6 01۷ ۱ 260 8 
0 تشز ۴ ۷ ۳۷ ۵ ۱۱31۱ 2 


۸۷۸۱3۱۸6۱۱۸۷۱۵ ۲ ۷۱ 





۲ ۲ ۵۵ ۴۱۴۶۸5۶ 
۶7 ۲۳۱5 ۳۸۵۸۸ 5۱۴5 08 5اه 





۱۱۱۱۷۶۸۵۱۲۷ 0۳ 0۱۲ ۷ 





05 ۱۱۷۸۱۵۴۱۳۲۵0 ۲۵7217۲ 0 
461 11091۱51۳1۳130 

17 ۲۸ 1 2710 1 ۴ ۰ 
۱95 


1 


۳ 


9 
ت_ 7 





۳8 


۱ وه 2 





3 (۱+7 


0 


,یم 











۳ 


](۱0]]1260 0۵۷ 1۳6 ۱۳۱۲۱۵ ۵ 
۱۲ 2010 ۱۷۱۲/۱ 1۱۱۱0۱۲۳۱ ۲ 
00۱۱۷6۲۱۱۷ ۲ ۷۵0۵ 





: 
۱0://۷۷۷۷۷۰۰۲۵۳۱۱۷/۵۰۵۲9/6۱۵16/12۳۱9۲۳۱۳۱۵/۵0۱۵3۵ 








۱ ۱ 
۱ 








0 


ذصندی 
مذشي *#عمل کاظم ن مّرل آمدری 
دز و۳ 


(حوال اخسنین ده سال ساطنت آرنگ زج عالم‌گیر بادشاه 


با هیام 
بنصیر 


مولوی خادم حسژیی و مولوي عبد کی مدرمزی مد 4 ۹۳۹ 
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۰ ف,رست عالمگیر نامه 


یرتک مازیی کاک بدانع نکر حادو دن در دسا ادشاء 
اس کناب و تم‌دد کلام بنعردف "کس ۰ ۰ ‌ ۰۰ 
ساطخکت و سطوع ونم اتبال آذٍن بر زید؟ٌ ذرااجلال 
ازمشوق سعادت‌کمال استا بطریق اخفصار م اجمال 
ابددای سوارجی ابو المظعر *عی الدپن عمل اورنگ 
زیب لپادر عالم‌گیر پای‌شان غازی از دکن دسمت هدند 

, هیضت رایات نصرت آیات از خطهٌ فیض بنیاد اورنگ [زاد 
و وقوع ننوحات گونا گون دران یورش ظفر اثر بیس" 
عذایت اپرذی و نبربی اثبال خدا داد 
9 * ت 1 ۰ 1 ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ُ ۱ 2۸ 
برهانیور بصوب مسنقر لاف اکدر آپاه 

۳ ذکر»*عا رب عساکر ‌حلال با راحه سوت سنگه د کال و 
9 : 


۳ 


۲۵ 


۳4 


۳۸ 


#7 


ِ 
7 ۳ 


مرظفر یافنن بر جذود کفر و ضلل, و عذایت !داور بیپمال 
ذکر معاربة عساکر منصور نزدیک بمسنقر الخلافة. اکی ر آباد 
5 بی شکو: بی خرد مغرور و هزیمت یافن 0 اتبال 
و گرخنی اجانب دهلی و ازااجا بلاهور و وقوع مقدسات دپگر 


دیخمت موکب مسرعول از مسخقر سلطشت خد| داد (ضصوب 


درا خلافة شا جبان باه - و شرح سوام دیگر رد هه 


کر مراتب زداده مری و نخان جوي مراد بخش حاهل 
نادآن و دستگیرشدن او ده یم تدبیرو ابال والا*ی خدیو جمان 
فرمنادن خلیل الله خان با چنود فاهره پرسم منقلا بکنا رآب 
2 تعیب امیر الامرر با جنود ظفر پیرا بسست هردوار 
+جریت ند ۳ اه سلیمان بی شکوه : 
۳ وذت یافش شیر شهذشاهی ۲ آو نگ گینی پناهی 
به جلوس مسعوی طرازند ادسر و بر ارددة سربر ش‌نشاه 
جپان دار عاامگیر 
تعیب فوجی نازه اژ عساکرر نصرت پزوه «جریت سد ره 
سلیمان بی شکوه ۱ 

نرضت موکب ظغر آیات بجاذب پلچاب بقصد پبراسنن آن 
ناحیت؟ از خار وجود دارا بي شکوه بد ماب ی 
چون*جملی از احوال آن ب رگشنهٌ روزگار وشمةٌ از سرگذشت 
آن سر گشنهٌ دشت ادبار سرفوم خاسهٌ وفائع نکر گشت اکفون 
گاک بدانخْ ارقام بذک مجملی از حال دارا بی شکوه نکوهید: 


فرجام بعده از یمول ار به بجاب تم‌یدکام می, نداید 


۰ 2 


9 


۸۷ 


۱۳۳ 


۱۳۲ 


۱۴۷ 


9 


۱۳9۹ 


22 


3 
۱ 


۸ 


« « 


)۳( ۱ 

و از غراثب امور واطرنگیرای اعوال آن بی بر جوهر ی 

تا اه ۱۳۹ ۱۸۱ 
توحه الویهٌ طفر طراز بر سبدل ایلغار بنعائب دارا بی شکوه 

ار ۱ اه ره اتری ۳ 
تعیدن یانش صف شکلغان بنعاتب دارا.بی‌شکوه ازملنان 
وثرک ابلفار موکب گیهای سنان ... مت .. .. ۲۰۳ 
تعیی یاف خر مپر با فوجی تازه از اک دون شکوه 
بعاتب درا بي شک ادپار پژوه 1 و ۳۳۸ 
معاودت موکب منصور از دار الاسان ملئان پدار السلطنة ۱ 

1 اهور و نهخست نمود ازا ایا بدار |اخلافة شاهچهای آباد تردن 

فقیم و فیروزی بذابر ننذه انگیزیی ناشجاع - و شرح موااعی 
که ه ازان و ۱ ی ۲۱۱۰ 


جشی ون فرخند و شععی سال چبل و دوم ۶ ۳۳۷ 


توجه الویٌ ظفر پیرا بشکار کاه سوررن جهت اطفاء ناثر؟ 
رن 


دک << ارب شیرآن بیشةٌ هدیا و ببادران رز مید ۶ را وفع وفیروژیی 
عساکر ظفر لوا و فرار ناشهاع ادبار افزا از معرکةٌ سرد آزما ۲۴۶۳ 
ذکر توجه الویهُ ظفر طراز بعد از ثش ررز و هزیمست ناشجاع " 


َ . هارر بیشکوه ادبار د دردن و تندده راجه حسونت سنگه لت 
شا 2 ووق تسخیر قلعگ اله [بلد .. .ی ری رم 


دک ۳ دارا ‏ بن شکود بد بمجرات و 
۰ ۱ 


‌ ۳۹ 
۳ 


ان او باحمیر ۱ 1 


ذکر معاربهٌ شیران بیش هججا و نرنان ۰ ی ‌ 
فیروزی | ولدای دولت و درار دار بی شوه بل عاتبت از زاجمدر 
معاودت رایات ظفر پدرا بدار |لخلانة ش #جهان ]داد 
گفنار درتمیه جلوس اني .. 
جلوس میمنت عنوان پایه انزای هشت اورنگ امکن‌گنبان 
خدیو فیروژ مه جپان سننان دوم باره بر ۳ ماطنخت 
جپان شوکت و تعید خطبه و سکم گرامی ر نام زد القاب 
سامیی این برگزیدة الطاف ذوالجلال البي 
ذکر زاب طالع سعادت مطالع جلوی میمذت مانوس بطور 
اخدر شناسان فرش . 
ذکر وضع تاریخ «جدد از مبداي ایام عالم آ[رائی ایس زیب 
اورنگ کشور کشائي .. . مب مه مه .. 
رفع بدعت نوروز و تردیل [ن«جشی‌نشاط افروز جلوس‌مبارف 
نعیدن *عذسب و منع منپهات و مسکرات . ۱ 
شرح بعصی از عذایان ز مراحم شهنشاهي که از حلوس 
مجمثت عنوان عید فرپان" که منثهای ابا ی بود 
ذسبت بامرای, نامدار و اعیان درلث و ظهور 
پافنه و گذارش بعضی از سوانم حضور لمع النور در عرض 
مدات رت . :۰ ۰۰ .۰ 
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۳۱۸ 


۳۳۵ 
۳۴۹ 


۳۴ 


۳۷۲ 


۳۵ 
۳9 
۳۹۱ 





و 9 
۵سماگیر شدن بی‌شکچه ادبار پژوه بسعی کرکنان نضا و قدر 


دای ۶ داد» ای ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 
۱ ‌ ۱ 1 


1 ۱ 


در دست دون زمسیند ار ۰۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۳۲۰۸ 
بثای حصار دوات؛ آثار ثیر حاجی بر دوز قْلعیٌ سعادن 
پنیاه مهثقر اللافة (کبرآباه .. میت هد سع 
دموحب پرلیغ معلی دارا بی‌شکوه و مر بدشکوه را 11 بمادر 
خان [ورده در حوضگ سرکشاد: از میان شهر #خضر آیاه بردنده ۴۳۰ 
گرآوزان دارابی شوه از قید هسني .ب .. .. .مه ۲ 
و دیگر اجناص و حاصل 1 دآرعی کل مملکت *عروه 3 ۵مع 
توجه رایات جهان کشا بصوب ماحل رود گنگ بشکار جیت 
تغویت عساکر بنگاژه ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۴۳۴ 
حشی وژن حخجمرز شمسی هال جبل و توق .5 0 عع 
زمودان پاد‌شاه ژاده #«عمد سلطان #عذاب شلات و محنوع 
شدن اژ سعادت ملازست و ب8 سلیر‌گده دید اشذرن ۶۷۸ 
آغاز مال میوم از سخدن دولت دارعی عالم گدری مطایق 
سده هزار و هغناد#چری 1 ۳۴۸۹۰ 
ذکر جش همایوی و دیگر سونیم درلت ررز انزری ۰ ۰.۰ ۴۸۱ 
رد گردان شدن شاهزاد8 عالی ثبار معمد سلطان و رنشی 
7 پیش ناشجاع فلنه شعار- و شح وثائعی که بعهاکرظفر. . _ 
9 ۳1 2 


ی 

برگشنر بادشاه زاده معمد ساطان بدلات اثوال بي زوال 
" خدیو جبان ی 
جشیی وژن فرخند فمری آغاز مال چپارم * 

تعیین امبر خان دا دوجی از حنود و اهره دادیب راجه 
گرن بهوزسه 

کشایش فلع چاکنه که از لام حصینة ولیت کوک است 
یی مور الم رو در ات 3 
جشی وزن مبارک شُمسي آماز مال چبل و سوم 
کشایش فلعةٌ پربنده بافبال بیزرال 

زسیدن امیر خان با (فواج نصرت فربن و آدردن راو کر را 
با دزوشر لور اطغرویگر یعدم اش موز 
رمبدن کنور رام منگه از مری نگر ر اوردن ملدمان 
پیشکود را عصور پر لور یم وی من و 
فرمنادن بادشاه زاده معمد ساطان را از سلجم گده بقاعهٌ 
گوالدار با ملدمان بیشکوه آهوی دش ادبار 

زسیدن ابراهیم بیگت مقیر *+عان دلي خان والیی ذوران 
تاماان ی و و تیا مرو ۱ در 
زریت علال مبارک رمضان و آغاز سال چمارم از جارس 
فرخذنه و ذرئدب جشی عبه و جلوس ۷ 
ملازست بوداق بدگت ابچي و رسانیدن نامه و گذرانیدن 
موغاتب هاش یار 
دشن وزت مجارک تمری مال حهل و چم .۰۰ 


۷ 


9۹9 


۷ ۰ 


۹۰۲ 


۹ 


ی [ ۷ ) 

جشی وژی ثهسي, و آغازسال چهل و چبارم .. .. ۳۳ 

ادراک سعانت ملاژممت خواجه احمد سغیر عبد ااعزیزخان 

والیع بخاوا و گذرانیی نامه در لیام این جشن طرب پیرا: ۳۷» 

جش که خدانئی بادشاه زادو عالی ثبار :خت بیدار 

خجسنه شیم "ومد صعظم با دخذر عفث سیر راجه روپسنگه 

رانهور بر طبق سشثك سفن مدمفت امروز ی 

سخیر ولایت پاون از متتعلقات ‏ صوده ! ببار ی 

پاقبال جمان کشا ظفر پیرا رذن معظم ار عا انا باه 

سالار به بناله با عساکر نصرت پیرا نیم لوا درپي ناشجاع 

بد فرجام بآهنگ تسخبر ملک ام و کشایش آن ناحیات 

بمیامی حعی و جماد ارلبای درنت فیروزی اعنصام پس 

و و و ی ۷ب 

جشی جلوس جمان اهروز و آغاز سال پا جم از مذی دولت 

فیروز رالی عالم گبری مطابق سنه هزار و هفذاد و در ۷۳۷ 

گفنار درا عراف مزاج مقدس پایه انزای اررنگ خلافت 

روزی جند از مذبج ۱1 ۷۴ 

اعندال مزاج خدیو هفت کشور و شپذشاه اعرر بر خابفهٌ 

دس پررر 3 ۱۷:29 
هر وزی فرخند؟ قمری سال چبل ۳ 7 

یت ی وژن فرخندة شمسي سال چهل و ؛ "جم : 

توجه رابات عالبات بدوب 3 و 


۰ ۳ «۴ 4 
۹ ۰ 1 : 


۱ [ 


زمدندار آنچا مس ی صراست 9 شهامت قطب والدد نخان 


خویشگی فوجدار حونگقه 1 
ردنت شانی قانبان سید از بیفکاله :او خنگ. بعد مصابده 
و تعصیل پیشکش ور پدرود کرثن اهزان فاني درف رد 6 
آغاز سال ششم از منین خلافت ولای عالم گیری مطابق 
سنه هزار و هفناد و سه #رق و توجه «جانب کشمیر جشت 
۳ 2 ۱1 
ن وژن مهار قمری ال چبل و هغلم 
ض رایات جاه و حلال از نزهوت باه کشمدر #جادب 
ویرذگ و ازاجا بصوب درالسلطنة لاهور 
جشن وژن مبارک شمبی و آغاژ مال چبل و شش . 
فرستادن *عبغهٌ قدسی در جواب شاه عباس, والیع ابران 
پاسوغاتی قدمت هفت لك روپده مصعوب ترببت ِ" 
معاودت ش‌فشاه سلیمان مربر از بأعاب بدار الحاا ۸ 
شاه جبان باه ی مق بر مار اتف 3 
آغاز سال هغنم از سنی والی عالم گیریمطابق سفه هزار 
و 
چشس فرژت خی وه تموی 3 و 
فره‌قاان مصطفی خان ‏ پسفارت توران . .. ید .: 
تعییی راچه جیغسکه با اوج‌منصور جهت دفع مبولی مق‌ور 
صفلی وزن مار شمضیی ۰ ود هم ی ما 


آغاز سال هتشنم از سنیی درلت والای عالم گیری مطابن 


0 


۷۷ 


۳ 


ا۱۳ 


۸۳۵ 


۸ 


عرعر 


۸۶ 


ت 


۳ ار 

سذه «زار و هثذاه 3 پذج ,.هجچری ثِ_ 

جشس وژن فرخندو قمری ید یت له 

۳ اثری از قلاع وایت سیوا ر ایل شدن آن جبالت‌کیش 
فده گرا بعسی کوش و تدبیر راجه حدسنگه 


تعدین و و عمد 5 راجبا راجه حدسنگه و و 5 دیع 


لك 
مت از سم سکو| بذریب ولایت #جایور و تذببه عادل خان 
وژن مبارک . شمس 


چحشس ی ۰۰ ۰۰ 
نوز ۱ گبی‌شهتجت بزوف بفروغ]ذاراسلام ودرامدن زمیخد از 
فلالت فرجام] لجا بشاهراه اطاعت و بفدگیی درگاهداک احقرام 


رحات مغغرت ایت موزث تایددات ربانی مشمول توفیعات 


9 ی اعلل حض رثا صاحب دران ۰ یار ی لوسعت آداه د جبان 


۰ 


دس و رت جاوید‌انی اش / 
و و شش 2 ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ف‌ِ 
جشی دژن فرخند و و را وج 
فرار موی هدوای؛ ضلالت شعار از درگاه سو بو 


تعیدی مپجی شعبگٌ دو وا وخ و ذیره ذرمان رو اد با 1 


ی گزد ك‌ 
تال خلافت و کشور کشائی پاد‌شاهزاد: کمکر بت پیدار 


#عمد معظم‌بافواج نصرت طراز:بدار الماک کابل 
ره (لویهٌ مپر پیرایه از مسنر | الا اکبر ‏ اباه بدار 


اخطانة شاه جمان با 


‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 
۲ 


۶ ۰ 


زیت 


9,۳9 


۹۳۰ 


9۳۸ 
9۰ 


جشن ون مبارکف شمسی هه و ۳ 32 
شرح نات و ارت 7جاپور و #عاردانی ۹1 عساکر ح‌ادکشا 
ولا کتیان هقرت گرارروی موی یس و 0 
نعین یاندن دلیرخان باافواج فاهره به تنبیه زمبندار حانده 
و تعصدل فصن ین بای ۱9 
[غاز سال دهم واای دوات ءالمگيري مطابق سنه هزار 
و هغذاد و هفت هچری ۳ 
تولد نوگل حديقهٌ دولمت پاد‌شاهزاده معمد کام بخش ۰. ۱۰2۱ 
و تفبده و تادیب آن طائفه باغیه به نيرري (قبال دشمی 
مال شاهنشاه مالک رثاب ی 
و و 


جشس ون فرخااد؟ دمری ۵ج 1 یگ 34 ۱۳۹0 
2 بِ 


حشس وزن فرخدده و ۰ ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۶ ) 


گذارش برخی از کراثم عادات و شراثف صغارت این خدیو 
کم اف و در زا مد ۱3 
ذکر کرائم اشغال شاهنشاه حق پژوه خدر اندوز در وذات 


شبادردزی .. ۳ 


حی 
_ 


۳ 
ی 
۱ 
۷ ۳۵ مطر 
۷ 
۲ ۵ 
3 ۱ ۹ 
۱۴ ۲ 
1 
۱ ۳۵ ۱ 
۳۳ 
۹۸ ۲۳ 
4 ۸ و دیگرحاها ۰ 
86۰+ ۲ 
۱۰۹ ۸ 
۱۰9 ۱۱ 
و ب 


7 ۷ و دیگرحاها * 
۵ وا ۲۳۲ 
۸ و دیگرحاها ۰ 


۹ و دیگرجاها » 


۳۴ 0 
1۳0و دبگرجاها ِ 
۳۹۹ ,ا۳۲ 
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سای از ی اس آردا گرش هش‌ساستین 


را زب بنت تاره می بخ‌نزردن ر ءرااذس اخبار عجیبه و سوام ۶ غریدگ 


سلاطین نامدار و دیگر امراي ولا تبار را تجواهر بیان متیل 
ساخنه پدپرای بارکاه سلطنت و پسادیدژ حضرات ملوف ی 
منقبت می گرهانند تا عالمیای از احول پاستاني عبرت گیرند 
و پند پدپرند ء از افعال فبیحه و خصائل فضیعء که باعس ۲ 
و غرامت و سدسیا سو۶ سرافجامي و وخاست است اجننابم وه 


خود را بیکار م اخلاق آراسثه و «+عاسی ارصاف پیراسنه نمایژد 


۰۰ مخفی و *عذجی نمانل * 


که کناب عاام‌گیر نامه فرخنده کدابی ات بت زیبا ر گرا ار ی دس 


۰ ۰ 
۰ ۰ و ۰ 
۰ ۰ 


(۳ ۲ تا 
دل‌کشا و گلستاني سث بی خزان و تازه بيساني ست که هزاران 
ریاحین معاني در وی شکفته و خندان اگر باب زرنگاشته آید بجاو 


اگر دفتري از فصاحت خوانم روا « 
از رشعةّ کلک گوهر سلک مجلی میدان "خر پررری و مقدم 
مار انشا پژلزیی صد نشج جزم صواح ار بت تفن ول 
عبارت آرائي جبا‌گیر مللگ سحربياني عالمگی رکشورمخن داني 
موی «بش لبیل بیتیی .سل ی بل ۱۳ 
مشهور بمیرزا کاظم ولد اميناي کاشي که درفر انشا علم * انا 
ولا غيري * بر افراشته و دررنگیی نگاري رایت * نا انصم» برداشته 
ر در فصاحت و بلاغت گوي سبقت از همه ربوده و در اعجازکامي 
شهپرة آفاق ور کالشمس رابعة الفهار * بوده طبع انشائي داشت و در 
نظم‌دقني ایس بیث اززست + شعر« 
فیس ت ازچاه رخ ان‌بنان فسمت‌ما ‏ غيرآبي که حسرتبد‌هان م ی گرداه 
اما در بدر حال بمقتضای مشیت ايزدي برخي ازازفات 
گوان مایه جوهر زنداني ۱ دست درسود؟ بحاصليي کرده روزکار 
به بطالستمی نهر ریک چند "در ام نامماعدي روزگار چون 
ِِ زیک بسرمی بد و در زاوية گرنامي با شیاه ناکامي دست 
هر آغزش می بود و ززي شافد ناسزافي بمرات حال منود وار 
خار حسرت عسرت خُچة مرادش چا چاك می گشت و شوب 
خواري و بی اعتباري سینه‌اش را میي خست وبار صثر اليدي 
برخود مي کشیه ر شرت تلغ تبي دستي می چلنیده 7 
و چون شمای طالعش بهروار آمد و درلتش ياوري نمود و توفیق . 
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ايز‌ي بو نمایش گردید بآبرری سب در آغار نخستین سال 
چلوس همایون شرف ملازمت سدژً فلک احنرام مفبع آثار عطت" 

وتجلال مطح انوار اببکت وافبل سپیربلند اخنري سور انليم سري 
وسروري ولا همت فوي صولت کف اسلام مرجع انام ميم‌سيماي 
مشرق ضمیر خورشید راي جمشيد نظیر اخل پيراي ریاض سعادت 
ابدي گل چین جديقة خلق عمدي حق درست باطل دشصی 
زنار گسل بت شعن. کاسل نصاب جوهر کانش و بینش مالک 
رقاب کشور آفرپنش: فریغ گوهر . خرد فرتي کنندة میان نیک ر بد 
بسلیمان ثاني صاحب فراني سلطان ابوالمظف ری الدیی مد 
اررزگب زیب + عالم‌گیریانته بیمی مدیم‌سنجیی آن اورنگ نشی کشور 
معاني گوي سبقت از همه ربود و غبار بي‌ررنقي ارچ اقبالش 
زدود و بدسنیارک طبعخصی سرا از حضیض ذلت و خمول بر آمده 
پربساط عزت و شرف قبول نشست ر بخت غنوده سراز کنارش 
پرگرفت و ظلمت زداي اخنر طالع گردید و ناصيةٌ سعادت و نیک 
بخنی بنقش ارادت آراسته درسلک بندگی گزید بشکرانةٌ آن 
بقلم ستیان صفحةّ چنو بانشاء مجامد آن ط افدس نکاشته 
هدیهٌ الجس اقبال و لجفهٌ بارگاه عزوجللل گردانید * 
چرنکه در,جلس عزت انصاف و قدرداني ر پای بلند و از 
ماس عادات و مکارم اخلاق بادشاه ارچمند آن بود که از (معاب 
نی گلی یب می گرفتند و گوفری بکاني می پدبرفتند 
آن عبارات محچز آپات پسند خاطر همایو افتاد و اسلوب کلامش 
خیلی مایم طبع سلطانی آمد « ی 


۴ ( 

(شاره صادر گردیه که بدایع سواذع دولت کرامت آئبن و 
مبلکت سعادت قربی که مثل آن دیگر سلاطیی نامدار و خواقین 
ولا تبار را با ومف جد فراوان رسعیع بی‌کران روي نداده بکوشش 
تمام چیح نموده بي بیش و کم بکلک صدق رقم" تسطیر نمایه 
و تحریر سازد و آن درارعي دل پذیر افبال را در سالك تالیف 
انتظام بخشد و آن عرائس اخباررا بعلی تقربر دل چسپ و 
مرغوب آرایش دهد تا بر صفحةّ روزگار بادکار ماند و پس ماندکان 
قافلهٌ وجود را اطلاع بر سواأی ايری عهد سعادت توامان گردد ملف 
را دربی عهدة سوام ناري وکار وقائع نوبسي مقرر فرمود: حکم 
عالي شرف نفاذ یافت که وفائع نگران لسة وافعات سامي 
فپرست واردات احوال گرامی ماه بماه سال بسال با وفائع 
صوجات و سوانم وایات بر مار و مقرر گشت که هرچه از 
اخبار و سوانم بحبز تعریر و معرض تسطیر در آید بعد از ترتیب 
داستان داسنان ازان در خلوت همایون بارفات مناسب بعرض 
(شرف پاد‌شاه برسد * 

و حکم فرمودند که چون احوال بادشاه زادگي از حیری تولد تا 
زمای عالم آرائي در کتاب پادشاه نامه مذکور و مسطور ست عنان 
اسپ بیان ازان سمت معطوف داشته باعربر احوال ایام سلطنت 
پردازد.و از آغار انمشاف صبی کشور كشائي که درجمادی الولی 
سنه یلک هزار و شصت و هفت هجري بوفوع آمد: داستان‌طراز گشته 
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ملف ایی. کتاب سوانع ایام سلطفت پررري وفانع ازمنةٌ 


۱ ۲ 

۳ ( ۵ 
معدات گستري از طرای الارلی یه مدکور تا رجب المرجب 
سلطنت و امرانی و اعوام خلانت و جهان‌بانی آلچه از فوه بفعل 
آمده بود بعبارت دل پذپر بدیع اسلوب و فقرات رنگی و مرغوب 
بظرزي بدیع ر وفعي منیع که پذیرای طبح دشوار پسندان کاره 
سخمی دانی و دفاتق شذاسان رموز الفاظ و معانی تواند بون بمعرض 
تعریر در آررده داد انشا پردازي درواه * 

و چون بذذٌگان حضرت اعلی خافانی بمقتضای دانش خدا داد 
و فطرت بلند و علو هست و وسعیثا حوصله بیء آثار ظاهر را 
در جذب محو آن وفعنی نه نهاد: بناسیس مآثر باط بیشتر توجه 
داشنند بعد از تدربری وافعات ۵: ساله حکم حقبرشت شچم صادر شد 
او هم بدان قدر اکنفا نود -و پس از وفات پادشاه عذایت الله خان 
مرید خاص عالم‌گیر در عهد پادشاه ابوالفصر فطب‌الدیی شاه عالم 
پاد‌شاه عاري محمل سافي مسنعد خان راباعین شد که بافي احوال 
چپل ساله و کسري بقید تعربر در آورد * 

و موّلف دریی حیفه تصریی باسم ارنگ زبسب نه‌نموده در هر 
جا آزان بلعطی شریف و عبارزنی بدیع که »خاست مقام ست چون 
شهنشاه گینی پناه - و شهنشاه دانش آئیس - و شهنشاه آفاق - 
و باد‌شاه دادگستر - و خافان چپان از خدیو فبروز خت کام یاب - 
آتحفرت * رشادجهان را باعلی حضرت و حضرت اعلی نام برده - 


۰ ۰ 
0 ۰ 


۸ 
و از دارا شکوه وشجاع بي شکوه و ناشجاع سح سرائید: « 

و چون رلد امینا از ذکرحبس کردن عام‌گیر پدر پیرخود 
شادجهان را تا هشت سال و ده همان حال اننقال کردنش 
بوارالبقا و همچذیی دیگر سوانع نایسندیده: و وقائع غیر حمید: که 
در اوائّل ایام سلطنت او صورت بسته اغماض نموده مجملي ازان 
دریلجا بطور نمونه ذک رکرده مي شود * 

درسنه یک‌هزاروشصت و هفت‌هجري شااجهای رکه بعدالت 
و انصاف و فطانث وکیاست معروف بود بمقتضای مشيت‌ايزدي 
عارضمٌ حبس بول ظاهرشد و باتتبلزن دارا شکود بسواريي کشتی 
عرصةٌ دل كشاي اکبرآباد از پرتو رایات جاه و جال مطلح خورشید 
اقبال گشت و تا غرةٌ ربیع الثاني سنه مدکور بمنزل دارا شکوه افامت 
داشنه بناریخ غرگ شیر مدکور نیضت فرماي ایوان شهرياري ز 
زیذت +خش کاخ معدلت گستري گردبه و زینت تازه بخشیه 
تا اي سال الجام امور سلطنت و انصرام کارهاي مسملتب 
بالاستقلال بقبضة اقتدارش بود و رتق و فنق هر آمور مي فرمود 
چون عارضهٌ جسماني برپیکر مقدس و عذصر همایون طاري شده 
مزاج اشرف از مفمج حت و فانون اعتدال حرف گشت و ایام 
کوفت امنداد پانثه ضعف قوي روز بروز سمتب تضاعف و اشنداد 
می پدیرفت ازان جپت بنظم و نسق امور جهان‌داري انواع 
اخنال راه یافنه فساه عظیم درمملعت هندرستان بهم رسید و صرصر 
خزان بي اننظامي بگاسفان مملکت وزید دارا شکود که همه 
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قاست خود مي بریل و خود زا از, دیگران احق مي دید هنم , 
مرض شهنضاه زمای خسور دوران اننهاز فرصت نموده زمام اخفیار 
سلطنت بقبضهٌ افندار خود در آورد و دست استقال آن‌حضرت از 
مراتب مالك و مال کوتاه ساخته باقنضاي راي خود جهیح‌کارهای 
مالي و ملکي الجام می‌کرد ازرنگ زیب کهدران وفت بمللگ‌دکن 
(قامت میداشتند و در نظم و نسق آن نواحي مشغول بودند چون 
اخبار بيماريي پدر بزرگوار خویش و بي اخقیارت او و افقدار دار 
شکوه در امور خان‌بانی و دادگستري اصفا فرمودند مصلعت در 
اممال و صلاح در اهمال ندید؛ باشنهار عزم شرف ملازست والد (مجد 
از خطةّ اورنگت آباد نبضت فرماي سمت دار اخلانة شاهجهان 
آباد گردیدند و در انناي راه با ماراجه چسونت سنگه ودیگر 
امرا و افواج پادشاهي که باشارة دارا شکوه سد راد بودند مقاتله 
کذان و *حاربه ورزان باحصول غلبه :و نصرت نا مقام اعزآباد نزول 
احجال ارزاني‌داشتند آخ رچوی ب۵ر وبرادر رامغلوب‌پافتند بروزجمعه 
غر ذي‌فعده سنه پلگ‌هزار و شصت و هشی جري در عمارت 
فل پذیر اعزآباه مجلسي دلکشا و جشفيی جهان آرا باهتمام 
امراي موافق رتیت داده بعه انقضاي باززه: گبتی و بیست. و 
در پل ررز مدکور مطابتق شش ساعت ونه دفيقةً اجو‌ي بر سربر 
فرمان دهي بی ادای رسوم که سلاطیی نام‌دار واا تبار را حبی 
جلوس بر اررنگ درلت معمولي و ضررري ست جلوس اجال 
فرموده بسیب طبع سلطنت ر حرص مملکت پدر پیر خود را 
معبوس فرمودند * ۹2۳ 


۰ ‌ 
۰ ۰ 


0 

و ‌ هشت سال جلوسب عالم‌گیر شادیان بزندآن مازله در 
همان ود از زند‌ان بدن پس از سي و بلک سال و دو ماد سلطظذت 
باوائل, شب دوشنبه بیست و ششم شهر رجب المرجب سنه یلگ‌هزار 
و هفتاد و شش جري داهیي اجل را لبیلک اجابت فرمود تارتخش 
* شادچهپان وفات کرد * و نیز + یدت «. 

سل جریي‌فوت شادجهان * رفي الله - گفت اشرف‌خان ‏ - 
و هم + مصراع * زعالم سفر کرد شادچپان * یافنند 

اگرچه ات مسلچرع صفات آن بادشاه دیس بناه #عرعلوم خدایکگنی 
رمعدن خصائل جپان‌بانی 0 
و تعدیب بعفي : ار اراد 0 7 مسلمیی ۵ 0 
بجاپور وحیدرآباد و غیره مماللک دک صرف بطمع منکاثر دنيوي 
که ای همه در پردة حیل شرعیه اجرا مي نمود خالي نبود * 

تمام‌شد ای عجالهةٌ نافعه دراخصر و اهم احوال کناب عاگیرنامة - 
بعکم عالم علوم عرییه و فارسیه علامهٌ زمان پروفیسر مستر ابچ باخمان 
صاحب بپادر ام ۱ سکربتريي اشیائلك سوسایئی اف بذکل - رفم 
زو؟ شکسته فلم - خاکسار ی 3 س الب کلکتم عفا 
زادیه عذقریب بعليةٌ طبع چلودگر و ما ملد شدني متا # 


سح وی هس 


0۳ 7 ۷ 
فیرس ی اسامي مواضع وافع در کتاب 
مر 4 ۰ درا 


ی 


فا 





م ال الرحدصس الرحیم 


«| * 





آرد # ۲ # 

3 ود 

شام ۰۵۸۱ ۰۱۷۷۰۰۱۷ ۱۷۸ ۱۷ ۸ و ارو ما 

- ۷2۱ 2 ۷۳۰۹۶ ۳۳ 2 ۷۱9۰ ۷۵ (۳ ۱۷۶ ۷ ۰ 
۳ 
۰ ۸۰۷ ۰ ۸۶۵۰۷۹۹ - ۲۷/۹/۸ - ۷۸۷ ۰ ۷۸۳۰۷۸ ۰۸۷۸/۸۷/۷ - ۷۷ ۷ 
# ٩۵۸ ۶ 
۰ ۱۸۸ * اچیره‎ ۱ 


س 


او ۶ ۷۲۳ « 

آهن معل ۰ #۳۷۳ ۳ 

آناوه * ۱۳۷ - ۳۳۷ ۰ عععر - ۶۷۵ - عرع٩‏ - ۵ ۷ ۰ ۸۷ - ۸۸۵ # 

اتلی * ۸ ه - ۸۸۵ - ۲عرء | - وعر۱۰ - وعره | ۶ 

اجمهر * ۱۱) ۰ ۲۰۵ - ۲٩۲‏ ۰ ۲۹۵ - ۹ - ۳۰ ۳۱۰ ۳۱۱ 
۳۱۵۱۱ ح ها ۵ ۲ ۳۳۷۱۲-۰۳۳ ۰ ۳۵ 
دا ۵۸ ۵ ۱۶ # 

آجیی « ۲۳ ۱۸۳۰ # 

لحم آپای * ۱9۷ - ۲۹۷ - عرهعر - ۵۷1۷ - عر۳ * 

,لحم پرر * دع۴ * 


احمد نگر + ۷ * ۲ ۲ 


ِ ۱ 





| وستان + ۴۵ « ۱ 
"رلک * ۳ ۱۳ - رعر - ۲ععر ۷۳ - ۵۸۸ ۸ چ 
اسلام نگر * ۰ # 

اسلام آبا « ۵ - ٩۵۷۱‏ - 1۰۵۰ # 


اعز آباد * ۱۵ - ۱۷ - ۱۲۶ - ۱۵۹ ۲ ۰۱۱ ۳۳۰ ۰ ۱۸۰۳۳۷ ۰ ۲۸ - 
۳۰ع( - ۳۵ع( .۰ 6۷۱۷ ۶۷۳( - 6۷۳۶ ۰ ۷ ۱ ۰ ۷۳ - ۷۵۷ - ۷۵۹ - ۷۷ ۰ 
۳ ۵ - ۸۷۳(- ۸۷۵ ۰ ۱۳۱۶ - ۰۵۰ | 


اعظم آباد ۶ ۱۳ ۷ #* 


اکبر آبان * ۰۳۱۰۳۰ ۴۶۸ - ۴۹ ۸۰۰ ۸۳۰ ۰ ۰۸۵ ۰۸۱ ۰۸۷ ۱۶۷ ۰ 1*۸ - 
٩۳ ۱۹۱۰ ۱۸۳ -1۱۷۸ - ۱۷۱۷ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۷-۱۳۳ ۰۱۳۰ - 19‏ 1- 
۳ | ۰- ۳۱۱ ۰ ۳۳۳۰۰۳۳۱۰۳۳۰+ ص۵۳ ۳ - ۰۳ ۳۲ 3 
٩‏ ۳۳ + ۲۳۷۰-۰۳۳6 .۳۳ - ۲۹۱ص و ۳۱ 
۵ .۳ بسن ۲ مرس ۲عر۳ - ۳عر - عرعرس - ۳۶۵ 
۲ ۴۲۳ - عرع - ۳۳ - ۰.۳۸ ۴۲ - ۹۸ - ع۵ع! - ۶۸ « 
٩۰ ۵۹۰ - ۵۱۸ -‏ ۷۳۵۰-۰۱۳ ۰ ۱۳ ۰ ۱۱ - ات 2 ۳ ۶ 
|۷۴ - ۷۴۳ - ۷۵۸ ۷۵۹ ۰ ۷۱۳ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲۳ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - 
٩۳۷ - ٩۳۷۱ ۰ ٩۱۸ ۰-۸۸۳ ۰ ۸۷ - ۷۳ ۰ ۸۷| ۰ ۵۲ ۴‏ - 
ای دا 2۱۱۱ 9:9۷ ۱-2 ۲+ 
اکبر پور + ۵۳ * 


اکبر فگر # ۲۲۴ - ۳۴۴-۳۳ - ۴۳۳ - ۰۴۹۲ ۵۵۵ 1۸۳۰ * 


اکبری ۵ ۳عا # 


زلة آباد ۰۱۴۷۶ ۱۳۲ ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۴ ۰ ۱۷۵ ۰ ۰۱۷۱ 1۸۰ - 


سس 


7 


و تا ۳9( 


1 ۲ 
۲۳ .- و ۵ ۳۲ - ۳۳۷ . ع(۳۳ - ۳۳۵ - زا 


۸٩ - ۷۴ - ۱۳۲ - ۳۴ - ۵‏ - ۲وع - 9 عروا۵ - ع - ۸۵۸ 
٩۷٩ - ۶‏ - ۲ - ۱۰۵۷ - ۰۵۷ چا 


ازا ساگر * ٩‏ ع ٍ 





1 (ثباله *# ۹ - ۷۹۵ - ۸۳۴۸ - ۹ *# 

اگوله « #۰۵ ۱ ود 

انند باري « 1 ۸۷ # 

اوذرکول + ۰۷۲۲ ۷۲۵ - ۷۳۹ - ۸۰۷ * 

اوجه * ۵ - ۲۷۲۳ # 

اوجبی * ۷۸ ۸ - ۱ - ۰۵ ) - ۳۱ *# 


اود‌گیر « 9 
اوق * ۱۲۷ - ۲۰۳ - ۸۱۶ ۰ ٩۸۲۱‏ * 
اویسه * اقیسه * و 
اورنگ آباك *# ۴۰-۳۷ - ۴۱ - ۴۴ - ۸۴ - 81٩‏ - ۰۳۸۱ ۸۵۲ - ۸۸۷ - 
٩۳۲۵ - ۰‏ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۵ - ۱۳۸ - ۰*۵۱ # 
آوسة * ۱۰۰۷ - ۱۰۱۴ * 
اوهند « ۴ ۱۰۵ ۵۲ ۱۵ ۱ 
ایساگقه * ۰۸۹۱ ٩۰۵ - ٩۰۳‏ * 
2 ایا پور * ۰۱۰۲۳ ۱۰۳۷ * 
ایران * ۳۸عر - ۷۱۳( - ۵۹۵ ۰ ۷۶۷ - ۱۶۹ ۷۱۱۷ ۰ ۱۳۱ - ۱۳۳ ۰ 1۷۱۶ - 


- فرعرم ۳ دعر ۸۵۱۰ ۰ ۸۷۴ ۰۹۱۸۰ ٩۷۳‏ -۱۷ ۰ ۱۷۵ ۱۷۴ # 


۲ ۳۸ ۳۸۰۳۸۵ - ۳۸۴۰ ۳۵۰ - ۳۴ ۲۴۰ 2-۹ 


۰ 


۰ 


9 


۳ 


[یوان چ.ل سیون # ۳۵۱ - ۳۳۱۲ - ۵۹۱ ار 


باری »« * ۵ ۰ ) ءد 


باغ نور منزل * ۸ ی 
با بور * ۴۵۴۶ - ۸۸۵ # 





+ ب « 


بانس برله + م ۶ بانس‌بريلي + به « 


بانمیي * ۷۸۱ # 


بخارا ۴ ۳۸ - ۱۳ - ۷۷۳ د ۷6 - ۷۳۸ - ۸۷۳ - ۱۰۳۹ - ۰۵۱ #۰۷۳ 


بد خشان « 9 


پرم‌ایثر و ۷۸۵ - ٩۹(۶‏ ۰ ۷۹۷ ۰ 1۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۳ ۰۷۰ ۷۰۵ - 


۱ ۷۳۲ - 9۲۳ ۷۳۷ ۰۷۳ ۷۷۹ * 
بروده * ۱۸۷۱ * 
پرهان پور * ۴۲- ۴۴ - ۴۷ - ۲۸ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - 


۴٩ - ۳۱‏ ۳۸ - ۱۰۳۷ - هه و 


> 


بری له #ٍ سره عر۸ ب 
بربلي * ۳۸ # 

* ۱۳۷ - ۱۱٩ * بصره‎ 

بقلانه ود ب۳۳ * 

بگت ککه « ۵ # 


بگله گهایت * عه - هعه - ۵۳٩‏ - ۷عا۵ - ۵۳۴۸ - ٩ع۵‏ چ 


را 
۰ 


4 


ید ۸۵| # 
بل ۹( ۱4 


۷ 


(999 






ِِ 9 
۱ بای > ۵ - ۷۰۷ - او - ۸۴ ۸۸۷ 
بلري جوگي هی * ۸۲۲ * 

بلوچ پور * ۸۲-۸۱ ۰" 


2 باس * 9 - ۰۰ ۷ و 
1 بفارس *#, ۱٩۳ - ۲٩‏ - ۲۳۵۰۲۲۲ ۲۳۹ - ۲۳۱ 2 ۶۲۳ - ۱۲ - ۳۷ - 


#۸۷ ۵ - ۸ 


تف ار بو ۱۹۱۷ *# 
«ج رن 


بخدرابس # عع|۳ #۶ 


او 


- ۲ عرد‎ - ۳۳۴۰۲۲۳ ۲۱۱ ۱۸ ۰۱۷۵ - 1۴۱ ۰۳۱ ۰۲٩ ۶ بعکلة‎ 
 رعسس‎ - ۲۲ع‎ - ٩ ۰۳6۷ ۳۱٩ - ۳۷۱ ۰۳۱۸۰ ۷ 


۳۵ - حعرعر - عرعز۴ - ۴۲ - ۱۶ - ۱ - ۳ - | ۷ع - ٩‏ ۷ - 


۱۶۷٩ 2 ۷‏ - ۱۶۸۳ - ۳۸6 - ۳۹۵ - ۸اه - ۵۱۳ - ]اه - واه 
۵ - ۰ - ۰۳۲ - (۱۳ج- ۱ - ۱۳ ۱۱ ند ما۷ 2 
۸ - 1۸۶ - ۰.1۸۳ - ۸۷ - ۷۱۷ - ۷۲۲ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۷۱ 2 


۹ - 2-۷۸۴ ۸۱۳-۸۰ - ۸۱۵ ۸۸ ۵۳ ۸۵۵ م۵ 





٩۴۳۳۲ ۰ ٩۱۱ - ۸۸۴ ۸۸۰ - ۸۷۵ - ۸۴۶ - ۹‏ - ع(و - ۴عرو 


ف‌ 


* ۰۱۸ - ۱۶۱۲ - ۱۶۵۷ - ۱۰(۶۶ - ۱۶۳۴۶ - ۹۵۵ - ۷ 
«۰ 


بوربه « ۲۷ - ۱۸ * 
بم‌ادر پور * ۴ - ۲۲ - ٩۷۸‏ # 
بربار * ۷ - ۲۱۱ - ۲۳۳ - ۳۶۰ - ٩۳۲ - ۷۹ - ۵۸٩‏ # 


بهاگرتی + ۵۳۶ - ۵۳۷۱ * ۶ 


تست 


۰ 
۰ ‌ 
۰ ۳ ۳ 
5 ۰ 





بهالعها * ۷ # 8 

»رای ۳۴۱ - ۵۱۳ - ۸۱۸ - ۸۳۷ ۶ 

بهره* ۱۱۷ - ۱۹۸ - ۰۶۱ و ۱ 

پهکر * ۳۰۵ - ۲۱۳ - ۲۳۱ - ۳۳۰+ ۲۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۲۸۳ - ۲۸ - 
با ها با رای ری ره 

بهکر نانبه * ۷۸ #۱ 

بولشی * 

پهاسه # ای 

بهلولی « ۱۶۳۱ ۰ 

بهلوه * ۸ - ۵۵۹ - ۵۰ معر - 1ع9 # 

بهذیر + ۸۳۰ - ۸۲۱- ۸۲۳۲ * 

بهند ادی + #۹۰۵ 

بهوتنثك * ۷۱۸۸ ۱۱۰ * 

بهوم * | ۰ | #4 

۹ ۱ * ۱٩۷ * بهپرد‎ 

بهپور + ۰۰۳ « 

به‌جوذره * ن + بیهمره - بهچور - بهبوذوة + ۵۸۵ - ۰۱۰۰۰ ۱۰۱٩‏ ۷ 


بهاسیا ۵۱۷۳ #۶ 


1 


1 


بیای ه ۱۴۴ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۷ - 1۹۱ - ۳۰۵ - ۲۷۲ ۰ 
«جاپور * ۲۴ - 6۵ - 6۷ - ۸۳ - 6۷۱ - ۵۷۰ - ۵۷۵ - ۵۷۷ - ۵۷۷ - 


۰ ۱٩ - ٩۱۳ - ٩۱۳ -۱۰۶ - ٩۰۹-۸۷۱۴ - ۸۵۱ - ۹۹۸ - ۸ 


۱۰۱-۱۰۰۷-۱۰-۱ - ۱۰۶۰ - ۹۸-۰ ۹۹۷- ۹۸۸ - ۰۶۰ 


‌ 


‌ 


آجج مج سرب 


0 : 
1 ۳ 
۷ سر 
۱ 


/ 


3 1 ( ۷ 
۵:0۳ ۱8 5 
بیجا کق, + | *# 
بیي برارد * ۳۵ :۰ 
بیرانهه * ۵۱۸ « 
بهر بعوم * ۲ * 


بیسواردت * ۵۰ع * ۰ 


بیکا م + ۷۱ه » 1۹ 


. 
بیگم اباق + ۸۳۱ - ۸۳۷ * 


بیل تلی « #۸۰۷ 








«۴ 
«۷ 


پیاله‌یور + ۴۱۵ ه 

پالم * ۸۷۵ « 

پاني بت * ۲۲۰ - ۸۴۱ ۰ 

بازدو + ن - ماندو - ناندو م ۷۰۰ + 

پدام * ۷ * 

پخوره * ن + بنوره + ۵۱۱ + 0 ۳ 

7 

تون ۷ - ۰۳ » 

2 ۰ ۰3 

۲۲۳ - ۳۲۲ - ۲۱۱ - ۱۱ - ۱۸۱ - ۱۸۰ - ۱۱۸ - ۱۲۳۱ -۳۱ ٩ ۰ پددة‎ 
#۶ ۳۸۷ - ۳۳۹ - ۳۳, - ۲۲ ۵ - ۳ ۶ 

پرناله * ۷ - ۵۷۸ *# 


بریئد ه * ۵91 - ۸۸۳ - ۸٩۱‏ - ۱۶۰۳ - ۱۰۰۱ - ۱۰۱ - ۱۰۲۱ * 


پشاور * ۸ - ۰۲۶۲ - ۰۱۶۳ | # 


صسع 





ٍ 1 1 
( 1 و 
بکس کهول * ن > پل سکهول + ۱۰۵۰ * / 


بگ‌لی * ۲ع ۰ | بو 
پلاون عد ۱۸ - ٩۵۰‏ - ۵۱ - ۵۳ - ۱۱۰ - و - ۷۵۵ - ۱۷۲ - 9۸4« 


۷ ۹ 
اس چٍ ٩٩۱ - ٩9۰‏ ت# 


- ۳۰۱ - ۱۷٩ - ۱۷۸ - ۱۷۷ - ۱۷۱ - ۱۷۶ - |۵۹ - ۱۳۴۹ - بنجاب + عر|‎ 
- ۱۱ - ۱/٩ - ۳۵۰ ۰-1۸۰ - ۸۱1 - ۱۳ - ۳۵ - ۳۱۷ - ۵ 


۳ - ۷۲۱۳ - ۸45۵ - ۸۳۷۱ * 
5 
بورزب ۵۰| # 


پورکع وره سس # دور دکهور؟ ۸٩۲‏ 

۱۰۵ - ٩۰ - ٩۰۳-۹۰۳ ٩۰۰ - ۸٩۱ - ۸۶۰۸۸ ۱-۸۸۸ * پورزد‌هر‎ 
#۶ ٩۷ - 

بوذار ه ۱۰۳۷ * 


پولج 3 


0 


بو ۵۷۱-۵۷۵ ۵۸۰ - ۵۸۳ ۵۸۳ - ۵۸۲ - ۵۸۵ - ۵۸۸ ۸۸۰- ۸۸۸ - 


٩۰۳ - ۸۹٩ - ۸٩۹۷ - ۴‏ ب 
0 > 


"7 # * ۱۵ 


۰ 


تور ۶ 





تاراگکه ه 4 ۲ * 
نامي کنوه + ۸٩۷‏ #6 
تدت ۸۳۸۸۳۲۰۸۳۷۱ - ۸۷۶ ۱۳۳ - ۱۰۷۱۳ * ۱ 


» ۰۵ - ٩۰۳ - ۸۱ * نپکی‎ ۰ 


1 1 ۱ مت 


ی ی تست لسع ۲ 


۱ ) 

۱ ۰ ۴ س ۳ 0۹938 
تپيي ه د ه نگي ۱ 2 ۰۳ - #۹۰۵ 
تردي پور « ۵۰۴ - ۵۵0 « 


ترم‌انی * 2-7۸ ۱۹ ۰ ۵ # 
نرهار + ۵ ه #۶ 





1 


ذرهت * ۳ - ۰۶٩‏ | ب# 
کون * ۷ - 3۰۳ - ۰۵ ٩9‏ ۹ ۰ 
تلچاپور ه ۱۰۰۷ - ۱۰۱۱۱۰۱۴۰۱۰۰۸ ۶ تس 


# ۸٩۹۳ - ۵۸ + تلکوکی‎ 


* ۱۸۳ - ۱۸ - ۱۷۵ - ۱ ٩۴ - ۳ * ناو‎ 


تلوندی * ۷۷ - ۷۸ ۷ چ 

دلینهة * ۲۰۵ * 

نوده * ۳۰۵ - ۳۳۷ * 

توران * ۰۳۵ 9:۰۵ 

نهانخسره ۲۳ + 

تیر  *‏ * یر آٍ ٩۱۱‏ * ۱۰۱۴ ۲ 
# وت # ۰ ۰ 

تانکه * ابع - ۴۷۷ - ۸۳ - ۵۵۳ - ۵۵۷ + 


‌ ۰ 
هه ۶ ۰۲۳۸۱۳۷۵۰۲۲۱۷ ۳۸۴ ۳۸۳۰ ۳۵ ۴۸۵ ۱۳۷ ۷۱۷۸ ۰۸ 


جااخایور # عر۵ع( # 


چالندر * ۲۱۱ * 


چام + ن * هالار * ۸ ۷ * ۱ 


- 

جکد۸ ه ٩۳۴۳‏ » ۱ 1 
جلال آدای # ۱۴۸ * 

جمدهره # ۷۱۳ - ۷۲۵ - ۸۶۷ * 2 


۱ دون ۶ ۷۱ 2 ۱9 - ۷۰۹-۳۲۰ - ۷۵۷ ۰ ۸ ی‎ 
ت#‎ ٩۱۵ - ٩۱/۷ - ٩۰۷ - ۸۸۵ - ۸۷ ٩ - 9 
"۲ ۸۹۳ - ۸ ۰ جنیر‎ 


و ور لو ار و ۱ 9 


حور کي * ۱۹۳ * 

اخوکون کمیة *# 1۹۹ - ۹۷ - 1۹۸ ۰ ۹۹٩‏ * 

جور * ۱/۱-۷۹- ۱۳-۱۲۱ - ۱۵۱ - ۱۷۷ ۴۳۳ ۳۵۰ ۰ ۲۱-۲۷۱ - 
سره - ع( - ۸۹ - ۷۸ ب 

نا فوة ۶ ۳/۲ - ۵۱۴ - ۷۲۰۰۷۷۸ * 

جون و.ر ۳۱۵ - ۴۳۹ ۰ ۳۹۳ - ۳۸۷ - ۷۸ ۸۵۳ - ۸۵۹ - ۰۵| - 
۷ | * 

چهانگیر پور * #۳ 

جپا نگیرنگر* ۳۳٩‏ - | وع - ۶۷۷( - ۸۳ ۰ ۸ - ۵۵۵ - ۵۵۷ ۵۵۷ - ۵۵۸ 
۰ ۸۱ ۰ ۸۳ - ۱۸ ۰ ۷۱۳ ۷۳ - ۷۳۵ - ۷۹ - 
۸ # ۳ 

<جیی ۷ ۷۳ #« 1 

جوسه # ۵۱۸ # 

حیسلمیر * ۲ #۳ 

جیل «باری * ۳۸ِ_ِ_»* 


ر‌ 


1 


تک 


_‌ 
0 


- ٩(ع‎ - ٩۶۸ - ٩۷ ۰ ٩۳6۷ ۰ ٩۳ - ٩۳۰ - ۵ - ۵۵۸ ۰ ۷ » چانکام‎ 
* ٩۵۷ - ٩۵ - ۹۵۳ - ۹۵۲ - ۵۱ 

چات ذگر + ۷ ه 

چارنگ ۶ . ۰ | ۸* 

جاکنه * ۴ - ۵۸ - ۵۸۵ ه 

جاند پور « ۷۱ # 

جانده چ ۵ ۷- ۱۰۳۲ ۰ ۱۰۱۳ - ع(۰۳ ] # 

چاندی * ۷۳ - ۲۹۳ # ۱ 

جنذاب * ۰۲۱۱ ۸۳۹۸۳۷ * 

جناده + ۸- ۹۳ع( - ۵۹۴ - ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۰ 

* ٩۰ ۰ ۸۱ ۰-۸۵ ۰۸۰ - ۷٩ * چئبل‎ 


۱ چنپال « ۲۱۷ * 





جنیه * ۸۴۳ - ۸۴۷ ۰ 
چنوارلی « ۳۳ ۰ 
چنگش هی * ۸۲۳ * 
چوراگده * ۱٩۳‏ - ۲۱۸ * 
چور نراینه * ۵۱ * ۳ 
جول * ۳ - ۳٩۹۷۱‏ * 
چونا گقه * ۲۸۳ #۷ 
چودرمل * ۷ #۶ 


چاجل * ۲ | # 


۰ 





1 ۱ 
تون بت دور *# ۳۴ - ان # ‌ 
جوی تور و ۵۰" * 


چیول * ۰۷۴ - ۱۰۵ * ۱ 


حدشه ۵ ۸۸۵ #۶ 


0 


حضر موت * ۳ - ۸۸۵ - ۰۳۵ | # 
_»" 


* ۱۰۱٩ ٍ حبد,آبان‎ 

با 

خان بور * ۸۳۱۸۲۱ * 

- ۲۱٩ - ۲۱۸ ۰۱۹۹ ۰۱۹۱ - ۵۷ - ۵۱۰ ۵۰ - ۶٩ - ٩ - ۳ * خاندیس‎ 
و‎ ۱*۵۷ - ۱۰۳۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۸۷۳ - ۳۴۲ - ۳۳ 

خانوه ب ۱۳۴ * 

خنا * ۷۳۲۳ * 


حدری * ۳( # 


خضر بور * 1۳ ضّ 

خضرآباه ۱۴۰ - ۶۲| ع ۳۳۷ ۰ ۳۳۷ ۱ 
۳- ۱۷۳ - ۵۷-1۷۳ ۷- ۱۵ -. ۸۳۴۹ - ۰.۸۷۵ ۱۳۳ ۱ ۱ ۱ 
٩۸۵ - ۳‏ # 

خجضری * ۵ ۳ع #۷ 

خلم * ۴۴۳ * 

۰ ۱۰۴۱۰۱۹٩ * خوشاب‎ 

خپرآباد « * 


۰1 ٍ 


)۱۳( ۱ / 


ب # ق بد 


واور * ن * دهادفر ۴۰۸ - ۴۱۲ - ۶۱۵ - ۳۰( * 


دربپنگه * ۷۱۵۰ ۰ ۸۵۰ - ۱۸۱ * 


درنگ * ۷۳۵ - ۸۱۱ * 


دی ۲۵ - ۰۳۹ ۰۳۰ ۰۳۲۴ ۴۴ - ۳ - عرعل - دوع - ۵ - ۵ - ۱۳۷ - 


 . ۳۹ ۳۱۹ ۳۳۸ ۳۰۱ ۰ ۳۹۸ ۰۳۹۷۰۱۳۴ - ۱۵۷ - ۹٩‏ رعر 
۷ ۰۲ ۳۴۳۹ - 3ع(ع - ع(۵ع - 1 ۲ - ۱۶۷۷ - ۶۸۵ - ۵۷۵ - 
۸٩ ۵۸۷ - ۵۷۸ ۵۷ - 1‏ - ۵۹۱ - ۵9۷ - ۷۰ - 1۹ 
- ۱۳۰ - 1۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۷۵ - ۷۳۳ - ۷۱ ۷۱۳ ۸۳۷ ۸۳۳ 
۸۵۱ - ۸۵۴ ۸۵۵ - ۸۵۷ ۸۰ ۸۱۷۰ ۰ ۸۷۱ ۸۸۰۸۸۱۲۸۰ 
۱۳٩ - ۰۱۸۰۸۰۱۳ ۶ ۰۱‏ ۳ اب 
۹ - ۰۱| * 
دپ کول * ۰۷۲۲ ۷۲۵۰۷۲۳ - ۷۳۱ - ۸۰۸ * 
وولت آباه ۶ ۰۴۶۰۴ ۱۵۸ ۱۹۰ - ۱۹۳ - ۱۹ - ۶۱٩ ۰ ۳۹۰ - ۲۱٩‏ - 
۵ ۷ # ۰ 


دوله * ۷۲۲ * : 


وهایه د ۵۵۷ * 


وهار * ۷ * 


وهارا سیون ۶ ۱۰۰۷ ۶ * 


دهار ور * 3 
د‌هامونی * ۲ - ۲۱۸ * 
دهرمات پور + به - ۵۷ - ۵۸ ۰ ۰ 


۰ 
۴ 


ی رن 
وهلی ۵ ۰۸۷ ۱۳۵۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۰۸ ۱-۱۹۸۰ و ۳۱ ۶ 
دهندپره * #۳۳ 
وهزلگک * ۲۷۱ ۰ ۰۷۱۷ ۷۳۳۰۲۱۷۱۸ ۷۳۵ 0۸۰۴ 
دی کرت * ۸ #۸۲ 
دهرکی + ۱۰۱۴ * 
دول پور * ۰۸۵۰۷۱ ۸۱۰۸ ۰ 
دردایور * ن ۰ دیداپور * م2 ۵ # 
دیوال پور * ای هی ای ۱ ی و وج 
دیکپو * ۸ .۰ ۷۳۹۰۲۸۷۱ - ۸۰۱ - ۸۰۶ # 
دیفی بور + ۸۳۵ ۰ 
دیوپانی * ۷۳۵ ۰ ۷۸۳ 
و 
دیورانی + ۳۱۶ * 
دبرگقه * ۱۰۳۷ ۰ ۱۰۳۸۰۱۰۳۷ ۰ ۱۰۳۹ * 

# ۵ + 


قرو مربه * ن * در مربه * ۲۷۰ ۸۱۰ ۰۸۱۱ 


۱ 
۳ 


راج گت: ی 


راجواه ۵۸۳ # 
۱ ۸۳۸ 
راجور و ۳ 


0 ۰ ‌ 


۱۹۳۲ 


/ ۰ 3 ‌ ‌ ۱ ( 
رامچر * ن * رامپو » م * راعور « ۱ 


رام سر * را ار 
راري * ۷ # ۹ 
راهو * ۱۸۵ - ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۰ 

رد پور * ۷۷ #* 

رخدگ ۵ ۴۸۴ - ۵۵ - ۵۵۸ - وق و۵ ره ۳ عروا. وع9. 2 


ِ 


* ٩ ۵۳۶ - ۷ 

ردر مال * ی 
رنکا مالی* ۵ - ۹۸۲ ۰ ۹۸۶ - ۷۹6 

4 
رورب ۷ #۶ ٩۰۵‏ # 
رو هر * ۳ ۱۸۳ - ۸۶ | # 
۵۵ ۰1۶۳۶ #۹۰۵ 
رهئلی * ۰۲۲۵ ۴۵۵ - ۴۷۵ ۰ ۱۳۰ ۰ ۸۵۳ - ۸۱۵ ۸۱۱۰ ۸۷۱۰ ۷ 
سایوره ی * ساسور » ۲ ‌# ۰ 
سات سور ۱۰۱۴ ۰ ِ 
سا سور # ۸ - ۸۸٩‏ * 
ساگ رگد * ۵ # 
سوه *۲۰۱ 
سای » ۳ ۱۳۴۴۶۰ ۰ ۱۴۷ ۰ ۱۳۴ 1 ۱۸۶ ۰ ۰۱۸۴ ۱۸۰۱۸۳ ۰ ۲-۱۸ ۱۹۴ 

۷۷۱( ۲۰۵ ۲۱۸۶ ۰ ۳۱9 ۳۷۲۲ 2 ۱ ی 


سییه4 #۷ ۷۲۵ ۰ ۰ 


سرگني * ۷ #* 

سرصور « ۱ ۲ - اعا - ۱۳۴ ۵ - ۷۱۵ - ۸۳2٩‏ # 

سرن‌گایتی * ۷ - ۸ 6۵ # ۰ 

سروپ گدذه + ۰۵ ۰ 

* ۸۴۹ ۰ ۱۷٩ * سرهئد‎ 

توت ور ۴ ۷ # 

سري گبات * ۰ ۹ |۷۰ و 

+۲۱ - ۳۹۳ - ۱۹۹۰ ۷۷ - ۱۷۱-۱۷۵ - ۱۷۴ - ۱۷۳ - ۷ * سری ذگر‎ 
- ۷ ۵۷ - ۷۳۲ ۰ ۱۳ ۵ - ٩۱۸ - ۱۶۳۶۰۷۱۶۱ ۰ ۱۴ - ۵۸٩ - (۶۷٩ ۰ اع‎ 
* ۱۳۲ - ۸۸۱۷ - ۲۳ 

سکندره * ۳۴۷ * 

* ۵۸۰ ۵۷٩ * سرول‎ 

کر # ۷۳ - ۳۷۶ ۰ ۳۷۵ - ۲۷۲۱ - ۳۷۸ ۳۸۳ # 

سایانی ۷۳۵ - ۷۳۷ - ۷۸۰ * 

ساظان پور * ۱۷۹ - ۱۸۲ - ۱۹۸ - ۲۱۸۰۳۱۷ - ۴۵۵ - ۱۰۵۷ ۱۰۱۷ ۰ 

سلیم پور * ۱۳۸ ۱ 

سای رگد * ۷۸ ۷۰۳-۰ * 

سمرفذد * ۲۷۱ 5 

سموگر * ۱۱۱ - ۱۱۳ * 

و ۴۱ - ۱۱۷ * 

سندر بازي # ۱۴۱ - ۰۱۷ ۳۲۷ ۱۶۷۲ * 


سنگرام که چدٍ ٩۳6۳‏ #۶ 


‌ 
۹ , 


سنکوس ۰ ۱۹۲ # 


ی ۳ ِ ۳( 
3 


# ۸٩۹۱۰ ۵۷٩ - ۸ ۵ ۳ سو له‎ 


سوئی ۵۳۸ بد ۰ 


مورك ه ۸ - ۳۶۷1 - ۱۰۷۱ - ۷۱۱۸ - ۱۷۱۳ - ۸۷/۷۸۵ ۰ ۷۸۸ - ۸۲۳۷ - ۸۵۱ ه 
5 
٩۷۷ - ۰‏ - ۱۰۵۷ - ۰۷ | ۶ 


سورون * ۲۳۵ - ۲۳۹ - ۳۳۷ - ۲۳۸ - ۳۳ ۰ ۰و( - طلاعر و 


سول پور چ ۱۰۰۲ - ۱۰۱٩‏ * 

پسولاکوزی * ۷۸۷ - ۸۰۲ * 7 ۱ 
سوله که « ۷۷ # 

سون بری * ۵۷۸ * 

سو که * ۵ # 

سرنی دت * ۷۷۵ ۸۵۰ * 
سهارن پور * ۱۳۹ - ۱۳۴۸ * 


4 ۸۸ - ۷۵ ۰ ۷۵٩ - ۲۲۶ - ۲۱۹ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۲۲ ۰. ۷ # س‌ردد‎ 


ّ 
۰ 


سری + ۱۹ ن 

سیئل کات + ۵۱۷ * 
سیماه که ۷ ۷۰۴ ۷۲۳ * 
سبیی * ۱۰۱۱ * 

سپواپور * ۵۸۶ - ۵۸۱ - ۸۹۵ * 

سیوستان ۷ ۲۷۱ - ۲۷۷ - ۲۳۸۰ ۰ ۶۶۶ - ۰۴۴۷ ۸۸۱ - #۱۰۸ 


۰ 


3 1 


8 
۳ 
شاچه مرف * | ۸۲ * 


شاه آباه * ۹ - ۸۳۷ ۰ ۸۳۸ - ۰ ۷ - ۸۱۷۳۶ 4 ۱ 


شاه جپان آباك * ۰۸۱-۲۷ ۰۸۲ ۱۲۵۹۰۱۲۴-۱۳۳ - ۱۲۱ - ۱۳۸ ۰ 
‌ 


۳۳۰۰۲۱۱ ۲۱۱ - ۳۰۱ - ۱۸-۱۷۳ - | ٩۶ - ۱۳۴۵ - ۳ 


- ۷۰۸ - ۸۱ - ۳۴۷ - ۳۴۳ - ۳۳۵ ۳۰۳۴ ۲ ۲۳۹۳۴ - ۲۹۱ - ۱ 


٩۷۲ - ٩۹۱- ٩۳۹ - ۸ - ۸۴۵ ۸۳۷ - ۷۵٩ - ۷۳۵ - ۰ 


# ۱۰۱۷ ۰ ۰۷۱1 ۰ ٩۷۷ - ۳ 


شاب جبهبان پور * ٩‏ * 
بش ثپر *» ۳۵ + 


۳ 

شیر نو 3 ٩‏ ۷ # 

شمس آباد * ۴۱۱ - ۴۷۳ ۰ 

شهباز گذه * ۱۰۵۸ - ۱۰۸۱ * 1 
شهر ور * عر ه ۵ # 


شیر حا چم * ۰۲۳ ۲۳ - ۱۲۵ - ٩۳۳‏ * 








+ ص) * 
عاحسب آباد ۳۳۳ # ۹ 
ظ * 1 
ظفر آباد * ۱۳۶ ۰ ۱ 
ظهر نگر + ۷ ۵ * 


* ۱۴۶ - ٩۳ - ۱۹۲ « عالمگیرنگر‎ 


۳4 
فک 
4 


79 9( 
عماد پور * ۹ # 


عمان #۷ ۳ ۳۵ ۲ 





۳ ۱ 
0 
خن کی و وش ی یی ور ی 


۴ غ #۷ 
غزنجیی * ۱۱۵ - ۳۴۱ - ۱۳۵ - ۱۴۷ - ۸۳۴ - ۸۸۵ - ٩۸۱‏ - 1۰۷1 
۱ اف + 
فلج [پاد * ۵۷۵ ۷۱۱۰ - ۱۰۲۱۰۱۰۱۸ - 1۰۳٩‏ » 
فلع پور * ۶ - ۳۸۷ - ۳۴۰ ۰ ۴۲۱ ۰ ۷۱۳۴ ی 
فر خ آباه * ٩۸۴ - ٩۷۴‏ * 
فرمان بازي + ۰ - ۵ * 
فهروزه < ۱ - ۲۷۵ # 
فیروز پور * ۴۵۵ * 


فدضی آبای * عم + 





ت # 


زد 
4و6 


۰ 


کپچاق * ۱۲۳۳ +« 

فراباع * ۹ # 

قلععٌ با بر * ۱۳۰ * 

قلعهٌ جمدهر * ۳ ۰ ۷۰۴ ۷ 
فلع چاندور * ۳ 


# ۸۱۱ - ۸۱۶ 


فلع کنده بٍ ۵۰ - هه * 


قلعه کذواری * ۸۱۱ » 


( ۲۰ اف 


0 # 
فلعهٌ کولهي * ۰ - ٩۵۲ ۰ ٩۵۱‏ * 
« قذددار * ۸ .۰ ۰۳/۰۵ ۳۷۵ - ۸۴ ۰ ۱ع( - ۱۷۷۱ - ۵۷۷ ۰ ۰۸ - ۰۹۸٩۹‏ 


# ۳ 





3 

کانل ۱۳۱۳ - ۱۷۸ - 1۹۰ ۳ - ۹۵ - ۲۱۵ - ۳۱۹ - ۰۳۰۶۳ ۳۰۸ 2 
۴۹ - مرس و ۴۱ ۴عرعر - عرحع- ۷اقع - ۷۵ع اعز - ۸۵ - ۸ - 
۱۳٩ ۱۳۸ ۰ ۳۷ ۰۳ - ۷‏ - ۱۳۵ - 1۱-۱۷ - ۷ - ۷۵۳ - 
٩۷۳ - ٩۵۷ - ٩۱۳-۸۷۷ - ۸۷ - ۸۵۸ - ۸۷ ۸۶۲ ۰ ۸۳۳ - ۱‏ - 
۲۳ - ۹۸۳ - ۰۳۴۶ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۱ - ۱*۶۰ - ۱۰۴۲ - ۱۰۵۷ - 
۸ ۰ ۰۰ | # 

کلچرو ده > ده - ۵۷ # 

۰۲ - ۱۰۳ ۰ ۸۳ - ٩۳۳ - ٩۱۵ - ٩۱۴ ۷۱ - ۸۵۸ - ۵۷۵ * کاشغر‎ 
#* 1۰ ۶ 

کاکو جان * ۷۹۲ * 

کالی بت * ۷۷ * 

کاسروب ۰۱۷۸ ۸۱ ۸۴ ۵ ۱۲۱ ۱ 

کانگزی * ۹ ۷ - ۸ ۱۲۱۲ 

کانود اه * ۷ * 

کانه ثال * ۱۷۴ # 

کجل 4 ۱۸۰ ۰ 

کي پور * ۸ - ۷۱۹ ۰ ۷۷۸ ۰ ۷۸۳ - ۷۹ ۸۰۴ ٩‏ 

کچ ب ۳۸۳ ۰ ۰۲۱۱ ۰۷۷۰ ۷۷۲ * 


0 


۰ 


۶ ( ۲۱ ) 
/ 
کج ود * ۵ - ۲۹۹ - ۲۸۳ #* 
گراده * ۰ - ۵۸۲ *# 
کر کانو #۷ ۴ ۰ ۷۱ ۷۱۷ - ۰۷۱۸ ۷۳۳۰۷۱ ۱۳ ۷۳ ۱۲ 
۸ ۷۳۳ - ۷۳۳ - ۷۳۵ - ۷/۸۷۱ - ۷۷۸۷ - ۷۷۸ - ۷۸۳ - ۷۸۲ 2 
۷ ۷۸۸۸ ۰ ۲۸۷۸۹ ۰ ۷۹۳ - ۷6 ۰ ۷/۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰۸۶۱ ۸۰۳ - 
۸۰۶ - ۸۰۵ - ۸۰۶۹ # ۱ 
کرثال # 1۱۷۱۳ - ۲۳۰-۱۷۳ - ۰۷۹۴ ۸۴۱ سم 
کرفاتک * ۰( - ۵۷۵ * 
کره مار * ۸ # 
کرن پببولي * ٩۵|‏ # 
کری * | * 
کري باری * ۹ - ۱۸۱ - ۷۸۲ # 
کرو * ی * کور * ۸ -۲(۶۱ - ۲۷۱ ۲۸۵ - ۲۸۷ # 
که مانک پور + ۲۱۸ - ۵1۵ * 
کشمور * ۲۱۶۰۱۱۷ - ۲۱۵- ۳۸۷- ۵ 2 ۰۱۹ ۱۳۲۹۰ .- ۷۷۶ - ۷۹۸ - 
۳ ۰ - ۸۳۱۰۸۳۰ - ۰۸۳۳ ۸۳۵ ۰ ۸۳۷ ۸۳۱ ۸۳۲۰ ۰ ۸۳۵ 
٩۳۲ - ۱ ۰ ۸‏ - ۰۷۱۳ # 
کلنگ + زا و اراد 
کلپا بر * ۷ #۰ ۰ 
گلیان ۶ ۱۳۷ - ۱۹۴ ۱۱۰۰۲۱۵۰ ۸۱۰۰۷ 
کمائوی * ۲۱ - ۵9۵ - ۰۷۷۱۵ ۰۸۷۱ ٩۸۱ - ٩۳۲‏ * 


کی < ۲۷۳ * 


ك‌ ۰ 


۳ 


تنجوني 


وف 


۰۰۸ )| و 
کذد‌ازه ب ۵ ۱۰۵ هه 
کذور « ۷ # , 

کورچ بهار ‏ سر - ۱۸ - ۸ - 9 ۰ ۸۷۴۶۱ ۷۸۱ ۸۱ * 

۶ ۳۵ ۷۷۵۷ ۵ 

کوکلف پپازي * ۰۳۱۳ ۰۳۳۰-۳۵ ۰۳۳۱ ۳۳۲ # 

کول + ۷۵۳ * 3 

کود گذه * ۳۱۳ * 

گهاتم پور * ۹ 

کهاون * ۰۰۰ #۴ 

کهپر بور * ۱۴۹۶ * 

کدمرن * ۲۰۲ » 

ک‌ذد| کله * ۵ # 

کپبلنه + ۳« « 

گچران * ۲٩‏ - ۳,۰۳۳ - ۵۵ ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۴ - ۱۹۷ - وت ها راب ار 
۲۳ . ۳۸۳ - ۲۹۵ ۳۹۷۰ - ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰۳۹۹۰ ۳۳۳ - ۳۲-۳۳۶ - 
۴ ۳۱۵ - 1۰۴.- ,6۸۰ - ۲۳/1 -. ۳۸ 2 ۲۳۵۲ - ۳۵۱۰۲ 
عر۱ ۵ ۵۷9۸ - ۵٩۳‏ - ۷۳۹ ۷۳۹۰ ۰ ۷۲۷ 3 ع(۵ ۲۷ - ۵۵ ۷ - ۷۳ ۷ - 
۰ ۸۳۴ ۸۳۷ ۸۳۸ ۵۵ ره ۸۸ ۸۸ رو 

. ۰۹/۸4 ۱۰۵۱ - ۰۵۷ » 
کت بينولي * #۲ 
۳۹ ک ببارنگا * ۵ ‌ِ‌# 


۷ 


3 9 ۲۲ ( 


۳9 (۳۳۴ ) 
کلکنده * ۱۰۱۴۰۱۰۱۱ - ۱۷ 


« 
« 


۰ 
۱۵ ۱۷۱۳ ۱۷۲ ۱۷۱ - ۱۱ - ۱۷ ۰۱۵٩-۱۴۸ -۳ ۱ * کنگ‎ 


۷ ۰ ۸۴ ۲ - ۳۸۵ - ۳۴ - ع(۱۴ - ۶۵۲ - ۷ا۵ع( - ۳اعر - عراعز - 
۳ ۱۶۹۳۰ # 

گوالیار # ۷۱۰۷۸ - ۸۰- ۰۲٩۱‏ ۲۹۴- اه۳-ع۳۰ ۰ ۳ وه 
76 ۰ 1*۳ ۰ ۱۰۷ - ۸۷۳ ۰ 1۶۵۰ - ۰۸ چ 

- ۸۱۱-۸۱۰ ۰۷۲۵۰۷۲ ۷۰۴ ۰۷۰۱ - 19٩ - ۹۸۰ - ۷۸ # گواهثي‎ 


#۱ ۸ 


گوبندوال * ۱۸۳ - ۱۸۳ - ۱۸ - 0۱۸۸-۱۸۷ 

گورک* پور * ۲ ۷ ۵۷۳ هام ۸ رل مها پا 
٩۹۷ - ۷‏ - ۰۵۰ - لا | و 

گومکنیا < ۷۰۲ ۰ 

گو رکه + ۵۳۸ * 

گوز گهایی + ن * کهوتذاکهات * ۱۷۷ - ۱۸۴ - ۹۸۵ - 19۴ - ۷۸۲ * 


(۳ 





۰ ۲ 

(مدانگ * ۷۱ 
دمن # ۷۲۲ * 

اهور * ۸۷ - ۱۴۳-۱۳۵ - ععر | - ۱۶۱ د ۶.۷۸ ۱۷۱ - ۳۸۰ - ۸۲ - 

۲ ۳ 2۲۰۳ ۳۰۹ | ۱۱ - (| ۰ ۸ - ۱۸۷ - ۱۸۹ - ۴ 

۳ - ۴۱۱ - ۳۱۷ - ۳۳۱ - ۲۳۹ - 6۳۸ ۳ع وا 

۸۳۵ ۰ ۸۳۳-۰۲ ۰ ۸۱۸-۸۱۵۰۸۱۳۲ ۰۷ 1۷ ۰ ۷۵۱ ۰ ۷۳ ۰. ۱ 


.« ۰۷۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۳۱ - ٩۷۱ - ۸۲۶۷ - ۸۲۲ - ۸۴۰ ۰. ۸ 


1 


([ ۲۴۶ ) 
كِ ۳ ۸۵ # 
لري هبره پو+ ۸۲۲ * 


1 # | ۰۵٩ - ۸ + لکی‎ 


جِِ 


لکهنو * ۱۳۱ * 
لکهو کرد * ن * کاو کپاره ۳۰۵ و 


لکهوگق ۶ ۷۱۱ - ۰۷۱۷ ۷۷۸۰۷۲۵۰۷۲۳۷۱۸ - ۷۸۰ - ۷۹۰-۷۲ - 
و 


# 


لکهی جنئل * ۱۴۲ - ۷۱۷ * 


لکعي د:ه ۵۵9 # 
لنگرکوت * ۱۰۵٩‏ * ِ 
لوق پانه # ۷۱۷ # 
1 3 لودک ۳۰ ۰ 
لوناچهاري # ري # ود * ۳ ۷ #« 
لوهري * ۰۳۸۴۰۳۷۲۱ ۱۰۰۳ * 
لوا گذه # ۳۰۵- ۸۸۸ - ۸۹۷ ۰ ٩۰۵‏ * 


7 4 


ملچهواره » نس * ماچی و ار بم 31۷ ) #۶ 





مالده # ۵۳۷ - ۵عره - اعره - ۵۷ # 

مالوار * ۵۷۱ * 1 

۰ - ۱۸۹ - ۱۱۳۲۰۷۸ - ۷۷ - ۵۱ - ۵۳ - ۴٩ - ۴۳-۴۱-۳۳ * مالوه‎ 
۳0 ۱9 ۵۱۳ - ۵۹۰ - ۳۳۸۵ .- ۶۷۳۶ - ۱۳۳۱۶ ۱9۲ ۹ , 


#۰ ۰۱ - ۸۸۰ - ۸۷ - ۸۷۳ - ۸۵۵ - ۷۲۶۱ ۰ ۳۴ - ۱۳۳ - ۱ 


مانلی کته + ٩۰۵‏ * 


: ( ۲۴۵ 
مالجرو + ۱۰۱۸ * 
۱ ماددوره * ۱۰۲ ۷ ِ 
ماذدوه * ۵۲ - ۰.۵۳ ٩۷۰‏ ۰ 
۶« 
مماذد‌هو * ۸ . ت# 
مازلک دک ۱۰۳۵۹۶ ۰ ۱۰۲۷ * 
مان کق * ۵ ب 
3 : 
ای (ء الذی ‏ ۳۶۳ - ۲وعر -۱۳ع - ۱۳ ۰ ۸۱۴ - ۸۴ ۰ ۸۸ - ۸۵۷ 
ماوراء الذپر 5 3 ۶ - ۸۵۷ 
۱ # 
منهرا ۰ ۱۳۱ 1۳۸۰- ٩۳‏ ۱ - |۳۳ - ۳۶ - ۱-۰۳۳۵ ۱ع( - (۶٩‏ - ۵۱۷ ع( - 
٩۱۷ - ۵۷۳ ۰ ۵ 1۳ - ۶۸۱ 9‏ - ۰۷۸ | *# 
ملهرا پور * ۷۳۴ - ۷۳۵ 2۰ ۷۷۷ - ۸۸ ۰ ۷۸ - #۰۰ 
ع رل بو # ار 
معا دس | چ 
خصوص آبای +۵۲۵ * 
مخلص دور * ۸۴۱ + 
مراد آباه * ۴۰۴-۱۲۷۱ - ۰۴۸۱ ۴۱۱ - ۵۷٩‏ ۸۵۱-1۲۴ - ۸۱۴ 
۸ - 1۰۵۷۱ * 
مکی 35؟ » گ( 
مست سله * ۷۷٩‏ * 
معظم نگر * ۴۸ ۸۷۳۰ - ٩۱‏ ئ 


# ٩۷۷ - ۸۸۳  هکرم‎ 


۳ 
ملاچور #ن * بلاچور * ۱۸۵ * 
ملیان * ۰۱۷۸ ۱۸۱۰-۷۸۲ ۸۸.۰ - ۲۰۰ - ۰۳ د ۰ ۴ - ۳۰۵ - ۳۸۷ 2 
۷ 2 ۲۰۸ - ۳۱۶ - ۰۳۱۱ ۲۱۳ ۰ ۳۱۳ ۲۱ - ۳۱۷ - ۳۷۲ - 
۵۸٩ - (۶۸۵ - ۶۳۸ - ۰‏ - ۰۳ - ۱۳ - ۷۰۷ ۰ ۷۰۸ ۰ ۱۳۸ - 
٩۹۸۱ - ٩۱۷ - ۸۵ - ۷۲۶‏ - ۰۳۶ | # 


ملجوه # ۵۱۷ - ۵۱۸ * 
منگل برده ٩٩۹۳ - ٩٩۱‏ - ۹3۵ - ۰۰۳ | و 
3 

مور ۰ ۱۰۵ * 

موی پور » ۲۰۳ * 

مورنگ * ۱۸۳ ۰ ۱۸۱ - 1۸۹ - ۸۷۵ * 

- ۴۹ - ۳۹۳ - ۳۴۳ - ۳۴۰ - ۳۳۷ - ۳۳۹۰۳۴۳ - ۲۱۱ ۳۱۶ مونگیر‎ 
۰ #* ٩۱ ۵ - ۱۵ ۰. ۹ ۵ 

مماندی * ۷۷ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - +ع۵ - ]۵ - ۵۴٩‏ - ۸عرعل د 


مره سیف و ۳ 
# س ‌# 
۰ 2 
ناردرکگ * ۵ ۰ # 
زامروب * ۳ ۷ ۷۴۳۰ - ۰۲۷۳۵ ۷۳۳ - ۷۸۷ - ۷۸۹ - ۸۰۵-۷۹۸ - ام 
۸۱۱ # 


فاندیر *# ۸ # 


زانهوره ٩۱۱۰۷‏ * 
تدینه ب ۱۷۱ - ۱۷۲۳ - ۷۴| - ۷۷۱ * 


ی | 


۰ 
زر 


۲۷ ( 1 


/ 

ذردی * ( نرهسی ) ۳ - 9۵۵ # 
نربله * ۱۱۱ * ۱ 
نلدرک * ۱۰۰۸ ۶ 


۰ 


7 5 - ٩۴۷ * نواکهالي‎ 


فورنگر * ۸ >« 


نوشیره * ۱۸۵ - ۸۲۳ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰- ۰۵۸ »* 
نجاله # ی ۰ بخاله دا 1۱۰ 
ثجلاب * ۱۰۳۱-۸۲۸ - ۰۳۴ | - ۱۰۳۴۲ - ۰۵۲ # 
یلگ و ۰۱۰۱۰۱۰۰۸ ۱ 

0 
وابل * ۵۷۴ « 


ورد بو < ۰۳ ۳ رت« 
ویرناای * ۸۳۵ - ۸۳۷ * 


» 
| 
» 


هاچورا ۸ ۱۷ #۶ 
هلار + ۵ ۷۷ # ُ 


هنبه پول * ۲۱۴ - ۵ ۲ - ۷۷۱۷ * 


تجرایور * ۵۵ 3 
«جراهني # عاده » 


هردوار « ۱۴۸ - ۱۵۱ - ۱۱۱ - ۱۷۲ - ۱۷۷ * 


هرسول » ع(ع( - ۵( *# 


( ۲۸ ) 
هفعت چنار + ۸۲۱ * 
ر هی * ۲۵ - ۵۷۹-۳۱۱ # 

هخدرسنان ٩۵۰۰۳۲ - ۲۷  *‏ - ۱۳۶ - ۲/۴ - ۳۱۳ + ۳۴ ۶ ۱۳ 2 1۵ 5۵ 
۵ .۰ ۸۷1۵ .۰ ۱۷۳ ۰ ۷۰۷ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۸۲ - ۸۱ - ۸۶۸ مه 
ع( ٩۱۷‏ - ۱۰۳۵ - ۰۲۳ | ئ# 

هندون ۶ ۰۳۰۳ ۳۳۸ ۶ 

هوشنگت آباد * ۵۱۳ - ۷۵۸ 2 ۰۳۸ - ۰۳۹ | ۲ 

هوگلی + ۱۳ « 

شهددست تور 9 + ۰ ۲ # 


ههره تور * ۸۳۷-۸۲۱ - ۸۳۸ * 
وی ۴ ِ 
فک 
0 


* : ۸۸۵۳ 2۳۱۳۵ 


(۳ ۰۰ 


۳۳۳ 


(۱) 
آنش‌خان ۵۲ع - عر۵ - 3 ۵۷۲-۶۷ - 
۰ ۱۰۰۷-11۷-۹۸۸۹ - 
مره ری 
آتش فاماق ۱۴۸ - ۳۴۶۱ - ۳۰۸- 
۶۴۳-۳۳۱( -۸عع( 
آصف خان ۱۴-۱۱۱ ۱- ۳۹۲۶-۲۸۲ - 


- ۹۷۸ ٩۱۸- ۸۵۷۱- ۱۵۱-۵ 


1۸۲ 
آعرخان ۷ - ۸ ۲ 
آقا علي سماني. . . ۱ع* 
آفا ملاً عر ٩‏ 


آقا توسف ۰۱ ۲.-۸ع(۳ ۳۰۰۳۰۱۷ - 
عرءع - ۸ع] 
بابکر خویشگی ... 
۶۳۳۶ :1۲ + ۶38 | ۰۵81۵ | 


ابراهجم ببگ نچم‌ناني ۲ - 


۳۳ - ۳۳۲ ۰ 


۰۸۱-٩۰۸ ۱۰۷ 5 


ابراهدم‌خان ۵ ۱۳۹ ۱۵۸ ۳۳۰ - 





ابوالبقا 


۸ ۳ - ۶۸۸ -عرا ۵ -ع(۳ ۱ - 


- ۸۵۵- ۸(۷- ۸۶۰-۸۱۸۰ 


۱ ۶۱۷۲ 2۱۰۵ ( 1 


ابراهدم خان فثم جنگ ۳( 

ابرافدم خويشگي ۳۰۸ 

زیجسن ۲۳ 
رن 


ان‌حسین ۵۳۳ -عرعره -ع(۵۵ - ۱۳ ۷ - 
۷۹۱-۷ ۸۰۲ ۸۰۹ -۵علم - 
٩۱۶۸ - ۷‏ -۹16۹ -۹۵۰ |۹۵ - 
۹۵ 
ابوالبشر . 
۳۹ 
اپوالتعسن | ۴۶ - ۱۸ ره ۲ 
۳ -۸۹۴۶ -ع(۸ ۸٩۳-‏ ۳( - 


۴( - ۹۶۵ - ۷ع(9 


اپوسعجد , هه اسر 
ابوطالب_. ۰ - 6۹۵ 


ابوالفتع ۱۵۸ - ۲۱۱ - ۶۱٩‏ - *ع | 


ابوالعضل ۳ - ۷۷ - ۳۸۷ 


۰ ۲۳۱ ۳۹۷-۳۴۱۰ ۰ ۶۳۹(- | ابوالقاهم ۲۲۱ ۵۷ ۸9۹ ۱۰ 


را ِ 


- ۹٩۲ - ۹۹۱ - ۹۹۰ - ۳۶ ابو*جید‎ 
- ۱۰۱۱-۱۰۰-۱۰۰۱ ۳ 
۱۰۱۹ - ۵ 


ابوالخعین 9۹۳-٩٩۲‏ - ور 


- ۱۰۱۷- |۰۵ - ۱۶۱۱ ۱۰۰۳ 


«0۳3 


٩ 
1۵۷ - ۲/۱ - ۳۰۷ ۲۳ ابوصسلم‎ 


ابو المظفر ععی الدین تحید ۱۱ - 
۲۵ - ۳۳۷ - 1۷ ۵ 


وی ی و ۳۵۱۱ 


ابوالمکارم ۲:۶۷ ۳۰۹ - ۳۲۲ - ۳۳ 


۸9٩-۸۸۸ ۸ 


اچل سنگهه چواهه ۸٩۵ - ۸٩۳‏ 


8۹۷ - ٩۹۷ - ۷ 


رحنچاب بجگم صاحب (۳) - ۵13 


٩۵۹ ٩۳۳۸ - ۷۱۶۳- ۳ ۰ 


۲۳۷۹٩ - ۳۳۶ - ۲۱۵ احنشام خان‎ 
- ۸۷| - ۸۷۱۸ - ۸۵۵ ۸۵۳- ۳۸۳ , 
۸٩۹۱ - ۸ 


- ۱۵۸- ٩۲-۷۸۰ ۷۷۰ ۵۱ احمذبیگ‎ 


۱ 


۱ 


- ۱۳۳- ۷۱۲۲-۰۱ -1۹۹ - ۳ 
۸۸۵ - ۷۲۳ 


ِ ۰ 
احمد بیگ تچم‌داني .. .. ۸۸۵ 


احیه خویشگی .. .. ۱۹۳-۷۷ 
احمه سوفندهی ۹ 2 ۵۹۵ 
احمده عرپ . . ۲۳ - ۸۸۷ 


احمد»خذارصلی الله‌علره و آله و سلم 
۹۳۲ 

-۹۱-9۰۷۱-۸۵۸- ۵۷۵ احمدناینهه‎ 
۱ ۹۵۷ - ٩۳۶ 

بختصای خان ۸۳ - ۴۳۹ - ۵۱۲ - 
٩۱۶۷ - ۷۸۳ - ۳‏ 

(خفیار رین .. .. .. .. ۲۴۸ 

اخللاص‌خان -٩۳‏ ۱۳۸ -1۹۱- ۱۹۹ - 
۹ -۷۱۹ ۳ - ۲۳۹۱ - ۵۱۲ -۵۲۲ - 
۳ - ع(۵ - ٩ع(۵‏ -۵۵۵ ۵۷۳ - 
۳ - ۱۸ | ۷۱۵-۷۵ - ۸۷۰ 

اخلای,خان خویشگی ۵۲۲-۲۷٩‏ - 
۸ -۵۵۵ -۵۹۳ -۷۱۸- ۷۷۰ - 


۷ 


۰ 
/ 
ادرا چی‌رژام .هه .. ۰۰ .۰.۰ ۱۳۸ 
هت تیک و ۸3 ۱۱ 
اوبب سنگهه بهدریک .. .. ۱ع۲ 
ارادث خان 1۱۱- ۱۳۷ - ۲۰۳ - 
٩ - ۳۴۵-۳‏ ۶۷( -۵۲۴ -۵(۶۷ - 


۲ ۰۳۸ - ٩۱۱ - ۲٩۱ 


ارجن گور وه - وه - ۷۰ - ۳۵۷ 


| ۰۷۷ - ۷ 

ارسلان خان ۷ - ۸۷۵ - ۸۸۱ - 
۷ .۱ 

ارسلن علي | ۷۵۷-۷ ۸۱۷-۷۵۸ - 


۸۷۵ 


ارسي ال 


ارشای خان . ۰۳۲۶ | 
(سعق بیگ , . ۵ - ۱۰ 9۵| 
سه خان -۱۱٩‏ 1۹۵- ۲۴۸ - ۳۳۷ - 
۴ - ۳۶۱ -۳۹۵- 6۳۹۰-۶۰۰ - 
6۵ - ۱۳۱ - ۷۴۲ ۷۵۱ - ۷۷۱۳ - 


- ۸۵۸- ۸۳ ۸۳۲-۰ ۸۱۷- ۲ 


| ۰۷۱۵ - ۰ 


) ۳16 


اسد کاشي ۷۷ - ۱۱۵- ۱۴۲ - ۱۵۷ - 
۱ ۵ - ۴۳۲۳ -۳۹ ۳۳۱-۳۰۸ - 
۳ ۳۳ - |ع(۳ -۵ ۳۹ -ه ۰ عز- 
۰ -۸ ۲( - ۴۳۹( -عر۵ - ۵۷۵ ع 
98 - ۱۳۱ - ۷۷۱۳-۷۶۲ - ۰ ۷ ۷*- 
۷۷۱۲-۷۷۸ زب ٩۳۵ - ۸۷- ٩‏ - 
۳ 
٩۵۷ - ۷‏ 
اسفندپار ۷۳ - ۱۰٩‏ - ۳۵۱ ۳۳۸ - 
۵۳۳-۷ ۵۵۳۶ -۵۹۵ -۷۱۸۸ - 
۹ ۱۹۳-۰ ۷۸۲-۰ - ۸۱۲ - ۸۵۱ 
اسگذدیار بیگ به ۱ - 4۸۸ - 9۸9 - 
19 - ۸۵۱ 
(سقندیار معموري (٩ ٩‏ -ع(۵۰ -۵۳۳ - 
عاه ۵ - ۸۷۳ - ۹۸۸ 
اسکندرروهیله .. .. .. ۲۹۹ 
اسلم خان ۷- ٩۳‏ - ۹۸ - 1۳۶ - 
۷ -۱۳۵ ۵۷۰ 1- ۳۳۰۶ -۳۳۷ - 
۷ ۲۵۱-۰ ۲۱۲ 2 ۳۰۷ ۱19۶ 


- ۵ ۰ - (۶۱ ۸-۶۸-۴۰۱۶ ۰۱ 


- ۰ 2۳ ۵۲۲- ۵۱۸ ۲ 


روگ 


۳ -۲ع(۵ ۵۱۶۳ ۵۵۵ - ۵۷۷ - 


عر۳ ۷ - ۲۷ 9 
اسبمعبجل ۸ - ۷۰۲ - ۸۸۳ 
اسمعدل افغانی وعر - ۷۱۸۰ ۰ ۸۳۳ - 
۷ ۸۳۳-۰ ۸۳۹ 
اسیعیل بیگ . عر9 ۰4 | 


‌ 
اسمعیل خان ۱۳۸ - ۵۲ع - ۵۲۸ - 


۵ ۷ - ۸۷۳ 
اسمعیل خویشگی ۳ ۷۷ 
اسمعیل كرماني . ۳۱ - ۲۶۸۷ 


اسمعیل نيازي ۳۴۵ -۱۳ - ۷۷ - ٩۳‏ - 

- ۲۳۱۳۱۸ ۱۳۸ - ۱۲۰۷ - 8 

۳۶۱ - ۰( -۵۶عز - 6۸۷( ۵۳۳ - 

۹۸٩ -,۸۸۲ - ۸۷۳ - ۷ 

اشرف ال( . . . .. ۲۷۹۰ 

- ۱ ۶۱۶۴ - ۷ ۲۱۲-۱۲۲۱۱ ٩ اشرق‌خان‎ 
۱۰۴9 

- ٩۳ - ٩۵ ۰ ٩۳ - ۵۳ اسالت خان‎ 

- ۳۳۳-۳۳۱ ۱۵۸ ۱۵۷ - ۵ 


۳۵۳-۳۸ -۳۸ - ,۳۹۵ ,هه 





۵ -عربا۵ - ۵۸ ۳۰-۵۱۹ - 
۰ 
1۳۶ - ۱۲۵ ۱۳۷ ۸۵۱ -۸۵۵ - 
٩۳۷۲ - ۰4۸۷‏ 
اصغر خان ... . ۸۱- ۵۷۲ 
اعثپار خان ,۱ ۹۶-۱٩۹۳ -۱۹٩‏ 1- ۱۹۷ - 
۳۲-۸ - ۱۳۵ ۸۵۷۲۰ ۸۸۳ 
اعنقادخان ۱۳۰- ۱۳-۱٩۳‏ ۳۰۱ - 
۳ - ۱-۳۹۵ ۵ع - ۲ ۱۶۵ -۱۶۷(۶- 
۷۱۱-۷۱ ۰-۷۷۱۳ ۸۳۰ - ۸6۷ - 
۸۸۶ - ۱۰۳۲ 
اعنما‌خان ۱۳۲ ۳۰۳ -۵ ۴۵ -(۷ ۵ - 
۸ ۷۱۳۳۰ - ۷۱۵ - ۸۵۷ ۹۸۲ 
اعذمای الحدولة 


۱۱۳/۲ - ۱۳ ۰ 8 


اخوالمیی. ... 0 3 از 

- ۱۰۷ - ٩۳ - ۵٩۱ - ۴۷ اعظم خان‎ 
۸۲۳ - ۹ 

اعلی حضوت ۳ ۷- ۱۹۸ -۲۷(۶ - 
۸ ۳- ۳۶۰ ۳۹۶۴-۳۸۷-۳۷۱۸ - 
٩- ۳۰۵‏ ۲۶۲ ۱6۷۶۰ ۶۹۳ ۵۷۸ - 


۰۱۷۳۰ ۰ ۰ ۵-۸۷۵۰ ۷۰ 


/ 
۰ ۷۶۴ - ۱۸۰ ۰-۷۷۰ ۰۷۹1 - 


« ٩۲۸ ۸۸۱-۸۳۲۰ ۳۰ ۷ 
9 ۹۳۸ - ۲۳ 

اعزخان [ آغرخان ] ۲۸۴ - ۶۳۳( - 

۸ع(ع - ۵۱ع - دوه - ۸۱ - 

۳ ۰ ۷۵۸ + عر۵ ۰ | - ۰*۵۹ 

اکفخار خان ۵ -۷۱ - ۲۶۷ - ۲۶۷ - 

۹ ۳۳۱۶-۳۰۷-۳۰۱۰ - ۲ ع۳- 

- ۷۳۵-۷۱۳۷ - ۵۱۶-۱۶۰۳ | 

-۸۱۷ -۷ ۵ | - ۷۶۳-۷۷۳ ۰ 2-۴ 

٩۰۸-۸۸۰ - ۸۲ - ۸۳۳ ۰ ۰ 


رقضل خان ۵۷۱ - ۵۷۷ ۲ ۸۳۴ - 


٩۹۸٩ - ۰ ۰‏ 
اقلأطون خان چیله ,. .. ۲۸۸ 
کم مر چا راد ۱۴ 
اکیر بارهه .. .. .. .. ۴۴۷ 


اکبر پاد‌شاه ۰۳۸۷ ۸۲۳ - ۰۴۰ | 
اکرام خان (۲(۶ - ۲۵۷ - ۲۷۲ - 
۳ ۰ ۳۳۶۲۰۳۰۱-۳۹۸ - ۳۱۶۵ - 


وعرع( ۰ ۷۳۴ ۰ ۷۵۷ ۰ ۷۵۸ - 


(۳۳13 


۰*۵٩ - ] ۰۶۷ ۰. ۸‏ ] 
الک داد ی ۳ 


ال وردي خان ۱۱۱ - ۰۱۱۵ ۱۲۱- 


1 2 ال 49 اعد 

- ۴۶۹۱ ۰ ۳۸۸ ۴۸۱ 2-۳۴ 

2 ۷۱۸ - ۵۷۳ - ۳۹۶ ۸ 
9 

- ۷۰۸ - ۸۵۶ ۰ ۷۵۷ - ۷۶۱ 


- ۸۷۵ - ۸۷۷ 
الغیار بیگ ۳ - عر٩‏ - عو - و۰۵ | 
الغیار خان ۲۴۸ - 1۸۸ - ۴ع(۷ - 
۱ ۷۱۳۰ - ۸۱۷ ۸۳۱ - ۸۲۹ 


الققات‌خان ۸ ۷ع۴(- ۸۱ -۵ ۳ب - بر 


٩ ۷ 12 ۷ ۰‏ 
الخ‌بیگ ۰ ۰ 4 هه ۰ ۰ ۰ ۱-۳۹ 
الف خای ۱ - ۵۷۲ - ٩۲۵‏ 


اللکداد ۳۹۱ ۸۷۲۰ 9۷۱۰۰ -عرعره و 


۶ - ۵ ۰۵ | 
!2 قلي ببگ, ۳ 
الک و جدله ۸۳ 


اللهوردي خان ۳۷۴ -۱۵ ۲ - عز۸ ۲ - 


) ۳۴ ۱ 


۱ ۰۵۷ ۰ ۱۰۵۷ - | ۰۳۸ . ۷ 


اللذیار بیگ ۰۱ - ۱۴۱ 


رللذیارخان ۴۰۴-۱۱ -۲۰۵ #3 
۲۸٩۹ ۳۷ ۰- ۴۶۹ ۲۳۸‏ ۳۶۸ - 
۲عرم - ۳۱ 

۰ را‎ -۷ ٩ ۳۰٩ الوس‌راثهور‎ 


ع(9 ۸۷ ۸۱۷۰ ۸۳۱ ۸۶/۷۱ ۸۵۱۰ - 


٩) - ۸۸۳ - ۳ 


الوس ركوزلي .. .. .. ۵۳ * | 
الهام الله .. .. :. ۷۱-٩۳‏ 
امام اسمعیل . ۳۴۱ - ۸۸۴ 
امام فلي اغر ۲۷ - ۳۱۱ 


امام قلي خان ۸۵ - ۳۰۳ - ۵۵۹ - 
۵۰ 

امأن ال ۲۱۴۰-۱۱۷ - ۰۴ - ۸۱۲ 

امانث خان ۳۵۸ - ۶۶۱۸ 

۱۹۵ 

۰ ۲۷ - ۲۱۵- ۳۰۷ - ۷۷ امرسنگهة‎ 
] *٩۳۴۶۵ - ۸۵۷ - ۷۹۶ - ۳۶ 


۰ ۴۹۸ -۷۱- ٩۵ امرسنگهه‌چندراون‎ 


0 


۱ 


۸ ۳۴۶۷ - [۵ع - ۴۶۹4 - 
٩۹۸٩ - ۳‏ 
امرسنگه5 رائهور .. .. .. ۱۳۹ 
اهرسنگهةرورني ۵ - ۱۸ - ۸5۸ «" 
۱۹۵1 
اجه خان .. ۲۳٩۱‏ ۸۵۱ ۰ ۸۷ 
از ار اه ما اه ری با 38:0 
راشای ما 9۸ 
امیررالامرا |۵٩‏ -۳۹۱-۲۲۹ -۲۹ - 
۳۳۴-۳۱۵۷۷ ۳۴۱ -۹ ۳ - 
۴ ۳۹۱-۳۹ ۳۹۷ ۱۷۰( ۴۱۷ - 
۳۷۴-۹ 6۷۷ -۵۱۷۱۸ -6۷ » 
٩۵۷- ٩۵۳۶ ۸۳۸- ۵٩۱۳۰ ۸‏ < 
۸۸ - ۰۱۲۳ | 
امیر خان ۴۹۲۳-۴۳۱-۴۳۰ عع۳۰ ع 
۹ ۳۳۲-۳۳۱ ۳۵ دق ۳۹ - 
و۳ ۸۵۰ -۸ ۸ ۵۷۰ - 
٩- ۵۹۸ ۵۹۷۰ ۵۹۷۰ ۲۳‏ ۲ ۰۷ 
۱ ۷۴۶۱ - ۷۴۶۲ ۷۵۱۰ ۷۷۱۰ ۰ 


۰ ٩۳۷ - ٩۱۸ ۸۶۷۰ ۸۱۶۲ - ۸ 


۰ تس 
۶ 
۹۸۲-۷ - ۰۶۲ ۰۲۶۵-1۱ ۰۶۹-۱ ۱- 
۵۲ ۱ ۰ ۵۳ ۱*۰ 

امیر فقی‌لله شيرازي ...۰.۰ ۳۸۷ 

ای ۱۵۵ ۵ یل 


اميناي گچراني . . 1 ۸/۱ ۳2۹ 


نک بر رد.۰ ۵۱ 


۳۹ 


اندرهن .. .. ۰۶۷۹ ۰۵۱۸ ٩۰۳‏ 
(ندرمس پندپلة ۲۳۶۸ + ۲۹۰ ۰ ۳۰۲ - 
۸٩۶-۵۳۳ ۵۱۷۰۰۵۱۳۰ ۹‏ - 
٩۸٩۹ - ۱‏ 
|ذد‌ رم دهندیره ۷۱۴۲ ۸۷۴ ۱۰۱۲ 
انکوی بهونسلة . . ., ٩٩۳‏ - ۱۰۱۵ 
اذوپ سنکهه ۲۷۱ ۱۰۱-۵1٩‏ ۸۵۷۰ 
کت نم ۰ ۰ ۷۷۸ ۷۹۱ 
انور خان ۱0 
ی و اج ی ۱۹9 
اودا احثرامْ ۳ ۸ - ٩۸٩‏ 
اوروت سنگك ۰۰۴۳-٩9۵ - ٩٩۳‏ - 
۰۳۰ 


اودي‌بان رانهور ۰۱۴۸ ۲۰۴ ۳۰۸۰ - 


) ۳۰ ( 


۳۳۴۳۱ ۳۳۷۰ ۸۸-۳۳۸ - 
٩۸۸ - ۰‏ 
اوي اج ( ٩۰۷۰۲۸2۰,‏ 
اققک» کت و ابر مت 
قفا ۰ و ری و ۱۳۵ 
ارنگ چا ۲و + ۳ه -۰ ۱۲ ۳ 

, 


۳۰۷ - ۷ 


اورنگ زیپ ,, ,, .. ۱۱ ۳۹۷ 

اوزبلک خان ۵۳ - ۲۶۷ ۳۵۷ .۵و۵ - 
1 - ۵۸۸ 

افثهام خان ۵۰4 -۵۰۸ ٩۱۹-‏ -9عرو 

اهچم بیگ ب. .. .. .. ۰۷و 

ایرچ خان ۱۴۷۱ - ۱۷۲ ۱۰۲۳۳ 
۴ - ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ 


يشم‌بي ., 


ابدن افربدي و 


۱۰۲۱۳ - ۸ 


ایوپ افغان 


( ب ) 
باپا ببک ( 


باباچي ۶ 2 ۳ 1۳۸ ۹9-1۸ 


۱ 9 ۳ 


باجا ۷۷ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ -‌ 


۷ 


پادل خذیار1۱۳- ۳۰۷ ۸۷۱-۸۷۱۸۰ - 
2-۲ ۹۸۸ - ۱۰۳ 


بافرخان .. ۴۱۴ - ۷۵ - ۷۷۱ 
بافی بیگ ,. ۱۲۵- ۱۷۴۶-۱۷۰ 


٩9۷ - ۷۷۴ - ۵۷۳ 


0 


باقی خان 


باقی سید ۳۹ 


ید اما 
بایزید عرض افغان .. .. ٩۳‏ 
بایزیه غازي را 
ی ی 
و وب 5 


ای( 


چجي سنگهة 


بخناور خان ۰ ۷ - ٩۷۱۰‏ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


تخنیار خان ۵۲ - ۳ه - ۶۳۰( - |عاع - 


6۹۶ - ۷۴۲ - ۸1۷ - ۸۵۷۱ - 
۱*۳۸ 
بدابت اللهة _, . ۸ 


برخورداربیگ. .. م. .. ۸۵۱ 

برسو جي دكني .. ۸۵۷ - ۸۷۵ 

برق ندازدخان ۵ - ۳۱۲۶ - عر۳عز - 
۸۵۱-۳۵ ۸۸-۲۸۱ - ۸۷ 
۸ ۱:۲۳ - ۰۳۸ | 

برندوله خان ۱۳۸ 


برهان الدین ۸ - ۸۳۳ 
بزرگ امیبه خان ۶( ٩-۲۹۱‏ اعد 


» ٩۵۲- ٩۳۶ -٩۳۶۷ -۸ 1۵ ۳ 


٩۹۵۷ - ٩۵۵ - ۳‏ 
بسرم خان .. ۲۳۴ - ۵٩ - ٩۲۳۹‏ ۷ 
بسنت خان رز مه 
بسوئت را ۱۳ - 1۱۰۰۷ - ۱۰۱۰ 
بشارت خان 


ع 9 


۰ ‌ ۰ ۰ 


بشن وین ,. .. .. ٩۸۸‏ 
پا بیگ ۱۱۴ 
ال کی ی 
پلبهدر چپرو ,. .. .. .. ۰و 


پلذه|خذر ۲۴۹ - ۳۵۰ - ۴۵۷ - ع( ۳ - 


۵۵۷ - ۵۵۱۲ 2 ۰ 


۲۵۱ - اهع ۱ ‌ 
بذوالی داس ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۳۴۷ 
بوداق ببگ ۲۰٩‏ - 1۱۰۷ - ۰۸ - 


٩۳ ۱- ۱۱۷ - ۷۱۵۰ ۱۱۳۰ 9 


- ۷۳۸ ۰ ۷۱۳۷-۱۳۷ ۷۳۲-۰ ۴ 

- ۸۷ ۰ ۸ ۹(۶- ۸۱۶۹ - ۸۱۴۴۶-۰- 

* *15.- ول 9۳-3 

بپاء الدینی .. ۵ع- ۱۳۷ - ۳۲اب 

بهادر بیگ .. ۵ه - ۳۴۵ - عر۰۳ | 

پهادر چنه ۲۰۲ - ععر -(۵۷- ۵9۵- 
۵ - ۸۷۱۱ 

- 9۸ - ٩۳ - ٩۲ - ۵۴۰ پپادر خان‎ 

- ۱۱۰ -۱۳۶۷ -1۳۸ ۰1۳۵ - ۷ 

47 ۱۷ 2 ۳ -| ۲ -| ۴ 

- ۲۰۵ - ۱ -۱۸۸ -۱ ۸ -۲۴ 


- ۲۳۳۰۰ ۳۲۹ ۲۱۷-۲۰۸۰ ۷ 


- ۳۰۳-۰ ۲۷۱۷- ۲۵۹-۲۳۶۰ ۹ 


۵ ۳۰۱ ۵-۳۰۷۰ ۱ - ۳۳۱ - 
۷ ۸-۵ ۳۱ 
۰ ۳ - |۴۳ ۴۳۳۰( -ع( ۳۳۳ - ۷ عع - 
٩ (۶۲۵-۱۶۵ | -‏ 6۸۶-۱۶۷ - 
۵۷۴-۷ ۱-۷۳۰ ۷۰۸ - 


- ٩۸۱- ٩۷٩-۹۷۵۰۸ ۲۰- ۸6۶ 
3 

| ۰۵۷۱-۱۰۵-۹۸۷۱ ٩۸ ۵- ۳ 

بپادرخان بنم كوني ..۰ ۴۷۹۹۴۱۵ 


تور وهی ۱ 3 ۷3۳۱0[ 


از کات دی ۲۰ 


رن 

بهاكوئي ۰۵۰۱۰۵۳-۱۰۴۱ ۰۱ ۱۰۵۷ 

بپاو سنگهک ۲۳۱ - ۳۵۱ ۰-۶۸۷ 

بهاو سنگهه هاوه ۲۳۱-۲۲۰ -۳۳۵ - 
۷٩ ۲۰- ٩‏ 

- ۴۸۱-۳۴۸ ۲۱۶ -۱۱۴- ٩۳ ببرام‎ 
- ۹۷۸۰ ٩۹٩۰ -۸1۸- 
۱۰۳۹ 

بهگوئي داس .. .۰ .۰ ۴۵۲,۰۰ 

بهگونت سنگهه ٩۳‏ - 9۲ - عم - 


- ۶۱۷۱۰ ۶۵٩ - ۶۱۸۰ ۳۵۳-۸ 


«۴ 


۱۱۱ - ۱۱۵ ۷ 


بهلاوجی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰" 1۹۹1 


- ۱۰۰۶-۱۰۶۱ ۹۹۱- ۹٩ بهلول‌خان‎ 


۱.۷ 


۱۱۱۷ - ۱۰۱۵ - ۰ ۷ 


تفوای دا و ۱ هه ۱۷۳۸ 

پیوبت سنگوه 4( ۷ ۳ ۸۸ 

پموجيراج گچیواهه ۰۳۰۲ ۰۳۳۱ 
٩۱۷ - ۳۳۶‏ - ۹۸۸ 

پهولانانهه ۱۷ - 1۱۸۹-۸۸-۱۸ - 
۹۹۳ 

بهرئل‌دای کور .. ۵ - ۱٩۳‏ 

بهپل افغان . . ...۰ .. ۵۳ - ٩۱۵‏ 

بهیلم سنگهه .. .و ٩۱9۰‏ 

ار و ۵ ۱۵۲ ۲ 

- 1۸۱ ۱۸۰ ۱۷۱-۱۷۸ بمیم‌آرایٍن‎ 
- ۹۸۷ - ۷۸ - ٩۸۱۶-۰۷۸۳۰ ۳ 
- ۷۸۱-۹۹۲ - 1۹۰ - 1۸۹ ۸۰ 


۸۱۵ - ۸۱۳ - ۲ 


تاو ی 2۸۱۲۱۱۱۹ 


۱۳۵ 


۹۸ -۷- ٩۳ - ۱۲ - ۷ 

(*جدلي بهرکن ۷۸۷- ۷۱۸-۷۹۵ - 
۰ ۰ ۸۰۳-۰ ۶( 0۷-۸۰۵ - 
۰۸- ۱ 

بیربلا .. .. .. ۱۰۴0 - ۱۰۳۴۱ 

بیرم‌دیو سچسودیه ٩۵‏ - 2۳۳۵ ۲۶۱ - 
2۳۳۸ ۱۰1۸ ۱۰۳ - 
۱۰۹۸ 

- -ع۳‎ ۳۳ - ۳۱ - ۲٩ - ۲۵ بي‌شکوة‎ 
- ۷۹ ۰ ۵۷ - ۱۶۹ - (6۷ - (۶۱+ هعر‎ 
2 ۸۷ - ۸۷-۸۳ ۰ ۸۲-۸۱۰ 
۰ ۸۳۷- ۱۰۵ ۹۹ ٩۲ ٩۰۰ ۹ 
٩۳۸۰ ۳۷۰ ٩۱۰ ۲۳ 

بیگ "عمد خويشگي 0 ۷8 

(پ ) 


بدم سنگهة ,. ٩9۸۰۱۰۷۵9۱‏ 


پربهنراج بهاني .. .. .. ۱۱۳ 
پربهو ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵ 
پرثاپ .. .. ,. 9۵۰ - ٩9۸‏ 


۳٩ ( ۰ 


4 


پرتاب سنگیه_ ,, .. .. ۳۳۸ 

پرئهي چند ۲۳۷ ۰۳۴۲۰ ٩۵ع‏ ۴۱۲۰ 

پرآمي خان .. .. ی ۲و 

پرتهي راج .. .. ۰۴۰۹۶۹۵ ۳۲ 

پرتهي سنگهه ٩وع ۵٩۵-۶۷۳‏ - و 
۱ ۴ ۱۱۸ -۱۲۵ ۰۸5 - 
٩۷ - ٩۳۷-۴‏ ۰ ۹۰۳۸ 

- ۲۰۳ - ۱۹۱ - ٩۴ -٩۱ پودل خان‎ 
- -ع(۳۳‎ ۳۳۱-۳۰ ۵ - ۳۰۲-۰ ۸ 
- ٩ -ع[*‎ ۵۷۳ (۶۷ ٩ - -۸ععز‎ ۳ 
- ۹۸۸۰ ٩۱۷ - ٩۱۲۶ ۸٩۳-۰ ۸ 
۱۰۳۸۰ ۹ 

- ۳۳۸-۲۳۱ ٩۱۰ ۷۱- ٩۱ پرسوجي‎ 
۸۵۷ - ۵ 

پوتمو دوكلي : . ۳۴۳ 


پرم‌دی و ۲۱۳ -۴۳۷۰۴۳۵ ۰۲۶۷۱-۷۱۳ | 


پرفپزبانو بیگم .. .. .. ۹۵9 


پویم‌سنگهه .. .. ۸۸۱۰۸۷۲ 
پرئمي بت .. .. ۲۱ - اع 
پلنگ حملک , , ۳۴۸ ۳۸۸ - ۳۰۷ 


یذدت 


۹ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۹۸ ۸۷ ۸۸۰ ۷٩ پورئمل‎ 

فبرهحمد ۵۱٩‏ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - + عرم 
( ت ) 

تاتارخان رح با 

. ۰ تب 

تخل | 


تار خان ۴۵۸ - ۵۳۱ - ۰۵و ۸۵٩‏ 


۳۱۲۴ 


تعیاق خان ۱/۹ 

۰ ۱۱۹-۱۱۴ ۱۰۸- ۷۸ ترببت‌خان‎ 
- ۵۹۸- ۳۸۵-۳۱۱۴۰۸۰۳ ۴ 
۰ |۲۶ - ۱۰۴-۰ ۱۰۳ ۱۲۶/2 ۹ 
- ۸۷(۶- (۶۵ ۸۳۶- ۸۶۶ - ۷ 
- ٩۷۷ - ٩۷۵ - ۴ ۳ 

۱۰۶۵ ۰۴ 

نرسوجي و 23 ۷:0 

ثرک تازخان ۲۸۱ - ۳۰۴ - ۳۰۸ - 

- ۸4۹۸-۸٩۱ -1۳ ۲۵۷۲۰۳۳۱ 


۱۶۳۸-۰۱ ۰ 


ترملگ چي ۰۸:۱۱ :3 ۱۳۸۲ 


۱ ۳9 


ثرنبلک‌جي بپونسلک ۸عر ۱۲۸۰ هه 
۹ ۶۵-۰ - | ۷ -۵ ۵ 

ثشریف خان . . ع(هع۴( - ۴۷۱ - واه 

ثقرب‌خان ۱ ۴۴۰-۱ ۱- ۳۰۷ ۲۰ج - 
۲۴ -۹۱۳۶ ۲ - ۳۰ -۳۹۵ - |ع - 
٩۲۳۰-۶۸۹-۱۶۸ ۵-۶٩ 1- ۴۵|‏ - 
۲ - ۷۲۶۹ - ۷۵۷ 

تماجي ۵ - ۰۲۸۷۸۷۸۲۱ ۷۷۰ - ۷۷۳ - 
سفق 

و اه مر ها 

تهور خان ۵۵ -۱۳ ٩۳-‏ -۱۸۹- ۲۱۷ - 
۸ - ۳۰۷ -۷ع(عز ۵ لاه وا 
۳ ۵۰ 1۵- ۱۵۷-۵۷ ۸۵ 


٩۷۸ - ۶ 


(ج ۰ 
جاوو راو . . و وی او 
جان اراس ]مب ۱ یلار( ! ره 
جدوی تا و 2 رو 


جادو راین ۵۵ -۱۷۱۱ -۸ ۵۷ - عزره - 


٩۸٩ -.۵۹۷ ۰ ۷ 


جالوري یت 1۷ 

- ۶۷ ٩-۴۷۶ ۳۰۸-۱۸٩ جان‌بازخان‎ 
۱۰۲۱ ۸ 

جان ببگ ۳۱۳ -۱ ۳۲ ۵۶2 - ۵۵۲ - 
285۸ 

جان سار خان , . ... .. .. ۵۷۲ 

جان نثار خان ۳۰٩‏ ۰ ۳۰۸- )۳۳ - 
۳۳( - 9۹۵ 

جاني بیگ 1۵ -۱۱ه - ۵۷ ۸۷۱ - 
۰۹ 

جاني خان .. ,. ۰۵۰-۹۸۸ 

جشونت راو ۱۳ 

جسولت سنگهک , . ۳۳ ۶۱ - ۶٩‏ 

- ۱ع(‎ ٩- ۶۱ ۸- ۳۵-۳۴ جعفرخان‎ 
- 1۳ ۵9۹۳۶ ۵٩۰ - ۶۸۵-۴ 
- ۸۵۲-۸۳۷ ۰ ۷/۸ ۱-۷۳۳ - ۷۱۶۱ 
-۸ 1۵ - ۸۱۰- ۸۵۷۰ ۸۵۱۰ ۵ 
ع - ۱ دب‎ ۸۷9 
-۹۸۳- ٩۸۰ ۰ ٩۱۳-۰ ٩۵۹- ۳ 


- ۱ ۰۳۴ - ۱۰۳۲ ۰۱۰۳۱ 2 ۶ 


بت 
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۹ ۱۰۴۷ ۰۱۷۰۱۰ ۱۰۹۵ - 
۱۰۹ 
چگت سنگة ۲۲۱- ۲۳۵ عب ۲ - 
۸٩] - ۵ - ۴۵۱-۷‏ -۹۸۸- 
۸ - ۰۳۳ - ۰۳۳۶ | 
چگرام ۹۵۷ ۰۴۵ ۱- ۰۵۴ ۱- ۰۵| 
ای دا ۱۷۳ 
جلاال خان .. ۵۹۳ - ۷۵۷ - ۷۵۸ 
جلال‌الدین عر۴۳ - ۳۳ - ۵۹۳ 
چیال «چایوری .. .. ٩۳-۲۱‏ 
چمال خان ۰۳-۱۲۷ ۳- ۰۳۱۱۶ ۹۹۸ - 
٩۶۵ - ۷۱۷ - ۷۰۹ -۸‏ - ۹۵۵ 
جمال دلزاق عره - (عر۵ 
جمال غوري ۱-۲۶۸ ۵۳ - (ع(۵- ۵2۴ - 


وع(ه - ۵۶۷ - ۵۵۵ 


جمشین ۹ - ۷۳۹ 
جمیل بیگ ۱۳۵ 
جواهو خان .. ۸۶۲ - ۸۲5 ۰ ٩۲۳‏ 


جوهرخان ۱۳- ۵۸۱ - ۰1۲۲ 7- 


٩۸۹- ۸٩۱ - ۰۱ 


) ۴۱ ( 


ج‌ان‌باز خان [ جان‌بازذان ] ۱۸۱ 


۹ - ۷۳۵ 
جهان بیگم 9 5 


جهان گيرقلي بيك ۲۳۸ - عروه 


٩۱ - (۲ 


۸ - 9ع(۸ 
جهان گيرقلي خان ۳۰۸ ۸۸۱-۷۱۵۰ 
ود سنگه ی 
چبسنگه بهدو ریک و۳ ۲ مس 
#ِ 0 9 
چانه خان ۳ 


چثر بوج ۲۷۰ - ۸۱۱۰۹۷ -۹۸۹ 
چثورجي  .‏ ...۰ .. ۲۰۹ - ۹۸9 
چگرسدن بهیل .. ., ۴۷۴ - ۱۵و 

۳2 
چلبی بیک ۴۷ 


چذبت بندیله ۷۸- ۹۲ ۱۷۳ ۲۱۷ - 
۳۰۱ 


چنه راوت خان 


[ چویر خان ] ه ص دنو ۰ ۰ را 
#4 جح ۰ 
حاجي اللة وردي ,. .. .. ۲۷۴ 


: ) ۴۲ ( 


حاجي بقا ,. .. .. ۲۱۹-۱۱۷ 
و اب ۲ 
جلجی بهک.... ۰ 
حاجي حسبن تب ۳۳۴ 
حاجي خان ۵ - ۴۶۱ 
حاجي شفیع : ۸.۰ 


حاجی فاسم ۰ ٩۲‏ - ۸۵۷ - ۸۷۲ 


حاجي #عید طاهر ۹ ۳۴1 
اي مس رای ۶ 
حافظ رحیم‌الدین ۸۳۴۴ 
حامد خان ۸ ۸51 
حبش خان . . . ۵۸۵ 
حسام الدین ۳ - ۳ - ٩۳‏ -1۹۹ - 
۲ ۱۳۹ 
سل بجوم مرک ی 9۶ 1 
طس بیگ ۱ رش و نی | 


حسن‌خان. ۸۱-۷۲۱۰۷۳-۴۰ - 


1 


حی وردي خان . ,., 


۹۹۰ 
حسن خويشگي ۲۵۱ ۰ ۲۷۱-۳۵۷ - 
٩ ۳۳‏ 


- ۳۹۰ - ۳۷۰۰ ۳۵٩ ۱۶۱ حسن‌علي‎ 


۲۳ -۳۰۲۱ - ۳۱۶۷ - | ۵ع ۵۷ 


۷۵| - ۷۲۶۱ - 1۴۷ ۷۳۲- ۳ 


۳ ۱۵۰ ۷ ۸۵۷۰ ۸۸-۸۷۰ - 
۶۸ - ۹۹۰ ۰ ۹۹ - ۶۸(* ] 
حسن فوجدار . .. .. .۵۵ 
حسن قلي خان  ..‏ .. 


حسین بیگ ده - ۱6-۹۵ ۰.۳4۸ 


۳۳99 


۵۰ ۵۵9: ۳۴۵۶ 

حسین پاشا و - ۵ - 1۱9 - 
۲۷ - ۱۳۲ - ۸۸۷ 

حسین خان ... .. ۴۷۳ - ۵۲۳ 

حسین داروغة ‏ .. .. .۰ ۷۱۷ 

حضون اعلی [ شاه جهان پادشاة ] 
دع( - 1۵۱-۸ - عرب و 

حضری خائم الیرسلین .. ۲۸۱ 


٩۷۱۱ - 8و‎ 


نس 


۲۳7 





حقدثت خان 


۰ 
2 


۰ ۰ ۰ ۰ آهع - ۵ ۸۷ 
حکیم احید 2۸۸۳ ۸۸۵ 


حکيم جمالای کال اه 


حکیم شهسائی ,. .. ر. ۵9۷ 


حکیم ابوالفقح .. .. .۰ ۱۰۴۱ 


حکیم صائب ی رل 


حکیم صال عر9 ۳۶۴-۲ -ع(۰ع -۵ 1۳ - 


۸۷۹ 
حکبم #حین امین .. ۳۹٩‏ - ۵۱۷ 


حکیم دعید مرهی ۳۹٩‏ - ۵۷۱۷ - 


۳ ع(( ۷ ۲۷۵۰ ۰ ۸۳۲ ۸۹۱ 


حکیم مقیم .. .. ۵۷۷ ۱۰۳۵ 
حکیم مومنا ‏ .. .. ۹۲۹ ۱۰۷۱۲ 
حکیم نورالدین .. ,. .. ۳۴۴۶ 
حکیم پوسف ., .. .. 1۲ 


حمیدالدین .. .. ۵۵ ۰ ۰-۷۲۳ ۷۷ 


3 


حمید کاکر .. ۳ 

حپان افغان .. ... مه .. عه 

حیات زمپندار .. .. .. ۲۱۷ 
(خ 


) ۴۳ ( ۱ 


۱,۵ 
خان جپان ِ : 


1۱۷ - ۱۱ - ٩۲ - ۷٩ خان‌خانان‎ 


خادي خان 


۱۳۰ - ۴ 


- ۱۸۷- ۷۱۸۳۴-۱۸۳ ۱۸۱ -۶* 
2 ۷ 9۱۳2۱۷۶/۳ ۱۵ 


1 


- ۷۳ ۰ ۷۳۷۰ ۷۱۷-۰ ۷۰۸-۰ 
- ۸۰۹-۸۰۸ ۸ ۰۳۴-۲ ۷۱۷۰ ۷ 
۸۵۷ ۰-۸۱ | 

خان دوران ۷۹ ٩۳-‏ ۰ 1۹۲-۱۳۱ - 
۵ ۱۲| ۲ -۵ ۲۳ -۱ ۲۳ -۲۲۷ - 
۷۹ ۰۰ ۳۰۳ - ۶۷۸( 

خان زمان ۴ - ۱۱۹ - ۴۱۷ 

خان عالم ۲۰۷ -۵ع۲ -۲۹۰ -۳۰۹ - 
۳۴۱ - ۱۶۶۷ 

- ۳۷۰ ۳۹ ۱۲۷ ٩۳۶ خانه‌زاه‌خان‎ 
- ۵9(۶- ۴۷ ۵- ۳۳۳-۳۰۸۰ ۰ 
۸۶۷ - ۳ 

ایا رم 22/۵4۵ ۹8 ۷ 


خدمت خان ع(۱ - ۴۰ - ۷۷۷ - 


4 


) ۴۴ ( 


۷۸ ۷۸۴ ۷۸۳۰ ۷۷۷۸۰ ۹ 


- ۷ ٩۹- ۷۹۸ ۷۹۲۰ ۷۸ ٩ - ۸ 
۱+۹۴ 

خدمت‌طلب‌خان ۷۱۶۳ ۸۳۳۰ -ع(۸ - 
۸۱4۰۱ 


خدمث کار خان ۲۳۶۸ - ع۷ ٩‏ -۱۸ ۷ 


‌ 


۱۰۹۸ 
خسمت‌گوازکان ۲ 2 ۹۸۰ 


خسرو ۱۱۴ - ۱۵۸ - ۱۱۲ - ۲۴۲ - 


۳۹۹-۳۰۸ ۲٩۳-۲۷۰۰ ۸ 
۱۰۱۲ - 31۸1 - ۳ 
۷۰ ۵ - ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خضر‎ 


خلپل!((۵ خان ۸۴ -۵ ۱۱۲۴-۹۹ 


- | ۱۳- ۱۲۶۷-۰۸۳۰ - /۱۹- ۵۹۵ 


- ۱۸۷۶۱۸۲ ۱۸۳- ۱۷۱-۰ ۴ 


11۸- ۱۹۷-۱ ۹۷۱- ۱۸۹- ۸ 


۰ ۲۳۰۵-۲۰۴۰۲۰۴ - ۲۰۷ - 
۳۱۹-۲1۵ ۲۳۵۰۲۱۷ ۲۳۹ - 
ام و و اه 


۰ ۵۷۶۰ ۱۶۸۷ (۶۸۷ - ۱۶۸ ۱- ۵ 


۳ 


۸ -۱۱۵ ۱۳۱۰ ۷۳-۹۱۰ - 
٩۰۸ - ۸۳۸ - ۳‏ - 9 
خنچر خان ۱۷۱ ٩۳۲۵-۱9۸-۱۱08‏ - 
۸۱۷-۵ ۸۲۹۰ ۸۷۰-۸۱۲۰ - 
٩ |۱۶ - ۷۳‏ 
خواجه ابوثْنای , . .. .. ۰9 
خواجه‌احمد ۷٩۳۸۰ ۷۳۷-۷۳٩‏ -عع(۷ - 
٩ ۱۴۶۰ ۲‏ -۷۳۸ ۸۷۱۳-۸۱۹۰ 
خواجه اسعلق ۵ - ۹۸۳ - ۰1۶ | 
خواجه الور .. .. .. .. ]ها 
خولچه :خناور .. م. ۲۴۸ - ۳۰۸ 
خواجه برخور دار .. ۴۵۵ 1۶ ۷ 
خواجه بپاوالدین .. .. ۸۴ 
خواجه پهول .. .. ۲۷۲ - ۱۰۷۷ 


خو|جک حسن . ٩۳‏ ۲۳۶۷ - ۳۰۸ 


خواجة خای . .. ... .: ۱۰۸ 

خواجک خداوند"حمون ۹ ۸۳۲.۰ - 
۸.۳ 

خواجه خسرو .. ۲۳۹ ۲۷۱۰ -۵۱۵ 


خواچةرحمت | ل(5 ۲۴۷ ۳۰۶۰ ۳۰۸۰ - 


ی ۹۳۷ آبد 


۱ 
۱ 
۴۲ 





۱۳۵ 
خواجه زاهد هه ۱۰۳ 
خواجة سکندر ۳ . ۸۸۱۸۷ 


خواجة صاوق ۱۸۸ - ۲۱۳ - ۲۹ - 
۸ -۹ ۱۱ -۸ ۷۷۱۱-۱۳ ۷۵۸ - 
٩۷۷ - ۵‏ - ۰ | 

فواچه طوی ده .در ود رن ۸۸ 

خواجه عابد آردع ]۵ 

خواجه عبدالروف .. ۸۳۳ 

خورچه عبدالغغار 1۰۵-۱۶۱۳ -۸(۸ - 
۷۷ - ۰۳۵ ] 

خواچه عبداامنان .. .. .. ۷۵۵ 

- ۱۳۲ - ٩۳ - ٩۳ خواجة عبداللة‎ 
- ۸۳۸۰ ۱۸- ۳۴۹-۳۰۱۰ 
۱۸۹۸ 

خواجهعبد |لوهاب ۴( ) | - ۲۳۷ -۰۳ - 
سا ۱ 

[ خواجة عنایت ] .. .. ۳۴۳ 

خواجةعنایت له ۳۰۵ ۵۱۳-۳۳۱ - 


۸۸۵ 


۳۹ 


خواجه قادر ۷۵٩‏ ۸۴۰ -۸۷۲ -9۱۵ 
خواجه قطب |ادین ۲۳۶ -ععرع 9۸۳ 


خواجه کلان با 


خواجه کمال .. .. ۴۹۹ - ۷ع 
خواجه کمال‌الدبن ,. .۰.۰ ۸۷۲ 
خواجه صدی شریف 
1 
خواجه *عید پوسف ,. .. ۱۰۳۶ 
خواجک مشکي - ۵۳۷ - ۵۳۷ - 
ءعز۵ - |عره 
خواجه معقول . . .. ۶۰۹ - ۳ع 
خواجه معین‌الدین .۰.۰ ۸۸۱۸۳۲ 
خواجه منظور ,. .. .. ۶۴ 
خواجه موی ی ٩9‏ 


خواچه خی ...۰ ۰ ۸9۵-۸۵۳ 


که وف وه از میا ور 

٩۹۹-۹۹۳ .. .. .. خواص‎ 

- ۳۳۹-۱۳۲ - ٩۲ -٩۳ خواص خان‎ 
- ۸۳۱۴- ۴۱ ۸- ۳۴۹ ۲۹۱ ۸ 
۸۳۸ 

خو#عال بیگ ۵۳ - 1۷ ۰ ۱۰۱- 


4 


9 


1 


۱ 9 ) ۴۶٩ ( 


۳ ۵۱۰ع - | ۱۶۷ ۷۱۳-۱۰۱۳ ۱۰ 


۰ 


۰ پب 
. خوشعال خان ۲۳۲ - ۲۹۳ - ۶۸۷ - 


عرعرو - ۸۵۷ 


(د ) 


۵۸۵ - ۸ 


۵ 


داد اجي 

داراب خان ۷ ۲۸۷ ۵-۶۵۴ ۷1۷ - 
کر ۷ ۷۱۷۰۷۱6۳-۰ ۸۵۷-۷ -۹۱۷ - 
9۹۹ 

دارا شکو! [بي‌شکو3 ] ۲۵ - ۲۷ - 


۱۳۰ 2۰1۰ ۱۰ ۳ 


۱۱۹ ۱۱۵- ۱۱۰ ۱۱۴۳-۱۷۱ 


- ۱۳۸- ۱۳۵- ۱۳۳-۰ ۲۳۰ ۰ 


۱۳۹ ۱۳۸۰ ۱۳۱۰ ۱۳۳۶۵ ۰ 
- ۱۷۳۲ ۱۷-۱۷۰ ۱۷۱۸ ۰ 
- ]۸۳- ۱۸۳۰ ۱۷۱-۱۷۷۰ (۵ 
۰ ۱۸۸- ۱۸۷ - ۱۸۷۲۱-۱۸۵ - ۴ 
- ۱1۹۸- ۹۷ ۱٩۳-۱٩۰۰ ۹ 
« ۳۰۷- ۲ عکه‎ ۳۰۳۰۲۳۰۰ ۱۹۹ 


« ۲۱۳۰ ۲۱۳۲۰۲۱۱ ۲۰۸- ۷ 


- ۲۲۳۳ ۰ ۴۳۳- ۳۳۳۰۲۳۱۵ 


7۷ 


داكوجي ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 
د‌اماجی وا وه هو 


داذشمنی خان ۱۴۲ - ۳۳۰۰۱۷۱ - 


۳۷۱۲۳۰۰۵ ۳۷۳-۳۷۳ 
۵ ۱۰ ۳۷ ۳۱۷۸-۳۷۷ ۳۷۹ 
۰ - ۲۸ 4 - ۲۸۳ -۸۲ ۳ - 
۵ ۲۸۸ 9۲-۱۱-۳۸ ۲ 
۴ -۲۳۹۵ ۳۹۷۰ ۳۹۷۰ ۳۹۸۰ - 
۳۱۰9 ۳۱۴-۳۱۲۰۳۱۱۰ - ۱ 3 
٩- ۸‏ ۳۳۲۰-۰۳۱ -۳۳۳ ۰ ۳۲۲ - 
۳۳۱ ۳۳۵۰۳۳۴۰ ۳۲-۳۳۸ - 
۳۲۶۵-۳۴۳ ۳۴۶۹ ۳۵۵-۳۵۰ ۲۷ 
۴۱۱-۰۹۰ ۱۳ -ع(]عز - 
٩‏ اعر -۰ ۳ -۲۱ع( -۰ ۳ ۳۲۰( - 
اعرعز - ۰ ۵۷ - ۷۳ 

1 
۱ ۵۸۶ ۸ 


ِ ۷۳ ۷ 


- ۰۳-۳۹۵۰ ۳۵-۲۳۱۰ ۰ 


- ۰۱۳ ٩- ۱۶۱۳-۱۹۵ ۱۰۳6۲۷- ۵ 





- ۸۳۵ ۸۳۱ ۸۱۷ ۷۸۳-۰ ۷۱ 
- ۸۸۲ ۸۸۰-۸ ۱- ۸۵۷ - ۵ 


- ٩۷۹- ٩۱۱-۱۳۷۰ ۱۳۳- ۸۸۶ 





) ۴۷ ( ۰ 


/ 


۷ ۰ ۱۰۳۱ - ۱۰۹۷ 
7 ار 
داور داد خان ۸ ۱۸ - ولا 

۸۳۷ 
- ۳۶۳ ۱۰۷ -٩ ۵ - ۵ 


داوّه خان 


۱۸۴ -۱۸۳ ۱۸۲ -۱۸۶ - ۴ 


2۷ ۱۸۸ ۳۳۰۰۳۳۱ ع(ع۳ - 


۰ ۲۷۱ ۰۳۷۵ -۲۷۳۶ -۲ 1٩ -۷ 


۵۱۳ -۵۱۳- ۲۶۷۷ - ۲۶۷۱ ۱ 


- ۵۳] ۵۳۳۰ ۵۳۲- ۵۳۷۱ - 


۳۵ ۵۳۲۱ ۵۳۷- ۵۳۸ +عزه - 


- ۵۸٩ ۰۵۵۵ ۰ ۵۵۳ -۵(۶۵ -۶۱ 


- ٩۵۱۶ -۱۵۳ ۰۷۵۲ -1۵ | - ۹ 


- ۷۰ 1۵ ۷۱۵۷ ۷۵۲ ۵ 


عا۵ ۷ ۷۵۵ ۵۷ ۸ ۸۱۸ 


-۸۹1- ۸3 ۸۸3 -۸۷۸ - ۱ 


- ٩۰۷- ۸٩۹۷ ۸۹۷ -۸۹۵ - ۳ 
- ۹۸٩ -۹۸۷ ۰-٩۷ ۵ ۰-1 ۷۳ ۷ 
- |] ۶۰۳ ۱... - 9 - 


- ۲۶۱۲-۱۰۱۲ ۰-۱ ۷ 


- ۱۰۱۷ ۱۰۱۱ ۱ ۳ 
۱۰۳۷۱ - ۲۳ 

- ٩۸۱۰۸۷۱ - 1۳۵ ۰۱۳۸ دثاجي‎ 
۱۰۱۰ - 9 

دربار خان ۳۰۸ - ۸ع( -۵ ۸۳-۹۰ - 


٩۱۰۶ ه‎ ۸۷۰ - 
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درجن سال . . ۴ - ۵۵ 
درویش بیگ .. .. س۳۰ و۵۰ 
درویش خان . . رای 
درویش مه . . ۳۲۱ 2 ۵۵6 
وکهنالهه سنگه ر. ی موی .. 9۱| 


- وعرع‎ - ۱۰ - ۹۸ - ٩۳ ۰-۱۳ دلاور‎ 
- ۵۹۷- ۵۳۳ ۵۲۲ - ۲۸۷ - ۳ ٩ 
۹/٩ - ۷ 

دلاور خان ٩۳‏ - ۲۸۷ - ۵۳۳ - ۵9۷ - 


۹۸٩ - ٩۸ - ۷۷ 


دلبادل خان ۳ 
دلدار ببگ ۹ - ۶۰| 
دلدار خان ۷9 
دل دوست 


۹ - ۱۴۶ - ع(۵ع 


۱ ) ۴۶۸ ( 


دلیر و ۱ 
۳۷ - 1۷۱ - ۵۴ ۱۰- ۰۵۵ 
د لیر افغان و 
دلپر خان ۱۰۴- ۱۳۰- ۱۳۸- ۱۴۲ - 
۴۲ ۵۷ |- ۰ ۱۷ 9 - 
۰ ۸۳-۷ ۱- ۱۸۵ ۸ ۲۳۰۷ - 
۲۰٩ ۸‏ ۰-۳۷۲ ۳۷۳- ۳۷۱۶ - 
۰۲ ۲۸۳- ۲۹۵ ۳۵ وا ۳ 


فا ۶ج ۳۱ ۳۳-۱۳۲۲۰۳۳۸ » 


۰ 6۰۳- (۶۰۰ - ۳٩ ۵- ۳۴۰-۷ 


۵۳۵ ۵۳۳ -۵۳ ۵- ۶۷۷۰ ۷ ۷ 


۳۷ -۵۳۷- ۵۳۸ ۵۳۶۶ - |عا۵ » 


وعره . با ع۵- ۷عر۵ - ۸ع(۵ ره 


1 


۰ 
۷۹ ۵ 1۳۳ ۵1۵ -۵۵۵ - ۰ 
۰ 


۷۱۰-۷۰ ۷۰۸ ۷۰ ۳ 


- ۸۶۷ ۸۶۱-۸۰۰ ۷۸۹ ۸ 
- ۸۷۱-۰ ۸۱۸۰ ۸۰ ۸۱۳- ۸ 
- ۸٩۹۳۰ ۸۹۲ ۸۹۱۲-۸٩۰ 2 ۶ 
- ٩۰۲۶-٩۰۳ -۹ ۰|- ۸۹۸۰ ۶ 


- ٩9۳ 9۹۲ ۰ ۹۸۱ -۹۷۵ - ۵ 


۱ 
۹۹٩ ۹۹ -9۹۵ -٩ ٩۶‏ ۰۰*- 
۳ 1۱۰۰۴۶ 1۰۱۱-۱۰۱۰ 
5 
۲ ۰۱۷ - ۱۰۳۰- ۱۰۳۲۱ - 
۴ ۳ ۰۱۰۲۴ ۱۰۳۵ - 
۷ ۱۰۲۷ ۱۰۳۸ - ۱۰۳3 
دوزان خای ‏ رم 1 
دوست افغان .. .. ۲۳۶۵۰۷۸ 
دوست بیگ 
دوست تعمد ,. .. .. ۸٩۱‏ 
دولت ببگ .. .. .. ۵۳۳۰۱۳ 
دولت مذد خان 


٩۸٩ ۰ ٩۳ - ۳ 


ار 


دیالت خان .. .. 1۱۷ - ۰و 
دیانت راي و 1۳2 
ديبي چند و 
ديبي سنگه (: - ۷۴ - ۷۱ - +ع 


وینهار خان ٩۳‏ -۱۰۱- ۳۳۱-۱۰۷ - 


۸ - ۳۰۷ ۳۹۹-۳۳۱۰ ۴ ۱ع - 


۸۷۵ - ۸۳۸ - ۲۳ 


-- ۰3 


ی تا 


ِ 


ی ۳۳۹9 


(۵( 
ووالففار خان ٩۳‏ - ۰9 ۰۱۷ ۷ - 


فک 


٩۳۴ ۰ ۷ - ۷۱ ۰ ۵‏ ۰ ا*] - 
۷ - ۵۷ ۱- ۱۳ ۱- ۲۳۳۶ -۳۳۹ - 
۲۴۵ - ۳۷۱۲ - ۳۷۱۷ ۳۹۹ ۳۹( - 
1۶۷٩ - ۳‏ -۳٩ع(‏ - ۵۰۲ -ع(* ۵ - 
۴۳ ۵۷۰ -۵۱۸- ۵۳۰ ۵۲۱ - 
۲۳ ۰-۵۳۳۰ ۵۳۰ ۵۳۳ ۵۳۸ ۰ 
۵ ۵۶۷ - ۵۱۶۷ -۷۷ ۵ - ۷۳۶ 
خوالشدر خان ٩-۷۷-۷۳‏ ۷- ۹۵- ۲۳ ۱- 
۷ ۲۳۶/۵ 2۳۱۶۸۰ ۲۷۱۳ ۲۷ ۲ - 
۹ - ۳۰۸ - ۶۸ 


(د) 

راچج سنگه 2۱۰۷ ۱۲۱- ۱ ۱- ٩‏ ۱ - 
۳۲۵ ۳۷۷۰ - ۳۰۷۰۳۸۸ ۰ع(۳ - 
عر 2( -ع(۵ع( ۶۵۷( ۵۱۷ -۵۸۷ - 
۸٩۱ - ۷۷۰ ۷۴| - ۷۳۳ ۱‏ 

راجه اموآسنگه ۷۸۳ - ۷۹-۷۳۶ - 
۸4۸ 

راجه اندرمن ۳ -۱۲ - ۷۷۱ - ٩۳‏ - 


, ۲۹۸-۷ - ۴۷۹۹ ۳۳۹ - ۵۱۳ ۰ 
۷ -۵۱۸ ۵۳۳-۰ - ۰۷۳-۸۷ ۱ 
راجة الرده کذور ۱٩۳‏ ۲۳۰- ۲۳۰ - 
۵ ۳۳۱-۰ ۰ ۸۳۸۸ ۰ ۳۷۰ ۲۷۱ 
راجه بهادر چنه , , ,. عروه - باب 
راجه بروژ ۳۶۰ - عروعر - را 
۵۳ - ۰۷۵۰ ۷۵۳ ع(۵ ۷ ۷۵۷ 
۱۱۲ 
راجه بیئبل داس گورکپه ۹۵- ۰۱۰۲ 
۶۵۷-۳ - ۲۶۵۷ 
۰ ۰۳۹ - ۰۲۰ ۱ 


احک دد درل 
شاه و کر ۰ 


راجهیفام ۸۰۰۸ 


راجه نودرمل ۱۴۲ ۰ ۱۱۰ ۰ ۴۱۷ - 


۰ ۸۷(۶ -۷ ۹۵ 2۷۰-۲۳۳۰ ۰۴٩ 
۸۸۵ 

راجه جسولت سنگة ۳۳ ۳۳۰ - ع - 

- ۷۳ 2۷۰ - ۵۹- ۵۷ - ۵۷ 9 
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- ۳ -۵- ۸۲ -۸۱- ۸۰۱ 

- ۲۳۱-۳۲۳۶ ۱۸ ۰۱۸۳ -1۱۴( 


۰۲۸۸ ۰۲۸۵ -۲ ۵۷۱ - ۲ ٩۶ - ۲۱ 


( ۰۰ ) 
۴۳ ۰ ۳۰۹ ۶۱-۳۱۱ - 
۹ ع *ع( - 1-۶۴۰ ع(ع| ٩-‏ ۵ع - 
۲۶٩۹ ۷ ۶۸ ۵- ۴‏ 2 
۷ ۵۹۵ ۰۷۳۱ ۰۷۳۶ ۷1۳۵۶ - 
۷ع( ۷ ۲ ۸۱- ۸۱۷۱ - 
۸۴۸-۱ ۸۵۵ ۵و ۸۱۷ 
٩۰۶۸ ۰۸۸۸ - ۸۸۷۰۸۸۶ ۸‏ - 
ع | ٩۷۱۱ ۰٩ ۵٩ -٩۳۳ ۹۱۷ -٩‏ - 
2-۳ ۰۳۳۰۹۸۱۰۹۸۵ ۰۳۷-۱ 
۱۳۸ 
راجة چیسنگه 9۷۳۰ ۱۳۱ ۱۴۱ - 
| -1۵۷- ۰۱۱۷ ۱۷۱۸ ۷۹| - 


- ۱۸۷ - ۱۸۵ -۱ ۸۳ ۱۸۳-۰ ۷۰۶ 


۰ 


« ۷۵۷ - ۷۱۹-۷۱۶) - ۷۱۳۱-۳۴ 


- ۸۷۷۱ ۰ ۸۸ - ۸۱۷-۲ ۷۱۱-۰ ۶ 


۸۵۷ ۸۵۵-۸۸ ۸۰ -۸ 
- ۸۹۹-۸۹۸ ۸۷۷ ۸۱۵-۰ 
- ۸۸۷۰ ۸۸۳ ۰۸۷۹ ۸۷۳۰ ۱ 
۰ ۸۹۷- ۸۹۷ ۸۹۵۰ ۸۹۳ - ۰ 
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<< ٩۷- ٩۰۳۰۹۰ ۰-۸19 ۸ 


٩۳۰ ۹٩۱۹ ٩۱۷ ٩۱۲۰ 9 
- ۹۹۷- ٩۷۱۷۰ ٩۱۶ ٩۱۳-۰ ۵ 
- ۹۸۸- ٩۸۷- ٩۱۷ ۵- ۱۷۱۰ ۰ 
- 1۰۳۲۰ ۰ ۱۰۱۲ - ۹۹٩ - ۵ 
و مه‎ 


1۰1۰ - ۰۵۱ 


۳۳٩-۰ ۳۲۲۱ ۰-۳۳۰ ۰۳۱۸- ۲۳‏ - راجه چرهن ۰۰ ۰ ۰ ۰ 9 


‌ 


و و ۰9۰ و سس | راجه حهات ,. ۸۲۴ - ۸۳۸ - ۸۷۱ 


۳۲ ۳۳۱ -۰۲( -۴ |ع( -۵ |ع - | راجة ديبي‌سنگه ۱۱ - ۱۳۹ -۹ا۲۰ - 


- (۶۵۷ (۶۱۶۷ - ۱۷ - (۶۳۶ ۶۱ 9 


* ۶۸۲ - ۶۸ ۵- ۷ع(‎ ٩ ۰ ۶۱ ۵۰ ۴ 


-۵۷۳۰ ۳۸ ۱- ۳۴۷- ۳۴۱ - ۷ 


۵ - ۷۱۳۲ - ۷۵۸ - پ۵گ* | - 


۱۰۵1 - ۱۰۵۶ - ٩۰۳۶ ۶۱ -۵۹۹- ۵۱۸-۷ 

۳ ۱۱۸۰ ۳۰ -۷۱۳۷ ۱۳۹ - | راجگ راجروپ ۱۷٩‏ - ۱۸۱ - ۱۸۷ - 
۳ 

نو ۰ ۳ 7 3 


) ۱ [( 1 


- ۲ ٩۳- ۲۰۳۰ ۱۹۹- ۱۹۸- ۰ 


۰. 


- (۶۶| ۰2۱۹۴:۱۹۱۶ 
-۳۵۰ ۱۳ - ٩۰۹ - ۵۰-9 
٩۷۶ - ۵۸ ٩ ۷۳۹- ۷۳۸-۷۹۶۷ , 

راجه راپسنگه ۳۹ ۷۵ ۷۰۰ - ۶۱ - 
۷( -۱۵۷ ۳۰۷-۰ ۳۶۲ -۳(۴۷ - 


- ۳۰۷ ۳۰۵۰۲۳۸۸-۲ ۲۷۰۰ ۷ 


- ۴۱۷ (۰۵-۴۶۱۰ ۳۳۸-۳۳۹ 


| ۲عر - اع(عر ۵۷۳۰ ۵۸۱ ۵۸۳ 


اج 


۸۱۷ - ۷۷ ۵- ۷۷۰ ۷۱۷۳۰۵ ۷۷1 


۸٩۱ ۸۹۶ ۸۷۱ ۸۹۸۸ 


٩ ۰۳- ۸۹۷ ۸۹۱-۸۹ ۵- ۳ 


- ۹۹۳-۹۸۹ ۹۸۸-۰ ٩۰۷-۰ ۷ 


- 1۰۰۳ - ۹۹۸ - ٩٩۹۹۱ - ۳ 


۱۰۱ ۷- ۱ ۰۱6۵- ۱ ۶۰۷ ۱۰.۰. 


| ۰۳۷۰ ۱۰۳۳۰ ۱ ۰۳۱- ۰ 


۸ - ۰۱۰ | 
راجه روب‌سنگه ۵ ۰ ۱۰۳ - ۱۵۸ - 


۸۷۳ ۰۰ ۱۳۵ - ۰ 


راجه‌سلیمان ۱۱۲۵۰۱۰۰ ۱۰۲۳۹۱۰ 
راچه سارنگدهر .. ٩۲ - ٩۳‏ ۷۵۷ 
راچه سچان سنگة ٩۵‏ -۷۰ -۲۴۷ - 
۳۶۲-۲۲۸۷۷ - ۵۰۲-۸۷ - 
8۳۲ رن - ۵6۷ -۷۱۳۲ ۷۳۳۰ - 
۸۱ ۱۸۵-۱۸۲ ۷۸۵ - ۷۸۸ - 
۰۳-۰۸۸۰ ۸۸-۰۸ 
۷- ۱۰۲۲-۱۰۰۰ 
اجه رس رو ۱ ۱ ۳۳۹ 
راجه سورج»لا کور .. .. ۲۸۸ 
راجك شچورام ۹۵۳-۱۱۲-۱۰۲-۹۵۰۵۷ 
راجه‌کشن ( بشن) سنگک ٩۵‏ ۰ ۳۰۴ - 
۲ -۸ ۶۲ -۷۱۳ - ۸۵۸ 


۳ 


راجه عالم‌سذگة ۰ ۱ع(۳ - ۳۶۷ 


راجه کون ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۵۷ 
راجه مان سنگه ۲۲۱ - ۲۸۷ - ۸۸۵ 
راجه مسپاسنگه ۳۶ ۰۳۶۲ | ۰۳۳ | 
۰ 
عبعر۰ | - عر۵ ۰ | 
راچه‌نرسنگه ۳۰۱۴۸۳۰۲ ۳۹۱۰۳۰۱ - 


۰ ۸۷۱ ۸۱۹ ۸۷۱۸۰ ۷۹۸۰ ۳۴ 


) ۰۲ ( 


۱! ۳۳ ۰۵ ۱ 


ی و ۱۱ 2 ۷۸۷ 
راو جي ۳۰ 
راهسنگه ۳۳٩‏ - ۰۸۵ ۰۱-۰۲-۹۵ 
۲ - ۴۱۵ -۳۴۷۹ -۵(۴ ۳ - |۶۵ - 
۷ -۸۷۱ع( ۵ ۷۷ ۸٩۱‏ ,۹۸ - 
۵ - ۱۰۴۷ ۱۰۲۳۰ ۰ 1۰1۸ 
رانا راجسنگه ۷۷ -۱۲۹ - ۳۹۷ - ع(۵ع 
راو امسر سنکة چدد راوت ۲۱٩‏ - ۲۵ع۴ 
راو بهاوسنگه ۲۳۷ -۵ع۳(۴ -۹۹ ۳۲ ۳۱ - 
۲۳ - ۵۸ ۱۰۳۳۰۵۸۸ 
راوکرن ۵ه - ۰۱۸٩‏ - ۵۷۲ - ۵۹۱ - 
۳ ۱۰۷ ۰ ۶۳۳ | 
راولي ادا را ۳ ۳ ۰ ۹۶ 
راو سخوسال ۳ - ۹۵ ,۱۰۴۳۱۱۲ 
رایاپهاراله رز و 
راعهمکرم. . . 
ره قنوجي: ۳۱ 
رثن راثپور ٩۵‏ -4۱ -۷۰- ۲-۱۱ع(| 


رحمتن خان ۰۱۳ ۴۰ ۰ ۳۹۷ - 
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رضوان خان ۸ -۳۰۳ 


رضوی‌خان ۲۶۸ -۳۰۳ ۶۴۰( - ۴۵۲ - 
۱ 1 
۷۳ ۵۵ ۷ ۰۱۶۹ | 
رعایت‌خان ۹۵| ۳۴۷ -۵۵ - ۷۷۱۸ ۰ 


۸۵۱ - ۵ 


رعد انداز بیگ ۳ - وس 


رعد‌انداز خان ۲۳۴ - ۲۳۷ - ۰ع(۳ - 


| ۳۳۷-۳۶ - )۴اع ۶۸-۷۷ - 
۵۸۹-۷ ۷۱۰۲-۱۰۱ -۵ ۷۳ - 
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رنست ,. ۳۱۵ ۷۰۸-۳۳۷ 


- ۳۰۷-۳۸۸ ۲۴۹ - ٩۳ رویسنگه‎ 


۷9۸ - ۵۱۶ - ۶۶۷ - ۲ 


زیت النساء بیگم 
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ال 
ههلا ربب رو در ٩۷‏ 
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۸ ۵ - ۵۲ ۷ -۵ ۸۱ -۸۳۹ -۸۷۷ - 
۳ - ۱۰۳۹ 
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زاهد بیگ ,. ۲۰۳ - ۳۸ - ۱ع 
زاهه خان ۲۳۶۸ ۲۷۰ ۵۷۲۰ - ۵ 
۸ - 


) ۰۳ - ۱۰۳۸ - ۵۵ 


۳۳۹4 # ۵ 


زبروست خان ۱۲ ٩۳-‏ ۱۳۸ - ۳۴۶۵ - 


۵۵۵ ۵۳۳ ۵۰۷ ۲۹۱-۳ ٩ 


۰ ٩۸۸- ۸۹۸-۸۹۳ ۸۷۱۸- ۵ ۶ 


۳ - ۰۳۹ 
زیب‌النساء بیگم ۳۱۸ - ۸9ع - و۸۳ 


زین خان ... ۲۳ - ۸۱۷۰ 


) ۵۴ ( 


زین‌الدپن ۳۵۰ - ۳۵۷ - ۰۲۵۸ ۴۱۳ 
عر۵۰ -۵ ۵ -اع(۵ -۵۵۱۷ -۵۵۷ - 
05۸ 

زین العابدین ٩۱-۴۵‏ ۵۰۲۶-۳۰ -۵ ۵۱ - 


۸۸۹- ۱5۲ ۵۵۷ ۵۵۷۰ ۵۳ 


5 ۱۰۵۷ - ۷ 


زیت النساء بیگم ۳۸ - ۶۶۸3 
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هان‌ان خان وع - ۳و۵ - ۴ - و - 
۷ - ۱۷۱ -۲۸۹ ۸۷ - ۰۵۶ | 
سارنگ دهر .. ۱۹۷ - ۲۱۹ - ۲۸۹ 
هت کیک وی بدا و ۳ ۸۴ 
سالار خان ۳۶۷۱ ٩-‏ ۴۱ ۵۲۷۰ -۰ع(۵ - 
6۴ - عرعز۵ - ۵۶۷ 


ساهو بپونسله ۵ ۵۷۵ 


سبعان فلی خان ۲عرعر -سعرعرد ۵ ۷۰ - 
۷ - ۷۰۷ -۶۸ ۸/۶ ۸۳۸ - 


| ۶۱۳ - ۱۰۵۰۰ ۸۸ -۸ (۶ 


سجل‌سنکه‌سیسودیة ۱ ۲۱ -۲۳۷ -1 ۳۰ 





۰1۰۸ - 1۰۵ - ٩٩ - ٩۷- ٩۵ سچرر‎ 
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سیة‌دار خأن و 

«چان سنگه ۲۷۰ -۲(۴۷-۱۰۷۱ ۲۷۱۷۰ - 
اه 

سر اج الدین (۶۹٩‏ - ۵۰۰ - ۵۱۷ ۰ 
عرعره - ع(ه ۵ 

سرام خان ‏ .. .. ۱۳٩۹‏ - عرعرا 

- ۷۷٩-۷۷۸۰ ۷۰۸ ۵۶۷ ستراند‌ازخان‎ 
- ۷ ٩۱2-۷ ٩۱-۲۷۸۷ - ۷ ۸۳۶۰ ۳ 
٩اعه‎ - ۸ عره‎ 

۱۳ 

- ۸۱۷-۱۱۳- ٩٩ سوبلند‌خان‎ 
۱۰۳۷ - ٩۷ - ٩۷۰ - ۹ 

سردار خان ع(۷ ٩۳۰‏ - ۱۰۷ - ۱۳۷ - 
۳ -۳۸۶۰ - ۲۱۶۹ -۵ع(۳ ۶۰۳ - 
| ۶۱ -۵۹(۶ ۸۳۷-۱۲۹ ۸۳۷ - 
۶ ۰ ۹۸۱ - ۵۰ ]| 

سرفوازخان ۷ - ۱۳۹ - ۵۸۱-۲۱۷ - 


٩۹۲ ٩۶۱- ۵۹۷ - ۵۸۷ ۵۸۶ 


ات ( ۵۵ ) 


مصرعست ۵۲ع -۵۵عر -2(۶ ۱۰ - ۰۵۵ ]| 

سزاوار خان ٩۳ - ٩۳‏ -۱۰۷ - ۱۲۷ - 
مععر ۸۴۳ ۸۵۱ ۸۸۶ 

فان ۹ -۱۵۷ -1۵۸ -۱۷۰- 
۲ -۱۹۵ ۳۲۴۰۰ لاس۲ ۰ - 
٩۱۳۶ - ۸۸۵ - 1۷| - ۱6۴۲ - ۳۶‏ 

میعدالله خان ۱۷۱ - ۴۶۸ - ۳۰۳ - 
٩۱۴ - ۸۸۵ ۱‏ 

سیعدد ۰ ۷۳ - ۷۳ 

ار 

سعددا خوشخویس ۸۷۲ - ۸۸۲ ۰ 
۱۸۱۹۳ 

- ۳۳۹- ۱۹۵- ۱۴۱-۱۳۱ سعپدخان‎ 
- ۵۹۳-۱۶۸۷ - (۶۳۷ ۱۶۴۳- ٩ 
۷ ۳ 

سعید اللة ۵ ۸۸ 
۰ 

سکت ( مسکت ) مینگه .. ۳۳۱ 

- ۲٩۱- ۴۴۵- ۱۴۸-۷۴ - ٩۳ سکذدر‎ 


.۱۰ تّ ا.۰ ۱۰ 


سلطان بیگ ۱ ۲۴۹-۲۲ ۲۸۷ -۵۷ع۴ 


ساطان سین .و 


سلطان علي 


سلطان سکندر ال 
کات و رد راب ۱۰۳۵ 
سلطان بار ۲ ره 
سلیمارور_ ۰ 


سلیمان ر شکو؟ ۳۰ - ۳۲ - ۸۰۱ - 
۱ ۱۳۵-۲ ۱۳۶ ۱۳۸ ۱۱ - 
۱۶۲ - ۱۳۷ ۱۳۶۸۰ ۱۵۸ -۵۹] ۰ 
۰۶ ۱۷۱۷-۱۷۷-۱۷۱۰ -1۹ 1 - 
۰ ۱۲۷۱۰ -۱۷ -۹۸ 1۹۹۰ - 
٩۰۰216۲ | -۰۳۰۳- ۲ ۱۳-۰ ۰‏ نف 
٩۰۲ - ۱‏ -۷۰۶ -۰۰۹ | 

- ٩۱٩ -9۷۱۳- ٩۰۷- 1۰۵ سنباجي‎ 
| ۰۰٩ - ۱ 9 


۲۳٩۰ - ۳ 


سخچ ۳ : 


سخدرن اس ۳۷ - ۳۸۸ ۰ ۳۳۸ 


سوبهکرن ٩۳ - ٩۳‏ - ۱6۷ - ۹عم*- 


- ۱۶۷ ٩- ۱۶۷۸ ۳۰۱- ۲ ٩۳۴- ۲ ۸ 


- ۸٩۹۵- ۸٩۳۶- ۷۱۳۵- ۷۳۱ - ۵ 


و مت 2 0۷۰ 
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۵٩۳ - ۰‏ - ۸۵۵ - ۱۰۲۸ 


سچه عای ۸۴۷ ۸۳۴ ۹۱۸۰۸۸۱ - 


) ۰۳۵.۰ 1۸٩ ۰ ۸ 


سپد علي |کبر وی 
۹۸٩ - ٩۳۵ - ۳۰۷‏ 

سید عثایت له م. . .. ۸۸۱ 

سید فیروز ۲۱۳-۱۱ ۲۱۹ ۰9 
۵۶ ۶ ۱ 

سید فیروز خان ۱۳۹ -۱۴۹ ۰ ۳۶۰ - 
۹ - ۰۸| 

سدن فاسم ۷ -۳۸۵ ۳۸ ۳۰ 
۳۰۵ 

سبه قطب عالم .. ۲۴۷ - ده 

سچد قلي ۵۲۷ - ۵۴ ۵۶۷ ۵۵ - 
۵٩9۱ ۵۵۷ - ۳‏ 

سید کرم !۵ وم 

سید کمال‌آلدین ... .. .. ۰٩‏ 


مید لطف علي , , .. ۱۴۹ - ۶۶9 


/ ۷ 
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سدن چم دعر - ۳۴۷ - ۳۹۷ - 

-۵٩۹(6 - ۵ ۱ ۷۱- ۱۸۷ ۶۲۷-۷ 
۰ 

-۸۷۱۱- ۷۳۴۶ ۷۱۸-۰ ۱۳۱ ۰ 

- ٩۷(۶۰ ٩۳۵ - ٩۳۴-۹۳۲۰ 6 

۰.۳ 

سید "عید جوا ,,. .. ٩۰۳‏ 

سید #عمن صالخ ۳ - وه 

سچد تعید قنوجي ال 

سیف عون ۲۰۷ ۳۳۹۰ 2۳۸۸۰۲۷۱۸۰ 
۷ ۶۰۳ - ع(۵ع! 

سید مصطفی ,. .. .. اه۵ع 

سپه مظفر .. .. ۷۱ ۱۳۱-۹۳ 

سید مظفر خان ۲۷۱-۰۱۲ - ۳۹۱ 
۲ - ۵۳۳ 

سید مقبول عالم ۸٩۱-۶۷ - ٩٩‏ - 
۱۹ 

سیی منصور ٩۳‏ - ۳و - ۹ - ۱۶۸- 
۰۶ -۴۰۸ -۲۳۶ ۳۰۱ ۳۳۷ - 


سید منور ٩‏ - ۵۷۲ ۸ ۸9 


-۱۰۳۸ ۰ ۱۰۳۴ - ۱۰۰۵ ۰ ۸ 


۳۹ 


۲) 


| ۰۸ 


)۵٩ - ٩۳ - ۱۲۳ .. .. هید مبو‎ 


سبید مچرزا اعا۳ مره -۱۳۶ ۷ - ۱۷ ۷ 

سپه افرخان .. .. .. !۰ 

سید لچابت خان ٩٩‏ - ۹۸۹-۹۵۷ 
۱۳۸ 

سپ تصیرالدین ۱۴-۷۱-۶۵ ۱۴۸۰ ۰ 
٩- ۳۲ ۳۱۴-۳‏ ۱ ۵۳۷۰ - 
ع۵۳ - ۵عز۵ ۱۷-۸۱ ۷۰ 
۷ .۰ ۱۷۱۳ 

مچد نورالعهنان .. .:ه ۲۲۵۰۹۱ 

سید هدایت |01 ۱۱۳۴ ۲۱۳۰ ۲۸۰ - 
۵9 


سید پایگار حسجن ,. ۲۲۷ -۱۰۶۷۱ 


میه تحچیل . , ۸۸۲-۸۸۱ ۸۸۱ 
سید پوسف ,. .. .. ۹۸۱۰۱۲ 
۰ 

۸۵ ۰ 4 ۰ ‌ 

سپدي احه :۲ ٩‏ 
فا ال موی ۱۳ 
موی جوشر ۸ ۰0 5 ۷۳۱۰ 
ک | 


تمسیهای راعان ۳ ۰۰ 


سپدي سنبل .. .. .. ۱۰۱۳ 
۰ َ 

سچدي فولاه .. ۵0۷ 
میدی کاصله و .۰ ۸۸۴ ۸۸۱ 
یدای سعون ۵ و ۰۰ ه ۹۸ 


سیف لک دعر - ۲۳عر - ۲۷ - ۸ 9 


) ۰۷ - ۵۰1 - ۰ 
1 


ی بوري ۱۳ - ۱۷۳ - ۲۴۹ - 
۳۸۸ 

سپف رلدین ۳۷۰۰۲۴۹۰۷۸ -۲۷- 
۳ زر - ۷1۵ - ۸۷۰ 

سیف خان ۱۷۱۳۰۱۲ ۰ ۲۱۳-۱۱۵ - 
۱ -۳۳۹ -۵۹۹ ۲ -۲۱۳ ۷۳۰ ۲ : 
۹ ۳۸۹۰۲۸۷۰ ۳۱۶۲۰ -۳(۶۵ - 
و رعر ۳۲۴-۲۸ -۳۳ع - کرک - 

7 ۸ - ع۰ 1 ]۰ ۳-۱۳۷( - 

- ۸۳۳ ۸۳۷۱ ۷۵۹ ۷ ۵۱۷ 1۵۵ 
۰-٩۳۲۱ - ۸۷۷ - ۸۳۳ ۰. ۹ 

۱*۹ 


- ۵۷٩ - ۵۷۷ - ۵۷۷۲ ۰ |عرع(‎ 


یب 


و و ۷۱۰۷۵۰ سح 


۱ ۱:99 


شیم عیالمچید . . ,ی .. ۵۴۹ 


شب عیدالملت ,. .. .۰ ۸۷۳ 
ك 


شهع عبدالوهاب ۲۳۲ - ۸۱۸-۷۵۷۱ - 


ح 


۸۹۱ 


اه 


سک قطب ۶۸۸-۳۹۷ ۱۳۰ ۸۵۷۰ - 


۹ 


۸1۱ 


شخ #حمد اشرف ۰ .. ۸۵۷ ۸۸۵ 

و ری اون رد ماش ,| ۵ 
6 

شوح عون رده ۳ ۵٩9۵-‏ 


شیع ری مناد ۱۱ ۸۸۳ ۸۸۲ - ۱ 


۱۰۳۴۸ 


شیح ۱ توت هو رن 
شجغ دمن پوسف ۰ ۰ ۸ ۸۱ 


در مص هن مج 
۳ 


ِ 


|۰٩ - 9 


شیخ معظم - 


۱ صاحب قران ثاني 


صادق سمعین 


۱ 


شی جر ۵۳ ۹۸-۲-۱۸ ۱۷ هن 
۱۳/۸ - ۱۴۳ -۵۷ | -۱۵۸- ۷۶| - 
٩۵۰ ۷‏ ۱- ۲۰۸ - ۲۱۳ - ۳۱۷ - 
| ۷ - ۲۷۳ ۲۷۳-۰ -(۳۷ ۳۷۵-۰ - 
۸ -۲۷۹ ۳۸۰۰ -۲۸۱ -۲۸۲- 
۳ ۲۹۳۰ -۳۹۵ ۳۰۳ -۳۰۶ 2 
۷ 2 ۴۳۱۵ -1 ۳۲۱-۳۱ ۳۳۲ * 
۳۳۶ -۵ ۳۴ ۳۱۶۶-۳۳۳ - ۷۱۷۱ - 
سع ۷ - ۱ ۸۵ - ٩۷۷‏ 

ولي‌فربلي ۲۵۰ - ۲۵۲ -۲۵۷ - 
۷۱ - ۲۷۱۳ 

شیرفغان .. .. .. .. ۲۸۷ 

شیر بیگ 


شیر حاجی 


۱72 
شیر سنکة ۱٩۲‏ ۱۰ - ۴۹۷ -۸(>۳ - 


۸٩۱ ۷ 


([ص ) 


۰ ۰ 


یج مود و ۸ ٩۳۵‏ لیخ بهادر ۳ 


۳ ۱ 


۲۳۵۹ 


۲۳ ( ۱ 


صالم بیگ جد مایق بت عم 


صااع خان . 


صف شکن خان ۱۳ ۱۸۰ ۸۰۰ -٩۳-‏ 


| ۰۱ - ٩۳۳۶ ۰ ۸۸۶ ۰ 


۲۸ - ۵۷ 1 ۱۶ 1۱۷31 -۸۲۶ | - 
٩ 1- ۱۸۸۰ ۷‏ ۹۷| ۲۰۳ - 
۶ ۲ -۲۰۸ ۲۷۱۰ ۳۷۱ ۲۷۲ - 
۳ ۳۷۶-۰ -۵ ۴۷ -۳۷۷۱ - ۳۷۷ - 
۳۷٩۰ ۸‏ ۲۸-۲ ۲۸۳-۳۸۱ - 
2۳ 
۳۳۳۴-۳۳۱-۳۵۳۵ 6۷۳۳۹۷۰ - 
۱۳۴-۵ ۷۱۹۰۰ ۷۵۱ -۱۲ ۷ - 
۵ ۷ ۸۸۳۲۲۰ ۸۳۸ -۸(6۳ -۷ع(۸ - 
٩۹۸۷ - ۸۸۰ - ۲۳‏ - ۱۰۳۷ 
صفي خان ۴ ۳ - ۸ اهاز 2 


1۶ ۷رد با ۷:۵ + 


2 ۱۳۷ 


۰ 
۱ ۰۴۳ 


۰ 
صکی درز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۸۶ 


صلابت خان 


ورث سذگة وق 


ضیاءرلدین ور و 


۳۳۳ 


(3 

- ۱۴۶۷ ۱۳۰- ۱۱۳- ٩۵ طاهرخان‎ 

- ۳۱۹- ۲۱۳۰۲۰۷-۸۰۱۲ 

- ۳۴۱ - ۳۰۶۸-۳۰۱-۳۰۴۰ ۶۹ 

۴ ۱۶۷۱۶-۱۶۲۱۶ -عزو ۵ -ع(۰ 1 - 

- ۸۳۰- ۸۱۷۰ ۷۱۶۱ - (۶۲ ۰ ۸ 

«۰ ۸۸۴ ۸ ۸۵ - ۸۵۵ - ۲۳ 
۹۸۱ - ٩۹۰ - ۴ 


طلب خان .. ۵٩٩‏ - ۷۳ - ۱ ۹۷ 


طیب "خواجه ۵ - ٩۱9‏ 


(ظ) 


طغرگخان ٩۷‏ ۳۳۹-۱۱۵ -ع(۳- 


» ۰ -۵ ۶۰( -۵1ع( -ع۷ع ۳۹ - 


۸۳۲ 
طدلالجق ر. ره ۳ ۱۰9 
(ع( 
عابه خان ۵۵ ۲۰۷۷ ۳۱۸ ۳۰۷۰ - 


( ع ) 


۳ ۱۰۹ ۱۳۰ ۸۹-۷ ۸۵۵ - 
۱۰۳۶٩ - ۷‏ - ۶۵۲ ] 
عاول خان ۲۹۸۰۸۳ ۴۰۵-۳۹۷ - 
٩ (۱ ۵‏ ۶۱( ۶۱۷۰( -۱۴۹ -] ۶۷ - 
۵ ۵۷ ۵۷۷ ۵۷۹ -۵۹۹ -۵۹۸ - 
عرس۳ ۷۱۷-۰ ۸۵۱-۸۵۰ ۸۵۷ - 
٩۱۹-۹۱۳۰ ٩۰۹ ۰۷ ٩‏ - 
٩۹۷-۹۹۰۰ ۹۸۸-۹۷۳۰ ٩۳۴‏ - 
ورد ۰۰| ۱۶۰۷ -۶۱۹]- 
۱۰۳۹ ۱۰۶۷ - ۰۳| - 
۱ 
عاقل خان ۴۴ - ۱۹۴ ۰ ۴۰۱ -1 ۰۶۱ 
| ۷ع۱ - ۱۳۵-۱۶۷۸ ۳۰ ۴۳۰( - 
۸۱-۵۱ - ۰۷ ) 
عالم خان .. .۰ .۰ ٩۲۵‏ - ۸۸۵ 
عالم سنگه .. م. مه ره ۷۷ 
عالم‌گیر ۱۱ ۲۵۰ ۰ ۲۱ - ۵٩‏ - ۳ - 
سر عر - ۸ - ۰۱۱۳ ۱۳۳-۰۱۱۷ - 
۹ ۱۵۱۰ ۱۵۴۰ ۱۸۳ ۳۰۱ 


- ۲۲۷ - ۳۲۷۰ ۲۲۲۶۰ ۳۲۰۰ ۳ 


۲۵۱ ۳۵۲ -۲۵۷ ۳۷۹۰ ۲۹۵ - 
۳۲٩۹۰ ۳۳۸۰۹‏ ۳۴۷۰ ۳۴۸ - 
و۳۵ ۳۹۱ ٩-۳۱۳۰‏ ۰ع -9مع - 
عر۲ع( - |اعر - ۶۸۲( -۳ ۵۲ ۵۷۰ - 
۱ -۹ ۵9 ۱۳۸ ۷۳۲ -عع( اس 
دعر ۱۹۰ ۷۳۳ ۷۳۹ ۸۱ - 
٩۱۶۳ ۸۵‏ - ۹۷۵ - ۹۸۶ 

میاوله وم ۳ 

عباس ۳۱۳ ۲۱۵۰ ۲۲۶۹ ۲۷۰ ۳۰۷ 
1۰۷ 

- ۳۹۱- ۲۴۵ - ٩۳ - ٩۳ عبدلباري‎ 
- ۷۷2۰ ۷۷ ۲- ۷۷-۷۷۰ ۵۵۵ 

عبداعمیه .۰ ۲۳۳ 

- ۴۵۱-۴۱۸۰ ۴۰۴ - ۵۳ عجدالرحیم‎ 
- ٩ 9(- ٩۷۱۱ ۹۱ ۵- ۸۵۷۱ ۷ 
۵ 2 ۸ ۰۰۳۳ ۱ 
و‎ ۱۰۵۳ 

عبد|لرحمن ۵۵ - ۱۳ ۰ ۷ ۳۵۰ - 
۷ ۶-۰( ۴ ۳۱۷-۲ ۳۰۷-۰ ۳۱ - 


- 1۳۱۶ (۶۷ ۵- ۶۲۰۰ ۴۱۸-۵ 


) ٩۵ ( 


٩۳- ۳‏ ۷ -۱۱۶ ۸ ۸۱۳۳۶۰۸۱۷ - 
۰ - ۹۸۱ - ۱۰۴۷ - ۱۰۵۵ - 
‌ 
ار 
عبد |لرسول ۲۴۷۰-۴۴٩‏ -۵۳۳-۴۶۸ - 


٩۱۰۰ ۸۱۸۰ ۷۹۵ - ۷۹۳۰ ۱ 


عبدالمزیز خان ۶۰( ۸۰ ٩۳‏ ۷۳۷ - 


۸ - ۱۷۳-۹۹۲ ۷۳۸ - ۸۲۱ 
۸۴ -۵۹ ۸۷۱۳۰۸ ۱۰۳۵۰۸۷۱۳۴ - 
8 | - *۰۵ ۱۰۷۳-۰۱ 
عبد الک ربم 7 
عبی ال( که 
عبدرلله بیگ ۴۷ -۵۱ ۱۳۲۰ -۱۴۸ - 
۹ ۱۹۹ ۲۱۳-۰ -۳۲ ۳۸ - 
۱ ۸ - ۳۰۸ - ۸۵۲ ۹۸۱۰ 
عبد/( خان ۵۵ ٩۳ - ٩۳۰‏ ۱۳۱ - 
۸ .۳۲۶۹ ۳۰۸۰۳۸۸ ۶۰۲ - 


۰ 
- ۵ ۱۵۰ ۵۵۵۰ ۵6۵- ۵۶۰-۰ ۷ 


- ۸۵۸-۸۱ ۸- ۷ ۱۲ - ۷۳۶۳۰ ۰ 


٩ ۱۷-۹۱۳۶۰۸۷۶ - ۸۷۲ ۱ 


- ۰۷۳ - ۱۰۵۱ ۱۰۳۵ . ۹ 


۱۰ ۹۴ , 


عبه لمچین ۹ - ۲۹۱ 


۱۳۱۰۱۳۷ - ۱۱۵ - ٩۱ عجدالنجي‎ 
۳ 

۷ ۱۶۶۰ -۴۳( -۵۷۳ -۰ع(9 . 
۷۲ 31۷۸ - ۱۰۹۸ 

عبه رلوحه ۰ ۱۰۵۴ 

عبد الواهب ۱۱۰ 

عبید رل ۱۸ سعر- و وه ۷و۵ 
۰٩۱۶-۸۷۱۱۷۵۸ - ۷۴۳ ۳‏ 
٩۱۰ - ۸‏ - ۹۸ - ۱۰۵۱ 

عرب خان ۳2 

عرب شم ۹ - ۸۵۷ ۰ ۹۸۱-۹۹۰ 

عزث خان ۱۸۰ - ۳۰۲ ۵۳-۳۴۱ - 
۱۰۹۵ 


و ۱۹۸ 

عزیز الدبن ۷۴۳ - ۱۰۸ ۰ ۱۰۳۶ 

عزیز الله ۶۸۷ - ۱۲ - و وا ۷۹۷ 
۹9۹۴ 


عسکو خان ۱۵ - ٩-۳۱۳‏ ۰۳۲ ۳۳۱۶ - 


- ۸۷۱ ۱۲۷ ۰۷۲۵ -۴۷۱۵ ۲ 


( 44 ) ول 


٩۸ - ۸۱۳ - ۲۳‏ 
1 ري خان ۱ 
اه و ی موس 99 
عظام خان 


عظیم الدین .  ..‏ .. ,. 


۸۷۳۴ 


عقجدت ان ۲۹۱ - ۷۱۳ ۷۱۷-۲ - 
۷3 
علاًء لدین ۱۷ 


علي عاد لپخان ۱ ۵۷ - ۵۷۷ ۵۷۸۰ - 
٩ ۲ - ۲۳‏ 
علي عرب ی ۷ - ۵۸۷۱ 
علي فلي ۱۴۰ - ۳۳۵ ۳ 

- ۵۵۵ - ع(۵۳‎ ۰۴٩۱۰۳۱٩ ۰۳ ۸ 
۸۸۵ - ۷۱۳ - ۲ 

علي مردان خان ۰9۵ ۱۰۷- ۱۳۲ - 

- ۲۳۰-۱۱ 1۸ ۰۸ ۰ 


|۶۰ - ٩ 


۵۸ 


عمان الدیی .: .:" ...99 
ءمرثربن .. ۲۳۳۶۷ - ۲۷۰ - ۲۸۷ 
فارگ ره 
عذایت خن ۱۲ ۰ ۰۱۳ ۳۰۳-۱۳۰ - 
۸ ۳- ۳۱۶ - ۳۳۹- ۰۵ع(- | ۳۵ - 
۲ - ۸۲۱ - ۸۸۵ 
عچسی بیگ ع۳ - وعر - ۶٩‏ - ۵۳ - 
۱۷ 
(غ‌( 
عازی افغان : . :۰ 7۳ 
عازي «جاپوري ۱ 
عازي بیگ ی ۱ 
عالپ ۵9۷ - ۵۹۷ - ۳ 
۹ ,- ۰*۲۶ - ۱,۶۷ - ۶۶ 
غریب داس من ۱۱ 
غضنفو خان ٩۵‏ -۱۱۱- ۱۹۷- ۱۷۷- 
۰ ۶۰۳( ۵ ۱۶۷ ۷۷ -۸ ۶۷ - 
٩۷۴ - ۹۵۹ - ۳‏ - ۰۲۶۸ | 
غلام حمد سه - ۰۳۰۵ ۳۳۹ - ۷۵ع 


غپاث |لدین ۸۵۱ - ۸۸۰ - ۱۰۵ 


۰ 

- ٩۳ ۰٩۳ - ۳ - 4 غدرت بیگ‎ 
۲۳۲ - ۲۷۱ - ۱9۳ ۱ ۰۷ - 9 

۰ 

-1۷۸ -1۰۱- ٩۳ - ٩۳ غیرت خان‎ 
- ۱۴۷ ۵- ۵۱ ۱۴۴۹-۳۰۷ - ۳۸ 
- ٩۷۷۳ ۸۷ ۸۷۳ ۰ ۸۳۲- ۵9۶ 
| ۰۹۳۷۰2۱۰1۶۳۲ 

( ف ) 

- ۲۴۸ ۳۲۳۹-۱۱۱ -٩ 1 فاخرخان‎ 
-۷۳ ۵ ۸ 1- (6۹| - (۰) ۳۴۹ 
-٩ ٩۳ ۷ ۳ 

فاضل خان ۰۱۱۴-۱۱۳ ۱۱۵- ۰۱۲۴ 
وج ع(۹ ۳ ۳۰۳ ۳۰۷ ۳۳۸۰ - 
وسرس -۳(۶۷۱ - ۵ ۶۵۲-۳۹ -۵ ۶۸ - 
۹ ۶۸۷۰( ۶۸۸( -۵(۶ ۵ ۷۳۳۰ ۰ 
۰ - ۶( ۷- ۰۷۷۷ ۷۳۴۱ ۷۳ - 
۷۶9 ۵۸ ۷- ۷۱۶۷۲۹۲ ۷ ۷۷۱ - 

۰ 

-۸۳۱- ۸۳۹ ۸۳۲-۲ ۸۱۸۰ ۷ 


۸۳۳ 


وناح خان ۹۵)- ۲۶۷ ۸۸۶ -۹۱۷- 


) ٩۷ ( / 


فف افغان 


سس جنگ خان ۰۱۲۸ ۲۴۵ - ۲۳۹۹ - 


٩ ۱ ۸ ۲ ع‎ 


۰ ۰۳ ۵۰۳ ۰۵۰۷ ۵۹۸ -۲ ۵۳ - 
۳۰ ۵۵۵ -ع(۰- ۹۹۲ 9۳ - 
۱ 1۰۰۳۴-۰۰۳ ۱۰۱۲ - 

بل مش 


" 


قتم حشفین خان مت 


فقع خان .. ۵ - ۵9۸ 

فاح روهیله ۷ -۵۱ - ۳ - ۷ 

س الله خان ۰-۳۱۸ ۴۸ - ۳۳۹ - 
٩‏ ۴۱ 

فدائي خان ۱۴- ۱۴۸- ۰۱۷۳-۱۱۷ 
۷ |- ۲۰۲ -۲۲۹- ۲۷۲۱ - 1۶۷۷ - 
۰ ۵- ۵۱۲ ۳۲-۵۱۸ ۵۳۰ - 
۵۳۳ ۵۳۸ -۷ع(۵ ۵۷۳ ۵۹۶۰ < 

۳ 

- ۷ ۲ - ۷۱۱ - ۷۱۳۶-٩۱۱۰ ۳ 
- ۸۳ ۸۳۹ ۸۳۸۸۳۲۷ 


۰ ۹۸۱ ۸۷۷۱-۸۷۰ ۰۸۵۷ -۷ 


: ۸۰۷۱۱ - ۷ 


3 ) ٩۸ ( 


فرخ فال .. .. .. ٩۱۸۰۸۵۱‏ | فیض الله خان ۰۱۱ ۱۱۳ ۱۱۱ - 

فرهان بیگ ۳۹ - ۳۱۸ ۰ ۳۸۷ - ٩‏ |- ۳۰۷ ۳۰۷ ۳۳۱ ۳۳ - 1 
۸ ۳۰۷ - ۰ ۳ع! معر ٩-‏ وس -۰ ۴۱۱-۰ *عع - 

فرهاد خان ۰۵۲۸ ۵۳۷- ۵۳۸ ۵۵۵ - 7 ع ۳ ۱۷۳ ۷۱۵۰ - ِ 
9 - ۰۷ ۷ ۰۸ ۷- ۷۱۸ 2-۳ ۳۸۷ ۸۵۱-۸۶۳ ۸۵۸ - 
-۷۸٩ ۰۷۸۱ -۷ ۸۵ ۰۷ ۸۶‏ ۷۹ - ۷۵ ۱ و ۱ 
٩۳۶۷ ۸۸۰ 2۷۹۳ ٩۳ - 1‏ - ۱۳۸ 
٩۶ - ۸‏ - ۹۵۱ - 9۵ رق /) 

فربدون سس ری رم .. ٩۷۸‏ فابل خان ع(۲ ۳۱۸ ۳۰۸۰ ۳۶۷ - 

فضل رلله خان ٩۱‏ ۱- ۳۳۷ - ۳+۷ - ۰ ۲ - | ۵ - | ۵ ۷ 
۳ ۱۲۰ ها -۴۷عد | قادو ‏ وت ۳۹۱۲۰۵ 
۸(- ۷ ۴۵ ۰۴۷۱۲ ۵۱۳ ۱۶۷ - | قادر دا ۳ ۰ ۱۳ ۰ ۲۴۵ - ۲۹۹ - 
۱۷۵ - ۰۷۵ ۰۸۵ ۱۶۱۱ ۸ -۱۶۸- ۵۱۳- ۷۱۳۵ ۰۲۳ ۱- 

ق ۱ 0۸ ۷ 2 ۱۰۲۳۹ - ۱۰۳۰ 


فوجدار خان .. ۳۶۳ ۰ ۱۲۵ - ۸۱۷ | قاسم ۲۳۴۷ -۳۹۱ ۶۸۱-۴۴۲۰۴۰۶۰ - 


فولاد خان ۰ ۷۰ ٩۱۷۱۹‏ ۸ -۱ ۶۹ | | ۵ ۵۵ -۷۰۷ - 
فیروز خان + عرک . ۵ ۲۱۷-۷ ۳۷ ۸۱۶۲ * ۹ ۱۳۱۰ - ۱۳۸ ۹۱۸ 
تتیی 
۵ ۰ 9۳۸ - ,۱*۸۸ فاسم خان ۳۳ ۴۱۰ - ۵٩‏ - عر -۱۵ - 
فیروز ميواني ۰۲۰۵-۹۱ ۳۲۵-۳۱۳ - ۲ ۰-۱ ۰۸۱۱۵ ۱۲۷ 2۱۷۹ 
۹ ۱۱۰ - ۶۱۷ - ۲۷ ۰ ۸۶۲۱ ۷ ۰۲۳۲۵ ۲عع - ۱ ۱۶۸ ۸۸۰ - 


۴۹ ۵۱۱۰ -عرواه ۵۷۳ - ۵۷۴ 
قاضي اسام وه ۰۰ ۰ ه ۱۱ 


قاضي عبدالردمن .. .. ۱۰۳۵ 

فامي عبد |لوهاب ۲۳۲ -۳۹۱ -۴۰(۶- 
۲ -۸ ۵ < ۳۸۱ ۸۸ - | ٩ع‏ « 
۵ ۰ ۷۱۳۴۴ ۸۳۳-۰ ۰ ۸۳۴ ۸۸۲ 

وضي عارن ره 

٩۳۵ - ٩۳۴ - ٩۳۳ , , قاس فربان‎ 

فافي نظاماي .. .. ۸ - ۵۳ 

قبان ۸۵ - ۵ ۰۱۱۳ 1۱۲۰ ۱۴۸ - 
۸- ۲۱۲ ۲۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷ - 
۲ - ۲۹۰ 

قبان بیگ ۱۳ ۱- ۳۸- ۳9۰- ۳۰۷ - 
۲ - ۱۳ 

- ۳۷۲ ۱۳۰-۱۱۳ ۰۵ قباه خان‎ 
۰۳۶۸۵ ۰۱ ۲ ٩۰- ۲۸۳۰ ۷۳ 
- ۷۳۷ -۷۳(۶ 3۳۷۰ ۳۷ ۳ 
- ۸۱۸ ۸۷ ۰۸۲۲۰۸۱۷ ۷۴۱ 
۰۳ ۸۹٩ ۸۴-۰ ۰۷۱ 


٩۳۱۱: 9 ۸ 


9 


- | ۰۳۶۷ - | ۰ ۲۰-۱۰۱۰ ۱ ۰۰۶ ۱: 


۱۹ 

72 «‌ 

ی ی و ۱ 9/6۱۱ 
5 

قدر نارکا ۰.۵۳۸ ۵۲۱۳۰ 


فراول خان, هه - ۷۰۸ - ۷۸۳ - 
9 - ۷۹۳ - ۸۰۳ - 9۶۵ 

قرل باش خان ٩۳ - ٩۳‏ - ۲۶۰ - 
۳۴۵ ۳۹۱ ۰۲۹۱ ۳۳ ۸ - 
۳ - ۵۳۶ - ۵۳۳ - ۵۱ 

قطب الدین خان ۳٩‏ - ۰- ٩ع۱۴-‏ 
۲ ۳۳۸۰ - ۲۶۶۳۶۷ ۵ -۸ 1" - 
۷( ۱۲ ۰۷۸ ۰۷۱ ۷۷۰ - 
( ۷ ۰۸۷۸۷۸۴ ۷۷۳ ۵ ۰۷۷ ۸۳۷ - 
وت ۸- ۸۱۳- ۸۲ ۸۹۷ - 
-٩۹۳ ۹۸ -۹۸۸ -۹۸۷ ۳‏ 
٩۱۰-۰۹۹۸ 2 8‏ 3۱۰۲۶ 
۳9 ۶*۱۱ ۳۱۲ 20 
۳ ۵ ۰ ۱۰۳۳ - 
۰۷ - ۰۴۲ | 


فطب کاشي ۲۴۸ - ۰۲۷۱۸ ۳۰۷ - 


۶ را ره 2 
۱۰۵.۵ 

قطب المللک ۲۹۸ - «عع - ۸ده 
۷ - ۳۶۰ 


قلعه دار خان ۸ - ۵۹ - |۶۷ ۰ 


۰ ۵ 9 
قلندر .. .. مس عرعرم »9و 


قلندر بیگ ۱۳۸۷ 


قلندر سلطان ۷ 2 ۸۲۶۲ 
فلی بینگک ۰ ۰ ۰ ۰ ت ۶ ۵ 


۱ 
قلیچ خان ۱۳- -٩۳‏ ۱۹۷- ۶۷۱-۳۱۴ 
قلي خان ۶۱۱( ۰۴۷۵ ۵۰۴-۴۸۱ - 


۸ ۱۰ ۰. ۵ 


قور خان ۷۳ ۵916 
اي یبد و6 
5 (ک ) 

کار طلپ خان ۵ه - ۰٩۲‏ ۱۳۸۰۷ 


1 
۱۰۵۰ -۷ 
‌ 


از کی 3 نع 


کاکر خان ۲۱۸ - ۳۴۵- ۳۴۶ - ۳۹۹ - 


۸۵1 
كالي افغان ۰ ۰ + 4 ۰ 9۳ 
کام کار خان (ع۴() - ۲۴۷ - ۳۰۷ - 


۷ - ۵۲ - ۷۵1 ۱۰۱۱-۹۱۷ 
کامل بیگ . . . ۸ - ۸۸۵ 
کامل خان . ۰۴۶۲ ۱- ۱۰۳ - عرعر | - 
۱۰۴٩ - ۱۵‏ - ۱۰۵۲ 
کامواقی ...11۷.۱ زا 3-2 1205 
کب‌اندر 
کب اندرهندي 
کب راي 


کبچراي .۰ .د .+ نها و۵ 


کپثان‌مور .. .. .. .. ۹۵۲ 


کرم افغات ‏ و۱۵۰ ۳۳/۹ 


کوم سنگه ۰۸ - ۸۸۵ 


کون رالیور .. .. ۱۰۱۵-۸٩۱‏ 
کر تچهي ۲ - ٩۲ ۰ ٩۲‏ - 9۶۷ 


کشن سنگه وم - ۷ع(۲ - ماع - 


۷ 


) ۷۱ ( 


۱۰۹۲ - ۱۰۹۰ - ۱۰ ۴ 
۸۳۹ - ۵۹۱۶ - ۴۷۱-۷۷ کفایت خان‎ 
9 
٩۰۵ - ۷۱ - ٩۱ .. کمال لودي‎ 
۳ ۹8-9۵ 2 کذور رام سنگه‎ 
۷۰۰ - ۵٩۹۳- -۹۷ع(‎ ۱۶۵۹- ۹ 
۱۸ ۰٩۰۶ ۰۳ ۰۴ | 
- ۸۳۱-۷۵۷ ۲-۷ ۵۵ ۳۶۷ -۷ 
- ٩۱ -٩۰۷-۸٩۱ -۸۸ ۷ 
۰-٩۷۶ ۰-٩۷۱٩ -٩1۱۸- ٩۱۳ -۷ 


۱8۵22۷ 


کنور لال سنگة ۱۳۹ - ۱۳۸ - ۱۳۹ 


۷ - ۳۶۱ 
كوچلي ببگ .. .. ۸۴۱ - ۸ 
کول سنگة ۰ ۰۳۸۰۳۷ 


کپرت سنگه ٩‏ -۱ ۴۳ ۰۳۷ ۷عع - 


۱: ۰ ۰ 


- ۸۷۱ ۸۱۸ ۸۷۱۰ ۴6۷۱۵۰ ۵۱ 
-۸۹۸- ۸٩۵ ۰۸۹۳۶ -۸ ٩۱ ۰ 


9۰۸-۰۷ ٩۰۹ ۰٩۰۲ 0۰۱ 


.- ٩٩۲ 2-۹۸۹۰ ٩۵۷ -٩ ۵۵ -٩۵ | 


٩٩۹  - ۰٩9۵ ۰ ۹۹۳۶ - ٩ 8‏ هم 
۰۰ ۰۱۰۰۵ ۱۰۱۲ 
۰ - ۱۰۱ 

كبسري سنگه وه ۳ - ۳ ۰ 
3 |- ۳۰-۳۳۶۹ - ۵۷۲ -۱۰۱۷- 
۰۷ ۱۰۷-۱ - ۱۰۷۱-1۱۰۵۹ - 
۸ !۱ ۱ 

( گ ) 

تب و 

گدا ببگ ۳۰۳ - ۳۰۸ - ۵ع(۵ - ۰ ۸۷- 
۱۰۳۵ 


گردهر ۲۲۱-۹۵ ۲۳۱ -۳۳۵ ۳۹۹۰ - 


۸۵۷ - ۲۶۹۷ - ۷ 


کل #عمد ۴۱۳ 
گمان سنگة ۰ 9 ۱ 
گام علی خان ۰۷ ۳ ۰ ۲۳۶3 ء ۳۰۱۷ - 


۰۵٩ -٩ ۱۳ ۰۹ ۱۳- ۲۶۸ ۱- ۶/۷ 


گویال سنگه ۹۵۷۰۸۵۸-۳۲۳٩‏ ۰۳۴۵ 1- 


۰۵۷ - ۴ 


(#۳ 


گورد هن 1 ۷ ۳ 2 9۱ ۲ 
گوهر آراي ببگم 0 
رل 
لشکر خان ۱۹۵- ۱۹ ۲۱۰ ۲۱۴ - 

- ۸۷۸-۷۰۳ ۵۷۱۶-۲۶۲۸ - ۷ 

0 ۹۷۴ 

لشکر گکر ۰ 9 

لطف له ۳۴۸-۱٩۱‏ -عرج۳ - ۳۰۳ - 

| ۶۳۸ - ٩۷۰۶- ٩۱۸ - ۸۱۶۳-۷۸ 

لطفت تیک ۰ ۰ ۷۱۳۰ ۲۰۴ 

ی و ۹ 1 

لووي خان ٩۱‏ - ۷۱ - ۹۶ - ۴۱۶ - 

- ٩۳۲۰ ۵۰۲- ۳۹۱- ۲۳ ۷۱۹- ۵ع۲‎ 

ی - ۵۳۸ ۵۱۷۸ -ع۵ ۵ ۵۱1۳۶۰ - 
۳ ۰9 ۹۸۹ - ۸۰۱۲۳ 

(۱م) 

- ۳٩۷ -1۵۸ ۰۱۲-۷۱ ۱۱ مالوجي‎ 
۷۵۱ - ۵۹۳۶ - ۵۵۵ - ۲۴۳ 

مان سنگة ۵۸ ۱- ۰۱۹٩‏ ۲۱۷ ۳۳۱ - 


پعرع( - ۵ - ۰۷۳۵ ۸۵۷ ۰ ۸۸۵ 


و 





مانگوجي ی 
مبارز خان ٩۵‏ ۱- ۰۶۰۲ ۰۹۳۹ ۰9۲ 
مباری خان . عر۵عر - ۴۷۵ - ۸۷۰ 
ععامد #جا پوري ۱۳ 
ین عر( سم - ۳۳ - ۷۷۲ - ۷۷۵ 


الريم ۳۵ ۳۱ 


٩۷۷ - ٩۱۱ ۰. ۳ 


ات سا ۳۴۳ 9و 
«جمد رسمعیل ۸ - سعرعر 
کید شرف .. رم .. ۸۸۵ 


- ٩۳ - ٩۲ - ۱۲ - ۳ ید اعظم‎ 
- ۲۰۱- ۳۰۰ ۰۱۹ ۱۵5 -۴ 
2۳۸۷ ۳۱۶۸ - ۳۳۴۷۹۰ ۸۰ ۳ 
- -ع(۵ع(‎ ۴ ٩- ۶۱۷ ۳۹۹-۷ 
- ۵۱۴- ۵۹۹- ۵۷۳- ع -۸۵ع‎ ٩ 
۸۳۳ ۵۸۱۱ ۷۱۱ ۷ ۲ 9 
-۸ ۷٩-۸۷ ۰۸۵٩ ۲ 
9۳ ۰۹۱ ۱۷ ۰۰۸ ۴ 
- ۰۳۴۷ ۰۲۰۳۲ ۰-۹۸۰۰٩۷۱۳ ۹ 


ا۱۳۰ 


ی 


۹ 


۲ ۷۳ ( 


مد اعرز ۵۱-۱۱ - ۵۳٩‏ - ۵۰ 


معید افغان , . .ي .. .۰ ۲۴۷ 
#حید رکبر۳عر - ۳۹۰ ۳۷۹-۳۰۱ 
۱۲۶-۷ ۱۶۳۳ - ۵۷۳ -۷۱۳ ۷ - 
٩۳ ۰-۸۷٩ -۷ ۷۱۱-۷۰‏ ۰۶۷-۰ |- 
دید امین خان ۵عر- ۵ - ۸۳ - 
۱۱٩ ۰۱۱۱ - ۸۴‏ - ۶۱- ۵۷ )- 
۴۳٩۰ ۳۱۳-۲ ۱‏ -۳۶۹ ۱۷۰ ۳ - 
۸٩۹- ۸‏ ۲ ۵۰ ۳۰ ۳۶۷۰ ۳۳۸ - 
۹۹ ۲۶۰۰ -۷ ۶۲ -۵۲ع( - ۷۶| - 
۶۸٩ - ۶۸ ۵- ۷‏ ۵۷۷۰ ۳۰ - 
۱۳۹ ۷۳۱ *( ۷ ۷۱۰ - 
6( ۸۷/۵۰ ۷۷۱۰ ۲۱۳-۲ ۷ - 
۳ ۵ ۸۱۷۱ ۸۳۲ ۸۶۸ - 
٩۱۷ ۸۸۶ ۸۷۵ ۸۵۷ ۵‏ - 
۳ - ۱۰۳۱ - ۰۳۷ ۵۰ ۱ 
۰ 
۰۶۷ ۱- ۰۵۲۳ ۱۵۷ ۰۵۸ - 
1 ۱۵ ۱۰۷۱۷ - ۰۷۱۸ 


*#عمد بدیع ۴۶| 1 ۱۵۸ ۲۳۱-۱۲۲ - 


-۳۵ ۳۰۷۰ ۲۷۰۰ ۲۱۶۸۰ ۳ 


|۰۲ - ۹۸۱ - ٩۳ 


معید بیگ ره - ده - ۰۷۷ ۲۹ - 


- ۳۱۶۳ ۳۳۱ ۳۳۷-۳۰۱۰ ۸ 

- ۸۱۱ ۷۶۸-۰ ۷۰۲۳- ۵۱۵ - ۷ 
٩۳۶٩ ده ۵ع(۹-‎ ۳ ۰٩۰۸ -۱ 

معید پاشا دبا ؟ 

«حعمن نفی ۸ ۰ - ۸ -۵ ۵ ۷- 

۱۰۵۷ ۰۱۸۰ ۸۸۱ ۸۳۳۰ 

معید چعفر .. .. ۹۷۸ ۱۰۶۰ 

سید حسین ۰۳۲۳۰۰ ۲۳۱۶ ۰ ۲۱۳ - 


[ع(۴- ۷ ۱عر ۷۹ - ۷۳۲ ۷۳۳ - 


بل 


0 4 
ب*عید خان ۲۴۸ ۳۰۷ ۴۲۱-۳۹۵۰ 


- ٩۹۸۱ ۸۱۷ ۰۷۳۳۴ - ۵ ۷ ۷ 

۱۰۷ ۰۱۸ | 
*جمد رحجم مب ,. م. 1۱۳ 
معمد رشیه ,. .. .. ۴۵۷ 
ید اه ری ۱/3 
«عمد زمان 


۵ ۵۱۶ - ۷ 


عين رود 


۲ - ع(۰۳ ۱ 


۰ 


) ۷۴ ( 


ععید سلطان ۶۴ - ٩ع‏ -۵۳ ٩۱‏ -* 


-1 ۱۷ -۱۱۵ 1۱۳ ٩۲ -۷ ۵ -۴ 


۱ ٩۳۰-۱۲۱۷ -1 ۵۱-1۳۷ -۲۴۳ 


۳۲۳۷ - ۳۳۳ 2۳۲۰۲ 2۲۳۹۵ 


۷ ۳۳۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۵ع(۳ - 


عره ۴- ۳۹۹-۳۷۲ - ۱ ۴۸۵-۲ 
۰۷ ۲۸۷ ۳۰۳۰۳۹۰ ۳۳۱۰ - 
۷ - ۳۳۹ ۳۱۶۳ -۳۱۹ ۳۹۷ - 
#-عر -عرعرعر ۰ ۷عر ٩-‏ ۷ ۰ ۸ ۷ع( - 
و پع - | ۶۹( ۶۹۳۰( -ع(3ع( ۵ ۹ - 
۵۱ ۵۳ ۵0۹-۵۰ - 
* | -۵۱۷ ۵۱۸ -۵۱۹ ۵۲۰ - 

۳ ۵۳۷۰ ۵۳۲-۰ - ۵۳۵ ۵۳۸ - 
۳۹ -۲ع(۵ -۵ع۵ ۵۷ -۷۰۲ 
تمحید سلیم 9 
مین شاوی ۷ ۷۴۱۱۷۷ ۴۶۱ | 
محمد شرپف ۵۴ ۰۷۳ ۱۳۵ ۰۳۰۸ 
عرس ۳۳۶ ۸۱۱۳-۰-۳۳ - 

۱ 9۳۳ 


محید شعیع .. ۱۳۰۰۰۰۰ ٩۳۳۶‏ 


ععمد صاوق ۳۳ - ده ٩۳-‏ -1۱۰۷- 
,2۱۵ ۹۵۴۱۶۳۸-۲۳۳۱ 
٩۱۵ - ۸۱۸ -۵‏ 

تلع ۳۳۱-۱ ۲۷۱ - 
۷ ۷۵ و 3 
۷ - ۳۶۵۱ -۵۷۱۷ ۷۸۳۰ - ۱ ۸۷ - 
٩۹۸٩ - ۱‏ 

*عید طاهر ۷ع - ۵۰ - ۵۳ - ۳۸۸ 
۷ - ۳۲۶۲ - ۸۷ - ۱۰۲ 

- ۲۳۴۸ - ۱۴۱ -)۳٩ معمد عابه‎ 
٩۹۱ - ۸۳- ۷۳ - ۱۳۵-۰ ۰ 

میت عاقل ود پم رس ۳ 

معید عسكري ها ۱۳/۳۷۵ 

*حمد علي ۷ ۳۳۳۰ -۳۸ -۹ ۳۷ 
۷ -۵ |ع( -۷۵۷- ۸۵۲ ٩۱۲۶-‏ 

عید فاسم 2 
عر+عر - ۸۷۲ 

محمد فلي ۵ ۸۲۵۰ ۱۰۵۷-۱۰۳۴ 
۰ 


معمد وامگار ‏ ,. .۰.۰ ۸۵۱۰-۱۱۳ 


) ۷۵ ( 


#عید لطیف ۹۸۸ ۱۰۳۷۰ ۱۰۲۷ 
دید مراوبیگ ۲۴۶۷۱-۱۵۸ -۵۰۳ - 
٩‏ اه ۵۳۲ -۴۶ع(۵ ۷۷۹ -۸۳ ۷ - 
*عود معصوم ۵۱ - ۲۷۷۱ - ۲۷۷ - 
۱ - ۸۸۱ 
گجین معظم سر ۶۴( -۱۲۹۰- ۵1| - 
۱۱ ۳۹۹-۳۳۸۰۲۱۶۰ -۳۹۲ - 
۱ 
۲٩‏ -۱۲ ۶۱ ۶۱۷( - ۳۶۵۲ -۵۳ع - 
۴۵( ۴۵۷ -۸ ۵ ۷۱۰۰ - ۷۴( - 
عراع( ۷۵۰ - ۶۷۱۷ -۶۸۲ ۸۰ ۶۸- 
۲۶٩ ۱ - ۶۱۰۰ ۹‏ -۵۷۱۳ -۵۷۸ - 
(۶-٩۶۹ ۵۹۲- ۵۹۰- 9‏ - 
-۳٩- ۸ ۷‏ ۷۳۸-۷۳۶ - 
۷۶٩ -۷(۶۶ - 1۸۳-۷۳۶۷ -9‏ - 
۷۵۱ ۸۷/۵۸۰ ۷۸۰۰ ۱۱ ۷- ۷ ۷ - 
۸۱٩ ۷‏ -۲۳ ۸ ۸۳۷ ۸۳۸ - 
۲۳ -۸۵۴۶- ۰۸۵۵ ۰۸۵۷ ۸۰ - 
۸۷۱٩ ۸۷1۵ -۸ ۷۱۳ - ۲‏ ۸۷۲۶ - 


٩۹۲۳ ۰۹۱۹ ۰-۸۸۷ ۰۸۷ 1 ۷۵ 


۰ ٩۷۳ -۹۵٩ ۰٩۳۴۰ ۰-٩۳۵ ۰ ۷ 


2۹۸۷ -۹۸۵ ۹۸۱ ٩۷۵ - ٩۷۳ ۰ 

-] ۰۳۴ ۱۰۳۲ ۱۰۳۱ - ۰۱ 
۱۳۹ 

*عيد‌مشیم ۰۵ ۰۷۸ ۲۴۸ - ۳۰۱ - 
۲ ۸۷۲۰ 

محمد" منصور ۱۲۳ ۷ -۸۵۷ ۱۰۳۵۰ - 
۱۲ 

گعیدمنیم .. .. .. ۴۵ |۵ 

«عید موس ٩‏ ۶۷ - ع۱ ۷ - ۷۸ 


محید مپرطلب .. .. .. ۹ 


*جید مبرک ,. .. .. ۲۲۳۳ 
محعید ناصر ۷ - ۲۱۱ - ۸۸۱ 
حید وارث ‏ ۵9۵ - ۸۴ - ۸۷۲ - 


۰۸۲۶ -۱ ۰۲۱۳ - ۱ 


عید پعقوب .. .. .. ۳۳ 
معید پوسف ,, .. ۵۳ ۲۱۰ 
معیود بیگ ,. .. ۷۱۱-۷۰۱ 
عموو خان. ,. ...۰ .۰ ۲۴۷ 


هوق دراو ٩۱٩‏ 


) ۷۹ ( 


( *عرم‌خان ) و مراد قلي ۳۵ - ۷۱ ۲۰ عز۰ | -۰(۴۳ 1 


-۱۳۷- ٩۳- ۷۱۳ - ۷ مخفارخان‎ 


1۰۵۹ - ۱۶۵۸ - | ۰۵۳ - ۶۷ 


۷۷ - ۵۷۸ - ۵۹۸ - ۸۸۲۴ مصرحمث خاری ۲۹۰ - ٩ع(ع‏ - (۴۵ - 


مخلص خان ۱۳ ۱۵۰ ۳-۷۸ - 


٩۹۷1 - ۵۸٩۳ - ۱۶۹۰ -۷ 1 


۵ ۲۳۱ ۲۳۸۰ -۴۴۸ ۰۳۹۱۶۰ | صرتضيي خان ۱۳ ۰ ۷۸- ۷۷ - ٩۳‏ - 


عم -عرعرس و و۳ عسرعر معا 
۷ ۱۶۷۷۰ ۵۳۷۰ ۵۳۳ دع۵۳ - 
۸ ۵۱۳۶۸۰ -٩عر۵‏ ۵۵۵۰ -۷۸۳ ۰ 
٩۷۳ - ٩۰۰ ۸۷۱۰۸۵۹ (۳‏ - 
٩۷۳ -٩۹۱۸- ۳‏ ۰ ۰۳۲ ۱۰۳۸۰ 
هراد.-خش ۰۸۳ ۰۳۰ ۳۳ - ۳۳ - 
*ع -|۶ - ۵1-۶۳ - ۵۷ - ۷۳ - 


- ٩۹٩ - ٩۳ - ۷۵۰ ۷۶ ۷1 ۳ 


- ۴۱۵۹- ۴۳۰ -) ۵۷ -) ۰۷ - ۱ 
- ۳۶| - ۳۰۸ ۲۷۰۰ ۷۸ ۹ 
- (۷۱۳ - ۱2۷-۱6۲۷ 6۰۰ ۳۵ 
-۵ -ع(۵‎ 1۸ ٩- 1۶۸۲- ۸۵ ۷ 
-۷۲۳ ٩ ۳-۷۱۱ ۷ ۳ 
- ۸۱۸ ۷۱۲۰ ۷۷۱۱ - ۷۳۶۱۰ ۷ 
- ۸۸۳-۸۷۰۰ ۸۵۵ ۸۳۱ ۸۳۳۴ 


۱۰۳۸ ۰۹۸۷۱ ۹۳۶۵ ۰-٩۳۳۰ ۷ 


۰ ۱۱۰ ۳ باب |[ مرزا بپیگ ۵۰۰ عره -۷عر۵ ۵۵۲ 


- |۳٩ -۱۳۴ ۰۱۳۲ ۰. ۸ 


- ۲۹۱-۳۳۹۰ ۳۰٩ - ۱۳ ۲۳ 


- ۷۷6 -۷۷۱۳- ۵۷۰ ۰۵۵۹ - ۷ 


1۸ 


زمر 


۳۰۳۰۳۹٩ - ۸‏ -۱۱۳-۱۳ | مرزا خان ۵ع - ۵۱ ۰ ۲ ۰ ۳۸۷ 


مراد پیگ , . س.۵ - ۵۳۸ - 9۳۳ 
مراد خان ۸۲۷۱-۴۳۷-۲۴۸ ۸۳۳۲۰ - 


۱۰۹۳ - ۰ ۸ 


نف 


|ع(۱۴ ۵۳۸ ۵۶۰ - اعق, - ۲ع(۵ - 
۰ ۸۵۰-۵۷۰۵۳ ۱۳۳۰ [- 


۱۰۳۸ 


بصن 


۷۷ ( 


مرزا سلطان بعر -۱٩۲-‏ ۸۷۳-۲۱۸ 


۱۹۳۸ ۰۱۶۳-۷۰ 


مرزا شیم موسی 8 


مرزا علي ۷ع ۳ - ۳۰۷ ۵۱۵۰ - ۵۷۷ ۰ 


۱۷ 
مرزا محید مپدی .. .. .. ۵۱۵ 
مرزا معید وکیل .. .. ۸۷۴ 


مرزا نودر صفوي ۲۹۳ - ۳۶۲ - ۷ع(ع - 
۳ ۸۵۸ 

مرزا هوشدار , . .. .. .. ۲۶۷ 

مرشد علي قلي خان . . ۶۶ ٩۱۸۰‏ 

مرشد قلي خان عع - عره -۰۷۱۲ 1۷- 
۷ ۰ ۷۴۶ - ۳۱۵ ۰ ۱ 


مروج الدین ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کاس 
مرید خان وا وه و ۱۳۸ |۹۸ 
مسعون خان ۳۰۲۰۳۳۴۷ ۹۸-۳۳۸ 
۰ 
٩۲ ۰ 1‏ ۲۶ 
مسعود منكلي ۷۱۷ 
معوو یاد‌گار .. مت .. ۷۸ 


۳2 
مصراحب بذک ,. 


مج ۰ 


مصري‌افغان .. ۵۳ - ۳۳۱ - عر۵ع 


مصري‌خان  ..‏ .. ۵۳ - ۱۰۵۵ 
مصطفیی خان 1۰1 - ۱۸۳ - ۷۵۱ - 
۵ ۷ - ۰۳۶۹ ۱ 
مظفر ۱۳ ۴۵۱۰ ۵۲۲۰ ۰سسه -وعرن 
مظفر بیگ ع(۷ 
مظفرخان ,م .. .. ۱۳۸۱۳۲ 
مظفرلودي مه 2 6( ۵ 
معتقدخان ۳۰۱-۵۸ ۸۷۳-۸۵۳ - 
۴ 1 ۱۰۵۰ ۰۵۷ 
معئمد‌خان ۲۴۸-۱۲۹ -(۲۹ ۳۶۰ 
۴۳ -۴۴۸ ۱۰ ۶۵ ۷۰ 6۷( -۰ ۶۷۹ - 
۳ ۸ ۸۷۰ ۰ 
۱۰۹۸ 
معرالدین 1۱۴- ٩۲۶-۸۱۴‏ سرد و - 
- ۱۰۳۱ - 1۶۳۲ ۱۰۳۷ 
معصوم خان ۲۱۰ ۳۳۳ - ۵۱۵- 
۰۴ - ۸۵۲ - ۱۰۳۷ - ۱۰۱۶ 


معظم خان ٩‏ ۰ ۸۳ - ۸ -۱۱1 - 


- ۳۶۸۰ ۳۴۲ ۲۳۳۰۶ ۲ ۶ 


۷۸ ( 


۳۱۱-۲ ۳۱۹۰ ۸۷-۳۸۵ - 
٩- 6۰۷ - (۶۰ 1- ۳۶۳- ۹‏ ۴۱ - 
ءعرعر -عرع(ع( - ۶۵۲ - ۶۵۳ ۱۶۷۳۰ - 
۵ عر ٩-‏ ۷ع - ۷۷ -۲۶۸۶ - ۵ ۸ع( - 
۸ ۶۹۳( -۱۶۹۳ -ع(٩ع(‏ -۵ (٩‏ - 
من ۵ ۵۰ ۵۰۵ - 
۵۰۷۰ -۵4۱ ۵۱۲ -۵۱۳ - 


ع ۵- ۵۱۵ ۵۱۸-۵۱۷ -۵۱۹- 


۵۲ ۵ ۵۳ ۵۳۳- ۵۳۳۰ ۳ ۰ 
- ۵۳۱- ۵۳۰ ۰-۵۳۹ ۵۳۷ ۵۳ 


- ۵۳۳۸ ۵۳۷۰ ۵۳۵- ۵۳۳-۲ ۲۳ 


۵۳۹ -۰ع(۵ - |عز۵ -۳عز۵ -ععز۵ 


۵وعر۵ -عر۵ - ۵۱۶۷ - ۵۱۸ -وعر۵ 
۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ دق - 
۵ ۵۵۷ ۵۳ ۵۷۰ ۷ - 
٩۱۰ - ۳‏ - ۰۳۹ 
معهور خان ۷:۳ 
معین خان ا زیا واو سرا 


1۰۳۸-۸۷۷۰۵ ۸۳۳-۰ ۸۱۵۰ ۵ 


معپن الدین .. ۱۲۳۰۰۳۰۳ ٩۱۵‏ 


ملاً عددالله 


مغول خان ۹۵ ۱- عر | ۰ «ع .ورد 


۱۰۹۲ ۰ 
سفاخر خان ۰ ۳۲ - ۸۸۵۸ - ٩۷۷‏ 
مففغ رخان ‏ ,. ۵۱-۴۷-۴۱ - ۷۵ 
مقصون بیگ ,, , 1 ٩۲|‏ 


- ۳۳۷-۲۷ ۳۸-٩۳ مثجم خان‎ 
٩۹۱۷-۸۷۷ ۸۳۹-۸۱ ۵ 


مکردهچ ی و و ۳ 

مکرم خان ۲۱۵ -۳۳۹ ۲۵۱ ۵۷ ۳- 
٩۳۷ ۱۶۷۷۰ ۳۸۷۰ ۸۳۹۱۷۰ ۳‏ - 
۳ - ۸۱ ۰۸ ۱۶۱۱-۱۰۳۲ 

مکوهت خان ۷۵۵ - ۸۸۰-۸۷۱ 
1۱1۰ 

مکند سنگه , . 4۵ 9 ۷۰ سدع 

ملا زاجم و هس۵۷ - ۸۵۸-۸۵۰ 
٩۳ - ٩۱۹ ۰۹۰۹ ۰‏ 

ملاً چالای 


۱۹۹ 


۰ ۰ ۰ .‌ ۰ 


ملا حیدر علي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱ 


تس 


۲ ۷۲٩ ( 


ملا عرش وجچة ۳۹۳-۲۳۲ ۶۸۰ - 


۰ - ۸۵۸ 
زن 


ملاً فروخي نت | ۹۳ - ۸۵۷ - ور 


۱۳۰ 


ی 
ملاً چپر ۸۵۰ -۸۵۸ - ۸۷۰ ۸۹۸ 
۱ ۰ 2 ۹۸۸ ۰ ۱۰۱۲ 
ملاً محمد امین ۸۱۸۱ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ملایعبی _ ,. 


ملنفت خان ۶۷(- ۵۱ - ٩۲‏ - ۷۵ - 


۰ ۰ ۰ ۸عرع 


۸۹۸ ۰ ۰ ۰ 


- ۳۱- ۵۹۳- ۳۹۹۰ ۳۰۷-۰ ۷۰ 

- ۷۵۹ ۷۵۴ ۷۷۱۳ ۰۷۳۲ -۷ 

- ۸۸۰۰ ۸۵۱ ۸۶۹ - ۸۳۳ -۰ 

- ۱۰۳۸ - ۹۷۸ - ۹۷۱۷ ۰. ۸ 

| ۰۱۹ - ۱ 

ملگ عثبر . . ۰ ۵۹۸ - ۸٩۱‏ 

مبرپز مپیند ۵۳ ط ۱۲ - ٩۲‏ - 9 - 
۹۸٩ - ۲۱۶۷ - ۷‏ 

منصورخان ار ۷۱۳ 


منصور کاشغري , . .. 1۰۵ - ۸۵۷ 


منعم خان ۵۵ - زور۳ 
عر۵ع 

- ۳۳۹-۳۰۷ -1٩۳- ٩۳ منگاي‌خان‎ 
-9۷۳- ۸٩۷ - ۸۱۳ - ۷ 
۱ عرع(۰‎ - ۱۰۳۸ ۲ 

مذوز خان ۵۱۵ -۵۵1 -۷۱۳- ۷۱۷ - 
۷۹۹ 

منوفر داس ۱۴۰-۱۳۹ - ۳۳۱ - 
۳/۷۷ 

موهن سنگه , . . . ,. ۹۵ - ۷۰ 

م‌ابت خان ۱۴-۱۳۹ - ۲۱۱ - 

٩- ۳۹۷- ۳۱ ۳۰۲2 ۹‏ |ع(- 

- ۵۹۸ ۵۱۷(۶- (۶۸ ۵- ۱۶۵۱۶۰ ۲ 

۰۷۲ ۰۷۱ ۱۳۴ -۷۱۳ ۱-۰ ۳ 

۱۰۵۱ - ۸۵۵ ۰ ۸۳۸ - ۷۵۴ 


- ۱۰۳-۹ ٩ - ۷۱۷۰ 9٩ مپا سنگه‎ 


۳ - ۱۱۶۴ | - عا۵ * | 


مس‌د۵| جی ۰ ۰ اه ۰ ۰ ۱۳۹ 
۱ لس 
«هدي بیگ ۰ 9 


) ۸۰ ( 


عهدي قلي‌خان ۳۰۴ - 15 - ۸۸۱ 

مپیص داس ۵- ۱۲۳ - ۸۹ ۰۳۹-۱ 
۵ ۲ 

میلی-+حان قلي خان ۲ - ۲۳(۳ 

عیانة خن ۵۰٩‏ عره -ع(۵ علخ - 
٩ -۷ ۹۸ -۷۰۸- ۵‏ ۷- ۷۳ - 
٩ 1 - ۷۸۷ -۷ ۸ ۰ ۷‏ ۷ - 32۷ - 
3٩۵ ۵ - ۳‏ 


۱ 


صدر ايراهيم ۵۱ - ۳- ٩۳‏ - 1۵۸4 - | 


۱ - ۳۵-۳۳۳ ۳۰۷ -۱ ٩۳ -۳ 


- ۳۷- ۲۸۷ (۵ ۰ ۴۳2-۸- ۳۷ 


سب( ۷ -۲ ۵ ۸ 


بلیدکا 
ار 


میر ایو لسن ۰ 1۷۱-۴۷ ۱( 


1 
میر ابوطالب .. .. ۲۸۷ (۵۹ 
میر ابوالعضل .. ۲ه - ٩۳‏ - ۷۷ 
مر ابولمعای ۳۳۳22 


عیر |حمد 2۵( -جع- ۰( | ۷( ۸۸۵ 


۱ 


میرسعندیار .. .. .. واه 
میر باقي .. ۶۳ - ۴۸۷ - ۱٩‏ 
میر بهادر دل را تا 0 
کت ۲ 
میر جعقر .. .. ٩۸۱-۷۵۵‏ 
ميرحاجي فولاد ۸ - ۸٩۱‏ - ۹۱۲۴ 
صیرحسن .. .. .۰.۰ ۲۲۷ - ۲۸۷ 
صیز حسیوع ری ۳ ۰ ۲۳۰ 
مير حسيني .. .. .. .. ۲۲۶۹ 


یر خان ٩۵‏ - ۱۳۷ - ۲۱۷ -۳- 
۷۳( -۵ ۳ -۱۲ ۷ ۷۳ ۷- ۷۳۲ - 


-۸۵۹- ۸۷ - ۸۰ ۸۱ ۸- ۱ ۵ 


- ۹۹۵ - ٩۱۷ - ٩۰۸ -٩ 
۰ ۱۰23 
۳۰۹ - ۳۱۰ .. .. میرداد اقغان‎ 
۲۴۳۷ - ۳۷۱ عیررحمت ال‎ 


مبر وسنم ۲۳ ,۳۲ ۳۷ - ۲۷۵ - 
۰۷ ۳ ۳۹۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۳ ۷ ۷- 
۱۸ 


ميرضي لدین .. .. . ۸٩۴‏ 





مر رفیع‌الدین 2۳98 .۳۷ 


-عر زین‌العایدین .. ٩۳۲‏ 2 ۱۳۳ 


میر شرقال۵ین .. .. .۰ ۲۴۳٩‏ 


میر شمس‌الدین .. .. ۵۱-۲۷ 





میرصالم ۵ - ٩۰‏ - ۴۳۷-۳۲۳ - 
صیر ضیاءلحیی حسین ۳۳ -ع(ع( -۷ع(- 
۵۱ -۲ ۷ 
۰.۰ ۳۳۲ 
22 ۲۷ 


میر عبد‌الوحیم .. . .. .. ۳۴۷ 
هیر عبد السلام 


۸۷۸ - ۰ 


میر عبدالله ۱۵ - ۵99 - ۹۷ 


میر عبدامعبود , . .. ۵۸۵ ۵٩۷‏ 

میور عزیز ۲۲۲ - ۴۳۴۹ -۲۳۷ -۲۷۵- 
۰ 

صعرع -۵۱ه عو ٩۱‏ -۷1۳۱- ۸۷۶ - 


۳ 
3۷۷ - ۳ 


۸۱ ( / 


میر حلاءلدین .. .. .. ۵۱۲ 


‌ 


میر عليصخر د رابت 9*1۷ 
میر عماد .. .. وه ۴۸۹ - ۷ 
عیر عماد‌الدین ر بت هط ۱۰۳ 


کم و 12 00 
میر عضتفر .. ۰ ۵٩۴‏ - ۸۵ 
مر قتاج .. -۱۳٩‏ ع[ - (عخ 
ی و 
عیر فضل؛ل(ه تب 2:26 8 ۲ 
میر صحمد صادق 
صتو .هه رواک ری ای نب 9 
مد *حمت عجد‌ي ٩۱۳ -۱۳۴۵ -۱ ۲٩‏ ۱- 
۳۰۰ 
عی رحيد هادي ۸ ۳ - ۳۷۱ - ۲۴۸۷ 
مو مود 


۱۰۳۵ - ۸۸۳- ٩۱۹ - ۷ 


- ۷۲ - ۳۹۳ - ۳ 


4 ۱۳ 
عبر مرنضی ۵۱٩‏ - جع - ۴ج - 
٩ -۷ ۰۳ - ۵‏ ۷۰ ۰۹-۷۰۸ 


- ۷۸ ۰- ۷۷ 1- ۷۳ 1- ۷۳۴ - 1 


( ۸۲) ار 


۳ ۷۸۱۰ ۷۸۸ ۷۹۱۰۷۹۰ ۲۷۱ ۰ ۰۱1۱۳ ۲۲۳-۲۸۱- 
۲ ۸۰۳-۰ ۸۶۹ ۱ ذ ۵ ۱۶ ۲۲ ۲۳۵ ۳۳ -۳۸- 
٩۵٩ - ٩۹۵۵ -٩ ۵۳ - ۹‏ ۹ - ۲۳۱ -۴۳۳ -۲۹ - 
میر مظفر حسین 7 ۰ -۳۵۱ -۲۳۵۲ و ۱ 
میر معصوم ر. ‏ را ری ی ۵ ۱" ۱ 
میر ملات 3944 ۸ -۲۹3 ۰۰ ۲۷ ۲۷۱۰ ۳۸۴ - 
وا هه ۲ ۲۸۹-۵ ۲۹۳-۲ ۳۰۹ اس - 3 
ی ۱۳۰ ۱ 
مير مپدي . ۸۳ - و9 - رو | ۴۲۲ ۴۴-۴۲۳۴ - ۵۸-۴۵ - 0 
مر نعم‌ان .. ۳۱ -۰هعر بو ۹ - ۲۹۰ -۰ ٩-۳۷‏ ۷ - 3 ۶۷( > 
مر نعیت الله .هعر۳ - .پم رم ۸۳ ۴٩۱-۰‏ - عروعزده ٩عز‏ ۸۰ ۹ع- 
مود ری نی ری ری وم 9 ما ع ده ره 
نم و ۳ 
ار اه ۳اه هه ۵۱ ۵۱۷ 
دزي ٩‏ | ۲-۵ ۵۲۳۰۵۲۳۳-۵۲۰ -۵۳۵ - 
مچر یعلاوب ۰ 1۹8 - فعرع ۷ - ۵۲۸ -۵۳۹ -۵۳۰ - 
( ن) ا۵۳ - ۳۵ اعا۵ -۲ع(۵ تا 
۳ 
ذاروجي ۸۸ ۵۶ 1( - ۵۳۶۷ ۵۶۸۰ - ۵٩‏ -۵۵۶ - 
ناشچا ع ( بعني شاهزا.ه شبجام ) اه ۵۵۲ ۵۵۳ اه ۵۵۵ 


۵ ۱۳- ۵۱۱ ۵۱۶- ۵۵۸ - 1 2 ۳۳ ۵ ۳ 





) ۸۳ ( ِ 


- ٩۷ ۲- ۱۷۳-۷۳۱ ۵۷۳-۰ ۷ 
- 1۸۱2۲۹۶۰۷ 1- ۷۱۷۸ - 


٩1۰ - ۷۸۳ ۷۱۶-۰ ۲۳ 


نامر خان ِ حم برخم ۱ 
ناظرخان .. ۱۳۵ - ۷۴۲ - ۸۵۷ 
نامدار خان ۱۱۵ - ۱۵۷- ۱۷۲ - 


٩ (۶۲ ۸- ۳۶۲۷ - |‏ ۶۴ هعرع( - 
٩۷۲۱ -3۷۱۲- ۸ ۲۱۳-۰ ۷‏ ۱۰۳۱۰ 
ناناجي ۰ دز یو 
اهر خان 
فحچابت خان ۲٩‏ -۶۲ -۵ع -۹ع( -۸ع( - 
| - ۵۳۶ ۷۱ ۷1- 1۸ - ۷۵ - 
۰ -۱ ۳۳ -۴۱۶۵ -۲۳۶۸ -۷۱ ۳۴ - 
۸۱۹ 2۳۷-۴۳۰ | ۴۵ -۵ ۱۴۷ - 
۵ ۵۷۰ -۵9(۶ - ۷۱۲ -۸۱۷ - 
۸ ۸۳۷۰۸۲۳۲۰ ۸۶۲۳ ۸۵۵۰ ۰ 
۵ 
۸- ۸1۵ ۸۱۳ 
لجف‌قلي . 


تذر *عمه خان ۱۴ ۱- ۱۵۸ ۰1٩۳‏ 


٩۷ ۲ - ۰ 


- ۳۷۱(۶- ۲ ۵۷۰ ۳۵۰۰ ۳۲۸- ۲ 


٩۳۰ ۲ ۷ ۹۷‏ ۲ ۳۰۷ - ۲۱ج ب 
۵ ۳۱۹ ۱۶۱۸۰ ۱ ۲۲ ۶۲۷( - 
۳ ۲۱۳۳۴۰ ۱۳۰ ۷- ۸۳۳-۸۱۷ - 


-۱ ۰۷-۵۸۱ ۰۹۷۸-۹۸ ۰ ۴ 


1 
ذرسنگه و ۵۵ ۵ اد 1 
لوسذگه د اس ۰ ۳۱۷ 


نوسنگه کور ,۳۰ - ۳۰۱ ۸۱۵۰ -۹۸ 

نصوت خان ۷٩‏ ۲۴۸۰ ۲۴۹ -۳۹۸- 
۲۸۸-۷ ۳۰۷ 9-۳۰۸ 
۱-۳ ۱۰۲ 

.- 19۸ - ۳۹٩ -1۲- ۴۵ تصیراادین‎ 
۷! 

نصبري خان ۵٩۵‏ - ۹۸-۸۵۱ 


۲ ۱٩ - ۷ 


نظام‌آلدین . . 
نظرفلي .. .. ۱۲۲ - ۱۲۴-۱۲۳ 
تا ار رد ۱۱ 
اعیت ۵۱ ۹۸۱-۹۲۰۱۲۰۵۲ ۱۰۲۶۸ 


۱۰۹۸ 


نوازش بائو بچگم یی ۳( 


) ۸۶ ( 


فرازش خان ۱۱۳ - ۱۳۹ - ۱۸ - 1 







۰ ۳۳۳۰ -۷۱۶ع۱ ۹۳-۶۸۸ ۵- 
1۰۸ 
فوت جر د هر ۳ 
۳ 


نودر صهوي . . رز و 


7 ورالته‌سین ۰ 99( - ع*۵ - 
۵۳۳-۵ -۵۳۹ - ۵۵ - 9۵اه 

نورالدی*حمد جم‌انگیر ۳۸۷ ۸6۰۰ 
1۷۷ 

نوري بیگ ۸۵ - ۰۱۸ ۳۰۳ - ۲۱۱ 

ی 

فازي حا مه مم ۳۹۹-۰۴۴۹ 

| ۰۳۳ - ۱۰۰۳ - ۷۱ 


-َ 


نیک نام خان ۵۲۲ - ۵۳۳ - ٩۳۷‏ - 


ی 


۸۱۷۹ 
(و) 
وزیربیگ ‏ ر. ۳۳۴ - ۷ - واه 
وزبر خان ۰۱۳۲٩‏ ۳۱۲۶-۱۹۷-۸۹۱ - 


- 6۴۶۶۸۰ ۶۱۷, ۲۳۸۰ ۲۱۲٩ ۸ 


۴ع ۵۳ ۵۸۰ -۴ ۰2۸۱-۳۷ 
۶ ۳ ۰ ۷۶۱ ۷۱۶۳۰ ۷۲۱۱ -۳ ۷۱ - 
1 - ۵۷ ۸- ۸۷۵ ۸۷۳ - 
۰ - ۸۸۲ - ۹۸۱ 


وزی رکرمان .. .. .. .. ره 

ولي بیگ ۲۴٩‏ ۲۸۷-۲۸ ۳۰۸۰ - 
,۰ - ۵۹6 

ولي*علدار ۰۰ 

ولي *عید انصاري ,. .. ۴۸ 

5 ( 

هادي دادخان ۵۳ - ۲ ۳و - ۹۸ 
۷ ۰ ۳۴۷۲ - ۵۱۳ - ۸۸۰۶ - 
۰۳۴ ۱ ۰ ۰۲۶۷ ۱- ۰۹۸ 

هداپت الک ۳۰۳-۱۱۲ ۳۷۳ - سپاعر 

هرجس کور ۳۷۰ - ۳۲۰ - ۳۳۸ - 
۵۷-۷ ۶۸۷ - ۹۹۹ 


هررام ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ اش آر - ۵۶ ۲ 


هردانهک / ۱۰۰۶ 


هربرخان ده ۱۳۰ ٩۳۰‏ - ۱۱« 


- ۴۳۳ (۴۳-۳۰۷۰ ۳۸۸ ۰ 


۱ 
ِ 





) ۸۵ ۱ ۱ 


۹۷۵ ۰ ۸ ۰ ۸۵۳ - ۰ / 


3 هلال خان #۷۱ ۱۸3۵ 


همایون بادشاه , . .. ۲۳۳ - س‌عرعر 


۱ همت خان ۱۳ - ٩۲‏ - ۲۳۱-۱۰۷ - 
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پسم الله الرحمن الرحدم 


ای داده بعقل پرتو ] اهي ۰ شاهان زتو امیاب شاهنشاهي 
۷1 را که زکاینات بر تر خواهي * برسر نپدش اسر ظل لته 
اورنگت نشینان کشور بیان را تبغ زبان باقبال ثنای بی همنائی 
عالمگیر است که بر اثراخذن لوای دولمت سلاطین دین پردر 
شریعت آ ین باوج نصرت و فيروزي از آیات جهان افروزی قدرت 
اوسبت و بر (نداخذن (سبا س شوکت میعازدٍ ی ثیرة اخثر ادبار فردن 

از ساحمت افبال و بپروزی بمقنضای صلاح (ندوزی حکمت او 
و نکذه گزینان الجمن معانی را تعفهٌ سغی به برکت حمد جپان 
پیرانی دلیذیر آست کة آر ایش شاهد ملكث و عروس ملت بگوهر 
تدپیر و جوهر شمشیر سلاطیی جوا دوات خرد پدر باز بسن تقدیر 
اوست و پیرایش گلد حشمت و گلشی سلطنمت از شاخ وبرت 
زاید و خسص ور خار مفسد آثار چمن پيرلي لطف مصلی‌ی 


داذیر او « ۰ ندت ۰ 


۹ 


یت ) 
گود ادداخده ور بر |دراخنه » بدوعي کم باید جفان وه 
فرمان روائي که نامع شهنشاهیش از نقص خانهة تغاهی عزت 
ر جااات پاکست و درجست و جوی سر منزل عرفانش (عنراف 
بعچز ر نقصان غایت تکپوی عقل دراب که الجز عن درف 
الادرات ادراک آری ممکن نانوان که جز نقص فطری سرمایهُ ندارد 
اددازةٌ کمالات ۳ بر نداشته جون راه ثنای ایزد *عجون پوید و انسان 
حبران که نقش. برون پرد این باراه است از راز درون پرده ]کاه 
گشده جسان حهد افریدکار د رزن و دبرون گوید ۳ لاه دصت 
مپاس فرر مایکان نشیب حدوث بمدد كرسي انديشه و حواس 
بطاق بلند ایوان کبرپای قدم نرسد و غبار ادراک خاک نشینان 
کی عناصر +جذبش نسیم فکر و دانش بدامن هوای اوج لا مکان 
ده نشدزد هرکاه عقل" کل و نوز اول 5 سبط اذوار فودبض این وازل 
است با رجود کمال تذزه وددسي نزادی و نهایت ربط و فرب عحضرت 
مدداً المبادی در بیدای ناپید| کذار نشناخت کنه آفریدگار راه عجز 
و انکسار پوید و ا احصی رما عرفنات گوبد عقل "جوب ما 
*عبوهان کلب حدوث و (مکان که باوجود جزئدیت و نقصان پدوسنه 
پایمال کشاکش وهم و خیالست بدست و پز کدام نسبت و آشناني 
کاسیاب معرفمت و شناسای جذاب کبربا تواند گشت و ماه‌عصوران 
جاردیوار طبایع را که بیان وادی فدس تجردیم بسرماید حه دریادت 
و داش حرف دیایش تا بر زبان اندیشه ثواند گذشت هیهات 
هیمات‌کالای دست باای ثنای خالق:«جون:عند و جون هوس جرب 


دا ان ذبی دس رامت دیاین و رون «داپش معا لا ار «وی 
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نقص ر الیش در عرص هل م مزب فد و کمال بيعانگي را 
نشاید بیش کوتاه بین را درب مشبد حیرت اعثراف بقصور عبن 
دوراندیشی و پیش بینی است وعقل ضعیف *ج زآ دی را بربی‌درکاه 
عزت زظهاز مسکدت و داتوا ي*عض صلاح داي و* مصلییرت گر ۳ 

سمخ را جند باشی معمل ,آرای 

بدعت آویز عجز این بذه پای 
عجار الله در جناب احدیت و کبرپائی که گوهر کمالت عقلی 
مانند نقایص فروغ شایسنگی ندارد و زخارف خیاات باطل تهید‌سنان 
را ایفجا چه مایه قبول و ررائي و در بازار عزت و جلالی که نقد 
۱ گنرزژ دانش و1 کاهي؛چيزي پر فگدرند و بة پشیزی نیدیرند ا مره 
پرائی * نظ,م » 
دل ز کها ود پر ر بال از کی * که و تعظدم لام از کت 


ماس مقالات بدبود 5 حرف پرسخان ظ کدام رتبهٌ بدف د 


زهم میکیای بسمي دوشت * هم درش سامت نیی بازگشت 
پرو رش آموخشکان ال 4 مشکل اتلعرت دکردند حل 
کز ازلنش علم جه درباست این * تا ابش ملك جه صعراست‌این 
تعالی شانه این چه رتبهٌ علو شان الوهبت و یکثائی است که از فرط 
مایگٌ ظهور و پیداثی کور دلان ظلمعت کدو امکان در مشاهد و انوار 
هسلیی‌خویش نها با رز و یا .داد ی نگد‌اشزه و با ادفریمه حربان 
پبرانی و دمود وحود و خود نمانی از کسال (حلي‌اي عذه فان پرد # 
ازجمال عالم آرای حقبفت خود پر نداشلة زمی دادار صنع پرداز 
و قادر حکدمت طراز ک ات ِِ خامٌ رل عیان ظ 


۹ 


وی 
ظلمت پیرای زاوبهٌ اسنعداه ممکنات از روشفي رشک خلوت 
فانوس » » نظر » 
جذاناطاف خاصیش با هرتراست > که هربند؛ گورد خدای ص‌است 
خنان کار هر یک حد( ماخنه و که گوني به غدری نه پراخنه 
بی نيازیکه نقش بردازیکاک لطایف نار مشینش از پردة کرگاه 
حب فات نقش بدیع خلقت |نسا که طلسم کشا ی‌گذیج ب پنهانست 
برروی کر ابداع آورد» ز زیت پیش‌طاق‌افر؛ بش و عنوان لوح دانش 
و ینش ساخت و مسنعد نوای که سابقه عناینش (جوهرشناسی 
علم ازل جواهرژواهر نفوس فدسيةٌ انبیا ورسل را که گوهرهای شب 
چراغ انجمی قدس اند در مکاصس معادن فظرت و استعه‌اه بنابش . 
انوار خورشیه صغوت و رشاد پرورش داد» از وجود مُسعود شان 
دامس هسني را گوهر [ گی کرد ون ندسي مخشا ی کراست آ گس 
سرمایبةً شذاخت جمال حقیقت و بضاعت دریافت (مراز کارخانةٌ 
وجود ارزاني داشنه بادراک جالیل دلایل ذات و صفات کراست 
امنباز «خشبه و چون بصوبصیرت و دیدةّ بینش کوته نظران عرصةٌ 
آ]فرینش از مطالعةٌ انوار قدس (لوهبت "*کجوب و دست استعداد 
معبومان سلسلهٌ امکلن کوثاه از دامی کبربای وجوب امت براي 
تاریک نشینان *عغفل کون در تدره شب ضلاات ذاتي و ظلمت 
فطری از فرط عذایت چراغ هدایت از مشکوة نبوت برانروخت و 
پیوسده از فروغ دالث زمر انبیا و مرسلیی که صدر [رایان بارکاه 
تقدس و پرده گزینان جلباب پشریت ند پیشگاه وجود و ساحعت 


هسنی بلوامع انوار معرفت و خد |[ پرسدی رورش داشره در هر 


* ود 
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زمانی بر طبق اتتضای آن یکی ازدن گروه والا شکوه را خاعمت 


جز ط مراژ رامیت پوشاندد و بربریر عصمست مصیر نجبوت 


نشانید تابدستياری مغیار دعوت و هدایت یار گیر جواهر نفوس 
سعدا و اشقبا بوده بدراعی امر و زواجر نبی اننظام" بخش سلسلة 
وجود و رونق افزای کارگاه اجاه باشند و کام جان قابلیات و 
امت۱۵(۵میکتات, (ا که تشنه؛لبان ریت فیض و گرسفه چشنان 
طعمهٌ انضال اند سپراب زلال معرفت و کامیاب نوال ]کاهی 
سازند و همواره نور جبان افروز نبوت و رسالت را که نروغ آسمانی 
و لطبفهٌ ربانبست در «جالی افراه بشری و مظاهر (خاص 


۶ب 
. صوری ‏ ترفی و اسنعمال نوزی سیر فرموده در یکی از کمل انراه 


بشر بِمرتبهٌ کمال منظر رمانید و ذات قدسی او را ملمم آن نور 


هدایت پرتو گردانید چذانچه مظیر انم آن نور اعظم و حامل اکمل 


ارت مظاهر وحود ِ حاهبلکارکاة متا و بوث -*#کرم سراپرد دس 
|حدیت - همدمحغل اذس صمدیت ‏ وامطهٌ نظام سلسله هسثی- 


ابواب مکوذات خ لوعج »وخ امرار حقایق غیبی - دومتا معمور انواز 


بمع ازل - ددشد ری دصرد یال 3 


قلذپم ۰ لم یزل - خازن کذوز رحی و کناب - کاثاف رموز ثواب و اب 


عوالم‌نامتناهی لخسنین ٍ, ردو 11 داب صد 


*ِ 


ی 
شام عون 2 هر" جنس ادشاء کر‌فیکون ق «جدن |مرار مبداً و معانل - 
معین مر(تب حق و رشاد - گل مرسپ ززگلشن لیالی و ایام - مناع 
انمعای ذنوب ‏ خلف الصدق فودمان غیب و شهادت - ابو لاباء 
برگزیدة ] شیا- هدایت کبش شعاعت گستر- عصمت پبرای |*جاز 
پرور - فروخ‌گوهر ارواح تِ مصیاح زحاحٌ (شباح 3 دور مغدس و عقل مرن - 
روح سنز؟ و ذفعص سورد دیاض عوارت معارت رباتید فسام وظایعت 
کمالات انسانی - عاید قوافل ژحود - هادی‌مسراحل شهود - حلا :-خش 
مرات |سعد ادات - | آهنه دار جمال سعادات - سبل زدای دید دانش 
و بیش - ظلس‌کشای گم [نربنش - دانای |سرار سواد و بباض - 
و سعفین- دیخاجه ۲رای دس حلالمت و «روزی لاله پدراي رساللٌ 
رعاتارپیمبری »> رهب ولد فوز در جاض 9 ار عرض عضو 
عرصات - کرسی دشییی عرش زا فعت و اعثلا - صدر گز بر مسفد عزتن 
و اصطفغا ‏ حضوت*عمد مصطقیی - علده و 11 ۲ «اصعاره صی الصلوات 
و امعپات ما کان انم و اوفی * رم و یفطل ۸ 
بعق لیق مسند کبریا * ولی خرش از فقر و از بوریا 


4 
شب و روز بر سفرا روزگار « بدی از دعیم جوان روژه داز 


ول 

. جزآن شب کهبرترص‌م؛با:ت‌دست « زخوان فاکا نوم نانی شکست 
بعد از اکمال دییی و اتمام نعمت معرنت و یقبن بوجود نور آگین 
حضرت خاتم المرسلین کارملت و ایمان بشایسنگی رونق و ساماری 
باننه مرآت اعتقاد و آئینه استعداد ابر است فرخنده ب#خت سعادت 
نیزاد بمصل هدایت و توحید از زنگار ظلمت شرک جلي ملجلی 
گردید و دور نبوت بافجام ولجينهٌ وحی بمپتراخننام رسید بانتضای 
کمال رحممت و رات نامدناهی ذیر خلافت و امامت از مشرق 
منابعت و کرامت دمانید و جهانیانرا از بیم تیره روزی رهانیه 
چنانچه ساحت کعبهٌ ایمان و وادی فدس املام از پرتو انوارسعي 
خلفای راشدین و ایمة دیی که چراغ افروز مشکوة نبوت ند روشنی 
و ضبا پدیرفت و کارخان سثت نبوی ز دستگاه ملت مصطفوی را 
بسرکاری منابعت و اهنمام حقانیت آن بر گذیدگان تقدس آئین 
و پیشوایان هدایت گزین که پابةٌ فدر و جلال و اندازهٌ فضل وکمال 
شا از انديشةٌ وهم و خیال افزوئست ر کلام (جاز پدرری 2 
حدیت وحی طراز حضرت رسالت پناهی جلایل نعوت وصناقب شان 
مشعووی رونق و انخطام انزود و قواعد خدا شناي و رموم حق سپامی 
والا پایگی و بلند اساسی یافت و گلشی دین و اعنقاد از خص و 
خاثاک شرک و ارتداد پیرایش گرفت و بنقدیم فرض غزا و جپاد 
1 تین دی پروري و کفر موزی ازه شد ر ملت احمدی را مأثر 
شوکت و (عقلا و مدارج نصرت و (سنیلا در اطراف و اکناف جان 
بلند آرازه کردید عساکر نصرت شعار (ملام را بحسی تجپیز دلپذیر 
و برکت اصابت تدبیرآن فرازندکان پابهٌ خلانت و طرازندکان خلعت 
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ندابت فنیم بااد ر امصار و نل و 7 کفار ثجار بسپولث و آسانی 
موسر گشت و پایهٌ قدر و منزلت دین مبین بیمی مساعی حمیلةٌ 
71 رهنمایان حشق | ۲ تدن و مقندایان طریی یفدیی در کت فره‌ثی 
از اوج -پپر بربر در گذشت رضي الله عفبم بعس الخلافة و اامامه 
ورضوا عذه بغوز القرب و الکرامه و چون طراوت جمر شریعت و نضازت 
گلشن ملث بی آبیازی تبیغ معدلت و ما |ساعکام اساص 
ویر" و اسنقرارفواعد شرع مدین بی۵دنباري 1 سررری و زیاست 
صورخت. نیرف رفمتخ آذار بدع و مقاهتی و روا سفن بو ار اجزای 
ارامر آلبی و تنظیم امورهمصالم و سهام رعیت وحفظ انور غدالت 
و سویت بی وجود قررمانی داد گسثمر و فرمان ررائی عدل پرور 
(مکان نیدیرد لا جرم بمقنضای حکمت بالغةٌ ایز‌ی پس از انقضای 
عبد سعادت مد خلافت و انقراض زمان هدایت عنوان امامت 

منشور ریاست کذٌ برایا که ظل مره خلافت علیاست بذام نامی 

فرمان زوایان معدلت ید رای آرایش #خشدل؟ زمام سپام خلایی و 
عباد و سر رش بسنت:: کشاد کار خانه تکویر و اجاد بکف عدل و 
داد سلاطدری دیرن پرور والانزاد که اساطی بارگاه وجود و بر گزیدکان 
کرگاه هسنت و بود (فد سیرده آمد و ملک و ملت و دین و دولت را 
از میامن آثار لطف و ذپر و فروغ انوار رادم و نصفت آن سالکان 
مالک ساطفت و زا#جان مفاهر خافت رواق و ضیا افزود و هرچند 
که خورشید لطف و عفایت رباني از اوج اتنضای‌حکمت و مشیت 
یر ساحت احوال طایِغتٌ از گروه والا شکوه نوع انساني تافده ایس امر 


جلیل (لقدر و خطب عظي, الشان در ایشان ودیعت گذاشت ازان 


۳۰9 

خانواد8 دولت و سروری بلذد اخثری را بافسر سعادت و برنری 
بر انراخنه بای وباني آن درات آسماني و مبدع و مخترع 
قوانین حشمت و جبانبانی ساخت و ازان سلسلٌ ارجمند فوي 
طالع بخت بلندي را مربي آن دولت جپانکشا و مکمل آن سلطنت 
عالم پیرا گرداندده او | عجلایل ۱ دوفیعات خاص و مزید کراست 
(ختصاص از سایر افران سعادت فردن ونام آدران آن طبغهٌ حلالات 
یی نواخت تا پایهٌ جاه و جال بمیامی #خت و اثبالش بذررةً 
ترفی و کمال رسیده معا (طوار خچسننه آثارو مارم خصال 
قدمي مذالش درمرانب دولات و جهانباني ر مراسم سلطنت و 
گینی ستاني دسنور معامله دانان این رثبهٌ عالی و دباي نس 
مقاخر ۲ ۳۳ بانرت جنانجه آثار صدق اینم‌عنی از تباشیر ث 
خلافت طبقهٌ زفدعٌ کورگاني و سلسلهٌ علبةٌ احبقراني بر ساحت. 
شهود و مذصةٌ بروز جو‌لمعةٌ مپر منهر عالم افروژ است چه *هجنان 
که بادی آن دولمت ‏ ابدي ظپورو باني آن سلطنمت ازلی اساس 

دست پرورد توفبقات 71 دی - مورد مناپددان رباني - مصدر تار 
عظمت و خلال - مطلع انار ابیت راعبال - فراژندة لوای جهان 
کشائی - طراز ند عربر فرمان روائي - مطاع خوافین کیذی و خدایکان 
سلاطین عالم - امد بر کپیرو خاعان اکرم - حضرت امپر #۲ صاحیفران 
اعظم - اساست انار الله پرهاده ۹ فنوحات شکرف و مساعی حجمیلهٌ 
7 حصر تا در مدت مي و شش سالک سلطشت ر شور سناني زدب 
عذوان ظغفر ناملی پاسنادعست مظهر تکمیل قواعد ان خااو ان 
اب‌ی و "عبی ]ذار و رموم اب دوات سرمدي فات قدسی سمات 


۳ 
۱ 


و ) 

گینی خدیو عالمگیر جهان سنان شهنشاه خدا ]اه زمان مامت 
که از فیض ظپور عبد همایوی فالش دین و دولمت در پايةٌ رنعت 
و سرافرازی ربه نبروی بال اقبالش, هه‌ای نوکت و حشمست در 
او ج شرف و بلند پروازیست یعنی شم‌ذ شاه ظفر حنود نانید سهاه - 
فروغ کوکب. حشصت. و جاد - اخار سچهر بلند. اخثری - سرور |ذلدم 
سروری - #۵ریا, دل, اببردسمت - حق جومی, یزان پره تب مامتها 
جوان دولت - و |لاهممت, قوی صولت - خورشیه رای جمنید نظیر- 
بیج میمای مشرق ضمیر - این روی دانش وهنر - حرز بازوی 
نصرت و ظفر - افلخار انسر و تخت - سزوار دولت و اخت - 
دور اندیش پیش بل - حق منش حفیقت اد - کامپاب. 
تضیلمت: جود و تفصل.- پیره ملد نشاء وئوق ۳ صوون شرع 
و معني عقل بجد ]تصلب مان عدل - خل پبرای رباض 
ات سرمدی - کلچین حدیِقةٌ خلق کعمدی لنگر سفینهٌ حام 

و وقار- قطب نلک ثبات رفرار - ماهچة رایت نصرت و فیروژی - 
شمسه ایواس دوامت و بیروزی - اسلام پرور کفر سوز ‏ شرز‌ای 
خبر اندوژ - زنار گسل بمت. شک - حق دوسمت. باطل دشمری - 
مبنزای استقامت ۱ خلاق و |حوال - معبار ("اعان ندفر و کمال - شاهد 
اعدل معنی ي عادلیستا مصداق اکمل نشاء قابلست - سدکد‌یستی 
اتجمی . جود و کرم - گران رکب مضمار ثبات قدم - ساغر شه 
بد مستان - بلجه تاب. دراز ۵سنان - کامل تصاب جوهر ما 
و بینش - مالک رقاب کشو رآفرینش - طر زآموز وموز کش ور طراژي - 


فانون پیرای طور مسکین نوازی - فرار زمب و مدار زمان - جهال 


و ۳ 
جان و جان جبان - فزرغ گوقر خره - جدا کنندة تیک از بد - 
۰ پدرو رضای حق مقدد (سر قاد, مطلق - نباز اندوز بارگاه الوهدت - 
ناصبه اذررژ سجوو عبودیت - شربعك مطیع سلاطیی مطاع - نقشس 
بدیع تخامة ابداع - نظپ رآاطافی سبعانی - آیة رحمت"رحمانی - 
ررقم افزامیتهنکامة بزم و زوم -پیهوای سااظی ن ول هزم فظرکزد؟ 
تععلادیت ازلی - 9اتتک پرزردة لطف لم بزلی - صورت عظمت 
وحقلال -هتغنی "دولت و اقبال - آسمان شوکت وشان.- متدظط 
ور "و اتکسان - مسئد آرای !او زنگ خلافت - مربع نشدری جار بالش 
ملطفت - بر گزیدة لطف و عنایت آله - شمع این شش اجصی 
و نون ای ذه پارگاه -خورشید عالم آرای او ج سروری وسرافزاري - 
ابو المظغرکعی الدین کعمد (ررنگ زیت برادر عالمگیر باد‌شاه 
غازی - اژال موْذقَا باحیانین الله و عفق رسوله (اکجازی - و مویذ| 
(اعلاء کلم الل» و احراز المغاخر و المعاژی * » نظم 
شهنشاهی که اقبالش بنایید « #سخر کرد عالم را جو خورشید 
هماز آغاز بخنش بود ظاهر « که عالدگیر خواهد گشت آخر 
تچوشر زد هر او ررشن آرژان را * بود "ززش که میگبرد جیّان را 
ژه ی خدیو مود اثبال مند-و شم‌خشاه حق پزوه سمخادزت پدوند که 
به نیروی بازوی توفیق ازلی وقوت سر باه تاییآسمانی لوای دین 
و,ژایت دولت لبکدست همت بر افراخده و بویت شرع شریف 
و العرای اوامر آلبی شهنشاعی را با تخلادت پفاهی انباز ساخنه - 
تائیغ شعی و جهااش در معو رسوم کفر و ضنال "جوهر نما گشنه 
از خوت ایا هر زنار ف بر دن کشیشان تایکار در 5 شاکش 


ت 


۱( 
کسوختن : اممت و برهمی دنق نفیری» از سندل, ,جهین) شعرر گم 
7 رذک بنای *سچد ریخت - بتوفیق (علاءصعالم دذر, نبوي كرسي فصر + 
رفعنش عرش اشنداه - وببرکت صانت مأثر شرع ع مصطفوی دست 
زلزلٌ حوادث از دامن کاخ‌دولنش کوتاه - درمعکمةٌ فاضیانقضا قدرتش 
بنغفین احکام شربعت غما گد با جمشبد و ذره با خورشیه دوش 
پدرش - و بمنابعت *عنلسبان فدر صولنش در منع ]ثار بدع و اهوا 
آسمانن از ک,کشان دره بر دوش - هیامن سعي در اجهنادش کار دین 
و ملت با برک و ماز - و از زبانة تیغ چپادشض زبان اسلام بر کفر 
دراز - از هیبت ترکناز قبر دشمی گدازشس هندوی سرکشي که در 
هند مانده زلف بنان است - و کافر طرازی که ترف پیداد نکرده 
دل بدرحم خوبان ۰ ررژی که راننش لوای معدلت درجپان (فراخده - 
سخسنت رفع کبس سدپ و و جور انجم از ودک زدکان نموده - و دمی که 
همنش بکشایش کارعالم پرد‌اخنه ادل گره از پیشانیی بخت فرز 
بسن بی طالعان کشوده - یمیاس عدل و دادش عمه جبز براسنی 
گرائدده مگر مبزان که دمچدم. از سلچیدن پار عطایشس خم میشود - 
و به برکت صدق و سدادش هر مایکٌ ابزایشسی پدیرفده الا حاصل 
(عرو کان که هرنفس ازباد دسني «خایش مدشود - سررشلنٌ 
چیر ءدلش در دسمت مظلومان جوردیده از سلسلَة زلک معشوق 
در دست عاشق سئ‌کشیده خوشتر- و نوای کوس نصانش درگوش 
داد خواهان یناب از نغمةٌ طنبور ورباب در مسامع مسنان خراب 
دلکشت ر-شعنة فبرش موذي روشان تجرفذار را بسان مار پوست از تن 


درست کشیده - و جلاه غضبش کینه گرکان مردم آزار را بسان بره 
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و گو-غفند دوفسلع عدالت سر بر بده - ببر پرسشن کاه مر مداد شس ظالم 


مپدشکان جور پرور را هول روز جز ۳ زاب باز پرس*عشر- و در بارکاه 
نصغنش چرخ دثذه گر درکشاکش باز خواسخ شور و ی کي 
که پا از انداز گلد, خود بیرون می‌کشددند جون ذقش فالدن بر بساط 
انصانتس لکد کوب سداست را آماده اد -و خود نا-ناسانی که فدم 
از حه خونش فراتر می نبادد بنوزک ناه تردیدش همه درپاية 
خول ایسناله - پا بنگک قضبش کیرد رن سرکشا ن و جداران جون ن طوق 


کی 


تمري با گردن همراه - وثدخنن زاجیر فبرش از پای خود سران و 


گِ رفتباران از سوهان اجل میانجی خوه - از بب‌تاکید شعنهٌ عقابش 
در پرده دازی ناموس شمع را از جاک پرد؟ٌ فائوس پبه تن در 
کداخقری - و بسطوت ق,.مان صلاحش درنمبی‌می پرسنان لاله در بزمکاه 
گلستان بادداز ساغر از کف انداختن - اگر در چم ازتابقی 
حرارت خورشید رک گلی نسنه چپرة غضبش بنقصیر هو 
داری سعاب جون گرم بر ادروخدن است - و اگر 
در گاستنان از کشاکس تعدی باد قبايی اطلصن گل و پیراهن 

حریر لاله چاکی خورده بکوتاهی رفواری آن خباط نامیه را از شعله 
عنابش بیم سوخن »۰ بحهایمت مسئوفی عدالنش گل حساب خردة 
خود از نسیرمینواند گرفت - و به پشت گرمی*حاسب انصانش 
ابر شهار در خویش از دریا می توند جست - اگر نه جرم تجرری 
]سمان بودی - فکر فاک پدمایش بفاخی تدبیرعقد 4 ذذب‌کشودی - 
و اگر ردی آغتیاب ورمیان ندیدی - فررغ اخفر رایش ازهرذرة 


خورشودی دمود‌ی 3 ختداط هرا در دوخدن خاعت ریا بر فامت 


۳ 

ولای دواخش امنداد زمان را #جالی يك رشنه در سوزن کشیده - و 
معمار در هنم بفای ,قصی رفیع. حشه‌نض ,کونبامی ‏ بظرز دیا جوا 
عرص امکان و پرفای ساحنت سکن را اندازة طرح یک ایوان دبده - 
از بس خرابه‌ها بمعه‌اریلطفش سمت عمارت پاند» - ر جبال وبوادي 
از فیض آیادی کرمش[بادی پذیرفده - در ایام خیرانجامش جز 
جغد بی‌خانمانی - و بغبر ازچرغ و شاهبن بیآغياني - نشان تنوان 
داد - ازانجا که دار معارک هدجا #جوش توکل و -پرتسلیم از صدمهٌ 
تیغ و سنان بی هرس و بیم است تصرفب جبد همذش لفزام 
-هررا در بزم قرارداد» تا ارباب خواهش ور تعنا از خازن مکرمنش 
زر به سپر برند - نو چون از غابست تقداس ذات وخسنن قونیق الب 
بشرب رحیق نمی آلاید اجقهاد قبرتو سطوتش شیشه وجام مخصوص 
رزم ساخانه تاغازیان خون آشام هگم انثقام بآ وی دشمی خورند - 
سر کشافت ی 45 به لخوت کلاه جباری از سرگر لارن میربودنه سر اقماه 
بر مان 1 عبجودینش نباده اند - و جبارایکه بجاژوی تطاول چاو 
از خ ند مدیردند داست.: ددعت ایقبضه تیش داد: - هرکه سر 
بر خط فرمانشر. نگذاشت سربر سرسنااش گذاشت - وله رکه تخم 
غداوتشن دردل عاشت جر خضران "حامنلیی برنداشنت»- در ایام 
عدالت فرجامش اگر ظلمی رفنه بر گذشتگان و مامت و در 
زمان. نضفت عنوانش اگرسنعی مانده بر معرومان این آمنان 
اقبال ]یا - دشمفان را پی زخقت جذگدهر پیکاراز پا در اژد‌انقشی 
تصرف (قبال بلفد اوست - و درسنان را بی توط تخواهشن وا (ظهار 


کام دل روا ساخدن اخدراع شتا | رحماد او ِ روش رارکت ر 


۳ .) 
در خطبه کاه وغا نا از گوهر پی ؛باي» مردی کید ذ۸ «خشیده 
پر بر نکشیده - و شاهد سلطفت را در اجمی دعوی سروری تا از 
یدنه تبغ جپان کشا رو نما نداده بذد دقاب بکشاد« - لطفش 
را در پرورش دوسنان خاصیت باد بباری - برش را در خاده خرابی 
دشمنان ار مدل کوهساری - کاه ی ش همه شاب هاکام‌سپاست 
همه تلخیر - وفت تدپیر گوهر عقل م *بجا جوهر ثمشیر - گلشی 
مت جر ببز کرد طالع ارجمندش - نبهال اش دست نشان اقبال 
بلزدش - طبدست پاش خمدر ماب معابت و توفیق - جوهر 
ادراکش پیرابه دانشی و تجقبق - لطفش تریاق سموم جوادوث 
ورزکار - فبرش زهر فاتل دشه ری نابکارد بانة آورنگ قدرش برسر |دسو 
خورشید - گوهر پایهٌ #خنش درة الذاج جه‌شید - سیه درونان از برق 
«نانتش در خطر- شرر طیننان از آب تبغش پر حذر - گوهرشب 
جراغ عءقل نگین خاد تم سلیماندش - جام جهان ذیای ضمیر ساغر 
اف برع متیفن زا عهو همشازاد 
کف همنش درر بار - تارک عزتش گوهر نثار- جبین عبودینش 
برخاک - پاي همنش برافلاک - با عبد راخش‌کوه در پایداری 
سسیت ‏ جدس صایلش را عقد اخوت با کرامات درست - در 
برابر فررغ رایش روی آئین معندر چون پشت آثينة بی‌نور- 
با وسومت وسنگاه جاهش ساجت حشمت سلیمان تنگ ثر از دید و 
وت بل آمال دشه‌ذانش در بی برک وباری همطالع چوب دار 
گلشی امید معاندانش را زخم جگر حسد پردرگل همدشه بهار », 


دیع عالمگبرش با با تبع آغتدات اژ : بکچوهر - کفب هر ربزش با دتمتا 


) ۷ 

معان از یک کوهر » # نظ, ۳۹ 
بر حودش حساب ؛عروکان پاک + اژو در دجم بخششص ند الاک" 
کنه پر در چو دست جود پرور ۶ توگوئی (عر کف آورده بر سر 
جراغ بزم کودون اخنر او *« فردغ هت وربا گوهر او 
جذان ژو اس و اسایش فزوده « که چم فده هم خوایش ربوده 
دچپر و اجم و مر و مه او « فدیمی خاد‌مان: درگه او 
نه تنها دولت دینیش دادند * که ملک صورت و معنیش دادنه 
بو روش جو خورشيد از جبینش * سیر عرس .. روون ,"زمیلتان 

بدولت‌جون لوا ی دی برافراخت * بنصرت رایدشر را حق عم ماخت 
بکار دی بود درحشهت واخمت « نگنده عازن *«جاده بر دخت 
نشانذش حق ازا برنخت‌شاهی * که بر کرسی نشدفد دب نا ی 
بدورانش که دامی از سددیهه ت *# خرابی جز در ادلدم عدم ددرت 
ویاء معدلت حون در جمان کرد # حهپان ر عدل او دار |لامان کرد 


آلبی آسمان را تامدار است * چم را سبزی ازخرم بپاراست 


) 

فلک. بادش. بزیر پا تخت * و ژر مر دبز بادل گلشن (خنت 
بعدلش هقت کشور باشه آباه # زحق توفیق عالم گدریش باه 

نبرزک سازی‌کاک بدایع نگارجادوژن دزسیبت 

انشاء ارس کناب و تمید کلام بتعررف کی 
سبعان الله گوهر شبچراغ خر طرفه فروژنده جوهر یست که 
تیره روزان زاويةٌ گمنامی را در شبهای تار نا امی چراغ امد ازر 
بر ادروزد و سنارة سوخنکان -پبر مراد را کوکب طالع از لوامع آن 
فروغ سعادت اندوزد نی‌ی. درخشنده اخثتربست از آممان قدس 
که تاریاگ تیذا اجسی خمول بمشعلة. پرتو هداینش راه اعریم 
پارگاه قبول توانند برد و وایص ماندکان فوافل اقبال درشبگیر همست 
از بارنٌ دالنش مراحلکعبةٌ آمال نوانند سپرد گرا نمابه گوهریست 
از معدان دل‌که چون عروس طبع ازان پیرایه گیرد رخ بزیور مکرست 
و احسان پیراید ر شگرف متاعیست از کشو رآ کهی که هر کس 
بساط سودای آن جینه کمجاب سون مقصود [ید. تخلیمت که 
لخسنیر ۰ مبود . اش ثمر؟ٌ دولت و شاه امدست و نهالدست که 
اولدری: شگوفه اش گل شپرت و یکنامی جبره نما مر[تدصت که 
جمال شاه مظلوب درو نمایش گیرد و عقده کشا مفناجدمعت 
که طلسم گنیخ سعادت بان کشایش پذبرد « نظم » 
آر 3 ملک هفت کشور*خنست * اکسیر سعادت«خنور «خنست 
ننوان: زبان: وصف خرن 5 ۵ بیان * کزهرحه هن ی‌کدند برتر*خخسیت 
خاصه ۳۹ هفر پردری و هنرمند نوازی ژبنت اخش این 


۳ 


09 

زمان مسعود ز اورنگ اراعا ابی عببد سعادت اماس بعنی خدیو 
هوشمند نکثه رس فطرت بلند دفیقه شناس که به یس احسان و 
تعسینش مستعدان هفرور به #خت والی عنر می‌ازند و از خاک 
[سنان فیض مکانش نکنه سنجان بالغ نظر بعمل‌کیماء مغر اکسبر 
معادت جارید میسازند آن شهنشاه قدردان دانش پسند که از پرتو 
تربینش کوکب تبرة ارباب معانی نور #خش مهبل يماني و 
زمافه_ بر خردمندای مپرنت لطفش بصد گونه داجوئی بنافي 
آن پرداخنه و عیبی‌که همیشه مایه داران دانش از بخت زیان کار 
داشننه حسی (نصافش رفع آنرا از منممات دادرسیي شناختنه 
اگر درینمعنی سخنی باشه فیاس صدق آن اژ حال می نا توان 
دوان گرذمت ۳۹۹ پهن از عمزمن ۹1 حون حرف وفا از خاطر روزکار 
فراموش و در زاوبهٌ کمنامی با شاهه ناکامی دم در آغوش بودام 


بته 


باببوی خی دربن زمان دانش طراز روثناس "عفل عزت 
و (منبا زگشنه غبار بدرونشی از حرپر؟ طالع‌زد ودم و 4 بمس این 
ایس اررنگت نشج کشور مقاخر و معالی کا*+خش کام و ژبان‌گردیده 
گوی دولت از همکنان ربودم مشاطهٌ دهر‌بنات افکارم را که از خت 


آراسننه در بزم (شنهار جلوه داد و صبرنی روزکار جواهر معانی شاهوارم 


4 
را که از فقدان مشتری و کساد بازاری درگرو عقده طالع مانده بود 
آب وتاب اعقبار داد« بنظر قبول شهنشاه جوهر شناس رماند 
بدسنیاری‌طبعسخس مسر از حضیض فلت وخمول بر آمده بر بساط 
عزت و فبول فشصلم ات طرازی خاصیٌ ذکذه پیرا طلسم گنم 
معفی کشوده کار نامه هنر بر پیشطاق شهرت.بستم بخت خفنه سر 
از کذارم برگرفت دولت پیدارم در برآمد شمان قدر گوهرم شناخت 
۰ له 
بندخوان امید گردیم دولتم بمپارکبان آمد» مزدوٌ حصول مقصود ۵اه 


زمانه گوهر قدرم آشکار! ماخت کاسیاب سعادت جاوبد گشة 


پومف گم گشنة بختنم بوی پیراهی بچشم ررشني دل فرسناد (یام 
اتبال گشنه شعر چش نوال لطف و انضال سایهٌ ذو الجلال گردید 
و عندلیب طج طجعم در آب و هوء ببارسنان حود و احسان 
خليفة جهان‌گل‌گل شگفنه بآهنگ شکر مرائی صفدر صربر بر کشید 
آثار فلمم بطفیل تخر منامیبت این پر زود و اببی حون بوی کل اژ 
فیض همراهی ضبا بپر سو اذنشار یانت و ملک خن بمیاس یناه 
شهنشاهی سازنه رشنه به تبعیت گوهر سوت تبول پذ بردت 
۷ نظم » 

طبعم از اقبال ثنا گسثری » یات در اقابم خن سروري 

نطق مس از متصی) مود #۴ شام( پدمنم ود ددضا مود" 

گرحه بسی بمده پشنافدم * کام خو آخر 7 پافنم 


999 
خاطر اگر چنه درر راج بر « لنک ازر مایه صد کج برد 
+خست که مبکرد رم از دام‌من * کشت پافسون تخس رام مس 
خضر قلم از ظلمات دوات * رخت بکام دام نب حبات 


اد فک از پم نا کاسد ‌» دوات حاوید دکو دامجم 


۳۰ 
کدفرت احراز |د رن موظدمت علیا آنگه در آغاز درد بن سمال 


جلوس همایون شم‌نشاه مپر افسر سچپر سربر که کوب بخت جمان 
کشا و یر دولت عالمگیرش از ار ج مروری و اثبال پرئو سعادت 
برجهان گستره و خورنید عالم ]رای پجاه و جلالش از مشرق شرت 
وکمال و مطلع نصرت و فبررزي جلوةً جبان افروزی آغاز کرد ای 
غبار کوئی حقارت و ذره مذشی *عمد کظم بری‌معمد امین منشی 
که شطری از ارثات بمقغضای تقدیر گوهر پی بهای حیات را دست 
فرسودة بعاصلی حاخته روزار به بطالت می سپرد و بعکم ضرورت 
بکیوزد در بذد تامساعدی ایا م حون مرغ ژد 4 دام بسر می برد 
بیاوری دولت و رهجری توفیق شرف اسئلام این سد؟ فالگ (حقرام 
یافقه ظله‌ی زدای اخغر طااع گردید و ناصیةٌ معادت بنقش 
ارادت اراسثه در کت بندگی 2 (تنظام گزبد و اگرجه 
از نعص هم بد شگ پمک مایکان تخری وت پایکان ۱ بریآفری ۶ 
همواره جهرٌ فدر و داران معفی یناخ عیب همکاری آن‌گروة 
خرانایده است مدئی بودكه ظبع غیرت منش هوای سودای تخس 
ی از سر نهاده بار ناموس انشا از دوش خاطر برگ رنه بود و 
دل ,دکذه مایم معني کر زیس را از نماده‌ی ترک مه‌ارست این صذعت 


دیع اشبزن بمصموی اینمثفال که * ۰ ع ‌ 


۳۷ :) 
بس که خاموش نشسنم خر از بادم رت 
طرز «خ طرازي و بو شیوا زبانی از یاه رننه لیکن چون سر 
خوشي ذوق دولت [ستانبوس دراه معلی و نداء كميابي ایس 
سعادت و لا طبع افسرده را بکلگونة نشاط چهره بر افروخت وغل 
دل پزسرده را بنازئی نگفنگی آموخت زبانرا وق خر و خاطر را 
خار خار معني تازه گشت و بهاک اسفعجال صفعمّ چند بانشای 
مدایس و عامد ای فات اندس نکشنه نعفه انعم قبال و هديةٌ 
بارگاه عز و جلال که معدن گوهر دانش و استعداد و موطی‌مننخبان 
قلمرو اجاذ است گردانیه ازااجا که دران معفل عزت (نصاف و 
تدرد‌انی را پایه پلدن و اژمعاسن عادات ارجمند این خدیوخرد چروز 
هنر پسند است که از ارباب معفي‌گلی بگلشسني مبگیرند و گوهری 
بمعدني ۳ پذیرند آن خزف زبزه‌ای ساحل خیال که جز عرق 
تشویر و انفعال آبی نداشت بانوار نظر قبول و آعسیی شپذشاه 
جوهر میم دانش [ تب آب و تاب در خوشاب باننه پسند خاظر 
دفیقه یاب انناد و ررش انشا و اسلوب کلام ای بی سرالجام سیم 
طبع اندس ده |شار؟ معلی صادر شد که بدایع وفایع اي دولت 
کرامت تن و سلطنت سعادت قرس را که زبس نسم سفاخر 
فرمان روایان پامناني و عذوان دبباحةٌ خلافت وکشور سنانیث وکم 
کسی از سلاطیی جبانداز و خوافین «پپر (قندار را مثل آن احوال 
بدیع و سنائب شکرت از شکوه همست ر رموخ عزیت و اصابت. 
رای و منانت تدبیر و جلایل فنوحات و عظایم معاربات و مسامي 
مشکوره و کوذشهای مونووه روی داد« بذیروی تگاپوی سعی فراهم 


رش زین ۳۱ 
آوردة بی شائيةٌ بیش و کم بقلم صدق رتم ۵ر دید تبعریر کشد و 
جواهم (فبال را | که هرایک آویز؟ پدشطاق ع زو حلا ل‌نوازد بود بسلاست 
بیان و حزاات کلام در ملک تالدف و ترئیب اننظام خشه تا این 
سین نامی وه‌عبفه‌گرامی برصفعمٌ روژکار بیاد کارسانده پص‌ماند‌کان 
قافلٌ هسنی را که از گران خوابی نشاء عدم شرف ادراک ای زمان 
مسعوث ریش عد ِِ ای سعادت عظم ی دارند سرمایةٌ 
و روزگار دولت ایام امت تواند شد تا باری اگر #چشم عیان و مدرک 
بصر مشاهده مآثر حشمت و حلال ای خدیو کامل (لذات ندسی 
احوال فرخنده فال و جزئیات وقایع عهد اقبالشآگهی یاننه:اندکی 
از بسیاری بمدارج کمالات نامتناهی این برگزیدژ البی پی برند و 
اگرجه |ذد(م +ربس امرجلیل 7 انمام ایس ی شغنل نبیل از اندازةٌ توانایی 7 
و (هنعد اد حول فراد ۳ مسدد ره اما حون مدام توجه و العفات 
دل زا نیروی حرات داد و همت را بلنه پایگی بخشید « 

0 نظم ۰ ۱ 
می شم کمر فبول فرمان » منم بمجا خدمست ازجا 
بنشملم و خامه برگرفتم » اي بار گران پسر گرفنم 
تا سر کلم ایری شگرفنامه « باریک شدم جوسوی خامه 
لطفیازشهوحس خد مت |زسی * فرصت ز سپپر هت ازمن 


و ای ناچبز ذره را از خلعلیخان مکرمت بنشریف مرافرازي ان 


0 
خدمت بلند رتدت قامت منیاز افراخثه حکم معلی بطغرای نفاذ 
و سال بسال با ودایع صو:جات رو حقائق ولایات ۹1 اژ (طرات و 
اکناف ممالک به پیشکه خلافت می آید براقم.ایی دناثر سعادت 
موارژد و جرزئیات احوالی که خود | ذرا معاینه نکر 5 باشف سمل 
تفاصیل حقایق بعضی جنود ظفر اعلام که بیورشهای نصرت انجام 
معچ دول 5 اد و کبقیات مراب معار بانی 1 اولداء دولت را 
باعد(ء سلطنت وافع شده از تقریر معنمدان کار آکاه درست گفنار 
که دران عساکر نصرن و معارک ددروزی شرب حضور دربافده 
اند استماع نموده درب دفاتر افبال ثبت نماید و مقدماتی که 
تفنیش آن معناج بعرض اشرف باشد از زبان کبر بیان خلیغة 
(مرار ملک ِ ملت بناي‌کلام دران بر اساتن*عقیق نهد و عقرر شد 
در خلوات قدس و اوثات مناسب بعرض (شرف شهنشاه دقدقه 
ریس نکزه دای مت ۳ هم آن سوایع یعادت ظراز همست تععیم 


و تدقدٍ پابد و هم شاهد لفظ و معنی بیمی اصالح و ارشادان شپنشاه 


بینشور دانش نباد زیب و زیت پذیرد و این‌کناب مدهء‌نت عنوان 
و| که مانندصبت دولت و طنطنةٌ صولت آن حضرت عالم گیر بام 


بم‌ناسدت اقب اشری اندی بعالم گیر ناخ موسوم ماخده حکم 


) ۳۴۷ ۱[( 

فرمودند که چون احوال فرخنده فرجام ایام بادشاهزادگی از ولادت 
با سعادت تا هنگام عالم آرائی (قبال و جلوس براورنگ عظمت ‏ 
و استقلال درکناب مستطاب پاد‌شاهنامه‌که مشئمل است بر سوانع ح 
عپد سلطئت و فرمان روائي سظهر تائیدات رباني مورد. توفدقات 
مجعانی اعلی حضرت صاحب. قران ثانی مفصلا مذکور و مسطور . 
اسنت ای 7 [ممان خرام خامه ازتکاپوی آل رای معطوف دشنه 
بگزارش ونایع ایام ساطنت و سربر آرائی پردازد و از هنگام نرضت 
موکتب معلي از دک بمسنقر اورنگ خلافتکه در جمادي (اولی 
مه هزار و شصت و هفت جری روی داد ؛ و آغاز جپان ادروزی 
و عالم آراثی و مبداً انکشاف صبیم سعادت و جبان کشائی است 
د(سننان طراز گشنه هزده ساله احوال را یک *جلد سازد لیکن رد جه 

نیت و پدشنهاد همت آنست که اکر خت پاری و روزگار مددکاری 
کنه پس از پیرایش اي گلشس جاوید ببار اتبال و نارش معظمات 
احوال فرخنده فال بجبت 9 گاذار بیان مجملی از مواع 
دولت افزای عهد بادشاهزادگی که متضمن پدابع وقایع و ففوحات 
مترلت است مسرفوم‌کلگ که ییا حقایق نکار ساخدذه مقدمهةٌ ای 
فپرست دوامث ساژد امدد که رت ای همت و مساعدت سعادت 
توفدش اتمام این نس میمشت طراز که فپرست ابواب شوکت و 
#خنياري ودلانور العه‌ل آد(ب خسروی وجمانداریست یافته شطری 
از شراثف سناقب و مفاخر ای خدیو کشور باطر و ظاهر بخامة 
صدق نکاشده شود تا هم (ندکی از حقوق نعست رمگرمت شهنشاهی 


کهنمونکٌ ادست ازجلابل زعهاء البی از دم ۶جود بش [۵| ماژد رهم 


) ۲۵ ( 

۰ بر آبندگان شاهراه هسنی که توفیق افنداء و تاشی بای خصال 
زدست که در ین صعرومٌ معالی تصر ی باسم مقس معلی دمأید 
در هرجا اژان بلفظی شریف و عبارتی دیع ی منامب مقام کی 
پر حسب (شارة وال باعلي حضصرت و حضرت اعلی دام درك 5 از دار 
شکو و شچاع و ملیمان بی شکوه و و نا شچاع "خسن مکسرایه #۷ 


کمال امت بطریق |خدصار و اجمال ۳ 


و بدایع وقابع و احوللی که اسباب و 
مقدمات طلوع نب رسلطنت و سطوم تماشبر 


صبیم اقبال ابر ب رکزيدةً ذو اجلال ازمشرق 
سعادیری کمال است بطریق اختصارو اجمال 
ابندای سواری ابو المظفره *حیی الدی»عدد آورتنک 

حکمت طراز کارخانةٌ (مکان که وقوع حوادت عالم کون بنو‌ط 
اباب و وسایل صوری وبط د(۲۵ و دداء حدوث وان تشا٩‏ صورت 
بر اعاس وود وسایط و عال ظاهری دراه حون خواهد ک از نار 
خانةٌ تقدیر باک بدائع نکر ارادت نقش لطینةٌ مصلعت [میز 
نیز از جلابل تدرتها و ددایی حکمنای ٍی منخاء خویشی بر رری 


۴ 


0 ۳ ) 
کار ایجاد و اختراع آورد تا اهل دانش و بینش که نظارکیان منظر 
شهود و تمانشائیا عرص آنرینش اند *عو تماشای آثار قدرت و 
مست نظارةٌ آیات صنع او گشنه دید بصبرت و اعنبار بر کشاینه 
ر از پرد8 نقش رنار حوادث امکاني مطالعهٌ عجایب حکم پنباني 
و مشاهدة غرایب .مصالم مانی نماینه هراینه بر وفق مود 
صدق (ننماء اذ| اراد الله شیّا ههیی اسدابه خست پیشکاران پیشکاه 
قدرتش (سباب و مقدمات وقوع آن (مرشهرف باحسن وجبی 
سامان و سر اتجام کنند و کار گذاران نبانخانة حکمنش شرایط 
و معدات ظبورآن سربدیع از پرد؟ خفا بمنصهٌ شهود جلوه دهند اژ 
نظایر صدق ای مدعا صورت حال خجسنه مال شمذشاه گردون سربر 
عالم گیر است که چون حکمت کل ایزدی تقاضاء آر نموده بود 
که دربن عمد شرافت فرین و زمان میمنشت آتیرن خورشدد نی 
آراي دراتش از مشرق سدادت و فیروژی جاوة جبان افررزي 
نماید و ببار عالم پيرلي سلطنتش بفدض معدلت و انضال کاجن 
دین و کلش ملک را به پدزاید عالم پبراز فر دوامت جوانش نشاط 
جواني از سررگبرد وجهان که بهعماري ثار عدل و احسانش از 
نو رونق پذیرد لا جرم کار کنان آسماني برونق نقديرازلي و حکمت 
رباني همواره در پیشگاه ظبور (عداد مود سلطنت و جه انباني 
آتحضرت می نمودند و پیومنه درعالم اسباب اننظام بخش 
مقدمات خلافت و کشور سنانی او بردند زمانه هر ساعه که می 
اثلخت _تَوطيهُ ظبور نور جالم آراي او بود چیر هرنیرنگی که 
مینمود مقدمهٌ ومول_نوبت کشور ؟شائي او چرخ درار در اطوار 


و 

ایل و نهار برای طلوع |خشر -خت و افبالش هیر و دور مبکرد و 
تشطرنجی روزکار درگسنردن بساط حوادث منصوبة دولت و کمالش 
میدید چنانچه حدوث وثایع و احوالی که از موجبات سطوع نبر 
خلافت و جهان‌بانی آن فرازند8 لواء گینی سنانیست و خامهٌ 
حقایق نکر دریی دفاثر نصرت مآثر بذکر مجملی ازان پرد؟ از 
حمال شاهدم‌قال سبکشاید و تصدیق ای مینماید شرح شیگ 


ازس سوانع بدیعه | نکه هام دی حعه سال هزار و شصت وهصعت 
هجری اطیل حضرت صاحب فران انی را در دار لام شاهچپان 
آباد بعسب تقدیر[سمانی عارضةٌ جسم‌افی برپیکر مقدس و عنصر 
سلامت احوال و اسنقامت افعال است مفعرف گشت و چون ایام 


د. د|خدشد 


می پذیرفت و اژان حشرت بنظم و دسق امور مملکت نمی ور" 


و سای توجه ببارگاه سچپر نشان خاص و عام و *حفل خلد [ئدن 
عسلخانه نمی انداخنند و خلایق که هر روز بمشاهدة جمال مبارک 
آن حضرت معناد بودند مدتی مدید از فیض طلوع آن نبر ارچ 
عظمت و جلال*>عروم گشنند و انواع اخثلال باحوال ملک و دوامت 
راه پافته فساه عظیم در مملکت فاگ «عت هندوستنان بپمرسید 
و دار| شکوه نا خلف باطل پزوه که خود را ولی عمد سبدانست و 
باوجود عدم قابلیت رتبهٌ و اللی «اطذت و سروری همیشه خلعت 
(ملعقان اي امر جلیل (اقدر بمقراض طمع بر فامت نارمای 
امنعداد ال برد و پدومنه سوداء این تمنای :#جا در سره داش 


بای آرژری خام ر هوس دائمام از بای سربر خلادت مصير 
جدانی مین کر بد درینونت که حضرت اعلی را شغل طببعت بدفع . 
آن عارضٌ جسمانی و اسنغراق نفس در تدبیر کشور بدن مانع 
اشنغال بددپیر امور جمانبادی وق مجضبای فرمازن دهی حکم‌رانی 
شد » سس و از کمال ضعف و آزارچنانچه داید ود ملک ودولت 
نمی ئوانسنند پرداخمت (ننهاز فرصت نموده از #خردی و زباده 
سری زمام اخذیار ساطنت که ذه درخور فطظرت واندازا اسنیهال 
ار بوده بقبضةٌ 7 9 و دست فجن ح ت‌ از مراتب 
سست لنیاد خواهش و منمنای خود در جمیع 0 ها رز 
مینمود و حون خرد راهنها نداشت از ثبه رائی راه وصول خبرها 
پاکناف و حدود مسدود ساخنه خطوط و نوشنبای مردم را 
فمی و وکلاء دربار جپان مدار را منع نوشفی حقایق و اخبار 
باطراف و (نطار ذمول " (معض مت و مظنه *عبوس و مقدد 
میساخت چنالچه جمیع شاهزاده ی عالیمقدار و (مراء ناسدار و 
سایر مردمی که در بلاد وصوببای ای مملکت وسیع بودند باکه 
اکثر بار یافنکان سدهً خنادمت و ملازسان عبهٌ سلطنت وسایر (هل 
دار اخلافة 5 حبات با برکات آن حضرت باور نمی نمودزد نا |نکه 
بای سیب خلل عظیم باحوال ملک راه یافته سر کشان : هر گوشه" 
و کذار و منذمرد ان هر صوبه و سرکر سر بغئنه و فساه 3 و 
رعاپاء واقءء طلب در هر حاکه بود‌دد دم رکب مال‌گذاری ذمول؟ دید 


م4 
و عصبان در زمدن درد ردان و رففة رفاه کار تجادیی: سید ۹4 


4 

مراد #خش در گجرات رایث خودسری افراخنه بر تخت نشسصت 
ور خطبه رسکه بنام‌خود کرده اسم سلطذت برخویش بست ر ناشجاع 
در بذکاله همین مملک پیش گرفنه بر سر بذفه لشکر کشید و ازاچا 
پیشتر آمده به بذارس رسد و از کارهای ناصوابی که دران ایام از 
بی شکوه بر گشنه بخت تیره سرانچام بظهور ان بود کة چون 
مواد شوکت و (سنقلانش بپایةٌ کمال رسیده و کثرت |مباب جاه و 
مکنت سر مایةٌ پندار ار گردیده با مپاه مونور در پیشگاه حضور بود 
و حضرت اعلی در ایام ایری کوفت ملاحظةٌ عظیم ازور دانتدند و بنابر 
رعایت مرانب حنم و احقباط در اکثر (مور سلوک طریق مداهنه 
و مساکعه با و مینمودند و به‌قلضای شعف و وهن فواء جسمانی 
که باعمث فنور در مشاعر نفساندست چشم از صلاح دولت خویش 
پوشیده ارخاء عنان آن خود مر نموده بودند و در استرضاء خاطر و 
افجاج مطالب و ملنمساتش مبکوشیدند دربنوقت از غایت رعب 
و هرامی که همیشه ازیی خدیو فیروزمند رس نپیب در دل 01 
ناقابل بي نصیب جا کرده بود آن حضرت را بانواع تخبیلات و 
تسویلات برین آورد که اکثر عساکری را که بجپت تسخیر ولیت 
بیجاپور کوسکی موب نصرت مأب و ماازم رکاب ظفر اننساب 
شپذشاه مالک رقاب بودند در عجر آن پوزش: فبرژزی اثر اه دم 
بیجا پور نزدیک شده بود به پیشگاه حضور طلبیدند و انصرام آقمم 
بایزن هب درعقد؟ تعویق و تاخبر (دناده اژ عظماء (سراء کومکی 
غیر از معظمتخان و شاهنواز خان و اجابنخان کسی در دک نمانه 


۰ ۰ ۳ ۳ ۳ 4 ۰ ۳۹ ۷ ِ ‌ ۰. ۰ 


مک 
اندپشیده بود و صلاح کر خویش درب دبده که مقدمة سر کشی 
ناشجاع و مراد بخش را بهانة فرسنادن عسایر بادشاهی بدنع 
وامنعصال ایشان ساخنه هد رحین حبات مدمشت آثار حضرت اعلی 
به ندروی (سنظمهار 1 تعضر تکارآن هردو بسازد رپص ازان جمعدت 
خاطر و فراغ بال با تمام لشکرهای خوبش و عساکر پاد‌شاهی بممم 
رایات عالیات در مستقر الغلافه اکبراباد که وعط ایری مملکت 
حدپر (سطت و پای دبس ار سلطشت (ید مد‌دست در حصول 
ای سدعا اوفق و (دخل میدانست و یز *#خوامت که خزایی 
رذخائز افجا در مت اوباشد اهذا بای اندیشهای اصواب حضرت 
اعلی ر بانواع ترغببات درعبن اشند(د سرضا که هنکام سکون و 
آن حضرت را نمیدیدنه وعامهٌ خلایق هفوز جزماعیات فائض الانوار 
ندشنند تکلیف عء زیمت بجانب مسئقر (اخلافة اکبر اباد دمول 
بداپران رابات حاه و حلال پرمنم *عرم 99 هزار و هت و هشت 
اتتباض نموده نوزدهم صفر سای وصول بمستقر الخلافة انداخت 
آررد باغوای حضرتن اعلی‌کوشدده راحة حیسذگه کجواهه را که عمدژ 
راجهای عظام و رگن زکدن این سلطنت ابد‌ی درام بود با چندی 
از امراء نامدار و عساکر بیشمار بادشاهی و مهاهی فراران از خود 


( ۳ ) 
نا خلف خویش برعرناشجاع تعیر نمود و لشکرهای مذکور چهارم 
ربیع الول ای سال اژ مهنقر ااخلانه بدان مهم روانه شدنه و بعداز 
طی منازل از بذارس گذشنه در موضع بهادر پور که بمسانت 
در ذبم کروه از بلد مفذکوره بر کنا رآب گنگ واقع است و ناشجاع 
نجا رحل قاست (نداخنه نوارگ بناله را که عبارت از کشنیبای آن 
ولایئست نزدیک خود داشت بفاملةٌ یک ونیم کروه برابر لشکر او 
نزرل نمودند و در کمی فرصت ر دستبرد مي بودند تا آنکه بیست 
و یکم جماد‌ی الولی ببپانة تبدیل منز و تغیر مان آرازه کوج 
در انداخنه "عرگاه باراد جنگ و پبکار سوار شدند و هنکام ۳ ۹1 
شجاع مغروربي پروا خواب لوه غفلت و #خبری بود و سوه 
مفوف رژم و جدال و تمدد مقدسات حرب و فنال ننموده ناکهان 
از سرخدعه و غدر بر لشکر او ربخنند و بباد حمله آآتش کارزاربر 
انگلختند و آر بعزر نانجربه ار بعد از اندک اربزشی چوی اراز دست 
ژوسمت ازکار رتن+ بود خود زاءبنوار* رشانیده بای مردي لیر 
کشتی رهکرای فرار گردید و همگی اردو و خزافه و توبخانه و دواب 
و ارخااجاتش عرصةٌ نیبب و غارت شد و بکام و ناکاسی از پزنهگذشنه 
پموذگیر رسید ر در صدد معانظت آن در آمده ررزی چند [نجا 
توات و تولف ورزید و چول لشکرهای که بنعانبش وننه:بودنه 
باسغیر مونگیر و ب رآوردن از ازار حدرد نیز مامور شدند درانجا هم 
مجال درنگ نیافنه روانةٌ بنکاله گشت و مونکدر نا پثنه ضمیمهٌ اقطاع 
بی‌شکوه شد و جمعی از نوکران و مردم اورا که در معرکة دارو گیر 


#عسی تقدیر دستگیر شده بودند بی شکرژ باکبر اباد طلبید» بعد از 


[ ۳۶ 6 
نمود و ازانباتنی جنه بدا گزند نقه روان از کف داده دسلخوشض 
فنا گردیدنه و آن بدکیش ببخرد بارناب ای نگوهیده کردار که 
اکبر کبایرو آثام و سرمایٌ مخط ر غضب حضرت قهار شدید الاننقام 
استگراندار و زر و وبال گشنه خزي و نال صوری و .معنوی اندوخت 
۰ در همان ایام که سلیمان بی‌شکوه را بمقابله و مدافعة ثاشجاع 
خایف و هایب بود درتدپیر کاران برگزیدة آفریدگار حنان (نف بش دکه 
لشکری عظدم بصوب مالوهکه سر زاه دک است بغرسند ۳ در اجیس 
که حاکم نشیری آن وایذست تمکس زیدة (عفوظ فلاع و حدود آنها 
دک باشند و بنابرین انديشةٌ فاسد !نذا غرض آلودمص عبت نما 
و مقدسات غوایت [مبز فساه فزا حضرت اءلی را بربس آورد که 
چم اژ رعایت صلاح دولمت و اتبال و ملالدظه حسی عافیت ومأل 
پوشیده و اژ مذییم مسئقیم عغل و رای عدول ورزیده تجویز اینه‌عنی 
و بمزید شوت وکثرت لشکر پیشوای امراء عالبیمکان بوث و ] رد ده 
آورا مپاراحة خطاب و5۵ هس رکیری دولات و سدون خودم ساطت 
مید|نستنه با جندی اژ امراءه دی شوکث و عمدهای دولت و 
اشكري گران و فوجی بیکران و خزانهٌ وافر و تو#خانهُ فروان بصوب 
۳1 وراه پزو؟ بود #+خواست ۹1 کار او هم بکدفدت حال ناشتجاع 





1 ۱ ( ۷۳ ) 
گراید طبع مبارت حدضرت اعلی را ازر تا سادل باستیصالفن 
ساخ؛ بود آن حضرت قاسمخار را با لشکربي حداانه بفایث مهم 
ار تعین کرد: مغرر فرمودند که همراه راجه حصونمت سنگه باوجدن 
رود و بعدا از رسیدن ]نجا (گر لت اقنضا کند قاهخان منوحه 
دفع؛ مراد ب#خش :و اخراج او از گجرات کردیده دا کومکی راجه 
جسونت سنگه و ضمیمٌ لشکر ار بوده باتفاق یکدیگر مهمي که 
روف‌هدپآن فیام‌نمایند و عساکر مذ‌کوره بیست و دوم رببع الول این 
مال از پیشکاه خلادت بدانصوب رخصت یانت و بی‌شکوه باییکنغا 
نکرد5 صوبهٌ وسبع مالوه ۳ نیز از حصرد ت‌ اعلی النماس ذهوشا بافطاع 
خود گرفت و خواجه #عمد صادق #خشی دوم خوبش را بانوجي 
شایسنه بآنجا فرسناد که در ورن ۳ ولایت مذکوره و ا-مالت 
قلوب ژم‌دداران آن مرزو بوم کوندد ه هنگام کر روقت پیکار کومکی راحه 
.جسوذت سنگه باشد بااجمله راجه مزبور و قا"هخان باوجیری رسرده 
لجا رحل اقاعت انداخننند و بضبط صوبهٌ مالوه و حفظ فلاع رثغور ان 
پرداختند و بی شکودة مثرصد رسیدن پسر بززگ و لشکرهایکه با او 
پمه,ناشجاع رنته بودند می بود که آنها را نیزبیمان هیشت 
#جموعی باوجبن فرساند تا هر در لشگر یکجا جمع 1 مرکوز 
ضمیر فساد اندیش او بفعل آورند و دربنمدت برهمخور دگي و اشوب 
ناشجاع و مراداخشس از تذک ظرني و :#عوه‌اگی لواي سرکشي بر 
افراشفه |کذر سردم اطرات نیز بمواذقت اپشان تغیر سلو وف پدش‌گرننه 
قدام ,دراه نافرمافیگذ(شنه بودند با آنگه خدپو ند‌می نزال ازانجاکء 
حلم و وفار و وسعت حوصلة خداداه وکمال مانب و داذائيی درذات 


زد 


ترا ۱ 

و الانباد ]تحضرت است اصلا رقطعا بوقوع اینمراتب و سفوح این . 
فضابا از جا در زیامده مصدر امری که مشعر دس رکشی و نافرمانی 
پاشد نگشه بود ند و ب:قنضای سعادت نطري و رعایبت (دب سره‌ویی 
از طریی ».عابعمت ور ضاجوني رالد سلیمان حشمت عدول نه‌یذمودزد 
بی شکوه فده پزون همواره ازکمال عداوت و فسات اند یش ي درالعرانت 
طبع مبازک آتعضرت ازین بره من سعادت ازلی میکوشیه 
و مقدمات نا مایم غرض آمیز و امور غبر واقع وحشت انگیزخاطر . 
نشان کرده گرد کدورت و غبار کلفت در مبانه می انگیخت تا آنکه 
رنه رنه بشامت نثنه حازي و انساد او تغیر گونةٌ بمزاج همایون 
راه یات و باغواء ار عبسی بیگت ملازم عرکر وال را که در دربار 
جهانمدار بغدست وکالت قبام داشت ی صدور جرمی محبوس 
ماخنه بضبط (مول و املع او فرسان دادند و بعد از بکچند که در 
بند بود بقجیم آن ادا متفطن گشنه اورا اژ قبد رهانبدند و خلعت 
۵۵ »"خدست خدیوجیان رخصت نمودند و اژ شنایع اطوا رآ گشنه 
روزکار که عفقریب بوبالآ‌گرننار [بدو باعمت الغهاب نوایرقهرو اننقام 
ای خدیو اسلام و مقنفی آذار حضرت خیر النام علیه وعلی 
آله و احابه کرایم الصلوة و السلام پیشتر همان شد ای بود که در 
اراخر حال از بر کشنه #خفی و بی سعادنی باظهار مراتب اباخت 
و العاد که درطبع ار مرکوز بود و آنرا تصوف نام می نهاد اکنفا 
ذه نموده دی «ندوان و کیش و1 تدرن آن بد کیشان سائل شده بود 
و عمواره با برهمنان و جوگیان و سنیامیان عبت میداشت و آن 


گروه ضال مضل باطل را مرشدان کامل و عارفان *عق. واصمل می 


(۳۹< ) 
پنداشت وکناب آنها را که به بید موسوم امت‌کناب [عمانی و خطاب 
ربانی مید انست و صفت قدیم و کناب کردم میخواند و از کمال 
اعنقاه باطلی که به ببد #عاصل داشت برهمنان و سذباسیان اژ 
اطراف و اکفاف بسعیبای بایغ و رعاینهای عظیم جمع آورد: در 
- صدد ترجمه آن شد و همواره اوفاتش مصرونن این شغل نا صواب 
ر تفگر و تدبر در مضامبن ضلاات فرین آن کناب می شه و بجای 
(سماء حسذای آلهي اممي هندوی که هنود [ثرا پربهو مي نامند 
و اسم اعظم میداننه بخط هندری برنگینهای الماس ریائوت 
و زمرد و غیرآن از جواهری که می پوشید نقش کرد» بآن تبرک 
چست و چون معنقدش آن‌بود که تکلدف عبادات ناتصان راست 
09 صي ‏ م ط 


ی ی 


پاتیک آلبقیی را بمشرب ملاحده فرا گرنقه دلیل اب معذ 
00 

خیر باد گفنه بود و ای خدبو دیس پرور پاک اعنقاد را که همدشه 
حمایت دین مبیس و رعایت شرع حضرت سید المرسلین صلواة الله 
و ملامه علیه و علی ]1 و اصعابه الطبیین نصب العین ضمیر منیر 
ات و مقصود از ساطذمت و دولت ترریج شرع و ملت و غرض 
از شاهی و هروری اعلاء اعلام دین پروری میدانند ر همواره از 
عنفوان صبی و شباب‌بمتتتضای سعادت منشي و نیک سر الجامی 
خلاصهٌ اوقات گرامی ادا« فرزیض و سفن ر نواذل مصروت داشذه 
حني المقدور در اداست مراسم امر معرر و نی ماک رکوششی 


میدم‌ایند از استماع ایس عفاید ردیه و اطوار باطله آزان بی سعادت 


( ۰۳۹۲ ۲ 
زخیم العافیت عرق حمدت دین و مسامانی «عرکت ی مد و ایس 
معفنی بر همکذان روشن بود که اگر کار او باسفقلال تمام گراید و در 
فرمان فرمائی و حکم روائی مطلق العنان‌گرده هر ئیفه‌ارکار شریعت 
غرا (زو پر خلل و صت اسلام و (یمان بطنطنهٌ کفر و جعود مبدل 
خواهد کشست تا 1دکه دریس ایام 5 این مراب را از حد برده 
فءایم (خلاق و یشقن یمرتبهٌ کمال رسیده بود غبرث البی بروفق 
موداي کریمه آن ال یرما بقو 1 ی پغیرو ما نهیم مکانات 
11 ءاید . و |مال را بنفال و اسدفال ار تعلق گرشت جنالوه 
سرانجام حالش عنقریب" عبرت انزای دیده وران دوربیس خواهد 
گردیه چون برخی ازسونم و وفایعی که مقدمهٌ ظپور نور خلاشت 
و عالم آرائی این خورشید ارج سلطنت و فرمان ررائبست مرقوم 
خامةٌ صفعه پبرا گشت وت انست که کلك حقایق نار 
بنگارش ماٌثر اتبال ر گزارش میامن احوال صعادت منوال این 
بر گزیدة دو اجلال که مقصود از تمبید ایس مقال است گرائدده 


آناز *حس ,"ژماید ك 
نهضت راباك نصرت آیات ازخطهً فیض بنیاد 
0 
و ۱ بب سٍ ۰ 7 5 
اورنگ آباد 9322 فنوحات گونا گون دران :ورس 
ظفر اذر بیمی عنایت ایزدی و وروی اثبال حد| داد 
یکانه ایزده مفضصل سنعال و داور قیوم بیپمال که تخل پیرای 
حدایق امکان ر نقش طراز کرگاه کون وماننست جوی آفتاب عالمغاب 


عناینش از ار ج اتدضای حکه هه و مشدت پرئو تقویض رت خلاه مت 


( ۳۷۰ ) 
و فرسان زرائی که ظل مرهةٌ ربوبیث و خدانیست بر ماحت دولت 
و فضای‌سعادت صاحب (قبالی انگنده اور مظهر صفات جلال وحمال 
ی از نامداران گروه عباه که گل سرحید |:جاد باشه 
یرت ۱ منصس ریاست عاءع که نظیر م مرب ارت نام اوست 
بر گزیده لوای واای حدشممثف و رات منصور دولدش بارج کمال و 
درو «هپر اسنقلال گر افرازد تایه پرتو نیر معدلت ودا۵ پرسنی دور 
افزای اجه هسئی کشنه از فروغ هدایت و توفیق جراغ |حهان 
و مشعلةٌ ایمان در بزمکاه‌گینی بر افروزد و رون کرگاه ملت و دولت 
از رواج کارخانة دیری و ملت جسنه بشعلهٌ تیغ‌کفر سوز و لمعةً شمشیر 
عاا م افروژخصی و خاقاک شرکت و «دعمت پسوزد هرا ئینه ذات‌تدمی 
سمانش چا بل وصا نان و شرایف مذانبی ۹1 طراز کسوت سلطئت 
و جهانداری و عذوان معدفهٌ ابر اند وزج از علو تفس و 
رسوخ عزم و وذور شجاعت وکمال دین داري و افداعت رای راصاببت 
مطمیم (نظار لطف د ی‌غایت و مر ی فصدل بی‌نپایت خوبشی 
(تبالش «هارد چذانکه ذقش هر مدعا که بکاک |ندیشه بر لوج 
ضمیر کشد مطابق رقم تقدیر باشد و صورت هر مطلب که بر خاطر 
ارجمندش حلوا نمایه حصول آن بی‌تشویش توقف وتاخیر 
صورت بندد عظایم . امور که عقول و انهام امل روزار اثرا معال 
انکارد دار نظر ههمت والایش هل دماید و کار های دشوار ۹۹ اکار 


) ۴۸ 


1 : و 4 ۹ ۰ : 
و ارهام ژبرکان هشیار از قبیل ممتنعات شمارد از دست عزیست . . 


کشورکشایشض بآسانی براید نبال درلت اعدایش ماننه چنارآتش 
از خود براره و تخل حشمت دشه‌ناننش از برگ و شاخ تیشه و اره 
از برای خود سازد هرک اندیشی که با ار کمان عذاد کشد ررزکارش 
هدف نارگ بلا گرداند و هر باطل پژوهي که بر شمع دولنش دم 
مردي رزاندبآن چراغ بخت خود فرو نشاند عقدهای مشکل بیک 
حرکت سر انگشت تدبیرش کشاید و کرهای خطبر به‌نیم (شارة 
ابروی ثمشیرش ساخنه آید در کشایش صعاب امور جزبشیر؟ 
سنود؟ توکل توسل نجوید و هنکام شدید حروب و نلر غبر از طریق 
ثبات قدم نووید از فرط شهامت و وقار در مواتف هیجا مانند کوه 
بمیلاب لشکر انبوه از جا نرود و از کمال اسفقللل و فرار در آزمونگاه 
جوهر شمشیر سررشنهٌ رای و تدببر از کف ننید ودر جمیع معارکب 
و میادین آن معادتمند دذیا و دی را جنود نصرت و تائیه [سهاني 
قرین و همراه باشد و درهمه شدای ومپالک سا رعون و عذایت 
ربانی پیشرو مداه ظفر پناه » ۰ نظم 9 
چوایزد یکی را ز الطاف خاص ۰ بفرمان روائی دهد اختصاص 
به نیروی طاع توانا بو » بئلقیی هام دانا بو 
بندبیر کشور کشائی کزن » بانبال معجز نمائی کند 
فرازد لوا جون بدعوي ملک ه -پارد باو ملک دارای ملک 
شود |خدر دولنش . چرن عیان * عدری بد اخثر فدد در ژیان 
پر کر مشعل که رای آررد * پأسانی آنرا بجای آورد 


چوخورشید ؛خدنش نمارددجمال ه رسد اخثر دشمنان را زرال 


(۳۹۶9. ) 
و زان کف هصوف برکرل ۷ دبانده کمی مزا ان عرزری 
نظیر این تعربر و مصدای این تقربر صورت حال فرخنده مال 
گینی خدیو عاله‌گیر است که چون خاسهٌ تقدیر یاقنضاه کمال 
حکمت منشور ملطنت و خلافت عالم را بنام نامي [فعضرت رهم 
معادت کشید: بود و مصاعرت یر قضا صلاح .کر دین و درلت و 
مصلعت (مور ماک و ملت بجلوو بخت فبروز و اتبال جپان 
افروزش اندیشیده اجرم پیوسنه ذات بیهمالش درمدارج |سنکمال 
این مفاخرو معالي بپای‌همت عالي عررج مینمود و یوسا نیما 
بت وجالش از ترفيی!چر خ بربن میمود همواره سابقةٌ عنایت 
ازني اورا در حل وقایع و مشکلات بلطاتف تایید نصرت میدرد و 
بارقهٌ لطف لمبزای در تبره نب حادثات از فروغ. الهام چراغ 
هدایت در راه تدببرش می نماد عنان عزیست کشور کشا پهر 
جانپ که می تادت نصرت و ظفردر |-یه باستقبااش می شدامت 
و بگران همست وا بسمت هر مقصت که می تاخت کار ساز 
حقیقی آنرا باحس رجهي می ساخت هر|تش کیدی که 
حساد دواخش می افروختنه بأن خرصی بخت و اقبال: خود 
ی‌سوخنند و هر غبار كيني که (عداء سلطننش می انگاخنند ازان 
گرد نا کامي ادبار بر فرق روژگار خود می پاخدنن چناعه شاهه 
صدق اینمقال از تنبع مًثر|حوال میمنت پیرا و استماع" بدایع 
وتایع درامت افزا که احضرت را در ایام فرخنده فرجام باد‌شاه 
ژادگی بیس جوهر همت وعلو نطرت ربی نموده بر پدهگه خاطره 
همکنان جلوه گرست و مجدد! از ملاحظهٌ غرایب حوادث و فنوحات 


) 2 

خجرد وه بنیروی خت پلند ورسوخ عزیه‌ت |سمان پیوندش 
از ابنداء نیضت رایات ظفر طراز از خطهٌ داکشای اورنگت آباد تا . 
جلوس عالم آرائي برسربر خلانت اید بنیاه صورت ونوع یانته پرتو ‏ 
ظپور اینمعنی برساحت ضمیر]کاه دللن مي‌تابد تفصیل این 
اجمال وتبیین این ,شگرف داسنان ابال ]که چون خدیوجهان حال 
کونت و بیه‌اری و کیفیت بي اختباری حضرت اعلی و دسا و 
اخثلال ماک و فئنه اگیزی‌رتبه رائي بی‌شکوه بربن منوال پانتنه 
که نکارش پذپرفت وییقجی دانسنندکه] حضرت را از امنیلاء ضعف 
و فانور قویی سر و برگ پرداخت‌مملکت نمانده است و بنابررعایت 
مرائب حزم واحغباط ارخاء عنان بدشکوه‌کرده با ار مواسات وصماصات 
مینم‌اپند و بیم آنست‌که اگر چندي دیگر برین نهیم بگذره در ارکان 
ملطنت و اماس خلافت خللهای عظیم بپمرس که تدارک آن 
##چوجه صورت. پذبر نباشد. و حفظ ناموس دبن. ر درلت. و جبز 
(خنلال امور ملک/, و ملت در کیش غبرت و حمیمث پاد‌شاهانه 
واجب مینمود و نیز اینمغنی *لعقق بود که اگر بی‌شکوه فرصت 
دفع و اسنیصال مراد بل پافذه خاطر از میم ار بپردازد و پسر 
کلان و لشكرهاي دیگربار ببوندد هرآئینه فوت و شوکت عظبم یاننه 
بند‌بیر عم دکری خواهد پرداخت ر جون طبنث فئنه سرشت او 
پر کینه جوئی و فساد انگیزی مجبولست ملوفب طربق حام و 
مدار باو مودي ندارد لا جرم رای حهان آراي 5 جاوه گاه شواهه 
.وموز آسمانی و مطلع انوار الهام ربانیسصت. چنان افنضنا نمود که 
پیش اژبدی صبر بر اوضاع و اطوار نگوهیده واعمال وافعال نا پسندید! 


۳۳999-9 

آن جاهل ببخرد نفرماینه و شورش ملک و دوات را زباده از 
تعمل‌نگرده بعزم ملازمسمت حضرت ام ازخطهٌدلکهای اورنگ]بان که 
صرکز رابات حشمت و افبال ر |رامکاه موکب جاه و جلال بود بصوب 
مسلقر لخلافت نبضت نمایند و در بار عالم مدار را بفر وجود 
فاذض النتوار یب وآراستگي «خشیده :"ند در ملازمست آعضرت 
بنظم و نسق امور ملککه انواع فشور بارکان و قواءد آن راه یافته بود 
بپردازنه و دست اسذیلاء پدشکوه که مصدر 1 پی‌همة فده و فساث کدند 
در عرص خالی گوی سلطنت و حکم ررائی میباخت و طبل خود 
کامی و خود رای میئواخت از امور دولت کوتاه ساخنه حضرت 
اطن را از قبد تسلط ار بر آورند ز مقرر فرمودند که مراد بخش را 
که از خامی و #عوصلگي مصدر اداهای جاهلانه گشته دربنوشت 
وت (متشفاع و اسئه‌داد بدا عاطفت و فذیل عذایمت خمروانه 
ده بود با خود بملازمت آ[ تعضرت آورد» (سغعفای جرایم او ذمایفد 
و بعد از تصسیم این عزیست خیر اجام چوی عبور موکب نیررزی 
اعذصام اژ راه مالوه می شد و راجه ت سشگه و فاسم خان 
چنانچه مذکور شد با لشکرهای عظیم در اوجین بودنه و احتمال 
این بود که از بی سعادئی و دبار باشارة بیشکوه که راضي ی بذوحگ 
همایون بهربار نبود سد راه موکب ظغر شعار شوزد و بکام *عاربه و 

پیش آیند و نیز در ای سرپر خلافنت آن فدفه پژوه با لشگری 
انبوه و دلی از رشک شکوه ابال ای حضرت لجربز غصه و (ندوه 
درکمی ی گینه جوئی بود و با مپاه *خنصر عزم اي ثبضت خیر ائو 
خغلاف قانون احتباط مینمول لود| حزم اد‌شاهانه مقدص یی آن شد 


" ۰ 


( ۳ ) 
که دز تونیر لشکر و سامان توپخانه و سایر (-جاب فوج آرائی ولواژم 
برد آژمائی کونیده همایون موکبی در خور این عزیمت دا 
وانوضت جهان پدرا ملازم رب نصرت مأب سازند بذابربی پرتو 
اهتمام و ئوجه بصوب ای مطلب انگنده در عرض اندک فرصی 
لشکری نمایان و توبخانة شایان ترتبب نمهدند و سران"دپاه ظغز 
شعار و سرداران جنود الجم شمار را بمناصب عالیه ر خطابهای شای‌ه 
و افراژ. و تاصورا ماخده بانوع - مکرممبتا و عذابت او قصام مرجم 
ورعایت نوازش فرصودند و نظر اللنغات بپرداخت‌حال لشکربان انداخننه 
بقدر تغارت‌درجات و مراتب همه را کامیاب سراحم و مواهب نمود‌ند 
و علوفه و مواجب افزردند و از بندهای باد‌شاهی‌که در آنصوبه بودند 
هر کرا توندق و سعادت مساعدت نمود و تغم‌اخلاص و دولنخواهی‌در 
زمبری عبودیت کاشت و سر ارادت بر خط بندگي و همراهی گذاشت 
بیمی عواطف و مکارم خسروانه گوی بخت و دولت از همکنان ربود" 
لوای عربلندی وکمرافمی بر افراشمتر بقصد (مضاء این عزم فرخنده 
فال واجماءایری اراد سم مأل مبی شعبکّن دوحهٌ جاه وجاالنروژان 
|خشر سهبر سعادت وکمال باد‌شاهراده *عمد اسللظاان را باسیابت‌خان 
و فوجی از عساکر اقدال مقدمةً جنود من و و ظغر و پیشرو انواج نصرت 
اثر ساخده در شنبه غر8 جمادی ااولی سنه هزارو شعمت و هشت 
هجری مطابق شانزدهم بهمی برحم مفقلاي پیشنر روانة برهانچور 
نمودند وهنگام رخصت باد‌شاهزاد؟ والا نزاد را بمرحمت خلعت خاصة 
طوغ و نقارة و دو اسپ با زیر و ساز طلا و دو زنجیر یل نوازش 
فرمودند و از ءمدهای آن جیش مسعود تجابلخان را بعنایمث خلعت 





۳۳1 .!) 
و امپ با ساز طلا ریک زجیر فیل و مير فیاء لدین حسین را که 
تا ان وقمت اخدمت دیوانی سرکر ولا قبام داشت بغذایست خاعت 
و ایب و فدل وراحه اددرسی دهد یر؟ ر لبم متا خلعت و فدل و 
باضافةٌ یانه۵هی پانصد سوار پمخصب یمه هزاری دوهزار سوا رکسیاب 
عواطف شمّنشاهانه ساخنه سایر کوه‌گیان ۳1 فوجچ 1 ث طراژ را در 
خوز زنده و حال بمراجم وا عز (هنباز بخشیی! ده (#ت چام 1 مذکوز 
مطابق بستنم هه "ند ساعی بسشعادت مقرون دول کم بر آوزدن 
گوامی مر نهال خلافنخ باد‌شاهزادة بلند مقدار فرخنده شب 
معظم بصوبهداری دکرن ی فز مود داد و نو باوژ گلشنان معاوت 


مرن 


تازه نهال رباض ابهت پاد‌شاهزادة والاگپرکعمد اکبر را که نو رمید؟ 
عالم دس بود ود با اکثر پردگیا سرادق دواحت درقاة سور بنیاد 
دوامت آباد گذ|شنند و مفشور عاطفت پیرا بغام مراد بخش‌صادر شد 
۹1 از تجرات منوج مالوه گردد و دعل از عبور موکسب ظفر لوا از آب 
ردده بعساکرجها دکشا ملو قگشده بادراک ملازمت (کسیر خاصدت 
ملازم رکاب دصرت پدرا ساخده کاسباب سعات همراهي دمول‌ل و 
روژ مچارکت حمعه دوازد‌هم مس مدکور مطابق ددسمتا و هفدم بهحن 
در ساعنی کرامت طراز میت اثر که «خْنار (هل دانشی و بیش 
و یب حدول تغویم |نرینش بود یا جباني فروعظمعت و شوت وشان 


" نصرت فران طالغ و (فدال همعنان ۰ 


)۱( ۳9 ( 


باتفاق حنود آسمانین و دایدد ورن عنایمت ربابي ازساحت خطه ی . 


پخباد اور نگ باه بصوب برهانیور ترصست نمودند « ۰ نظم ‌ 
زمانی که با فرخی بار بود * نظرها بطالع سزارار بود 
گفزارن شد زپایش سرهع رکب ه ب رآمد #چرخ بلخد آثقات ‏ 

و در موفع هرمول که مضرب خبام جا« و جاال و اولبن منز لکعبة 
درلت و انبال بود بفرخندگی و فیروزی نزیل سعادت گزیده در 
همین روز »سعود باد‌شاهزادة کمکار :خت بید|ر*عمد معظم ر ۱ بتطاس 
خلعت خاص وطوغ و نغاره و دو اسب از طویاکٌ خاصه با ساز طلا و 
یک زنجیر فیل با ماده فیل نواخانه رخصت معاودت بارنگ آباد 
فرمودند و خواجة منظور را که مورد |نظار اعنماد بود بقعله داری 
دولت ]داد معیی ساخنه خلعت و سپ و فبل مرحه‌ث نمودند و 
بای نی که ثانی العال (خطاب عافخانی نامور شد و دران وفت 
بخدست «خشدکریی دوم فدام داشت (عرادعتث حصار شمر و شاه 
پیگییا ن از کوه‌کیان دک بفوجداریی بیرون آورنگ باه مقر ر گنه 
هربک (عطای خلعمت وفیل نوازش یافت و دربنوت جمعی کذیر 
از ملازمان عنبة سلطنت فیض افدوژ نوا ۱ و مرحمت گشنه تخل 

مراتب و مناصب بسیباری از فیض «عاب ترریت بادشاهانه نشو 
و ما پذیرفت از جمله مرنند فلبخان 5 جوهر رشد و کارد‌انی واثار 
ارادعت و جانفشانی ی از سیماء |حوالش ظاهر بود بنفویض خدست 
جلیل‌القدر ۵ بواني از تغبر مبر ضیاء آلدیس حشین و عطاء خلعت 
شاص و اضانهٌ منصب و دیگر مواهب +سروانه سرمایة (فنغار 
اندوخمت و میر ملک حسد 


۱ 


۱ (۳۹۲ ۰ ) 
عابد بعطای خلعت و امپ و خفجر رصع باعانة مرراریه و غازی 
#جاپوری بمرحمت خلعت و نیل مفلغر ومباهی شدند ر شنص 
الدیی خویشعی باضانهٌ هزار ر پانصدی پانصد سوار بمنصب 
مه هزاري دو هزار موار و حسن خا خان دکنی: باضافة پانصد سوار 
پمنصب سه هزاری در هزار و پانصد سوار .و ولی معلدار باضانة 
پانطندی درد شوار بمخصب ‏ در هزازی, هزار منوار و یر احمد 
وله ساداتشای باضافمٌ پانصدي دو صد سوار به‌نصب هزار و پانصدي 
هشندصب سوار وگعمد ابراهیم پسرثجابکخان باضافٌ هفنصدی سه صد 
عوار ب‌نصب هزار و پانصدی هفنصن سوار وعمد مذء‌ولد میرژاخان 
باضافهٌ پانصدي در صد سوار بمنصب هزار و پادصدی ششصد سواز 
و میر صالخ داماد شاهفواز خان باضانهٌ پانصدي در صد سوار 
پملصب‌هزار و پانصدی‌پانصد سوارو از اصل واضافهٌ سید نصیرالدین 
دکنی و سیف الله عرب هرکدام بمنصب هزاری هشنصد سوار و 
و خداوند حبشي بمنصب هزاری چپار صد سوار والا رئده گردیدند 
و این گروه و بسیاری از بندهای دیگر خلعت. نوازش پوشیدند و 
به برخی شمشیر و جه‌دهر و سپر عطا شد و از جمعی که تازه بدولت 
پندگی سرادراز شده بودنه اسمعیل (نغان بعاصب هزار و پانصدای 
سه صد سوار و سید زین العابدین ؛خاری بمنصب هزاری مه صد 
سوار و حکدم معمد |مبری شرازی ر میر #عمد مهدی ارد‌سداني 
که هردو بسمت حداثت و مپارت درفرن طب مومومند هریک 
پمنصب هزاری ر *چموع بعنایت خلعت سربلند گشنند و در 
هرعول یکروز مقام شده سيزدهم موکب ظفر طراز ازان سرمنزل 


) ۴۹ [( 

سعادت باهدراژ آمد و بعد از طی دو سرحاه مبرزا ملطان صفوی 
بعطا: خلعت خاصه و اسپ باساز طلا و باضافة هزاری پانصد سواز 
بمنضب چبار هزاری در هزار موار نوازش یافته باوزگ آباد 
مرخص کردید که در خدمت باد‌شاهرادة عالیقدر والا ذژاه باشی 
ر موکب جاه و جلل.کوچ برکوج طی مراحل نموده بیست و بجم 
ماه مدکور. موایتی دهم (سفندار زایت صنصور ,ظل ورو۵ به ساهیع) 
بلد8 برهانهور نگنه و عمارات دزلت بفزان " عل مجارکةٌ آن از 
فر نزول اقبال پایةٌ رنعت_باآ-مان رسانید و باه‌شاه اد عالیقدر 
وا تبار عمد ملطان گه چذنابچه مذکور شد پیش ر]مدة بودند 
بادراک ملازمت قدسی انوار چهرة #خت و دولت نورانی ساختند 
و تجابدخان و میر ضیاء الدیي حسین و دیگر بندهائی که در 
رکاب باد‌شاهزاد ارجمند معت بودند و عمد طاهر صوبه دار 
خازه‌بین ,یا جمعیکه .در برهاچور بودند. اجناز معادت :زب تون 
نمودند و مات یکماه موکب ظفر پذاه آن بلدا فیض اساس را 
از پم اقامت میبط انواز شرف وکرامت ماخنه ررنق انزای 
عرصة خاندیس بود و در خال آن فرخنده اوفات عیسی بیگت وکیل 
دربار که چنانچه سابقا رنمزدٌ کلك حقایق نار شده حضرت 
اعلي اور| باغواء بیشکوه یک چند*عبوس ساخنه بودند و آخر از فده 
رهانیده بملازمعت واا رخصت نموده درات زمب بوس دریادت 
و بعنایت خلمت و امپ و منصب هزارو پانصدي دو مد موار 
بلنه پایه گردیه و چوی امنعه و اموالش در دربار جبانمداز 
پسر کار بادشاهی بط شده خسارتمای مالی باو ره‌یده بود 





۳۲۰۱ ( 
ابا هزار رودبه مورد نوازش باد‌شاهانه گشت ومغلعر خان ولد|عظه‌خان 
مرحوم اشدمت:میراخگیرین و مرجمت خلت خاص و بانانة 
هزاري «زار عواز بمنصب مه هزاری در هزار موار سر بنند شد و 
میر ابو ااعس جاجب لجاپوز بعنایت خاعت و ماد« فیل و انعام 
ده هزار روپبه مباهي گشنه رخصت انصراب یانت و پمیاری از 
ار ر ملصبداران پر حسب تفاوت مراتب بانافة منامپ و 
|حراز عطایا ر مو(همب یاب گشننه د جمعي کثبر بمنصبیای 
قیمته مرافرازی بادنند زانچمله سرافراز خان باضانةٌ هزاری هزار 
قواز ببنصمتِ پنیم هزاري.. چبار هزار سوار و جادر راو باضمادة 
هزاري پانص: سور پننصمب چیار مزاری در هزار ر پانمد. مواو 
و داماجي باضانهةٌ هزاري سیصد سوار بمفصب چپار هزاری هزار 
و میصد موار و رسنم راو باضانةٌ پانصدی در صد سوار بمنصب 
در هزار و پانصدی هزار دو صد سوار و فثم روهله باضانهٌ پانصدی 
هر »هی وان مورا خیم 0۷1 باب 
سرای باضافةٌ پانصد‌ي پانصد سوار بمنصب دو هزاری هزار سواز 


‌ بیتوجی باضانهٌ تاو مرو | ار تسواو د رم 
شمص الدین ولده‌خذار خان باضانه پانصدی درصد سوار بمنصب 
در هزاری هزار سوار وسید شیر زمان بارهه باضانةٌ پانصدی در صد 
آشزشجید ‏ عنوار ر منهرزر هوشدالر ولد ملنیت 


خان باضانگ پانصدي صد سوار بمنصب هزارو پانصدی هفتصد 





مور" بانمام شیلخ کرامند ورد الیج ( ی نوی 


) 


سوار و تیردبک 


ي‌ بپوهله باضافهةٌ پانصدی دو صد‌سوار بمنصب هزار 


پانصدی هار سوار و قلعه دار خان باضایةٌ پانصد‌ی (منصب ۹ 


او و پانصعسی هزال نمواز, وتاضی . نظامای ۰ کمودی واه 
پانصد‌ی بهء‌نصب هزار و پانصد‌ی در صد سوار و از اصل واضافه 
سید عید الرحمن بمنصب هزاری هزار عوار ومد |سمعیل 
ولدنچابلتخان بمنهب هزاری پانصد سوار مشمول عاطفت گردیدند 
و از گروهی که ببارریی بخت و رهبریت دولمت تازه سرافراز بندگعي 
درگاه خلایق پناه شده بودند بیاس رار بمنصب در هزاری هزار ر 
در صد سوار و داداجي بمنصب درهزاری هر زار سوار وداکوجی 
بمنصب هزار "رپانصدي هزار حوار د 0۳9 بعنایت خلعت 


مباهی گشنند ۰ 
نوضت موب منصورقریس دولت وفیروزی ازبلدة 
مبارکةٌ برهآنپور بصوب مستفر الخلانة اکبر آباد 


پرسش کودت و اعغلال (جدمست حضرت اع1 ی ارسمال داشنه بودند 


مدت یکهاه جنانیه گذارش یافت بر مبارکةٌ د بر انهور 


آن حضرت بالکلیه زایل شده صعت کامل حاصل آید تا بلظم ونسق 


مهمات خاانمی و جم‌انباني که بسیب ضعف و آزارآن دسنورالعمل 





( ۲ ن ) کردوری 





(۰ ۰۳۶ ) 
فرمان رراثی و کشور ثاني نبایت خلل پذیرفنه بود بننس 
نفیس موجه گردیده کار درلت و سلطت را اژ نو نظام و سرالجام 
بخشند و دهت تهرف و امفقلال بیشکوه خسران مأل از مراتب 
ماگ و مال کوئاه سازند و درب مدت که اننظار ورود خبر مسرت 
آثری از دربار ج,.انمدار مشعر به‌زد8 حصول #۶عت و عانیت والد 
سیپر مقدار و تک آن حضرت بر وساد؟ اتندار داشئند اخباری 
که اشعار بهّب اينه‌عني مدنمود منواثر مدرسید و آثار 3 5 فساه 
مملکت داخفلال دولت بود یوما فیوما بظبور می پهوست ردر خلال 
آن ایام همیذازیه مذکور شد عبسی بیگ از مسنقر الخاانة اکبرآباه 
رسیدء حقایق و اخبار در بار و مراب ثبة رائی و فنده اندیشیی 
بیشکوه و بی اخنداریی حضرت اعلی زا در اسور حكمراني و جمانداري 
بنوعی که مشاهده کرده بود معروض دانت و نیز راجه حجسوذت 
سنگه بدکیش باطل اندیش که حناٌ چه مبق ذکر پافته با لشکري 
گران و مپاهی انبوه باغوا و افساه بیشعوه ناقص خرد ادبار پژوه 
پاوجبی که حاکم نشین مالوه و قریب ااجوار صوبةً خاندیس است 
آمده بود چون طبع كيرگراي آن بی ببرة جوفر دولت بدین ر آئین 
«فول و احیاء مراسم کفر و جعود مایل مددید و ازنن جبت مبل 
عظدم بساطنت او درشت بنابر خوش/مد و رعایت جانب او مصدر 
اداهای بی ادبانه و حرکات ناهموار گشنه #خیال*عال و پندار دور 
ازکار خود را سد راه موکسب جاه و جلال مدشمرد واز ماوت و صواث 
چاه ورام انفقام نیندیشده از بدرگی و فروساية گوهری خبرگی 
و زیاده مری از حد مبجرد [ جرمعزیمنی که پیش نباه خاطرقد‌می 


۷ 


۳ 

مأثر بود بذازگي تصمیریانته ایس نبضت نیررزی اثررا در کیش 
حمیت ملطنت و فرمانررائی ازم و منعتم دانستنه و روز مبارک 
شنجه بیست و چم جمادی لاخره موافنق دوم فروردین که طنطنة 
(قبزان موئب. زینع. صیمت «خرسی و شادم‌ابی توا (طرات زور۳۳ 
چپان (نداخت و شاه سبز اررنگ عالمئیر بهار با انواج رباحدن 
و عساکر ازهار رایت نبضت ؛جانب‌گلزار انراخت تا أختاه چمن 
و دار الماک گلشی از ثر عناد خار بد. نباد که باعمی فساه باغ 
و بستنان و ناخلف دردمان گلسنان بود . بپردازد و لشکر اثرکیش 
دی ر| که بکام جرأت در راه موکب پر تجمل کل ایسناده خيرگي 
مینمود علف تیغ ادفقام غازیان «پاه نامده سازد لواء توجه جهان 
کشا از بلدة مبارکهٌ برهانپور بصوب مسنقر |لخلافة بر افراختنه 
و بردانت جیوش غیبی و جنود |مانی کوچ نرموده سمند همت 
بلند و یکران عزیمت آسمان پیوند بسوی مقصود سبک عنان 
هاخندند » ۰ نظم 
پرای صواب و بعزم درست ه بآهنگت نرضت میا بست‌چست 
چو پا در راب سعادت نباد ه بر و خوند نه [سمان ان یکاد 
وباغ فرمانبازی که بیر شهر بمسامت نیم کروه واقع شده فیض اندوژ 
نزول (قبال گردید و درین ایام به‌داری از بندهای (خلاص کیش 
عقیدت شعار مورد انظار تربدٍت و مرحست شهنشاه روزکرگشنه 
بخطابهای مناسب وافزا پش‌مناصب و عطاء نقاره و علم والپا یکی 
پادئند از ااجمله معمن طاهر خرا-اني صوبه دار خاندیس که کسون 
اخلاص و ارادتش بطراز قدم عبودیت و منزلت فرب و "عرمدت 


| 7۶۳ ) 
مطرژ امت و قبل ازیس مدنها اخدست جلیل‌القدر وزارت قدامنموده 
بخطاب و زیر خانی و 0 خلعت و نیل کمیاب عاطفت 
شد و سدد شاه گعمد #خطاب مرضی زدختي روهئله #خطاب 
خانی و مدر شمسص الدیری ولد مخنار خان مرحوم «خطاب پدر 
خویش و هر یک بمرحمت علم و میرزا کعمد مشردی بخطاب 
|صالفخانی و عطاء طوغ و نقاره ر ملنغت خان واه اعظمخان صرحوم 
مایت بقاره ز میرصلات عمیني تخطاب بباد ر خانی و میرضیاءاادین 
حسیی تخطاب همت خانی و مقلخر خان ولد اعظمخان بر ار ۳ 
مدپدار خاني و مرن اپراهیم ولد تجاباخان بخطاب شجاعت خانی 
و عبد ال( بیگ سرای خطاب عبه الله خانی و معمد بیک میر 
آتش خطاب ذو افقارخانی و سیر هوشدار واد ملنشت خان 
بخطاب هوشدار خانی و *عمد منعم واه میرژا خان بخطاب صذعم 
خانی و خواجه عابه بخطاب عابد خانی و مبر معصوم واد شاهنواز 
خان #خطاب معصوه‌خانی و عطاء علم و مظفر لودي (خطاب لودی 
خاني مرافراز گشن» رایمت امنیاز باوج.بلنه نامي افرراخنند بالجماه 
شهنشاه دی پناه دو روز فرب دولت و کامگاری درباغ فرمانداتی 
مقام کرده طرارت .بخش گلشن حشمت و اخنداري بودند 
ربیست و هشام در کرءه کوچ فرموده نواحی سرای بنوله از نزول 
همایون پرتو معادت گرفنت و دو ررز آنجا مقام شد دران منزل 
وژیر خان را که صوبه داری خاندیر بدسئور سابق بار مفو ضسگشنه 
بود بعنایث خلعت و امپ و فیل نواخنه مرخص ساختند واحمد 


پیگ دماد خان مذکرر بفوجداریی نواحیی بلد8 برهانپور معین شد 


٩۴ 1‏ ۱ 
و بویل افغان بخطاب پردلخاني مرافرازی یافت و تاتار بیک ولد 
اوزه‌خان #خطاب پدرش ذامور گشت و درد ایام بخنیار خان باضافه 
پانه‌هی پانصد سوار بمنصب در هزاری هزار و پانصد سوارو کرن 
گچمی از زمیندرار مالوه بمنصب هزار و پانصدي پاصد سواز 
ونهمت الل» وله حسام (ادین خان از اصل و اضاده به‌نصب هزاری 
اوما مووستي مرج بو ماد مه 17 
نصرت کشنه روز دیگر ]نا مقام شد - از سوافج این‌هنکام آنکه چون 
شاهنواز خان صفوی بوسوستٌ خیالات باطل و اندیشای لاطابل از 
توفجق انشباد و موادت و معادت اتغاق و منابعت خدیو جهان 
محروم گشنه باتنضای نساد رای و سوء تذبیر از همراهی مبکب 
عالمگیر تعلل و اسبال میورزید و در بلدة پرهانیور مانده بلطایف 
(اعبل در ب ر[مدن دفع الوقت‌مینمود وتخلف ار از رفافت عساکز 
جلال درین عزیمت فیروزی ماّل منافي صلاح درلت و اقبال بود 
لجرم شپنشاه ددربین دانش آئبی که رای رزینش دنبیقه یاب 
امور درلت و دین است نظر بر ملاح کار و مصلعت وفث نموده 
در منزل مذکور مپییی گومر خانت تابان اختر برچ. ملطفت 
پادناه زادةٌ عالی تبار والا نزاد ععمد, سلطان را با عمدة 
فدویان صایب تدبدر مخ مبر مقرر فرمودند که به برهانپور 
رفنه آری خان خااف اندیش را که بایستی درراه متابمت ورضا 
جوثی از همه بندهای عقیدت کیش در پیش می بود دسنگیر 
نموده در قَلعهٌ بلد مذکور مقبد دارنده تا دیگر خلاف منشان را 


سرم‌ايةٌ عبرت و هدایت گرده بفرمان ‏ هه‌ایو بادشاهزادة گرامی 





۱ 8۶ 
ساخنند و روژ وه حعتا نموله بل نصرت فرین پیه‌م‌نند 
بالچمله عساکر ظفر ماّذر ازماندوه بیشت کوج منواتر بکنار آب تریده 
رید و درین ایام عیسی ددکت خدمت بخشیگریی دوم و ءعنایت 
وخوثعالبیگ فافشال بخطا بقلیج خانی و*عند یومف بخطاب شمشیر 
خانی و*عمدطاهر ۵اروغةٌ و پخاده نک ری بخطاب صف شکا یذ از ی‌مرصای 
مباهاتانهوخدندوعدد (لرحیم ولدها دیداد خان ومد احمدولدساد انخان 
و تاتار بیگت وله اوزیگ خان هریک بخطاب پدر خویش ناسور 
شه و مصرخان آفعان دهرحمت خاعت و از اصل و اضاف» بمثصب 
هزار و پانصد‌ی پانصد سوار سرافراز گشنه در سلکت کومکیان 
برهانچور اننظام دادعت و میر (بو العْضصل معموری کامکار و علام*عمد 
انغان هریک از اصل و اضافه بمنصب هزاري چهار صد موارکامیاب 
گرد‌ید دهم ماه سذکور رایات منصور ۵ر گذر اکبر پور از آب نریدة 
بپایاب عبور نموده آنرری آب فیض یاب نزول موکب ظفر مآب 
کشت 1 اصالنخان وهءهمریز م‌دند هریک (مرحمت اعپ موزد 
عاطفت شد یازدهم جهانگیر پور مرکز دایرٌ اتبال گردید دربن ررژ 
معمن عافل برلاس؛خطاب نهورخانی و از اصل و اضافه بینصب در 


هزاری چباز صد موار و فافي نظاما ی كردزي اخطاب "علصفانی 





(۲ن ) 5 دوری - کر دیزی - کوهرردی 


۵۴۰ ۶) 
تب امنباز یانننه ر جمعی از بندها بمرحمت اسپ مباهیگشنند 
۲ شیم عبد القوي باضافهٌ شعصدی پاجاه سوار بمنصب هزار 
پانصدي صد سوار سر باند گردید و درازدهم بالای کنل ماندر اژ 
فر نزول والا سرباو ج سپپر ره‌انید د روز دیگ رآ لجا مقام شد دریذه‌نزل 
ببادرخان که فرمان همایون بنابر مطلبی عقّم مانده بود پاسنلام 
عتبة اتبال چيرة معادات بر انروخت و باباجی ببونسله بمنصب 
در هزار پانصدی هزار و پانصد سوار معمد شریف پوگچی بعنصب 
هزار و پانصد‌ی هزار سوار و هربک بعطاء خلعت سرافراز شده 
کامیاب درلت بندگی گشننه و سبه شیر زمان بارهه بخطاب 
مظفر خانی و حیات افغان خطاب زبردسلخانی و از اصل واض أذع 
بعنصی هزاری هشنصد سوار مقلخر و مباهی گردبدند و دزجن 
مال زمبندار حبت پوجببه سای سدو سدده‌گشنه بعنایت خلعت 
و سپ واوربسی مرصع سر بلندی یات و پص ازطی در مرحاه 
دگر باره موکب فیروژی اعنصام یکروز مقام نمود و بسیاری از سعادت 
پذپران خدمث و شرف ابدوژان رکب دولت مورد انظار سراحم 
پال‌شاهانه گردیدند و ازاتجمله تجاباخان باضادهٌ هزاری در هزار موار 
بمنصب رالای هفت هزاری هفت هزار سوار و شجاعت خان 
پسر خان مذکور بعنایت اسمپ و باضانةٌ پانصدی مه صد موار 
بمنصب در هزاری‌«زار موار وببادر خان باضانة هزاری پانصد سوار 
بمنصب مه هزاری هزار و پانصد سوار ر مرشد فلخان از اصل 
و |شافه بمنصب مه هزار و هزار و پانصد سوار و سیر مراد 


ماژندراني بخطاب غیرنخانی و باضانهةٌ پانصد‌ي صد سور 





( ۵۵ ) 
بمنصی در هزاری چپار صد سوار و حسین بیگ بمنصب هزاری 
چبار صه سوار مشمول مرحمت گردیدند و منید عبد ارحص 
اخطاب دلاور خاني نامور شد و نع خان و منعم خان و تهور 
خان و هزبر خان و #عمد عادق و غبرت بیگ و کدصری سنگه 
وله راو کرن بهورده و حمید الدین ولد ابو سعید ندرد اعتماه |ادراه 
و چندی دیگر بمرحمت اسپ عنان توس دولت گرفنند حون 
تفطاء علنت." قاست. اسنیاز افراختند .و درجن"مال : زمینداز 
حدت دور پانعام جبار هزار رویجه "عدد تلی حدله بمرحمت حيغة 
مرصع نوازش یافزند پیسنم ظاهر دیبااوبر مرکز رایات مخصور 
گردید درین مفزل سید حسی فوجدار بکانه که بموجب حکم ولا 
زرا بموکب ظفر لوا رمیده بود شرف اسئلام سد؟ سنده دربانته 
تشررف عفایّت پوشید ژ دری ایام کار طلبخان بعطاه خلعت و 
عابد خان و ءبد الله خان سراي و تیور خان وجادونرای,و جسونت 
راو و رسنم راو هریک بمرحهمت (-مپ و موذساگه برادر سپهاسنکه 
زمیندار الی ببدث بمنصب ءزاري پانصد سوار و گروههی دیگر 
از نو سرافرازان دوات بفدگی به‌ناصب شایسنه کسروای ءواطف 
بادشامانه گرد,دند بعست و یکم از دیبالپور کورچ شد و در اثناء راه 
مراد بخش که از گچرات بموجب حعم لزم المتثال احرام کعب 
حلال بسده ود رحدده بادراک دواحت ملازمت اکسیر خاصدمت جپهر؟ 
مراد بر (دروخمت و مرادم کورنش و تسلیم ای آورده سرصایگ 
معادت دارین اندرخم خدیو عطوذمت پرور «مربان او را تجلایل 


عواطف رو جزایل مکارم نواخنه ازانجا بهمعنانی عون عنایت 


۰۱ ) 
اپزون: بموضع دهرمات., پورکه. در هضمی ؛کروهی ‏ ارتجهن رقع 
|امست و راجه حسونت سفکه با قاههخان و تمام اشکرهای باد‌شاهی 
پمزم مقابلٌ موکب منصور بفاصلهٌ يك کموه در برابر آن نزول نموده 
بود شرف قدوم بخشیدند و برکنار نالا چور نراینه قبٌ باراه حشت ‏ 
و جاه بار ج نصرت و فیروزی افراشنه شد - اکنور کلک حقایق ارقام 
بعکم اتنضاء مقام بگذارش *جملی از حال راجه جسونت سنگه 
گرائیده جبی صفعه پیرا میگردد که راجه مذکور بعد از آمدر بهالوه 
و اتامت در اوجس جون از پیشگاه خافت به تنبیه و نادیب 
مراد خش‌»اموز گشنه‌بود وقنی که خبربر آمدن او از گجرات بصوب 
مالوه شنید با فا*خان و م«ایر جنود بادشاه‌ی از اوجیی بقصه 
معاربه و قنال براه بانص برله روانه گشنه بسرراه ار ردت و بسة 
کروهی کاچروده که ازانجا میان او و مراد بخش هژده کرود فاص 
یود رمیده توئتف گیزید و جاموسان فرسناه که بر کیذدخ حال 
مراد بخش و حقبقمت ۱ عزیمنش آگهی یاننه خبر معقق باو 
رسانند ازانجا که شبنشاه عالمگیر از کمال دانائی ومدانت تدبیر 
بفوعی فبط گذره‌ای آب نریده ر حفظ طرق و شوارع فرهوده بودنه 
که (خبار صوبدٌ دک و خاندیس باو نمیرمید" خبر نبضت رایت 
فقیم آیست از بادةٌ مبارکهٌ پرشانیور بصوب مالوه نداشت و جمعیمت 
خاطر کسر بکفایت مبم مراد بخش بصته همست برحرب و 
بیکارش میکماشت و چون مراد بخش از آمدن او با لشکرهای 
بادشاهي که تاب مقارست آن ذه در خوز طائمت ر تون و اندازة 


مکشست و احنعداد خود نه مجدیف 1 کاه شد بموجب هدایت و ارشاد 


یت و اوه 


([ 9۷۴ ۲) 
خدیو جمهان که بوساطت مراسلات یاه فرموده بودند در «زده کررهی 
کلچروده از سمنی که می آمد عنان بر تانت و از بالی کچررده 
گذشتنه درنواحی دیبالپور چناچه گزارش یافت بموکب اقبال 
پیوست و در ظلال حه‌ایت و عاطفت این ماه ذر اجلال دز مد 


(اقصه راجه حسودیت 3 دود از بنق چهار متام در نواحی کاحرود ه 


" که اننظار خبر مراد بخش می بود شخدد که ار از رای ۹1 می 


هنوز از عبور موکب منصور از نریده خبر ندشست درب انا وه 
مذکور از بیم سطوت افواج ب قلعه را خالی کرده برآمده بودند 
نیز باو ما عق شده قو این م. رید راجه را از شذددن ایلشیر 
هشیار شلد از کجروده برالهی که | مده بود بی یل مقصود باز 
کشت و ازآ نجا بعزم جنگ و آریزش م جرات و عدم جسارت از 
ده خویش درا ثر ذربأده بکه‌دزل دسمیت جذود (فبال افرن و در 
پرابر دهرمات پور بفاصلهٌ یک کروه معسکر اد ال دد رد ره 
موگب نصرت پداهشود بالعمله این مظهر فضل ز رحمست آلهي و موزد 
اعت و بمقنضای شمول رادمت و عموم شفشقت پیش نراد نیت 


۸ 


( ۵۸ ) 
علیا آن بود که گرد بدکار انگبخته نگردد و خون مسلمانان درمیانه 
که (زبرهمنان فهمیده بود نز آن جهالت کیش فرمناده او را 
اج ارجمذد صلاح انگیز منع ارتکاب حسارن و سنیز نموده بود‌ند 
و پجغام درمود ط ک حون مارا ار ال و جنگ ندست َو گزم ملازمت 
حضرت اطیل پیش ناه خاطر واا ست اگر اورا بخست و دولت 

هد نماید لعز ملازسک همادمن مسنسعد کشنه نقد کاب اقبا 
رک ۱ رم ول رای 

را مایهٌ (#خار و شرف روزکار خود سازد یا از سرراه موکب ظفر 
باه پر خاسثه حول پور که وظری اوست برود وال( پایمال جالو دشمن 
مال گشنه جز خسران ونال حاصلی تخواهه داشت ازانرو که 
تجامل مغرور را ۲ خ دساغ ظلمت اندود دود عفلت رغرورو پیشگه 
ضمیر خالی س داتس و شعور بو برونق اب ابی و امکبو 
شیطان وت سو باز زد و بگثرت اعوان و انصار و جمعلت راجهودان 
مذپوز حلادت آذار که دران حبزب ضلالت و خبل ادبار فراهم آمذ > 
ر باز و فرمناده اظهار معااعت و عصیان مود و حون دربنوفت 
خیام. فیروزی بود نزول نموده بود خدبو عوبد منصور در منزل 
#ذکور که حهالت و جسارت آن تبه رای مغرور بیقیی پیوست و 
موکب‌ظفر اثر بروفق فعوء وفد اعذر من انفر در صف آرائی‌ونبرد 


ت- سم ۳ ۰ ۰ 0 سم 
[زمای‌با آن جیش خذلان معفوروتابیه ر تادیب آن خیل عدوان در 


۵ ؟) 
کیش مایت بادشاهانه فرض و ضرور بود بلرتدب "وازم رزم و پدکار 
و تمهبه مقدسات نبرد و کارزار پرداخنه سیم افواج نصرت مأل 
و تعبین»فوف حرب و فنال نمودند وآن‌روز و آن‌شب رعایت‌مراتب 
حزم و احثباط که مناط مبارژت و سیاهگری و اداس سرداری 


و سررری است اجای آورده تدببر جنگ و ئوزک میاه فرمودند « 
ذکر*ساربةٌ مساکر جلال با راجه جسونت 
صنگه بد سکال وغفر یاف بر جنود کفر 
2 صلال بعون عنایت داور بیپمال 


حون سایفک عنایت آیزدهی بدرفٌ موکب دولت (دحت دلادی 
مقصدی بر افرازد وجیوش‌دوندشو جنود انبال ریق طریق اسانی 
و امال سعادن مذدی سازد ک» در سلوف مک حدم و 
کامکاری هرکیا خاری بر سر راه دو خش ید متا مایت (دخت 
۳ تدره ررژکاری ک جست را ءزیمنش گردد زور بازری طالع دشمیی 
کداز زودش اژ پا در [ند زد و اژ غبار دساد‌ی 1 باد لخوت اعد|ء 
دد نپاد انگیزد گرد فنوری دام دوانش نفشیند و از صرصر 
عنادی ۹1 از هوای پندار مخالغان شقاوت بنداد خیرد نبال حاه 
و حشمنش گزند نبیاد و هر خدل ضلالی 2 بآونگ خلادشی زایمت 
تازد و هر حزب ادباري که چبرة دلبري به پپکارش بر انروزه بیگ 


(:) 
لگ مر اه تور و سطوتعنژنگد بجر از رخا ربکا قر بازن 
آری فوج ظلمت تیره ررز با همه سباهی اشکر در راه موکب 
عالمگیر مپر انور سفید ننواند شد و سپاه نیت شعار غبار با آن 
ازد حام و کثرت حشر در رهگذر باه صرصر جز پریشانی طرفی 
ننواند بست جائی که ‌باز همت بلند قصه پرواز کند (گر زاغ 
مستمند در هوای دعوی‌پرواز نماید بی شک شکار شاهیی قتضاست 
و کی که شیر دلبر بقصد خچیر بر خدزد گ روباه حشیر با او 
سمنیزه لامعاله خونش هبا بر گزید آلبی را از کم اندیشی و 
بدخواهی مشفی نغاق مش خلاف ائین جه زیان و دست پرورد 
لطف نامنناهی را از شر انگیزی و کینء توزی جمعی *عال‌طلب 
کوتاه بین کل ام نقصان ۰ 1 نظم 1 
کسی را که اقبال رهبر بود « اگر مد راعش سکندر بود 
بفبروز مندی کشایه رهش + شود عرص اخت جوانگش 
چوتابیه حق .یاور کس بود * بداندیش اوکهتر از خص بود 
هرآنرا که اقبال خصم افگیامت * چه باک ارجانش همعدشم است 
موبد صدق این معني کیغفیت حال شینشاه موید پا کت دی است 
در معاربه راجه جسوشت ملنگه هت لالت 11 و صور: ت جسارت د بی 
ادبی آن نابار بی دین و هزیمت یانفن ازجنوه نصرت فربن 
تبیین. ایس مقال [نکه چون آن جاهل بدکیخ :یابیز | زجمانه 
بادشاهی که کناب پیش‌طاق دانش و آکامی بود مننبه نشد و از 
تجه رائی و کوته |ندیشی بصلاح کر پی نبرده با جنود (دبار قدم 


حرآت از حد خویش پیش گذاشت عرق غدرت شرنشاهانه -عرکت 


6) 

ده و انش فبر خسروانه زبانه زده تنبیه رگوشمال آن باطل مکال 
درکیش مردی و حمبت د آئبی ة مان وزاتی و سلطنت واحب 
دادسنند و روژ مد مباری حمعه بیست و دوم زحب سنه هزارو شصت 
و هشت هجری مطابق هغنم اردی بپشت هنکام 9 شا«چرخ 
اورنگ عاله‌گبر مهر در عرصةٌ چارم سچهر تدخ ظلمت سوز بقصد اننقام 
هندوی تیره روز شب از نیام کین کشیده اکن کفر کیش ظلام را 

انهزامٌ داد و اعلام سبه ۳ جنود لبل از پرتو ماه رایت انوار 
علطان فبار رو *جاب تواربی نهاد خدیو موق و منصور پاک 

(عتقاد بقصد مدانعةٌ آن جدش کفر و عناد که فی العقبقت غزا و 

حباد بود بنسویهٌ صفوف حدال و آرایشن افواچ اتبال و 1 راسفی 
فپاان کوه پیکر خصم آنگن و پیش بردن توتخانةٌ دشس موز مف 
شکیی فرمان داده و دل برعون عدایت ایزد دصرت «خش نپاده حکم 
نواخت کوس‌جنگ و افراخنی لواي رزم که زهره گداز بیان عرص 
نبرد و غبرت افزای مردان مرد اسمت فرم‌ودند و مائند مهر تابان که 
برباند آسمان براید سوار فیلی کوه پیکر ناک توار شده بنوزکیی 
شایسده و آئيني خجساه با جاود نصرت و تایید [لبی و مطوت و 
صلایت شهنشاهی متوجه دنع و استبصال آن‌فرتةٌ ضلال و مسنحقان 
عذاب و نال گنه رح بعرهةٌ کارزار آررد:د و هراول نصرت (ثر را که 
مقدمة ااجیش فثع و ظفر بود برایت اقندار بادشاهزادة والا نزاد 
عالی تبار معمد سلطان و تجابلخان اسقوار کرده شجاعت خان 
خاش خان مدکوروسیدمظفر خان بارهه واحمد خویاکی و لودیخان 
و پرداخان و کمال لودير سیدنصیر الدین دکنی ر جمال ب#جاپوری 


شا 

و الهام الله و عبد الباری انصاری و میر ابو الفضل معموری و ثاذر 
داد انصاری و جمعی دیگر از مبارزان و ابطال و دلیران عرص 
تیال با ایشان‌معجن ساخنند و ذو الفقار خان که از تديمي بند‌های 
جانسوار بود با برخی اژ اهل توخافه رببادر خان با ها دیداد خان 
و سید دلاور خان ر زبر دسفیخان و ساد(نغان و حمید کاکر و دیگر 
ماه آن‌شراست پرزر ببراولی بادشاهرادة والا تبار لواء مبارزت باوج 
دلاوری بر |فراخنند و اهنمام توبخانه بعد؟ جاعمت و کردانی 
و کوثشی و جانفشانی ‏ مرشد فلیخان که از بندهای رامین العقیدة 
فدوی بود مقرر گردید و مراد #خش را با سپاه ر حشم ار در برانغار 
موکب‌نصرت‌شعار بازداشنند و سردارعی‌جرانغار فیروزی [ ذارنامزد فر و 
باصرة دزلتغرةٌ ناصیهٌ حشمت باد‌شاهزاد رالا گهر سعادت ثوام مد 


اعظم دمود 5 ملنفت خان و همست خانو کار طلیع | 


ن و سچپدار خان و 
راجه اندر م ری دهذدیرة و هوشدار خ خان و *خنار خان و مبر بپادر 
دل برادر خان مدکورو ملثثه‌خان و دج عبد العزیز و سید پوس 
و .«ِ لد نت 
مهمفد وجمعی دیگر از جنود قاهره درانطرف بهدارزت و کند اوری 
گماشفند وسرداری اانمش بشهاست و رامش پناه مرذضی خالی 
تفویض یافنه سدد بپار و حمدد الدی ولد ابوسعید نبیر اعنماد الدوله 
و ملازمان حوکی خاص با او معد ري‌شدذف 9 بان اخلاص»اشٌن 


(۳ /) 
خوبشکی و کیسری سنگه بمونیه و رگهناتمه -فگیه ‏ رانهور و مسعود 
منگلی و مید منصور و بادل خنیار و سبف #جاپوری و گروهی 
دیگر از دلازران جلادت آئدن در جاذب یمین موکب نصرت فرین 
طوحنه‌ودند و مف شکلخان را باجمعی از اهل تربخانه و خواصخان 
و مکندر روهیاه و برخی از اسراء دكني مثل جادو رای و رستم رار 
و دولنمند خان و داماجي و بایاجی و بیئوجی و یسب راو طرح 
دمت چپ فرمودند و فراولی جنود ظفر پناه بعبدو ردد و کر 
طلبی خواجه عبید الاه و قزلباشخان و عبد الله خان مرای ودوسنت 


پیگ برادر ار و عمد شریفک توکچی و رعد انداز ببگ و جمعی 
دیگر از مردان کار و زمر قراولن و عمله شکار مقرر گشتو ما هچة 
زایمت نصرت نشان خورشید شان از اوج فول طلوع نموده گینی خدیو 
عالهگیر با ف راسمانی و تایید ازلی ماننه جوهر شجاعت و پردلی ار 
قلب لشکر جای گرفتند و جمعی از بندهای خاص و دلاورار ثابمت 
قدم درمت اخلاص مثل اصالغان و مخاص‌خان وتپورخان وقلبم خان و 
جوهر خان و هزیر خان و فو القدر خان و برگ معمد خويشکي رد 
غیراخان و مزارار خان . و میر ابراهبم فوربیگی و بیکونت منگه ولد 
راو سنر سال هاده ان بفدیله وا اه بار ببگ میر توزلت 
در رکاب نصرت مأب کامیاب سعادت گشنند + » نظ ه 
بیاراست "شاه توکل شعار « مپاه ظفر را یمین و یسار 


سپاهی ثبات و "عمل همه » همه‌تن‌دل و دل‌توکل‌همه 





(۱ ۲ د ).منوجي 


[ 6:۳۶ 
پالچمله چون راجةه حسونت سنگه خبر هنزاز موکب جلال عنم 
#عاربه و قنال شنید مدمه مطوت و صلابت و نپیب قهر و میابت 
شپنشاه توفیق سپاه تزلزل در بناء صبر و ثبانش انگنده دل ضلالت 
منزلش از تاثیر جلالت شان ز صولت افبال خدایکان جان مغلوب 
لفررعب و هرای و دملخوش جنود خوف و افطراب شده 
خواست که دفع الوتنی کند و آن روز بدستیاری زبو و رنگ باعی 
تعویق جنگ گشنه کار خود را چارةٌ درست اندیشد و نقشن "حبله 
و تزوبری بر [ب زند غانل ازین معنی که « ۶ پیت ۰ 
جو آهنک صیدی کند شاهباز « نکردد پدم لبةً صعوه باژ 
و باین خیال خام و (نديشه نا تمام وکیل خود را بخدست همایون 
فرمناده اظپار جز و بندگی و نداست و سر انگندگی کرد و بزبان 
مسکنت و انکسار پیغام نمود که مرا داعیةٌ رزم و پیکار 
دس و یارای جرآت و سارت با موکب ذصرت شعار ذه بلکه 
اراد؟ ملازست دارم و جز بندگي د اخلاص طریفی نمی سپارم 
ار خدیو جهان بمقنضاي فضل و کرم برین بنده بخشوده ی 
عزیمت نبرد نمایند آمده تقبیل بساط عبودیت را سرمايةٌ دولت 
میشمارم از خجا ک ی مذیر شپنشاه عاله‌گیر پیوسنه از صور الهام 
نقش پذیر است بمکنون خاطر ار منقط گشنه جواب فرمودند 
ک» چون بفرخی و فی,وژ مندی سوار شده ام توف و درنگ معنی 
ندارن اگر گفتار ار بصدق و راسني مقررن و خالی از شایدةٌ حیله 
و افسونمت از لشکر جدا شده تنها پیش نجابنغان بیاید که خان 


مذکور اورا (عدمت داد‌شاه ژادة عالی تبار #«عمدساطان برد و ایشان 


اب موز از 


( ۱۵ ) 
لوا بمازمت اشرف ورند واستعفاء جرایمش‌نماینه‌چوی الما آن 
(ندیش یره رای ناشی از مکر و تزوبر و مبني بر دفع الوشت 
متیر جازم صدق وفروغ راسفی نداشت آثری ازان ظاهر نشده 
جوابی نفرسناه و[ماد جنگ رفصاه ومبای نبردگشنه بدشت کفر 


و ضلالت لوای جرآت وجمالت بر افراخت ر بترتیب لشکر و صفب 


آزائی افو نکت اثرخووش پرداخته تفای را سردار هراول 


سا خت و جمعی از راجدودان عمد 1 نامی حلادت شعار مدل مگذد 
سنگه هاده و راجه «جان سنگه بندیله و امرسنگه چندرارت و رثن 
رانبوز وارجن و و والد اس جیال و موهن ب سنگه هاله و دیگر |ءاظم 
راحیوتان اوخوا شیال برگ ‏ شغریو -اطان حسیی ولد(صاللخان مرحوم 
ودپگر بند‌های معتدر بادشا هي ورد مکارطلبسپاهی درآن‌فو جتعدبن 
کرد و ببادر بیک اخشیع آن لشکر را که داروغة توبخانٌ هم‌بود با تمام 
تواخانة بارشاهی و جاني بیگ خویش فا"‌هخان و جمعی دیگر 
درپیش صف اشکر باز داشت و *خلص خان و معمد بدگ و 
پادکار بدگی ر 11 اژ -داهدان زار یی دوران بود‌زد ده راولی مشش 
و مبیس داس گورو گوردهن زاعاورترا ینمی ازوسی کر دیدعو 
راجوود دان حلاون 2 هس دز الدمش مرگ رز دهود و خول با راجووتان 
تپور کیش خوبش کهازدوهزارهوا ر بیش بودند وبعضی دبگرازراجهوتان 
عمدوٌ بادشاهي مدّل بهدم ولد راجة بینهلداس‌کور و امثال‌آن در فول 

قرار گرفنه راحه رایسنگه ملسود یه ر را جمیج راح دود دان کوم او 
در مبمنهٌ تول و ۱ فلخار خان را با سید شیر خان بارهه و سید ساار و 
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( ض ) 
از منصبداران را در میسره جای داد و مالوجی ر پرم‌وجی ر راجه 
دیجی‌سذله بذدبله را بمعادظت اردو 25 نزدیکا (جنگ اه لول گد‌اشت 
گروید اقصه پنی‌ش‌گهری از روزگذشته تلاقی نثنیی اتفاق انتاد 
نذدت از طرفین بانداخنی بان وتوپ و تغنگ ,که آتش افروز 
رژم و متفرگ جنگ مت هنکامجٌ حرب و حدال ندز شده رفده رفن 
نیران قنال اشنعال یافت و کار کشش و کوش با گرفت * نظمه 
با آتش. نانه را کرد تیز » توگفنی پدیدار شد رسلخیز 
جنان تیغ‌کین را شد [تش لخد ٍِ کهجسئی زحا حوهرش) حون‌سیذد 
عساگر افبال بنوزف تمام و ترذیب شادسنه سک لسده و یسال 
[رامنه چنالعه‌نانون رزم آزمائی و ائبسبه |رائی‌سصت [هسنه |هسنه 
پیش می [مدنه و بضرب ثبر و بندوق و بان رخنه دربناءء مر 
*خالغان می افگندند درب اثنا از هراول آنموکب ادبار جمعی 
کثیر از راجهوتان مفپور جلادت خوه * نظم ۰ 
همه سرکش و حاهل وحدگ حو 3 حو شمشیر اس دل و کت زو 
و دیگر عمد‌ها و رسای آن قوم بی باک ضلالت کیش با تمام اتداع 
ر سپاه خویش رایمت جهل و تهور اثراشنه و دست اعلق از جان 


(جنگ و سذیز پرداخنند مرشه فلبخان و فو الفقارخان با انکه 


۳ ) 
فوجی در خور کیرت و جوم »خالقان نداشنند دسصت (عنصام 
بعبل المنین اقبال بدزوال خدیو جبان زده و بای ثبات و فرار در 
عرص کارذار اسنوار داشنه از حا نرفزژد و (عد از ؟ کینر و ۵ ار پسدار و 
سعی و لاش پیشمارکه منتبای صرتبٌ سواهیگری و جانفشانی بود 
مرشد قلفخان مردانه وار نقد جان نثار نموده بکلگونةٌ شپادت جهر؟ 
سمعادت بر افروخت و باحراز نیک ناصی جاوید سرمایهٌ حیات (بدي 
و یدق الفقا تفای با نجرن لزان نامیس . جوش فلا رستنان که 
چون کار جنگ نگ شود از |سپان پباد: شده دل برهلاک می‌نبند 
و اکثر اوثات بحسی ثبات لام و روخ عزبمک ذیم را هزیمت 
میدهند از اسب فرود ماه با معدود‌ی پای همت ر حلادت 
بقصه نبل سرخروئی و شهادت در مبدان وغا انشرد و داد 
شچاعت . و دابری داد« دران ازموناه جوهر مردادگی گوی ثبات 
و اعتقلل از اقرای و امثال برد اگرچه گل زخمی از شاخسار 
مردی جدد لیکر ببرکت توحپات والای حضرت شاهنشاهی 
و میاسی حس اعتقاه و نیکو خواهی از آسیت هلاک ایمی 
ماند راجپوتان بد گهر جپالت پرور ازوقوع این حال خبره ثر شده 
و از توبخانهٌ همایون ک هد ببمان هیبشت اجنماعي بر هراول موکب 
منصور تاختند ر جمعي دیگر از هراول ] اخیل ضالت «نش و 
جوفی از اشکر فول و النمش نبز بکومک و امداد آن تیره بخنان 
بد نباه ۳۹ آورد* جنگی عظیم در پدوست بادشاهزاد؟ واا ثبار و 


«۳۳۳۳۳۳ ۰۷ 





٩ (‏ ن ) ف۵القدر خان 


(( ۷۷۸ ) 
فیابغان و سایر بهادران هراول موکب گردون شگوه مانند کود 
بسیلاب حماهٌ آن‌گروه از جا ذرفنه پای قرار در مبدان مبارژت اسنوار 
ماخنند و بذیروی بازوی هممت و شهاست بمدافعةه و مقابلهٌ آن 
متهوران ضلالت [ئبی پرداخنند اگرچه جنود غفبم خسران مآب 
درکثرت و انبوهی یاه از تراکم (فواج*عاب مبداد لیکی‌تبغ آتش‌بار 
#جاهدا ظفغر شعار کر برق خاطف مبنمود و هر چند تخل تبات 
ر نهال . اسثغلال اءدء در زمبن "کی ربشةٌ معکم داشت (ما پاد 
حه‌لاٌ مبارزان فبروزی اعلام قایم مقام ریاح عاصف بود ناوک جان 
سنا ۵لدران عرص هیا حون ثیر فضا بلحُظا از شست می جست 
وگرژ گران سبکدسنان میدان وفا از خود کامه برمر (عدا می شکست 
از بمی عقاب تیز پر تیر ازخانة کما در پرواز بود شیر ناك روی هوا 
نیسفان می پذداشت و بسکه زمبن از خون معاندین رنگدن 
میخمود وهم غلط بین اژ روی اشقباه عرص رزمگاه ر( ساحت (* 


ازکاشت * ِ * نظم 2 
شد‌ی تدر حون سوی هندو روان «* همه صندال حدرژ کردی دشاری 
زب ببر دیس تیغ در کر بود * زدی برهمان جاده زنار بود 
و حون ۳ ۳ :جوم تم و حلادت عظیم با نود افبال درآواخنه 
خان نیز با در ار ن اللم‌ش در رسدد! مصدر شرداد وت نبایار . گشت 
و همین مف شکفغان با بوادران طرح دست چپ رخش 


شیاعتی انگیخزه پرخالغان حمله کرد و کوششهای مرد | بم‌تگدیم 


‌ 


) 7:99 0 

شکوه بودند و مشاهد8 سعی و جلادت و نظارة تلاش و کوش هردو 
گروه م«بغرسول زد <ون ق ودند که |ءعدء حبالت کیش زادت جرأت 
واسئیلا ادراشنه و صدمهٌ تیغ فهر و ناوک بلا بچان بر داشنه خیره روئی 
بسالت ذاتی را کرنرموده با ملاژسان راب نصرت قرین بکومک 
مبارزان جپاد آئین منوجه گردیدند و بپادران جانسپار و دایران 
عرص کر زار را که با دشمذان نا بکار گرم گیر و دار بودند بیم اعات 
و امداه و نیروی (قبال خد! داد قوت !اخشیده جنان‌نزدیک رمیدئه 
که فول همایون ببرارل پدومت ۰ بیتا » 
بچائی که ار رخش‌کیی رانده بود * تبور چوگرد از ففا مانده بود 
از [ثار شوکت و شکوه بادنناهی که پرتو انوار عظست و جلال 
آلهمی ست ءداء بد عاتدت را پشت همت شکسدخه بازوی جرآت 
ازان جوهر ثبغ عالمگیری مایدٌ دالدری و دایری گردبه غازبان لشعر 

مخصوز ساددد خیل دوز ک با سدا« ظلمت منیزد و بان شعلهٌ برق 
که در سیاهی آویزد با گروه مخالف و فرقة ضلال بکوخش ‏ قنال 

در [راخنه بضرب شم هر وطعری سغان آن جهالت کیشان را مانند 

بدات النعشی منفرق ۳ پریشان ساخدند و خورشدد سان بیغ عدو 
موز بسیاری از هندوان به اخثر تبره رز را چوی سایه برخاک 
هلاک اند|اخدند « ‌« نظم 0 
زبس ‌راجهوتان به پیکارر جنگت * گذشنند ازجان بناموس و ننگ 
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(۱ ۷۹۴ ) 
فتاه آنقدر کشت در کرزار ه که شد بسته راه گریز حوار 
زاتوخ جپاد آتشی بر فروخضت کزان هندوی جاگچو زند: موخت 
دران میدان کین چندان خون کغاربی دیس ربخنه شد که تا (بد 
سبزه اژ با کدتت: آزن زمبس لاله گون روید و[نقدر پشده از کشنه آماده 
گشت که زاغ و زغس آن وادي تا قیامت طعمه چوبد از بصسخالهان 
تبره سر الجام را سر از تی جدا کرد دم تیغ اننقام کندی آغاز نهاد 
و بش که پیغام ننا بگرش جان اعدا رسانید زبان تبز خاجر از 
کر افناه « » نظم » 
دران‌کینه خواهی زبص‌طعر وضرب * ز کار خود افناه لت حرب 
نچو ثیر شکهنه کمان شد ز دست * زرة پاره شد چون گریبانمست 
حاصل که بپادران فیروزمند با آن‌گروه شقارت پیوند چنان‌گیروداری 
کردند. و ارزاري نمودند که ترک خوی آشام بهرام را از نظارة آن 
قپر وصولت تیخ حطوت در نیام خجلت مانه و هندوی تند خوی 
زحل را از مشاهدة آن دلیری و كنداوري دود حیرت بسر بر آمد 
و درین رملخدز بلا و سنیز مرد آزما مکند سنگه هاده و مجاذسنگه 
سیسودیه ورثر‌سذگه راتپور وارجگور و دیالداس جهالا و موهن‌سنگه 
هاده که از سرداران معتبر ر عمدها و اعیان آن لشکر بودند بتیغ 
آبدار [تش بار *جاهدان ظفر شعار مردرانه وار هر در جبب ع۵م 
کشیدنه ر جمعی کذیر و فرقگ انبوه از نام آورای آن گروه باطل پزوة 
همراهی آن سالکان مسالک غنا گزبدند و از غلبهٌ شود و صلابت 
موکب گینی کشا و مشاهد؟ آن فر عظمت و جلال شهنشاه ظفر لوا 


ال 
و امرسنگه چندراوت از هرارل غنيم‌لئيم با خدل و حشم و طبل و علم 
در اثناء نبرد و پیکار از معرکهٌ کرژار رو دانیند و ای هرد,ع کرار 
رخت هستی از آنعرصهٌ فتفه باربدر برده بجانب اوطان خود شنافتنه 
و مراد #خش که در برانغار موکب ظفر پیرا صف آرا بود از جانب 
یمین بر بنگاه اعدا که در عقب آن حبشر. هزیمت گرا بود ربخنة 
بغارت و ثاراج پرداخث و باین حرکت بی هوقع 1 گروه 
مقبور" جاهل را آخنی مضطرب و منزلزل ماخت و از جوقي 
که حراست اردوی غنیم بآنبا متعلق بو مالوجی دپرموجی 
تاب مقاوست نیاوره رخ از جنگ وسنبز و رو از شمشیر تیز بر تانته 
آهنگت گربز کردنه و دیبی منگه که عقل درحت و تدبیر دور 
اندیش داشت از راه انقباد در آمده پبش مراد بخش ردت واورا 
شفدع عفو جرایم و وسیلٌ صفع مذم خوبش ساخنه با ار همراه شد 
و چون ءبور لشکر مراد اخش دربن حرکت از دست چپ راجه 
حسونت سنگه بود و از نزدیک قول آن سر خیل نتذه گذشت سیاه 
اررا نی الجمله آريزيشي با اعداء جسارت منش رري داد افاخار 
خان و چندی دیگر که در صمت بسا رآ حرب ادبار بودند بمقابله 
و مد(فعه پرد‌اخنند و بکناز جرأأت *دجا دو اوه «جانب عدم‌تاخنند 
و راجه جسونت سنگه از, ملاحظهٌ |بعال و مشاهد؟ نیروی اقبال 
بی زرال بر خلاف داب راجياي بزگ تبار و راجهوتار تمور کیش 
ثبامت آثار ننگ فرار بر خود پسندیده و نیل عار بر چهر؟ روژکار 


( ۲ ن ). تره‌وجی 


۱ ) ۷۷۷ ( 

خود کشوده یا معدودی از راجد ونان زخمی نیم کشده که بِقرة 
لیف عساکر نصرت بودند راه رطس پیش گرفت # بیبت * 
چنان ببمناک و هراسان گربخت * که زنار از گرانی: کسیخرت 
و قاسه‌خان و سایر لشکر بادشاهي که درا رساٌ ندز ز با مدف نایک 
فضا نکشنه پود‌ند بکام:" کاهی ره فرار سیرد‌ند و بر آدردن نقد حبات 
آزان مملکه عنیمت شمردند وهمای همایون فال نی و ظغر از اوج 
لطف ر عبات آلبی مرتصتع رایت منصور سایه کسثر شده شاهد 
نصرت و دیروزی در ین ذیغ ۴عاهدآن موکب جلال جمال ذمول 
ین 5 د وجموع توخانة و خ خراده تِِِ غنیم بقید ضبط 

وثصرف اولیاء دولت فیروزی لوا درامده همه آموال رز سامان و اردر 
و بنگاه مخالفان ثاراج لشکر ظفر اثر شد * * نظم « 
دلبرآن چو فارغ ز ثمجا شود » بداراج یناه اعد( شدنده 
ز دشم ی کسی(خت اکر یار داشت * همین سربدر برد و سامان‌گذاشت 
لدسصت اندر آمد ّ باه پا «* حون جملهر دست و پا در حنا 
ده بند آمد از هرطرت فیل‌مست * < رمسنی که افندعسس را بدست 
یالجمله پذدم اشارة آبروی شمشیر و یک حماهٌ امبال عالمگیر شهدشاه 
گردید و ازینگونه لشکري گران و جیشی پیکران که اعاظم راجهای 
هندوستان و مرد|ران عم جلادت نشان‌دران فراهم آمده بودند وتوخانة 


) ۷۲۳ 

داروادوات رزم و پبکار همراه داشنند بنیروی زبرد‌سنی و خصم‌انگني 
طالع رلای خذیو زمان اي چنین شکست فاحشی خورده «زای 
جسارت و بی ادبی وپاداش جپالت ومعال طلبي خویش بانننه 
چنانچه بغیر از ژخه‌یانی که بپای مردي فرار بمجانی از عرصةٌ 
کرزار بدر بردند و جمعی ازانبا نیز در بواي خذلی و خواری از 
آسیب زخمهای کاری جان بجان آ فرب سپردند فربب شش:هزار 
کس از مقتولن آن مخذولن و کشنکان آن اخت بر گشنکان باشارة 
والا" بشمار و تعدله در امد" » » نظم » 
بگیفی ست ثارمم سّ وشکصست » نچنیی‌فلیم کص‌را ند( مت وست 
۸ جشم زره این‌چنیرن فلیم دیه » نه گوتن سیر در مصافنی شنده 
و ازانچا که خلقت قدسی مرشت ايري برگزید؟ الببی منبع گوهر 
مروت و معدن جوهر نفونست تعانب لشکر گربخنه که آبب زوری 
مردی بر خاک بی امومی ر؛خنه بودند تجویز نکرد: بهالاران 
نصرت لوا را که ازرسم تگامشی که شبوة عاجز کشی ست منع 
فرمودند و نیز بمقنضای کمال دین پروري و ما 8 
سر رشن حبلت هماپون‌ست حکم عالم مطاع بذغاذ پیوست که دران 
معرکة وغا هرکرا مسلمان یابند (جان امان داد» دسمت از خون او 
بدارنه و از آردو و بنگاه غنیم متعرض عرض و ناموس مسلمیی‌نگردند 
و بیمی اقبال سرمدی و مدد حفظ و حمایت ايزدي که در جمیع 
معارک و میادیرن شامل حال هو خواهان دولت. اب ترن اسلت 
درین آربزش و کار زا رکه نظیر کارذامة رسنم و (سفندیار بود چندین 


امراء نامي از راجهوتان و مسلمان بذبغ در واننقام تجاهدان 


۱ ‌ 
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فیروزی ماّل مورد نفا و زرال گشتند از مردران اشکر منصور و نام 
آوران جنود مسعود موای مرشد فابخان چنالچ» سبق ذکر بانت 
دبگر کسی عرص تلف نشد و غیر فو الفقار خان و سکندر روهبله 
بط هیچ عبد العزیز و رکذانهه منگه رائبور دیگری از عم‌دها را 
]لبنت زخم ترسدد ازدن فدویان نصرت مد شید یععی العزیز بکشرت 
رده و جانفشانی و حسی شجاعمت و کار طلبی بیست و یک زخم 
برد(شده بود لیک ببرکت |خلاص درست و ذیکو عقیدتی از مضرت 
جانی و خطر هلاک ایس مانده بمرهم‌گستریالطاف و عنایات خدیو 
دشمن گداز دوست نواز آن زخمها بالنيام گرائید نیش بنوش 
جراحت. براهمت مبدل گردید القصه بعد از ونوع نت و ظفر 
شهنشاه موید دیس پرور دسصت نیاز بدرکاه ایزد نصرت ؛خشر کار ماز 
برآزرده «جدات شک رآلهی و سپاساطاف ناستناهی بنقدیم رمانیدند 
و لوای غلبه و فیروزی باوج حشمت و ببروزی افراخده و نوای 
کوس نی و گورکه شادپانه مانند صبت اقبال و طنطنة جلال 
خویض بلند‌ی. ؟ را ساخنه فریس اخت فیررژو طالع دشم سوژ 
بدو نخان مخذصری ۹ در حندکت همراه بود و باشارة و در موضع 
اشکرگاه غنیم بر پا کرده بودند نزول اجلال نمودند و ]نجا با ملازمان 
رکاب نصرت و جاهدان جنود دوامت نماز ظهر #جناعت گزارد» بعد 
از ادای فرض و سنت شکرانة این مودبت کبری را از رری نیاز 
دوگانه (د| کردند و مراد بخش ابفها بعز بساط بو رنیده تسلیم 
مبارکباد فص نمود و دیبی سنگه بدیله را | که با خود بسدة رید آورده 


بود اژ میامی مراحم پاد‌شاهانه الماس عقو ت#صدرش کرد ه ردولت 


( 6۰۷۵۲ 
مازست اکسیر خاصیت فای زگرد|نیه ر حضرت شاهنشاهی تمام 
روز جا بسربرده بعد از نماز مغرب که خبر رمیدن اردوی سعلی 
و افراخته شدن: دولنغانة ولا بعرض اشرف رسد قرب معادت 
با عهاکر ظفر ماثر سوار شده بمعسکر گردون شکوه که بمسافت یک 
کروه درهمان نواحی راقع شده برد شرف نزول ارزاني"فرمودند و 
مراد خش را ؛جلد‌وعی يکدلي و موافقت با اولبای دولت دربن 
فنیم آممانی مورد انظار عاطفت و مپرباني فرموده بانعام پانزده 
هزار (شرفي و مرحمت "چپار زتجیر نیل کوه پیکر و دیگر عطایا 
و مواهب عز |ختصاص بخشیدند و ثهال گلشن عظمت و مر بلند 
کوهر محیط معادت و ارجمند‌ی باد‌شاهرزاده عالیقدر "عمد سلطاثرا 
باضانهٌ پنی‌هزاری جبزار سوار بمنصب پانزده هزاری د: هزارموار 
سشمول انظار مرحمت فرمودند و بیست و عبوم ماه مذکور ظاهر 
بلد؟ اوجدر از پرتو نزول همایون مطلع انوار نیروزی شد و گروهی 
از بند‌های عقیدت سگل که درین نبرد اتبال مصدر کوش و 
جانفشاني گشنه بودند مورد . جلایل الطاف و اعطاف شده کسیاب 
فوازش باد‌شانه گردیدند از [لجمله نجابلخان بمرحهعت خلمت 
خاصه و دو زنجیر فْیّل و انعام یک لک ررپیه مظرح نوار عنایت 
گشته بخانخانان بهادر سیه سالار والا خطاب ند و ملنفلان بخطاب 
اعظم خانی و خدست جلیل القدر ديواني و مرحمت خاعت 
خاص رین با ساژ طلا و طوغ و نقاره و از اصل و اضافه بمنصب 
چبار هزاری در هزار و پانصد موار پا اعنبار بر افراخت وهقنخر 
خان برادرش که مبر اخشی موکب (تبال بود :خطاب خانزماني و 


7 8 ) 
مذایت طوغ و نقاره و بک زلجیر فیل و میر ضیاء الدین حسب که 
سابق (خطاب همت خاني نامور شده بود بخطاب املام خاني و 
مرحهث (مپ و انعام چبار هزار روپیه بافانة پانمدی پانصد 
سوار بمنصب مه هزاری رپانصدی هزار رپانصد سواز و بهادرخان 
بعفاپت (عپ و علم و فو الفقار خان بعطاء خلعث و امپ مرافراژ 
خان بمرحفت امپ ونیل و غازی بلیجا پوری بخطاب زندوله خانی 
و باضانٌ هزار موار بمنصب چهار هزاري چبار هزار سوار وعرطلدخان 
باسافه جزازی ,هزار, موار: تمنصنبه! چبار هزازي چهار هزارا موز 
ازاتجمله هار سوار دو اسیه و سة امپه و عاید تارج بافافه‌هزاری دو صه 
سوار بمنصب چهار هزاری هفتنصد موار وشجاعاخان ولد خانخانان 
ببادر سیه سالار بعنایت خلعت و اسپ و باضافة هزاری هزار هواز 
بمنصب مه هزاری در هزار سوار و عبد |لرحمسن جاپوری #خطاب 
شرژه خانی و باضانة پانصدی پانصد سوار بمنصب سه هزاريی 
هزار و پانصد سوار و الهام الله ولد رشید خان انصاری بخطاب پدر 
خویش و مرحمست خلعمی و علم و باضانةٌ هزاری پانصد سوار 
بمنصب مه هزاری مه هزار سوار ازان حداه پانصد موار در اسده 
و مه (مچه و راجه اندرصن دهندیره بعطای نقارة وعلم و دیبی سنگه 
بذدیله بمرحمت خلعت و اسپ و لود؛خان. بعذایت سپ و نقاره 
و علم بر فقیم روهیاه بخطاب نایم جنگ خانی و مکرمت نقاره و 
علم و باضافةٌ پانصدی پمنصب دور هزار و پانصد‌سوار و اممعیل 
خويشگي بخطاب جانباز خاني و عطای علم و اضافتٌ پانصدهی 


صل سوار بنخصسب در هزاری ششصده موار و کمال لودی لخطاب 


) ۷۷ ( 

هنن جافی و (ضافةٌ پبانصد دو صره سوار بمذصب داو هزاری پانصن 
سوار و بل بیکت خویشکی (بخطاب ویندار خابی و (ضافعٌیانصه‌ی 
دوصده سوار (منصب درهزاری پانصد شوارو سرتضی خان پمرحمت 
فدل و امپ و اژ اصل و اضافهٌ بمتصب دو هزاری یاذه.د سواز 
و احمد خویشعی ؛خطاب اخلاه‌خاني و افانةٌ پانصد‌ی صد سواز 
دمنصسب دو هزاری پانصن سوار و حهدد کاکر بخطاب ککر خانی 
و ممعول منگلی بخطاب منگلی خانی و احمد بدکت مب رتوژگ 
:خطاب ذدو القشدر خانی و اسماعبل نیازی بعطای علم و خطاب 
پائه‌دی صد موار بمنصب هزار و پانصدی پانصد سوار و حمده 
مر بلند گشنه و خواجه کلان #خدت دبوانی صوبهٌ مالوه معین 
گشنه بخطاب کفایت خانی: و مرحمت خلعت و اسب و باضانه 
سشصدای و هل و بعاه سوار یمنصب هزاری دو صره سوار سرافراژ 
دریاناه بود خطاب راحگی و عطای خاعت فاخرة و اسپ و نیل 
پا سازدششره و شه شیر وکمرخلجر وحدعه صرصع وگوشوا ر سروارید مشمول 
مراحم گونا گور گشنه رخصت وط. یامت که همراه کفایت خان 
پمراهم حاسمت دوامت خواهی قیام تمادد و سویسذگه زسیندار 


کاببی برپدت دعناست خلعت واسپ و دهکدهکی مرصع و اسر سنگه 


( ۷ 
زمیندار ترور بهکرست. ‏ خلعت ر اعپ و شمشیر و حیدت بندیله 
یعطای اسپ و خلعت م«باهی کشنه و دوات انغان بمنصب هزاری 
و پانصد سوار سرافراز دولمت بندگی‌گردید وههچنیی دیگر زسینداران 
مالوة سورد عذایات رز مطرح الدغات یاهد‌شاهانه شدنه و بسباری اژ 
بندهای [ستان سلطنت و ملنزمان رکب درلت باضانهً منصب 
و عطایای سنیه از اس وفیل و شمشیرو سپر و نقاره و علم‌مطرح 
انظار فضل و کرم گردیدند و از گروهی که بزهنموني بخت و 
دلالت توفیق از خدل خالف جدا شده باسئلام عنبةٌ جلال کامیاب 
گشنه بودند "خلصخان خلف منصور حاجی (خطاب بکه تازخانی 
و منصب سه هزاري هزار و پانصده سوار و عطای خلعت و ات 
و انعام بیست هزار ررپیه و میف الدین معمود معروفت بفغیر للع 
ولد تربیت خان مرحوم بمرحت خلعت و خطاب یف خانی و 
منصب هزار و پانصد‌ی هقصد سوار وسسعود یاد گرنبیرة احمدبیگشان 
مغغور بمکرست خاعت ر اس و بخظاب چه خویشر احه ببک 
خانبین و مذصب هزار و پادصدی شش هرد موار وعمد مقدم ولد شاد 
بیگغان بعنایت خلعت و خطاب مقيم‌خاني و منصب هزاری پانصد 
سوارنوازش ياننندبالجماهء‌گيني خدیوموید مصور پیش ازسه مقام 
درظاهر بلدة اوجیی بیست و هفام رجب قرب دوات دارب از آثجا 
تبضت تموده به بدست و هشت کوچ و مه مقام بدست و هشئم 
شعبان حدود گوالدار را از فر‌وصول همایو زینت پذیر ساخنند 
و در جنب بلدةً مذکورخیام نزول بر افراخنند * * نظ » 


جچو جذب شمذشاهبش میکشید « نبارست خالی اناست گزید 
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جائی دگر چوی گرنني فرار » که تخت شهی میکشد اننظار 
و دزیر ایام تصرتان؛ و" خاندوران ‏ بهادر مرحوم که اصراصت قلمة 
راسیری قدام داشت ویرلیغ جبان مطاع بطلب او صادر شده بود 
جیبهبسانی) عثبةٌ بویت گشده دعثایت خاعت خاص و اسب 
و فیل و خطاب والی خاندوراني مشمول عواطف خسرواني گردید 
و بعد از وصول رایت ظفر نگر بکوالدار چون بی شکوه فثنه پژوه 
با لهکری انبود چنانچه رقمزد؟ کلک بیان خواهد شد بدهواپورآمدد 
بانواع تدبیرات و لطایف حیل درمنع عبور موکب جلال از اب 
جنبل مبکوشید و اکثر گذرهای مشهپور ومقرر ر| بط کرده به بسن 
مورچال و نصب |درات توبخانه (ملعکام تام داده بود لا جرم رای 
عالم آرای حضرت شاهنشاهی بعد از اطلاع بر اینمعنی پرتو اهتمام 
ر توجه برتعقیق گذر وتدبیر عبور از دریای مزبور افگند و اژانجا که 
آن‌خانان موبد دیس پریر را همواره خضر توفیق در هر طریق راهبر 
است بعد از (-تکشاف و تعص از زمینداران آی بوم و برربظبور 
پیوست که گذر بهدوربه که از مست گوالیار بر دست راست دهواپور 
پمسانت بیست کروه وافعست بدایاب قابل عبور موکب ظفر ایاب 
است و چون ءساکر منصوز هنوز از کذار آب دور و گذر مذکور غیر 
مشهور است بی شکوه :خرن مغرور از کوثاه ببني تا حال بضیط 
و +عانظت آن نپرداخنه بذابریی روز دیگر که جنود ظفر اعلام ]جا 


1 و ۳۴ 
مقام داشست خدیو حپان خاخانان دار سد8 سللار و دو الفغار خان 





۱ ۲ ن ) و (لقدر خان 


) ۸۰ ( 

وصف شکلخان را با مبارزان توبخانه و جمعی دیگر از بندهای 
جانهپار تعبن فرمودند که بر جناح اسفعچال روان گشنءه بان گفر 
از آب بگذرند و تا وصول رابت اقبال آنرا از تصرف مخالفان 
بد سکال صیاذت نه‌ایند بموجب فرمان واجب الافعان بندهای 

سم 3 سع 

اخلاص ذشان نود همت بسان برق | تش عغان کرلة صباح آن که 
لیخ شعبان دون بکذار حندل رسیدند و (بی توئف و درذگ حون 
باد از آب گفشته [نطرف منزل‌گزیدند و در همیی روز گيني خدیو 
فیروز مند از گوالیار نبضت نمودند بداپمردیی همت بلنت و عزیمت 
آسمان پیوند بدو منزل طی آن مسافت بعید کرده روز دیگر که غرة 
1۳9 مبارف رمضان بول رین تایدد "آسمانی از آب مذکور ۱ جوز 
مانند موج بسپولت از آب گذشنه آنروی آب چنبل از فدض نزول 
اشرفب مپبط (نوار عزو شرف کردند چون سر رشنة کلام در نارش 
ماثر اقبال شپنشاه خورشید فدر گرددن (حنشام بابنجا. رسید 
عسسی (تنضای مقام ذکر شمه از احوال حصرت اعلی و سرائ 
کوذه اندیشی و فدنه پزوهی بی‌شکوه بعد از (منماع خبر انهپزام راجة 
جسوت سنگه از اولیای دولت درنواحی اوجین که مقدسةٌ شکست 
کر ان 1۳4 رگ سعادات داربن چود صرور مرفنماید وکلک حفایق 
نکار بطریق اجمال چنبن پرده از جمال شاهد مقال میکشاید که - 
حضرت اعلی را اگرچه درم‌هنغر لغلانت کب رآباد فی |لجماء صعتی ‏ 
ویخففی درکوفت بممرمید لبکی جون هفوز بکلیه آن عارضه مندفع 


نگفنه بقية آن آزار بعال و ضعف و نلنور فوی در سرب کمال نود 


۲ 
و فصل تابسنان نزدیک رمیده و اطباء از خوف عود مرضگذرانیدن 
سوسم گرما را دران مقر دولتکه هوایش بمراتب گرستر از هوای 
دارالخلانت شاهجهان آباد و منازل و عمارت دولنغخانه (ش ازحیثیت 
وسعت و فضاو نزهت و صفا دون مرتبهٌ عمارات آن خطٌ فیضش 
بنیاه است‌تجویز نمی نمودند لبذا العضرت را عزم‌معاودت بسوی 
دار الخلافه که بمزیت روج هوا در تابسنان ۶ وفور طراوت و نضارت ۱ 
باغ و بصنان و تسلسل ذبر گوثر مثال و دروم هبوب شمال و وسعث 
مساکن ۵اپذیر و نزهت اماکری فردوس نظیر از اکثر بلاد و امصار 
امتباز دارد از خاطر مقدس, سربرزده و ای اراكه مصمم گشنه و 
بی شکود" (گرچه اینمعنی را منافی مطالب دور از کار و ضد خیال 
و پندار خود میدانست و راضی بنبضت الویهٌ مسعود از آن مستقر 
دولت نبود اما چون طبع.مبارک حضرت اعلی را بعزیمت این 
حرکت بمیار مایل دید ونیز از کمال سفاهت بنوشبای ف ]مدز 
اجه جسوذت سنگه که بدعوپهانی باند و تعهدات ناپسنه غرورانزای 
ار بود خاطر جمع نبوده جنان می پند(شت که او با لشکری که همراه 
دار سد رادسوکب ظفر پذاه می تواند شن اجره مبذپبضت ۳ اباتن حلال 
ازان مرکز سلطنت ری در اد وحضرت اعلی هزدهم رجب که بیست 
و دوم آن معاربةً عساکر نصرت پیر با راجه جسونث سنگه صلالت 
گرا در ارجدی روی داد ازان خَطءٌ دولمت بنیاد منوجه دار الخلادت 
شاهجپان. [باد گشنند ودوم شعبان که رایات عالیات [لعضرت 
پمسنقر خانت نزدیک رسید« موفع باوج پور خیم نزرل اردیی 
همایون بود رمنم بیگ گرز بردار و ماقی برگ یساول که از پیشکه 
۱۱ 


( ۷۷ ۲۲ 
ملطشت نزد راحة حسونت سنگه رفنه بودند معاردت نموده خبر 
انهزام آرذلالث شعار و توجه خدیو کار بعزم ملازم حضرت اعلیی 
گشنه و سر رشن رای و تدپیر اژ کف فرو هشنه ۶ یمتا رحعتا 
فبقری بمسنگر ۳ اکبر ‏ باد نمول و حضرن اعلی را ۹1 اصلا 
راضی باینمعنی نبودند و کمال امتکشاف از بر کشت اظبار 
مدفرمودند بمبالغه و (لعاح تمام و تم‌ید مقدسات غرضا آمیز 
فساد افعام بارتکاب معاودت مضطر ساخنه عنان اراد6 [ تعضرت از 
رفن شاهعمپان آباد بصوب مقصرد خود ادمی و موکب مرسعوله 
باد‌شاهی از بلوچ پور رایت مراجعت (جانب ابر آباد افراخنه 
نیم ماه مفکور پرتو وصول بان مرکز خلافت انگند و بی شکوه بجمبع 
منصیداران بادشاهی را که طلبیدن آنبا از صوبجات رهعال فوجداری 
و جاگیر ممکری بود بسد8 سلطنی طلبید و در تحلیهٌ خواطر وتصغیر 
فلوب[نها کوشیده همه را با خود مثفق و همدسنان ساخت و اموا 
و ملایمت و نوید احسان و رعایت مسئمال‌گردانیده رایت (هنبداه 
بقصه نغنه و فساد بر افراخت و در اذدک فرصثی از بندهای 
عبهٌ سلطت» و ماه قدیم و دید خود حشری |نجوه و لشگری 
پدشمار که فریب شصت هزار سواز بود فراهم آورد: اژ (سلییه و ادوات 


بخود رائی و شورش افزائی بر آورده دسمت بانواع امراف و تجذیر 


/) 6 ( 

کشود و مجموع ئوبخانه وفیلان جنگی کود پیکر را ضمیمةٌ سامان 
نبرد و عللوة شوکت لشکر ساخته کله گوشه خوت و غرور بر فرق پنداز 
کم گداشت وداسی فثنه بر میا زد» هت بر امتیصال خود 
گماشت ۰ نظم » 
زبید‌انشی در دماخش فناه ۰ هوائی که داد آخرش مرببا 
مرش را چو مودای|نسرگرنت * درگنیم بکشاد . واشکر گرنت 
بجمع مپه زر پرپشان نمود * پریشانیی خویش مامان نمود 
و اژجمله کارهای نا صواب ی که دران ایام ازان بخرد بد فرجام بظهور 
پیوست دمذگیر ساخشیمعمد امبری خان خلف الصدق زبد8 امرای 
عظام معظم خان بود بی صدور جرم و تقصدری ۰ 

ذکر *جملی از مذشای این قضده آ[زکه خدیو حیانسنان پس 
از تخیر ظفرآباه و کلیان و مراجعت از مهم لاجا پور که بمعاندت 
و بد اندیشی بی شکوه خاطر خواه صورت نه دستی عمدة لسلطنة 
(لقاهره معا را با بعضی از افواج باد‌شاهی برای‌تعصبل مبلغ 
صد لک روپبه پبشکش عاداخا که بشکرانة مراجعت صوکب افبال 
بقبول ۷1 مت پدپرشده بود در حدود :#جاپوز گد شرت بودند و بعد 
از آنکه هم پافساد ان فننه پزوه که در خلل و شکست اینکار مایخ 
بوده و خطوط مباني براغوا و افءلال بعاداخان دارکان دولت ؛#جاپورمی 
نوشت ای مطلب نیز صورت دلخواه نیاننه در عقد8 تعوبق انناد 
ر حضرت اعلی که دران ایام چندان اختیاری در اور دولت و 
جبانباني ندداشفند بمپالغ الماس آن نانص خرد خان مذکور را 
بعضنور طلبیدند آن عمدة (لسلطفت بخابر فرمان همایون آن حضرت 


)۰ ۷6 

با بقَیهٌ لشکرها ازان . حدود بر خاسنه بارزگت آباه غبض بنیاد آمد 
که ازانجا با عساکر منصور روانهٌ دربار جهانمدارگردد چوی اين‌معني 
دران هنگام منانیی #اعمت دوات قاهره و باعث خیرگی. دکنوان 

فدنذهة جو بود خدیو زمان ] ان بلند سکن را که از عزیهعت رفن 
(حجوجه تقاعد نمی نمود بنابر ما ملکی و مقضیات جپان 
داری پالضرورة کرک ۷ در دک ناهد |شزنن بی شوه بعد از 
(طلاع بر ایس معنی از بد اندیشی و بدکمانی ابذمقدمه را بر سازش 
و اتفاق معظم خان با خافان‌جبان و تمپید و توطبةٌ آن عمدة نوئینان 
معمول داشنده مقدمات وحشت انکبز خاظر نشان حضرت اعلی 
نمود و *عمد امین خان خلف اورا که درانوفت: خدست مبر 
!خشرگری بارگاه خلافت باو مفوض بود منم بامور غیر واقع ماخده 
ان گرنتنش گرفت و اورا بان خود طابیده دسنگیر گرد بعد از 
سه چبار روز که در قدد بود حقبقت حال و صورت بیگنل‌ی خان 
مات یل خاطر »لکوت اظر (علی حضرت لیم و ظاهر شده اورا از 
قیه بی شکوه رهانیدند بالجمله حضرت اعلی را جون زور بازری 
اقبال بلند و نبروی همت ارجمند حضرت شاهنشاهی کماهی بر 
خاطر روشی پرتو انگس بود و به یف مید|نشننه که آرن ب#جوهر 
نانص خرد را از ارتکاب سنیز و آز یزبا آن خدیو مونق موبد جز 
مأل بد و نکال رب حاملی نخواهد بود لاجرم به افروخنن نیران 
تدال و افراخدن لوای خدالن که 3 تدره کار فساد اندیش پیش 
گرفنه پود و ازان کدثژه جونی و فده گزيني در مرات پیش یدز 7 


حضردت جمر مسر عاددت و وخاست خانمست او حاوة ظهور هی نمول 


( ۰ ) 
اصلا راضي نبودند و تمیخواستند که بدست معی خوبش [سباب 
خذالان وادبار]ماده کرده تیشه بر پای؛خت و دولت خود زند ازبذجهت 
پیومنه در خلال این اوقات بمقنضای صلاح اندیشی و خیرسگالی 
ینصامم هدایت پیرا آن جاهل خمران مآب را رهنمون طریق 
عافیت و صواب بودند هرچند افسون موعظت و پند برو دمیده آن 
تجاجت کیش را بصلیم و صلاحکة سرمایةٌ تجاح و فلاح ار بود ترغیب 
مینم‌ودند درو ثاثیر نمبکرد و ازاجا که روز اتبالش بشام ادبار رسدده 
ارادة ازلی به بر کندن ريشةٌ حشمت آن نبال بی ثم رگلشی وجود 
تعلق گرفنه بی #مچوجه از اراد؟ لشکر کشي و مپه آرئي باز نمی 
]مد و چون حضرت اعلی را درین ایام سررشنهٌ اخنیار و اقندار از 
کف رنه بر منع و ژجرش قادر نبودند ناجارتن باراد او درداده 
راه مدارا پیمودند و آن فتنه گرای تبه رای عزیمت ناصواب خود 
مصهم نموده شانزدهم شعبان موادی سم اردی ببشت خلیل الله 
خان را با قباد خان و رامسنگه راتهورو امام فلي ر نوري بیگآغر 
و سایر [غران و جمعی دیگر از بندهای بادشاهی و داوّد خان د 
عسکری خان سرو‌اران خودرا با حوفی‌از سپاه خویش برمم‌منقای 
پیشثر رخصت نمود" ۸۶ رفنه در دهولیور تا رسید ار اثاست نماینه 
و گذرهای آب جنبل را بقید ضبط آورده *عانظت کذند و خود 
فیز با مور شکوه پسر کپثر خویش و سایر انواج ر عساکر و توخانه 
و سامان وافر بیست و پأجم ماه مذکور مطابق هشنم خرداه اژ 
اک رآباد ب رآمده به پنی‌منزل بدهولپور رسید و چند روز آ نجا (قاست 
گزیده بدالبت زمینداران آن مرز ربوم عقیق و ضبط گذرهای 


) ۸۹ :( 

آن آب پرداخت و هرجا مظنم امکان عبور بدایاب بود جمعی 
به بند و بست و می‌انظت | ان معدن ساخت و چون اننظار رمددن 
علیمان شکوه مپین نا خلف خود و اشکرهای که همراهش بودند 
و درینوات بموجب طلب او ازانچا بر کشنه به تعجیل می ]مدند 
د(شت بصواب دید رای نافص همت پرآن گماشت که بکیزی یاین 
عنوای مد راه موکب ظفر پناه گشنه در صف آرائي و کرزار دنع 
الوقت نماید تا آن لشکرها نیز باو پیوندد و ازینمعنی غافل بود که 
موکب دولت و جیش ذصرتی که فپرمان تاییهآذرا ساار و جنود 
مسعول ژوفیق رفیق و مددکار باشد کوه و دربا سد راهش نشود و 
هیچ چاره و تدبیرعایق صولت و اسنیلای آن نگرده القصه بعه از 
(منماع خبر عبور موب منصور بان چسنی ر چااگی از آب مذکور 
که فوق تصور ار بود ازار رهنمائی اخت و تیز دسنی اقبال مورد 
رعب و هراس و دست خوش اندیشه و ومواس گشنه ولشکرها را 
یکچا فراهم آررده با دلی خایف و خاطری (ندیشناگ فاچار از 
دهولپور متوجه مقابلٌ عساکر گردون ماثر گردید و در موضع راجهوره 
که ۵» گروهی ای رآیاده مت نزدیک یکنار آب جون زميني برای 
جاگ خوش کرده "خدم نزول ساخت و بنول لشکر و ترتدب 
افواج پرد|خستد و دربن اوقات نیز هرچند اعلی حضرت از راه ترحم 


۳ 7 
:جبال آن (ٍی 


دوات بد مأل مذاشیر نصایم آمیز مبني بر تاکید 
موادب صلم و سازکاری و مشعر باجنفاب اژ حنکت و سدیز کاری بار 
میفره‌نادنه #مچوجه از اراد ناصواب خویش باز نمی آمد تا آنکه 


( ۸۷ ) 
و فساد درعین سورت گرما و شدت حرارت هوا خواهنند که تجشم 
حرکت نموده از راه دربا شرف قدرم بآ لشکراه ارزاني دارند و 
بمیاس تدبیر و لطایف داش سه باب جدال و قنال نمود؟ 
بسدیطی و ایغ[ مغازضی نمایفد ار ییاور وب 
پیشانه بیرون فرسناده حکم فرمودند که در میان هردو لشکر 
سرادفات جلال باوج رفعت بر افرازند و خود نیز مزعانب اراد 
هواری داشنند بی شکوه خذلان پژوه چون بنرضت محعود [ تحضرت 
که بات فتم باب مصاعت میدانعت راضی نبود و طبع فساد 
اندیش او از تبه رائی و فتنه گرائی تجویز صلم نمی نون به فذون 
تران و افسون در تاخیر و تعوبق عزیم‌ک همایون کوشیده» در ارتکاب 
جنک و پیکار تحجیل نموه و از باطل سنیزی و بخردی ابواب نکال 
ايدي و (دبار سرمدي برروی روزار خوه کشود چنانچه بنفصیل 


مرقوم خامهٌ حقایق نکار میگردد « 


ذکره‌ساربعساکرمتصورنزدیک بمستقرالخلانت 
اکبرآباد با بیی شکوو بی خرد مغروروهزیست 
یاس اواز جنود اقبال و کربخنس بجانب 
دهلیی و ازانجا به لاهور و وقوع مقدماث دیکر 
سبعان الله یکی از بو العچبیبای قدرت جبان آفرین و شگرت 
کاری‌های مشیت قادرحکم تآئیر درملسلةآفرینش وکارخانةٌ (بجاد 
وتکوین اینست که از دودمان ساطذت ر مروري ذاخلف بی‌جوهري 


زا که در بدو فطرت از پيرايه دولت و بغتمندی و مرمایهٌ معادت 
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و نیا اخثری بی ببره [خربده شایسد گیی رتبک حشمت و برتری 
درو ندیده باشد بر ونق تقدیر مصاعت پیرای او روزکار از بازبچه 
کاری چند ررزی بطریق عاربت بلباس ابیت و کمگاري [راسته در 
نظر کوئه نظران انجمی صورت و *جاز که از غلط |ندازی و لعبت 
بازیی دهر نبرنگی ساز غانل اند بعنوان دولث ولخفباری جلوه دهد 
و توس ایام اژ را فریب کامی چند بروفق خواهتی و کام او 
گردیده نعل وازگون زند تاکبفیت‌باد8 جاه و دولت ک2عک [زمایش 
جوهر ری ۱ است شیب وا ‌ِ ی مایگیی اسنعداد و ثِ 
و مضمون سرئوشت او باشد بروژ و شهوله ید وبر اهل و 
که ظاهر بینان کر خانةٌ حکمت [فریدگار اند جوهر جوهریی ار 
حلووٌ ظپور نماید و برخلاف اي نسبت سنت سنیگ [لبی بریی رننه 
که سعادنمند نیک اخثری را که در ازل آژال رفم معادت و قبول بر 
پیشانی بخت و ناصیهٌ اقبال ارکشیده امنعداه رتبهٌ والی ملطنت 
و جپانباني و |-دعقاق مرتبهٌ عظمی خلادتو کشور سذانی بخشود: 
باشد بمقنضای حکمست 19 مدني دقاب دعویق و تاخبر بر 
1 9 نت و مت و بلند ۳ 
و فطرن ارحه‌ندش 7 09 ۳۹ صنایع ۶ مراب [فرینش نماید 


تا جلایل همم و فضایل شیم که در ذاث همایونش ودیعت نهادة ‏ 


)0 
همت قدرت. بلچون باش به تمادیی ایام و تدر یم شیور و اعوام 
سمت ور یافثه ینکمیل صفات جلال و جمال مستعد عردج بر 
معارج عظمت و امتقلال گردد مصداق مقدم4 اولی صورت وخاست 
حال بی شود خسران مأل است و نظیر ثقربر اخبر کیغیت 
ببروژی طالع ای خدیو حهاذسثان عالمگیر 4 کمال حکمت ایزدی 
«جیت تمهید و توطگٌ دولت ابدی و تکمبل اسباب سعادت 
سرمدایی او روزی چند آر نا قابل دولت و سزاوار ادبار را بگردآمدن 
مواد غرور و پندار املعان نموده حقیقت نا قابلی ر اعاصلیش 
پرخلق و جمان [شکار ساخت و چون هنگم آن ره که خورشین جیان 
افروز سلطنتای‌مپر سپپر حشمت و جلال از اوج کمال تبغخ کشیده 
باق نور ظهوزش عالمگیر شود (سباب نکال ر استیصال آن ثیره بخت 
ب رگشنةٌ قبال را هم از افعال و اعمال نگوهیدة او سامان نموده اخل 
دولت ونبال شوگنش که جزفساد ماک و سلطنمت ثمری نداشت 
از «لج و بر بر انداخت جنالچه مراذب تبه کاری‌ای او که‌موجب 
زوال و ادبارش بود بتفصبل از مقدمات گذشنه بر ساحمت ظهورپرتو 
امگ گشنه وبفجدید از ارتکاب سنیز و پیکار با ایری دست پرورن لطف 
آبریدکار حقیقت فساه رای و سود کردارزش روش و جرهن میکردد 
تبید این مقال آنکه بعد از عبور موکب نصرت فشان در غرةٌ ماه 
مبارک رمضان از آب چنبل شهنشاه سالاگ رقاب دو روز دربن رری 
آب (جرپت ترفده سیاه و لشکریان که مساننی بعدد پیموده بودند 
متام نمودند و حون خبرپیش ما بی شکوه از دهولیور بعزم 
مقابلٌ عساکرمنصور بمسامع همایون رمود چبارم رمضان از ساحل 
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ی ای 
جثبل مرثعل شده مة کوچ منواترفره‌وده شنم ماه مبارک نزدیکا 
پلشکر آن فدنه پزوه رسیدند و بفاصلة یک و ذم‌کروه از عل (قامت 
ار توثف ورزیدند تا کیفیت حال جنود مخالف و حقبقت عزیست 
آی فساد کیشان معلوم رای جبان آرای گردد بی شوه در همین 
زوز بعد از اطلاع بر فرب وصول موکب نصرت لوا ترئیب افواج و 
سوه صفوف نموده با عساکر ادبار بعزم جنگ و پیار سوار شد و 
از اردر و بناه خویش‌فدری را پیش آمده یسال بسنه (یستاد لیکن 
از هیبت جلالت فر و شان و نهیب دورباش شکوه خدیو جهان از[ نجا 
قدم جرآت پیش :گذاشنه تمام روژ از کمال اندیشه و بیم با افواچ 
خود که همه کج شده بودند درآن هوای سوزان و مبدآن شعله خبز 
پسربرده لشکریان را تعذیبی عظیم‌کرد چنانچه جمعی کفیر از غلبة 
گرما و فرط تشنگی و قات آب بسراب عدم ره‌یدند و پیمانةً هلاک 
در کشیدند و عنام غروب [غناب که شام ادبارش نزديك رسیده بود 
رج ازعرمةٌ مقابله تانقه بمنزلگاه خویش سعاودت نمود روش ضهیران 
پیهار دل اینمعنی را نشان برگشنگیی بخت و حشمنش دانسنند 
و شگون فرار و ادبار آن رمیده |خثر تیره ررزکار گرفنه فال نصرت و 
و فیرواعی این فرازندة لواء دولت و ببروزیا زدند و چوی آن ردز 
موکب ظفر مب درعیی شدت‌گرما رسوزش آفذاب با وجود تلت آب 
۳ کروه طی مسافت نموده بود و صفوف *خالف از جای خود 
درکت نگرذه قدم جرآت پیش نگذاشت [ جرم شبذشاه دانش 
نش بادنضای رای دور بدیي و دوابدید دولنخواهان اخلاص گزلم 


حرکت لشکر فیروزی اثرپیشتر مناسب ندانصنه همالجا توتف 
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*صاعبت دیدند و نا شب (ننظار حرکت غذیم کشیدند و چون اثر 
جنبشی ازان جدش نننه ظاهر نشه و آن روز جنگ باعویق افناد 
حکم جهان مطاع بنغان پیومبت که چنود فاهره هماجا منزل نموده 

خیبپا بر پا کنند و مورچالها اجهت خبر داری و کشک« لشکر بر 
دور معسکر سیم نموده شرایط عافظت :جلی آورند ی 
بفرمان معلی سران و سی,داران لشکرمنصور بلوازم احداط بيداري 
و مراحم تیقظ و هوشیاری تبام ورزیده و دید بخت و دول 
بخواب غفلت نسپرده تا محرگاه از مشاهدٌ کروفر سپاه ااجم و 
تماشای توزک و آرامنگی جنود کواکب تمهید نوج آراثی و معرکه 
پیرائی مینمودنه و مننظر طلوع صبیم نصرت ر اتبال از مطلع عوه 
عنایت ذر (اجال بووند و(عگاه که موکب عالم افروژ اورنگ نشین 
خطهُ روز با تخت فیروز و طالع ظلست سوز بنوزگ و آرامنگی 
ایق از منزلگه مشرق بر آمده سمند عزیمت بمیدان آسمان تاخت 
و با لشکر عالمگیر نور و ضیا که بنازگی ‏ از پیکار هندوي شب تیره 
لوا پرداخاه بود رایت ارتفاع بصوب دار لخلانت گردون بر افراخت 
شپذشاه عدو بند دشمی گداز باهنزاژ عساکر ظفر طراز فرمان ۵ا۵ه 
بثرتیب و تسویهٌ انواچ +حر امواچ پرد|خنند و حکم فپرمان جلال 
صاودر شد که توبخانة همایون را پیش بر 5 مربای عدر سوزی 
و آتش افروژی دارند و باشارةً ولا فیلان مست جذگی کوه توان بانواع 
کجیم و جوشن و برگسنوان اراسته گشنه (قسام («لحه و ادرات حرب 
بر خرطوم پیکر خعصم انگن شان ثعبیه شد و آن عربده جوبان صف 


شکن که هریک نمودار کود آهن بو جا بجا در صفوف اقبال از 
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امباب مطوت و علابث موکب گردون حشمت گردید و مهی شعبهٌ 
دوحهٌ سلطنت گرا‌ي ثمر نهال خلافت بادشاهزادة عالی نزاد 
گعمد سلطان را با خاخانان بمادر عچه مار هراول حفود نصرت 
شعار نموده جمعی از بندهای ژابت ندم جان سار مثل سید مظفر 
خان بارهه و شیاعانضار ولد خانخانان ببادر و لود؛خان و پردشان 
و اخلاه‌خان و نهور زاب و رشید خان و خول‌خان و ژبردسنخان و 
احمد بیگ خان و معمور خان وسید نتصیر؟ (لدین دکنی و جمال 
ببعا پوری و فادر داد خان و عبد الباري انصاری و عنایت افغان 
با (یشان معیی شدند و فو الفقار خان و مف. شکخان را فرمان 
شی که هر کدام با توبخانه که باهنمام ار بود در پیش صف هراول 
مرار کر ان خصم انگني و دم شکنی گردد و سرداری برنغاز 
نامزد گرامی گوهر معبط ابیت و نام‌داری تابان (خفر سچیرعذ 

و کمگاری باد‌شاهزادة ارجمند سعادت ثوام عمد اعظم فموده سیاه 
و حشم ایشانر[ با اسلام خان و اعظم خان و خادزمان و*خدار خان وکار 
طبخان و سیغخان و هوشدار خان وهمت خان و راجه اندرمن 
دهندپره و راجه سارنگدهر و جذوت بندیله و بپگونت سنگه هاده و 
سید حسن و اممعیل خان نیازی ر عیرت بیکت و #عمد. صادق و 
نعمت الله ولد حسام الدین خان و ابو مسلم و کرن گچبی و ممریز 
میم و جمعی دیگر از مردان کار و دلیران عرصةٌ کار زار دران طرف 
تعیی ف, رمودند و مراث #خشس / با کوج و سداه او در جرنغار موکب 
نصرت آثار حکم صف آرائي شد و سرداری النمش بعمبدة نوئبنان 


اخلاص منشس شبیرمیر مفوض گشت مدد مدر برادرش و شرژه خان 
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ر رندوله خان و ذآیم جلگخان و جانباز خان خونشگی و سبد منصور 
خان و رکناتهه سنگه راثبوو وکدسری‌سنگه بپورئده ومنکلبخان وعنایت 
#جاپوری و بازیه غرزی انغان وگروهی دیگر از مردان مرد و نپنگان 
عرصهٌ نبرد با او معبگشتند وبپادر خان با جوقی از بهادران‌فدوی 
جاننقشان مثل سید دلاورخان و هزبرخان و هادیداد خان و سوبیکرن 
بدیاه و کالی انغان و هزار و پانصد سوار از بندهای منصیدار طرح 
دست راست قرار بانت و خان دوران با فوجی از دلبران رزم جو در 
دست چپ طرح شد و خواجه عبید الله فرازل بیگی :با عبد الله 
خان سرای و دولت بیگ برادرش در بهرام ولد فزلباش خان و 
گرزهی دیگر از بندهای کر طلاب اخلاص شعار و جمعی از قراولن 
و عملهٌ شکار بموجب فرمان به فرارلی کمرهمت بررمیان پردلی 
بسنند و خدیو جهان سنان با فر فریدون و حشمت جمشید بر مثال 
رحشنده (خنر و تابنده خورشید بر سچبر جلالت و فاها رفعت 
پعنی نخت فیل کوه پیکر [همان منظر جاي گرننه فروغ بخش 
مرصد کار زار گردپدند و بادشاهزاد؟ نیک اخثر خجسنه شیم *عمد 
اعظم را دران او چ برثری و اعنلا در خدست والا حای داده قول 
همایون را بفر وحود اشرف زینت !خشیدند و مرنضی خان و 
(صالنخان و دیندار خان ر خلص خان و قلییم خان و ذو لفقار هارن 
و مادانخان و سزاوار خان و غیرتخان و منعم خان و يکه تاز خان و 
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بیدی ر میر ابراهیم فوربیگی رآله پار بیگ میر توزک و خانه زاه 
خان و شخ عبد القوي ر جمعی دیگر از بندهای خاص درست 
اخلاص بملازست رکاب فیروزی مب اختصاص یافننه و |زانچا که < 
بارعا در معارك وغا و مبالک ههجا که [ تعحضرت با خصوم و |ءد| 
صفب 1 گشفند بچرده معلوم خاطر جهان پیرا شده که نع و ظغر 
پکثرت سیاه و افزونیی لشگر نیست بلکه مفوط ست بعون نصرو تایدد 
آفربدگار و ثبات قدم و استقلال سردار لاجرم از کثرت افواج غذبم 
و انزونی جنود *خالف ندندیشیده دست توکل و تومل بمضمون 
و می یتول علی‌الله نیو حَسبه امنوار داتفه وبتوزک و آثیفی 
که دید پدر جنگ دید زمانه و چشم کپذه موار روژ ار در هب 
معرکنٌ بکارژار سچپداران و فوج [رایان نامدار ندیده و سوه جر 
خیل (اجم و صف آرای معارک این سبزطارم مواکب کواکب 

هرگز بان ترئیب و آراسنگی بمیدان «پهر نکشید: بود اوای عزیمت 
(سعت مسنقر |اخلانت که ی شکوه با عساکر ادبار سد راه بود 
پر افر|شنند * * نظم ۰ 

بجنبید آن کود آهن ز جای * جبان پرشد از نالة کر نای 
به تندی روان شد سپاه کران * که میگفت دریا نگردد روان 

پیشکوه فننه پژوه مج همین روز که هفنم ماه مبارب رمضان 
مواقق بیهنم خرداد بود چوی طنطنةٌ اهنراز سوکب (قبال نید بالشکر 
آرامنٌ خویش بدستور روز پیش موار شده بعزم مقابلا عساکر 
.منصور در سر زمینیکه روز گذ‌شنه اپساد: بود صف کشیده ایسناه 


و درتدس افواچ آن سر خدل جیش عناد و فساد بدین نیم بود که 


۰« ) 
ی 4 0 ۳ برق انداز خارمیرانشن خویش از دست 
طرف حب كت صفب 0« ۵۵ از اسرای عَبٌ خلاوتا 
زاو سئر شال هاده ر ۵5 از راجیودان مد و هندوستدان ده رید شیاین 
و د(ارزی و فشون سرذ‌اری و سداهیگری امنباز داشست و تدات دم 
القبوت بود با سایر عمدها و روساء راجیوئده مذل راجه روب سدق 
رانپور م ژاد؟ راحه حسونت سثگه ۹1 را او هر همسری ار یل و اورا 
بنظر هم جشمعی مسردد یف و ۵4رم دی مدسود‌یه و گردهر برادر راحة 
بینهلداس کور و بهیم پسر راجه مذکور و راجه, شیورام گور و دیگر 
راحپوتان نامی حلادت نشان هراول ماخت و از مردم خود داد 
خان یت [ با ژیاله اژ س 9 پر گزیده و 9( 
7۳ فوج ای و سرداری برنعار بعخلنل ۸11 خان ک5 ۷ 
بارکاه خلافت و میر خشیی[شکر بادشاهی بول سفوض داشفه ابراهیم 
خان خاف علي مرد‌ان خان ر را دو برادر دیگرش اسمعدل بدگ 
و ا"عاق بیگ و طاهر خان و فباد خان و سایر تورانیان و رام سنگه 
رانور و غصنغر خان و سلطان حسدن واد اصالخان مرحوم و مرو 
( 2 3 ( رف( 
نغان ولذ خلبل الله خان و راجه کش سنگه تونورو پرینبراج ثهانی 


و دبگر امرا و منصبداران ی بادشاهی آن در دوج دید ری ذمود و سمچبر 


( ۵ ان ) بشی سنگه گور ( ٩‏ ن ) بباني 


) ۷ ۰( 

بی‌شکو: پسرخرد خود را بارسلمخا که #خطاب بپادری و فیروژ جنگی 
داموز و در سلکت اءاظم امراء معنبر و سیاهی مصام شقرر بود در 
حرنغار باژ داشنه قاسمخان و سربلند خان و سید شیر خان بارهه 
رمالو جي و پرمو جی دكني ر سید بهادر ببکری ومما سنگة 
بهدوربه و عبد النبی خان ر سید تجابت ر سید منور بارهه و سید 
نور العیان و سید مقّبول عالم را با جمبع سادات و اهل جلو و گرژ 
برادران از بند‌های بادشاهی دران فوج معیی ساخت و خود با 
مه هزار موار از عمدها وخاصان و مخلصاری ومفربان خویش رجمعی 
از مرد دم بادشاهی مذل‌نیض الله خن وخوشعال بیک کاشغري درتول 
فرار گرفنه کذور رام هگ مرب خلف راجه جی عنگة را با کبرت 
مه برادرش و شیخ معظم فلعپوری و جمعی از راجپوثار, و سید 
باهر خان ذوکر خود با ده هزار موار |اغمش. کرد و دو فوج دیگر 
بر یمین و بسار قول فرار داد: ظفرخان و فیروز میوانی‌نوگر خویش 
/ ات فوج میمنه کما ۵ شت و نگاهد(شت میس بعهد فاخر 
1 جم ئانی که بنقرب و مصاحبمت ارو اختصاص دشست گذاشت 
(اعصه بعد از مین یکیاس روز از کوته (ذدیشی ر خردی عزیمست 
حرب و ثنال مصمکرده بقصد کینه توزي و فثله اندوزي اسثقبال 
موکب جالل نمود و ذر منتصف نار که آفتاب دولت ایس فرازندة 
لوای اقبال در اوج کمال و نير شوکت آن بد اخفر تیره روز شرف 
بر زرال بوه چون کوب موکب ظفر طراز و ماهچة رایت نصرت 
اهنزاز از دور نمابان شد لخست بانداخنی بان رتوپ و فاگ نبران 


چگ افروخنه هنکامٌ رد ره گرم اماخت ده از نوع این حاا ل برلبغ 


۲ ) 
للزم الاسنژال صادر شد که از تویخان همایوی نیز بهاران جنکجوو 
دللوران شعله خو آتش افروژ رزم و پبکارگردند !جرد صدور اشارت 
فیررزی بشارتتوپ اندازان و باندازان‌چالاک برق سرعت وتغلگچیان 
خصم انگی رعد سطوت دست باستعمال آلات ئوبخانه کشوده در دم 
روري هوا اژ ابر دود تدره ند ونبنگ خون |شام تفگ بآهاگ جان 
دشمنان بی بنیاد خروشیدن کرد وعبط آهوب و بلا از موج خون اعدا 
#جوشید ن [مد ونپیب صدای صاعقةٌ توپ ومد و شد تبر شهاب بان 
زلزله در زمیری ور زسان (نگند و گولهٌ بندوق جان شکار مانند ژاله در 
فصل بپار برفرق *خالفان ثبره ررزکار باربدن گرنمت و از طرفین 
جنگ توب ۲ تفنگی گرم شده رفنه رنه آتش حرب و فنال افروخنه 
ثر و خرمن عمر اعادی از [عدب برق احل سوخنه ثر مبگشت 
تاانکه افواج غفجم نزدیک رمیده از هردو طرف تیغ‌تدز و شمشی رخون 
ریز بقصد پبکار علم گردید وکار سنیز |ژ فاست فنذه |نگیزسفان بالا گرفت 
و زره چشءک زن ناوک بلا و سر گوشی کمان با حادثه بر ملا شد 
پیغام اجل از زبان تیغ بنصریم تایه و راز سر بسن مگ از 
تقرپر سغیر تبر بادشا پدوست * ۰ نظم ۰ 

بلا باز هنکامه *ارای شن * گر سل خون دشت‌پیهای شد 
مپاهاز در هو تدغ دره‌نماد * زره دیده از بدم برهم نماد 
و جرنغار اشکر مخالف که سرداران «پپر بی‌شکوه و رسلدخان بودذه 
طوخین و خيرگي نمود» خست روبرری توبخانة همایوی بدم 
تغل*چیان برق صولت و شعله خویان جنود 
دولت پای همت اسئوار دش دمت به‌دانعه کشودند و بانش 


۳ 


چسارت حمله اوردند 


((. ۹۸ .) 
پیار و گرمی ارزار کیفیت کرة نار درعین سطم خاک باآن باه 
پیمایان بي باک نمودنه درین‌ثنایکی از نیلان سر نوج رستمخال 
بضرب بادلیم از پای در مد و صدمات جانگزای توپ ر نفنگس و بان 
رخده در بنای ثبات و زلزله در اساس حیات آن باطل سنیزان انگند 
و چون دیدند که ابی طف از کمال |منیعکام توبخانه خلل پذیر 
نیست ترک کوش نموده ناکام عنان ادبار بسمت برنغار موکب 
ظفر شعار تافننه و بعوج بهادر خان که طرح دست رات بود و اژ 
غایت کار طلبی بسیار پیش رنده جنب هرارل لشکر منصور 
پیومثه بود بررزده !جنگ و پیکار پرداخنند خأن مدکور دمدافعه 
انها درآمده الچه نبایبت مرتبه لاش و مپاهیگری بوو بنقدبم 
رمائیه و ژخمی برداشت و سید دارر خان و هادیداد خان اژ 
همراهان او قدم جرآت و جلادت انشرده بدلیری و دلوری چپرة 
معادت بگلکرذه شهادت پیراسنند و بعد از زد و خورد بسیارو کششی 
و کوش بیشمار چون فوج نغذدم عظیم بود دفع نبا بسعی این 
گرد طلوزه نع پمست ی نزدیکف ون رکه چا تفا نت ر قرار صباهتای 
فیروژ مند لغرش پدیرد دربن نا اسلاه‌خان با بپادران فوج برنغار 
از جانب یمین در آمده با مخالفان ادبار فرین:مردانه وار جنگ 
و پیکار در او بخت و عمدة نوئینان اخااص‌کیش سعادت منش شیم 
مر نیز بانوج النمش خود را رسانیده بزور باززری شهامت و 
پردلی و بنیروی افبال ایس مورد تاییدات ازلی سلک جمیعت اعدا 
از هم گسیخت و خاک معرکه :خوی بسیاری ازان جسارت کیشان 


بی‌باک بر ]خت و درین آربزش مردانه و دار و گیر رممانه 


(9 ۲۲ 
رسلمغان هدف تبر تضا گشنه گریدان بجنگ اجل داد و سپهر ۱ 
بی عکوه با بِقية ااسیف رری بغرار نهاد » » نظر » 
گریزان شدند آن گروه دایر * چوخچیر ر[هوزفرنده شیر 
یکی چبه انگند تا جان برد * کلاه آن دگرنا مر|سان برد 
و از دالوران فوج برنغار نصرت آتار سید حس بخش ازروی |خاص 
و سعادت مند‌ی مصدر ترددات نمایان شده و میفخان تاغهای 
سداهیاذه نمود و غیرت ببگ وهعمد صادق و ممریز مهمند کوششهای 
پسندیده بظهور رساندده زقد شعجاعت و مردی بسکه زخم کامل عیار 
ساخنند و دارابی‌شکوه فثنه پزوه که از رموزو قواعد پبکار و رزم ازمانی 
و رسوم و قوانین سرداري و سچه آرائی بهرة نداشت از کمال خامی 
و بی ثجربگی بعد از تیز جلوی رسلهخان و -چبر بی شکود خود 
نیز منعاقب آنها با فوج قول و النمش (سرعت تمام روی بروس 
توبخانه و هراول اشکر منصور روان شد و هراول خویش را زیر کرد؛ 
از توبخانة خود در گذدشت و چون به تو#خانة هه‌ایون نزدیک شد 
از بیمرآسیب آن دریا ی آتض زورن طاقنش درگرداب (ضطراب (فناد 
و دید جاگ ندیده اش از صدمةٌ توپ و تفنگ و بان ترسیده تاب 
ثبات ذیاررد و ازان»سمت حرف ده تعاس دست راست خول 
میل نمود از:*جبت هراول آن خبل ادبار را در ابندای کار و اول 
جنگ و پدکار با هراول لشیر ظفغر پیرا که در ءقب توبخانه صف 
آرا بود اتفاق آویزش نیغناد: با فوج مراد بعش که جرنغار موکب 
دصرت شعار بود رو (رو شد و خلدل الا خان نیز 8 سداه برنغار 


) 0 ۱ ( 
کشود‌ند سم رال «خش قدام ژبات افش ۱ 5۵ مد ادعه ۴ کرژار در [مد ز 
بعد از کوشش بسجار و اا پزش بیشمار که جند زخم ثجر برداشنه بود 
پای قرارو مردیش لغرش پذیزننه بءعقب رفت و مقارن (بعال 
حضرت شپنشاهی روي فیل ظفر پدگر ب شمان تمثال که سچپر 
خورشدد دولت و اقبال بود بسمت دارابی شکوه باطل پژودگرد |ندده 
راجهوتان حهاامت کیشر. که مراد -خشض را هزیمت د(د 8 از رژم او 
وا پرداخنده بودند رخش ثبور رجلادت پر انگفخازه و رشئه پیوند تعلق 
از گوهر جان گسبخنه بر قلب موکب ظفر لوا تاخنند دلوران نصرت 
نشان و بهادران فدوی جانفشان که جادبازی در راه خدپو حقبقی 
ر زم در حدست وا لین دعمت صورت و معلی معفل بزم مدشن خدند 
پامتا همست نوی دیددد دنت حلادوت از آسندی سعیی و کوشش 
بر آورده (صمد مه در و تفنگ و یان و ضرب نیغ و طعن هرانازر ن بدفع 
مخالفان پرد‌اخنند و دمبدم اژ نشاء بادة دلدهی و دلداري 
بغلاشهای سرد [ذ۸ و حملبای منواثر رسزمادة جوهر شجاعت و بسالت 
خویش رشکار می ما خدند دداد سم *عاهدان سر های دشهدان 
از نبال فاست ننان جوی بگ رزان از باد خزان میراخت و بزور 
بازوی اتبال خسر و مالک رداب تارو دول حبان خصم ده مآب 


مانند رشنه بی تاب از هم می گسیخت از آب تیخ بهادران 


۱ ۳ 
هر اعظه چم چمی گل زخم برجگر اعدا میشگفت و بر ضرب 
دست مبارزان هر لمعه قضا صد انریی میگفت تبر مغفر شاف 
دلیران خصم افگی: از چار آیذه و جوشس چون خطوط شعاع بصر 
از عبنک روش میگذشت و انسون حیله و تدبیر دشمنان گزند سبه 
مارسنان را مانع نمیگشت » + نظم م 
زنیداد تبیغ جدائی نگ # سر از تن جدا| ماند و ذن از کفن 
۲ دو شمشیر هرجا که میشد علم * چو مشراض میدوخت تبرش بس 
جدا با زره دسنپا مو بسو * حودامی که یک ماهی افدد درو 
شد از تیغ بیداد دریک نفس * پر از مرغ ارراحج ایس نه ففص 
حاصل 4ه مبارزان فیروزی اعلام را با معاندان ثبره سر ااجام جنگی: 
در پیودت و نبردی: رری داد که چرخ بیداه گر از فذنه سازیهای 
خود (ندپشیده از صدمه اننقام بهادران خون آشام چون بید برخویشتن 
لرزید و شم‌سوار فلک تاز خورشید ۶5 درانوخت بسمت الراس جنود 
اثبال رسیده بود از بیم آشوب آن عرص هوناگ در هبوط از اوچ 
افلاک تعلل و تامل می ورزبد درین نبرد مرد آزما مرتضی خان 
اجوهر شهامت و دلاوری»صدر ترددات مردانه گردیده بزخم شمشیر 
پیک شجاعت را زیاصف خشید و ذوالفقار خان نیز در مراتب گبرو 
دار با مخالفان تبره ررزکار داد هگ و کوذشر داده بغازة زخم رخسار 
مردی بر افروخت و دیندار خان جوهر جلادت و کار طلبی نموده 
زخمی برداشت و غیرنخان و الله پار ببک مبر نوزگ تلاشرلی 
سپاهیانه و جهقلشهای بهادرانه بظهور رسانهدند و اگرچه بیادران 


فیروز مند و ملازمان رکاب نصرت پیوند داد مردی و دلارری دادند 


1*۶ ۶) ح 
,و کاز رام مبارزت و رزم ازم‌انی برطاق پلزد مرد‌ی و سردانگی 
عظیم و جلادتهای غریب بوقوع پبوست چنالچه راو مترمال هاده . 
و رامسنگه راتبور و بهیم پسر راجه بینهلداس کور و راجه میورام 
برادر زاده راجه مذکور وجمعی دیگر از دلیران و نام آرران آن گروة خذلان 
پرود از تدره خی و بدرکی راد بخیرگی ده ول 5 بیایمردی جرأن 

و دلبری بقول همایون بسیار نزدیک رسیدند و بررنق عضمون * 
# لت # 

چو پروانه خود را زند بر چراغ » نمیرد ‏ جراغ ار بمیرد بدا 
سویی یمان هرکه انداخت سنگ ه شکست شرش رخ:تخو ی کرد رنگ 
خبال "عال آن فرقةٌ فلال صورت نبسته و نقش کم اندیشی آن 
بدکیشان درست ذه نشسده بدلالت تبغ باه ران نصرت شیم ره نورد 
از کمال جبل و *عال طلبي بر همه آن گمراهان بکام تبور و غروز 
پیشی گرنده بقل وداک شکود سواری اشفت که بسا کوه از گیزام 

بدری و بار فرار وثبات شهنشاه ونیا و دبس اگر منانت 1 ژسدی 
(دد|خنه بود رساید و پیاده شده درپای فیل مبارک آثار حلادوث 
و بی باکی,:ظبور آررد و خورشود سپپر خلانت ازادج رنعت ر افبال 
تماشای جرأت و تهور آن جاهل بدسکال میفرمودند و از کمال مروت 
رکاب دولمت ر از دصد هلاک آن بی باک سنع میذمود‌ند یکی 


( ۳: ؛ 
چون بمالتران ارادت نشانرا ازاس جسارت و سوع(دب عرق حمیت 
و غضب (عرکت آمده ود ضبط خود فتوانهنند نمود و عذان تمالك 
وتماسک (زد.ست داد» اررا از پای درآوردند معا |لله نهایت مرتبه 
تقدس فذات و الا نهاد و رحم و مزرت خدا داد ایخدیو کشور باطن 
و ظاهر و فرمان ررای ادلدم صورت و معنی را بیدار ۵دلان هوشمند 
ازیفجا فیاس توانفه کرد که آن سم بد اندیش تیره اختری که 
بچرم جسارتش قثل عام کشوری ر باتش شرارنش موخنن لشکری 
گفایش د(شت ول بارتکب این جرآت و شقاوت |سمان و زمدن از 
رحودش دلدنگ و تقایت تیره ر از خون او ندگت بو پم قنضای 
همت قدسي ممات بر حفظ بنیان حیاتنش می گماشننه زهی 
شهنشاه مروت کیش رحم گستر و خدیو ننوت [ ی عفو پرور که 
آمان» امنت و دشمنان تس درعدن حنگت از مداس بخشایش 
اقبال را که ذات قدسی نزادش مطلع انوار جلال و حمال ر طیفت 
روحانی نهادش مظبر آذار فضل و کمال است پبوسته بنیروی 
تونیق بر اعدای دی و دولت مظفر و میامی اطفی و برش ۳ 
رونی رای و پلرایه -خش هت کشوز ۵رد دالعمله درا بی‌شکوة 
و دیگر عمدهای راحیوتان 45 دز ارتکاب اد م فده و بیکار (ءنخضاه و 


۳ 
استظپارش بانپا بوه و باعنماد شهاست و پایداري آن جلادت‌کیشان 


حعپاامت منش ط ردق فساد و را عیاد م ی پدمود دمی حاد ایتتاده 


بقدر نی مود ۳ درپنودت تعمنل ِ دیوانشی ۸5 او را خطاب ‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وژیر خانی د اد ۲ بوث و حمعی دیگر از مردم ملک نامی آن فرده . 


جو مذل سدد ناهر‌خان بارهه ۳۹1 از سر داران خوب او بود و بومف 
خان برادر ولیر خان که افغانان او را | از یکه جوادان دور و درمراذب 
سپاهیگری اای اند سس برادرش مدشمردند از آب 3 


کجاهدان شراست پرور شربت هلاک جشیدند ومقارن این حال 


حذد با مخواثر از توبخانه ۹1 در رکب همایون بوث بوچ تول و 


اطراف فیل مواري ار رسیده بود رجدم جهل و غرور که در نهاد پرشر 


و شوران بلخرد مغرور تمکن "داشت از بیم آمیب آن سهام ]تشین 
که مصداق‌کریمة [و 9 رمرم للشیاطبی رک ای 
تاذب در فدل و رجم مخالغان وین آئدن بود راة فرار پیمود 
و با [نکه هنوز جمعی با او بودند وکار نبرد و پیار بأخر تن بود 
تزلزل در بناء صبر و سکونش انداده از غایت هراس و بيدلي از 
فیل فرود آمد و بی ملاح و یراق با پای برهنه بر اسپ سوار ند 
ازیس حرکت و اضظراب بی هنم لشکر نکبت اثرش که از صدمٌ 
انذقام بهادران فیروز مند بکام انبزام اپستاد» بودند پراگفد وپریشان 
شده راه فرار پیمودند و در اثنای اتأعالت یکی از خده‌تکاران 
نزدبک او که ترکش برمیانش می بست هدف تیر فضا گشنه از 
پا درافتاد و از وقوع این‌حال یکباره مورد رهب و خون‌گردید: چون 


2 
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قدم پهرةٌ زد‌اشت و ند حیات مسنعار را با وجود این ددگ عار 

معننم می پنداشت بیش ازیس تاب مقاوست نباورده پکام ناکاسی 
راه ادبار پیش گرذت و «پیر بیشوه نیزدر (ثفای گربز باو پیوسنه 
رفیق طریق نکبت و خذاان گرا دید و نسادم نصر و تایید از میب 
عنایت و اعزاز ابزد کام+خش کرساز بر شفة رابت ظفر طراز وزیده 
اعلام شوکت. معاندان شقارت شعار بر خاک ادبار نگونسار شد و 
منبی اخت و سرزش تونبق پبام ببروزی و مزدة فیروزی بگوش 
هوش اولبای دولت رسانیده مدای کوس بر و شادبانةٌ نصرت 
بارچ اتبال رسید و بعد ازان جذان فد 2 ذمایانی که هوا خوامان این 
سلطنت خد( داد را بنازگی در ۷ روی داد: هنوژ تبغ بهادران 
فیروزی وا از خون فاسد اعدا رنگت ۵اشت زمر بت زخمیان عرص 
وف از !ده و 3 بالغبا م نگرائیده بو *جد: 1 از ذیض پپار فصل 
رباني یسم گ ای عي در سرابسنان حشمت و کامراني ننگفت 
و سیگ لظف و مرحمت «بعانی دگر باره گرد مال از ساحت 


۳4 
خاطر اخلاص کیشان خیر اددیش رت * # بدت. ۷ 


9 رو ی صف و 9 


فرب شد بیم این دو ی * جو تم ی الله ۳ فریب 

و دربن نبرد خسروی و مصاف سلطانی مه خرص عمراعدای 
بدسکال بدا فنا ردت و از هر صذفی و گروه آن ندر خلق ازا ن جبشس 
پیشکوه برخاک هلاک (نذاد که صف آرایان معارک وغا وکارآزمایان 
مواثف *بجا مثل آن کم نشان توانند داه ر خاسٌ لشکر نوبس 


رن :)1 اوخشسی 


0 ۳۹ ( 

رهم و قباس زبان بنعداد آحاد آن ننو(ند‌کشاد و با [نکه شهنشاه چپان 
از کمال فنوت مذشی لشکر گربخنه را حکم نکامشی نغر‌مودند اژان 
معرکهٌ اثبال تاممنقر الخلافت اکبر (باد که ده کروه مسافت بود از 
گربخنکان و بقية السیف عساکر ببرام اننقام در هرچندگام‌تنی چند . 

از زخمپای منکر و غلیةٌ حرارت هوا جان اجان آدربن سپرد: برخاف 
(دبار و ۱ (ذناده بودنه و جمعی دیگر بشهر رعیده از 
شهر بند حیات راه عدم پیمودند و از بندهاي روشناس بادشاهي 
بغیر از فريقي" که نام برده شد گروهی دیپگر علف ثیغ »جاهدان 
موکب فیروژی نشان گشتند از |اجهاء اساعیل بیک و معاق 
بیک پسران امپر (لمرا علیمردااخان و شیخ معظم فلعپوري و 
خواجه خان و حاجي بیگ و اسفندیاربیگت وعاشق بیک گرزبردار 
و سید با یزید تماق سنگه هاده بودند و از مردم عمدة دار پدشکوه 
سوای لچ» مذکور گرا دید شییج خان حمد برادر داود خان و کيسري 
سنگه راتهور و مهدي بیگ ترکم‌ان و سید |سمعیل بارهه "و سود 
کمال الدیی #خاری و اپراهیم بنگ تیم ژاز ول 9 سجعان سفگة رائهور 
و سید فاضل بارجه بودند و از شرداران و تیان فامي ار که درین 
جلکت از [سیب ‏ ناوکب اجل جان برده بودند کم کسی بود کة 
زخمي بر نداشنه باشد تا بدابیان انبا و مایر الناس چه رسد و اژ 
بدایع ]یات بیدات اقبال این مورد الطاف ذو الجلال |نکة دربن 
فسم جنگی که اینقدر (مرای دی شوکت و راجهای ولا رتبت که 
هریک صاحب طبل و علم و مالک خپل و حشم بودند ودر صوبة 


و وایکی ازدی مملکت سیهر ۶عرن ریاست و حکوست مود ند پر 


۱ ۱۳۸ ) 
خاک هلاک انناده راه عدم پیمووند و اینیمه سرداران و سهه سالاران 
که نظیر شان بروژاران بهم نتواند رهید بقتل رننند و از رورس عساکر 
نصرت فرب غیر (عظهخان ک‌ة بعد از ۳ از غلره حدت هو[ و شدات 
گرما جان بجان آنربس سپرد و عیسی ببگ *خاطب بسزاوار خان و 
هادیداد خان و مید دلاور خان دیگرکسی عرضمٌ تلف نشد و آمیب 
زخم جز ببپادر خای وذو الفقار خان و مرنضی خان و دیندار 
خان و فبرت بنبگ و معمد صادق و ممربز مهمنه بدیگری از 
عمد های نرسید و از فوج مراد خشس عریب داس سیسودبة عم 
رانا راجسنگه و سلطان پار پسر هت خان قدیم و مید خی بارهه 
و چندی دیگرنقد جان در باختند بااجمله دار ببشکوه رمیده #خت 
تیره ایام پس از انمزام از غایت رعب و هراس و نبایت دهشت 
و اقطراب چون میماب هي جا فرار نگرننه با مپپر بیشکوه پسر 
خورد و جندی از نوکران مراسیمه و هراسان جانب اکبر (باد شنافت 
۱ ۳۹ و تاز فرب خت نا کم و طالع نا ساز نزدیک بوقت 
شام که ررز دولت و حشمنش بادجام رمدده بود با دلي شکست 
خوردةٌ جنوده باس و حرمان و خاطری غارت زد لشکر خوت و 
پرپشانی خود را به‌سنقر |اخلافة رساندده بمنزل خوبش که معادت 
و اقبال ازساحت آن رخت کشیده بود و عناکب ذکبت و خذلان برژوایای 
آن تنیده در آمد و از فرط حجلت 2 شرم‌ماری در آن عمازه برری 
آشنا و بیانه فراز کرده رو بکسی ننمود و از کمال اففغال و تشویر 
. ملاحظٌ تویخ و تعدیر ؛خدست حضرت اعلی نیز نرفثه تا سه 


پاس شب در نهایث ترس دربیم انجا بسر برد ر چوی از نبیب 


۳ 
سطوت عظمت و حلاات ایس‌خدیو شیر صولت رسلم صلادمت بمرنیة 
رءسا درو مسئولی گشنه لبود ک2 اژ سای خود مدرمید واز درو دیوار 
وحشت داشت دل بدفرارش ببش ازین در ان سر منزل ادبار مراز 
نگرفذه و [خر شب مذکور عزم فرار نمود و زوجه و صبنه و بعضی 
میگ از برمگیان زا تلف طریلی آزارگین تماخته وبرهی از جواکر 
و مرصع آلات و پاراٌ |شرفي و طلا که درا (فطراب و سراسيمگي 
دسئت قدرتشس تن رسید همراه بر داشده با سدپر پیشکوه و معدردهی 
از فوکران که همگی درازده سوار بودند در حجاب ظلمت لیل از 
مسثقر |اخلافت اکبراباد بسمعت دهلي رهگرا اي رادي ناكامي 
گردید و حون لشکر شکسنه و سیاه از هم کششس تا اش, که بیایمردی 
فرار از شکار شاه لجل حسله بودند بعص و (خمی اوابز نی از 
آسبب شدت گی‌سا خسنه بودند و اکثر مراکب؛ و دواب و خیمه و 
پرتال شا عرضٌ تلف گشنه بود تفس بغدر آنمعدو د. دیگو کیت 
با او زفافت نکرد و صباح آن پارةً مردم با بعضی ما عناج باو 
رمیدند و تا در سه روز دبگر جهعی از سپاه و لشکر یانش منعاتب 
رنه بار می پیوسنند تا انکه فریب بفجم‌زار سوار بار ملستی شد 
و بعضی کار خااجاتش نیز رسید لبکن بیشثر نوکراش جدائی 
کزیدند و بداات بخت و رهبری سعادت روی ارادت. بعنبة اثبال 
]درد اخنیار بندگی درکاه ان حاه سرمایةٌ شرف و مباهات 
ساخاد و شپغشاه فلوت‌کیش مروت پرور همه را در مباد ام و آمان 
و ظلال اطف و احسان حای ۵د: هر یک را بمنصبی شایسثه تر 


و مواحجبی (دزون ؛ در ۳ -ه دی هر او د اس ی رت اکثر 





0 () 
خزانه و جواهر ر مرصع لت و کارخانجات و فیلان و اسپان و ساثر 
اسباب حشمت و تجملش در (کبر (باد مانده باو نرسید * بیت » 
زر و سیم و مالش بناچار ماند 5 هیا تون خسن رگذی بی مار ماند 
ازر دولت عاربت تافت رر * ناک داد خویش بگردت ازور 
و پارةٌ دیگر در جنگ گاه و برخي در شم ربناراج حادثه رفت و بشامت 
نقاق و عنان و اصرار در خصومست و افساد و دشنددن تصایج هوش 
افزا و مواعظ سعادت پیرای والد ماحد قدسی نزاد دولت و شوکت 
چندیی ساله بباد فنا داد و بدست کردار نگوهیده برق فروز خرص 
بخمت و اقبال گشنه رربوادي آوارگي رادبارنیاد و اچه ازشراگيزي 
رای بای ( #ن ِِ اي از اژدپشید» بود ۳ 2 


2 و 2 


ند اعمال ۷ ۳5 د» 1 اندیشر ي خوبشی ر ۳1 یاوه 


سزا دید و مزرع کردار و کشنه ندت یعشر ا؛ م زاء اخرت 
6 2 رد و ۱ ۰ 9 7 ‌ 
در ههد نشاء صورت درود جناحه سر معا م حال ار ددل فرحام 
بدفصیل رنمزدء کدک حقایق ارتام خواهد گرد‌ید " # بت * 
ز انديشة خام آن کم نباه * سر و انسر و جاه برباه داد 
ف بی دود معزش از زان حون | 9 ۴ رد تا خود آفشرن خول را گاو 
شرارت بوه چوی شرر خانه موز « شود تیره دل عافبت تبره ررژ 
حکار آبد از دست بدکیش را * «جز انکه آتش زند خویش را 
(لقصه شرپششا ه نصرن نصدب عدرو ی لو دعن از هزیمت پافنی 


اعدا ۲ حصول این مر رت پیرا که از مهد «خشش‌ای ابر ۵ 


جهان آنرین و (بجن عطایاء د(دار تعصل را بر هو خواهان 


۹۶ 
ان دوامت اید فردن بود سپاس الطافت و مواشب وهاب حقدفی 
#عجای آور۵* جبیبس عبودیست و نیازمندی را از *جود درکاه کبربا 
پدرایٌ سعااثت و سریلدهی بکزددند و با امواچ ظغر اعنصام 
بار اميدگي و توزک تمام درعقمب خالفان بر گشنه اخث تبره 
حادنه رفمت و زوب یافده دول اما هذوز خیم دار بیشکوه بر پای 
بوه شرف نزول ارزاني داشنه تا رسیدن اردوي معلی و دولخانة ولا 
در خیم او بسر پردند و امرای رفیع القدر اخلاص شعار و نوئدنان 
تسلجم مبارکباد نموده آداب تبنیت ایس فنیم خداداد بققدیم 
رسانیدنه و موره انظار تعسین و آئرین شهنشاه زمان و زمبس گشنه 
زبان عبودیت بدعا و ثنا کشودند و مراحم بادشانه پرتو تفقه اعال 
۳ فك که ژ خمی حاد پر ۱ داشنه بود ِ کر بت درم ورس ۰ 


پدشه و اطباء صائب تجربه و حدس 9 ر سداو( گماشتند وبعد اژ 
رمیدن اردوي نصرت قری که برق لمعان قبه # اتبال بسده خیم 
الاک رمید و سرادق عظمت و جلال و سایبان حمایت بر پدشگه 
ایوان کیوان کشید دولنخانٌ همایون را بغر رون اشرف مهجط انوار 
مزو شرف هاخنه بمراسم ۲ بخشي ر عطا گستری پرداخنند و نظر 
و۸ سرحمت باحوال اما | و دذد‌ها |گندء جمعي ر| که درب هرد 
آزمای نبرد خسرري ر فيروزي مصا سلطاني مصدر کوش و 


جانفشانی کشنه جوهر مردي و #جاعت و گوهر اخلاص و اراذت شان 





۱ 2 
بر پ بدشگاه ضمبر حق |ماس جلووةً ظهور نموده بود. بشراثف عواطفت 
وجلائل‌الطا باد‌شاهانه نواختنند وهرکس را در خور رد۸ و قدرو موق 
پایه و حالت کامیاب مواهب و مکارم ساخدند و ژخمدان ۱ 
ماثر را مرحمت خسروانه مرهم گست ر امس و ش‌دا و کشنگانرا نوازش 
باد‌شانه از خاگ لو گرفیسنت و روز دبگربا فر بزداني و تاندد آسمانی 
ازان مر منزل نصرت و کامرانی که بر اعداء دولت ابد مقرون به 
شگون و بر احباء سلطنت روز |دزون فرخدده ر همایون بود رایت 
ظفر پدکر بشکارگاه سهموکر ارثفاع یافنه عمارات فیض ائدٍن ان سرژمدن 
دلذشی که برکنار آب حون وانع نا بیس درم دصرت پیرا رونق 
‌ فا پذیرنت و دربن روز خجسنه معفرتنامة مشلمل بر مورت 
حال و اعنذار وفوع صف ارائي و قنال‌که باعث و بادی آن دار( بیشکوة 
ببخرد مغرور بود و جنود منصور عکم شرع و فتوای عقل در افدام 
بران مغرور نکشتةٌ کاک ادب دزنی و طرژ شناسی ساخنه :خدمت 
حضرت اعلی فرسنادند و درین تارج *عمد امن خان خلف 
معظمخان که بقدم عبود لت و اخلاص برساثر بندهای عنیه خلافت 
سدقت جخسله بموکب چاه و حلال شافه بود کمیاب دواشا 
ستانبوس گشنه مورف انظار عذامت گردید و بمرحهت خلعت خاص 
و باضافة فزاري هزار سوار بمنصب چپار هزاري سه هزار موار 
سرپلندي یادت و روز دپگر که دران مثرل فبض پیرا مقام بود اعفقاد 
خان ولد یمین (ادول» ]فان مغغور وجعفرواد اله ورد#خان و غفضذفر 
خان برادر او و فاخر خان بچم اني ر جمعي دبگر از بندهاي 


جناب خلادت از شهپر رسبده باسئلام سدة سنمه ناصيهةً معادت بز 


۲۳۱ 


|فروخنند و بعنایت خلاعت رب |مدیاژ |ندوخفند و دهم مادسباری 


موکب ظقفر اثر درظل رادمت خدیو موید «ظفر اژسموکر باهغزاز [مده ۱ 


ساحت باغ دلکشای نور منزل که در ظاهر مسنقر الخافت وافع . 


است از نزول همایون فدض اند‌وزگشت وحضُرت اعلي بعد از وثف 


این |حوال برکیغدت بطلان ویب اصاین و حتیوشت بيدولني ونافبلی 


دارابیشکوه نا خلف ادبار پزوه که بي‌برة جوهرعقل و در وتخل 
بیس ثمرگلشیی [ ادرپینش بمث ود فی امه اگبي بافنه *جده| بغبروی 
بازوي :خت و افبال این دست پرورتا تیه ایزد بییمال تیغس 
وثوق حاصل نمودند و سّ *عیفه در جواب معذرتنامهٌ خدیو 
جپان م مردوم کاک گوهر ‏ فشان ساخده معوب فاضلخار, ن مفرساما 
فرسنادند و سید هدایت الله صدر را نیز پرفانت خان ۳ 
دسفوری دادند و بر موجب حکم اعلی آنها بباغ نور منزل [مده 
دولت اندوژ ملازست اشرف گشنند و بعد از گذرانیس آن *عيفةّ 
شرادت پدرا وگذارزش مقدماتي که بابلاغ آن مامور بودند بعنایت 
خلعت کسوت مباهات پوشیده رخصت معاردت بخدست اعلی 
حضرت پافنند و فردای این فرخنده روز دگر باره فاضاخان و سرد 
هدایت لاه بامر حصرت اعلي بعنیهٌ واا رمیده پیام عاطضت 
رسمانیدند و پکثبضه شمشیر بعاله‌گیر که ]تعضرت مصعوب 
آنپا ارسال داشه بودند بخدمت عمایون گذرانیدند همانا اینمعنی 
درینوقت بالهام ملیم غیبی از اتحضرت بوقوع امد و بیروزی ر 
زو فالی را ای ذازه حهرة ظهوربر افررخضت | که دلان دیدا:وز 


و دوربدنان دادقن پر ور از بارده آن پارت اتبال دردع عالمگیری 





6.۱۷۱ [( 

. و جبان پیرای این جوهر تدغ جهان کشاد ی *چشّم فطلت و بصدرت 
دیدئد و اولدای دولت و هوا خواهان تاطفت از ظهور این لطیفٌ 
بشارت انزا نوبد نتم مای تازه و نصرتبلی بی اندازه بکوش 
رلک ی نید ند و بالجمله دربن ی ثاریخ طاهر خان و 
قباه خان و فیض !41 خان و مر بلند خان و نوازش خان وجمعی 
دیگر از بفدهای بارگاه خلائمت برهغمونی طالع احراژ دولت نان 
پوس نموده بعنابت خلعت مباهی گردیدند و جون درب وقت که 
عصاک رگردون مآثر در ظاهر شبر نزول احلال فرموده بودند اهل 
مسنقر | خلانت را نی ااجمله تذبذبی باحوال راه یافته جمیعت 
خاطر و اطه‌یفان قلب حاصل نبود و نیز بم‌سامع اشرف رسید که 
نوکران مراد بخش که از عدم ضبط و نش و کمال بی پررائی ۱ 
خو سر بودند و هرا مدرهیدند دست تعدی و تطاول بعرض 
و ناموس مردم دراز مینمودند از جسارت پیشگی بعضی طریق 
خلاك حکم پیموده بشهر در [مدند و شیوگ عذف و سم و سردم 
[ژاری آغاز نهاده شورش افزاعی میکننه و ممک بود که از بی 
اعتندالي آن گروه که اکثر اوباش و ارزال بودنه آشوبی در شبربعم 
رسد و هنکامةٌ فساد گرم شده در آسایش و [رامش خلایق فنوری 
ری نمایه رای عاا وین خدیو ظلم گاه عدل پیرا بعکم کمال 
نصفت و بت پروری و وفور زافدت و معدلت گستری چنان 
اتنضا نمود که رخشند: |خن ر بر چ سلطفت گرامی ۴ ئوهر در ج خاافت 
باشاه زاد و والاقدر معمد سلطان را بایکی از عمدهای بارا: دولت 
و جمعی از مواکب بهرام مولت بشپرفرستند تا بضبط و ربط آن 


4 ۶( 
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مرک خلاعت کها بنبغی قدامد نمودة نوید حمیعت و |سنیت. بکافکٌ تیاه 
اورعیت رسانند و مردم را از بیم تعرض و تعدی مطمشی خاطر . 
گردانند بنابرین بادشاه زاد8 والا تبار و خالخانان بیادر سچه سالار 
درازدهم ما مذکور بغر‌سان همایون با فوجی اژ جنود فاهره داخل 

ح پر گشنند و مزد ة ام و (مان و نوبد لطف و احسان شهفشاه زمین 
و زمان باهل مسئقر الغلاةه رسانیده در صدد بند و پست شهر و ضبط 
و ذسق احوال مردم شدند خلایق را از اننشار صبت معدلت و 
افضال خدیو جبان نوبد #جث و خوشدلی بگوش جان رسبد و 
خاطر پرپشان اهل شهر از دست (دداز لشکر تغرفه و ذشویش بر 
آسود و درین ثاریخ خسروو بهرام پسران نذر عمد خان و عمد 
بدیع پسر خسرو بن نذر معمد خان رو ربیت خان و خواجه 
عبد الوعاب د:بیدي و جمعی دبگر اژ باه های عنبهٌ خلاضت 
پاسئلام سدو سچهر رئدة سر بلند گشنه بعنایت خلاع فاخره فامت 
مباغات افراختفد چهارد‌هم عمده امرای بلند سکن خااچپان مبذن 
خلف پمجری الدوله ]ان مغفور که حصرت اعلیی بعد از اسنماع 
خبر هزیت بافد ری دار بی شکوه باغوای آن ودره پرنوه و (فساد 
حمعی اژ ارباب غرض درا دسنگفر کرده مقدد ساخنه بودند و پس 
از دو ررز که صورت بیگفاه‌ی آن خان وال مکان بر خاطر انور پرتو 
انگري گشته برد ارا از قبد رهانیده بغاژیم عنبةً جال ظلمت زدای 
|خثر (خت کشده مشمول عواطف بیکران شپفشاه جهان گردید و 
عمدة الماک خلیل (!۸ خان که حضرت اعلی اورا با فاضخان د 


مطلبی و گذارزش پیامی فرسناده بودند نامجه ای ]نان سچهر 


۰ ! 
فان شد ر خدیو زمان جواب مطلب بوماطت فاضلخان بخدمت 
اعلین حضرت پدغام نموده خایل الله خان را بذابر بعض مقنضیات 
بقام سلطشت و حمهان باني در سلازمت اشرف نگاهد|شنند و 
مير میران خلف خانٌ مدکور و مالفجي دک ی و جمعی دبگر از 
ملازسان مد خلادت دولت ملازسمت پانفه خلعت سرفرازي پوشودند 
پانزدهم قامی‌خان و اد خان اخشیی دوم و نامدار خانن رظفر خان 


و سود شد مر خان پارهه و کگهد.د بیگخان و دد الخد خان و جم و 
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دیگر از بفدهای اسان خلافت به تقبیل نب اد ۳ سریلند گشنه 
بمرحمت خلعت شریف (منیاز پوشددند و حون مهمات حکله 
منبرا که قبل ازیی باقطام دارا بي شکوه تعلق داشت دربن وفت 
از تفرق سپاه و مردم او که بنظم و نسق آی فیام مینمودند مغنل 
و نامفنظم شده بود و مفسدان وافعه طلب |نجا سر بفساه بر داشنه 
طریق بغی و عصیان پدموده بودند رای" ملک [رای خدیو جهان 
پرئو النفات به پرداخت [ ن انگنده جعفر ولد اله وردی خان را 
بفوجداری و نظم میمات آن چکله و تادیب مفسدان آن سر زمین 
تعدی فرمودند و بعنایت خلت و فیل باماده فیل و اژ اصل و 


ام هرازی 86 هز(سوار ازان: جماه هزار "هوار دز 





اسده و سه اسبه نواخنه اژ پیشگاه سلطنت رخصت نمودنه هقدهم 
بادشاهزاد عالیقدر والا تبار *عمد سلطان را فرما شد که بشرف 
ملازمت کسیر خاصیت جد بزرگوار (سذسعاد پابذد باد‌شاه زادم وا 
نزاه. بموجب عم لازم الانقیاد داخل قلعهٌ مبارک شده از روی توره 
و [داب جنالچه از شهنشاه فاک قدرمالک رقاب مسترشد گشنه بودند 


( 0۷ ) 
کباب ملازست جد |"جد ولا جناب گردیدند و دربن تاریخ شجخ 
میرک و جمعی دیگر از بندهای سد؛ٌ خلافت شرف زمین بوس 
«بارگاه جلال یافنه بعنایت خلعت سرفراز شدند و نوزدهم پرد: آری ‏ 
هودچ عزت زینت انزای مشکوی ابیت مللاً خورشید احلجاب 
تقدس فقاب پیگم صاحب بموجب امر اعلیی حضرت بباع نورمنزل 
آمده ادراک ملافات همایون نمودند و زبد امرای منیع الشان 
جعفر خان که منصب جلیل القدر و زارت کل باو مفوض بود و 
تقربخان که در پیشگاه سلطذت نهایمت قرب و مفزلات داشت 
سعادت اندوز ملازمت اشرف گشنه بعطای خلعت خاص اخنصاص 
یانننه و همچابی دیگر امراي عالی«قدار و ارکان درات پایدار و 
مایر مااژمان عنبٌ خلافت بجناب وال و آسذان معلی شنانته فوچ 
فوج روی امبه بدرگاه عالم پذاه آوردند و در کرباس گردون (-ای 
جباني از امذاف خلق و عالمی از فرق فاس نراهم آمد ر گيني 
خدیو فلا سریر عالمگیر بر مسند عظمت و اقبال جلوس اجلال 
فرصود‌ند خلایق را که امبدوار درلت ملازست فایز |لانوار بودند پارعام 
داد‌ند و طوایف انام بوسیله بخشیان عظام ر ایسنادکان بساط فلت 
(حثرام ]داب ملازمت و قواعد تبذیت بجا |ررد: باشار والا میر 
توزکان منبه دان ز پساولان پایه شناس بروفی درجات و مراتب 
وبر حسب تفاوت مناصب هرکدام را در جا و مقام منامب 
بازداشنند وهمگی در خور ره و حالت خورش مورد الطاف‌گشنه 
رابت عزت باوج کامراني (ثراننند و رای راپان که +عسس کفایت 





0۶1 ۰ 
زمر ال قلم ۷ ارباب #عاسیات حده سای عه علوه کشت و 
برخی از مراذب ملک و مال کة دریس مدت انواع شور و اخنلال 
بقواعد آن راه یاننه بود بعرض اشرف این رائف رموژ سلطثت و 
(بواب باحکام کراست نظام ک» امور دین و دولت و مپام ماک و 
غرة این ماد مبارک‌اثر که در سعنی غرةٌ شم‌بوز نصرت و ظفر بود 
0۳ این ۳ ( بخ مجمراست گستری جمعی دذیر بمراحم و عذایات ش‌فشاه 
او موز دوست پرور کامباب و (برادر شددد اژ احجمله تادژد و گوهر 
عبط حشمت گرامی مر فپال خلانث باد‌شاه زاد8 والا قدر معمد 
فیل نوازش پافنند و از خزانةً مکرست و احسار شم‌نشاعانه بیست 
و شش لک روپبه بمراد بخش عطا شد و خانخانان بهادر میه سالار 
ک (مدصب هکس هزاری هعتت هزار سوار سرفراژ توت "جموع 
تابینان او در اسده و مه اسچه مقرر گشت و زبدة نوئینان درست 
اخلاص شیج مدر پعنا رت خلعت خاص اخنصاص بادمت وشجاوت 
نخان خلف خاخانان که منصب «ه هزاری در هزار سوار مربلنی 
داشت بمنصب بلج هزاري پاچ هزار سوار کامداب عفایت و رعایت 
بادشاهانه گشننه مخاطب بان عالم گردید. و نیم جنگخان باضافگ» . 
پانصد‌ی پانصد سوار 4 مذصب بجیق هراری سب هزار دوار و یکه 
سوار مجای گشرزد ر علی هد القباس جمیع بدد‌ها دعنایت خلاع 


۲ ۱۱۵ 

و (مچان" و نقود و غیرها مورد نوازش گشنند بیستم که عزم دخول ‏ 
پمسنقر ارنگ حشمت پیش نهاد خاطر ملکوت ناظر گشنه بود ‏ 
رایات نصرت طراز از باغ نو مفزل باهتراز آمده مراد #خش را چو ح 
هنوز اثری از زخم و آزارش بافی بود حکم شد که در همالچا که بود: " 
(داست داشنه باشد و خدیوجهان دارجهان سنان فرین تائید ربانی 
وف ر[عماني از آن بستان سرای درات و کم رانی که مدت ذه روز 
از فیض نزول اشرف کامیاب خضرت و نضارت بود با بخت دلذد 
و اقبال آسمان پیوند بر فیلی ابر خرام سهپر سانند سوار گشننه لوای 
توحه بشهر افراخنند * 1 نظم * 
ظفر از بمیی نصرتش از یدار * ناک پاور و اخثر و بخت پار 
زمین تابع و آعمان پیروش « نشان جم و شان گیخسروشض 
خلایق را از مشاهد؟ خوشیه جمال عالم آرای شم‌ذشاه جبان و 
پاه‌شاه نو جوان دید (مید تازژگی و روثذانی پذبرفت و جمبعت. 
و[مودگي که بیان وحشت سرای دلها شده بود دگر باره با خواطر 
پریشان طرح الفت و آشنائی انگند ساکنان مسنقر الخلافت چون 
از میا ااطاف بیکران و مآثر عدل و رادت بی |ند از خدیو 
زمان حان‌نو وحبات تازه باننه بودند و از خورد و بزرگ بشکر آن 
تعست سشگ از هر گوشه زیاس بدعا و دنا کشودند و بلسان حال 
مضمون این مفال ادا دمول‌د # » نظم # 

خدا یاورا مملکت پررر| * سکندر سربرا جهان داورا 
ز آذم بمیراث عالم ترامت * جهان بادشاهی‌مسل‌تراست 


مپین گوهرسلک آدم ثوئی * بیبن مبوً باغ عالم توی 
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جمان سر بهر در پناه توباه ‌ سر دشمدان خاک ره نو باد‎ 


و منزل دارا بی شئوه که باشارة والا پیشکران پیشگاه ملطنت [ فرا 
از گرد بیرونقی رفته به بسط بساط درلت و معادت آراعنه بودند 


فیض (ندوژ نزول هماپون کردید و درب روژ عالم افروژ |فناب 
مرحمت سايةٌ ذر (اجلال از او ج مگرمت و افضال پرتوثربیث و توجه 
بر احوال امرا و بندهای آسنان خلافنت انگنده جمعی‌کثبر بمواهب 
عالده و مرا انس |رحه‌ند کامباب و سر باژد گشننه از اتجمله مد اله‌لک) 
خلدل الله خان که سابق بلج هزاری بلج هزار سوار از | "جمله دو 
هزار سوار در اسجه وس اسیه مرذصرسا واشت دمنصب والای شش 
هزاری شش هزار سوار دو سوه و م6 آسده رلند رده گردید ۳ 
#*عمد |مبی خان :خدست جلیل القدر مبر #خشیگری وا پایگی 
اندوخنه پمرحمعت خلعت خاص (خ+صاص رادمت و تردجت خان 
باضایٌ هزار و پانصدی ۵و هزار شوار بملصب چبار هزاری جباز 
هزار سوار سرفراژ کشنه بخظم مام داد طبیٌ اجمیر سعبن شد و 
خان زمان باضانهٌ در هزاری بءنصب چهارهزاری در هزار سوار 
و عطای نقاره مورد نوانشض شده بقلعه داری ظفر باه سر پلذه 
هزار و پانصد سواز و فدص ال خان باضافٌ هزاری (ه‌ذصسسا مق 
هزاری هزار و پانصد موار پایةٌ عزت بر|نراخت و ارادخان ولد 
اعظم خان کلان که حند‌ی پیش ازین در زمان اءلیی حضرت از 
منصب معزول شده بو درین هدکام عذایت باد‌شاهانه شامل 


حاله ش گشنه بمشصب در «زار و پادصدی زار ز پادصد سوار مورد 
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مرحدمتا گرد‌ید پدست و بکم که همان ن مدزل دل دشد رن . اژ فر نژول ‏ 
پرازند؟ اررنگ دولت ردان فرض کی بود نید ین مراسم کام ۲ 
مرحم خسروانه نواخنند ازاتجمله طاهر خان باضافهٌ هزاری دو هرار 
و بانصد سواز (مدصس حبار هزاری دو هزاری و پابصد سواز : 
و قباه خان, باضافهٌ هزاری پانصد سوار بمنصبب دو هزاری دو ‏ 
هزاز و پانصد سوار سر بلند گرد‌یدند * 
اکنون کلک حقایق ارفام بذ‌کر شمه از حال دارا 

[ن راندة ۳3 ددولمنت و 0 بعد فرار مسنقر ی اکبر |باد 
ِ با فرب پاچ زار سوار جهار دهم ماد رمصان خود ر ین رسادردة 
در قلعهٌ بایر شه شپ رکفه ک دخاسدت ۹ رابی و بی ررنگی شایان دزول 
او بوث ماذند حعد بویراده درود آمد و حون ش‌خشاه توئیش سداه دوه 
از وفوع 2 و فیروزی ازکمال مررت ذاني و نوت جبلی که شیم 
قدسیةٌ آر حضرت (ست تعاقب آن بد عافبت روا نداشنه افواج نصرت 
فربن بدکامش بي او نعدن 3 وث دل ویکیوند رایات ظغ رپدوند در مسذقر 
خلاوت نونف دمود 0 کوتاه اردوخ ش باطل پژوه را بنازگی وسوسة 
دیو پندار رهنمون وادی (دبار گشنه خبال «عال تدارک و انديشه 
پساط توقف و دراگ گسنرده بسرانجام سپاه و لذگر پرداخت و 


دسمت نعرضا پاشبا و اموال و اسان و ادبال سرکار اه بادشاهی 
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و نقود و احناس و اسنعه وذخاثر اسرا دراژ نموده در هرجا هرجه 
سییادت تصرف مینمود و چون بسلیمان بی شکود پسربزرگ خود 
که بموجب طلب او با لشکرها از پثنه می آسد و بامرای عنبهٌ 
خلافت که همراه او بودند نوشثه بود که آزان طرت آب حون رو 
بسمت دعلی 11 رده پر جنام سرعمت و (ستعچال باو ملعق شود 
(ننظار رسیدن پسر با آن لشکر میکشید و اي هوس فاسد نا تمام در 
دیگت سودای خام می +«خت که بعد از رن کر که هر ۵و 
لشکر بکجا شود و مواد شوکت و قدرنش تزاید پذیرد دبگر بارهلوای 
فساه افراشته عف آرای کی و عناد گردد و اگرچه مبل خاطر 
اسرای خیر اندیش دوللخواه و انجذاب لوب اف لشکر و یاه 
بای پایه افزای آورگ عظمت و جاه از دیرگاه مرد‌انست لذگن 
از روی مکندت و شر انگیزی که پیوسنه بنای معاملةً او بران 
بود خفیه بخطوط و اسئهالت نامای فریب آ[میز عمدها و ارکان 
دولت حضور و اسرای صود؛ جات رو حکام وایات را از نزدیک و 
دور به نادرمانی و *خالفت و عدم انقیاد ر (طاعت خدیو جهان 
اغو| نموده #جانب خود دعوت مینمود چنانچه آذار شرارت و افساد 
او از اوضاع گروهی که نقد بودیت شان ناقص عبار |خلاص بود و 
پر کسوت عقددت طراز خلوص و پکرنگی نداشنند ۳ می شد 
و «معنب پنوشی‌ای فساد انگیز پاهاني در وسوسه و اغرای اعین 
حضرت میکوشید و ازلعا که نهاد آدسی بر پذیرننی نقرش 
وساوس ر قبول آثار تغیلات خامة آنچه در لباس نیک خواهی د 


خبر اندیشی جلوةً غلط نما کرده خرد آشوب و دانش فربب‌گرده 
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مجبول و مفطورست تسویل و اغوای اور( فی الجمله تاثبری (ژ 
بعض اطوار آن حضرت نیز مستنبط میگشت مجملا بعه از دفع ‏ 
ففنهّ آن باطل سنیز شورش انگدز که ساحمت سرایهتان سلطنت 
و اقبال از خار وجود شر [مودش پیرایش یانت و حریم کعبةٌ جاه 
و جلال از پرئو ما*چه رایث منصور فروغ معادت پذبرفت خدیو 
بیدار بشت سعادت نصیب را از کمال خلوص نیت و صفای . 
طویمت مکنون خاطر فیض پیرا و پیش نهاد اراد وا ایس بو که ۱ 
در ساعنی مسعول |حراز ملازست حضرت اعلی نمایند و بنقدیم ِ 
مرامم اخلاص و عقیدت در استرضای خاطر اشرف کوشبده اگر 
بقتضای بشریت از رهگذر وقوع حوادت و حدوث وقائعي که 
بعکم ضرورت روبداه غبار بر أثینةٌ فمیر مپر انور باشد انرا مشانة 
بی توسط اغبار بسر [سنجی |عنذار بزد‌ایند تا بالعلیه ال حجاب 
مرثفع شده مصافات تام حاصل آید لیکن چون آن حضرت را کمال 
توحه و النفات ؛عال خسران مأل دارا بی شکوه بود و بنسوبلات و 
تزویراش فریغنه شده سررشنهٌ صواب (ندیشی از کفگذاشاه بودند 
و :جپت رعایت جاذب. او چشم از صااح دولت و اثبال پوشید» 
هدگی در اصلاح حال آن فساد اندیش فثنه گر و تربیت آن نبال 
بی بر ر تخل بی ثمر میکوشیدند چنالچه باوجود ظبور آثار 
ببجوهری ازان نا خلف دردمان سلطفت و سروري که صورت 


پردولد تست عاصلی او مشهوز عالمیان گردید هنوز ۳1 


حضرت ۳ اثر توحه باطس تست بان ظاهر البطلان معبلوم می شد 


و سخوح اموری که بانضای ددیر رباني و مایت بزدانی 


1 


وویداد خلات سروب و منافي مطاوب آن حضرت بود و معپذ| 


از ان حادب ری ۹1 من و ملاصله جنبان ملاقات بانه بظبور 
نوبوصت لا جرم خدیو «قایق شناس دانش ند باوجود این 
23 و مقد‌صات رن ِ 9 0 بی لطف دانسنه ۹۹ 
شیم بود 0 و چون. دز ۳ این احوال خبر تونف ۳ ۳ 
شگوه در دهلی و مراتب فثذه سکالی ار جنایه سمت گذارش 
پافت بمسامع چاه و جلال رسد و دفع ماد شورش و فساد و فطع 
ریشه خصوست و عنادش بر ذمکٌ همت علیا لازم بول و تهاون 
و تاخیر در خلاف آثین رای و تدپیر مینمود کفایت شر ی 


بل اندیش وجه زیمت حپان کشا ساخنند » 
لت موکب مسعود ازمستفر سلطنت خدا داد 
بصوب دار الخلافة شاه جهان آباد وش سوان دیگر 


شاه‌هاه مصلعن دوات و (تبال عازم ایس نبضت 
همایوی نال کشت پر خاطر ملکوت ناظر حذدن ی ۹ میدن 
شعبة دوحةٌ جاه و جاال‌گزدن باوةٌ نبال حشهت و کمال بادشاهزاهة 
عالیقدر *عمده ساطان را با جمعی از جنود فاهره در مسنثر 
ااخانه |کبراباه گن اشنزه خود با بِقبهٌ مواکب گردون, شکوه منوحه 
مقصد گردند لجرم آن و ال نزاد را بذظم (مور آن مقراورنگت خلافت 


معس ماخنه بمرحه‌کا خنجر مرمع با علافهٌ مروارید و دو زاجیر 


) ۱۲۶ ( 







فیل و در اسب عربي و شصت اسب ثرکی و انعام دولک رید . 
نواخنند و اسلام خانرا (خدمت اتاليقي آن نهال گلش دولت ‏ 
و فاضاخان 0 «چست خدست اعلی حضرت و پرداخت مهمات ۱ 
بیوتات و رتق و فثق اسور ارخانجات سرار خامةٌ شربفه که اکذثر - 
در آن مرکز حشمت بود .و فو الفغار خان را #عراست فلع مبارک 
مقرر نمودند و تقراخان را که در معالجةً حضرت اعلل مساعی 
حمیله و ثداپیر ایقه بٍظپور رسانیده بمزاج اشرف اشنا شده بود حکم 
فرمودند که در خدمت آن حصرت بوده بعلاج بِغبةٌ کوفت و تدییر 
»عری مزاج مقدس قیام نماید و اورا بعنایت خلعت خاص و 
جم‌دهر مرصع باعلافه مروارید و انعام سه هزار ارف کاسیاب مراحم 
بادشانه گرد(نیدند و بیست و دوم ماه مبارک رمضان _فقیم و ظفر 
همریاب و نصرت و اقبال هم عنان بعزم دار الخلافة شاه جبان آباد 
از مصنقر مربر ماطنت ایدی بنیاد نیضت نموده موضع بهادر پوز 
را اژ انوار فیض نزرل فروغ میمذت (خشیدند و دریس روز نوگل 
حديقَهٌ سلطذت ازه نبال گاش عظمت بادشاه زاده ارجمند عالی 
تبار سنوده شیم #عمد اعظم بر موحب فرمان خدیو جهان بخدست 
جد ا"جد والا مکان شنافنه باحراز شرف ملازمت آن حضرت سرمای 
دوات و سعادت بر گرفنند و پانهد مر و چبارهزار رریبه بطریق 
نذ رگذرانیدند حضرت امین بدیدار فرةٌ باصرةٌ دولت و کامرانی مسرت 
و شادمانی اندوخنة آن ثمر الفواد سلطنت و جمانبانی را درآغوش 
عاطفت و ميرباني کشودند و بانواع عنایات و مراحم دوازش نموده 





۳۳۵ ) 
و چبارم عمارات دولت 2 مامی اژ فرذدوم مق گرامي 1 
گشت و مکب مسعود در ان فرخنده منزل ندز دو روژ زت 
ذمول درین حجزه هکم از د تفربر مفهیان فرخنده پی خبر فرار 
دارا بی شکوه از دهلی معروض حجاب بارگاه خلافت شد حون 
توقف او در انجا چذالچه گزارش پانت بامید رسیدن سلیمان 
بی شکوا و سیاه همراه او بود و انا دران نزديکي نرسبدند و به یقدس 
مید‌انست که خدیو دوربین دانش 11 از اسنماع خبرتوقف 
و فثنه عکالی او در دهلی بقصد دفع آن خمیر مایکٌ فساد رات 
عزیمت بصوب دار الغلانت شاه جهان [باد خواهند افراشت اورا 
در[ تجا مطلق اعنان وخلیع العذار نخواهند گذاشت و اگر 
بیش ازیس . افاست و درگ گزیند شایه پسر او داو «لعق نشوت 
و جنود اثبال منوحه استبصال او گرد و ازالها ۹ موم بر شکال 
در رسبده بود ای انديشه هم داشت که میادا از کذرت بارش و ودور 
گل و لی راه مفر مسدود گشنه رسیدی بلاهور کة ثرا گوشه عافست 
و معل مینست خویش می‌|ندیشید صورت نه بندد و مقارن ابفحال 
آوازة توجه رایات جاه و جلل از مسقر اورنگ سلطنت بصوب دار 
|اخلافت شنید لهف| دگر باره مغلوب رعب و هراس گشنه دل از 
بودن دهای ی برگرفت و بیست و دکم ماه رمضان از جا رخمت 
ادبار بر بسته رون لاهور شد و کبفیت حال کثبر ااخنلال خود 
پسلیمان بی شکوه و بافی بیک *خاطب به بیادر خان نوکر خود 
که اورا اتالبق آن باطل للجوهر و صاحب (خنیار لشر ساخنه 


همراهش کرده بود اعلام نمود» باً با نوشت که اگر توانید از انووی 


) 

آب جون براه بوربه ومهارن پور برجناح تعبیل خود وا در سپرند با 
لاهور با برسانند و سرانجام احوالش بعد ازیر گذارش خواهدیادت * 
از سوانم ان ایام تعبن بانتی خاندورانست با برخي از عساکر 

گیهان سنان به تمخیر فلعهٌ اله آباد - جون بمسامع علیه رسیه 
که سید ام باره که از چاذب دارا بي شکوه !عکوست آن صوبه قبام 
داشت باوجود اطلاع بر کیفیت حال آن خسران مل ر حقیشت 
اتندار و (ستقلال این برگزیدة ذوالجلال توفیق سلوک طریق عبودیت 
و دولنغواهی نیافنه سر پر خط انقباد نم ی گذارد ۲ بوموسةٌ خدالات 
فاسد و اندیشهای خام قلعةٌ اله آباد را که در منانت و حصانت 
شهرة ایام است (سلعکام تام بخشیده باستظهار رسانت و #عکمي 
آن حصار اسنوار راه گجروی ر خلف می مپارد اجرم عزم تسیر 
آن پیش نهاه خاطر انور گینی خدیو مماالک سنان گشفه دربن 
هنکام خان مذکور را بانوجي از جنوه منصور بد انصوب معیبن 
فرمودزد که از مد قاه سم از خواب ععات ببدار شده بصلاح کار و 
حسی مأل راه برد و بی تعلل و درنگ و ارتکاب جدال وحذگت فلعه 
را تسلیم کند آن را بنصرف در آدرده سید قاسم را #جناب والی 
خلانت فرسئد و خود عکوست و نظم مپام آن صوبه قبام نماید و 
(گر از کوتاه بینی و معال (نديشي درسقام عرکشی و نگاهداشت 
قلعع باشد :معاصرةٌ 11 پرد|اخذه بغپر و اسفیلا مغنوح سازد و خان 
مذکور ر| هنگام رخصت بعنایت خلعت خاص و امپ و فیل نواختفد 
ووالستصیگرن هد چات هزاری باجمزار سوار بود دو هزار سوار دواسده 
و مه (سپه مقرر ساخنند و هم دربن ابام مرادآباد را که ززمعال 








۳۷۵ 
مفسد خیز است و فبل اژین باقظاع رسنم خان تعلق داشت ؛جاگیر 
قامم خان عطا فرمودند و اورا بعنایت خلعت و اسپ ونیل امنیاز 
#خشید: رخصت آن‌صوب نمودند و ذوالفقادر خان که اعراست فلع 
مغر الخلافت ثعیر یانثه . بود بعطای خاعت و اسب و فیل و 
نقاره و انعام شصت هزار روپده و اسلام خان که :خدست باد‌شاهزاده 
معمد سلطان مقر شده بود بمرحمت خلعت و (تعام می هزار 
رویبه و هریک باضاذه منصسب مورد انظار عاطفت گردوده سرخص 
شدند و ارادت خان بصوبه داری ارده معی گشنه باضانه هزار و 
اهزار واپانصد بموار بمفعیب. مه هراری, سه هزار مواز 
از[ جمله هزار سواردو (.چٍه و سه (سچه والا رتبه گردبد و بمرحمت 
نقاره نوازش یافت ,و #خذار خان بفوجداری عرکر ناندبر نعجن 
بافنه باضافةٌ پانصدی بانصد سوار بمنصب سه هزاريی هزار و 
پانصد سوار تارک افاخار بر انراخت و عبد النبي خان بفوجداری 
اثاود تعی پانذه مشمول مراحم خهروانه گردیه و هوشدار خان 
بخدست داروغگیی سل خانه از تغییر خانه زاه خان خلعت 
مرنرازني پوشیه و ذاندر بیگ بقلعه داری کلیا منصوب گشته 
#خطاب فلذدر خاني و داراب برادر *خنار خا از کوه‌کیان دکن 
بخطاب خاني و مبر ببا دردل برزدر دبگرش بخطاب جان سپار 
خانی نامور شدند و شعشمت لاه ولد سزادار خان ممشم‌د که پدرش 
نچذه‌ي قبل ازیی در صوٌ بار و دیمت حیات سبآعار -چرده بود 
اخطاب پدر خویش *خاطب و از اصل و اضافه بمنصب هزاري 


۵ ( 


اد شاهانه مراد «خشس رایه +خشش دو صد و سی و سه مرامسپ نو خنتا 
9 
ی 


هرزار رویبه و سرد مظفر خان بانزده هزار رژیده و برندوله خان ودنازجی 


حنگ خان د کار طلب خان و رشبه خان هر کدام ددست 


هرکدم ده هزاررریبه و باخلاص خان ومقیم‌خان و سید تصیرالدیین‌خان ‏ 
دكني و زیردست خان و اسماعیل خار‌نیازی وسکندر روهیله وثرکجي 
و ناناجي بهونسله و رسنم رار و اود احنرام هرکدام بأجمزار ررپیه وعلی 
هذ! (لقیاس به پسیار بندها عطا شد. بیست رهفنم موکب جهان‌نورد 
ازگهامت سامی‌باحنزاز آمد: نواحی جلال آباد مضرب سرادقات جلال 
گشت و روز دیگر دران سرمنزل همایون اثفاق‌افامت انناده فردای 
[ی فزدیک باغ سلیم پور مفزل گاه دوات شد و سل ماه ارگ 
موکب ظفر اعتصام در آن فرخنده منزل مقام داشت رای عالم 
آرای شپخشاه عدو بند کشور کشا جنان (تنضای نمود که فوجی از 
عساکر اقبال به تعاقب دارا بی شکوه خسران مأّل که هنوز هوای 
فاد انديشي و کینه جوئی در سر داشت ز بقهد سر انجام (سباب 
تدارک مذوحة پلچات گشنه بوك تعدی فرموده رت تدره (خمت تباه 
روزکار را در هدیچ جا فرعت ثبات و فرار و *جال اعداه صواد فئذه 
و پیکار ندهند بنابران بپادر خان را با گروهی از مبارزان جنود 


: ت به تعااب ار دد عافست معدی ساخنزد و منصبش ۳ باضافه 








خداست پادعام دراک رودده کام باب ساخت * 


٩ (‏ ن ) تراجي و با یاجی بهونسله و رستم رار و (دراجهرلم الم * 


۳۱ ۱) 
هزاري پانصد موار چپار هزاري در هزار سوار معزز نموده هنم 
رخصت اورا بعنایت خلعمت و اسپ و انعام سی هزار رویده 
نواخنزند و درین هنگام تابنده کوهر درج دولت درخشندة |(خثر 
برچ ساطفت باد‌شاه زا والا گر *عمد معظم را که در دک پودند 
بارسال خلعت خاص شرف اختضاص اخشیدند و سپابت خان 
صوبه دار کابل وزیر خان -صوبه دار خاندیس و سبادت خان ناظم 
(مور دار الغلافنت شاه جبان آباد و سعادت خان قلعه دار کابل 
ای ارسال تعلعنت - سرقراز" گردانیدند و کنور ثل ساگه 
پسررا نا راج سنگه که از وطن رسدده باسئیلام سد سنیه نامیه 
آفروز طالع گردید و بمرحهت خلعت فاخره و یک عقد سروارید 
و سر پیج و طر؟ٌ مرصع کام پاب عزت شد و عاطفت بادشاهانه 
از سر نواژثل رانا را بارسال سریديم مرصع گران با سرفراز ساخت 
و فیض الل» خان از تغبير نوازش خان قور ببگی شده مطرح انوار 
النفات گردید و سید مظفر باره ولد شچاکلخان مرحوم بخطاب 
پدر خویش بلند نامی یانت و خواجه نور که از بندهاي درکاه 
سمان جاه بود #خدست گذاری اعلی حضرت تعیر بانته مخاطب 
به معذمه خان کشت و خلعت و اسپ و فیل باو عطا شد و جون 
ماه مبارک رمضان بپزاران نرخندگی و فبروزی منقضی گشت 
شب جم‌ار شخبه یازدهم تدر ملال خعسنه فال عدد الفطر از انق 
سعاد یت طلوع نموه عرص جهان را بانوار جت و شادمانی و لوامع 
عشرت و كا«راني چون مشرق خورشید نورا اني ساخت کوس طرب 


۳) 

و روز عبد که از منزل سلیم پور کوج میشد نوئیغان نامدار و اسرای 
عالی مقدار و ساثر بندهای (خلاص منش عقیدت شعار :جناب 
والای سلطنت و شک اسان سای خلافت حاضر گشنه به تسلدمات 
تبنیت تارک رای سعادت گردبدند و بنقدیم ]داب مبارکباد 
این _روژ سعید که مقدمهٌ هزار عید (مبد بود رسم بندگی ؛جا آوردند 
د آن روز م« کروه طی گشنه نزول اجلال شد و دران فرخنده روژ 
جبان افروز عاطفت بادشاهانه عمدة السلطنة القاهره خان جپان 
ر| که حضرت اعلیی بعد از هزیمت بافد ن دار و ی شکوه جنایعه 

گذدارش بانت باغوای و افساد آن ناه پزوه مورد بی‌عنابني‌ساخنه 
از منب و جاگیر عزل فرموده بودند منصب جلیل هفت هزاری 
هقب هزار سوار دو اسده و سه احچه و عطای خلعت خاص و جمدهر 
مرصع و شمشیر خاصه نوازش نهوله (خطاب وا(ای (میر اامرائی 
ولزد نامی (خشددند ر عالي 5 دو کرور دام جمع ۳ دول 
بردم (نعام مکرمت فرمودزد و خاخانان ببادر سده ساار بعطای 
خلعت خاص و انعام درلکا رریده و ی که دو کردر دام جمع 
آن بود ک مباب مواعب باد‌شاهانه گردید و خلیل اللء خان بمرحمت 
خلعت و ابلایی ابا هاز طلءو اعتفاد. خان بفها اش 0۷ قین 
سرفرازی اندوخنند و دلیر خان که بیاوری !خت از ثبعیت 
و هعراهیی سلیمان بی شکوه تلف ورژیده بود شرف اندوز تقببل 


مد و اتبال گشنه دعطای خلعت فاخره و اسب باساز ط و نمشیر 





) اش ( عغایت خانی 


) 

و مج رآمزضع واباماف6 هزاری هزار حور به منصب پنی:هزاری 
پاجپزار سوار مطرح انظار مکرمت شد و عبد الله خآن ولد سعید‌خان 
و از سلجمان: بی موه جدوان شود بود اخزاز 
سعادت ملازمت شرف نمود» عنا بت خلعت و خطاب سعیه خانی 
و دیگرع‌نایات خسروانی مباهی‌گردید و سید عبد النبي وله خاندوران 
ب‌ادر مرحوم رن پافته به (له آباد مرخص شد که در ملک 
کومکیان میدن برادر خود باشه وصف شک خان بمرحمت اسپ 
و انعام بیست هزار روپبه سرفرازی یافت و بیست هزار ررپدة 
. بچندی دیگر از ملازمان راب دوات انعام شد دوم ماة فرخاده 
فال شوال آن رری قصبهً منبرا ازسايةٌ سلجق جهانکشا فررغ 
آگین شد و چوی این ررژ عشرت افروز موانق سیزدهم تیر 
بود که ررز عید کلانی است در منزل مدکور دگر باره جشس طرب 
و نشاط ترتیب یاننه | ند کامراني و کم اخشی تازه شد و جنالچه 
دریری دولث ابه طراز معبود " است امرای نامدار و عمدهای 
آستان «پبر مدار صراحیهای مرصع و میفاار پر از لاب و عرق 

۱ فتنه و بپار گذرانبدند و اززبان حال بآهنگ این دعا ترانه 
سرا گشنند » 1 نظم ۳ 
فرخنده بود چوعید هر روز و شدت * بی‌ذیل امل مباد دمت طلبت 
تا پر عرق فثنه بود شيشةٌ چرخ + پر باه صراحی زگلاب طربت 
و دربن روز خجمنه بسیاری ازبندهای [سنان جلال ملنزمان رکاب 
اقبال باضانةٌ منصب و دیگر عطایا و مواهب فیض اندوز عاطفت 


باه‌شاهانه گردیدند از آی جمله سعید خان باضانةٌ پانصدی پانصد 


۳۲ ) 
موار بماصب سه هزاری دو هزار و پانصد سوار و خوا*‌خان باضانة 
پانصه‌ی پانصه موار بمنصب مه هزارنی در هزار موار مباهی 
گردیدند و سید شیر خان باره بفوجداری سرکر ترهت منصوب 
گشنه بافانةٌ پانصد‌ی مه صد سوار بمنصسب مه هزاری هزار و 
پانصد موار سرفرازی اندوخت و بعنایت علم لولی امنیاز برافراخت 
و عبد الله بیگ ولد علیمردانغان مغفور و اعنماد خان که در ملک 
همراهان سلیمان بی شکوه بودند عز بساط بوس دریاننه مشمول 


مراحم خسروانه گشنند « 
ذکر مرانب زباده سری و محال جوثی 
مراد بخش جاهل نادان ودستگیر شدن او 


به یمن تدبیر و اقبال والای خدیو جهان 

از[نجا که اسر جلیل سلطنت و شهنشاهی و شغل نبیل خلافت 
و گینی پناهی که ظل خورشید عظت و حلال البی است مادنه 
شان [رهیت 5 قرتبة یوت مستدعی, عدم سییم و _ّ است 
شامل نهاذین دیدشت ۲ میاز حکمت و 9 چیرای (یزد 
حپان آز در ذظم سلسلهٌ وحود و کارخانةٌ تکوین جذیس تقاضا دمول 
که والاقدر سعادمن‌ی که بغوز این رتبهٌ بلند و منزاث ]سمان 
پدوزد مستشعد گشنه از پیشگاه کبربا فاست سعادت به‌ذشریف این 
موقدت علعا ببار اید ماحت حریم دولنش از غبار مساهمت و 
مشارکت اغبار سنرده آبد و گلشس جاه و حشمنش از خار نزاع 


) ۱۳۳ ( 

سفسدان دعوی‌کار پیرایش پذبره مدعیان باطل گرایش را نلک 
پدوسنه زهر خرمان مدع حشازد و شمان بان پدمایش را گردون 
مدام غبار اککی در چشم امدد افشانه بدخرد فننه پروری که اژ 
سلسلگ اذقیادش بر [مده راه خود سری پیماید ملسلةٌ تنبیه 
اطاعنش کشیده [هنگ بالا دوی نمایه بیای خود گرفنار ند 
تقدیر آیه بدمسنان 1 که رن غرور را اد ی ابالش شم در اول ۳ 
از پا در اندازه و بی ادبان دساط نخوت تاصتر تدپدرش پند اژ 
و۸ #خدگی بر زمدی ادبار ژدد و درست نقشی (عس والایش 
باز آن نفاق [ددیشه ر در مکافارن آدگند #۷ ۳ نظم ۹ 
ز اطف خود توانائیش (خشد * بماک و جاه یکنائیش بخشه 
و ی آذءس که‌ظل ذوااجلال است  *‏ ریکش جون شريك‌حق»عال است 
شرفشه فرد می داید در افلجم * در یکنا بود " در خورد دبهدم 

شاهد صدق ایس ثقریر صورت تحال خعررزن مال‌گیذی ی خدیو عالمایر 
ریاست کبریل و خلافت عظمی ر نام داسی او ردم سمعاوت کشیده 
و 3ات ندسي خصالش را در صفات جمال و جلل بذات بیهمال 
خویض تشببه بکمال بخشید؛ اجرم آن ياه دودمان اقبال را که 
مظهر انم ظل البی و مصداق (کمل شاهنشاهی است بصعت تعر۵ 
و يکناني در خلادت و فرمان ردائي از (عص شا ؟ («متا افبار مبرا 


) 3 

*خواهد و پکوسنه دعوی کیشان فثنذه جوو شرکت (ندیشان معال 
حطللپ را حرمان تصیب مطلب ساخنه جمی دولت و ریاف 
شوگنش را از تخل بی مروجود اد را باطل پژوه پیرایش 
مددهد تا نبال حاه و اسفقلالش در کنار جویبار کمال قد کشدده 
جپانیان در سایکٌ حماینش مرفع نشینند و از شاخسار مکرمنش 
میو عدل و انصاف چیننه چناچ» پرتو ظبور این‌معنی از فتنه 
جوني و تبه رائي مراد #خشر نادان و دستگیر شدن ار بسر اجه 
تدبیر و اقبال والی خدیو جهان بر ساحت ضمیر اه دلن روش 
و تابانست تفصیل ایس اجمال آنکه چون آن تبی دست نقد شعوز 
را بمقضای خامی و نادانی و غرور ۵ رلمت و جواني دماغ هوش 

از سووای تمذای سلطنت وجمان بانی آشفنه بوو و از خام طمعی 
رای یرصان در سر داشت هب اجه ۳۱ 
دعوی ورائت ملک و سلطنت از پیش خواهد برد و فرومان روائی 
ر سرب رآرائی هندوستان بار خواهد رسید لاجرم در مبادی سنوح 
عارضهٌ آن حضرت که بشاست تبه رائیبای دارا بی شگود خبرهای 
موحش کشور وب در اطراف و کنات مملعت شبوع پاننه بود 
در گجرات بمچرد اسقماع یی خبر خورش اثر بی تعقیق حال 
و |نديشةٌ مآل از بدعوصلگی وئنگ ظرفی رابت استقلال و اسنبداه 
اثراخثه بر تخت نشست و خود را بمردج الدیی ملقب ساخثه 
آسم سلطثت پر خویش بست و خطبه و سکه بنام خود کرد و فوجی 
به بندر صورت که در آن وت باخطاع پرد؟ آرای هودج عزت نور 
افزای شبستان ابیت ملة تدسی نقاب خورشدد (حنچاب بیگم 


( ۰۱۳ ) 
صاحب تعلق داشت فرسناده قلعةً آن را بقهر و اسفیلا با اموال 
و (شیای 11 از خالصٌ شربفةٌ سرکار بادشاهی و دواب علده فا رن حا 
متصرف گشت و دست تعدی و تعرض باموال و امفعةٌ مردم 
دراز نمول؟ ک رهای نا شایسده پیش گر کمک جنالیه #عمد شریی 
پسر اسلام خا ‌ مرحوم ر که از خانه ژادآن ی شایسنهٌ درکاه خائق پناه 
و منصد‌ی س.مات بندر مدکوز بوث ی دیگر متصدیان ]نا *عبوس 
ساخت و انواع اهانت و آزار رسانیه و علی نقی دیوان خود را 
اعلین پشعل دیو دی و کفالت سیمات سرکار ار فیام داشمت ‌ رز 
جرمی وونوع زلنی بنوهم نعاق و مظن عدم ین بدست خویش 
بقنل رسانید» بانواع خود سري و شورش افزائی پرداخت و علانبه 
طبل سرکشي و خود رای نواخت و باوحدد شرب جوار بان برگزید8 
(سنعد ادش زیبا و خلافت و جمهان پیراد موف بر پیکر اقبالشن 
ژیبنده و رس و از فرط ادب برر(ی و ۳ منشی اصرل دغیر ر وضع 
دکرده اخندار جلوس بر اوررگ فرماندهعی ذفر مود ه بود‌ند برین 
جرآت و تخیبرگی افدام مود و دعد ازان ۹1 کدب زا اخبار موح‌شه 
ظاهر شد و بلعقیق پدوست که حضصرن اعلین ۳ اگرحه پده‌اری 
با برکت 1 حصرن در |تجمی هسنی فروژان امست از (نجا ۹1 
هوای خود رت در سرش حاگ رفنه مدهوش لت سلطسی 


عارب باي شده بود تغبیر اوضاع نا پ‌ند نداد و طرفه ثرآنکه در 


( ۳۳9) 
(راخر حال که فی الجمله از مسنی غرور و نادانی ببوش امدة 
+عکم ضرورت دست اسکشفاع و |سنمداد یدامن عاطزمت و یل 
(شفاق خدیو عطونت پرور قدسی اخلاق زده بود و در پناه حمایت 
شاهذشامانه در آمده چارة ار در مطابعت و همراهی [ن بر گزید 
البی" اندیشیده مبذواست که بوسیله شفاعت آن حضرت 
شاهنشاهی در خدست حضرت امین بعذر اداهای خارج و حرکات 
نا هاجار خورش پردازد و ناهمورببای خود را هموار سازد و از 
نادانی و بی خردی ترک اوضاع سابق و اطوار نگوهیدة نالیق 
یکرده تخت و چنرو ماثر لوازم سلطنت همینان با خود داشت 
و شرغشاه دانش پرور کاسل خرد این مفاهنم] را بر مان و خوراه 
مالي #عمول داشنه اژ کمال"بزژگی و دانائی این مراب را ازر 
در میگذرانددند و بمقتضای عطوفت و اشفان و نبایث برد باری 
و حس اخلاق برفق و مدارا با او سلوکف میفرمودند که شاید 
رفنه رفذه بقیم آن اطوار ناسزاوار متفطی گشنه ترک زیاده 
سربها نمایه لیکن ازاچا که پرده لخوت ر ۶رور حجاب چهرژ دانش 
و شعورش گشنه بود اصلا اورا تنبده حال نشد و از مسئیی شراب 
غفات و ادانی بخود نیامد تا [آنمه بعد از جاگت دارا بی شکود 
و وقوع سوانعی که در مسنقر الخلافت اکبراباد روی ۵اه چون 
دیدکه امر ساطفذت و فرمان روائی بای زیبندة آورنگ جپان‌کشانی 
قرار گرننه زمام حل و عقد امورخافت بکف اقندار خدیو روژکار 
در آمد عرق حسدش حرکت نموده واغوای خوشاسد گویان و تعریک 


۱ 60۳۵ 
پنازگی «وری سالطنت در سرش انناه و از بی درلني بادة نفاق و 
#خالفت دردل بخذه سرهمسری خاریدن آغاز نباد و بعزم‌فنفه و فساد 
و قصه سرکشی و استبداد باوجود فقدان خزانه و وجه تأخواه مواجب 
سپاه در صدد توفدر لشکر شده اسرا و بندهای بادشاهی را بانواع 
|سذمالت و افسام ملائمت بجانب خود دعوث مینمود جنانهه 
نمیدانسنند به تعریک بی سعادتی باو گرویدند ومناصب نامناسب 
و زرهای بی موجب و خطاب های #جا بمردم بی سروپا داده 
|مبامیه شوزش و مرکشی سر انجام میکرد و دست باسراف وتیذیو 
کشوده روز بروز بی اعندالی را از حد میبرد و خیالهای خام و 
هوس‌های فاسد نا تمام در سر داشت و بنابریی (ندیشه های 
محال هنکام‌نبضت رایات اتبال از مسذقر اخلانة اکبر |پاه نخذدست 
در رفانت موکب جاه و جلال تعلل و امهال و رزیده بهانها آغاز 
کرد و ]خر که قرار بهمراهی داه چند ررز بعد از جنود مسعود ازان 
مرکز دولت کوج کرده همان جا عتشب اشر ظفر |ثر آمد و بفاصلةٌ 
چذد کروة دوز از اردوي همایون نزول گزیده در کمین اهاز فرصت 
لیر بو اجرم در دقع ماد و شورش انگیزی و خالفت |و که مودی) 
جبانیان راه مبیانت بر پیشگاه ضمجر مذیر شه‌نشاه عالم کنن این 
راي دایذیر جلوه نمود که آن بی ادب «عال طلب را بلطائف 
دانش و تدپیر دسنگیر نموده بعنواني ۸5 مسئلزم فنده و آشوبی 
نباشد تفبیه و نادیب نهاپند وگلشی ملک و دولت از خار انسادش 


۱۸ 


( ۱۳۸ ) 
به پیرایتد و بذابرین عزم 0سعت ماس چبارم ماه مبارک شوال 
11 موکب حهان پیرا دران روری قصبکٌ مذپرا اتامت داشت حون 
مقرر شده بود که آی !خرد نفاق بزره که بعد از جنگ دارا بی 
۱ 
شکوه تا ای هذکام بعز بساط بوس نرمبده بوذ به‌لازست اقدس رسد. 
رای عالم آرای خدیو عدو بند کشور کشای بربن قرار گرفت 
که در همبی رز نیریز اثر, ارادة والا اژ قوه بفعل آوردة فرصت 
# لت * 

بوه رزش بر دانش پرسنان * که باشددستدست پدشدهنان 
زبان‌دهر را به زین مدذل نبست * کگویددست پبشیی رابدل ندست 
لهذا در آوائل این روز که آن بی بهرةٌ جوهر دانش بکورنش آمه 
اورا بعسی تدبیر دسنگیر نموده خلایق را از شر شورش و ادسادش 
رهاذ یدنه حون بودان [وهمر(ه موکب ظغر پناه بمقلصای مصلییرن 
نبود بصواب دید رای صائب بعد از دوپاس شب آن تدره روز فننة 
با جمعی همراه کرده بقلعةً سیر بنیاد شاهچهان آناد فرسنادند 

که انیا پای بند ژدد ان معاوات بابد بالجمله روز درم ونوع اد 
قضبه‌که دران منزل فیررژزی اثر مقام بود راجه چیسنگه که برهبری 
:کت بیدار از همر(هي سلدمان (ٍی شکوه تفن ورزیدک مذوحه 
ده اثبال گشنه بود دوات (ندرز تسلدم آسنان جاه ر جلال گشنه 
بعدایت خلعت خاص و شم‌شیر مرصع و دیل و ممال و فدل شرفت 


اختصاص یات و کیرتسنگه پسر راجه مدکوز ۳۹1 دعل از حنگت ۵ارا 





۳9/۸ ) 
ی شوه بوطن رفته بو ور یسنگه برادر زاد؟ راجه جسونت 
بنگه و سیدفیروژ خان بارهه و جمعی دیگر از بندهای عنبهٌ خلافنت 
* همراه راجه جی منگه ده بودژد و براهیی‌شان خلف عءلیمردان 
قا که بعد از شکست دارابی‌شکوة بمقنضای خامیء عی جواني سود‌خوك 
رژیان نشناخنه همراهیی سراد بخش اخندارکرده بود معادت اسنان 
وس درگاه والا یاففه بمرهحمت خلعت سر بلنه شوند و کنور لعل 
بذگه مومت سر پاچ و طرة مرمع تارک مباهات افراخضت 
ارمی برادر را نا که همرادپسر او بدرگاه حپانیذاه امده بود بعنایمت 
هکدهکی مرمع نت گردید و قطب الدی خان 3 و 


یا 


‌ 


نصور بارهه و رحمنخان و دلدوست 1 منز ای ردلدار 
گت برادرش ر *جاهد #جا پوري ر «عمد عابد نبلا وری و منوهر 
اس پسر غربب داس میسودیه رچندي دیگراز بندهای آسنان 
لانت که در ماگ همراهان مراد بخش اننظام داشنند و عليقلي 
گت و میر فناح از مرداران ارو میرسدی میر سامان و ماثر 
گران عمده: و متصدیانش برهبري بخت ببدار |حراژ دولت : 
لازست کسیر خاصدت نمول؟ شک نوازش پوشبرد ند و همگي 
ر خور حالت و شایسنگی از مبای فضل و احسان لاس خدیو 
اک رقاب کامپاب گردیدند و همچنین *جموع سپاه و لشعربانش 





۵ ن ) ولد راو امر مذگه را تبور ( ٩‏ ن ) *عمد عابد بهلادی 


ی 3 
صادر شد که بخشیان عظام جوق جوق از نظر انور بگذرائند و پمناص 
و مواجب مناسب سرفراز ساخانه ذمیمةٌ مواکب انجم شمار گردان 
و از زمرة که مذکور شدند قطب الدین بمنصب سه هزاري سه ه: 
سوار و سید منصور بارهه بمنصب مه هزاری هرار و پافصد سوار 
سیه حمن "خطاب خااي و منصب دو هزاری دو هزاز ن 
و *جاهه به‌نصت دو هزاری دو هزار سوارو دلدرست بخطا 
سردار خانی بمنصب دو هزاريی هزار سوار و علیقلی بیگ بخا 
علي ثلی خانی و منصب دو هزاری هزار سوار و رحمت خ 
پمنصب دو هزاری ششصد سوارو دلدار بنگ خطاب دلدار خاد 
و منصب هزار و پانصدی هزار هوار و مبر فناح تخطاب فدام خاد 
و منصب هزار و پابصد‌ی هزار سوار و *عمد عابد بمنصب هزار 
ششصد سوار ر منوهر داس بمنصب هزاری چبار صد سوار و م 
مودی بمذصب هزاري دو صد سوار تارک (منیاز افراخنند ششم ه 
مذکور موکب نصرت طراز ازان فرخنده منزل باهنزاز آمده ‏ 
کوچ منواثر نمود و باز دهم مقام کرده دیگر تا خضراباد چا 
(تامت نکردند و در عرض ای جند روز خجسنه جمعی کذ 
از بندهای ده ۳ جح انوار مکرست کشخه جمواهه 
|رجمند مباهي دیدزد ازانجمله پرسوی دكني باضاده هرز 
سوار پمنصب سه هزاری سه هزار سوار ناصیٌ |نیغار افروخه 
و ابو طالب ولد (میر المرا بمنصب دوهزاری هشت مد « 
و ابو الفنج بسر دیگرش بمنصب هزار و پانصدی مغتصد م 


و بززگ میهد پسر سبومی بمنصب. هزاري سه صد سواروا 





) 
سرنرازي یافتنه و حسنعلی ولد له وردتخان که هنکامی که 
شچاع از ملیمان بی شکوه و راحه حیسنگه عریمت پافنه به‌بنکاله 
شنافت از پدر خویش که رنانت جاع گزیده جد شده باشعر 
پادشاهی ملعق گردیده بود و دربنولا بوساطت راحه جی سنگه 
دولت زمی بوس درپانده بخطاب خاني , ومنصب هزار و پانصدي 
هزار موار مورد سرحمت شد و نصرت ال( ولد سعید خان بیادر 
سرحوم :خطاب نصرت خانی و کامگر ولد کامباب (خطاب خانی و 
۳2 عبه العزیز #خطاب عبه العزیزخانی و الله بار ببگ میرتوزگک 
بخطاب الله پار خانی سرمایةٌ سباعات و کمرانی اندوخنند و رام 
منگه وله رتن رائبور که در موظ خوبش بود و پدرش ناه 
گفازش پذپرننه در جنگ اوجدن به آب تبغ مجاهدان جنود اتبال 
شربت هاگ حشبد عاطفت خسرواذه از ری ذره پروری وخانه زا۵ 
نوازی که شیم کردهگ ای گوهر |فسر سرفرازیست بمنصب هزاری 
هشت صد سوار و عطای جاگیر در وظری بدمنوری 45 رن داشتا 
دوازش نمود و فرمان شد که به پیشکه حضور رسد و از خزانةٌ انعم 
پاد‌شاماده ات هزار ررپده :چن‌ي از ملازم‌ان رکاب دولت و 
سبارژان بپرام صولت عطا شد و درین ایام راجه رای سنگه میسودیه 
که در جنگ ارجیبی چنالچه سایق ذکر بانت در ساف رفافت راجه 
حسونت سنگه ادظام داشست و پس اژ البزام بوطی شنافنه بوه 
درلت ماازمت یافته غبار آسنان سلطت را مندل ناصیه اعتبار 


ی منت دنسپ سبط 





( ۲ ن ) هشت هزار رریده 


( ۱۱۴۲) 
ساخت و بعنایت خلعت و ام و ددل و جه‌دهر مرصع تارف 
عزت بر انراخت چباردهم خضراباه سرکز داثرة اقبال گشنه 
عمارات دلیذیرش از نزرل اشرف ددت الشرف دولت شن درین 
روز دانشمند خان که در ایام بيماري اعلی حضرت گوشه نشین 
شده بود در دارالخلافت شاهجیان آباه بسر می برد فیض اندوز 
سلازست همایوی گشذه بعطای خاعت خاص |خدصاص یات و روز 
دیگر که نیا مقام دول شدج مبر و دلبر خان 11 جنالیه گذارش 
یادت برسانیدن مراد بخش بقلعهٌ شالچپان آباد معد شده بودند 
شرف بساط بوس دریانتند دربن اوقات خجسنه آثار بوماطت 
باطل پژوه خسران سل باوجود آن همه خفلان و نکل که ندچ مود 
اتعال او یود هنوژ مننیه نشده راد یصلاح حال تجرله است و ترلگ 
فنده اندیشی و فساد انگیزی تجسژزه عافبت را مخدلم نشمرده و 
از معال طلبی و باطل پرستی بپمان خبال خام و اندیشةٌ نا تمام 
در صدد تدارک و تلفی است و روز بروز از مردم و افعه طا فزنه 
جو جه‌ءینش می افزاید و ببیم وجه ترک خود رائی و شورش 
انزائی نمی نماید چنانچه در اثذای فرار چند روزی که در سپرند 
اداسست داشست پاموال راحه تودرمل 1 نظم و پرداخت مات 
آفچئاه باو منعلق بود و بعد از امنماع خبر فرب وصول آن راند؟ کشور 
(تبال و قبول بسرند از دور اندیشی و پدش بینی از هر راه کذاره 
گزیده به لکبی جنگل رنه بوه دست تعدی درا نموده کسان 


به تغعص و تجسس فخائرش گماشت و قربب بیست لک روپده 


۳۳ ) 
از مال او که در بعضی مواضع مدفون بود و مردم نشان دادند 
بر آورده متصرف گشت واز]نجا بعزم دارا لسلطنت لاهوز که بانطاع 
او تعلق داشت روانه شد و جون بکنار آب سقلم آرسید کشئیبا از 
جمیع گذر ها فراهم آورده بعضی را دکست و پارة را غرق نمود و 
داد خانرا که از سرداران عمدةّ او بوه با برخی از لشعر در گذز 
تلون که گذر منعارف و مقرر آن آب است گذاشت بای (نديشةٌ 
فامد که چون موم برشکال است ر راهبا از کثرت گل ولی 
قابل عبور موکب منصور نیس و از طغدان آب دربایامئلی پایاپ 
ندارد و کشنی مفشود است بکچند از مدمه عساکر چرانکشا ایمس 
خواهد بود و تا مومم بارش سپری نشود و دربا ها پایاب و راهبا 
قابل عبور جنود ظفر مآب نگردد توجه رایات خورشید ثاب بصوب 
پأییاب صورت خواهد بست ر او در عرض ای مدت در بلد8 اهور 
که از خزاتن باددشاهی و اموال خودش یک کررر رریده بافور خاده 
و توب خانه و دیگر کار خالجات و اسباب تجمل و ادرات نبرد و پیکار 
درانجا بود بفراغ بال باعلا حال خود پرداخنذه لشکر و -پاه جمع 
خواهد ساخت و دیگر باره لوای "عاربه و جدال خواهد افراختا 
غادل ازین معنی که نهال دولنی که اراد ازلی ببرکندن ريش آن 
تعلق یابه به بباري سعی رتدببر بگ بفا نگیرد و کلم حشمنی 
که حکمت ايزدي انب‌دام اسامش خواسنه باشد بمعماري جید و 
کوش مرت نپذ یرد #جملا بعد از ظرور این احوال رای عالم 
آرای خدیو کشور اتبال چند اقتنضا نمود که [ن تباه (ندیش کینه 


خورا که قدرمافیت و سلاست ندنسنه هنوز مپیلی فساد و [ماد؟ 


۱۳۴. [( 

عنال بوه در اهور نرب بات و درنگن و "جال ساسان اسباب 
فننه و جنگ ند(د» ساحت بلجاب را از خار وجود فثذه آمودش ۳ 
بپرد‌ازنه و این میم ظفر فرجام را بعبدة (مرلی عظام که در عشب 
آن بد عاثبت یره سر الجام معی شده بودند نگذاشته خود بنفص 
اندس هم درا زودی همت خسرراذه بدفع او گمارند و اگرحه موم 
برشکال بوه و از کثرت آب و ونورگل ولی عبور ءساکر جیان پیه 
براه پلجاب ملعسر بل منعذر میذموه و بر تقدیر طی مسالک و فطع 
مراحل گدنز ن از آب بت و بداه بافقدان کشئی و عدم پاپاب و 
بارجود «مانعت و م۵انت غذنیم خسران ماب در تصور و 

همگذان ذمی گذ جد و فطع نظر ازین مراتب بر مکب چپان 
که دزدری سال همایون فال ذعب ومعذت بکمال کشیده بت 
بمیده پهموده بود و مکرر اقدام بر حرب و جدال و تعشم عف آرای 
و قفال نموده عزیست ای یورش ظفر اثر بی آنگه روزی چند 
نمکی و (ناست وافع شود و سپاه منصور از نج سغر و معذت شاق 
ب رآمایه بغایت صعوبت داشت و اکثرعمد ها و ارکلن درلت نیز 
‌ رین موم نجویز ادن ی تست همایون دمدگ رل ذد لدگر, ازانجا ۳3 
پیوسفه مقاهد و مرادات این بر گزید؛ فوااجلال ساخنه و پر داخذه 
کارکنان [عمانی و عزایم و ارادات این دست پرور اثبال بنلقین البام 
ربانیست دریفباب رای ظاهر بیذان و کنکاش عافیت گزینان را 
منظور ند |شذه پتعلیمموزش لش کت و صواب دید جم والا #هل‌نمود‌زد 
و بر وق مصمون [ ناف ء ع زمت ت فتوکل علی ال 1 شدمکٌ فدسیه 
توال را که پیومذه نقه وئنت و حال و مرمایةٌ حصول امانی و 


1 ۳) 
آمال آن حضرت است رذیق 9 نصرت وبا ماخنه عزیمت 
پاجاب مهم فرمودند و حون : فرخاده ساعت میمنت ترباي ۹1 
(خنر شغامان والا نظر و دقیقه سلچان ارار سماني برای حلوس 
مسعود بر سریر کمرانی و ارزگت گینی ستانی برگزیده باختبار 
2۷ (فم سعادت بر ام تقویم چم و الاک کشیده بودند روژ 
مبارک حمعه عراز هی قعده موانق بازدهم (مر داد بود و ودت 
و فرصت آن ومعت نداشت که داخل دارالخلانة شاهجهانآناد 
و قلعةٌ مبارکةٌ فیض بنیاد گشنه بسر چام لوازم و (سباب وتمبید 
قواعد و آداب این امر جلیل القدر بنوعی که معمول این دولت 
دز انزن و مطابق توره رآئین این سلطنت همایوی است بهردازند 
بر پیشگاه خاطر قد‌هی ماثر پر تو انگند که ای مهم لازم (انصرام 
و عزبهعت فصرت چام را که عیی صلاح دبس و دولت و هرمایةٌ 
نظام ملک و ملت بوث بدیری مبب در عقدة تاخیر و تعویق ندنداخننه 
بجبت ادراگ ابر ساعت میمذت قرب درباغ فیض بذیاد امزا اد 
که سین از نردوس بربن و مشلمل برمنازل عالي دل نشیی است 
چند ررژی نات نموده در داعت مذ‌کور بر تخت ملطفت و اقبال 
جلوص اجلال فرمایند و ازمرانب جشی و ذشاط و لوازم ای عفل 
اندساط بآنچه در وسعت وفت و فرصت گاجد اکنفا نموده بزودی 
منوجه مقصد گردند پس از تمشیت این مهم والا و حصول دیگر 
مقاصد علها که خاطر ملکوت ناظر از معظمات مراتب‌ماک پیرائی 
و جلائل «په‌ات کشور کشائی هندوسنان بپردازد و گلش حشمت 
و ابیت از خس و خار وجود مفسدان دعویکار بالکلبه پیرایش 


۲ 
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۳ ۳ 
پذیرد بفراغ بال هجمیمت خاطرتمپید مرامم جشی و سور و 
سرانجام لوازم عبش و مرو ر جنالچه شایسنة جلالت قدر و شان این 
دولت جیان مدار و سزاوار شوکت و عطمت ملاطیی گردون (تندار 
باشد نموده در حجسته ساعنی دیگر اورنگ سلطنت و سریر خلادت 
#جلوی اشرف واا پایه گردانند و خطبه وسکه را بنام نامی خویش 
پایهٌ سعادت و پرایةٌ مبمنت (خشند بنابریی مقدمات پرتو ورود . 
بساحت دار اخلافة نبغگنده د(خل شهر نگشنند و شادزهم موب 
ظفر طراز از خضر باه باهنزاز [مده باغ سندر باری که بمسانت 
یکروه از دار الخلافة بسمت دار السلطنت لهور واقع است از فرنزول 
(شف نضارت و خرمی پذیرفنه دو روز دیگر آنمکان فیض نشان 
بیمر |ذاست شپنضا : عالم گیر میمنت پذیر بود دربن ایام عاطفت 
پادشاهانه راحه حدمنگه را بادعام *عالی که یکرور دام جمع 311 دول 
رتبهٌ امفباز -خشید و معمد امین خان بمرحمتث نقارد و علم رایت 
مباهات انراشت و میاد‌نخان که بنظم سهمات دار ااخلافة و حرامت 
قلعهٌ مبارکه فبام داشت دراک ملازمت اکسبر خاصیت نموده 
بعنایت خلعت تشریف افأغار پوشید و فدایخان صبیر برادر بهادر 
خن که فوجدار مبان دوب بود تقبیل سد؟ مدپر تمثال‌نموده بعطای 
خلعت و اسپ و نقاره و علم مشمول نوازش شد و باضانة دوهزار 
و .پانصه‌ی.هزار جوا مامت چا ره زاری: دوه وا و3 باه ۱9 
دالا رتبگی یافت و قطب (لدیر خويشکي بفواجداری سرکار سورتهه 
معی گنه بعنایت خلعت و (سپ ونقاره ر علم مشمول نوازش 


([ ,۱۴۷ +) 
گشده حمااخان پسر خانمدذکوز ییات پدر بنقویم‌ان خدست ماسوو 
و بمصب «زاری جهار صد موار مر بلن‌ی یادت نوزدهم خدیو 
گینی منان قرین دولت و خنباری از باغ مندر باری کوچ 
فرصوث5 مرا پسنان فیض بابال (عز آباه ۳ از فرنزول مسعول طراوت و 


شادابي افزودند * 
فرستادن خلیل له خان با جنود فاهره برسم 
منقلا بکنا راب متایم وتعیری آمیر مرا با جنود 
و سلیمان‌بی شکوة 


رد فرخنده الجام راي گینی آرای حضرت شهنشاهی 
خلیل الله خان پلشکری که بواشلیقی بپادر خان بنعائب دار 
دی شگوه معدن کشنه بود عطق ساژزد ۳ هر در لشکر یکبا حمع 
شده بکنارآب سالیم رسند و ]نجا رحل افامت انگنده تا وصول 
موب منصور بندبدر عبور از آب مدکوز چرد |ژند و تفعص و تعقیق 
۳ دموثه 3 احوال 11 مصوب معررضش بارگاه احلا! ل سازند بنابران 
بیست و چبارم ماد مسطور 1 نوتین اخلاص آئدٍن ر بعطاي 
خلاعت خاص و فبل و شمذیر نواخنه رخصت فرصود‌زد و مبر خان 
خای او لمرحمت خلعت و اسب و علم باضافهٌ ‌ِ زاری هفصی 
سوار بمنصب سه هزاری هزار و پانصد سوار و روح الله پسر 
دیگرش بمرحمت خلعت و اسب نوازش دافخه با پدر مرخص 


( ۱۴۸ ) 
باماز طلاو فبل و فباد خان بءنایت خلت و اسمپ و عبد الله خان 
سرائی برحمت خاعت ونیل و انعام‌هغت هزار روپبه و بکه تازخان ‏ 
پعنایت خلعت و فیل و سید منصور خان بارهه بعنایت خلعت 
و عبد اللة بیگ و علده‌ردان خان به‌رحمت نقاره و اسپ و مدد منور 
بارهه و اودیبان را تبور هریک بعنایث اسپ و شهبار خان 
آفغان و آتش قلماق و گروه دیگر از ملازمان رکاب درلت و مبازران. 
پبرام عولت با خان مذکور معدي گشنه بمراحم و مکارم خسرانه 
مفخر و مباهی شدفد و چون بعرض اشرف رسید که سلیمان بی‌شکود 
باجمعی از نوگران خود و پدرش‌که همراه او مانده بودند ازان روی آب 
گنگ عنان ادبار بسوی هردوار تانثه بقضد ینکه درا حدود به 
معارنت زمینداران آن مر وبوم از آب گذشنه اگر تواند اژ راه بوربه 
و سپارنیور خود را بعدود جاب رساند و بدارا بی شوه ملعق 
شده ضمیمةً جیش نئنه و علاوه ماد فساد او گرده خدیو دور ببس 
دانش [ئبن را دفع و استیصال آن شعبةٌ دوحهٌ خصومت و عناه» 
5ه باعبث قطع پروبال و موجب ضعف حال پدر ننذه گر بدسکالش 
بوه در کیش مصلعت بینی و صواب اندیشی لازم و وق ذموده 
عمدژ امرای رفیع مقدار امبر اللمرا را با فوجی از عساکر نصرت 
شعار بسمت هر دوار تعیس فرمودند که سد راهش شده یکفایت 
میم او پردازه و آن نوئین باند مکان را هنم رخصت بعطاي 
خلعت خاص و شمشیر و فیل با ماد فدل و دو امپ با ساز طلا 
نولخنند وفدائی خان پمرحمت اسپ و نقاره و سودی خان 


بمرحمت خلعت و اس و فدل و شمشیر و (دعام پادزره هزار رویده 


) 8 

و سید فیروز خان بارهء بعنایت (سپ و*عمد طالب ولد امپرالامرا 
#خطاب عقیدت خانی و مرحمت اسپ و بزرگ امید برادر خورد 
او و سید علی اکبر بارهه وکش سنگه و مدد لطف علی و جمعی 
دیکر از بند‌های شهاست پردر و مبارزان جنود نت و ظفر 
بأن زبد"امرای عظام معبری گدذه مر یک در خور حال مشمول 
عذایت باد‌شاه دریا نوال شدند و سید شجاعت خان به تهانه داری 
هر درارتعیی یافت بالجماه:شهذشاه جهان تا رسبدن ساعت جلوس 
مبارک درباغ خله آئین اعز اباد بتنظیم امور خلافت و چپانکشائی 
و تمپید مقدم‌ات چجشس سرب ر آرائي و سر رام |مباب بورش باجاب 
ر تجپیز و تعین جهوش نصرت مآب بدفع ر امنبصال اعادي 
خسران مب پرداخده فریری دولت افاست داشنفد و هر روژ بانواغ 
(صمطذاع و |حسان و انسام (کرام و انضال پرتو انوارش (عال بندهای 
عقیدتمنه و فدویان ارادت سگل انگنده همت بلنه نهمت بر 
کام «خشي خلایق میگه‌اشنند و دربن ایام ایرج خان که از نظم 
یام جر ر لکپذومعزول شده بود ازانا رسدد 5 بخقبدل عنیکگ خلادت 

چهره |نروز طالع ۳ , 


1 ۳ ی ینت یافش اخت خت شهشاهی و ایرزک کبتی 
نی به جلوس مسعود طراززدة افسر و 


برارندة سریر ش‌نشاه جیان دار عالمگیر 
چوی حکمت کملةٌ حضرت آنربدگار و دانای نیان و آشکار 
هر مدای ۵5 حال روزکار باخنلال گراید و مزاچ زسادة از مج 


۲. ۱۸8۰ ( 

اعندال انعراف یابد بمقتضای کمال لعت بيني رانت 
شامله باجدید نظام کارخانه ایجاه تعلق گیرد و خواهد که که بنای 
عالم تکوی از نو رونق و زیت پذیرد انسر خافت وفرماندهي 
پرمربخنباری گذارد ر زمام اختبار جبان بکف اقندار جرانداری 
مدارد که ملک و ملت در سای حراسنض از آنت خلل و نقصان 
ایمن و سپاه و رمیت در پناه سیاستش از آسیب ظلم و طنیان 
مطمئ باشنده عرص شش جبت از نور معدلنش مانند خلوت 
فانوس از پرتو ثمع شب افردز روش شود و ساحت هفت اقلدم 
از پرتو مکرمنش چوی مشرق خورشید بغررغ آنتاب جهانتاب منور 
گرده سر از خط شرع برندارد تا طفراي سعادت جاوید بذام 
نامی خویش رقم نماید و گردن از حکم یزدان نه #چه تا گردن 
مرکشان بکمند فرمانش در [ید درلبای بادشامی حق بندگی 
و شرط پرسنندگی معبود حقیقی ؛جا آرد و درزی ملطفت و فرمان 
روائی همت برفرمان برداري خالق ؛چون گمارد فدم بر مربر 
دوات پأن نیت گذان که احکام دیس را برکرسی نشاند و خامت 
ملطنت و عمکاری بقصد آن پوشد که برهنگان وادی احنیاج را 
تشریف عطا و احسان پوشاند بعکمت عملی قبر و میامت را 
بلطف و نوازش [میزش دهد و بسعادت ازلی کسوت خلانت و 
سروری بطراز شریعت پروری آرایش نماید کشایش کار فرو بسننه 

بغا کشوری حساب کند و صید لب داخسته را بلسغیر اتلیمی 
پرابر شناسد تدبیرش را خاصیرت حکم تقدیر باشد رصیت «خایش 


1 ۲۱ 
مظلمومان و غور رمبی ممنمندان نماید و عص دانش و بینش. 
خریقاز مطاع هترو فدردان جوهر خردمندان باشد .هم کشور صورت 
پمیامیی فیض و جودش معمور شود و هم دار الماک مع ی از وجود 
مصعودش ررنق پذیرد و بلعظدم اوامر البی ي لوای عزت و عظمت 
بر افرازه و اجتناب از مناهی و ۳ شعار و دثار خویش 
سازه بجواهر مفاخر والی معالی هاهد ملک و ملت بیار اید و 
ذکر معامی و مکارمش بر بادپای السنه و افواه بیط جبان پیماید 
بلطاثف ارام و وضائف (حهان دلهای آزادگان در تید کمندمعبت 
خلوبشن آورد و بشرائف عاطفت و جلائل عطا وارسنگان را بستهٌ 
زاجیر والای خود سازد « » نظم 3 
جباندار باید که کار جبان ه کند راست بر داب کر | گبان 
(تخلق خدا مپربانی کند « بدی گلد حق شبانی کند 
برحم|تشر جورده‌گیی‌دهد ه ز ظالم مناند بمسکین ده 
بدارد گبند پیر ناموس ملكت * کند پیک|ندیشه جاهوس‌ملك 
شاهد صدق این بیان صورت احوال میمشت طراز گبنی خدیو 
عالم‌گیر ات که چون از روز تخست کلک تقدیر لسغ ای صفات 
حمیده و فبرمت ای خصال پسندیده در دفثر خلقت بنام ناميي 
آن حضرت نوشنه و دست قضا طبنت میمنت آئینش بای اخلاق 
کادله و ملکات فافله مرشتنه بود چنانچه از از طلوع صبیع ولادت از 
مشرق سعادت بموجب مضمون ای خجسته مقال که » نظم « 
بش‌زادگی شاه صاحب فرست ه که در غلچگی گالن تم‌ام |فسرمت 


بزرکان 2 اند ز‌ آغاز کر ۰« ژ خارر در م۵ مسر کام.ل عبار 


( 1۵۲ ) 
بوارق ای معا و لوامع اییی معا از ناصیهُ حال فرخنده مأل 
آن طرازند؟ صربر حشممت و جال می تانت و ازمبداه جپان 
انررزي و ابندای ءالم آرائی فروغ اورنگ نشیذی و لمعةٌ فرمان 
ررائي از حید نوا ناکین آن ژیبندة سلطنت هشفت کشور حلو؟ 
ظهبور داشت واه خوانان عائثف پیش بيني را پدوسنه از مشاهه 
ائوار فر و کمالش ظاهر و هوید| بوه که عفغربت بنائید ایز‌ی 
همای سلطدت در سای جر گردون ماش بال افبال خراهد کشود 
و شپباز طالعکشور کشایش بصید طاثر ملک پرواز خواهد نمود اجرم 
کر کذان [سمانی باتنضای حکمت رباني پیوسانه (بواب حصول آسال 
و آمانی بر روی دولت آن حضرت می کشودند و مر الجام امباب 
حشمت وکامرانی و تمپید موجبات خلافت وجمان باني‌می نمودند 
همواره بخت هوا خواه بود و تخت چشم بر راه روژار دید امیه 
پر شاه راه از منه و ادوار کشاهه (تنطار ورود این ساعت مسعود می بر 
و چرخ پیرطفل وش در ثرصد دعول این عید دل افرژ ردز می 
شمود تا ]نکه دربن هنگام که (نواع خلل و فنور بارکان و قواعد ماگ 
راه پانته بود و رونق و نظام‌از اردیی وملت بکلی رخ‌نافده سرکشان 
وافعه طلب از نزدیک و دور رایت لخوت و غرور می انراخنند و 
مفسدان فنذه جو (ژ هر گوثه ر کنار طبل فصاد و عناه می نواخنند 
بمیامی اقبال بیزوال و برکات عنایات قادر ذرالجال خورشید عالم 
آرای سلطننش از مطلع سعادت و فیروزی پرتو جبان افردزی جاوه 
گر آمد و آرزوی ديرينة روزکار ب رآمده زمان انذظارش سر آمد 


۰ روز مبارت حمعة ۳ 5 دي وعل ۷ سال هار و شعست و هدشمسی ۵ جری 


۱ 


ی 


مه ) 


مطایق بازدهم (مر داد در عمارات داجدبر بلغ دض بدیاد 


(عزاباد » ۱ ۵ ع » 
انبساط گسترده جشنی والا و مجلسی دلکشا ترتیب دادفد و ابواب 
جو خلد بردی بزمی آزاسنند # بروص انا ژحا خاسژدن 
در عیش جاوید کردند داز « برامشگری ژهره برداشت ساز 
حول عالمی ر زعدشضس وطرب ۵ دراهم دمي مد از خد دک لب 
جهان*جلس آرائی از سرگرفت ۰ زمین را گین وار در زرگرنت 
موانق شش ساعت و نه دفبقه و د: ثانبه تجومی باشد شمذشاه 
ک5+خش کمکار با +خت بیدار و دل هوشیار فرب فر ایزد‌ی و تائدد 
البی بر تخت سلطنت و شهنشاهی و سربر فره‌اندهی و گینی 
پناهتی"جلوس. اجلال موده پایه امزاي آورنگ و سرفرازی "خش 
دبپدم گرد یدند » 0 نظم 
بر | مد در اوردگا شاهدشهي 1 شرف داش اژ فرظل اللبی 
شهنشاه شد زیذت امزای تخت * و ط کرد افبال درپای نخمت 
جو از پای اونخت انسرگرنت ه بافلاک خود را برا برگردت 
صدای نقارةً شادیانه و ثوای‌ کوش طرب بنوازش گوش ساکنان سدپر 
از چپ و راست بر خارست ر [هنک زمزمةٌ تعیت وگل بااگ 
ترانة دعا از حضار ان بهشفی اجمی هزارای مذت بر احابت نراد 


‌ُ 
با 


۵۳ 3 ) 
امرای ردیع (لقدر ذا مدار و فوئیذان اخلاص مس ءتددت شعار 


به تسلیمات تهنیت تارت آرای سعادت‌گشنه در خور رتبه و منزلت 


دران ححسده م«عفل دولت بر اطراف سربر گنواوزن مصي رگيني 


خدیو عالم گیر صف کشیدند و اررنگ والا پابه |سمان سایه از فر 
جلوس فرمانرواثی ایام مانند فنک بکام خود دیدند طبق طبق 
زو و جیم صادژن اوراق شکوفه که دسجم در "کن جهن پر ناج «عت 
ترکی گل افشافد بر تارک و دیریم ان زیبند8 ساطنت هفت اقلجم 
ادشادد 5 شد ر دامن دامن حون جواهر شب افروز انجمو |خذرکه‌گرددن 
نثار بدر مذیر کند بر فرق فرقدان سای خدایگان «چپر سربر رتخنه 
آس و از خامنغانة جود و انضال بادشاهی جامبای رنارنگ و 
خلعنهپای گونا گون گرورها گروه مردام را یب فامست افاخار گشت 
آرزوی کامجویان را مالامال ند مراد کرد * + نظم « 
دران عفغل از بذل شاهنشهی + دل و دیده پرگشت و مخزن ثبی 
شد از اخشش شاه و الا کر * جچگر کوشة بعررکن در بدر 
ز خلعت دران‌بزم‌گردون اساس * چو خورشيد شد خاق زرینلباس 
فصعای بلاغت شعار و هخسن سلجان نکنه گزار تواریج بدیع» برای 

7 ۷۹ ۳ 2 ۵ 80وی ط. حس ی و ۶ 6 
ایس جلوس اقبال پبرا یافنه اند ازااجمله کریمک ار الل» و اطیتوز 
تن ر آولی المر منکم ] است که کمال ندرت و غرابت دارد 

۲ ۳7 ۱ ۲ 

و سدد عده (لرشید تدوی ۹93 در ملک دعاگویان ایس دولت (دف 


ف 


) ! سن ) سید عدد الرشید ببنوني 


و 4 
مدتاست بآن ملم گشنه بر دقائق فهمان اشارت غیبی و حقایق 
شذاسان رموز آسمانی که بدایع فکات و اسرار ژیان رمزو ایما توانند 
فیمید مستور نیست که ظبور این لطیفه بشاری بخش که بتلقین 
میم غیب رخ نموده |شارت است بانکه این پجشوای سلاحطلی اولی 
لاسمر و مقندای خوائین فوی القدر بر گزیده و پسندیدة خالق 
بیچون و بکه‌ال حقیقت و حقانیت مسلعق خااقت ربع مسکون 
است و خلایق را پس از اطاءت 9 و منابعت حضرت 
خنمی پناهی اطاعت ا. و امر و تبول نواهی و فرض عبن و مغ 
سعاد‌ات داردی امت و مبر حعفر خراعانی ک در فن ات مین 
سرآمد (هل زمان و از ثنا خوانان این دولت دیر پایاناست (شمنشاه 
ولک اورنگ ) تاریج وقوع ای عطبهٌ شگرف یافنه: و دیگر از نکذه 
هاچان |تجمی سني * ۱ #ق 9 
سزاوار سریر با‌شاهی 
گفنه امید که تا چثر زر نار «چپر بریین_ برفراز آورنگ زمین سایه 
گسترد مهر عالم کیر را تاج فیررزی و افسر جپان افروزی بر مر 
(مت سريرج‌انباني و دیپیم گيني سناني را از وجود ای بادشاه 
حق آگاه دیس پرور عدل‌گمذر زیب و فرو +خت بلند و اقبال عدو 
بددش در تسخیر جهان هم طالع قورهیف. انور باد بالعمله از اجاکه 
لوازم و مقدمات این جشن ارجه‌ند و جلوس سعادت پیوند را 
خدیو اورنگ اقبال ععم قنضای حال جنانچه گذارش یات قرار 
داده اکذر عراتب و مرامي‌که ارم سریر آرائین است بجلوش‌نانی 


حواله تجوث : بودند درین جاوس مدوشت تردن خطره و سکه و تعین 


۲ ۳ 

لقب ارف بعمل نیاورده موثیف داغنند و امرای نامدار رنوئینان 
عالجمفدار ندز حون وت ۳ 1 وسعت نود 25 پبشکشمای ایی‌نمایان 
که این بزم فرخنده و جلوس خجسته را شایان باشد تهیه و سرالجام 
توانفد نمود بمقضای وئت هریک نذری در خور حال گذاراندده 
سامان پیدشکش وکام فرصت که خاطر از سم اعادمی پرداخنذه آبد 
و گلش ملک ودولت از خار عناه اعل فساد به پبراید فرار دادند 

و شهنشاه ابر کف دربا فوال دعت مکرست از آسفین انضال ! 
آورد" هریک از باه‌شاهرادهای وا[ قدر عالی نزاه و ماازمان عفبگٌ 
سچهر بنیاد را در خور منزلت و مرتبک کمیاب موهبنی و مشمول 
مرحمنی ساخنند ازاجماه رخشنده (خثر برچ سلطنت فروزند؟ گوهر 
درج خلافت بادشاه زادة والا قدر خحجسنه شدم معمد معظم را که 
در دکری بودند بمرحمت خلعت خاص ویک ژجیر فبل با مادةٌ 
فیل و د» سراسپب از طویلهٌ خاصه نواخنند و غرة ججیی درلت و 
اقبال طراز آستجی اببت و جلال بادشاه زدة ارجمند ععادت توم 
معمد (عظم را که تا ای هنگام منصب نیاننه بودند بمنصب ده 
هزاری چمارهزار سوار و عذابت علم و نقاره و تومان طوغ و آنقاب 
کیر و دهکدهکی الماس گران بها وبرخی جواف رگرانبها و ده سراضپ 
از طوبلهٌ خاصه پایةٌ فدر افراخنند و خلعت خاص رده سر اسب 
رای هبدن شعبه دوحهٌ حشمعت و نامداری ی باو؟ خل بت 
و کاسکاری بادشاه زاد؟ والا نزاه معمد ساطان را که در مستقر | خلفة 
اکبر آباد بودزد فرستاددد و زبد ‏ فدویان هن مدر بمرحمت خالعت 


خاص و یک زاجبر فیل و ۵ سر (|سپ از الجماه یکی با زین و 


۱۰۷ ) 
ماز طلا و از اصل و اضاغه بمفصب والای پات جر زاری بجپزار سوار 
دو اسده و سه اسیه مشمولااطاف شاهخشاهانه‌گردید و راجه حدمنگه 
بعطای خلعت خاص و جمدهر مرصع و دو اسب يکي با ژیی 
و ساز طلا و عمدة السلطنته حعفر خان بعفایت خلعت خامه و 
باضامهٌ هزاری هزار سوار بمنصب شش‌زاری ششهزار سوار ۵و اسچه 
و سه اسیه و دلیر خان بعنایث خلعت و فیل باماده فیل و 
قو الفقار خان و اسلا‌خان که در مصنقر الخافة اکبرآباه بودند هريك 
یاضاهٌ هزاري هزار سوار پمنصب جمزاری سه هزار سوار و کنور 
رام سنگه باضانة هزار سوار بمنصب چرار هزاري چبار هزار سوار 
و سیاد نخان پاضانة پانصد‌ی پانصد سوار بمنصب سه هزار و 
پانصد‌ی دو هار و پانصد سوار و نامدارخای باضافهٌ پانصدی 
پانصد سوار بمنصب سه هزاري در هزار سوار و معمد امج خان 


لیا 


مدمر؛خشی (دمرحدمت رت زلجیر فیل 3 مرنض علِ خان بعطای شمشیر 


و حجهداظر مدنا کار و اسب 8 بت از طلا 79 اد رای سخگه سدسود یه 
به‌کرمت حلعت و جمدذهر مرصع ر علاف مروارید و اسد خان «خشهی 
گرد‌یدند و اصاللخان بعذایت خلعت و يلك ژتجبر فبل و انعام 
بدسست هزار رویده و باضافهٌ پازصد شور رم‌ذصس حبار هزاری دو 
در خدست پاد‌شاهراد؟ ارحمند وال گوهر *عمن اکدر بوث۷ هنگامی 


که به موحب برانغ معلی آن نو باوه گلسنان سلطنت با ثمرات 


( .۱۹۵ ۲ 
زباف عفت وابیت و ساثر پردگیان سر ادق عظمت از دولت آباد 
عازم سدهٌ سچپر بنیاد گردند همراه بوده لوازم خدهت بنقدیم رساند 
مالوچجي بعطای خلعت و اسپ با زین و ساز طلا مباهی شده 
بغو ج‌ امبر ااسرا که 0 سر راه سلدمان ین شکوه تعبی یادده بود 
مرخص گشت و سید مر برادر شم مبر بعنایت خلعت و اسپ 
ر خطاب امير خاني مورد (لنغات گشنه بقلعه داری دار الخلانة 
سعدی شد و *عمد بدیع بن خسرو بن نذر عه‌د خان که بنابر 
بعض اسباب و دواعی از منصب معزرل شده بود بعنایت خلعت و 
مالدانه مي هزار رویبه مورد عغایت و رعایت گرد‌ید جون بعرضا 
[شرف رسید5 بود که اپراهدم خان دعب گوشه نشینی ۵ رد د بسالداژه 
شصت «زار روپده کامیاب شد و احمد بیگ خان 7 در زمان اعلل 
حصرت از مذصب معزول گشنه بود بمذخصب در هزار و پانصدی دو هزار 
۰ بغوجداری سرکر ف 5 فبل ازیر بمعفقد خان 
متعلق بود تعبن یافت و مبر سلطان حسین واد اصالنخان مرحوم 
بخطاب (فاخارخانی و میرابراهدم حسد ی 
مد ر فضل الله وا 


مد تحجمن مس آل دح طا جرد مد خاد 


رت ۳ وان ی 2 


سیادت خان خطاب فضل الله خانی و ابو ال منشی خطاب 
تابلغانی و |نعام چهار هزار روید» جرب امدیاز افر,خنند و مانسدنگه 
ولد راچه روب سنگه رانپور که پدرش چاه گذارش پانده درجنگ 
دارا بی شکوه مصدر جهالث و حسارت گشته مفپورانه نتد جان 
در باخنه بود بعنصب هزار و پانصدی هغصد سوار مشمول فضل 


( ۱8۹۲ ؟) 
سلطنت باضانهٌ مفاصب و دیگر عطایا و مواهب که گذارش تفصیل 
آن موجپب تطویل (ست مطمنم انظار عاطفت گردیدند و فربب 
سه لک روپبه از خزانةٌ (حسان و مکرمت خسروانه بعندی از امرا 
و برخی دپگر اژ بغد‌ها (نعام شد و انعام سه هزار روییه بارداب نغمه 
و سرود عنایت گردید و دوم روژ این جشن دل افروژ حکم معلیی 
بمتصدیان و عملة پیشخانه صادر شد که سرادق اقبال بجانب پچاب 
بیرو زنند وا مهم ما: مدکور حضرت شامنشاعی فردی بخت 
(رجمند در سرا بستان فردوس مانند (عزاباد که بوقوع ایری عطبةٌ 
عظمی و شرافت این لطيفةٌ کبری هرگل زمبفنش صد ناز بر سپپر 
بریی داشت دسر برد» سریر آرای دولت و کامرانی و ژینث افزای 


اورنگ حهان باني بود ند - 
تعیر فوجی نازو از عساکر نصرت بژوه 
بچپت سد راه سلیمان بي شکوه 


اگرحه عمد لا السلطیة امبر الامرا وا اواج دصرت پدرا چاه 
حوهر سعاوت از آب کنگ عجور نماید لبکن ازایا ۹1 آثین‌دوردبنی 
ادبار بالفرض از جای معال عبور از آب کنگی یابد در گذشتن 


آب جوی سد راه پیش شوند و ازان جانب امبر الما با آن اشکرها 


۲. 7 

و ازس طرف اب جبش نصرت پیرا بدفع و (ستیصال او پردازژد 
بنابرب شم میر را با دلبر خار و مف شلخانن و برخی از اهلل 
دوپ خاذه و دیگر مبارزان نصرت نشان مثل رندوله خان ۳ 
د|ماد شاه نواز خا خان و دلدر ولد بپادر خان روهدله جپارم.ذی ول 5 
حصجت کات این عم تعدی فرمودند و از کومکیان این عسکر 
منصور رندواه خان بمرحمت فیل و جمعی بعطای خلعت و حندی 
بعنایت (سپ نوازش باننند * 

نوضت موکب تفر آیات بجانب نجاپ بقصد 

بیراستریآن ناحیت ازخاروجود داراپیشکوه بد هب 

چون خاطر جهان پیرا از نظم و پرداخت بعض امور. ملطانت 
و تعدن عساکر نصرت اثر به کفایت سم دلیمان بی شکوه فراعت 
پدیرفت و آونگ فرمان روائی از جلرس همایون زیب و فر یادذه 
جپان افسرده وعالم برهم خورده رونق و (نلطام از سرگرفشت 
عزیمت توجه بأچاب که بنابر فدنٌ دارا بی شکوه مرکوژ خاطر ندسي 
ماأثر شده بود و تاخار ۵ران منانيي عادون تدبیری مبنمود پیش نماد 
همت دادناهانه 04 دگر پاره دسدم ظفر دوم نیست و (هنزاز 
بر پر چم رایات نصرت طراز وزید و #وکب جهان نورد «غوز گرد 
سفر- و غبار تعب نیفنانده بمزم بسا جنبش گزید * ذنام » 
نم ژی لشکر کشا تر‌هنوز * عرق فاگ (سپال لغر هنوز 
نیا موده اژپار جده تني * ترسنه م از رام ره توسنتی 


و هقذم ذی فعده مطابق عفندهم مر داد ثریب بصد 


5 


که وت 


( ۷۷۱ ) 
ظپزر انوار نیض آسمانی و معل و رود انظار زحمت ربانی (شنت 
بر زند لوای کشور سنانی پای عزیمت در رکاب دولت گذاشده 
از باغ اعزز باه درضست فرمود‌ند ۲ نواحی مرای نریله مضص خیام 
اتبال گشت ..درین شنزل سیادخان که نظم مهمات دار اخلادة 
بدستور سایق :ابار تفووض «یانقه .بزد. بعذاینت خاءلت و اغپ و 
۵انشمند خان که دران هنکام گوشه نش بود بمرحمعت. خلعت 
ر انعم بیست مزار ررپیه .و جادو نرای که ضمیمةٌ کومکیان ذار 
الخلانة گشنه بود بعنایت خلعت و باضافة پانصد سوار بمنضنت 
چهار هزار ی دو هزاز و پادصد‌سوار و خواجه عبد الواهب ده ببهی 
رمعمد صالم كرماني دیوان بیوتات آنمرکز خلانت و جهان بانی 
و روج الله دیوان آنجا و لطف الله ولد سعد الله خان مرحوم بعطاء 
خلعت نوازش بافده بشهر مرخص شدند و ید فجروز رملمخانی 
اژ نوکران ۵اراپنشکوه بغنایت خلعث و منصب هزارو بانصد‌ي 
دو صد سوار خَهرةّ اندخار بر |ذروخضت وسبر ابو رلعسصی ی مملازم ناشٌچاع 
که فبل اژین‌در دربار جهان‌مدار بشغل رکالت او قدام داشت دربن 
ایام برهبری طالع اختیار بندگی آعتان سلطنت سرمايةٌ سعادت 
ماغتنه بو بمرحمت خلعت و امپ و منصب هزاري در صد 
هوار سر بلذد شد و هزبر شان و پر دلخان هرایلگ پانعام تن هزاز 
روبده و دکنانهه سنگه را تهور بانعام مه هزار رویبه کامداب عنایت 
۱ شهنها مانه گرل یدنه و سوه انوار از ال و اضافه بمذصب هزاري 
معتصد‌سوار مباهی گشند بغوجداری رارخیر آبادخاعت سرفرازی 


پوشدد وفضل (1خا ن#* تن ,خاف خان مذکو رکه در ساکاکوهگیان پدر 


) 9۲ [( 


منتظم گشنه بود رمتصدیان ز کوه‌کیان آن مرکز خلافت رجهانبانی 


بعطای خا ت نوازش بافنه بشپر مرخص شدند و روز دیگر موکب 


ظفر اثر کوج کرده هه کروه طی ذموث5 دربی روز عمد (لساطدة 
جعفر خان که صوبه داری مالو: بار مفرض گنه بود پکگپزار سوار 
۳( 1 

شش‌زاری ههار و 7 ]اجمله چبار هزارسوا داوج 

امیه داشد و دعنایت خلعسی خاص و فیل داماد و ددل و جمد هر 
مرصع و شمشدر خاصه و دو سر اسپ از| تجمله یکی بازین و ساز طلا 
مشمول مراحم ش‌خشاهاده گردیده بآنصوب رخصت یافت و نامد(ر 
خان هبدن ای او بعنایت خلعت و امپ و نقاره و *عمد کامکار 
‌ پرادر خوردش بٍمرحمصت خاءعت مباهی گشده یا پدر سرخص شدند 
و دوازش خان بعوجداری سر کار مذدو و حراصت حصار 1 نوازش 
یافت و ابرج خا ن‌ و رحدم ِ «ادر او در شاک کومکیان صوبهٌ سالود 
پنابر بعضصی اسدات و دراعی از مذخصب معزرل سل 5 بو بعطای 
خلعت و سالدانه می هار رریده کمیاب عذایت و رعایت کشره 
پدار | لخلافت سرخص شد که نیا بود5 بدعاگوئی د وامت‌خاهره‌فیام زه‌اید 
و موکب گردون ماثر به هش کوج منواتر چباردهم ظل اتبال 
بر تواحی تصره کرذال گید و خدیو حپان همه حا شکار کلان ور 


ست و وس جوا ترس وخ تس و سس و برجم یاس 





( ۲ ن ) از تاپذانش 


ات اس 4 متسیس ها 


)# 7 

بمئزل؟ه حشمت ر جاءنیله گر و آهوی بمیار شکار میفرمودند 
ردرین ایام سذهخان یمرحه‌ت |مپ و از اصل و (ضانه بمنصب 
در هزاري هفتصد سوار و مهیص داس را تهور باضانٌ پانصدي 
صد صوار بمثصب هزار و پانصد‌ی ششصد سوار از اصل و (ضافة و 
عبد |اعمید #مجاپوري بعنصب هزاري هزار موار و حسن بیگت از 
کو‌کیان دک لمذصب هزاری هغنصه سوار و سیف مایا ی 
پمنصب هزاري شصد سوار ومیر ابراهیم میر توزگ بمنصب 
هزاري چیار مد سور و قباد بیگ بمنهب "هزاري در صد موار 
مر بلند گردیدند و مبر *عمد مراد #عراست فلع چاندور و خطاب 
سودمعمدخانی وعذایت خاعت و اسپ و ذوالفقار خان بمرحست 
شمشیر با ساز مینا کر نوازش یافنند و حنیت بندیله بعنایث فیل 
و پر بعتراج بیاتی بعطاي خلعت مباهیگش1ه بفوج خلبل الله خان 
مرخص شدژد و میر مهدی بزدنی که میر سامان مراد #خش بود 
" بمنصب هزاری دوع زو شده در ساک بندهاي درگه‌|سمان 
جاه اندظام یادت و جون راه رامت از کرنال گذشنه بسبب کثرت آب 
و وفورگل‌رلای‌قابلعبور موکب جران‌پیه! نبود راي عالم‌ارای گيني 
خدیو کشورگشائی بران قرار گرذتکهبسمت یمه شاهراهکه گل ولا 
آثراکه‌فر نشان‌میدادند میل کردهازان راه به پرگن روهرکه بر کنار آب 
لام است ترجه نمایفد و دران موضعتدپیر عجور آب صدکور فرمایژد 

بنابرین پانزدهم ۶ از تواحی کرنال کوج شد موکب قبال بسمت 
قصبهٌ اندری ماعرن شده کوچ بر کوچ منوجه روه رگردید و در 

عرض ایس ایام فرخدده انچام تا حین وصول موکب نصوت اعلام 


( ۰۲۹۴ ) 
بکنار. اب, سثلچ بسیاری از بندهای عنبه خلافت که در جشن 
جلوس مبارک بسیب فیق وفت رو قلت فرصت پر تولف و 
انضال گبتی خدیو دربا نوال بساحمت (حوال آنها نذانته بود 
کامباب مد شهنشاهازه گردبدند و بعل ازطی سه سرحله از کرنال 
عرضداشت بهادر خان مشقمل بر مزد عبور موکب منصور از آب 
مولخ که باین زرديی و سپولت فوق تصور ههم‌گنان و ۵ور از خیال 
ظاهر بنبان بود رسیده. بشارت نصرت و فیروزی اراباي سلطئت 
بیزرال . رسانیه و نبرنگت سازی , اتبال این دمت پروره لطف 
ذوالجال بنازگی حیرت بخش عالمیان گردید مجملی از کدغیت 
ین یم سمانی آنکه خانمذکور که قبل از خلیل الله خان ازپتشگه 
خلافت بلعاقب دارا بی شکوه مرخص شده بود چون شنید که آن 
فنفه پزوه داوّد خان را که در گذر تلو بود اهفمام و |عکام آنروي 
آب و سر داری و کار فرماي جنود آن خسران مب باو تعلق 
داشت بذابر بعضتی مطالب بلاهور طلبیده است ازروی مصلیرن 
بيني و کار طلبی عزیمت نمود که دربن رقت خود را بکنار آب 
رسانبده فرضت کر از دسصت نگذارد و ببر نوع که باشد گذشنی از 
,دربا همبت گمارد و چون جمیعت #خالفان بیشتر در گذر تلو بود 
رعتور عساکرگردون مآثر دران موفع منعذر می نمود بدلالت 


زسینهاران و مشورت. رای ماب برجنام تعجیل بگذر روه رکه 


بر دست رامت ذلون دعمممت بالای آبست شئافده در صدل گذشتین" 


میتصدیان . نواره سرانجام داده پرعولبیا ازدار ااخلة شاهچمنان 


۲ 
درگاه بو رهنمونی زمیندارل آن نواحی بدست [مده بود بیست 
د پم منزل کشنی آماده ساخنه در کمیی اننباز فرمت بود 





عزیممت عدور مصم م دموذه ‌ پرسودان خلبل ۹9 خان و لفگري ۳۹1 
با ار بود مقید نگشت و اعتماد بر عون عنایت مبیی کرماژ 
و تکیه بر (مداد اقبال نصرت طراز شپنشاه دشمی گداژ کرده 
تریبس هشکصد" کص از همراهان خود 1 هربک رنگتی دربای 
مانده بآن طرف آب روان نمود آن شهاست مذشان دربا دل ژورق 
جنگ اژ رن گذشنند و از کشنبها فرود [مده و توبخانه که همراه 
د|شدده رن جک رو نب ود مخالغان ۹ از پدیةٌ مات راخب 
عم ووم و ری ۰ هه روا 

و ی وه 

۳ تن ۳ ین گشتند 1 و یوت و مرت رده 
آن گروه ال بزوه زین تیزدسنی اقبال که فوق تصور و خیال 
کارطاب پدکار حوکامپاب نصرت و فرین آبرز دران موق لا مورحال 
پسنه بجا 99 نشسنند و جون یو بنلون . رسیده 


([ ۰99 *) 
درگذرها بودند بآن‌ها ملعق‌گشنند ر مجموع در سلطانپور فراهرآمذه 
حقجقشت حال بدارا بی شکوه نوشناد و خلیل الله خان که بعه از 
ببادر خای از پهشگاه خلادت رواده شده بود شب. هغدهم دی قعدة 
رد۵ امت خبر گدشنن پپادر خان از درب شنیده هل |منماع 
این مزد ة :بت افزا اژان مفزل کوج نموده ایلغار کرده ررز دیگر 
بروهر رسید و باتعاق هم لشکرها 2 مان حند منزل کشنی از اب 
گذ‌راتبدند و ماهمات این احوال و لواحق این موانع فیروزی ما ل 
عففریب سمت گذارش خواهد یاذدت و هم درد اوقات نصرت 
7 برابر هر دوار نزول ادپار تمود 5 ی تدبیر عدیر از آب 
مذکرر بث جون از وصول عساکر ظفر مآب ب‌ثار آب ره مغر مسدود 
دید وتاب مقارمعت جذود قاهره از اندازةٌ طائنت و تواذانی‌خویش 
شعب کفر و صلال و پدغواگ ادباد و نکال ۹1 نمونگ ات از درکات 
مقر مقر گزید چنانچه تغصیل مرقوم کلک حقایق نکر خواهد شد 
ادای سراسم دبددت |مده پود بعطای خلت و حمدهرم مسرصع 


4 


1 ۱ () 
طرف بانت و فرمان عاطفت عنوان با خلعت فاخره و فیل بامادا 
فبل برای رانا مرسل شد و حاجی بقا ملازم شجاع که آن بی بر 
جوهر اقبال اورا رز بنگله با نامه مبني بر مراسم تهنیت و فنوحات 
و مثعر باظپار مراتب خات و مواخات ؛جناب الا فرسناد: بود 
جبه سای سد؟ معلی گشنه بعثایت خلعت و اس و علم 
و نقاره و اضانگ منصب مشمول نوازش گردید و غضنفر خان 
بفوجداري میا دو آب از تغثیر فدیخان معبن گشنه بعطاسه علم 
و خلعت و ام و اضامه منصب مرنراز شد بیست ویکم ماه 
مذکور شیخ مبر و دلیرخان و صف شکلغان با سائر همراهان کد 
مد از آو اره شدن سلیمان بی شکود بکوهسنان سري نگر از کنار آب 
جون برخاسنه بودند بموکب ظغر اثر پنوسذه شرف (سنیلام عنبة 
خلانت دریاننند ویرلیغ جهان مطاع بنفاذ پیوت که عمدة |لسلطنة 
امیر لاسرا از کنار آب گنگ برخاسنه بمسنقر |خلافة اکبرآباه شنابه 
و تا معاودت موکب جاه و جلال اژین یساق ذصرت مأل درخدست 
باد‌شاهزاد؟ عالیقدر فرخ خصال*عمد ملطان بنظم مبمات آن مرکز 
حشمت ر جبانباني یام نمایه و فدائی خان و ماثر امرا ر اشکری 
5 پار معین بود بموکب ظف فربن پبوندد و چون سررشنه خن 
در طی این فبرست حرید؟ مفاخر و معالي بایجا رسید ذکر شم 
از حال سلیمان بی شوه بعد از هزیمت یانتس پدر نگوهیده سیرش 
تا در آمدن ار بکوهسفان سری نگر ناگزیر خبط وقایع مینماید و 
کاک حقایق نار چنین پرد: از جمهال بیان مبکشاید که آن جاول 


۱ 9۸ ) 
باه‌شاهی از پثنه بعجیل می مد بازده,‌ماه مبارک رمضان که هففم 


آن معارة عساکر گردون ماأثر با دارا بی شکوه رری) داد بود. سع 


۰ که ۸ ره , (۳ ۳ 0 ۱ 
منزل از له ابا کدشنه در تواحی موضع کرة خبر انهزام پچدر ۳ 


فده گز خویش شخوف و کشت فرمان حصرت اعلی و و 
ازان نوشن دارا.بی شکوه که مشعر «عقدشت وقوع صف آرائي‌وقنال 
و کیفیت نصرت ز فیررژی جنود (قبال بود بار زهبده بر صورت 
حال آگبی :یانت و اي خبر رعب افر دران لشکز شائع شده , 
سنگی تغرقه در جمبعنش انداخک حضرت اعلی جون تا آن رت 
هنوز بصلاج کار دوامت و مصلییرن (مر خلادث راه نبرده منوحه 
(صلاح حال و خامت مال داز بی شکوه بود‌ذد و باغوای آن وکنه 
بلجوهر نوشنة بودند که با نوکران پدر و لشکر (بذر خود عازم دی 
شدء خود زا باو رساند و از هرداران و ساکر بادشاهی هرکه خواهه 
بار رفافت نمادد و دازا بی شکود نیز مد مهو رقیمةٌ باو نوشده 
ثیث استمالدنا ما پامرا و اعیان لشکر باد‌شاهی مبلی بر تعابیف 
و رفاتت و همراهي او فرستاد: بود آن نافابل دولت و اقبال بعد 
از اطلاع بردن حال سر اسدهة و مضطرب شد و عقاره ثبات و اسفقلال 
گردید ز همان روژ راخه حیسنگه را طلبیده با او کنکش کرد زاجه 


و ون ی و عو 


بمقتضای [ المنتشارموتمی ] گفت که ملاح دربن امت‌که با تیاه 





( ۲ ن ) موضع کور ه 


1 
۰ 








( ۱349: ) 
رف را وتو دعلی شعایتاستود و[ به پدرومانی 
و اگ ر اختیار ای نتوانی صواب آننه . باله آباد مراجعت نموده تا 
ال حال پدرت معلوم‌شود | جا بصر بری و حدد نکه حیمار‌بی شگوه 
اور تکلدف رفاعت نمید بویت عقل هی خرد صواب 
گزین داشت 9 بعاصل حوشنةٌ علاح انديشي از کف 
نداد«راضي بیمراهی ار نگشت و ا زفیمیدگی و نيك سراجامی جواب 
ی دای که همر(: نمي آیم و بدر اد خلات پذاه دروم و بمنزل 
خود آمده دیگر پیش او نوفنت و آن حیران: وره گشتیی ررژ 
شوم ورود ایکٌد, راز کمال حدرت زدگی هام کرد که یاز : با مردم کنتاش 
نموده. ار خود: را چارة درست اندیشد د دربی روز دلب رخان را 
طلییده بعد از مائمت بحدار با او در صلاح کر مشورت کرد دلیر 
خان این رای نمود که بع له آباد صراجعمت نماید و از آب گنک 
عجورندود: پشاهج‌اننور که آیاد کرد بهادر خان ۶ وطیی |فغان‌اصت 
برود و | نجا لشکر و-پاه از اوام افغان و غد رآن فراهمآورده [ ند 
صاح وت و مقنضای ‌حال باشد بعمل آورد ومرافقت و مواعت خود 
بار مشروط به تبول ای تدبیر ساخده گفت که اگر بصواب دیدصی 
بل کی ردانت و جمراهیمیکنم ملیمان‌بیشکوه قبول ابی‌کنگ: 
نموده بذابریی علعت مست بنیاد قرار داد که روز دیگر کوچ 


) 


کرده اتفاق, «لیرر خان بصمت له 7 رود اجه جده‌تگه چین بربس 
ری 6 یاعت و دافصت که دایر خان از خامی وبی نچریگی 


دوحد مودتی که با ار داشت یابقع و دوسدانه و تدگیر 


0 
مقدمات عافلانه خان مذکور راازین اراد فاسد که جز خانه خرابیاو 
۰ تا اش حاصلی نداشت باز آورد و در عزیهت آمدن بعثبةٌ اتبال 
که منم ها حال و سرمایٌ حصول آمال او بود باخود متفق و 
همداسنان ساخت و صباح آ‌که سایمان بی شکوه بنابر قرار داد روژ 
پیش ازان مفزل کوج کرده عزم مراجعت به اه (باد نموه دلیر 
خان تم‌بد معذرت نموده با راجه جیسنگه در همان منزل ماند و 
همچنی جمیع بندهای بادشاهی ترفت همراعی گز بده کوج 
نکردند و جمعی کثیر از نوکران جدید او و پدرش که هنکام رفذی به 
پننه در (ئنای آن وم نوگر شده بودند و اوطان نبا درآن سمت بود 
پاسنماع ای خبر منفرق گشنند ملیمان بی شود بعد از وقوع 
(بعال خواست که با جمعی که همراه ار مانده بودنه پسمت دهلی 
منوجه شده بپرنوع که بانده خود را به پدر رساند باقي بیگ 


»خاطب ه بمادر خان ی از نوگران عمد دار بعن و1 بود و او را 


اتالیق ان بددو ات بر کشدنه اخثر و صاحب؛ اخذیار اشکر ماخده 


بای تدبیر آن سس بر رای و روت (و گفاشننه بود نجویز این اراد 
نکرد: عفان عزیمش بصوب معاودت اله اباد ثافت ناجار 1 سر 
گشتهٌ تیه ادبار با باقی بیگ مذکور و سید صلابتخان بارهه که او نیز 
از عمدها و پرورد‌های دارا بی شکو؟ بود و فریب ششمزار سوار از 
سردم خود و نوگران پگ به اله ابا رفته سدت هفت روز اجا فربن 
حیرت و دهشت و سرگشتگي افامت داشت وهر روز با جمعی 
مصلیت و کنکاش کرده از سراسیمگی و وحشت زدگی هر دم نقتش 


تدبیر بر اوج خاطر می دکاشت و هر نف بدای عزیم.ت بره واب 


۱ 


9 
دیه کسی بیییا نیت رهر طايفة از همراهانش مصلعنی می 
[ند‌یشیدند و هر فرته تدببری می نمودنه رای جمعی این بود که 
در له [یاد رحل (قاست افگند و آنعد وه را با پدنه در نعت ضبظ 
آورده (سیاب خوه سری و فثذه پروري سر |أجام کند و برخی صلاح 
دربری میدیدنه که به پننه رنذه طرح ام و الفت پاجاع (ندازد 
و بانفان و اعتضاه او هنکامةٌ شورش و فساد گرم سازد و جمعی 
از مادات بارهه که عمدهای دارا بی شکوه و مذیطن مبان درآب 
بودند میگفنند که بایدکه بسمت چاند پور و ندینه ( ؟ ) رنثه در آن 
حدود ا زآب گذشت و در نواحی بوریه و مبارنهور از آب جون عبور 
کرده منوجه پاجاب گشت و بعد از گفت وگو و کنکاش بسیار و 
اختلاف آراي و افکار سلیمان بی شکوه این رای را پسندیده 
بدا عزبمت زرائد اموال و کارخاجات و برخی از پردگیان خویش 
در قاعهٌ اله [داه که از حصون رصینه و ذاع حصينهٌ ابر مملکت 
گیپان خسعت است گذلشنه سیه قامم بارهه را که یکی از نوکران 
عمدژ دارا ببی شکوه بود و قبل ازیی نیز از قبل ار بعکوست انصوده 
فیام دانشت «حفظ و حراست فلعهٌ مذکو رگماشنه از گذگت عبور نمود 
و از انطرف آب سرامیهه ر از طی مراحل ادبار نموده امی بنامی 
مبزد و نمي دانسث که بکچا مثثبی خواهه شد و درهر منزل 
جمعی از نوکران او و پدرش جدا شده میرفنند د روژ بروز ماک 
شوکت و جمیعذش از هم می پاشید و مواد نغرده ر پریشانیش 
تزایه می یافت نا که از اکهنو گدشده به پرگنةٌ زددخه که پانطاع 


پرده آرای هودج عزت صدر نشین مشکوی ابیت مللهٌ تدزه نقاب 


0 
قدمی احاچاب بدگم صاحب تعلق دات زمید و چون شنید که 
مبلغی از سرار ایشا که از رنه مذکور بعضیل رسیده بود ]تا 
موجود است کسان فرسناه که تجسص و تعقیق کرده آنرا از گردري 
۳ بوسول رسانند کروري از یذمعني خبر یانته در خانةٌ خود 
متعصی شد و با اتباع و همراهان خویش ممیای مدانعت و 
ممانعت گشت آن ناقص خرد سفاهت پرور بعد از اطاع براباو 
امتذاع او ازد(دن زر لشکریانرا فرمود که سوار شده خان اورا قبل‌کردنف 
و یورش نموده برسراهل و عیالش راخنند و اورا با پمرش دستگیر 
و منعلقانش را اسیر ساخننه و دست تعد‌ی و تطاول بمال و 
اموس او و دیگر سکنه و مردم آن پرگنه دراز کرده باسرو نیب 
پرد‌اخنند و بایرن عنوان زباده بر مبلغ دو اک روپبه از مال سرکار 
نواب علیه و غیرآن بدست آورد و کروری مذکور را مقید ساخته 
یکهان خوك سخرك ردرخلال یر |وقات سود صلابدخان بار« که درسلت 
همراهان او بود جون از ناصبةً حال آن صورت معفی بطلان رقم 
بيدرلني و خذلان خوانده دریادت که بوی خبر از ارفاعش نمی 
آید بصواب دید رای مائب اژو حدا شده ند مغارنت گزیه 
و از سعادت منشی و نیک سر الجامی احرام طوف کعبهٌ اقبال 
بستنه عازم دزگاه خلافت پناه‌گردید «جماا 0 بمعاصل تارسددن 
به ندینه حون در هر رهگدری که قصه گذشد,. 3 دربای کدگت 
مدگرد د قبل از وصول او بدانگذر کشنیبا را ازین روی آب بآن طف 
مببردژد و هد جامجال عبور نمی یادت از ندیده عازم پیش شه 


قصد اینکه در برابر هرووار باعانت زمینداران 1 بوم و بر 


۱ ) ۳۴ ( 

و عاونت مرژبان سری نگر- شاید از گنگ عبوز نماید و از برابر 
مراد ]باه گذشنه بسر زمین چاندی که معاذی هر دوار ر مصل 
بسرحد ولایت سری نگر است رمیده در صده گذشتن از آب شود 
و ببوانیداس دیون بیوتات خود را که قبل ازبس از جانب دار 
بیْ شکوه پیش زمیندار سربذگر رفنه معرک سلسلهٌ ارتباط فیمابیی 
شد: بود و بر حقبقث طرق و مسالک کوهسنان آن مرزمین اطلاع 
داشت با بعض رعایث اشبا نزد مرزبان مذکور فرمناده از و 
استعانت و اهتنمداه در سر الجام کشفنی و گذشنی از آب نموه و 
چند روزي آنجا رحل آقامت انگنده انقظار و صول خبرو جواب 
میکشید دربن اژغا عمده الساطنة (مبر الامرا فدائی خان و ساثر 
عصاک رگردون مأٌثر که از دار اخلافت شاهجپان آباد #جپت مد راه او 
تعین باننه بودند بآن ردی آب رسیده در برابر چاندي ده معل 
(قامت او بود نزول نمودند و خبام و اعلام مواکب ظفرفرجام و [ثار 
و علامات جنود نصرت اعتصام اژان طرف دریا نمودار شده آن رمجده 
بخت تره ایام از مشاهدءٌ سیاهی لشکر دیررزی اثر روژ سیاه و 
حال تباه خود معاینه کرد و جوی دانست که تاب ثبات وه‌قاوست 
از حوعل طاقت او انزون و طربق وصول به مطلوب از طریقهٌ عقل 
و رای بیرون امت و اگر بعد ازبن توثف گزیند و چندی دیگر در 
چاندی بنشیند ءفقریب افواج نصرت ماأب از آب گذشنه خاک 
ادبار بر فرق روزکارش خواهند باخت اجرم مغلوب جنود بای و 
ناکاهیگشنه دل بر خرار نباه وکوه مری نگر را ماع ر مثرخویش 


اندیشیده قرار تومل و النْچا بمر زبان آن سر زمبی داد و از چاندی 


( ۱۷۶ ) 
کوج کرده به کانه تال که هر حد وایت سري نگر و بنج کررهی 
۳1 موتا رف منزل گزید مردام زسیندار مذکور که بعد از رمیدان 


بهوانیداس [نبا را فرسناده بود [نجا رسیده باو برخوردند و آن 


رهگرای رای حبرت و سرگشتگی را رهنمون طریق ارراگي شده ‏ 


بکوهستان در آوردنه و چون ؛چبار منزل سری نگر رسید مر زبان 
انا خود آمده باو ملافی آشد و گفت وایت سس ۹ مخدصری 
(ست و گفچایش لشکري که با شما مت نداره و معیذا راه عبور 
(سمپ و فیل و دیگر دواب نبست اگر میل بودی باجا دارید سداه 
را رخصت کرده با (مل و عیال ومعدودی از نوکران بسری نگرا نید 
و دریی وقت بافی برگت*خاطب به بپادر خان چور بعد از برآ‌دن 
از اله [باد بیمار شد: کوذت مپلعی داشت ویک چشمش نیز 
سیب عارضه از کار رننه فی العقيقة داخل اموات بود ازر رخصست 
گرفنه جد| شد و جون از میان کوهسنان بر آمس ان بقابف ارواج 
یرد و از کرهای ناصوابی که از سلیمان بی شکوه رانع شد این بود 
که کروری پرگنةٌ ندینه را که سیدی مظلوم بیگناه با قبد و زنجبر 
همراه بود چنانچه سبق ذکر پانت دسلخوش انواع ظلم و تعدی 
ومورد هنک عرض و ذاموس گشنه بود دربن کوهحنان باغوای 
بعض مردم غرض پیشه و فنوای خرد نانص اندیشه «جا و ناحق 
بقدل رمانید و ازو و بال آ ضميمةً خزی ونکال خود گردانبد 
القصه بعداز هفت و هشت روز افامت دران پیغولةٌ خمول و ادبارکه 
کنگاش و مشورت در چارة کار مینمود و در ارتکاب عزیمت سرینگر 


بمنواني که مرزبان | لجا مبگفت منفکر و مثردد بود جون نوکران 


»6 
دار بی شکوه و مردم آن جاهل باطل پزره که از بببود حال وحسن 
مآلش نومدد گشنه خبریت خود در اخنیار مفارفت و ترک رناقت 
او #ِ و اراد و جدا شدی داشنند و درین کوهستان بسبب وجول 
زمیندار] نجا و مردمش که راهیا ر درها در دست آنبا بود این 
اراده از قوه بغعل نمی توانهنند [ررد با بکدیگر متفق و همدستان 
شده جنی مصلی‌ری دیدند که اررا از عزیمت سری نگر باز داشنه 
باطائثف حدل و حس تدبیر اژان دیواخ کفر و شعب ضلال بر ارند 
تا در زمدی وسبع هندومنان بی‌مانعی و مزاحه‌ی راه جداني‌توانند 
پیمود لپذا عمد‌ها و مرداران (تفاق کرده خاطر نشان او نمودند کة 
رفتن بسری نگربعنوانی که مرزبان آن بوم در بر میگوبه خلاف 
[ئبن حزم و احنیاط است و صلاح امر درین‌که چون عساکر بادشاهی 
پسبب برخاسانن ما از کذار گنگ و آمدن باییی صوب از آب عبور 
نگرده ازان طرف دربا برخاستند و بالفعل کسی سد راه ندست 
ازیاجا بیمان ره که امرده ایم زونه بسمعت اله اد مراحعت کم 
و بجبت مزبد ترفیب و لعریک خطی از جانب سید قاسم قلعع 
دار الم آناد ساخننه باو نمودنه مضمونش آنکه شجاع با لشکریءظیم 
از بنکا* منوجه اینهوب شد ه عنقریب میرمد بپغرایی است که 
شما هم برگشنه به اله [باد آئید و باهم (تفاق نموده آنچه صلاح‌حال 
ومرکوز خاطر باشد بفعل آورید بنابرین مقدمات دور از کار آن 
برگشنة روزکار فدیخ عزیمت سری گر و جزم اراد معاردت بصوب 
اله آباد نموده زمیندار آن کوهستنان را عذر خوامت و برخی از 


جواهرر مرصع آلات با یک زاجیر فیل بار داد« ازانجا براهی که 


( ۵ 6 
آمله یود برگشت و جون به ندیذه رسدد مردمش ۸٩‏ :جت صلاح 
کار خود ای توطده کرده جد| شدن را اتنظار وقت و فرصت می 
کشیدند از عاتبت بيني و عنافهت گزيني شروع در جدائي کرله 
هرکسی بطرفي رت تا آنه» اکثر متفرق و پر یشان شده بیش 
اژهقصد سوار با او نماند و ]نها نیز در فگر ك شدن بودند چون‌ان . 
سرگشنهٌ تیه نکال حال بربر‌منوال دید ود‌انست که بخت و روزگاراژو . 
برگشنه وسعادت و اقبال ازارش رخ تافنه و با آن جمع‌فلیل به (/۶[باه 
۰ که وجبهٌ قصد او بودنمی‌تواند رسید وآنبارا نیز در رنافت‌این عزیمت 
تا همه جا همراه نمی‌دید بنازگی‌مورد یاس و ناعامی و مغلوب رعب 
و سرامیه‌گی‌گشت و ازبر [مدن‌کوهستان پشیمان شده دگر باره عزم 
رن سری نگر کرد بنابرین صواب دید عباح آن که کوچ نموده 
موجه سمت کوه شد از مردم بائي مانده دیز اکثر مقارفت گزیده 
سوای اسد کاشی و تاج ذبازی و بهادر لوحافی و مبد |حمد برادر 
سید فاعم باره و"عمد شاه کوکةٌ او ومعدودی که همگی ثربب درصد ۱ 
سواربودند از مردمش بااو همراهی نکردند و برخي از کارخا جات 
و فیلان و دوابش نیزماند و آنروز هفت کروه طی کرده نزول ادبار 
نمود و قاسم‌خان که مراد آباد به تبول او مقرر شده دران‌تازگی بانچا 
ردنه بود و بعد از بر [مدن 5 بطلان پزره از مدا کوه با سداه خود 
بقصد گرفتی سرراه اومئوجه ندینه گردیده چون خبرفرار ان سر 
گنه دشت ادبار دوم بار #جائب سری نگر شنید ایلغار کرده نیم 
شبی که روزش او #جانب کوه فرار نمود« بود به ندیذه رسید و [لجا 


توتف رز درذگ دکرث ه بد عادذب آن به عادیمت رو ده پیش گردیه 


9" 
و مید شجعنخان. تهانه دار هردوار و غضنفر خان فوجدار میان 
دواب که آنبا نیز بقصد گرنتی سر راه ار از آب گنگ گذشنه بودنه 
منءاقب فاسم خان رسیده در پی ار شنانننه چوی آن بیدولت تدره 
اختر خبر تعائب افواج قاهره شنید خاف و هراسان شده درکمال 
وحشت و افطراب از جای که بو دصد فرار نمود و دربن روزجهوع 
مردمی که تا ایجا همراهی کرده بودند چون حال او بای اخثلال 
و نالش بدیس منوال دیدند از صواب انديشي ترلک رفافت نموده 
راه مغفارثت پدمودزد وی وحشی دشت حرمان و ناکامی ژرحه 
و چندی از پردگیان و پارژ از جواهر و مرصع آلات و اشرفی کهدران 
مرا میمگی همراه توانست‌گردت پرد|شده باعمد شاه کوک خول‌وهقده 
سور دپگر رهگرای وادی آرارگي گردیه و بدالت جندی اژ مردم 
ژمبندار 5 (جم.ت رهبری همراه او بودند راه منعارف ر کدا ده از 
پیراه منوجه سری‌نگر شد و بعد ازچند روز بلی‌کوه سری نگر رسدده 
زه‌یندار ضلالت پزوه اور| ببالای کو: برد و در ولیت خود جای داد 
و سرااجام حااش در معل خود گزارش خواهد یافت « 

چون»جمالی از احوال آن برگشتةٌ رورگار رشماً 

ازسرگذشت آن سرگشنه دشت ادبارمرفوم خامة 

وتابع تیار ۳ اکنون کلک بدآیع ارثام ۳ 

*جملیی از حال در بی شکوه نکوهیله فرجام 

بعد از وصول او به جاب نم‌ید کلام مینه‌این 

آن رسیده بخت تیره ایام درازدهم شوال بظاهر دار السلطنة 
۳ 


)* ۱۳ ( 






(هور در باغ فیض *خش نزول (دبار نمود و چباردهم ماو 
مدکور داخل شهر شده در منزل خود فرو [مد هفدهم (زانچا ۱ 
بقلعه نقل کرده "در عمارات بادشاهي بساط (قاست گسترد 
و هنم فرار از مسنقر |اخلاعة اکبراباه بسید غیرت خان که از 
قدل او #عکوصت انصوده قیام داشت نوشه بود که بٍسراچام‌لشگر 1 
و لواژم توبخانه چندنکه توادد بکوشد و خود نیز باطراتف و کنات 


و حدود و نواحی]نصوبهٌ وسبع لشکر خیز اسدماامت نامای‌ملاطفت . 





امیز مبنی بر وعد؟ٌ رعایث و |حسان فرسناده سپاه آن مرزبوم را از 
هر فوم و فبیله ترغیست نوکری خول کرده بود ور برای زمدنداران و 
فوجداران و کومکیان بأجاب وملنان و ببکرناتبه که مجموع بانطاع 
/ از نزدیک ن بجانب نف دعوت #: یج ول تب 
نی خاده و 0 9 کارخانچات 1 بود وست 9 
و تبذیر کشوده ابواب داد و دهش برروی همگذان مفنوح د(شت 
و تجمع سداه و لشگر و اصلاح حال ابر خویش پر دخدوهمت برتهیة 
اسباب تدارک و اننقام گه‌اشت وچو بیدریغ زرهای وافر ومنصب 
های‌عمده و اسپ و صلاح و خلعت بسیار بمردم‌میداد ر بی‌ملاحظةً 
لرادست و ی وکیران 0 (خطاد یبای نامناسب بددام ی 


۰ ۰ 3 ۰ سم ۰ ۰ 1 ِ 
فره‌نی ریب بدست هزار موار دراهم |مددد و رزبندهای باد‌شلعی 


( ۱۷۹۰ *.) 
نیزجه‌عی از کوناة بيني و طمع خام باستمالث و انعام فریفده شده 
با گرویدند ازان جماه راجه راجروپ زمیندار کوهسنان جموی بود 
که قبل از مف [رائي عساکراقبال بآ خصومت سکال در وقنی 
که بجپت تهیهٌ جیبش فننه و فساه بعریک آن سفاهعت پرور فرسان 
اعلی- ضرت بطلب جمیع (مرا و سرا اشکر از نزدیک و دورصادر 
شده بوی اورا نیز دمستقر |اخلافة طاب داشنه بودند و او بموجب 
قرب طلب اژ وطرن موجه حذاب خلافت گرن بدا «جنگ نرسدد و در 
مابیی حرهند ر دهلی بدو بر خورد و بماطنات و ملایمت بیش 
از پیش آن باطل اندیش مد راهش شده بامیدهای خام و 
طمعهای ناتمام رفافت او گزیده بلاهور برگشت و ویگر خاجر خان 
فوجدار بهره وخوشناب کهبعن از ر. سیب آن خسران ماب وٍ»پمجاب‌فربفن 
(فسون |سئنمالت او شد وسود خودرا از زبان ند انسنه بم‌قذضای سفاهمت 
و ناداني باو پوت القصه در لاهور بواسطٌ وفور خزاده و زر وسامای 
هیا کر رز بررزاسطوان اشوکف ر اعندار دازا ی شکوه ی افزود 
د ایس هوس دور از کار در دیگ پندار #خذه بود که آگر یک جند از 
ذبیب ورود عساکر ببرام صوات مملت یابد ارثکاب جلوس بر سربر 
که شایسنگی آن از عطا خانة تقدیر باو نداده بودند نموده ام 
ملطات بر خویش بندد و در خلال ان احوال همواره در اغوای و 
افلال عمدها و نوئینان بارگاه جلال کوشیده جذالعء عادت او بود 
خقد۸ اسنمالت نامپای غوایت آمبز فننه انگیز ببربک میفرسئال 
و همعنیس باسرری صواجات و راجیونانی 5 در ارطان خویش 


بود‌ ژد خطوط شورش افزا مشنه.ل بر تج یکت سرکنای , »خالو بت 


۲ ۷ 1 

بان برگزیدة با رکه الیی تیکوشت. و بغبر جفعین که هنم رفن 
بامور جنالعه گزارش یافت با داوّد خان در کنار | اب ط گذاشده 
بود زیمت از رصول بالچوز چهار وت ‌هزار‌موار دیکربا توچ دبای جو9و 
و ساثر اسباب توبخانه بکنار آن آب فرسناده بودند که گذر ثلون را 
جذانه باید |ملعکام دهند و بعد از (سنماع خبر توجه رایات خورشید 
تاب بصوب جاب بنازگي جمعي دیگر را نیز با سید عزت خان 
و مصاحب بیگ و دیگر وان خود بسمث گذر ررهر فرمناد: 
جا !چا ور کنارآن آب لشکرها تعبی کرده بود از مبدلء ایام خذلان 
و ادبار که از مسنقرا خاافة اکبراباد رهگرای. و ادمی فرار شد با ناشجاع 
که شکست خوردة حیش عناد و دل زد کین و افساه ار بود هفوژ 
خبر اخفلال حال خود نکرده «عکم ضرورت و مصلعت در مصالعه 
زده و حرف دوسنی والنيام درمیان آررد: مکاتیب تزوبر اسلوب 
مبنی بر کیفیت حاات و مشعر باظپار مواخات و موالات نوشنه بود 
و او را ترفیب حرکت از بنگاله و تعلبف لشعركشي و سپه آرائی 
با این زیب اوزدگ کشور کشانی نموده مقرر ساخنه بود که جون 
خود درپاجاب تیه |سباب فتنه کرده بشورش و فساد پردازد اونیز 
از بناله لوای عزیمت به اله آباد افرازد و مراتب عرود. و مواثیق 
موکد بایمان درمیان آررده که بعد از حصول مرام برفرض *عال و 
تصور خام ملک و مال با ار به‌ساوات قسمت نماید جنانه انسون 
کید و فریب آن فننه اندیش به سکال دران" خسران نو اثر کرد* 

از زیاده سری و پ رگدشنه (خثری پا از حد خویش تات و 


سزای آن کردار نگوهدده و هگ رکت زاهایا ها دود ددل 5 


0۵/۷۱ 
ملک و مآل و حشمت و اقبال باه ننا و زوال داد *هچنان که 
در معل خویش رقم زد کاک 4ونخ تکار خواهد گردید ۰ 


و ازغرابب امور و طرنگيهاي احوال 


آن بی بهرً جوهردانش ز شعو رآنکة 

اگرچه بظاهر درسر الجام امباب جنگت و سنیز ومامان مقدمات 
نبرد و پیکار میکوشید لیکی ازانجا که مدمة مت جیوش قاهره 
در دل دهشت زد ار کر کرده باطنش, مغلوب سلطان رعب و 
هراس گشنه بود و معاربه و مقابلهٌ عساکر همایون از حوصلهٌ طاقت 
خویش افزون میدید مرکوز خاطرش داعيةٌ فرار و رنفن بجانب 
ملنان و قندعار بود و ثهبهٌ |سباب ای عزیمت ند از كشني و بار 
بردار و غیره آن مینمود و بنزدیکان ر معرمان خویش میگفت کة 
مرا تاب رزم و پیکار با خدیو فصرت شعار نیست و مرد نبرد آن . 
شرسوار عرص اقبال نیسم اگردیگری با می طرف مبارزت د رزم 
آزمائی می بود بر حرب و قنال دل نباد: صف ارا می‌گشنم چون 
اکثر مردم این معني را تفرس نموده دریادنند که آی #مجوهر باطل 
جرات و دل درباخنه عزم ثبات و فرار ندارد و هرکاه مواکب جاو و 
جلال رابت توجه باسنیصالش افرازه بی افدام بر حرب و کارزار 
تدم بوادي فرار خواهد گذات پیوند امدد ازور بر گرننه ۷ 
جدائی کردند چناچ» راجه راجروپ که #خبالات ناسد و اندیشهای 
راهی رفانت و همراهوی گزیده بود بعد از استماع خبر توجه رایات 
عالبات ده (جاب جون دریادمت ۹1 «وي ثبات و استثلال از اوضاع 


( ۱9۳ ) 
آن به سل نمی آید و عنقریب رهگرای وای فرار خواهد شد واو 
با قبیله بش در عرمةٌ قهر و عتاب خدیو مالک رقاب گشنه موطی و 
مال و نامومش بباد فا خواهد رفت بیبانه اينکه بیط رنه 
سرانجام سپاه و لشکز - و اسلمالت قلوب ژه‌ینداران آن بوم و بر نماید 
رخصت گرفنه جدا شد و بذابر مصاعت پهر و وکیل خود را در 
اهور پیش او گدلامت و بعد از چفه روز پسر نیز بنابر مواضعت 
که با پدر داشت نیم شبی از اهورب رآمده راه مفارقت پیمود و 
چون خلیل اللء خان و بهادر خان با جنود قاهر* جنالچه گذارزش 
یافت برهنموني الطاف البی و مددکاری اقبال بیزوال حضرت 
شونشاهی به‌پولت و آماني از آب سنلیم عبور نمودند دارا بیشکوة 
بعد از استماع این خبر بسرداران و (عبان لشکر خود که از گذر تلون 
و دیگر گذرها بر خاسنه بودنه نوشت که در سلطا:پور توثف نماینه 
و داود خان را که چندی قبل ازی جذانچه مذگورشد از گذر تلون 
نزه خوبش طلجعده بود با جوفی نی دیگر از اور بعذار آب پداه فرسناد ه 
مقرر نود که پس از رسیدن ]نج اگر مصلعت درگذشتی از آب 
و معاربه باجنود ظفر مب داند از آب بگذرد و با لشک رآن طرف 
یکچا شده بمعاربه و مدادعه قیام نماید والا درد رری آب. تونفت 
نمود: آن لشکر ها را نیز بای طرف طلبد و حنی المقدور در ضحط 
و (سعکام این روی آب کوشیده مسنعد جدال و قتال باشد و اورا 
از حقدعت حا کنیا بخشد چون دار خان بر جذام سرعت و 
(منعچال بگذر گوبند وال رسیده كم‌اينبغي بز: کهفعت و کندت 


ر ۱۸۳ ) 
همایون از اندازگ طاقت اد انزون است لشکرها را از آن زدی آب 
باین طرف طلبید: حقیقت حال بدارا بی شکوه نوشت بذابرین 
آن تباه اندیش باطل پژوه -پبربی شوه پسر خورد را با اکثرلشعر 
و قوخانه که با او بود متعاقب داود کان بگذر گوبندوال فرمناه که 
بآ چنود (دبار ملعتق گردد و برونق فقضایعت خواه دربن 
طرف آب و خواه در ان طرف با ءساکر جاه و جلال صف آزا گشنده 
بمدانعه و تنال پردازد و همه ای احوال عنقریب گذارش خواهد 
یافت بالجمله بیست و پلجم ذی قعده مامچه رایت جپانکشا 
ظل ورود بکذار آب سنلچ (دگنده گذر ررهر از نیض نزول شینشاه 
عالم گیر شرافت پذیر شد و مپاراجه جسونت سنگه که بعد از واقعه 
آجیی بجودهپور وطن خویش رننه بود از ان ذلت و تقصیر در 
<جاب انفعال و تشویر بود و پس از ونوع وی اکیر ایا پبرایقی 
گلزار سلطتت از خار عناد دارا ببی شکوه خصوصت نهاد بالنماس 
عمدها و ثوئینان بارگاه مچپر بنیاه مذل راجه جدسنگه که با او مت 


فرابمت ۵(شت خدیو خطا :خشی حرم پوش رهم بز 


صفعهٌ زات و ماْثم ارکشیده از تقصبراتش در گذشنه بودند ار بعد از 
شنیدن ایری مزدة جان فزا عازم تقبیل سدة ولا گردیده بود و درین 
منزل خجسته بدولت آسنانبوس فائز شده از سر جز و بندگی و 
ندامت و سرالگندگي جبین خجلت بر زمدن عبودیت سود و پانصد 
(شرفی و در هزار ررپبه بر سبیل ندر گذرانید خافان مررت کبش 
تفخبل شعار اورا بمرحمت خلعت خاص ویک زنجیر فیل مزیل بجل 


زر بغفت و -از نقره با ماد نیل و شمشهر مرصع گرانبها نوازش 


( ۰:۱۴ "] 
نموده از تشوبرتقصیر برآوردنف و چون از عر 29 داشت اب خان 


ِ سئه بید که افوام غندم عائمت وخد, ودرا 
چلیس بوضوح پیوسته بو واج غنیم ی 


آب بیاه که پقصد مدافعه و پیکار با جنود فیروزی |ثار فراهم آمده اند 


و داوعود خان با دیگ رسرداران بارابی شکوه ازاهورآمده بان حرب (دبار " 


پیومنه و پر بی شکوه هم با لشکری دیگر و توبخانة تازه بایشان 
ملق شده و دارابی‌شکو:‌خود نیز عزم برامدن از (هور کرثه عنشریب 
بانپا خواهد پیوست بنابرین شپنشا؛ دور بیس دانش [ئدن راجه 
جبسنگه و دلیرخان را با جوثی دیگر از دلبران ر ابطال بکومک 


ظفر اعنصام در ررهر مقام داشت مف شکلخان میراتش ر ندز 


با توبخانهٌ دشمی‌سوز رخصت نموده ضمیمةً آنجبش نصرت‌ساخننه 
و بمقتضای حزم و احتباط بادشاهانه پر لیغ گيني مطاع به خلیل 
الله خان و بپادر خان صادر نشده که تا رسیدن اي جنود ظغر ورود 
هرجاکه باشند توق ف‌گزیده بعد از رصول|یشان که عدت و عدتعساکر 
فيروزي نشان افزايش پذیرد بذوکت و قدرت تمام منوجه دنع 
و امتبصال اعاد‌ی بد فرجام گردند * 
اکنون +عگم اتنضای مقام جملي از موانع اشکر خلذیل له 
خان و ببادر خان مرقوم کلک حقایق نکر گشنه دران 
ضمی کیفیت مآل کر دارا بی شعره و نيرنگي اقبال 
یروا کیتی خایر و و ۱ ۱1۳ 
3 دوخان اخلاص‌کیش بعد عبور از دربای سم و گذرانددن 


هام افواج تاره از اب پدست و درم بقعده ازان رری دربا کوج کرد 


۲ 

.دار موضع یزرا اعمال بر؟ گنه راهون مفز لگزیدند و دون النمای 
کومک از پیشگاه خلانت کرده بودندهم باننظار وصول مدد ی هم#جت 

تعفیق حال اعادي در روز دبا (تامت گزردزد و یفن 3 ی 
کوچ. کرده دز موضع نوشهره نزول نمودند و بنابر رعایست مراسم حزم و 
احتباط که از لواژم «پاعگري و سرداریست صورجالها (جمتکشیکا 
لشکر بر دور معسکر تقسدم نموده باوازم خبرداري یام ررزیدند و 
چوی منزل پیش نشب وفراز بسیار و آب کندهای دشوار گذاز 
دالشت که عبور لشکر منصور ازن بأماني میسر نبوه جمعي از 
پیلدار! آن پدشتر فرسدال اد ۳۹1 راد ر هموار ساژژد ازفن جرسمت روز دیگر 
سقام کرده فقجبنت ۲ هفنم 45 راه ساخنه شده بود جنود ظفر یپرد اژ 
دوشهرة کوج نموده در موضع گد» سارنگ ۰ نزول کردند و تا رسیدن 
کومک از عقب [فا فرار اتاست داده رت و یم راجه حسنگه 
و دلبر خان که ۱ ز پدشگه خلادت دامداد و مظاهرت عساکر منصور 
معدی شده بودند دران مقام بآن جدش فیررژی اعلام علحق شد‌ند 
و بعد از وصول آنبا نیز دو روز دیگر اشکر ظفر (ثر !جبت عقیق 
و استکشاف حال جنود خالف اقاست گزیدند و از تقریرمذپیان 
فرخنده پی چنین سامعه افروژ درلنخواهان گردید که دارابی شکوا 
رمیده بخت که از سطوت عساکرگردون ماآثر دل باخنه بود پای 
ثبات و فرارش لغزش پذیرنده داءيةٌ نبرد و پیکار بعزم فوار مبدل 


ساخث و مدپر بی شکوه را که بتصد مدافعه و قنال بکذار آب دراه 





٩ (‏ ن ) در موضع بااچور 
۲ 


( ۱۸۷ ) 
فرسدا۵: بود بتعچیل تمام بر گرد اندده آبیست و دم دی فعده از 
اهور رخت ادبار بسنه ؛جانب ملدان ردان شد و داوّد خان را با 
برخی, از «پاه خویش مقررنمود که چند روزی در کذار آب‌توتف 
گزید 5 کشندپا را سوخده و غرق کرده بعد از فرب رصول جنود مصعوث 
برخاعنه منعاتب باو پدوندد بندهای عقیدت کیش اخلاص پرور 
پاستماع ایس مد مسرت اذر مج و مسررر گشنه حقبقت این 
مقدمه را که ازشگرف کاریهای قدرت ایزدی ‏ نيرنگي های اقبال 
این دسمت پرور تانددات سرمدی بود معروض بارگاه جلال د۵اشنند 
و جمعغی را بر مبیل تتجیل بگوبندوال فرسنادند که تا رسیدن 
میوش نصرت ماب کشنیهای که در اطراف و فواحي و مواضع 
بالا آب از تضییع و اتاف اعادی سالم‌سانده باشد بدلالت زمیندارای 
7 تبرت و بوم جمع نمایند و آنج» مذالفان ۵ر آب غرق کرده باشند 
ی ا< تعص بر آورده در بسن جسرجد و اهامام تام بظهور 
رماننه و باتنضای رای مصلعت بیی مقرر نمودند که طاهر 
خان بانوري بیگت و امام قلي آغرو شهسوار بیگ و زمر آغران 
پرسم منقلا پشتر ررانه شده بر جنام تعچیل خود را بلاهور رسازه 
و هرچه از اشیا و امول دارا بی‌شکوه و تمعه و نوراننش عقب ماند: 
باشد مانع شده نگذ|رئد 5+ باو رسد و نیز نا وصول" موکب منصور 
پدار الهلطنة اهور, که خالي از وجود حاکم و امبری بود از بلدة 
مذکور خبر دار بوده کوتوال و حارسان نعبن نماید طاهر خان با 
همراهان بر جناح (ععجال روان گشته ششم فی (کچه بدارااسلطنة 


اهور رسدد و بضبط و خبرداری شهپر د,رد(خت |اقصده داوم مرا م۵ کوز 


) ۰ ۲۵ [( 

همران و سرداران حنود فاهره صلاح در کوج رد5 *جموع رن عصاکر 
غیروزی مأثر به هتدات اجنماعی و توزگ و شایمنگی تمام کوج 
کردند و به پني‌منزل که هر روژ مسادت بعیه می پدمودند شتا ماه 
مذکور تیم کروهی دربای یاه مضرب خدام حذود ظفر پذاه گرد‌ید 
و دربن روز راجه راحروپ از وطنی رسبده براجه چیسنگه ملافات کرد 
و همراه راجه [مده :خلیل الله خان بر خورد و هردو را شغیع عغو 
جرائم و ومیل صفی‌ساثم خویش د رخدست خدیو خطا.-خش و عذر 
سیف شکنخان با توبخاده زسدد 5 ضمیمهٌ جیشس نصرت 9 دیررزی 
دمم ماه مذکور ظاهر دار الس‌لطشت (هور مضرب خیام عساکر متصور 
گردید و متصدیان دار (لساطنت آمده «خلیل لاه خان ملانی‌شدند 
و تغریر نمودنه که دار| بی شکوه بعد از اسنماع خبر توجه رایات 
چپیربی شکوه را چنانچه گذارش یانت بای عزیمت بگو بندوال 
فرشناد؟ بوث و (رادد داشت که حود نیز مدعاذب بعزم حنکگ بر اید 
آخر نبیب هیبت اثبال این بر گزیدة ذو الجلال 5 دست فضا 
خلعت ظغر و اسئیلا برقامت دولنش دوخده و بمقنضای منابست 
نبوی چراغ نصرتش از مشکواة نصرت با رعب افررخنه تزلزل در 
پنای ثبات و استقلال آن فغذه اندیش بد سکال (فگنده رای وارادة 
خویش نغیر داد و عزیمت فرار مصمم نمود: رر بوادي ادبار نباد 
و اجمیع خزائن و ذخاثر لاهور از اشرني و رربیه و طلا ر نقر غیز 


( ۱۸۸ ) 
مسکوک که «جموع زباده از یلگ کرور ررپده بود بانفائص امنعه 
.و (جذامن کر خانجات بادشاطی که همراه توانست. گرفت و اکثر 
توپپا و سائر ادوات توبخانه بر داشقه بیشتر احمال را در کشنیها 
انداحت و برخی دیگر بردراب بار کرده بعزم رن تندهار روانهٌ 
ملذان گردید و در همان ررژ که اژ شهر ب ]مد مپپربی شکوه که 
پموجب طلب او از گوبندوال برجناح سرعت و اسلعچال برگشته بو 
باو پیوسنه ریق طریق خذلن و نکال شد و یک روز در موضع[ نچپره 
5 (خسند 


منز 


اراد ملنان است مقام رل 8 رهگرای وادی 


ك 
آرارگي گردید و داود خان دیز با لشکری ک در عشبی مانده بود باو 
لدکی جون خزانهٌ بسیار همراه داشت و ژرهای راثر بم‌ردم یداد 
صادر شده بود که خلبل الل» خان ب! بهادر خان و دلبر خان 1 مک 
شکلخان و طاهر خان و ساثر عساکر نصرت نشان که با او بودند در 
رامین جا معا درگ دداده ساحت مملکت از خار وحود فساه 
آمودش !۸ پارایند خان مذکور جون بظاهر دار السلطنة ردید داخل 
شهر نشده« پاز دهم :کوع کوج کرده به [ تچپرة نزول دود و یکروژ 
آنجا +جومت نظم و نسق امور دار السلطفت و سرانچام بعض صهام 
متام کرد و خواجه صادق آخشي دار بی شنکوه و ساثر مردمی که 


برهدمانيی:خت پزدار ازان مرحله پیمای وهی مرگشنگی .و (دبار 


(. ۲ 
حد| شده ارادة بندگی درکاه آفنان حاه ۵اشنند دزد او آمدزد تال 
فوتدن عددت 7 مدز ۳ گرو: ر بذوبد مراحم و مکارم شرفشاهانه 
دلدهی و استمالت نموده و مناسب مناسب درخور حال و 
شايسنگي هریک تجویز کرد به پینگاه خلانت فرسناد و روز دیگر 

ازانجا کوچ نموده روانهٌ مقصد گردید » 

اکنون کلک حقائق رقم باعر پر سوانیم حضور لامح 
الفور پرد|خنه جنبس صقیرو پدرا میگردت که 

شهذشا ه ظفر لوا .بعد از ول بکنار دربای سا اجومت فراهم[مددن 
کشتیبا و تدبیر عبور موکب منصور از آب و تعقیق سرانجام حال 
دار بی‌شعو بدماب مدات هشت روژ با -خت فدروز و علالع دشوی 
سوز بساط (فامت گسفرده چپره افررز دولت و کمرانی بودند و دربن 
ایام مهاراجه جسرنت سنگه را بدار الخلانة شاهجپان آباد رخصت 
فرمودند که تا اجام اب مهم نصرت فرجام و معازدت موکبی 
قیروزی اعلام درااجا باشد و هنگام رخصت ورا بعنایت خلعت 
خاص و چه‌دهر مرصع با علافهٌ مروارید و اذعام *عالی کیک کرور 
دام جمع 3 بود نوازش دهودنه و مبیش داس راتهور بمرحمت 
اسپ مباهی شده بهمراهی ار معبی کشت و دوازش خان باضافةٌ 
پانصدی بمذصب سه هزاری هزار سوار نوازش پافنه درماک کومکیان 
هوبهٌ مالوه مذفظم شد ‏ و عبد الا؛ بیگ ولد علیم‌ردان خان از 
کومیان | لشکر خلیل له , خان . بخطاب گلجعلي خان بلند نامی 
بات و کدسم- ی سلگ۸ واه راوکرن !,ورثاه بمرحمت شمشبر با ساز 


ینابر رتبور خان: بانهام پنیم؛هزار ررپیه و جانباز خال( خویههی و 


( 18۴۰ 2) 
هید مصذور بارهع «ربک بعنایت ایب و سوبپکرن رندیله پمرحمت 
فیل مباهی گردیدند و راجه تودرسل خلعت یاننه ؛خدمان 
خود مرخص " شده و جون حقیقت حدا شدن راحه راحروب 
از دارا بی شکوه و ندامت ار بر وتوع تقصیر و اراد آمدنش 
پاسنیلام سد 5 مدپر نظیر بعرض شرت رید عاطفت باد‌شاهانه اورا 
پعذایت ارسال خلعت نواخاذه حکم ‏ جونن مطاع از پیشگاه فنضل 
و امطناع صاور شد که دماصب سابق ۹1 سه هزاری سه ه«زار مواز 
دار المالی کال محروض) پارکاه خلادت گردید که دلاور ولد پبادر 
خان روهیاه از کومکیان آن صوبة بساط حیات در نوردید و چون 
بود و منشاً خدسات بزرگ و مصدر کار های سترگ مبئوانست 
گشت بنابر بعضی مصالع و تدابیر ملکی که ناگزیر نشاء 
سلطدت و حپانبانی است تا (ینوفت در حص سچپر دنیال دولت 
]باه *عبوس بود چنالچه کاک حقایق نگر تبل ازین ایمائی بان 
و ملت بر ردق خواهش اولبای سلطفت انذساق و اننظام پافنه 
مصلعنی درمعبوس دشنن‌خان مذکور نه‌انده بود شهفشاه ءاطفت 
پرور مبربان که قدردان جوهر پاکیزه گوهران و قیمت سنج گوهر 
صاحب جوهرانند پرتو تفقد و بنده پروری بعال آن فدو خوانجن 
افگذد» پانواغ عنادت و |دسام مکرست و انضال در مقام داي و 
تدارب ونوع 1 عناب مصلیت آمیز شدند و برلیغ گینین مطاع 


( 131 ) 
بنام رخشند؟ (خثر برج‌دوات تابندة گوهردرج سعادت بادشاهزادة 
ولا تبار فرخنده شیم معمد معظم صادر شد که خان مذکور را از 
قلعه ارک برآورده در حهار میمذت قرین بای در منزلی ایق 
جلی دهند که تا انقضای ایام برشکال مخلی بالطبع [نجا بسر 
برد و پنجاه هزار رویده از خزانهٌ عامر [نصوبه بر سبیل انعام‌بدهنه 
و هرگاه فرمان طلب صادر شود آن والا تبار گرامي ذسب اورا روانق 
جناب خلانت سازند و بعد از وصول اب مذشور گرا پرئو نویه 
این مراحم جلیاه و مکارم منیاه بآن خان بلند مکان رسانید‌پیش 
خور طلبند و دو امپ با ساز طلا و یک پالکي داد» اورا بمنزل 
رخصت کنند و باعتدار خان خو(جة سراکه حارس ارک فلع مذکور 
بود پرلیغ جهان پیرا عز نفاذ یات که سر انجام ضروربات و تبیة 
لوازم سفرو دیگرم‌مانش بعهدة سعی و اهلمام خود دانسنه در 
احنرام ونکو د(شت او دقدقگ فروگذاشت نه نماید و بوزیر خان صوبهدار 
خاندیس فرمان شد که تمامی اموال و امنعه خان مذکور از نقد 
و جواهر و مرصع آلات ر دیگم اشبا که بسرکار والا ضدظ شده در بلد؟5 
پرهانپور موجود بود بنصرف گماشنای او سپرده وثنی که 
بموجب طلب از دولت آباه روا حضور پرنور شود و به برهانهور 
رسد پاجاه هزار رویبه دیگر از سرکار خاصةٌ شریفه باو دهد و فرمان 
مرحمت عنوان مشئمل بر م ژد ای|اطاف سیذه و اعطاف بویه با 
خلعت خاص و جمدهر خاصةٌ گرانببا #جهت او ارسال یافنت وچون 
شیج فر فرید مخاطب باخلاه‌خان صوبه دار پثنة بعد از وقوع مقدماتی 
که در مسنقر الخلافة اکبر آباد روی داد از پشذه بر آمده روا دراه 


(۳ ۳۳-( 

آممالعاه گشنة بود برلیغ لاژم الانقباد صادر شد که به اله [باد امده 
ور سل کومکیان خاندوران باشد و ازباجوت که خطاب اخلاه‌خاني 
باحمد خويشگي مرحمث شده بوذ و 3 فرید بخطات لحنشام 
خانی عز امنباز اندوخت باجم ذبعهه که باتتضای رای عال,آزا 
عزیمت عجور اژ آت سئلیر پبئل نهاد هت چا کشا گنه بود 

شرنشاه فیروزی شارهتي از اب مذئور گذشنند و چو سفائنی 
که فراهم ]ده بوه صلاحیت بستی جسر نداشت حکم فرمودند که 
آنبا را بر لشکر ظفر اثرقسمت نمایند تا يکشتي بگذرند ر ازانا که 
عبور موکب نصرت [: پات بذابر لت کشفني و عدم پایاب جز در 
عرض چند ررز میسر نبود مقر رش که تا گذشت »جموع اردو و لذکر 
خدیو مالک راب درانطرف ات بدولت اقامت فرمایژد جلرایه 
مدت یازده روز آتروی آب از فزرل ارف نیض اندرز بود و درین 
ایام میرزا سلطان صفوی از کوسکیان صوبةً دکن اجاگیر داری پرگنهٌ 
دهامونی و بمرحمت پرکنهٌ جورا گده بر سدیل انعام کامیاب مواهب 
شپنشاهانه گردیه و (عنقاد خان از مسنقر اخلانة |کبرآباد رسیده 
چبیی اخلاص و اعنقان بر زمین عبودیت سود و اژ اصل و اضایه 
برگونت سنگه هاده پمنصب دو هزار و پانصدی هشندد سوار و 
شیر منگه وله رام سنگه راتپور که جنانعه گذارش یانت پدرش 
در جنگ دار بی شوه ازدم تبغ مجاهدان جفود اتبال شرت 
هلاک چشیده بود بمنصب هزاری هزار سوار مورد نوازش شدند و, 
سورجمل ولد راجه سیو رام کور که او نیز پدرش‌دران معرکه وفا عرضة ‏ 


) ۱٩۳ 
هشنصد سوار و غدرت ببگ از اصل و اضانه بمنصب هزاری دوصد‎ 
سوار و منگلی خان و میر |براهیم مبر توزگک هریک بعدا یت |عدب‎ 
و روب که رادبوز (مرحهت خلعمت مباهی گ رث‌پدند و باد کار‎ 
که تبل ازی «خطاب (حمد بیگ خانی نامور شده بود بخطاب‎ 
مسعود خانی سعادت اندوز گشت و منصب (عنبار خان خواجه سرا‎ 
ارس قلعةٌ ارک درات اباد از امل و اضانه هزاری دوصد سوار‎ 
مقرر گردید و |عققاد خان از مسنقرالخلافة اکبر آباد رسیده جبدن‎ 
و اعفشاد ژمدس عبود یت مول و (عرضا اشرت رسیرث ۹1 راجه‎ 
ِا ولد راحه بیذهلداس‌کور ۳۹1 ببمراهی سلیمان بی‌شکوه در جنک‎ ُِ 
زاشچاع زخمپای کاري برد‌انده بوث و در بنارس ۱ (جرتی معالیة‎ 
خول توذف ذمود » درس اوخات ۳۹1 3 (لعمله خقنی در آزارش‎ 
حاصل شده بود عازم اسندام سد؟ وا( گشفه پمنپرا رسدده است حکم‎ 
جپان مطاع از پدشگاه عاطفت صادر شد که باکبر آباد معاودت‎ 
نموده تابرگشنیرایات جلال از پورش اجاب در خدست‌باد‌شاهزاد؟‎ 
۵5 عالیقدر والا تبار معمد سلطان باشد و خوشعال بیگ کاشفری‎ 
اختیارگوشه نشيني کرد: بود بسالیانه باجبزار روپبه و عطای دهی‎ 
ند در وحه مدد معاش از معال باب کام‌دا ب شلد و حون سید‎ 
مظفر واه سید خان جبان باره جنانچه در معل خود مرفوم گردیده‎ 
بخطاب شیی عنیاز ی نامور شده دوت شیاعاین| ۴ ن «عرونف بشاد خان‎ 
حارس فلع کابل بخطاب مفولخاني ممناز گشت و عافلخان که‎ 





( ۲ ي ) اذرده 


0 ۲ 


( 1۱9۴ ) 0 
حراست حصار شهر دواحث اباد پاو مفعلق بود بدغویض #*عارهت ۱ 
حصن رفیع پذبادان خطهٌ فیض پیر| از تغیفر (عندار خان خواحة سرا ۱ 
و از اصل و اضاده بء‌خصب هزار و پانصدی پانصد سوار و بیژن‌بیک 
که سایق فلعه داز کلیان بود اژ تغیدر عافلخان «عراست حصار ۱ 
۳ شهر کراست بیر و خطاب فلءه دار خاني و از اصل و اضانه 
په‌اصب دوهزاری چمار مد سوار سرنرازی اندوخنند دهی‌ماه مذکور 
عدد فرخند اون مسرت پبرای داها گودید دران روری اب 
که زینت پدیر موکب حلال بود پیشکاران پیشگاه صلطشت و . 
اقبال بموجب حعم لزم (لمنثال بساط جشن ۱۳۰ 
پارگاه حشمت و حاه بارچ مپر و ماه پربافراخللنن و بزمي دلکشا و 
#جلسی طرب پیرا مرب ساخنند شهنشاه مبر |نسر چرخ آورنگ 
چون [فتاب که بر سربر -چپر فیروژه رنگ جای گبرد بر تخت 
بلند پایه فلک پیراده جلوس سعادت فرموده لح ارای تشاط و 
کسراني گشنند و در همان منزلگاه دولمث دورکعت نماز عید گذارده 
ادای مراسم فرباني نمودند و دربن ردز میمنت افتروز جمعی کذیر 
از فیض مراحم خدیو درست پرور دنه سوز کامیاب و بره اندوز 
گردیدند ازای جماه راناراجسنگه باضانهٌ هزاری هزار سوار دو |سچه 
و سه اسچه بمنصب شش"هزاری شش هزار سوار یک هزار سوار 
در ا-په وسه |سپه مطمیع انظار ءاطفت کشت و *حالی که در کرور 
دام جمع [ن بود برسبیل انعام باو مرحمت شد و مپابلغان صوبه‌دار 
کابل بعنایت ارسال خلعت خاص و فیل بامادة فبل نوازش دافنه 
هزار سوار از تاببنان او دو اسده و سة اسوه ذرار دافت 5منصیش از 


3 


( 8 ) 
امل و اضانه پنجبزاری اجزار سوار مه هزار و پانصد موار درا-چة 
مه اسبة باشد و عمدلٌ فدوبان 2 مبر بعطای جمدهره مینا کر باعلافة 
مروارید و اسد خان !خشي دوم بعفایت نقاره و کنور رام سنگه 
بمرحمت دهکدهکی مرصع و میفخان بعطای علم و خلص خان 
از امل و اضافه بءنصب در هزاری پانصد سوار تارک انخار 
افراختند و از عظم‌ای (مرای کومکدای صوبهٌ کابل مغولخان باضانهٌ 
پانصدی بمنصب مه هزار و پانصد‌ی سه هزار موار و سعاد‌نخان 
داضافه پانصدی ۹9 سه هزار و پااصدهی سه هزار عوار و 
شمشیر خان حاکم غزنیی باضانهٌ پانصدی بمنصب سه هزاري 
دو هزار و پانصد سوار و مبارز خان باضاية پانصد سوار بمنصب 
در هزاری . هزار و پانصد سوار و رعاباخان بخشی احدیان صوهةٌ 
سذکور باضانه پانصد‌ی بمنصب هزار و پانصدی پانصد سوار و 
امعاق . ببگ (خشی منصبدران ‏ آن صوبه باضانه پانصد‌ی 
پمنصب هزار و پانصمی پانصد موار و میر بعقوب دیوان نجا 
از اصل و اضافه بمنصب هزاری صد و باجاه سوار و مچموع بعذایت 
ارسال خلعت سرسایةٌ مباهات |ندوخننه و اشکر خان صوبه دار 
کشمیر بمرحمت ارسال خلعت بافافةٌ پانصدی پانصد سواز 
پمنصب سه هزاری در هزار و پااصد سوار سر بلندی بافنه ماموز 
شد که بعضور پرنور آیه و سعید خان بفوجداريی بپذیر و نو شهره 
معی شده بعطای خلعمت و اسب نوازش یادمت و فنام خان 


)۱ ۳ لن / دمخصب حبار هزاری سیخ هزار سوار 





(( 49 ) 
دعنایت و علیهیخان بهرحه‌کا خلعت و امپ سرفراژ شده 
بلشکر خلدل للع خان مرخص گشنند ۳ اللعیار خان مبر نوزگ 
باضایٌ پانصد‌ی د‌نصب هزر و پانصد‌ی یمه صبه موار و کرد 
موار مورد ادظار مرحمت؟ گرد یدزد و سارنگدهر زمینداز جمون اژ 1 
کومکیان لشکر خلیل اللع خان موجب الدماس خان مدکور بنفویض 
فوجداری دام کود حمون سر بلند شده دعفایت علم رایمت مداهات 
افراخت و |خلاص‌خان به‌رحمت اسپ سوافرا زگردید رهحفیی برخی 
دیگر اژ عمدهای اطراف و اسرای صواعات باضافهٌ مناسب و دیگر 
عذایات سر بلند گردیدند و رزیر خان صوبه دار خاندیس باضانةٌ 
هزازی هزار موار بمفصب پفجم,زاری سه هزار موارر صف شکذخان 
باضافةٌ هزاری پادصد سوار یمنصب بر هزاری هزار و پادصد 
سواژ تارلک انار افراخنخد و اعخماد خان بصوله داری کشمیر جثت 
نظیر از تغیبر لشکر خان معین کشنه بعنایت خلعت و اضافةٌ 
منصب نوازش یافنت و عبد الله بیگ ولد علیمردانخان بمناسبت 
خطاب جد بخطاب گاجعلي.خانی و سید منور ولد سبه خانجهان 
باره بخطاب خاني و*عهد یوسف " سایق مغاطب بثته‌شیرخان 
شده بود #خطاب تصبر خانی ویادکار مسعود که فبل آژین به‌نامدت 
خطاب جه خویش باحمد بیگ خان مذاطب گشله بود مخطاب 
۲ مبارژان جنود ذصرت باضافٌ مناصب و دیگر عطایا و مواشهب 


مورد انظار ءاطعت گشدند و پادزد 1 هزار رود بعنه‌ی از 


٩۲۹۱۲۷ [(‏ ) 
خدمنکاران آسنان سلطنت (ذعام شد سجزدهم غدالیغان از میان 
۵و ایب زسدده ذاصده الم بارخ خاات گردید و درین هنکام 
شهباز خان بغفرجداری حعئلهٌ دیبالپور از تغیبر راجه تودرمل معجی 
گشنه باضانهٌ پانصد سوار بمنصب هزار و پانصدی هزار و پانصد 
ضوار مباهی شد و منصب آبو (لبقاء از کومکیان صوبهٌ احمد آباد 
باضانٌ پانصمي هزار و پانصدی هزار موار مقرر گرذید پانزدهم 
فداثبخان بعنایت خلعت و فیل مشمول عاطفت گشنه مرذص 
شد که بخلیل لاه خان پدوسده در عاذب دارابی شکوده ضمیمةٌ جنود 
اتبال باشد و طلجس‌ارن بغزجداری "یره و خوشاب از تغدبر تجرخان 
معین شده بعطای خلعت وفیل »فلخر گردید و.منصب مف 
شکفخان داضانه هزاری پانصد سوار سه هزاری هزار و پانصد. سواز 
مقرر شه و سید منور ولد سید خان جبان بارهه مخطاب خاای 
نامور شده بافانة پانصدی صد سوار بمنصب هزار و پانصدی 
ششصد سوار مباهی گردید و اسان الله بعرامت فلع دار (لسلطنت 
لا«ور و عذایک خلت و اسپ و از اصل و امافه بمنصب هزاری 
دو صد سوار سر بلنه‌ی پاوژه عرص کشت شانزدهم موکب ظفز 
طراز ازان رری آب پم باهتزاز آمده نواحی موضع ماجهواره 
مضرب خیام نصرت اعتصام. گردید و از وتاب موب گجرات. بمرض 
|شرف رید که *جاهد یه کوم‌کبان ] نجا ودیعمت حدات 


مستعار «پرد و روز دیگر نواحی ‏ فصبةٌ راهون فیض اندوز نزول 





( ۵ ن ) بیبره ٩(‏ ن ) ماچبواره 


همایون گفت و راحه راجررب که پوسداهٌ اظبار دد‌امت پرتقصیرات 
و النماس شغاعت راحه حلسگنه و خلمل(ل1» خان 9 دیگر عمد‌های 
پارگاه خلافت مرحم شذشاهافه رفم عفو بر جرید ج انم او کشدده 
بود از وط رسدده ناصيهٌ خچالت و انفعال بر زمبی جر و ابتهال 
مود و و ده رحصت خاعت فاخر و از اصل و اضاوه بمنصب سمگ هزار 
و پادصدی سة6 هزار و پانصد سوار مباهی بط و سدث صلابخان بارهه 
همراهی سلیمان ی شگوه دخلف ورزید ؟ زوی ءجوددمت بدرگاه 
آسانجاه [ورد: بود جبه سای عنبهٌ (قبال‌گشنه ظلمت زدای جب.؟ 
طالع گرد‌ید و (عطای خلعت فاخره و جمدشر مددا کار و بمصمی 
تلفضل شد و ازاصل و اضافه رکهذاد دهه رادپور بمنصب هزار و پانصدی 


پانهل سوار و خواحه عبدد لاه بمذصب هزار و پابصدی حپارصد سوار 


مشمول مرحمت گشیند فقوت کب اذدر هربک پادعام دک ی بزار, 


روبده مورد عنایت گردید هم سه کرژه از قصبهٌ راهون کین ده 
نزرل (جلال شد و دربن ررژ جه‌عی کذیر از نوکران دارا بی شکوه 
۹1 برهنمونی دولت ازو جد! شده بندگی آستقازن خلاعت وحهگٌ 
همت ماخنه بودنه باحراز معادت ملازمت قدمي برکات سرمایٌ 
مباهات (ندوخنه در سللگ بندهای دراه خلاثق پناه اننظام 


یافکند و بعنایت خلعذیا و صناصسس شایسنه کامداب گر د بدند 





۰ 


(قبال ند و خلجر ن که در زمان اعلیی حصرت فوجدار بپره 


ی ی .سم ین ببس اف ی بت ی سک تن ی بت ی ی ۳ 


‌ 


[ ۷ :) 
ر خوشاب بود و بعد از آمدن دارا بی شود باهور چنانچه مذکور 
۳۹ بنابر فلت سرمایةٌ دانش و تدببر صلاح کر خویش از فساد باز 
ندانسانه بار ملعق شده بود و دربنوقت که آن رسبده بخت ادبار 
نصیب از دهشت قرب وصول موکب ذصرت زیب رهگرای واد‌ی 
فرار می شد بغاط کردار خود منغط گشنه ازر جدائي گزیده بود 
بشفاعت مقربان پدشگه‌اتبال معادت |ندرژ تقببل عئبهٌ حلال کشنه 
بعفو جراژم تقصیر کسباب مرحم شهنشاه جرم بخش عذر پذیرگردید 
و (هرحمت حاعت نوازش بافنه به تنبیه و دادیب صفسدان دم کوة 
کانگره معدری تاد 2 و دوم‌کذار دریای یداه معط مرادق حشمت 
و جاه گردید و روژ دیگ رخدیو جهان بكشني ازآب مذکور عجور نمولة 
آذطرف دربا منز فرهم‌ودند و اردو و لشکر (جسر که بموجب حکم 
جمانه‌طاع دسده شده بو کن دزد و دربن ایام یک زلیچیتر فدل خاصه 
برخشادو برچ اخثر عظمت تا بندة گوهر درج ابیت باد‌شاهزادة 
ارجمند معمد اعظم عطا شد و سدد صلابخان بصوبه داری برار 
از تغددر حسام الدین خان تعبی یافژه #خطاب اخثصاص خانی 
و ءذایت خلعت و اسپ سرهم‌ای افلخار (ندرخت و فوجداری 
سرکار :«جا کده تعسام دی خان مفوض شد و راجه راجروب 
بمرحمت جمدهر و اسب مباهی شوه به درباده داری موضع 
جاندی که سرحد ولایت سری نگر:است تعدی یانه که بضیط 
و بدد و دسمت بخرری ان کوهسنان دام مول5 سح راد بر امدن ملدمان 
بی شکوا و مانع رندن مردم نزد آن خدلان پزوه باشد و ماذسنگه 


گوالباری جبدن سای یه سور اما که نعنایت: ری و از اصل 


٩۳9۶ (‏ ۲ 
و اضانه بمنصب هزار و پانصسسی هزار سوار نوازش ‏ یادت و مر 
مهدي بزدي بدیوانی سرکر پادشاهزاد8 کامگر بخندار واللندرسعادت 
توام *عمد (عظم سر بلند گشته بعطای خلعت مباهی گردید و 
مجمد حسیی سلدوز از نوگران _دارا بی شکود دولت انهوژ ملازم ت 
(شرف شده خلعت مراذرازی پوشید پیست و چبارم نواحی فصبةٌ 


نوچة 0 پِ میس و باعاز 
بنعاقب دار ۳-3 شکود ادبار شعار 


جون از عرایض خلیلااه های و دیگر دولذخوا هانکه بنکامشی او 
وسامان‌شایسدءو لشگ ر |راسزه کهفریب چهارد»هزار سوار بول از اهوربرامد 
و مگذون صمیر فسان تاذیرش ایذست ۹1 هرجا فاپو دادد پا جنود 
ظفر پیرا سیف ]را گردد و احنم‌ال ۳ مبردت 4 در ملدان تبات 
تا به و ازد جپبت که 5 عساکرمنصوره سردار نورد ۵5 سرام ازو حساب 
پر گیرنه و در برابر آن نا خلف دیدمان سلطفت و سروری شان 
و اعثبار سرداری و سر لشکری,۵|شنه باشد نبود و از راه حزم و 
احتباط مظنهً آر می شد که اگر جنگی روی دهد و نبردی اتفاق 
اودده خدا تخواسنه چشم زخه‌ی «جنود (تبال رسد که تدای ۱۳ 


مشکل باشد و از سرداران عساکر نصرت نشان نیز بهلاحظهٌ (ینمعنی 


مساصعه و کونانی در تعادب او رانع شده دول اجرم بر ضمیر الهام 





1 
۸ 


۲ 

پذ برشهذشاه ِ اه‌گی رکهصرات صورت دورادد یشی وپیش پیاین و دماوز 
العمل صلاح دانی و مصلعت گزيني است پرتو اب عزیمت تافست 
که خود بنفس نفیس بازبد4 سواه ظفر پناه (یلغار نموده تاقب آن 
بد عاقبت نماینه و اورا هد جاجال‌ثبات و درنگ و فرصت خبال 
جدال و جنگ نداده ساحت ملكث و دولت بباد داسدهمت از غبار 
وجود فساد [مودش پپرایند تا خاطر ملکوت ناظر بالعلیه از مبم او 
جمیعت پذیرفنه بزودی عذان معاودت بصوب دارالخلانة شاعجهان 
آبال «معطیف گردد و بغراغ بال توح و ال بذظمو رید ها امورسلطشت 
که انواع فقور و اخثلال باران و قواعد آن‌راه بانذه بوه مصروف‌شود 
بذابربی درب منزل قو؟ اظبر عظمت و جلال مسرت الصدر ابیت 
و اقبال باد‌شاهزاد 4خجسنه شیم*عمد اعظم را با زرائد لشکر راردوی 
بزرگ و کارخانجات بدار (لسلطنة اعور رخصت. نمودند که تا 
معاودت موکب ظفر پبکر ازین هم نصرت اثر نجا پسر برند 
و دولدخان مخدصری با کارخاژ دجات ضروری همراه گرفنه با حلاص 
عساکر ۹ ردون مآثر زیه‌ت ایلغار مصهر فرمود‌ند و هنکام رخصت 
فا رن ۶ واا نژاد را بمرحمت فیل خاصه مزب بساز نقره و جل 
ززیغت و در امپ با ماز طلامشمول نواژئن ماخنند. رمعمد امدن 

خار ن مر #خشي و اعنقاد خان ورای راین متصدی امور دبوای 
را بعطای خاعت نواخذه در خدمت ان آن گوهر *عرط حاه و حشمت 
رخص تا کردند و بجمعی دیگر ندز از مردم همراه ایشان خلعت 
صرحه‌ت شد و بدست و دجم ماه ۰ ذکور مرو ب حمانکشا از «دت 


پور بسمت فتف برد و تصوز منود « وشله 3 کروه کرش + طبی :مود و باغ 
۳۹ 


۲ ۳۰ ( 

قطمبی الدیری خان خويشکي که در ظاهر فصبهٌ تصور واقع است از 

فیض نزول آشرفت ررئق نردوس و فصور بافت و روز دیگر نیز نه 
کروه طي شده نزدیک بموضع *عمد پور خیم جدش منصورگردید ۱ 
و درین منزل راجه جیسنگه که بموجب حگم‌هعلی در لهورئوتف 
نمود: بو شرف اندوژ دولت ملازست اکسیر خاصدتگشت مرت 
خان بعنابث خلعت واسپ مباهي شده دک مرخضص گردبه 
و چون بعرض همایون رسید که ارادذخان صوبه دار اوده ودیعت 
حبات مسنعار بمثفاضی اجل موعود «یرد: است عاطفت‌باد‌شاهانه 
هوشدار خان برادر زاد8 اور( بعطاي خلعت از لباس کدورت برآورد 
و بهادز جند و راجة کمانون و مان دهاتلی خلف راجه راجروب که 
بنیابت پر خویش !عراست فلع کهمردنيام دنت بعنایت ارسال 
خلعت قامث مباهات (فرآخدند و بیستی و هفدم هفت کروه طی 
شده موضع شیر گره از فرنزول شهذشاه شیر دل‌زینت یافث و راجه 
حیسنگه که از دیر باز بیط خویش نرفنه تعب یسافهای پی دربی 
کشیده بود رخصت رطی یافته بمرحمت خلعت خاسه موردنوازش 
گشت و روز دیگر موکب گردون شکوه هشت کروه طی نموده سنزل 
]رای اقبال گردید و فدائی‌خان که بموجب غرمان همایون از لشکر 
خلیل للع خان رمیده بود بموکب معلی پیومنه احراز معادت 
ملازست نموه و بفوجداری اود* و گورک‌پور و ءاایث خلعت و ماد 
فیل و بافان هزار و پانصه سوار بمنصب چبار هزاری چبار هزار 
حوار نوازش رافده مرخص گرد‌ید و رگهناته سذگه رانیور بمرحمت 
(مپ مباهی گشت بیست و نهم بازده کروه طی‌گشنه نواحی‌موفع 


). 5 ( 

صومن_ پور از پرتو ورود اشرف پر نور شد ۰ 

تعین پأفتن صسفش شکنتان بتعاب دار بی 
شکود ازملان و ثرک ایلغارموکب گی‌ان سنان 
چون بمسامع جلال رمید که آن خسران مأّل در ملننان ثیات 
قدم نورزیده باسفماع خبر توجه رایات اقبال در کمال سراسیرگ 
و تشدت حال بسممت ببکر ره نورث رادی فرار شد و بمیاری از 
سرداران و دوک انش که تا ملئان با او هه راهی کرث ه بودند از ربا را 
سفارقت پیمودند و روز بروز سلک جمیعت سپاهش بیشنر از پیشتر 
از هم گسیخنه (سباب پریهانی و ادبارش تزاید می یابد و جززاینکه 
بزحمت بسیارو پایمرد‌ی فرار از سطوت و صولت جنود فیروزی 
شعار خود را #ملجای و مقری رساند کاری دیگر نمبنوانن ساخت لجرم 
زای عالم زامن گيني بخدیو کشور کشا برین قرار یانت که ترک 
ایلغار نموده عنان سرعت و (-۸عجال باز کشند و بمیرمنزل حکم‌شد 


که مس دود مذازل نزدیک کرار درد مسافت دعدد 2 پدمایدد و امر 


ل‌ 
اعلی بنفاذ پیوست که صف شکآخان میرآنش از ملفان بنعانب 
3 بد عاقدت شنانته اررا از ممالک معروسةٌ باد‌شاهی رهگرا ی 
وادي آوارگي سازد و فوجی از دلیران کار طلب رزم جوو ببادران 
جلادت کیش شمامت خو مثلمعمد بیگ و یادکار بیگت و شمصوار 
بیک و گدا بیگ با زسر؟ از ارزیکان ر زاهد بیگ ترکمان و اسام فلي 
و نوری بیگ آغر با طایفة آغران و پرداغان و جمال‌خان(#جاپوزي 


از ۲۶6 - ] 
اودیبیان راتهورهریک با قوم و تبیلة خود و جونی از مبارزان‌تواخانه 


ر ۱1 درگ ر از منصبداران ۹1 دربب شنم زار سوار پوددله 5 خان 





مد کورمعین گشتنته و پرلیغ‌گینی مطاع مشئمل برتغویضق ایری خدست 


پا خلت خاض و شه‌شیر و یک زتجیر فیل برای‌او و بیست هزار 
۰ 


۲ 


رت ۳ 


اش خو 5 مواجب سداه عون الله 7 خار ن ارسال 
یاوه حکم شد که بسرعت خود را بملنان رساند و عساکر کومکی ۳ 
سزاولی نه‌ودهجال درنگ و امپال ندهد و فرسانی دیگر اخلیل لا 
خان صادر گید که گررهی با رگ ان معین گشده‌اند همراه 


او رواده گنه خود 5 بقیهٌ دود دیر.زی ۳ زسیدن م‌ کب حلال 





در ملنان توف نماید #۷ 
مجملی از حال دارا بي شکود بعد فرار از لهور آنکه 
بسبب تاخیر و کوتاهی که از عساکر منصور در تعانب او 
وافع شد فرصت یافنه بمرحله پدمائی و زه سپاری روزي چند از 


وط هلاک و گرنثاری بر آمد و هدهم ذی‌حب: پملدان رسد 


نزول ادبار گزید و جون از مطوت موکب جهانکشا مغلوب خوف 
و رعت گشنه پا همخش را ندروی (سدتاست نمانده بود بعد اژ 
هشمت روژ افامبات, بادگ ر باره بعزم درار رخت دا کامر ی دسلذه بدست و 
پاچم ماه مذکوز ازانجا رو بوادی ادبارفم. ار تفه عادت او بودکه 
بپرجا میرسنه دست تصرف و تغاج باموال و خزاثر بادشاهی دراز 
میلموذ پیست و دو لاک ررپیه که در خزادهٌ آن و۲ آمده بود 
متصرف شده آنرا_ با ار خزانه ر توبخانه و لحمال و |ثقالی ۶ه 


همراه داامت و از (هور بکشنی [ررده بود بر #دان مج برکشذیهای 


۳ : ) 
بزگ انداخنه فیروز میواتی و بسنت نامی خواجه عرا با جوفی 
از سهاه بر سر کشنجها گداشت. که. انها را معاعظت نموده به ببکر 
رساندد و خود از راه خشکی بطرف ارحة ررادة سل و از اب پداه 
و ت که باشارة او بر هردو حسر پسنه شلد 5 دود ءبوز نمود ه زا کر 
پیش گرفت بقصد آنکه ازانجا رخت ادبار بعدود فدهارکشد و دون 
بکررژ دعه |مدن او از ملدان ری خبر در دواحی تلینهه ؟ خابل الا 


خان و بهادر خان و ساثر سرداران‌جنود اقبال که بذعاتب | 


ن‌ خسران 


مأل می شبافیدن زسیده بر جناج (سدعی| ل اودان کوخ سوم« منطو 
بملتان رمیدند و فراران سپا: ظفر اثر که پیشتر جیت تعقیق خبر 
رفن بودند چون تا آنوفت هنوز مشخص نبود که ار عزم اجمیر داره 
با ارادةٌ اه بلکه رفتنش بط مکی اجمیر اقرب میلم ود ره |جمبر سرکردة 
بطرف ۳۹ شدافنه بودند و اثری ازو نیاده و حال [ذکه 1 مر 
گشنهٌ دشت ادل!ار پراه اک بءزیمت ‏ بپکر مرحاه پدمای 
وادی ۶ فرار گشنده بود و ظاهر شد که‌حاحد ي‌خان لو که از زمبند اران 


حنند ۶ ملخان است از (وست و خواهي و خدمست گزاری با 8 
سم ,رکشنجمای خزاده و 0 ۱ و که ۳ لسفشت وین رفذده 


ت د (شفندیمدانع پیش آمدزد و فیمایین سس 0( 
از طرندن کشده شدند آخر الامر از عد؟ مماذعت بر ندامرله آنبارا 
زاه دادده و جهارم *حرم الله پار خان با خرزاده مان رسیدده برلبغ 





( ۵ ن ) دیذاپور ( ٩‏ ی ) کلو کهاره 





) ۹ 1 

واجب الاذعان که در باب عاقب دارابی شکوه صادر شده بود بصف 
شکاخان رسانید و او امنثال مثال همایو را کمر همت بر مدان‌جان 
بسته از روی کار طلبی همانروز کوج کرده بذعاقب شنافث و تنمة 

این احوال بعد ازیی در معل خود گذارش خواهد بانث * 

اکنون بر مر تعریر وقالع حضور پر نور رفنه سررشنة خن 

از جای که کذشنه بود بدست کلک جادر فن مبدوهد 
چوی فلز دازان می بهعوم اواطلای: ساچیه رانرز: اولیاف 
دولت گشده مرعت سیر و ایلغار موقوف شد رایات ظفر اعنصام 
در کدی رفاهیت و آرام طی مراحل ذموله ۳ ظاهر لد ملنان 
هچ جااقامت نگزید دران ارثات مدر بافر که مر سامان ایام 
خلافت اجام شاهی بود بغوجه‌اری و نظم مپمات سرکاز بپکر 
سر یلد شده بعطای خلعت و اسپ و خطاب باثر خانی و از اصل 
و اضافه بمفصت هزاری هزار سوار نوازش بات وسالیانه مبر زا 
توف حفوي: ,که مولع ,حیی هزا و" ررپیه, بود باضایخ ده فزارژوویت 
ادزایش پذیرنت وآفا یوسف !خدمت داروفی فیل خاذه از تغیبر 
ملاشت خان خلعت سرفرازی پوشید ر از اصل و اضافةٌ چنروجی 
دکنی بمنصب هزاری هزار سوار و غبرت بیگ و ابو مسلم و *عمد 
صادق مر یک بمنصب هزاری «ع صد سوار و جمعي از وگرار دارا 
بي‌شکوه که بدلالت بخت سعادت ندوژ تقبدل عنبهٌ خلافت گشنه 
بودند بعنایت خلعت مباهی گردیدند و چون از عرضداشت خان 
دوران حقیقت حسن خدمت و کار طلبی راجه دیبی سنگه بندیله 


بعرض ارف رسد عاطفت خسوانة اور باضافةٌ پادصدی پاذصد 


۳۳9 
صوار بمنصب دو هزار و پانص‌ی دوهزار و پانصد عوار ازانجمله 
پافصد سوار دو (-په و سه اسچه نوازش نمود هفنم *عرم کذار آب 
راوی که شه گروهي ملنان است از فبض نزول شهذشاه عالم گبر 
میمنت پذیر گشت و خلیل الله خان و ببادر خان ودلیر خان 
و طاهرخان و خانعالم و رایسنگه ولد راو (مر سنگه و بکه ناز خان و 
گلجعلی خان و چنپت بندیله وساثر بزدهایکه باعاتب دارابی‌شوه 
پیش آمده بموجب حکم والا در ملننان توقف نموده بودند احراز 
دولت [سنان‌بوس نمودنه و از توکران عمد8 دارا بی‌شکو« سیدعزتخان 
5 برهبری سعادت در ملنان ازهمراعی ار تخلف ورزید: بود سب 
موسی‌كياني که از ثبل او #عکوست بلدة ملنان قبام دازشت وسید. 
مسعوی بارهه که‌او نیز بیارری اخت دردن هنکام ازور حد| شده بود. 
پاسئلام مد سلطنث مر بلند‌ی پاننفد و سید عزنخان بعطای 
خلعت ومنصب سه هزاری‌پانصد سور وسدد مسعود بعذایت خلعت 
ومنصب‌هزار و پانهدی دوصد سوارمشمول مرحمت‌گشت و فیض ۰1 
خان از تغدیر خواجه عبده الله فراول ببگی شده بعنایت خلعت 
قاشت مباعات بر افراخت و نوازش خان بغوحداري سرار سندد 
و حرامت حصار آن نوازش یافنت و از اصل و اضانهٌ منگلي خان 
دم‌نصسب هزاريی ششصد سوار و بادل :خذبار بمذصب هزار ی سه صد 


موار و مد علي ولد درب خان بمنصب هزاری هه و بجاو مواز 


نعیری یافئن 2 میر با 9 ازن از مساکر 
کردون شکوو بتعاقب دارا یی شکوة ادبار بژ وه 


اگرحه صسف شکخخان (موحب پرلبع گت مطاع با بوجی 
از حنود قاهره جنالچه سبق فذکر یافنت چبارم معرم از ملنان 
پنعاتب او" برآمده از رری کار طلبی بر جفاج سرعت و ا۳جال 
درپی ی خسران مال شنانده بود لیکن جوی با خان مدکوز 
آراسنه با خزانةه وافر و توبخانهٌ بسبار داشت حزم و احثباط 
شپنشاهانه تتضای آی نمود که عمدة نوئینان ماب تدددر شیمبر 
اسان کاسل عدار بود با فوجی دیگر از عساکر نصرت شعار بنعانب 
ّ 5 نورد وادی فرار و مر حله دیمای دادرٌ اد بار تعجی یابف 8 
هدع حا ار (فامست و دراگ زیافده خبال فاسد‌ی بخاطر راه 
ندهد و اگر بالفرض جای ثبات قدم ورزیده بجنگت و مداذءه‌برگرد 


داول اقبال از عهد؟ٌ ندرد و پبکار آی برگشنة بر آمن» کشادت 
آذمپیم توانند نمود بغایران آن ید ژندویان هشتم هر مدکور مرخص 
شد 5ه برجناج تعچرل بصفب شکلخان لشکر پیش ملی‌یق کشره 
باتفاق دکدیگر کمر همت به تقدیم ای خدمت بندند و دابرخان 
بادلیرو رمدمت پسران ببادر خان روهدا» و فداد خان و شرزه خان 
و پرداخان و ر ماذسنگه بندیله و سدد مفصور و مدگل, ی خان و جمعی 


دیگر از مرد آن کار و مبارزان امامت شعار که جموع ۸ هزار موار 


۳7 ۲۳) 
بودند با ار معیی گشنند و هنم رخصت نی نوئین (خلاص آئدن 
بعطای خذجر خاصه با علافةٌ مروارید و انعام یک لك رویبه و دلبر 
خان بمرحمت یک زلجبر فدل و جمدهرمیذا ارو شرزه خان بعنایتا 
خلعت و فیل ودیگران هريك در خور حال بمرحمني مفنخر 
ر مباهي شدند و روز دیگر شرغشاه پزدان پر مت حق اکاه بقصه 
زیارت روضهٌ فیض [ثبی‌جناب تدوةالولیاء الواصلین عارف صمدانی 
. قطب ربانی شین ببار" الدیری ملتانی قدس الله مره العزیز شیر 
کرام بر صلذان شرف ددوم بخشیده فیض (ندوز مزار برکت‌نقار 
آن مقرب درکاه (حدیت گردیدند و امذمداه همت و استفاضگ انوار 
توجه از باط ن پر فتوج 31 نقایوٌ کبراء عارفدس شیخ 
بباوالدین صاحب حجادژ آن پیشوای اولیاء عظام و خدمةٌ مجاوران 
آنمقام قدمی احثرام را از فیض افعام عام ببره ور ساختند ودررفان 
و امن از زردشانیی دمت جود و عطا خلقي انبود را نقد آرزو 
بدامی آمدد ادناد و دو روژ دیکر قری نصرت و ظفر انا بسر بردة 
نشاط اندوز مولت و مب بودند و دریری ایام شاء نواز خان که 
بنابر بعضی مصالی ملک ی چناچه در عل خویش گذارش‌پاننه 
خی نکم مر تاعق. درهانوور سیون برد نورد انظاوتخیلر کم 
کشنه عاطفت شهنشاعانه اور از قبد تقصیر و حجاب تشویر برآورد 


وتان انشا هزار رویٍب» بشیج بهاء الدیی صاحب سچاد: که از 
و مچاوران آن مقام قدمی احترام انعام نمودند 


۳ 


۲ ۶ ( 

قدیم باضافهٌ هزاری هزار سواز دو اسمده و سق اسده ۹1 از سابق ول حق 
ور 9ت زار مراز ازااجمله ۲ جوزارسواراب رس و ی ۳۰ 
فرازش نمودهخدست‌صوله داری گجرات که ناآنوقت دردست مرادبخش 
باضافةٌ هشنصدءی پانصد سوار بمنصب هزار و پانصدی هار سوار 
و مدر معمد معظم پسر دیگرش باضانه پانصدی دو صد و پأاءسوار 
دمردمت شه‌شیر ومیردال افعان بعنایت مب سر بلند شهنن واگرحه 
لشکرخان صوبهدارکثمیر بصوبه داری ملفان »عی نگشنه پرلدغ‌همایون 
نظم ممات [نصوبه حاکمی ضررر بود مقرر گردید که خانعالم تا 
مرخص شد و"عمد یوسف از اواد کرام عزیز مصر کرامت وعزیزی 
شاه یوسف کردیزژی که مر فد شریف ]نچذاب دربادة طیبه ملثان 

ات بعطای خلعت و مادء فیل سرصایکٌ اعنبار اندوخت ۰ 


7 ۱ ۰ ) 
معاود ت موکب متصور ازدار الامان ملنان بدار 
الساطنةلاهورو نهضت نمودن ازانجابدار استلانت 
۳ ۰ ۰ ۰ ۱۰ مه ۰ 5 

شاجمان آبار تران خح وفیروزی بنابرفتنه انگیزی) 

۰ ۰ ۲ 9 

5 شجام وشرح سواعحی که بعد آزان رري نمود 

با که حضرت شاهنشاهی که ذات قدسی ملکاتش مظیر الطاف 
و اصطناع با آورد: بودزد حفا بوه بعداز شکست دارابی شکوه و وصول 
موکب اتبال بمسدقر خلافت اژ عظائم |مور اول کری ۳۹1 پیش نهاه 
خاطر و هاخده بر جمدع مطالب و صیمات معقدم داشنژد ای‌بوث 
که موذگیر را با صوبکٌ بهار و پدنه ۸5 همدشه 0 ادپار فزگر آرزوعی 
آنداشت‌و مبسر نمی شد از حضرتاعلی بمداانة تمام برای اوگرفزه 
ضمیمةٌ ملک ومیع‌پنگله گرد (نیدند و فرمان تفویض‌ای ولایات ازان 
یود‌ند جنابعه بعد آزین م صا گزارخن خواهد یافدت دردن هنگام 
از عراذض ودانع نکاران سمالک شرفی بمسامع‌حفائق #جامع رمید 
که آن ببخرد -فاهت پروز از فا سپامی و حنق نا شنامی ندر این 
دولت و عافدت ند‌اذسده هوای خود هری و ژیاده طلبی در دماغ 
خوت و پندار |نگنده امت و باندیشهای معال از بنگاله ب رآمده عزم 
خاصمت و منازعت داره چون این خبر بطریق تواترو توالی 
بجناب خلادت زود ۱ ب فلضای مالم سلطدات و فرمانررانی‌دفع 
ماد شورش افزائي او لازم و عنم آمود و میمات مملکت گیهان 


ر ۴۱۴ ۸ 
فسعت هندوسنان نیز جنانچه باید هغوز انتظام نیافته خاطرجهان 
پیرا بهرداخت‌امور ماک وهامت و رفع اخثلال قواعد دولت متعلق 
بود احرم دری هنکام که دارا بی شکوه رمدده :خمت ادیار فرجام 
ببزاران نا کامی و سرگشتگی رهگرای وادی فرار و آدارگی گشنه از 
ملتار بجانب برکر شنافت و افواچ فاهره بلعاتب آن بد عاثیت 
تعدی یافت خاطر اندس‌را عزم معاودت بسوی ممنقر سریرخلافت 
مصمم گشنه درازدهم *عرم | رام رابات ظفر اعتصام از ظاهر بلد؟ 
ملتان که مدت پنجروز فیض اندوژ اتامت موکب گینی فروژ بود 
باهنزاز آس و شهنشاه فیروز؛ خت عالمگیر از کنار آب راوي فرین 
عز و جلال بر سفینه اقبال نشسته لواي مراجعت بر افراخنند 
ارب تاریخ حاجي بلوج که از زمینداران عمده ملتان است بامئلام 
عنبهٌ فلک رتبه فائز گردید و بمرحمت خلعت و فیل و اسپ‌کمیاب 
عزث و مباهات گشذه («عال زمبنداری خود مرخض گشت وطاهر 
خان بعنایت نقاره مورد نوازش شد و فباد خان از کومکیان ور 
بمرحت ارسال نقاره *عوب عبد الل» ببگ پسرش بلند آرازگی 
بادت و سعادت خان خویش خليِفةٌ سلطان که در جاگیر خود بود 
باضافهٌ پانصه سوار بمصب دو هزار و پادصدی دو هزاژ سوار والارتبه 
گشنه حکم شد که باله آباد شنافه در سلک کوه‌کیان خان دوران‌باشه 
و بعد از طی چبار مرحله رای رابان که بموجب پرلبغ وال از اهور 
عازم پدشگه حضور کشنه بود باشکر مصور پیوسنه دولت اسنان 
بون دریانت و موکب گيني کشا کوچ بر کوج فطع منازل نموده 
قامتا: و حهارم شهر مدکوژ ام و عمارات [نجهره که در ظاهر دار 


) ۳ 

السلطنة بر سمت راه صلنان واقع است »عبط سرادقات دولست 
عظمت گرد‌ید و اعفقان خانکهدر شهر بود و سبکتان که رخصت از راه 
یافزه بشررام‌ده بو وسید هدایت الله صدر و جمعی دیگراز بندهای 
عنبهٌ سلطفذت دولت اذدوز ملازمت (شرف گشنند و پرم دیو میصودیه 
از وطی رسیده غبار ]سنان خلافت را صندل ناصیهٌ اعقبار ساخت 
و بعفا زک خاجی تامت:اتاتارابروخت راسعیل خان. ومید نیزرو 
وعمد حسبری سلدوژ وعباس افغان از توکران عمدوّ دارا بی شکوه 
که بیاوری طالع از سلیمان بی‌شکوه معارفت جسنه بودند وخواجه 
صادق بدخشي که در لاهور از دارا بی‌شکوه جدائی گزیده بود بنلژیم 
مد جلال مشرف شده بمرحمت خلاع ومناصب شایسنه مرافرازگشنند 
و درمهیی(؟) بمنصب هزاریی در صد سوازمباهي شد و چون از وقائع 
صویهٌ گچرات بعرض‌همایوی رسدد که دلدار خان فوجدار پر ودیعت 
حیات مسنعار -پرده سردار خان برادرش ؛خدمت ار منصوب‌گشنه 
باضافةٌ پانصد سوار بمنصب دو هزاری هزار و پانصد سوار ازانجمله 
زار سوار دو اسپة ر سذ اسپه نوازش یادت د چوی درین ردز براي 
ملازست فروغ | خشر عظمت و جلال غرةً جبی ابیت و اقبال بادشاه 
زاد؟ والا قدر معمد اعظم ساعنی *خذار اخنر شناسان نبود حکم شد 
کت فرداي آن کة ساعنتی مسعود بود و رایات عالبات ظل ورود بشهر 
می اگند آن نوگل حديقَهٌ دولت احراز معادت ملازست اشرف. 
نمایند واگرچه‌خاظر ملگوت‌ناظر حضرت شمنشاهی چنان *مخواست 


۱ ۳ مودین خان 


( ۲۱۴ ) 
که روزی چند در دارالسلطنةاهور بساط افامت گسترده برد اخت 
مپمات بلجاب ۶« از وجود دارابی شگوه کمال خال و فنور پذپرفنه 
ود بدرد از ند و خاطر اندس از بد۵ و مت لور حمع مازندلدگی ۱ 


ندون مصلین .ماک و د و بت بنابر بی که ذارش یافت مقنضی 
زگشده فدض خش ۳۹1 بر بدرون ۵ ارالسلطدت دموا موی و 
است منزلگه نصرت سول و مقرر فرمود‌ند ۹1 خوث ددولت پر سبیل 
عبور شهررا از دیص دوم گرامت بپرآذاین سعات لسله ازا نا ظل 
ورود بیاغ اندازند و روز دیگر که بهست و پفجم ماه بود بادشاهزاه؟ 
عالبقدر وااگهر از شهر رسیده بادراک شرف پایبوس سرمایهٌ دولت 
که در خدمت آن نهال گلشی حشمت و بخنياري بودند بتقبیل 
مدز ده حپرة مجاهات افروخناد 9 شهخشاه حهان با جبانی در و 
حلال بر کوه پدگر فولی فلك تمذال هوار شده ازجهره رایت توحه 
بنفاذ پبوست مسئترشد گردید و از لجا عنان (قبال منعطف ساخانه 
دز اثدای راه #مسچن وژیر خان فرود [مدزد و دماز ظپر | نجابجماعت 
گ زا رد٩‏ نزدیک) سم‌گ باس ردر ژ ساحت‌باع قیض تج شش از ذزولاشرف 


فیض اندوز گشت و لشکر خان که بجرتخ صول دارعی ملیان (دوحب 


( ۲۱۵ ) 
پرلبغ معلین از کشمیر آمد» بود کامیاب دوامت ملازمعت گردید ود از 
نفائس امتعةً کشمیر پیشکشی بنظر انوردر آورده بقبول آن سر 
بلندی یانت و بعذایت خلعت کسوت مباهات پوشید و خلدل‌الله 
خان بتفویض صوبه داری بجاب مباهی شده بعطای خلعت خاصه 
و انعاممعاليکه يك‌کرور دامجمع آن بود مشمول نوازش شرذشاهانه 
گردید و چون اجیت نظم و نسق بعضی مممات ضروری صوبهةٌ 
پاچاب و رفاهدت ,و آسودگیی‌جنود ظفر مب که بنازگی درین ایلغار 
تعب بسیار کشیده بودند چند ررز اقامت ضرور بود تا بیست ونر 
مای مذکور آن سرا بسثان حشمت وجاه اژ فیض ببار اتبال خرمی 
و نضارت پذیرنت درین ایام منصب مکرم خان فوجدار جونیور 
باضانة. پانصسی " پانصد: سوار چپار هزاری چهار هزار سوارز مقرر 
گردید و احنشام خان از کومکیان خاندوران که بمعاصرة فلعةٌ 
اله آیاد قیام داشت باضانهٌ پانه‌دی به منصب چبار هزابی 
سه هزار موارو مبارز خان از کومگبان صوبةٌ بل باضافهٌ پانصدی 
بمخصب دو هزار و پانصد‌ی هزار و یانصد سوار در راجه اسر هنگه 
نرود‌ی که سابق بنابر تقصیری از مذصب معزول‌شده بود بمفصب 
هزار و پانصه‌ی هزار سور وکلبان سنگه زمینذار باندعو بٍموجب 
النماص خان دوران بمنصب هزاری پانصد سوار و علی بدگت ولد 
مرشد ثلٍخان صرحوم که تازه از دک باستلام مد8 ماطنت رسیده 
دود بءفایث خلعت و از اصل و اضافه پمنصب هزاري هار صد 
سوار و عباس آننان از نوکران دارا بی شکوه به منصب هزاري چبار 


هد بوار و میر معمد صادق واه میر عبد الله صفوی از گونده 


ود 2 0۳1 ب 
رام ددم اورده بوث (مرحمت خلعت و ادعام مباهی گشده رخصت 
باهنزاز آمده فریی سعادت بصوب‌دار اخلانة شاهجهان آباد نیت 
نمود و آنروژ اندک مساننی طی گشنه‌نزول اجلال شد ر پیش‌کش 
پپادر خان از جواهر و مرصع ات و نغاتس افمشه و غبر آن بذظر 
انور گذشذه يراي رتبه تبول رادثت و خاندوران بناامي ارسال 
خاعت مشمول نوازش گردید و رضوان خان که درب ایام از مسفقر 
الخلافة اکبر ]باه بسدة سور بنیاد رحبده بو خلعت یادنه بخدمت 
عرض مکرر منصوب گشت و مید فیروز رسلمغانی بفوجد‌اریغ 
که غرو صفر بود مقام شده خدیو لدم شکار عالمگیر ذشاط آندوژ 
خدست آنها معروضا بارگاه حلال واشیه بود مشمول مراحم شهزشاهانه 


گشنه اولیی بنرکناز خان و دوضیی بآغر خان مخاطب گردید دوم ماه 
مذکورکوج شده آنطرت تا(ب راحه نود رمل مضرب خدام‌اقبال‌گشت 


و دزی مفزل خلدل االه خان و2 دصویه داری پاجاب معدن رن بود 


( ۲ ن ) بمرحمت خلعت و انعام بک هزار ررپده - بمرحت 


خلعمت و |نعام در هزار روپده 


)۱۱90 
مرحست خدر با من مروارید مباهی کشده رخصت مراحعت 
پلاعو یات ولشگرخان که صوده داریی ملذان بار تفویض یاننه بود 
بعنایت نقاره و فبل واسعپ سرافراز کشنه سمرخص شد و مدر خان 
خلی خلیل الله خان بغوجداری دام کوه کانگره و عذایت خلعت 
و باضافة پانصد, سوارپمنصب سه :هزاری دو هزار سوار سر بلند. شد 
و راجه مان سنگه گوالیاری بمرحمت دهکدهکیی مرصع مشمول 
عاطئت گردید و از اصل و اضانهٌ تهورخان بمنصب دوهزاری 
پابصد سوار و حید مقندر بمعنصب هزاری ششصد سوار و غدرت 
بیگ بانءام دوهرارروپیه کامیاب عنایت گشنند سوم موضع چنپال 
و فوداي آن نواحی سرای چوهرسل از سایةٌ سفجق جهانکشا نورآما 
گردید و حیات زمیندار راجور بخطاب راجگی ر عذایت اسپ 
و خلت نوازش بافمت و جنیت بفدیله و (نکد پسرش بمرحمت 
خلعت‌مباهی شده بدار الساطنت لاهور مرخص گشتند که درسلک 
کومکیان] خلیل الله خان باشند پفجم آب بیاه که بموجب حکم 
پادغاه دی پناه بران جسر بسده شده بود از پرتو عبور رایت 
خورشید تاب رشک جشمٌ آفناب گشته آن روی آب نیض | ندوژ 
نزول ,خد یو مالک رقانبم شد ,وا روز دیگبز موکمبه. متصور از سلطانچور 
گذشته نزول فرمود درب هنگام قباد خان‌که در ساک همراهان شیم 
هیر بود بصوبه داری دنهد تعدی یاننه بعطای نقاره و باضاههٌ 
پانصد‌ی پانصد سوار بمنصب چپار هزاری سه هزار موار نوازش 
یافت *«عمد یبوسف از اولاد کرام عزیز مصر کرامت ر عزیزی شاه 
یومف کردیزی که مرقد شربفش در بلد؟ طیبةٌ ملثان است بهرحمت 


۳۸ 


[ ۳۱۸ ] 
خلعت ر ماده فیل مرمایهٌ (عتبار اندوخت ششم موکب منصور 
از ملطان پور گذشه نزول فرمود دریی ایام منصب وزیر خان 
صوبه دار خاددیی باضافة هزاری هزار موار بلج هزاری سه هزار 
سوار مقرر گردید و منصب میرزا ملطان صفوی فوجدار دهامونی 
و چوراگده باضافهٌ پانصد موار چبار هزاری در هزار و پانصد سوار 
قرار بادمت و حسین بیگ خان بفوجداری هردو بنگش از تفییر 
فلع الله خان و عطای خلیث وباضانةٌ پابصد عوار بمنصب 
در هزاری دوهزار سوار اژااجمله پانصد سور در اسپه و سه اسچه 
و داور داد بفوجداری وقلعه داری اک از تغییر ابراهیم بیگ 
و عنایگ خلت م (سپ نوازش یافنه اخدمسات مرجوعه [مرخص 
گشننه و کاکرخان بفوجدارعی سرکر کرد مانك پور و از اصل و 
اضاده دمخصب هزاري هفت صد سوار سر بلددی یادخند و مدو 
غضنفر مجره نوزگ و جندي دیگر بم‌رحمت اسب مباهی گرد‌یدند 
هفتم مابی ملطانپور و نور سرای مضرب خیام ظفر پیرا گنه 
روز دیگر باغ نور سرای از پرتو رایت جهانکشا نور آگین شد 
ر خواجه امه‌عیل کرمانی از اصلل و اضافه بمنصب هزاری صد 
و پاجاه سوار و «عمدتقی برادر زاد وزیر خان وافیغ کلب هریک 
پانعام یزار روییه و حمعی از بندها مرحمت خلعت و برخی 
نایب اصپ سرارازي یانقنه. تم گذار آب منم از زول اهرنضه 
کامیاب میض و صفاگردید درینوقت عاطفت‌ش‌نشاهانه عمدهٌ امرای 
مظام معظم خان را که چندي قدل ازیر چذانچه گذارش پذیرننه از 
حبص رهائی بانت و بعذایات و مکارم ارجمند سر بلفه گشنه مخلیی. 


۲۷/3 
پالعطبع در فلع دولمت آباد بود بصوبه داری خاندیص مباهی 
صاخت که بگونن [ما بوده بنظم و نسق احوال خود و مز |جام‌لشگر 
و «پاه پردازده و فرمان مرحمت عنوان مشنمل بر بوبد زین غرافرازی 
با شمشیر خام» برای ار مرسل کشت ووژیر خان ضوبه دار غاندیس 
بعنایت ارسال خلعت خاص عز اخدضاص بافنه حکم شدا کة بعن 
از رسیدی معظم خان ببرهانپور ازانجا باورنگ آباد شنانته به تفظیم 
مهماتآن صوبه دولث بنیاه و خدمت بادشاهزاد غالیقدر و الانزاد 
قیام نماید و مبابلخان صوبه دار ابل بعنایت ارسال خاعت خاص 
مت توس زین #ترفزی استیازیان‌قیا وااز که اوه زیایی ۳2۲ 
پسه مرخله زایت جپان پیرا همای ]سا ظل وررد به بلد8 فیض 
فرین سهرندا انگند و باغ خله آئین آن که مشنمل برعهارات 
دلنشتن‌عالیشان و به نزهت و صفا گل سر مبه باغپای جان‌است 
به یس فزول شرفت روکش حديقَهٌ جنان گشت و پیشکاش زاجه 
تودرمل از (فسام |منعه و نفائس‌سرند از نظراشف گذاشدستواز[" دیی| 
لوای‌گبنیکشا بدو مدزل پرگنهٌ (ثباله که ژاغی خوش و بسناذسراست 
دلکشر) دارد پرتو سسادتگشترد: و باغ عذکور از فزرل همایوی‌خرسی 
و نضارت پذبرفت دربن وتا مذصب سارنگد‌هر زمیند ار جمون 
باضانهٌ پانصد سوار و منصب مراد قابی سلطان کمکبزان از کوسکیان 
صویهٌ کابل باضافٌ پانصد‌ي 9 سوار 9 زار و پادصدی هزار و پانسد 
خوار از ماه انصد و دو اسده و سه اعده مقرو کشت و نولخان 


جیله بفوجداری دوابهٌ جالندر اژ تغییر تصیری خان معبی شده 


۰ لیا 
خلعت مرانزازی پوشید پانزدهم نواحی قصبهٌ شاه آباه و روژ دیگر 


۱ ۲۲۰ ) 
ظاهر قصبهٌ تپانبسر مضرب خيام نصرت و ظفر گشت و شبیخ عبد 
الکو پم تهانیسری بنظممیمات حکلهٌ سپرند از تغیدر راجه تودره‌ل سر 
بلند شده بعذایت خلعت و فبل و باضامةٌ هزار و پانصدي‌هشنص 
وباجاه سوار بدنصب دو هزاري هزار موارچبرة اعنبار بر انروخشت 
و از تبانیسر بدو مفزل ظاهر فصبهةٌ کرنال *عل ورود موکب جا: 
وجاال گشنه نوز‌هم نواحیی قصبهٌ پانی پت از سای ملجق جهای 
کشا نور اندوز شد و ازجا بچپار منزل بیست و سوم ماحت دلعشای 
باغ اعزآباد از فیض دزول اشرف خرمي و طرارت پذ‌پرفت ر هواي 
ظاهر دار الخلافة از گرد قدوم موکب عالمگیرداس دا عببر 
رت و راجه جسونت سنگه که بموجب حکم لازم الانقباه در 
شاهچمان آباد بود ر معادتغان صوبه دار [نجا و دانشمند خان 
و ابراهیم خان خلف علیمردان خای که هرذو دران مرکز خافت 
گوشنه نشین بودند و دیگربندها و متصدیان آنمصر دولمت وافیال 
حبه ساي آمنان حلال گشنه سعادت ملازمت باننند و راجه افرده 
کور از (کبر [باد رسدده حببه سای عْبهٌ عبودیمت گشمت و سوباک 
پراش زمیندار سرمور که تازه بنقببل سد ملطنت رسبده بود 
دعنایت خاعت رد ثاری رفاغار ادراخت و عءاطفضت 
بادشاهانه راجه حسونت سنگهة را بمرحمت خاعت خاص با ناديي 
عز اخنصاص بشید و جون ساعت دخول شهر و قلعةٌ مبارکه چهارم 
ربیع الاول بود مدت ده روژ خدیو جان دران سرا بسنان فیض 
مکای افامت گزبده ببار انروز دوات و اخت و نشاط (ندوژ حشمت 


تا 


و کاسرانی بودنه دربن هنگام |سلام خان از اکدر آبال ربواوسنگه هاد: ‏ 


). 
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و کبرت سنگه ولد راجه جیسنگه و گردهردای کور و عبل سنگه 
سود یه و حگت سنگه ولد نکدد سنگه هاده ومورجمل ومنو هرداس 
کور از اوطان خویش رسیده حدبه مای ای سلطفت گردیداند و 

بعطاي خامت کسوت مباهات پوشیدند و بپار سنگه مذکور پم 
۳ بطریق پدشکش گذرانیه رسوبباگه پرکاش زمبندار مرمور 
بعطاي خلعت و گوشوارا مروارید و اسپ با زین و ساز نقرة و 
خاجرمرصع با علاقمروارید مورد صراحرگونا گون‌گشنء رخصت وطن 
پامت و راجه ماذسنگه گوالياري (مرحه‌ش‌سر پدم مرصع مربلند شد 
و داوّد خانکه در نواحی بپکر از دارا پیشکوه حدا شده ازراه حدسامیر 
#عصار فروره که وطری اوست رفده بود بعذایت ارمال خلعمت نوازش 
یادت و معول مان کرمانی که فبل ازیی دیوان بدوتات دارالخلافة 
شاهجهان [باد بود رت مصفقر |خلافة (کبر ]بان ژخواجه 
ان رما قساطذ ری اهین عسی فقس انیت 
خلعت سرافراز گردیدنه و از اصل ر اضافةٌ درویش *عمد بان 
هزاري پانصد -وار و سلطان بیگت بعذصب هزاری چپار صد سوار 
ور جمعی تثیر از بندهایي عنبهٌ خلافت و گروهي (نبوه از نوکران 
دارابی شکوه که نو سرافراز دولت بندگی بردند بعطاء خلعت و اسپ. 
کامیاب مواهب شاهنشاهانه گردیدند و از وفابع‌صوة گجرات‌معررض 
حاب بارگاه اقبال گشت که ابو القامم ولد «یفخار مرحوم که در 
ملك کومبیان موب مذکور بید باجل طبعی بعاط حیات در نوردین 





( ۲ ن ) سنبل سنله 


( ۰۳۲۹۲ :) 
ازسوانع عبرت بخش آنکه دربن ایام‌منیبان کار ]اه از ممالک‌شرق 
روبه پیاپی بدرکاه خلاثق پناه رسیده خبر فنذه جوئی و شورش 
انگيزي نا شجا حق ذاشناس و عزیمت ار از پتنه بصوب 2[باد 
بقصد رفراخفی لواي عذاد و انروخنی نیران جدال بمسامععظست 
و جلال رسانیدند و عرالض امرا و نوشتهای وقائع ناران آعدوه نیز 
شعر باینمعنی بر سبیل تواثر و توالي بء بدشگاه خلانت رسد واه 
تبل ازین از بعض اخبار و (مارات مظنون خاطر ددر بدن شپنشاه 
دانقن ائد ن بو۵ دران اوثات بدقدر. ری پلوهنه مذشاءتعجب خردوزان 
هوشمند گردیه و اس این" حرکت اهفنیار و عزیست دور از 
کر (زان مدهوش نشاء غغفلت و پندار بی مذاور باعی بغایت 
مصنبعد و ناهزاوار بود ژیرا که همدشه با حضرن شاهنشاهی لاف 
مخالصت و مصادفت و ۵م مات و موافقت مبزد و همواره 
مشاه و مکانبه اظپار ایذه‌عفی نموده عبود صعوت و صفا و مواثیق 
يانگي ر وا درمبان مي آژرد آن گوهر یکنای معدن فثوت را 
نیز بمقنضای مپر |ندیشی ومعبست اخوت از فدیم |لایام با او رابطه 
الفت و النیام بود و همواره در رواج کارو ردنق حال و حفظ بندان 
دول و امتقلال (و کوشیده درصدد نصرت و اعانتش بودندچنالهه 
از قضیةٌ شعسنی >ه اورا از عناد و افساد دارا بی شهوة در نواحیي 
بفارش رویدا۵ و خلل ونتوری٩ه‏ ازین جبت بمبانیی احوال‌وسراتب 
سلک و مالش ره یافت پفوسنه خاطر عاطر ملالت ] اکن بود و 
میخوامنند که جبرآن اذکسار فرموده دگر باره کار اورا رونق و نظام 
و اماس ملک و دولش را اسلعکام بخشند ا چرم بعد ازانکه دارا 


۳۶ ۲ 
بی‌شکوه فثنذه پژوه در نواحیی اکبر آباد از عساک رگردوی شکوه مذپزم 
گشته بوادیی آزارگی شنافمت و دست تسلاط و (ستیلای اوکوناه شده 
نظم اسراب سلطفت و بست و کشاد مهام خلافت بعرماندهی‌وانندار 
خدیو زمان قرار یانت چنالچه گزارش پذیردت از عظائم اصور اول 
کاری که پیش فپاد خاطر |شرف ساخنه بر جمبع مطااب و مهام 
مقدم داشنند این دود که مونگیر را با صوبهّبهار و پدفه که هميشه 
نا شجاع را آرژری آن مکنون ضمیر بود بمبالغةٌ تمام از حضرت‌اعلی 
برای اوگرفننه ضمیمٌ ولایت وسبع بزگاله 5 باقطاع او تعلق داشست 
ِ گرد |ذبدند و فرصان ] «حضرت مشغمل پر ثفویض این وایت حاصل 
نموده با فدسی صعبفهٌ ملاطفضت پیرا مبئی بر تفقد ر دلجونی 
بسدار و مشعر بسونع و حقاتق دربار حهانمدار *ععوب «عمد 
مبرک گرز برداراز پیشگه خلافت نزد او فرسنادند و باو نوشنه بودند 
که جون همواره خواهش اینصوبه داشنید بالغعل آثرا با وایت بذکله 
ملصرف شده #جمعیت خاطر و فراغ بال روزی چند بنظم وپرداخت 
آنصوبهو جبر اخنلالاحوال خود پردازید تا آنکه جنود قاهره ازتعائب 
دارابی شکوه و کفایت مهم او فارغ شده بمسنقر اورنگک حشمت 
مر(جعت کنند درانوشت مطالب و مدعبان دیگر که ۵اشنه داشیه 
در حصول آن‌نیز خواهیم کوشیه و چنالچه آثی اخوت رومقنضای 
نقوت اصت درهيي چیژ از مرتب ملک و مال مضابقه نخواهیم 
نمود و چون محمد میرک ده بنکاله رسیده فرمان عالیشان وملاطفت 
دام خدیو جم.ان باو رسانید از وئوع این عطوٌ عظمیی 1 فوقتصور 


) ۲۲۴ ( 

فرار و ادبار دازا بی شوه که همواره بار کمان کدن و عناد کشیده 
د(غمت و کفایت شرو دفع افسادش جز بسطوت اقبال دشص مال 
شرنشاه عالمگیر صورت پذیر نبوه بغایت ‏ مسرور و مجنبچ گشسنی 
و تبنیت نام مشتمل برمراحم مبارکبادی و مراتب شکر گزاری 
در حواب نوننه بجناب والا فرسناه و خود اژ ابر نکر کچ حاک م نشین 
بنگ۸ است ۸ پننه امد لیگ ازالجا که بخت و سعادت ازژو رمدده 
ررزکار دولنش بسر رسیده بود و ضمبر کار ]که و عقل معامله دای که 
سرمایهٌ تمبیز سود از ژیان است نداشت بعد از رسیدن به پننه و 
تصوفت. درصوية ببار سودای زیاده طلبي در سرش جاي کرد» ؛ 
بطه‌عپای خام و فکرهای دور از کار دیگر باره سر الجام (سباب ادبار 
نمود و قدر نعمت و عامیت ندانهنه ر حق تفقد و داجوثی خدیو 
زمان فشناخنه راه نا ۶ و طریق حق ناشفا ی پیمود و جون 
دادست گه رایات خورشدد تاب بنعاقب دارا بی شکوه منوجه‌پنچاب 
شده و اتمام آنمم را بزودی گمان نمی برد و تخنگاه سلطشت 
و مسئنقر خلافت را از فر شوه موب جلال خالي می شمرد از خام 
طمعي و ببخري بای وادي انناد که لشکری جمع آورد: بصوب 
اله [باد[ید و ازانجا اگر توانه خود را باکبر آباد رساند شاید بایر‌تیز 
دمت یکری از پیش برود و اغوای نوکران و خوشامد‌گویان و تعریک 
وائعه طلبای و فنذه جویان که چشم ازصلاح دولنش پوشیده رونق کار 
رمیی بازار خود مي حسدژد نیز عالوة بیدانشی و تبه رائی او 

شد 5 دماغ پندارش را ود و بعد از اندک توففی‌دزر پدذه با 
لش؟ رهای | تعدود و تواخانه و دوار؟ عظیم بنکاله اواعط صفر ایس سال 


یال 

که رایات عالبات ظل ورود بساحت بذجاب انگنده خامر 2 جهان پیرا 
مشغول دفع‌فننة دار پیشکوه بود اننهاز درعمت "ذمو3 لوای‌عزیت 
از پتذه بسمت له [باد افراشتا و باغوای مفسدان کوته اندیش قدم 
جسارت از حد خویش پبش گذاشت و چون بنواحی نلعةٌ رهناس 
زسید رام سنگه نوکر دارابیشوه که از جانب او #عراست آن حصی 
فللگ (ماس قیام داشت بايماي آن نتنه پژوه که بعد از فرار از 
هسنقر الخلفة اکبر [باه باو و دیگر قلعه داران سمت اه اناد 
نوشنه بو که قللع آن نواحی به نا شجاع دهند رفته باو ملافی‌شد 
و قلعه را دیرف و همچنی مبه عبد اجلیل بارهه که از جانب 
دارا بی شوه حارس فلع حذاره بود قلعهٌ مذکور بار داد و در خلال 
اٍی ایا م همواره سود داسم خان قلعه دار (ل* [یاد باو مبخوشت که 
من هم بایس ماصورم که اگر خود باپتصوب آیژد قلعه را تسلد م کفم 
و مدوم ایفه‌دسات ندز باعت رسوخ عزیمت باطل و ازدیاد سولك 
+بخردی او گشنه قدم جرأت‌پیشتر نباد و چون این حفاثق واحوال 
معروض بارگاه اقبال گردید اگرچه به‌تنضای عموم رافت و صلاح 
|ندیشی که شیم قدسیةٌ این خدیو مپر پرور خیر گسفر است‌مرکوز 
ضمیر انور ان بود که تا ممگیو مقدور باشد پردةً مسامعه و اغم‌اف 
برکار از کشیده ای حرکت ناهنچار آژان!خرد زگ وهدده: اطوار ناکرد» 
انکارند و اژ مقالات هوش افزا و مقدمات دولت پیرا اورا بشاه راه 
(هقدر آرند ز چنان نشود که کار بغننه و خوذربزی کشد جنانچه بعد 
از "عقیق این اخبار شورش انزا مکرر از کمال بزرگ مذشی و وال 
نیادی موعظت نامپاي دلاویززصلاح |نگیز بآن بیهوده کیش باطل 


۲ ۵ 


67:۳۳ 
سنیز نوشتنند که شاید سرمایه شعور و آکاهی شد« از کرد نا صواب 
خود بازایه و دست ندامت بذیل اعنذار زده باز گردد لیکی 
دربنوقت بنابر رعایت مرائب حزم و احقباط که مناط حفظ 
سلطدت و جم‌انداري و مقنضای خردمندی و هوشیاری است بر 
خاطر خورشید مأثر چننن ثافت که و رهجل 8 :کت پر گشنه 
روزکار از بیپوشیی نشاء غغات و پندار اخود نباید و ترک اراد 
ناپسند و عزیمث زا سزاوار خویش نکرده بر مخالفت و عناد 
اصرار نماید چون خاندوران با عساکر کومکیی اله آباد ثاب مقاوست 
او ندارد چندی دبگر از اعظم اسرا و نوجی از مواکبت نصرت پبرا 
در ظل رایت باد‌شاهزانه *عمد سلطان بدانصوب تعی نمایند تا 
مد راه او بوده از حقیقت‌حال و کیفیت عزیمت و اراد آی نادان 
فنذه سکال هرچه در بابند بسد جلال معروض دارند بنابران برلیغ 
کرامت‌طراژ بطغرای نغاذ پدوسصت که بادشاهزاد والاتبار نظم مپام 
مسق الخلافة بعمدة السلطنة امبر ااصرا که [نجا بود وا گذاشنه با 
توپخانه و لشکر اکب رآناد هغتم رببع الول که ساعنی مسعود بود 
لوای نبضت بآنصوب بر |نرازند و از پیشگاه حضور نیز جمعي از 
مبارزان نبرد آزما و دلیران عرصةٌ وغا معجی گشنند و حکم شد که 
چون نا شجاع بالء آباد نزدیک شود خاندوران دست از معاصرة 
قلعع ‏ باز کشیده (جنود مسعود پبوندد و تنم این احوال 
عفقریب مرفوم کاک سوانم زار گشنه عبرث افزاي ناظران این 
«جموعٌ بدائع قدرت ايزد‌ي خواهده شد اکفون بوضيفة معمود 
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۳ ) 
میگرده چبارم ربیع الول مطابق نبم آذر ماه رایات نصرت پیکر 
اوائل روز از باغ دلکشای اعز آباد بقصد دخول دار الخلافه باحتزاز 
آمد و جون ماعث داخل شدن فلع مبارکه اواخر روژ بود 
شپنشاه جهان لخست بشکر اه ترجه نموده نشاط اندوز شکار 
گشننه و بعد از مراجعت که فریب دو پاس از روز گذشنه بود بباغ 
سندر باتی که مابیی شبرو اعز] باه واقع است نزول سعادت نسوده 
ساعتی چند ]چا باسنراحت گذرانبدند و آخر ورز با بخت: فیروز و 
اتبال عدوموژ جون خورشید جبائناب و بدر عالم افروژ ۹1 بر ارج‌مپپر 
برین بر آید بر فيلي کره پیکر بدیع منظر که تخت زرب بر کودةٌ 
پشت آن نصب گشته بود موار شده لوای عزیمت بصوب عرص 
مصر دول و اتبال و ساحت دار الملک *جد و جلال افراخنند 
نقارهای نشاط و کورک,.اي شادیانه بنوازش آمده از غربو طدل و کوس 
و خروش کرنا و نفیرطاطنةٌ شوکت ر غلفلةً حشمت درگوش‌روزار 
پییبد و گيني خدیو عالم کت پا فر | لبي و شکوه شپنشاهی همعنان 
نصرت و ظفر فیل سوار از میان بازار خسعت [ثار شهر عبور فرموده 
چون وقت نماز عصر رسیده بود لخسصت پرتو نزرل بمسجد جامع 
انگندند و نماز !چماعت گذارده قرب دولت سوارشدند و دو نیم 
گهزی از روز مانده قلعهٌ مبارکه از فر نزول اشرف سر کوب حصار 


افلاکگ و شرانت بخش مرکز خاک کشت *« 


جذری وزن فرخند؟ شسی سال چهل زدوم 


بر حقایق «مچان این ادف مأثر اتبال و دتائق شناسان 


) ۱۳۳۸۰ 

اپری دفاثر مغاخر عظمت و جلال *خفی نماند که از بدانع فواندن 
معمولةٌ این دولت جاوبد طرازيکي آنست که فرما روایان این 
درد مان عظیم الشان عمیم اللحسان در هر سال از سذیی عمرسعاد تب 
فردیی‌جون تاریم میلاد مبشت بنیاد در رسد بشرائف نقود از زر و 
میم و دیگر نقائص افیا سلجند بای طریق که یکدفعه بطلا و دبگر 
مرتبه بنغره و پص ازان جند نوبت دیگر بساثر فلزات و (شباي که 
مقرز و معبود شد8 آن مبارک دزن بعمل می آید و وجوه مذکوره 
یه معناجین و ارباب | ملعقاق بل و انفاق کرد 5 جببانی ر دید 
متصود بد|م زر 7ر و مبریزند و لران جشس خجرزن ملازمان عب 
خلافت و اپسنادکان پیشکه فرب بروفق رتبه و شایسنگی بمراحم وال 

ع امنداز مي پابند و بذایر اخثلاف تا راخ شمسي و تمري در سالی 
دو بار این جشن عاا م آز پدرايةٌ انعقاه یادنه مگر را بات جهان 
پپرائي و طرب افزائي محگردد * ۰ باءعي ۰ 
هر سال شود بعادت ال زمان * با گوهرو زر وزن شه ملک سنان 
ایک اگرازروی حقیقت ساچند » افزون ید سایهٌ حق از دو جبان 
وهمانا غرض از وضع این‌فانون فرخندة آنست که هم‌ايذمعني وسیلهٌ 
کاميابي بینوایان و حاجنمندان شده برکات دعاء (جابمت (ثر آنگروه 
سرمایهً حصول مقاصد علیا گرده و هم تقریب جشی و سور منشاء 
دور [ذار عفایت و دربیت ش‌نشاهانه گشنه نوازش ش و کا*+خشیی 
بندهای مد سلطنت و ایسئاد‌گان پساط خدمت بظپور رمد ودربن 
اپام خجسنه فرجام کهسال بل و یکم شمسي از عمر مسعود شهذشاه 


) ۱ 

سال حهپل و درم بو حجشسی ۵ 2 رت شمسی اد ی مقرر و رم معمول 
صورت انعقاد پذپرفت و هفلم ردبع الول مطابق در ازدهم [ذر 
بزم والا جشی دلشا ترتیب باننه در ایوان گردون [ماس غسلان 
دیا و دیس گرانبار قدر ر شب کشت 2 پیکر ۵ وامت و هدکل 
اقبال که از فرط بزرگی و کمال عظمت با گوهر جانهای پاک وجواهر 
خزانن |دلاکش نذوان سذچرن بمقنضاي رس و عادت ی صورص 
و *جاز بزر و سبم و ساثر (شیاء معبوده سلجیده شد و بعد از ادای 
این رمم میمشت پیرا خافان جبان‌چون آفناب جپان از برچ میزان 
پر آمده مری ر آراي دولت و کامرانی شددد و دران جشی خجسزه 
بسياري از بندهای عنبجٌخلافت بمواهب و مکارم ارجمند سر بلزد 
گرد‌یدند از جمله ماراجه جصوذت سنگه بعذایمت طرةٌ مرصع تاری 
الیخار بر افراخت و معمد امین خان میر #خشي و بنادر خان 
مرتضیی خان و ساثر امراي رفیع الشان و بسياري از منصبداران 
و ملازمان سل 5 مدپر بشان بقدر تغاوت رده و پایة :خلعنهای فاخر 
گرانمایه کسوت امنیاز پوشپدند و امیر الامرا که در مسنقر الخلادة 
(کبر آباد و راجه جیسنگه که در وطن بود و جهفر خان صوبه دار مالوه 
سربر خلادت دور بوت‌ند با رسال خلعت سرمایقٌ مجاهات آندوخنزه 
و مهاباخان صوبه دار کابل باضافة هزار سوار بمنصب ششهزاری 
پفچپزار موار سیگ هزار و پابصد سموار دو |س و۸ ور سمل ده رلذه 


۳۳۶۸ ) 
بخدمت باد‌شاهزاده معمن سلطان سرخص شد و بپادر خان 25 
بمنصب اجمزاری چبار هزاز موار مباهی بود باضانة هزار موار 
در |دچه سه (دجه وا رثجه گردید و مرتضی خان بعنایت علم لوای 
(منیاز افراخفه از اصلن و اضافه به‌خذصب جهار هزاری دو هزار سواز 
ام ۳1 ۱ 1 
هر بلند کشت وراحه ادرث ه کور از اکبر اباد رسیده جببه سای عنیگٌ 
خلادت شد و بمرحمت فیل و سر دج سرصع مباهی گردید و 
نجاباخان هه حندد‌ی فبل ازین پدابر صدوز تقصیر. ی عظیم ده تغدیر 
منصب و جاگیر و عزل از رتبهٌ شوکت و (عتبار ر سلب خطاب 
بار و معادت کورنش سای [ثربدکار معررم بود چون دربن هنکام 
رقم عفو بر جریدة جرائمش کشیده اورا رخصت کورنش ارزانی 
اقبال گشنه عرق خحجلت وتشویر از ذاصبعٌ تثصیر انشاند و بعطای 
خلعت خاص (خخصاص‌یافت و دانشه‌ندخان و ابرافیم خان که در 
ملکت گوشه نشیدان بود‌دد بعنایت خاعت تشریف امنیاز په‌شودند 
و دارّد خان که در حدود برکپر از دارا بی شگوه جدا شده بود 


( ۲ ن ) انرود سنگه کور 


۳ ) 
بعطای خلعت و شه‌شیر ومنصب چهار هزاری سه هزار سوارکام‌باب 
عخایت شد و بپاو سنگه هاده که نازه از وطی باسئلام عیک سدپر رئجه 
رسیده بود بمنصب سه هزاریی در هزار سوار و عطای خلعت و 
جمدهر مرصع و اسپ با ساز طلا و یک زنجیر فیل و نقاره و علم 
مورد انظار مرحمت گرد ید و جون هموارة شخصي که ارشد 1 سلسلهٌ 
شهامت آئدن و مورد نوازش فرماندهان این درلت ابد فربن 
باشد از پدشگه سلطنت *خاطب براو مبشود عاطفت باد‌شاهانه 
ادرا از روی تربیت و خانه زاد پروری بابخطاب ناسور ساخنه 
معسون اقران گرذانید و عمد بدیع بن خصرو بن نظر*عمد خان 
که سابق بنابر تقصبری از منصب معژول شده بود بمنصب سابق 
که سه هزاری چهپار صد سوار بود سر بلند گشنه و گردهر داس کوز 
داضافهٌ پانهدی بمنصب عه هزاریی دو هزار موار و پره‌وجی‌دکنی 
پاضان هزار سوار بمخصب سه هزاری در هزار موار سایق انار 
انذوخننند و سوبباگ پرکاش زمیندار سرمور که درب تازگی دولت 
|سانبوس دریافنه بعظای خلعت و اسپ و سر پديم مرمع با علقَة 
مرواربد مورد مراحم‌گونا گون‌گشنه رخصت وط یافت و فبض الله 
خان بمرحمت شه‌شیر و علم و الاء بار خان بعطاء جينةٌ مرصع 
مرافرازی اندوختنند و از اصل و اضافهٌ دیندار خان بمنصب دوهزار 
و پانصدی هزار سوارو 2 عبد القمی بمنصب هزار و پانصد‌ي 
پاجاه سوار مشمول مراحم خسروانی گرد‌یدند و همت خان خلف 
املاخان بمکرمت خلعت و فیل مباهی گشته با پدرخویش, 


مرخص ند و #خلص خان خلعت باده باکیر [باد مرخص شد که 


۲ 
کوه‌کدان آن مسنقر الغلافة را که برکاب بادشاهزاده *عمد ملطان 
معین شده بودند در ب رآمدن_قدغس و مزاولی نموده *جال تعال 
و امبال ندهند ر مصعوب او یک عده جبغهٌ مرصع از سر نوازش 
عبت با‌شاهزان8 والا تبار مرمل شد و غبرت ببگ بخطاب شجاع 
خانی و *عمد صادق بخطاب دلور خانی رد وژیر ببک بخطاب 
ارادنخانی و معمد علی ولد تقرب خار (خطاب خانی نامورگشنه 
۲ ۳ عبد الوهاب ؛خاری و ملا عوض وجده و فافی عبد الوهاب 
انضی القضات هر یک بانعام یکپزار روده کاسداب گشت مدر حشیی 
رندیله و مر رسنم خانی و مبر عزیز بدخشی از فوکران عمدة دارا 
بی شکوه که دریی ایام بمساعدت طالع بدولت. آسئانبوس رسدده 
بودند بعطای خلءعت ودمناصب شایسته مباهی گردیدند ربسیاری 
از اسر و عمد‌های بارگاه سلطنت و ساثر بندهای عثبهٌ خلادت 
بافزایش منصب و عطای خاعت و شمشیر و خفجرو امپ وفبل 
و برخی بمرحمت نقار8 و علم و بعضی بانعام نقود نوزش پانننه 
و خوشعال خان و بسرامخان که سر امد نغمه سلچان هندوستان (ند 
هریک بعنایت ماد فیل بهره (ندوژ عزت گرد‌یدند و بساثر اهل 
نغمه و نشاط و سرود سرابان آن محفل (نبساط باجپزار ررپده انعام 
شد و پیشکش بادشاهزاده صعمد ملطان مشئمل بر مد زنجیو فبل 
یک سر اسب عربي و نفائص جواهر و سصرصع آلان بنظر |نور 
رسمیده رت تبول بیرف فت و جنر ی ذوئینان عالیمقدار و امرای 
ذامدار و ماثر بذدهای [سدان لک مدار هر یف در خور حال رم 
پیدکش ور نثار اجا آررد: از مجموع موازي سه لک روپده درجةٌ 


1 ۰! 
پدیرائی ‌ بایش و حون ۳ 1 بائدی ۳ ی و 


"باشارة و۱ دران رری) اب حون *عازی درد مبارف ات وادواث 


۷1 ترئیب 9۵۱۵ بودند مسرت افروژ خاطر نظارکیان شده فروغ افزای 
انتجمر عشرت‌گرد بد و شب دیگر 7 که هم دران روی آب در کهآل 
خواي سر انجام بافذه توت نظر مب دماشائیا ن‌ کشت و 0 سم روز 


اد حلله 


ری خرن ب تشاط و بساطافبساط مرب و مهد بود و درب ایام پیشکش 


(میر اامر| مشنملبر جواهر و مرصع ات از مستقر الخلافة به پیشکه 
حور رسدد و پدیرای انوار عجول شد و دربن هگم پرلبغ گیلو 
مطاع بنام زید (مرای عظام معظم خان صادر گردید که نظم مهمات 
صویةٌ خاندیسص. بذیابت خویشعی از کوسکدان صوبهٌ مذکور که 
سنا سب داند مفوض داشنه برخی از تاببنار خود [نجا ب؟ذارد و بر 
جناح تعجیل ررانهٌ پیشاه حضور گرده و شب دوازدهم ماه مذکور 
5 شب میلاد سعادت بنداد خلاصهٌ نشاء ا(جاد دٍ بر گزه زیدة خالق عباد 
سرور عالمیان بپنر آدمدان حضصرت خانم الاندیاء صلوات الله وسلامة 
عله و علی له و (*عابه ااصفیاه بود شپنشاه دی پرور بأئبی مقرر 
اد رن اواحت خیر اثر دوازده هزار رزیبه پار باب |سلی‌واق وا *عناجین 
و زمره (ثقیا و ما عیی انفاق فرموده سعادت داریی اندوخاند 
در ازدهم هوای سیر باغ دلمشای صاحب آباد که درعین داراخلانة 
وافع شده در گلشی همیشه بمار خاطر اشرف سربر زده نشاط (ندوز 


نت ان هر سنا فیض »کان ۳ دیددد و روز دیگر عزم ژیار ثن 


"روضٌ منود حضرت جدت آشياني همایون بادشاه طاب ثراه مزکوژ 


ال 
خاطر (قدس گشه كشني سوار بداذصوب توجه فرمودند و روان پاک 
۳ همای سدره نشدی را رفانعه وتا رر ح و راحت «خشدده پاچ 
هزار رویبه بخدم و مجاوران آن روضٌ خاد مانند انعام نمودند و * 
بعد از فراغ آن بطواف مزار فائض الانوار قدرٌ عرنای کرام 
حضرت ی نظام الدین معرف باولدا که در همان ممت اسصت 
تفرلت حسدذه بکزار رویده پمسلی‌قان و "جاوران ۳1 ِقعةٌ مذبرگه 
انفاق کردند و ازالجا بروضه قدسیةٌ جناب قطب الولیاء الواصلین 
فدوً الاتقیاء الموحدیی خواجه فطب الدیی ککی قدس الله سره 
(لعزیز که در هت کروهیی دار ااخلافة اس توجه زمود ژد و رصم 
ژبارت (چای [ورده و اعلمداكه همت نمود؛ دو هزار رودبه بسدنة 
آن ۰قام قدسی احثرام مکرمت. فرمودند و اواسط روز ازانجا فرب 
تونیق ربانی و برکات |عمانی عذان هعاودت معطوف داشتنه و 
در ائناي را عشرت اندوز شکار کشنه_اواخر روز دولخانةٌ همایون 
اژ فر قدوم اشرف رشگ بیت الشرف خورنید گردید و درب هنگام 
تابان اختر سپپر سلطنت گرامی گوهر بعر حشمت پادشاه اد وا 
قدر معمد ساطان را به‌رحمت دو اسپ از طویلهٌ خاصه یکی با ساز 
میذا کار و دیگری با ساز طلا نوازش نموده *صعوب اراد نخان ارسال 
داشنند و پرایغ گيني مطاع بنام ذر الفقار خان صادر گشت که فلعه 
مبارف اکبر آباد ۳ بعد از رسبدن رعد ادداژ خان که بقاعه داریي 
آن مرکز ساطنت مقرر شده بود بار سپارد و بک‌کرور روپیه با برخی 
اشرای از خرانمٌ عاسرو ] دجا برداشذه با توبخانه و همراهان خویش 
روانثٌ الآباد شود و به بادشاهزادة فلک مکان*جهد سلطا ملاحق‌گردد 


۳۳9 6 
‌ 9 
و راجة انرده کور و راو بپاو عنگه هاده و گرد‌هرداس‌کور وجگت مذکه 


در خور حال بعطایا و مواهب باد‌شاه درب وال سراذراز گردیدند ۰ 


توجه لو طفرپیر! بشکارگاه سورون 
حشت اطفاء نادرة فد ناشچام 
چون بنواتر اخبار و ظپور شواه‌د و آثار معاوم خاطر مبر 
انور گردیه که ناشجاع عادیت دشس ناسداس با وجود (طلاع 
بر معاودت موکب ظفر یاب از حدرد پلجاب و وصول بسئنقر 
اررنگ خلافت از انديشةٌ کیر و پندار خطا باز نگشنه بوسوسة خبال 
باطل راه *خالفت و عناد می سهارد و بکام جسارت با جذود (دبار 
بعدود بفارس نزدیک رسدده قصد له آراه و عزم جنگ جوی و 
[دساه دارد رای مصلین پدرای حضرت شاهخشاهی وه گذچور 
اسرار دانش و اهی ر دسنور رموز خلافت و جبان پناهي ات 
بر آن فرار گرنت که فرب دولت از مقر سلعنت نهست نموده 
بسهعت شکار کاه هوررن توجه فرمایند و بگچند دران نواحی بذشاط 
شکار گذرانیده مفنظر ورود اخبار و تعقیق حال آن خلاف منش 
ستدزه کار باشند که اگر بنصائم هوش انا و مواعظ غغالت دا بصلام 


کار راه برده دست ندامت پذیل (عنذار زند و قدم جرأت از حدود 





( ۲ ن ) انروه سنگه کوز 


( ۳9 ۲ 
۰ 
بارس پیش د‌ دبا زیتم مک پدنه معارد ات کزد رام شاهراد؟ دامدا 
والا تبار معمد ملطان را با فساگر منقلا باز گردانند و خود نیز 
(سعاث تاتا رعش اژ مراغ شکار سورون له سلقر كِ وت روز افزون مراحعت 
فرصایند و اگر.اژ غنوده بخفی وببدولنی توذیغ, ]| کامی ر اننجاه نیافه 
مرلخوت و (مدکیار انرازد ۲ باله آباد ۳ پارتکاب, عاربه و پیکار 
پردازد و دلجده و گوشمال او را وحهة همست کفاون شا هاش ند بدفع 
۳ فنده حو توجه نمایند و بخابریی عزم خیر (ساس شانز دهم ربیع 
(اول موافق ددسست و درم آذر ماد ملشی ازر ر خلاعت د(۵«حکم 
فرسولزد که سرادق افبال ببرژن ژندد ۲ عمارات دیض . یدیا خصر 
آباه معط بارگاه حشمت و جاه کردند و ژژز دیکر که ساعنی‌فرخند: 
3 2 ۰ ۰ ِ ۰ ۰ ِ 
اثر لبود اوائل روز با دخت فشرور و طالع ۳ ری 9( از ملع مبارل 
بر فدل ظف که ي. هوار شل 5 دما ند ی شود متاقد ی رات مت 
همایون (صوب مقصد بر |فراخنند و از مدان شرتر منوحه کش ره 0۳ 
خضر آباه همه جا خاثق را از زر افشانی دست جود کمیابت 
ساخننه و برای سر اجام بعض »ور در روز دران متام داکشا بساط 
اداست کسنرده |درظا م «خشّ, میام در مت بو دد داعع ۱ دارجی دار 
(اخلافة و حراست و خبره‌اریی مراد «-خش 45 در الجا *عبوس 
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مهمات آرم سرکز خلاوت معدی گرد ۵رد 3 بعنایت دادری خاهنه‌مباهی 
شط و ۵ دنمدد خان پاتعام ددصت هزار ردپبه کامداب سرحهمت 


گشنه بالچابخان و ابراهیم خان و فاخر خان و ظفرخان که از 


منصیب معزول ۱۵ در دار | اخلادة وظیع» خوار اجان نود اد رخصمت 


) ۳ 

انصراف پادننه و رعد انداز خان که بقاعة دارجی مسنقر لخللفة 
اکبرآباد مورد احظار اعنماه گشنه بو بعطای جمدهر میذا کار و باضاهه 
پانصد‌ی صد سوار بمنصب هزار و پانصدی پانهد سوار نوازش 
وافده مرخص شد که خود زا مه ان رعت پاکبر [ج بای رسادد و 
خدمت مبر یهن ؟ رعش زمر |حدیان که بار منعلق بود بسزاواز 
خان تقویض یانت و راو بباو سنکه بعذایت فیل و جمدهر مرصع 
و (سپ با سازطا و پرم دیو سبسودبه بعطای دهعدهکی مرصع رامپ 
با ماز طلا و سبل سنگه سکسودبة بمرحمت اسپ و راجه اودیبهان 
۳ بده بعنایت خلعمت مباهي دک ضمیمهٌ جنود منقلا گشدندا 
و فضل الله خان بخدست (خشی گریع وافعه نوبسیی دار ااخلادة 
و کرم افغان بقوجداریی نواحیی شهر تعد یانفه بعنانت خلعت 
سرفراز گرد‌یدند و خواجه عبد لوهاب ده‌پیدی و میر ءجد (! رحوم 
واد اسلام خنان مرحوم و حمهء ي دیگر از بندها در سالک کومکیان آن: 
داز الملک حشمت و حاه تا رانازتت و کبرت سنگه بکاسان با 

که فوجك یتآ با سفعلق بوذ" تلرعض شله وراجه پززهین من 
بافافهٌ پانصدی صد سوار بمنصب هزار ر پاصدی پانصد سوار 
مر افراز گشت بیستم مایه ملاکوز رایات منصور بفيررزي و نصرت اژ 
خضر |باد دبرضت ده‌وده بعد از طی سه مرحله بعرض اشرف رسد 
که فرة ناصیةٌ مثیم و ظفر بادشاهزاد8 عالیمقداررا! گر #عمد ماطان 
پا عساکر سفقلا نوزدهم همین ما با ناوه رسدد اد بااعمله شپنشاه 
اجهان صبد کذارن وا شکاز افگاان طي «ذازل دموده سوم رببع الخاای 
سای مز و جاال ,بر نواجیی(فصبهٌ سورون گستردند وزررز,دیگر.دران 


۳ 

خچیر که قبال سقام کرده بنشاط شکر پرداختدد و ززنجا که خدیو 
جهان را نیت خیم فرجام و همت حق شناس بر هدایت نا#جاع 
اذد دش ی *«خواسنزن که نا م«مکن و دح م داشد این وم بمدارا 
و مصالعه اجام یابه و کر به سنیز و آریز بکشد از یک منزلی سوررن 
پاره ندمي «عروه مبای بر مراب دصییون و خرد پررری 

فزد او فرسنادند تا کیفیت عزیمت و حقبقت ما فی الضمیرآن 
ی ببرگ جوهردانش و ندید (وصوح پدوساة ادمام‌مرادب حججرن نیز 
بظهور رف و در همین منزل حلاص خان که وم سزاولیی ی عساکر 
منغلا تعیر يافنة بود ازلشکر باد‌شاهزاده خورشید در سچپر مکان*عمد 
سملطان ( سید 5 احراز دولت ملازسصت شنت ذدول و عرضة داشت ۷1 
گذرانیه و حون اخبار فرت وصول ۳ شچاع و مد مات فده جوئی 
و شورش‌انگدزیی او روز بروز بمساهمع دوات«برسید و ببقدن , (جاسده 
۹۹ 17 شور بده دماغ مود‌ای سلطشست بزواجر بِ_ و شراثف 
استدصال خول میگما: ره و دز تج |ذهایشه و ناد بنوعی رامخ ات 
که چهي وجه مدارا و مواسا باو مود نداره اجرم نیران سطوت‌وجلال 
خدیو کشور و اتبال بانعال [مد و جر غبرت و عناب باد‌شاهانه 
افراخاند و به باد‌شاهزاد؟ ولا نزاد و عصاکر صنقلا اوسان شد که در 


۲۳ ) 
جنگ و پیکار تجیل نکرده اتنظار وصول موکب مسعوه برند و دز 
الخلافة ابر آناه رسیده باشکر ظفر اثر صلجن گشت و ببادر خان 
پلشکر مرف هلا مرخص شقل و دعد از صِ دو نت مر حله بوضوح پعوست 
د|د رفذه داو ملافی گرد یده است -#جملی اژ حال ده فرجام آن داحق 
شنای بعد بر [مدن از پنذه آنکه چوی به بذاری رمید ازظام 
/۴ اعسباف در سگده و مذوطذان 1 دلده کشاد: عصلان و منشدد آن 
گماشت ۹1 مبلغی خطیر از ژر ذچار و مدمولدی 1 هنود و مبرلما فا ن‌ 
که درانجا بو ند بگد رذد و عوجر و قپر و" عفعبت فریبب الک 
رزیده (زور سم ك ی تطاول از اهل بذارس 9 ردحت و از کمال 
بی پرواني و پييوشي او جه‌عی 4۹1 مخصد ی لسن حور و ظلم بودند 
بر وق مضصمو * " ددستا ‌ 
به نوم بیضهکه ملطان سذم روا دارد * زنند لشکرپانش هزار مرغ ِِ 


اصرداف مبلغ ور اژ میان درد ابواع ظلم بعرض و مال و ناموس 


آن مظلومان رسانیدند و آی بی خرد بد مأل جع این مال را مرمایةٌ 


جمعیت اسپاب د ِ ‌ِ 7 ساخنه ازاجا فدم جرآت پیش 
خواجه خسرو ذ 9 خود بر حر حوندور فرسناده بود و آ نها رده 
بمعاصرة آن پرداخنه بودند مکره‌خان صفوی حاکم آنجا تاب ثبات 


ر پايداري در خود ندیده بعد از انداخدن توپی چند و اندگ 


۱ ۲۴۰ ) 
آویرعین از قاعه در آمرد و بانغعاق فرفکٌ مدگور در دو منزلی (ل» آباد 


سم ی ۹ 
۵ مم ود ددم ان وددرده و فساه 


بار پبوست و هفتم ربیع الذاني که ان 

باله [باذ رسید سید قاسم بارهه نیز از فلعه بر [مده باو ماقی شذ 
و چون آن باظل "اندیش ببخرد بدسنور. سابق فلعه را بنصرنشض 
و گذ‌اشک و سیف تاج الدیی نام سيدي از اقوام خود بنبایت 
خویش ]نیا ,.گذ داشنه با جمعبنی ي که داشت ضمدمک جبقزن زره 
گشت و ناشجاع بعد از هشت ونه روز توفف در اله آنا از آب 
گذشنه قدم جسازت پیش نماد سرااجام‌حالش عفقریب عبرت افزای 
هوشمندان" خواهد گردید درب هذگم عاطشت باد‌شاهانه داوّف خا را 
پمرحمت فیل با جل زر بفت نواخت و حس کلبخان راقوش بيگي 
کرده عطای خلعت و علم باضافهٌ پاصد منصب دو هزاری و هزارر 
مباهی‌ساخت و بزدابي پسر عم او بعوحداری س پور خاذوه از تغییر 
راجه مپاسنگه ب‌دوربه وصرحمت خلعت و اپ و باضافة شق صدی 
چپارصد‌سوار بمنصب هزار و پانصدی هزارسوار و سژاوار خان «خدست 
مدر بخشیگریی احدیان از تغیبر رعد انداز خان. و عفایت خلع 
و از اصل و آضافه بمذضب هزاری سه صد و پلجاه سوار و فزلباشخان 
بادعام بلجبزار روپبه و شجاع خان و چندی دیگر اژ بند‌ها بمرحست 
امیپ مورک نوازش گشنند درازدهم ماه مذکورمیر ابو المعالی ود 
میرژا والی مرحوم از جایگیر داران صوبةٌ بهار که بنابر ضرورت 
بناشجاع کرویده رس وت برهبری سعادت از لشگر آز روی ارادت 
بموکب اثبال آوردة بود دوامت زمبن بوس دریاننه بعطای خلعت 


"و سپ با ساز طلا ر نبل با جل زر بفت و شمشیربا ساز مینا ار 


) 10۳۴۳ 

و خطاب مدرژا خانی و اتعام هی هزار رویده و باضانمٌ همزاری 
گون گردید و بعرض اشرف رسدد ۹1 راجه ادرده کوز از کومکیان 
عساکر مفقلا که بسبب ادغداه آزار قدیم چند روژی در اکبر آباد 
توتف کرده درب یی اوقات یا ودرگ بقبهٌ کوفت اژ ردی کر طلبی 
پعزیمت لشگر ظفر اثر ۱ ازانجا روانه شده بود در نواح یس سفق الخلافة 
1 اکبر ‏ رال روزکار حیانش سر آمت چباردهم ۳۹1 عجوز موکب منضور 

از تواحیی ۳ | : ن پوز ی شد ش‌فشاه موید دنس ناه ۳۹۹ شمواره طلب 
همت از دلهای ]که واستفاضةٌ انوار توجه از بو اط ي اولداء |21 یمه 

کریمةٌ عضرت است بروضه قدسیهٌ قدوءٌ اصفیاء عظام رَاووٌ عرفاء 
کرام حضرت سید بدیع |لدیی قدص سره که بزبان عوام اهل عند 
دشاه مدار اشدمار دارد عفان توحه رال |زعطات ۵( رم پارت بعا 
سس 1 ) ۳ 1 سر ۳ ۰ دق ۰ 
اوردند و*جارران آن مزار فانض (انوار را از خیض (نعام عام ببره ور 
ساخنند هقدهم ظاهر قَصبهٌ کوره که بادشا: زادو والا تبار عالیمقدار 
ارجه‌ند #خت بلند *عمد ساطان با عساکر مثقلا آنجا نزول داشتفه 

و ناشجاع اچپارکره وهیع آن رسوده توتف ررزدده بود و توبخانه در درابر 
خود حدده عزم صفب آرائی داشت مضصرب مرا ق اصرت وظفرگرد رده 
و باد‌شاهرادة ارجمند بلژد مقدار*عمد سلطان احراز سعادت ملازمت 





( ۲ ن ) و دو هزار ررپده بخدم و"جاوران آن مزار فائض الانوار عطا 
گرد زد هفدهم اخ 
۳۱ 


۳ ) 
خاص دا نادری موز و ِِ شود دد وظل+عفدن , سیم ۰ 
اتفافات و ور اسباب فیررزی 1 0 ۳۲ ۳ معظ‌خان 
ك پموجب پرلیغ ۳0 مطاع از خاندیس سنوحه دراه اسان حاه 
گشته بود دربن تاریخ که دو روز بعد ازان #*عاربه و قال روی داد 
رسودن یکت ۴جدو | حسس اخلاص و ندکو بندگی و حوهر همست 
نذر گذراندده بعطای خلعت خاصه ی نادری قامت مباهات 
(دراخت و شهنشاه موید مظفر روز دیگر دران منزل فیررزی اثر 
اداست کرد پدقسیم افواج نصرت شعار و ثمید آوازم رزم و پدکار 
پرداخنند و دربن زوز بادشاهزاده معمد سلطان بعنایت خفچر 
خاصه با علافهٌ مرواردد و یک صد اب ازالجملء ۵ اسب عربيي 
و عرافی و معظم ش بعطای جمدهر رصع با علایةٌ مروارید و یک 
ر #عمد بدیع ی خسرو بن ددر "مد خان بمرحمت | مسب عرادی 
و پرسوحی د اضامهٌ هزار سوار بمذصب سس هراری دو هرار سواز 


مت انظار نوازش گرد‌یدند » 


( ۲۴۳۳ ) 
ذکر *حاربهٌ شیران بيشهٌ هیجا وبهادران 
رن بدرا و فتم وفیروزژی عساکر طفر لوا 
۰ ه ۰ 2 ۰ 
وفرار ناشجاع ادبار اذزا از معرکة مرد آزما 
برضماثر دوربیرن دیده وران دانش آثیی صورت اينمعفي جلودگر 
است که هیچ صفنی در آدمی نگوهیده تر از لجحاحث و پر خاش 
جوني و شور آنگبزی و فنفه خونی ددست جه برد ات ادن خصال 
ذمیمه بسپار باشد که دولنبای عظبم خال پذیر گردد و کاخ رنعت 
و فص حشهوعت سلاطدی ول مغام 9 دسر داد اران وال ذزاه 
بادروزش تیران حد | ل و عناد خره رن افبا ل و کامراني یداد داده: اند 
ر‌ از باطل سنیزی و -بک سری سر پر هر کدذه وزری نهاده * شعره 
ديي مغزکظرد وی * دون ی حباب ر زخو بش است ریاد کرش خراب 
خاهه دران هنکام ۹1 آري رذائل دسا ااجام با سرو۶ ددپیر و اخدلال 
رای ۹۹ خود د تفياني سرصا ی ۵ زار ژدان و +عقرشت دشمی 
خادگی عبارت از[نست قرب شود و اگر بابلعالت و خاست اثر 
و ددت خدر اساس و ادیش حدق پرزوه 11 دوامت ر !بروزی وسعا تا 
و فيروزي از نام و برکات آن است مفقود باشد مکانات آنبطردق 
او از پیشگاه عدالت مذنقم حقیقی ک پاداش هر ذیکاو درد در 


1۳ 


کارخانهٌ قد‌رن بدیع او[ماد: و اج دمخصک ظهوز زسی و پمداست 


۱ )- ۴۳۴ ( 

ک 6 جون ی کسی اتفاق ظهور این احوال ,با 7 مي از خداوندان اتبال 
و بر گزیدهای خاص ذواجلال افئد زود تراز زود مسفعق خذ ان 
و نکال ومزاوار نکبمت و ادبارگشتنه سرانجام ارش !خواری ونگونساری 
کشد اری در پیشگاه اراد ازلی و مشبت ربانی هرکس غبار 
خلانب انگیزد . روزکارش خاک مذلمت. بسر ربزد و هرکه از معال 
جوئي و نا خرسندي با فضا و قدر ستبزد و با ارکدان آسماني 
9 *ع » چنان افند که هرگز بر نخیزه ه مصداق ایبدبع 
ن صورت حال ناشچاع فده جويی عافد ت دشمی است که اژ 
بی خرد‌ي ز باطل‌اندیشی وزیاده طلبی و حسد کدشی حشرق مروت 
و رای خدیو جران و مراعات حوایق عهد و پدهان برطاق نعیان 
گذاشنه بباد دامن تخوت و غردر فیران خلاف و نزاع انروخت 
و بدست کردار خویش ٩‏ تشه بر پای اخت و دولت زده باتش 
کی خود سوخت تعصیل ایری مقام آنکه جون افوامی وی 
پادشاهی >* هر یک عخوان نامه موی و ]امی بو ۳1 بو 
خوش ور غرژر ۴ (وافهٌ شعور دست. دای و جنا! فک ارام 
بافده از العآباد یقصد معاربه و پبکرام ادبار پیش نماده در عزیمعت 
ناصواب خویش رسوخ و اصرار داشت و دربن وقت با جنود نکیست 

اثر در برابر موئب ظفر پیک رنشسذه هت بر استیصال خود می 

گماشت اجرم شعلهٌ فپر جبان سوز شهذشاه دشمری گداز از کانون 
غیرت زباذه زد« صرصر سطوت باد داهی از «بب غضب رزدد گرفنت 
و تنبیه و گونتمالیی آن (؛خرد بد.مآل از واحبات درات و قبال 


) ۳۳۳ 

۵5 روژ سدوم وصول رایات ظفر پداه بموعع کوره بو۵ عزم فآرائی 
و کارزار با آن برگشنه بخت تیره روزگار از خاطر اقدس سر برزده 
فرمان قپرمان جلال صادر شد که تو#خانةٌ رعد نرب برق نشان زا 

پیش برده در برابر افواج غنیم صاعقه بار و آنش فشان سازند 
و مواکب نصرت پیرا لوای همت بدنع اعدا برافرازنه #مچرد عدور 
اسر گرامت اثر دربا دربا لشکر چون اعر از جنبش نسیم #جو ش‌آمد 
و نهنکان شیر افگن دشمی شک تن بزیب جبه و جوش پیراعده 
فوج فوج مانند موج اژپی هم برخاسنند و ساولان جنود دواحث 
و میر توزکل بهرام صولت به ترتیب و تسوية عساگر گردون شکوه 
پرداخنه صفرف قنال بر آراسنند هراول برایت اقندار غر؟ٌ جبدن 
حشهعت و سربلند‌ی طراز کسوت نصرت ر فیروزمندی باد‌شاهرادو 
والا ثبا"عمد سلطان روئق‌پانده خانعالم و سید مظغرخان بارهة ومید 
نچابلخان بارهه و ارادشغان و شیر سنگه راتبورو فزباش خان و 
راچه اودیببا میرزده ۲ هرجس کور و ببادر بیگ و راجسنگه کور 
واود:ج+بان کور و گروهی د:گر از مبارزان شبامت نشان بایشان معدن 
شدند و ذو الفقار خان با توبخانه و اکثر برفندازان و جمعی اژ 
دلیران عرص وغا و ابت قدسانمعرک هیا مثل. فت جنگخان 
و رشیدخان انصاري و رادبپار سنگه هاده و لود:خان وسند شیر خان 
پارهه و زیر وسنذان و سگندر روهبله و رام سنکه رائپور و دولت 
انغان و سید دور العبان بارهه و کاکر خان و عبد (لباری و فاد در دا۵ 





) ۰۵۳8۹ , ( 

انصاری و ءبد الرمول بیگ روز ببانی وععمد مراد بیگ بهراولیی 
آن مقدمة (اجبش فلع و فیروژی و اهنمام مراحم برق افنگفی 
دشمی موزی پدش قدم میدان نصرت گشنه گوي مسابقت از 
اذران ربود و راحة حسودت سنگه ر پا دداه و راجهونان او دربرانغار 
نصرت [ثار حکم صف آرائی شد و بیس داس راتبورو *عمد 
حسیی شلدوز و بر عزیزبه خشی و بو چوهان ورامسنگه و هررام 
راتهور ضمیمة فوج او گشنند و املام‌خان‌با (حنشام خان وسینخان‌خان 
و اکرام‌خان ر همت خان ر سدد بهادرو سید علی اکبر بارمه و مید 

زبردست بارهه وشجاعنخان و دالور خان ر ابومسلم حویش انسام‌خان 
و ممریز مپمند و سید یاد کارحسین بارهه و عبدالا» بیگ وکشور سنگه 
هاده و سید احمد کبیر و سید کرم الله بارهه و شاب الدین فلیخان 
ومبعان سنگهبیگ روز بهانی‌با برخی از توبخانه وجمعي از برفندازان 
بهراولیی آن فوج دربا موج قرار یانت و سرداری جرانغار نبروزی 
شعار نام زد قرو باصرةٌ درلت و کامکاری و غرة ناصیةٌ حشمت و 
تخلبارنی باد‌شاهزادو عالیقدر سعادت ذوام محعمد اعظم ده سداه 
یشان با خان دوران و راجه رایسنگه سیسودیه و میرزا خان و بیرم 
دیو و سندذل سنگه سیسودیه و هوشدار خان و مسعود خان دا 
داس سیسودیه ر سید شمسص بارعه و راجه جنر جادون رجمعی 
دیگر از بذدها و مفصبداران دران طرف صف نصرت آراسنند وکنور 
رام سنگه بارا و امرسنگه بارا ر جذدراوت و علي غلجخان و حگت سنگه 
هاده و سورجمل کور و شرثخان بیگ ترکمان و کر خان و مبر 


حسیلی ر سیر برعاای و +۳1 کیوا: ۲ حندی دیگر از مبارژان 


۳۳ ) 
- فضترت مند بهراوایی آی فوج مامور شدند و سرگردگیی النمششل 
به حس جرت و کوتش بپادر خان تفویض یامنه مصری زر غلام 
*عمد آفغان و عجد الذببی انصاری واد هاری داد خان ومعمود‌خان 
ولزاق و سلطان داود ژثی و عم تردی و گروهی دیگر از ببندزان 
حلادت منش شهامست آئدن در لک همراهیی او مفظ گرد‌یدزد 
و در دست راخ موکب جلال داود خان با جمعی از دلوران 
عرص تال مثل راحه اندرصی دهندیره و راجه دیبی سنگه دندیله 
و یکه تاز خان و سادانخان و سید شجاعت خان وعبد الرسول دکنی 
و جنر بوچ جوهان و اندرصس بندیله و ابو (لمکارم ولد اف ر خان 
مرحوم وخواجه رحست الله و خواجه حسن و خواجه *عمد شریف 
ده بیه‌ی وش سذگه حذدراوث بطریق طرح معدی کش کمر 
جانفشائی برمبان همست بست.و راحه «جان سنگه با سبدد فیروژ 
غان و هزبر خان و ی سید بهادر ببگری و فقاح خان 
و کامکار خان ولد شاه بیگ خان و مقدم خان و اوزگغان و حدد 
مقجول عالم و ببرام ولد یوسف تعمد خان و مبرزا عليی عرب و 
قاسم و خضصر پسرآن هزبر خان و سید قطب عالم ر دیگر مبارژان 
سالت کیش ثابت فدم در دست حب طرح شده چتر آسمان 
سای هما آای اژ اوج قول سای معادت برمفارق ندریان عقبدت 
هند انگنده قلب لشکر بفر شوکت و حشمت بادشاهی که پرتو انوار 


عظمت و جلال ‏ البي امت فوت گرنت وجمعی از بندهای 





( ۵ ن ) کلاخان 


[ ۳۳۸ ) 
اخلاص نشان مثل عابد خان و امد خان اعخشوی درم ر فیض الله خان 
با معمد عابد برادر خود و سید عزاخان و کعمد بدبع بی خسرو 
ی ندر معمدخان و دیندار خان و انخان وملهمذان و غیرنخان 
و تبور خان ,و مقلضش مان و ار ان و ۱۳ 
هدایت الله صدر و رای‌رایان و شیخ عبد القوی و نهرنخان رپلاگت 
حماء و میر نعهت اله و *عمد علیخان و مراد خان و ذواقدرخان 
و سیف الدیی صقوي ر شم نظام وان و اممعیل ولد 
نجابنغان و اطف الله خان ولد معد له خان و (ثخغار ولد فاخرخان 
و قباد بدگت وآنا یوسف و *عمد مقیم دیوان بیوتات و معبن خان 
و قطب کاشي و معمد عابد ولد زاعد خان مرحوم و نم لله نواس 
معتمد خان و جمانگیر قلی بیگ دارونةٌ فور خانه و معمد تقی 
پرادر زاد؟ وزیر خان و اخنیار تربس و ءبد |« برگ شبرازی و ولي 
*عمد انصاري و جمال غوري و مالم برگ رو عمل ببگ گرز بردار 
و خواجه لخناور و خدمنکار خان کامیاب مازمعت رکاب ظفر مب 
شهنشاه مالک رقاب گردیدند و تا بنده (خثر برچ سلطذت رخشنده 
گوهر درج خلافت بادشاهزاد» عم اعظم را بدستور دبگر معارف 
و حروب بپره اندوژ سعادت همراهي نه‌ود: باخود درحوضهٌ فیل‌خاص 
نشانیدنه و عمدة امراي عظام معظم خان را که با جمعی قلیل 
پایلغار رمیده بود در حوضةٌ دیلی جاي داد« حکم فرمودند که فیل 
مرکوب او در جثب فیل مبارک باشد و یمین و یسار قول که در 


ون ) رصوی خان ( ,)9 رها 


( 3۳۱۰ ۰ ) 
بازويذصرت وظغر بود بدو فوج دیگر |ملعکام پادخه سرداری مثمنه 
#جوهر شهامت و کار فرماني عمد امیس خان مبر بخشي مقرر 
گردید و گنج علی خان و سید منصور بارهه و بپکونت سنگه هاده 
و مفرسی بندیله و سید مسعود بارهه ر عباس افغان رفرهاد بیگت 
علیه‌ردان خاني و خواجه صادق بدخشی و حیسنگه بپدرربه و ید 
اثار بارهه و شدخ نظام فريشي و سدد حامد با ری و روپسنگه رائیور 
و جندی‌دیگر با خان مذکور معیی شدند و کار فره ني میسره اکسی 
بسالت و جانشانی مرنضی خان تغویض یاننه مید حامد 
خلف ار ر کیسری سذگه بپورتیه و راي سنگه رانبور و سوبهکرن 
۱ بندیله و معمد بیگت ارلات و نصرت خان و نیازی خان و رکپذانمه 
سنگه راتپور و خانه ز اه خان و قابلتشان و لطان بیگت و میر رستم و 
امن کاشی و شیخ جلال دارّد ری و اطف الله ميداني بممراهعی 
او ذعدی یاننند و عبد الا» الا سرای و عدد |لمیرن دکنی و 
رنبهاجی ر سیف جاپوري و آتش فاه‌اق و وی بیگ کولالی و 
امام وردی و یاد‌کار بیگ ارلات و عرب: خی راد طاهرخان مرحوم و 
جمعی دیگر از دلیران ار طلب بقرارایي سواه ظفر پذاه توس جلادت 
بر انگیخنند و خدمت چنداولی !خولخان ر اخلا*خان و سزاوار 
خان رای تنوجی ر حمعی‌دبگر از منصبداران ر گررهی از |حدیان 
مفوض گشت و فیلان فاک پذکر خصم انگی دشمس ربا که هربک 
تبره ابر طوفان خبز بلا و مایهٌ سبه روزیی اعدا بود باساعه و پراق 
جاگ شکوه اسمانی یادته و برق انگنان جابك دست قوی بازو 
و تیان مو شکات شعله خو بر پشنه پشت آنبا جای رننند 


۳۳ 


( ۲۰۰ ) 
بو در هر فوج چندتی ازان عربده ؛جویان معرکةٌ آشوب با توبخانة 
بصع معی‌گشنه از (سجاب سطوت و و9۰ امت. دقبقهٌ ذا مرعی‌نماند 
هیر و رنکد ری‌جون 0 میزة و وروی ی 
*جوشید و جیشی پر فبر و طبش مانند امواج «عر مواج اژ 
فرش کدی 7 #,خروشدد 9 1 وا همه تعما و سک جانی از حمل 
فلک شکوه سرامر دشت و را کوه هی نمود * شعر » 
ماه جشور جر عرضن, مبکرد: *: زمیی از چری میتی درفب گرد 
جذان از حوشض اشکرفعط جابود » که نش مسایه بر دوش هوا بود 
گر سیه‌اب باریدی جو باران * بماندی بر سنان نیزه داران 
القصع قریب نود هزار سوار مکمل آراسنه که کم وقفی در ظل رایت 

ملاطی نامدار و خوافین 2 (قتدار مثل آ نع 2 اهسآمدو ریا باشد 

قارگریت و بلند اخثر پسر خرد خود 1 با سجد عال م بارهء وسید فاسم 
ولیه دار ۹ [باه و سا «چر و سف | پسران (لله ورد:خان 8 فوجی: 
خان مذکور و فشوني دیکر از مردمکاری هراول کرد وشدج ولی‌نرملي 
را با جمعی بهررالیی. آنها تعبن نمود و زین الدین پسر بزف ۳ 


( ۲۵۱ ) 
, با فوجی عظیم در برانغار باز داشنه حه خویشکی را با جمعی 
هراول ار ماخت و مکرخان صفوي‌را با سید راجي وچندیدیگراز 
"سرذازان عم۵؟ و گروهی نبلوه در جرانغار مقرر نمود و یم ظریف 
داد زئی را با فوجی طرح ساخننه اسفندیار معموری را در النمشن 
مقرر داشت و (هلمام توبخانه با ابو المعالی مبر آتش گذاشنه میز 
علاء الدوله دیوان خود را با جماعةٌ بعنداولی و ید قلی ارزبك زا 
با جوقی ۱ بقرارلی گماشت مجملا بعد از انقضای چمار گیری اژ 
روژ مذکور که صفوف فنال ترتیب بافنه شهپذشاه موید عالمگیز 
سفنت سنيةٌ خویش که در معارک رژم و پیکار و النزام مواری بز 
یل فرموده اند تا فروغ طلعت هر انوار اژ اوج رفعت و علو بر عرفنة 
کرزار تامنه هم از حصس دلیری وتلاش و جوهر سعي و کوششن 
#جاهدان فیروژی شعار [گپي یابند و همافواج نصرت اثر کف ماه 
و لشکر را مشاهد8 فر عظهت و جلال [ لعضرت سرمايةٌ ثبات و قراز 
هت و اسثقلال گردد بسان خورشید که بر سپیر اعلی‌برآید برفیلی 
ظفر پدکر سمان منظر سوار شده پایه ادزای عزت و علا گردیدنه 
و ه#معنان جنود توفیی و ثایید با فر فریدون و حشمت جمشیه در 
کمال آهسنگی ورام بنومي‌که ثرئیب صفوف و تسویةٌ افواج برهم 
تیخورد مسافنی که تا لشکر کاه غذیم بود ام لصرت پیمودند و سه 
پاس از روز گذ‌شنده بفاصلهُ نیم‌کروه از معسکر*خالف در سر زمبنذکه 
توپخانة همایون را نصب کرده قراولن موکب اقبال آنجا میداان 
خنگ دیده بودند دربرابر اعاای صف کشیدند ناشهاع فننه 


اندیشآنروز تدم جرآت از جای خود پرش نگذرشنه برخی از 


)< ۴۵8: 

توبخانه ز| با مید عالم بارهه و سید مزصی ۵ ای شخ ظربف 
و شین ولی: فرملی وید واوی و سرد اران-خیوی یج کرو از لشکر 
اه پیش ۳ که آمرده برابر حنود ظفر اثر به توب و ثفنگی 
نیران جنگ بر افروزند باشار والا کر فرمایان توبخانة منصور نیز " 
شعله اذررز حرب و پیکار گشنه اژدهای آتش دشان بان ر ذباگ 
خون آشام توپ و تفنگ را سر جان »خااعان دادند و تا شب از 
طرفیی هنگامةٌ جدال گرم بود و چون شب در رمید و ظلمت لیل ‏ 
پرد و تبرگی برچرة بت (عدا کشید ناشجاع‌فرقةً مدکور را باتوبخانه 
باز پس طلبیده -پاه خود را #جا فراهم آورد ر چون سرزمیانی که 
اعدا ]نجا بچنگ پیش آمده بودند مکانی مرتفع بود و بر معسکر 
آنپا شراب داشست معظم خان بصواب دید رای صائب چپل توب ( 
از توبخایة باد‌شاهی پردة در سر زمین مدکور رو به لشکر ادبار نصب 
نموده و یرلیغ گیتی مطاع صادر شد که عساکر ظفر فرب بهمان 
ترتیب ۳7 5 صف بسنه |دسناده بودند اژ اسوان فرود |مده 4 
جوش و ملاح شب را پاس دارند و سرداران فيروزي نان هریک 
در پیش دوج خول مورجال دسدة از غدر و کدد |عدا غادل نباشنه 
و بهوجب امسر اعلی معظم خان زا پامی از شب بر اطراف لشکر 
فیروزی مصای گشنه باهتمام مورجالها ر تاکید مراتب خبرداری 
و کشک قیام داشت و آن شب بر طبق فرمان لازم الامتثال مجارزان 
موکب فیروزی مآّل سللح از بر نینگندند و زین از اسان بر نداشنند 
و گینی خدیوعالم گیر بعد فراغ از مراسم حزم و احندط باد‌شاهانه 
از فیل فرود ]ده بوولخانة مخنصری که باشارة وال دران دنبرد کاه 


) ۲۵۴۰ ( 

اتبال "رندب یافنه بود نزرل اجلال ارزانی داشنفد " و بعه از اداي 
نما مغرب و عشا و طاب نصرت و نیررزی از حضصرت خلاق مایشاء 
با بخت بیدار و دل هوشیار بر بستر استراحت تکبه فرمودند و در 
اراخر این شب معات پرتو انم شورش ۳۳ زا بظمور یا که 
1 صورت چرمت [نرا ج چشم زخمي ءظد م ۵|نسنفد و 9 شب 
جمعی از کونه فطرتان تدذک حوصلة ر که از پیر ای ثبات نفقصس 
و رموج همت بهرةً نداشتنه پای ثبات و فرار لغزش پذیرفنه عنان 
از وحوه فسان مود آن گروه خالی ندست دست آویز خلاف مذشی 
موید فیروز مند بارها در مالک و (خطار علچید: بحبل المتی 
اتبال بیزوال شپنشاه دین پناه ووق و اعدصام تمام د|شنده تزلزل 
دراماس والای عبودیت و اخلاص شان راه نیانت - شرح این وفع 
عبرت افزا آنکه راجه ‏ جسوذت سنگه فلت کیش جمالت خواکه 
شپذشاه فصل پرور فنوت گستر از کمال مروت داتی و گرم جبلی 
موابق ژلات و دفصدرانش ر بعغو و «خشایش مشرون ماخده مرجم 
و عذابات بی اندازه ۹ بعض) اژان رقم زد عاک حقانق تکار شلک 
در بارة او بظپور رمانیده بودنه گرجه بظاهر سر بر خط بندگی د 


۵ 

انقیاد ناد: اظماردولت خواهی میکرد جذانچه بدیس جپت درین 

پورش ظفر پیرا بیمراهیی موکب جانکشا |ختنصاص‌پانذه بوذ لیکن 
زانجا که طینت فثذه سرشت او از خمیر ماه کفر و عناد *خمر 
و داعیةٌ شروفساد دز ضمیر نفاق پرورش: سرکوژ و مضمر بود و نظرٌ 
بر خبدمث باطس "خویش کرد»خالف و نا ایس می زیست پیوسنه 
از بد نهاد‌ی و شقازت مذشی‌فرصت افهاد وبد آندیشی می‌جست 
ور نباني ماد خلف ر طنیان در خاطر می پخت.: تا لینكه 
درینوتت که خدیو جپان نظر بر ظاهر حال آن کافربد سگال کرده 
اورا مردار فوج براذغار ساخنه بودند بعزم شورش انگیزی از معرکة 
ارزار قصد فرار نموه و شباشپ کس نزد ناشجاع فرستاده از دعب 
فاسد خود اور| خبرداد و |راخر شب مدکور ازتیره ررزی و برگشنه 
بخنی با تمام اشکرو سپاه خوبش و گروهی دیگر از راجپوتان‌ضلاات 
کیش که با ار در برننار معی بودند سل سهیس‌داس زرم سنگ 
و هر رام راتبورو بلوی چوهان و جمعی دبگر از مست عقیدتان 
باغوای غول جهل و غرور از موکب منصور روگردان شده عنان بوادیی 
ادبار تانمت واتخسمت باردوی باد‌شاهزاده کعمد سلطان که بر سرراه 
آن گمراه بود گذشنه مردمش, دست جسارت بغارت کشودذند و هرچه 
توانهنند ثاراج نمودند و چون بلشکر که : رسدد نیز در انفای 
گریز از مقاهیر لیم دست اندازيباي عظیم رافع شد و #مچنین 
آن سر خیل اهل نکال با آن حزب تج ضلال بپرجا میگذشت 
هرچه ر مرکس بر سر راه مي ]مد دست خوشض تاراج و پایمال 
تطاول راجپوتان میگشت رازب جبت شورش و انقلاب جبی 


( ۲۵۵ ) 
در اردوی معلی راه یادنه سردم بیم بر آمدند و خبرهاي .موحش 
لشکر آشوت شائع شد و مفسدان فتنه جو و هرژه اران اردر سر 
بغماد برداشته دمت جرآت ؛خزانه و ارخالجات و دواب باد‌شاهی 
و امنعء و اموال اصرا و مفصبدار و +#چاهی دراز کرد» تخود مري 
و شورش انزائی پرداخنند و چون نزدیک بصجی ایس خبر بلشکر ظفر 
پیکر رسید باءمث برهخوردگی جنود فيررزي اعلام گشنه سلك 
جمعیت موکب همایون از اتنظام افناد و بمپاری از مردم پمت 
فطرت کم حوصله و |حاد لشکر و سداه برای خب ررگیریی بنگاه از روی 
مراسيمگي و اضطراب بمعسکروالا شناففند و بای ثقریب رخ ازعرصة 
کارزار دانننه و جمعی از سفله نهادان‌کوته اندیش و دو رویان‌منانق 
کرشلخرالات باطل و فکرهای لا طائل احنمال غلبهً طرف مخالفی 
را رحجان داده شبا شب بلشعر ناشجاع پیوستند و گروهی دیگر اژ 
بیدلان عانعت گزین و کم فرصنان ادبار قرب پای همت پص 
کشرده از دولت مر(فقت و همراهیی موکب جهپانکشا باز ماندنه 
بالجمله چوی خبر فرار آن ضلالت شعار بمسامع جلال رسبد خدیو 
زوزار که ذات قدمي نشانش. معدن تعمل و وقار ر همث ثابت 
ارکانش در شدائد و مبااک بسان کود اسنوارست اصلا و قطعا بوتوع 
ایر‌مقدمه از حا نرفه تزلزل در بنای استقلال ]تحضرن راه نیادت 
و از سرا پردة اثبال ببررن خرامدده بر تخت روان سواره (بستاد‌ند 
وخواصن .(موابو بندهاعیکع دار وکاب فهروزی شب جاضربودند خطای؛ 
کرده فرمودند که منوح این فضبه را از منممات اسباب سح و ظفر 


میداندم چه هرکاه ان سفسد ضلالت‌کیش را داعبهٌ بدخواهی رخاف 


) 7 ۴8۷ 

اندیشی در خاطر دود رننن او عبن‌مصاعت دولت امت رعاتریب 
مزای کردار نگوهید؟ خویش خواهد یانت و !جبر بر همخوردگی 
صفوف وتجدیدتوزک افواج پرداخننه (سلام‌خان‌را که هراول برانغار بود 
بچای‌آن رمیده اخت تبره روزگار سردارکردند ومیخان و اکرام‌خان‌را 
با جمعی از دلیران پدکاز جو و مبارزان بسالت خو «راول او ساخنند 
و دیگر باه مفوف نصرت و فیروزی آزا مذه لوای دولت و بهررزی 
افراحنند و جون کوکبة اتبال جپان افروژ مبیی ظاهر شده غجار فساه 
هندوی تبره روز شب فرو نشست و خسر و گردون سربر ءالم گیر مهر 
بقصد جهان کشافی ترکش زربی از خطوط شعاعی برمیای بست 
شهنشاه خورشید در فلاک افندار بعزم رژم و پبکار رک حعنگ 
کارژار جوشی نصرت و تونیق پوشیده و تبغ مخت و تایبه حمائل 
کرده بذمنور روز پیش بر فیلی کوه پدکر -پبررمانند سوار شدند و 
اگرچه از اشکری که روز گذشنه درظل رایت فتع آیت مجتمع بود 
بواسطهٌ منوج قضبةٌ شورزش (دگدزیی راجه جسونت سنگه تبربخت 
دربن روژ خجسنه تریب بنصف منفرق شده از موکب جال 
تخلفت ورزیدة بودند لیکس ازانجا که این بادشاه توندق سواه را 
و ۳۹ )1 م‌عاد اه در معارک کشورکشانی دجپان 
سئانی جز بر تاررد تال ۲ تم اعزاز ربانی نظر ندست و از 
کمال صدق توکل رحس عنقاد اعنماد همست خدا دادش بر 
امانت و (مداه سواه و لشکر نه چه 23 در شداند معاربات صدق 


مه و 


1 روم ۲ من فقة ‏ نیا علدت ۶ کر بان ر هن م کذرت 


اعاد‌ی ر دامت اعوان و اتصار آزسود: به ذدروی ثبات و اسدشاهمنت 


۳ 


۳ ,) 
در مضمار شجاعت ر شهاست گوی سروری و ثصب المبق 
برتري از خسرران آفاق ربوده نظر النفات همت بر تفرق انواچ 
و ذقص‌کمدت لشهر منصور نیفگند» باسنظمار جنود غیبی واعنضاد 
جیوش سماوي با بقیهة عساكر نيروزي مأل منوجه میدان رزم 
و عرص قنال گردیدند وناشجاع که روز پیش چذانچه گزارش یانت 
تقسیم افواج نموده میمنه و مدسره و لب و جناج مرتب داشذه بود 
درین روز آی ترتیب ر صف آرائی را تنیر داد و مجموع لشکر 
خویش یک مف‌کرده در عقب توبخانه باز داشت و خود با بلنه 
|خذر پسر خرد در وسط فوج فرار گرفنه زینالدین پسربزگ ار و سید 
فد ظریف داوّد زئي و شیج ولی نرملی و حس خویشکی 
در دمت راست و سدد قادم ر‌ مکرم خان و عبدالرحهنی خان بر نذدر 
معمد خان در دست چپ صف آرا گشنند مجملا شرنشاه جهان 
با عساکر گیپان سنان به توزک و آند شایمنه آهسنه [هسته روان 
شده چمار پنیم گهزي از روز گذشنه با نوج غنیم رسیدنه و تخست از 
طرفین بان اندازي ر جنک توپ و تفنگت مر شده نبرار جدال 
اشنعال یانت و هنگاسهٌ برق |نروزی و عدر سوزی گرسی پذیردت 


از نبیب صور ضرب زن و نیش زنبورف خصم انگ ثار قباست 


آشکار و رگ جان دشمن فکار گردید توپ سیه درون [هنین دل 


4 رل از مپر پشت مالغ کر کردن آغاز نباه و از گرسیع برق 

لزق و بان آب تبیغ و سفان آتغر] آمبز شد و دسکه ناثرة کجن 

بر آدررخت توگفني ژمجدی شعله خدز ۲ آممان شرارة ریز گشت 
ی ای | 


( ۲۶۸ ) 
ت شعر ۰ 

شه از برق کین گرم بازار جنگ * خرونید باز ژدهانی تفنگت 
دمادم ز خوابیدن ماشها « همیس رذمت دشمس !خواب فنا 
زبس آتش کرخه‌ها در گرفث + عرق بر بسن رنگ اخگر گرفت 
دربن حالت از توبخانة همایون توبی به فیل مرکوب زبس الدین 
پسر ناجاع رمیده یکپای نیلبان و یکپای شغصی که در عقب 
فیل نشسنه بود بر پرانید لیکن دار و فیل آسیبی نرمبد و رفنه رفنه 
شعلهً حرب (نروخنه تر شده مبان هراول جفوده مسعود و لشکر 
مخالف کار جنگ ازرعه خروشی و صاعقه ربزیی توپ و تفنگ 
گذشتنه بآمه و شد ناوک و خدنگ رسید و مبارزان پیکار جوو بهادران 
شرامت خو از هر دو سو دمت کوشش از آمنیی جرأت برآورده 
بمقاتله و منیز پرد‌اخنفد و بآنش غیرت هنکاسةٌ کارزار گرم ماخنند 
از کثرت بارش تیر کمان نمودار ابرمطیر بود و عرصة دار وگیر از 
مبارزان دلیر نیستان پر شیر می نموه فوف پیکان جگر فردا موزن 
۲سا خار آرزوهاي باطل از دل (عدا بیرون کرد و نارک مففر شگاب 
جان ربا به‌ذیک مازی و رخنه پردازی هوای پندار و غرور از سر 
پرشور ای برد بر 

ز برج کمان طائران خدنگ » پریدند بر ووی مردان جنگ 

نبان گشت ازثبرفرق عدر ه بدان سا که درزیر نرگس کدو 

گذشتی خدنگ‌ازتی زخمدار م به ببیعمیی جاد از لله زار 
دربن اثنا سید عالم بارهع که از هرداران عمدوْ آن لشگر و رک اعظم 
آی جیش نکبت اثر بود با فوجی عظیم از دلیران کار طلب جلادت 


نت 


( ۲۰۱ ) 
تشان وسه فیل مست جنگي کو توا که هريك آشوب گشوری 
و برهم زن اشکري بود از مت راست غفیم بر جرانغار موکب ظفر 
شعار حمله کرده بصدمةٌ فیلار مذکور اذواج دس چپ برهم‌خورد 
و پاي ثبات اکثر مردم آن ممت لغزش پذیرفنه تونیق مدانعه 
و *عاربه نیانننه و بی کوش و آويزي هزیمث خوردة براة بی 
نامومي شنافتنه از وقوع العال کمال تغرفه و فنور بعساکر مفصوز 
راهیانته تمام افواج بعرامواج بیم بر آمد و مردمی که نه آبروي 
غیرت وحمیت داشنند رنه بپرة از گوهر بي بهای اخلاص و فدویت 
بوموسةً دیو پفدار و رهزنيي غول ادبار از سعادت و اقبال رر گردان 
شده عذان بواديي گربز مپردنه و بی ضرورت عار نار گزیده عرض ‏ 
سپادگری و ناموس مردی خود بردند و دلک جمعیمت قول همایون 
نیز از هم گسسه زیاده از دوهزار سوار در کاب نيروزي مأب نماند 
پاجمله مخالفار تبره اختر از مشاهدو تزلزل افواج نصرت اثر خبره 
تر شده به همان‌هیدت اجنماعی با فیلان مذکور روی‌جسارت بقلب 
لشگر ظغر اثرآدردند درب هنم از بهادران جنود قاشره مرتضی 
خان از مسر فول وببادر خان اژ اللمش و حسی‌علی خان از طرح 


۰ لت حبپ هریات ب معدردی از همراهان 6 1 دی هت وا خلاص 


رخش شجاعت بر (گخنه سرراه بر دشمنان گرنتند و درهمدن 
مان تمدال بسمت اعداي بد سکال گرداننده منوحه دفع آنبا 
کشنند چذاچه پشت قول همایوی (جانب برانغار نضرت آثار گردیه 


و مجارژان فبررزمند و *جاهدان ظفر پیوند ده بر اعادی حماه برده 


رت 
بودند (ه نبرری جرآت و امنقال خدیو کشور افبال و پشت گرهیغ 
امداد و اعانت سای ذو ااجلال!جهد و کوشش تمام بان گروه بد فرجام 
در آوبخنه چون باد صرصر که برخاک ر خاشاک سبک مر وزك آن 
جسارشکیشان عال اندیش را از پیش برد|شنند و به تبیغ نیز و سنان 
خون ریز بسیاری اژان برگشنه بخنان باطل سنیز را برخاک هاک 
انگنده لواي غلبه و اسنیلا بر افراشنفد سید عالم را بمشاهدة جوهر 
شبامت و داللوریی ببادران فیروزی لوا باد نخوت از سر رفننه و بازری 
همت سست گشنة بگام فرار و ادبار براهی که آمده بود باز گشی 
لیکن آی سه فیل مست عربده‌جو که پیشاپیش نوچ او بودند از 
دفع و منع مبارژان دلبر و ضرب تفنگ و ثیر رخ از عرهة کارزار 
تخافنه بر همان وثبره خیره و ذدره پیش می آمدزد پلکه از بارش 
تیر و پیکان و صدمتٌ بندوق و بای بسا سیل از ریزش ابر تند ثر شده 
روی ذبر و صوامت ؛جانب فول ظغر فرین آوردند و اژان "سة فیل‌کوه 
پیکرعفریت منظر بکی پیش[ مد : بغبل مرکوب مرک فردی ناد 
و جون ابر تذره ؛خور شید تابان نزدیک رسدد شمخشاه رازن قدر کود 
وقار اعملةٌ آن سبه مست باد؟ کی از جا نرفنه سررنه تباث 
وقرارکه صبین شیم آن خافان موید کاهار است از کف نگذ‌اشانند : 
* شعر * 
بمرد‌ي ز جایک سرمونشد * زرا جذان سیل يك سو ذشد 

به تمکین‌سرننه‌زبس جوهرش ه اجنبید جز نبض از پیکرش 

و بقراولیی که در حوضهٌ یکی از فبلان همراه نشسنه بود (شار؟ وال 


بع‌درر پیومت که فرلبان بد گهر خیره زر را که سوار آن فول داد 


< 


([ ۳۷۲ ۲۰ 
ِ حو 0 ی 0 ول و تددجی 4 درل ممسسکه 
انداخنده دم‌ساعدت اقبال خصم ۳ 0 جپان ترش بر نشان امد 
4 ه‌ چ 5 ۳ ۱ یسم ۰ اف 
و ان مور لدیم مانژه دیو رجبم که پشهاب تادب اژ | مخان درو افده 
و بسان پلنگی خشمگین که از فله کوه نگونسار گردد از باللی فدل 
فرو افتاد و فیلان باد‌شاهی رسیده فدلبانان دلیرو جلاک خود را 
قید اطاعت و فرمان خویش آوردفد و آن دو فیل دیگر از فول 
همایون گذاره شل 5 بعانب یمتا رات حذون مسعول حمله برد ند 
ودرین اثذا بلند اخذرپسر ناشجاع وچندی دیگر از مرداران او مثل 
شیم ولي فرمای در شم ظریف داوّد زثي وحس خریشگی ر خواجه 


خستو هریک با فوجی رري جمارت بصمت برانغار سوکب نیروژین 


اورد‌ند و هم از رفذن فیلان مذکور و هم از حرکت ایس فریق بان 


طرف درب وذت که خدیو کامگار مخالفان ثیره رززکار را از/جرانغار 
ددع کرد 5 بود ند از عقب تول مخصور ۳۹1 «جانب برانغارگشنه دول 
آثار برهم خوردگی و ائقلاب ظاهر گشت و معلوم شد که غنیم بان 
طرف حماه کرده ش‌نشاه مااکی رقاب خواسخند ک 5 ملازمان رکاب 
تصرت ماب عنان توجه والا بآن‌سو تاننه بدفع زر 1 ازاا 
5 یکی زا فضائل و جلاذل خصائل یت ی است ۱۵,۸5 
ررزکار ر درآن حاات سرد ]شوب منانت رای بر جاي مادد و اجرای 


آثار باست و دلوری بر هچ اتنفای عقل اتفاق ادند آن خدد 


( ۳ ) 
موید عائم‌گیر را با کمال جوش نش باد؟ شیاین و پر دلی هررشنة 
دابانی اژ کف ذمدرول و همواره حوهر شمشیر با گوهر تدبیر بکار 
مدبرند در اتای این اراده اخاطر ۵دانشور رسد ۹1 حون رمی جنگت 
و کارزار پسمت جرانغار گنه جوم امواج محالف در آن‌طرفااسمت. 
و ازین جبت هراولمذصور نیزباًن جانب میل‌کرده سبادا از اهراف 
قول بسمت پرانغار باد‌شاهرادة عالیقدر و |( تبار *عمد م‌اطان 
و ذو الفقار خان را که مقدمة |لجیشر ظفر اند تذبذبی «خاطر راه 


وا ودره این حر 


حرکت را بر چبزی دیگر حمل کنند و خد| خواسنه 
فقور و تزلزلی بفوج هراول رمد وباعث مزید خيرگي و چبرهدسنیی 
(عد| گردی لپف! عکم دور اندیشی و پیش بیذ ی کس نا ۲ رافشاد 
ژاد8 والا تبارو خان شرامت شعار فرسناده حقدفت حال باز نمودند 
بویتام فرسوواو کش ما تخاطی جع رود فومو هار براب رمع برده 
مررشنة کوش و پایداری از کف ندهید که ما بسطوت و اتبال 
دشمی ماأّل ای جسارت کیشان معال اندیش‌را از برانغاردفع»کرد: 
یرمک خواهدم رسدد و بعد از رمایت ای دقيقةٌ حزم به نبروي 
همت خصروي و معاضدت تاییه سماوی روي فیل مبازک ؛جانب 
دست رامت گردانیده بمدافعهٌ *خالفان توجه , نمودند و در خلال 
(یفعال فیلی که اسلام خان مردار برانغار بران سوار بوه بصدمةً 
بان رم کردة افواج آن‌طرفت برهم‌خورد و اکثر مرا دم آن سمت ازجای 
رفنه تونیق تبات و فرار فیافنند سا سیقخان و 5۱ وا*خان که هاول 
(سلام خان بودند با معدودی قدم همت فشرده کوششهاي مردانة 


نمودند و بخذان بیگ روز بهانی که کار نرماي توبخانة برانغار 


۹9999( 
و پیش دی سیغخان و |کرامخان بود دران آوبزش ر پیکار جان نثار 
گشنه بمرتبهٌ والای شهادت و نیکنامی رسید و در اثناي ای اخثلال 
ش‌نها: فيروزي سپاه با جنود نصرو تایید آلهی و صلابت و شکوه 
شهنشاهی بکومک رمیده بقبةٌ عساکر ظفر مأل را که قدم استقلال 
فشرده روی همت از عرص کارزار تنافنه بودند قوی دل ساختنه 
و به یمن دليري و قرف بان حضرت *جاهدان ببرام‌صولت دملازمان 
رعاب درلت دست جلادت از آسنیر سعی ب رآورده باعداي تیره 
بخت در آربخنند و بکوئشهاي دلیرانه و نبردهاي مردانه ساک 
جرأت وجمعیت آنبا از هم گسیخززن و دربن گیرندار شیج راي 
فرعلی که هراول بلنه [خدر بود از دم تبغ مبارزان شهامت پرور ژهو 
هلاک جشیدار حس خویشکی زخمی شده در عرص رژمکاه انناد 
و بسیاری ازان *خذولان بد نباد را شعلةٌ سنان آنش بار و برق 
شمشیر صاعقه کردار *جاهدان بسالت شعارخرصی حبان بباد فنا 
برداد ر بلفد اخترچوی اخفرراجع برگشنه با معدودي خود را بناشجاع 
پرکشنه طالع رسانید القصه خدیو فیروژ #خت کامباب چوی خورشید 
جبانتاب که بیک تبغ کشبدن ,سات میدان سپپر از هجوم تجوم 
بپرد‌ازه و مانند باد صبا که بت وزیدن *عس جمس از خس 
و خانناک پاک سازد بیک توجه بادشاهانه عرص برانغار را نیز اژ 
غبار تسلط و امنیلای مخالغان جسارت مش پرداخنند و بعد از 
دنع آن مقبوران بدمکال قرب عظمت و جلال منوجه پیش شده 
لواي همت بدفع ناشجاع افراخنند و قدمی چند رننه بودند که 


مکرخان صفوی فوجدار جونپور که چنااچه فبل ازیی گزارش‌باناه 


( ۳۹۴ ) 
بُثابر امظرار بذاشهاع پیوسنه ضمیمتٌ لشر او شده بود و دربفوشت 
بدلالت بخمت و رهبریی سعادت از جنود (دبار روگردانگشنه+جانب 
موکب ظعر فرب می‌آمد از دور بُرسم زنپاربان‌نمایان شد و از میامن 
مراحم باد‌شاهانه اسان بائثه شرف زمبی_بوس دریانت خانان 
جپان اورا پر حوضةٌ فیلی جای داده همراه گرننند و بعد از 
عبد الرخمی بن نذر معمد خان که در زسان اعلی" حضرت در 
سلک کومکیان بنگاله (تنظام پاننه با ذاشجاع می بود رسیده جبهةٌ 
"باز بر خاک عبودیت سود و ملجر پسر الاه وردخان که جدانیع 
در |خنیار کرد: روی ارادت بلشگرظه ر ار آورده بود با حراز ملازمت 
شرف جر مباهات بر افروخت و دربن اثنا پبك (ثبال مزدة 
نصرت رسانیده خبرفرار ناشجاع سامعة پیرای ارلبای سلطشت 
کشت و از گلشی عذایت ازای باه ۵ بپار مسرت و خوندلي بر غلیو 
خاطر بندهای ءقیدت مند ر فدوبان اخلاص پبونه وزیده کل فع 
[ فيروزي از گلب امبد شگفت همای درلت بال سعادت کشود 
و شهباز حشمت اوج عزت گرفت زمانه ثبفیت دوستکامی داه 
مذپر بشارت کامراني فرسناد دهان تبر از خند8 نشاط لبریز گشری 
تیغ را زنگ غم از دل زدوده شد کمان آبروي نیاز بالا کشیه سنان 
قد برعنانی افراخت نقارهای شادپانه و نشاط بر پشت یاان‌واسچان 
بنرازش در آمده نوايی دلهشای #جت وکامدابی بلنه گردید و از 
صدلی کرنا و خروش نفیر طنطنةً عظمت و جلالت بگوش گردون 
رسید و بالجمله بمیاس تاییدات ربانی وامداد جنود آسمانی وحسن 


تباد:, قدم ر نیروی بازری همت وجرآت این فرازند؟ لواي کشور 


( ۲۹۵ ) 
ستانی با وجود تفرق و انذشار اشکرو برهمخوردگیی افواج ظفر اثر 


طلب و چندیدن 


نثورو چشم زخم عظیم که عسائر جاه و جلال را 
دربن مصاف انبال روی ۵|۵: (دأچنین دم نه‌ایانی که طراز منوحات 
آ-مافی و عنوان مأثر اسکاری و کامرانی تواند بود نصیب احبای 
سلطنت روز |ذزون‌گردید و ناشجاع رمدده بخت برگشنه ایام ببزاران 
خسران و ناكامي و خذلان و بد سرالجاسی با پسرای الله وردلخان 
و ساثر جذرد ذکبمت نشان عغان بوادیی سم از راه درار پیش ‌گردت 
و اردر و پنگاه و اکنر اسدا اب تجمل و چاهش داست خوش اراج 
انواج ظفر باه کشنه پیاد دح وغارت رفت و تمام تویخانه و بیشکر 
فبلای بزگ نامیی او غنیمت ارلبای دوات گردید جذانجه یکصد 
و چهارده توب از خرد و کلان و بازد« زتجدر فیل کوه توان بقید ضبط 
و تصرف مد القصه خدیو جپان بعد از حصول این ۳ شگرف 
که.فی اعقیقت بی منت سپاه و لشعر. مشارکت کوتش 
خدمت فروشان‌کوداه نظر دمت داد باه #+عض د.یید ازلی وامدآه 
حیوش سماوی اتقاق !فناد دست نیاز در آیزد نصرت «خشضس 
کار ساز برآورده -پاس مواهب نامتناهیی الهی بجای آوردند و با 
جنوه مسعود از لشکرگاه غنجم که نزیک بتالاب موضع کچوه بود 
کل 2 مفزل آرای انبال گرد‌یدند ۲ ازادجا؟ که بمقنضای دور بینی 
و مصاعری گزبئی فلع ما8 افساد" و شورش انگبزین ناشجاع 
ب#خرد باطل سذیز برذست همست باد‌شاهانه از لوازم خدر (ندیشی 
و شر زداني و واجدات |مور سلطفنت و جبان پیرانی بود و ذاخدر 


۳۲۳۳۲۳ 


( ۰۳۳۷ ) 
دران منافيي فانون تدپدر مینمود حه مذتصو بود که ۷ بذل فده 
ثمر بوستان ملک در حدود بنکاله فوت گردته دیگر باره شاج و بل 
فساد جهاند ,و ریش غرر و اسنبداد در زمی خصوست و عناد دوافد 
!جوم بعد از نزرل بمنزل‌کاه عزو جلال جمعي از عساکر نصرت مأل 
پباشلیقی جوهر تیغ عظمت و کمال فروغ کوب ابیت و اتبال 
باد شاهزرد والا قدر *عمد سلطان بتعاقب آن مرحاه پیمای وایی 
(دبار و خفلان تعین نموده حکر‌فرمودند که بمراسم نگامشی پر اخنه 
هیچ جا اورا مجال افامت و درنگت ندهند وتا اقصی ممالک 
بنکاله رفنه ساحات وایات شرق روبه را از خار وجود شر آمودش 
بوبرایند و فرمان شد که بادشاهاد8 والا تبار در منزل مذکور توف 
نکرده همدربن روژ فیروز با جمعي که در راب یشان حاضر بودند 
بزودی موجه آن‌مبم‌گردند و پیشتر منزل‌گزیده [نجا |ننظار رمیدن 
امرای کومکی و جمعیت افواج برد و آن‌مردی شعبهٌ درحهٌ سلطنت 
را چالة بعطاي یک عقد مرزارید گران ببا که بیوشش اندس‌اشرف 
۲ از مهست او عزت گردت 7 ده ک» بر کلف همایون د۵اشنند 
میپر بهارت کاسراني نرسناه دهان ثبر از خنده . اردو و ارخانجات سه 
تیغ را زنگ غم از دل زدوده شد کان آبروي نیاز بالا کشیه سا را ست. 
قد برعناتی ادراخت دقارهای شادیانه و نشاط بر پشت یاان‌واسچان 
در ]مده نواي دلکشای بهجت وکامدابی پلذد گردید ر از 


نفیر طاطنة عظمت و جلالت بگوش گردون 


بنوازش 
صدای کرنا و خروش 0 
رسدد و دا لجمله بمیاصی تایددات ربانی و(مدا۵ جنود |سمادی وحسی 


۱ ۲۴۲ ) 
نگشنه بود بمنصب والای هت هزازی مت هزار شوار و انعام 
ده لت روپیه وعطای خلعت خاص با پومندن سمور وفدل خاهه با ماژ 
نقره و جل,زر بفت و شمشیروهپر با ساز مرصع مشمول سراحم‌گوناگو 
گردید رو مین امین خان. خلف خان مذکور بمرحمت یک زلچیر 
فیل و بهادر خان بمکرمت خلت خاصه با نادری) و عبد الرحض 
بر نذرهعمد خان‌که جنالوه سابق ذکر یافت در روز جنگ ازخیل 
«خالف جدا شده به تقبدل راب اقبال ظلاهعت زدای جر اخت 
گشنه بود بمنصب #جهزاری دوهزار و پانصد سوار و عطای خلعت 
خاص و بای سر اسپ یکی عرافی با ساز طلا و مکرمخان که کبفدت 
حال او نیز سمت گزارش بانذه بعنایت خلعت خاصه با نادری 
و پنیم سر اسپ یکی عربی و دیگری عرافی و یک زجیرفیل و باضانه 
هزاری یمنصب پفیم هزارزی:چبار هزار عوار و ذوالفقاز خان و املام 
خان ریک بعنایت خلعت. خاصه وکنور لعل سنگة ولد راناراج سنگة 
بعطلی یک عقد, مرراری و مر بد د جینه مرصع و راو بباه سنگه 
هاده: جمرجمی ر خلفت, وا جمی ای بل« :+عض یبد ازلی و ادا 
هزاری پانصد سوار بمنعنای دعت نیاز بدرگاه ایزد نصرت بخش 
و راجه سر ورده -پاس مواهب بامنناهی این بای :| وزدند تو یا 


سول بول 
گذشنه منزل آرای اتبال گردیدند و ازانها >« بمقنضای دور ببنی 
مصل 


و مامت گزیئی تلع ماد افساد! ر شورش انگیزیی ناشچاع 
:خر باطل سای برذست همست باد‌شاهانه از لوازم خدر اندیشی 


و وت 


) 7۳۹۸ ( 

باضافه پانصدی بمنصب مه هزاری در هزار موار و راو امر منگه 
جندروات و یکه تاز خان 9 و راجه اندرس و علی فللٍخان 
هریک بمکرمت خلعت و اکرام؛ خان باضانة پانصدی پانصد سوار 
بمخصب دو هزاری هزار ۳ مسمعوث بارهة باضافًپانصدی 
منصب دو هزاری میصد سوار و نصرت خان از اصل و اضادة 

بمنضب هزار و پانه‌دي بمنصب هفتصد موار و فرهاه بیگ علي 
مر ان خانیق باضایَهٌ پانصدی صد سوار بمنصب هزار و مه 
سبصد و ٩‏ نی هواز و از اصل و اضافهٌ عدایت افغان بمفصب‌هزاری 
پانصد سوار و جاع خان بماصب هزاری سدصد سوار و عمد فاسم 
علی مردان‌خانی پمنصب هزاری دو مه و پلار هوار و نطب امي 
بمنصب هزاری دو صد سوار و قابل خان و موبپکرن بندیله که 
برادرش‌جان نثار گشنه بود و جمعي دیگر از بندهای مد اقبال و 
مبارزار فیروژی ماأّل بعذایت خاعت و دیگر مراحم جلیاه مستمال 
گردیدند و رای مکرم فوجدار بربلی بعذایث خلعت و اسپب 
کشتاب نوازش گ بمعال فوجذارمی خود مرخص شد و مرتضیی 
خان بعطای عام و ذقاره دوازش بافت و نرسنگه ولد راحه | رود« ؟وز 
که پدرش حنالعه مذگور شد درین تازگی ودیعت حدات سیرده 
بود بمنصب دو هزاری دو هزار سور و برادرانش هر کدام بمنصبی 
در خور حال منظور انظار عذایت گشنه بعطاي جایگیر در وطن 
بدمتوریکه راحه انروده داشت کامداب گردیدنه و میرمعمد هادي 
ولد مدررفنح الدیی صدر ابر آن‌کة در سلات کومکدان صیلکٌ دنکاه اننظام 


واش, و ینابر اق‌طرار ههر اهیء یی ذا شا ح‌گزدده بو دولمت زین وس 


۲: ۳۹۹ 

دربانده بهمنصب دو هزاري پانصد سوار تارک افلخار بر انراخت 
و بسیاری از بندهای اوادت پیوند و مبارزان نصرت مند باضانهٌ 
مناصب و دیگر ءطایا و مواب از خلعت و اسپ و نیل و خلجر 

و شمشیر مورد انظار عاطفت خسروانه گردیدند دی هزار روپده 

بچنی از خدمت‌گذاران آسفان ملطنت (نعام‌شد و بدست ششم‌ما 

مذ‌کور راحه جدسنگه از وطری رسدده غبار| .اسان سلطفت را صندل ناصیهٌ 
درلت ساخت و پانصد مپرویکبزار ررپده بطریق نذر گذرانید: بعطاي 
خاعت خاص با نادری و طراً مرصع و جمدهر مرصع با عااقة مروارید 
عزامنداز یافت وگردهرداس‌کور بموکب معلی پبوسنه دولت زمدن 
بوس اندوخت بیمت رهفتم از نواحیعگچروه کوچ شده بساحل ررد 
گنگ از مایِهٌ سلعق خپانکشا کسب انوار میمنت نمود و تا ی 
ایری‌ساه کنار [ن رود داوذیر شرف اندوز اداست موکب عالم گیر بود 
وپس از نزول بان منزل عمد8 نوئبنان معظم خان با فرالفقار خان 

»و اسلاخان وکذور رامسنگه و داوّد خان و فدائی‌خان و راجه اندرصی 
دعندیره و راو بباو سنگه هادة و | شام خان و تح حنگت خان و 
راو امر سفگه جذدر وت و اخداص خان خونشکي و خواه‌خان و بکه تاز 

خان وررشید خان و لود:غان وسید فیررژ خان بارهه و سید شیرخان 
پارهه و سید مظقر خان بارهه و زبرو وسلخان و عیقلدخان و تزلباش 
خان و اسکفدر روهیله و کاکر خان و دلاور خان و نیکناه‌خان ونیازی 
خان و قادر داد انصاری ر گروهی دیگر از مردم کاری و دلیران 
عرص جانسداری تعدییانت که به بادشاهزاده کعمد سلطان‌ملعق 


گشنه بدعائب ناشچاع پرد ازد ر هریک اژیری : دربق (مرحه‌دی مورد 


) ۲۷۰ 

زوا زشر گ راتسور ک فردش را شب 1 
نوازش‌گردید و راي سنگه راتبور ه برادر خردش را " خصی از رری 
ذاد‌انسنگی بضرب بندوق از پای در آورده بود عاطفت بادهاهانه 
دعذایست خاعت ۳ هر بدچ صرصع دل حوذی ده ول 5 از لباسکدورت 
براررد و دردن ایام مرتصین خان بعطای نغاره دلذد اواژ بیادت و 
اصل و اضصافه بمنصس سب هزاریي پادصد سوار و ست عرت خان از 
پادصد سوار و هرجس کور باضافهٌ عشکصدی ششصد و پدی اي سور 
پمنصب هزار و پانصدی هزار سوار و جدر بهوج جوهان از اصلواضاده 
پمنصب هزار و پانصد‌ی هشت صه سوار و آفا یوسف باضان 
مذصب هزار و پانصدی حهار ود سوارو مبر رسذم باضافهپانصدی 
جنگ سوار دمخصب هراری و پانصد‌ی سدصه سوار و عمر تردن 
باضافگ پانهدی هغاصن سوار بعنصب هزاری هار سور و از اصل 
رمنصسس هزاری پانصد سواز ۳ «عمن عاید واد ژاهد خان سر<دوم 


ودیعت حیات سیرده بود بمذصب در هزاری دو هزار سوار وخطاب 


( ۳ 6 
راجگی وگچسنگه و اتوب 5 ۲۶ برا؛ ران خردش هرکدم (مذصبی در 
راجه |نرود 5 داشت کسیاب عاطغست گرد یددد و سادات خاری بعنایتب 
نقاره نوازش یات و میر #عمد هاددی ولد سبر فدع الدیسی صدر 
ایران که در سلک کومکیان صوبةٌ بنگاله اثنظام داشت و بنابر افطرار 
رفاتت ناشجاع اختبار کرده همراه او آمده بود باحراز دولت ملازست 
اشرف جبره اذروز طالع گشنه بعنایت خلعت و منصب دوهزاري 
و انصدسوار مباهی گرد ید و مدر رحمت 19 مذولیی مار فاتض الانوار 
(مدر کبیر و خافان اعظم مطاع سلاطدن عالم حصرث صاحب ثرانی 
طاب مئواه که از خطهٌ سمرفند [مده درب ایام سعادت [سنانه 
بوی درگاه معلی یافته بود بانعام چرار هزار رربیه بیرة اندرز 
مرحمت شد و میر عرب باخزري بفوجداریی سرکر کوره و کبانم 


پوز و اژ امل و اضاده بمذصب هزاری دااصد سواز تاصههٌ اءنبار 


* بر افروخت * 


اکنون کلک سوانیم طراز که تغل پیرای اي گلشن ماأثر 
درلت و کامگاری است سورشن نارش وتانع حضور پر نور ابأجا 
گذاشنه بگزارش حقائق لشکری که بسرگردگیی شیم مر و صف 
شکنخار بنعاذب دارابی شکوه معبی شده بود از ابتدای آن میم 
نصرت فرجام تا اخثنام با برخی از کیفدت سمگشنگی های 
دارا بی شکود تبره ایام نبال شاداب مخ را شاخ و برگ تفصیل 
میدهد تا نظارگیان این ببارسنان اقبال بر حقاق احوال کما هی 


آگاهی یابند پوشیده نماند که صف شذکاخان بموجب برلیغ گینی 


( ۱۳۲۰ 
مطاع چمارم معرم‌که ۵ روز قبل آزان دارا بی‌شعوه از ملنان رهگراي 
فرار گشته بود از بلدة مذکوره بنعافب آن باطل پزوه شذانته در 
نج کروهیی شهر منزل گزبد و روژ دیگر بافنظار رسبدن کومکیان 
و درسصت شدن سلک جمعدت مقام‌کرده ازآجا بدر مانزل مسانفی 
بعید پده‌وده بلذارآب یاه رسیه و حون پبشر سر رات و سره بودند 
هشنم از آب ءبور کرده (طیی دو مرحلگٌ دیگر در کذار آب ۳ 45 
از یا تا قصیٌ اوحه دواژد : کروه است نزول [گ بر و د باهذمام پسدی تن 
پرداخت و ظاهر شدکه دارا بی شکوه دو سه روز در اوجه مقام د|شده 
باسماع خبر وصول جنود ظغرپناه بکنار آب پیاه هشنم اینماه در 
کمال خف و سراسيمگي روانه بیش شده و اوزادرگرا که چسر لسدة 
شده بود صف شکلخان با جذود منصور از آب سذکور عبور کرد 
و دوازدهم قصیکٌ ارجه مورد نزرل افواج تاهره گشنه در روز ]با 
پاننظار وصول خزاذه و بعض کومکدانکه هنوز نرسدد؛ بودند مقام شد 
و صالج بهادر گرز بردار از حذاب سلطدت رسدده هشناد هزار اشرفی 
و دیگر ضروربات باجمعی از بندونچدان و پیاده و بیلدار و سقا 
0 والا فرستاده شده بو رسانید وکسکیان و مردمی که 
عقب مانده بودند با ن جش فيررزي ملی‌پی؛ شدند و چون اژ 
اوجه کویچ شده دو مرحاه طي گشت از وشن ۳ مبر که پا دلدر 
خان و قباد خان و دیگر عساکر نصرت نشان چذالچه. گزارش یافنه 
هشنم معرم اژ پدشگاه خلافت مرخص شد: بود ! ضوح پبوست گ 
دردن و با همراهان بگذ, بیاه رسید: ر سي کروه بدرن العسکرین 


فاصاة است پدسدم دصیٌ #جمبی ر آهن مخلن وزوت حنود مرسعوث 


وگو 


) ۱۳ ( 

گشنه از تغربر سکن آن معلوم گردید که دارا بی شکوه ددازدهم ازانج) 
کوچ کرده ثقریبا هشفاه کروه پیش اثناده خواهد بود و چون صف 
شکفخان را بانتظار رسیدن شبرمیر چند مقام بایست کرد در فصبة 
مذکور دو مقام‌نمود و بعد از طیی شش مرحلةٌ دیگ, که باننظار وصول 
ار جبوش فقاهره ۵یا رباره مقام دانشات ۵ مبر و دلبر خان و قبال 
خان با ساثر عساکر منصوره از عقب رسنده بازری جرأّت مبا رژان 

جلادت ثرو جاههان تشهامت پرور باعنضاد و (سنظبار بکدیگ رفوي 
شد ودزیی مفزل |ژلشکر قراول خبر رسیدکه دارا بیشکوا بیست و چم 
همی ماه در ببکر از دریا عبور کرده بسکپر نزول نمود و از مفزل 


مذکور تا ببگر که ای روی اب اسصت شصت و سه کروه و از آنطرف 


و باه خان و لشکری؟ه همراه ارست از آب گذشنه ازانطرف جانب 


مکپر روان گردد و صف شکاخان با کومکبان خویش ازین روی 


1 بسمت بپکر شنابد تا از هر دو سو بغعائب برداخنه کر بر دارا 


زٍ رشکوه ده عاتدت کی سازژد و اواسط همان روز هر دور لشکر کوچ 


کرد» در نواحیی فصیکٌ کی نزول کرد ند و روز دبگر بذا برد برد ی صوآپدید 
۳3 شکنان ۱ زمیج مبر جد| شده بهمت بپکر روانه شد و شیج 


سیر |دروز «جبت سرا تجام کشنی و نم‌دد امداب ور مقام کرد 


زاین چون پکصد کشنی نراهم ]م۵: بود اردو را کوچانید: بر 

ماحل دربای سذد دز گذر قصبهٌ کری فرول آوزد و آن روز عباد خان 

با مپاه خود و ساثر اوزبکبه از آب گذشمت و نا دو روز دیگر اردو و 
۱ ۳۵ 


۷۳۱ ۲ 
لشکر بنومت از آب عبور میکرل و اواخر روز دوم شیر میر خود نیز از 
آب گذشنه مقرر نمود که بقيهٌ مردم شباشب از آب بگفرند و دلیر 
خان و قباد خان و لشکربرا که پیشنر عبور کردة بودند برسم منقلای 
روانٌ پیش ساخت و از کار آب پسه منزل فریب هشناد کروه 
پده‌وله پفچم صغر بدرازده کروهیی سکپر رسبد و جون درب سه 
مذزل راه از کذرت بدشه و تراکم (جار خار دار بغایت صعی وتنگ 
و دشوار گذار بود و طول مسافت و سرعت سیر نیز عاو آن گردید 
دواب بسیار تلف شه و اشگریای تعب و آزار کشیدند و در منزل 
سوم از خیمه و بار جدا مانده آذوقه کمثر یاننند و ششم ماه مذکور 
فصبهٌ مکی ر*عل ورود جیش منصور گردید و صف شکلخان سه روز 
پیشتر به ببکر رمیده روز پیش ازانجا کوج کرده بود و ظاهرشد که 
دارا بی‌شکوه احمال و (ثقال د بعض پردگیان با برخی ازخزانه و طلا 
آلات و نقره آلات سنگین بقلعةٌ «کیر درآورن» پسنت نام خواجه سرا 
را که مورد اعنمادش بود با سید عبد الرزاق یکی از نوکران خویشن 
بعراست قلعه برگماشنه و جند توب برگ که پا ۹ داشنه با دیگر 
لوازم توبخانه و گررهی از برق اندازان ر ثیر اندازان و پبادهاي 
بندوکچی دران حصار استوار گذاشته سلخ *عرم از مکبرتلخ کام 
پاس و حرمان روانة پیش گشنه است و بقیهٌ خزانه و احمالشض 
در کشنی,ا است و خود براه بیشه و جنگل درخت بربده و راه 
ساخنه مبرود و از نوکران عمده اش داوّد خان و شوخ نظام و مر 
عزیزو میر رسذم و سید ثاثار بارهه و سجد جواد ؛:خاری و دیگرسرداران 


) ۲۷۶ ( 

جمول: اند حذا بچه داود خان با جمعی براه جدسامیر بسست حصار 
فیروژه که وط او بود رفت و مبر رستم با گروهی منوجه (سناام 
مد خلافنت شد و مبر عزیز و ۷ نظام و مید ثاتار و مید جواه 
چنالچه گزارش خواهد پادت بصف شکفان ملعق شده خانمذکور 
آنبا را روانةٌ درگاه ملاطی پناه نمود و جمعی دیگرنیز در ببگر اژر 
جد شده [نجا مانده بودنه چنادچه ازان فریق شیم عبد الرحدم 
خی رآبامی که در ملک مقربان و مصاحبانش ننظام داشت 
دزیذرفشت [مد: بق» بر ملافی شد: اظهار نمود که فریب مه هزار 
سوار با او همراه مانده اند بالجمله شییع مر پس از یکروژ اقامت 
در مک ر:جپت رسبدن بقيةٌ اردو ولشکرکه بسجب ایلغار عقب مانده 
بود دبگر باره راء تعانب مپره و از تقریر ژمیند‌ارار بوضوح پیوست 
یبال کرو اپیشگر زاین »جات تنداماز 
حد| مبشود دارا بی‌شکوه بعد از ورود آ با خواست که بغندهار رود 
چون دربانت که نوکرانش همراهي خواهند کرد و اهل حرمش 
نیر رافي بآ عزیمت نبودند ناچار عنان ادبار بسمت تهثره 
مذعء‌طف ساخت و وی شکاخان 41 پدستث و نسم کر م در نواحیي 
قصبةٌ کر از شخ مبر جدا شده پیشتر بسمست پهکر شنافثه بود 
ازانجا بدو مفزل مي و سه کرده پیمود و در منزل درم از نوکران 
دارا بی‌شکوه فریقی که مذکور شدند بار ملافیگشنند و خان مذکو زآن 
گروه را بعنایت پادشاهاده مسئمال ساخنه روائهٌ مد رالاي خلانت 
و جانبامي‌نمود رفراوان اشکر ار وکوئوال دارا بیشکوه و چند‌ی دیگر 

از نوکران اورا با علم‌ايی اردو بازارش که هام ءجور ار در ببکر 


۳ ۳۷ 

از ذربا اینطرف مانده فرصت گذشنی نیافنه بودنه بلشعر ظفر اثر 
وسانددنه و ظاهر ند که باه نس از سیاه مخالف در گذار دربا 
یب ترغجاهدان نرنگ صولت غریق اعر هلاکت‌گشنه اند بالجماه 
سیوم صفغفر صف شکفخان به پپکر رسدده نزدیکا ریا لوهری 
نزول" نمود و روز دیگر بفظم و نسق ببکر پرداخنه آغرخان را با سه 
مند و چاه سوار بفوجدارت آلجاو معمد علی بیگ جماءه دار 
توبخانه را[ با در صد شوار برق انداز ,و سه صذ پیاده بندوخچی 
بگوتوالیی فصبعٌ لوهری گماشت و قوچء‌لی بیک را با پانصه سوار 
برق داز واه صد پباد: بادوخچي ‌ پچ نوپ از توخاده همراه در 
سکپر ثعیی نموه که از مداخل و مخارج قلعء با خبر باشه و 
ی اله‌قدور تا معاودت لشکر مفصور به توپ و تفنگ شعله افروژ 
ندران جذدگ بوده کر د ملعصنان‌تنگ نماید و + بلچم ازا نما کو کرت 
بعد از یی هشت مرحله دوازدهم ماه مذکور در سجزده گروهیی 
سیوسفان نزول گزید و نوشن عمد الم تر خان فوجدار و فلعه ذار 
]نیا رسید که دارا بی شکو به بلج کروهیی فلعه رشیده باید که شما 
خود را زود رسانیده کشتنببای خزانه و اموال و اشیای اورا که ازعقب 
می آیه در کنار دربا سد راه شوبد لهذا خان مذکور *عمد معصوم 
خویش خوه را با هزار موار برق انداز و جم‌ارده شنرنال و پار؟ بان 
و حمع ي بیلدار و متا پبشثر فرمناد ۸ اژ کشنیا ی دار بی شکوة 
سپ نوی رقلعکٌ مبومتان حائدگه عرض دریا کمثر باشد نر کنار 
دربا مورجالا بسازه و ثوپبا نصب کزده برق اندازان و بان داران 1 


خا بعا رکشاژد و خول شذاشیب کوج کر(۵» دوازده کروه ظطی نموث1 هم 


) ۲۷۷ ( 

کروه از معاذیی لشکرگاه دارا بی‌شکوه گذشنه اررئل روز بر کنار دریا 
بفاه.ل يلک کروه از سر زمیفی که *عاذیی فلع سیوسنان بود نزرل 
نمود وعمد معصوم پیشتر رسیده تا نیمکروه واه بر کنار دریا مورچالبا 
بسته بود و خان مذکور خود نیز بعد از ورود بألجا تا نیم کروه 
دیگر مورچال بسده مثرصد کشنیپای غذیم ذشست مخالفار کشنیها 
زا از جائی که بو آورده بم‌هافت یک و نیم کروه از معسکر ظفر 
اثرردرآن کناردریا باز دنه بودنه و فریب یکمزار موار اژای خیل 
ادبار نیز با ده فیل و علمی چند درانطرف نزدیک بکشنیها نمایان 
پودند ۷1 شکلخان خواست که با جنود ظغر مأب از اب گذشنه 
بدع و منع اعادی پردازد و چون کشنيهاي آنبا پیش آمده مانع 
رسیدن کشنيرای همراه ار بود خعمد صالیع 


حدی المقدور در مراذب موابعمت کوشش بکر برد و باهل دوه 
تاکیه نماید که هرکاه مخالفان کشنی هارا از جای خود حرکتب 
داد خواهند که از پای غلعه بگذراننه از فلءء ابواب انداخقتن 
توپ و دعدیف مقدوج دارره شراثط ممادعت بنقدیم 2 بم‌اذیل صعمنل 
صالج از بی جوهری و فرزسابه همني توندق خدمنی بسا نیانته 
پیعامداه که اگر کشذی فرسناله شود مردم دارا بی شگوه ۹4 بر زری 
آب اند ازراه خواهند گردت و مرا بی‌امداد عساکر بادشاهی قدرت 


گرنا مرکذل و تا متناوه.مت و مرصرا مت حذوث ال ند مست 


) ۳۷۸۴ ( 

و جون از زدن بن کذار عمق آب د حرتبة کم است که کون 95 ی امکان 
ندارد و بالضرورت عجور کشل 1 اژان کنار خواهد شد ازان بندط در 
مراب مماذعت باید کوشید بنا بردن صفب شکلخان از آپ عبور 
نکر و باجیوش فاهره تمام‌شب بانتظاركشنيراي دار بیشعود برکنار 
وربا ممنعد مدافعت و مببای مماذعت دسر برد ر‌ نوش شدخ 
مبر که جنانچه گزارش یات از جانب سعپر بنعاتب شنافنه بود 
خبر زسانددند ۸5 دار| پدشکوه مقام کرد لپیف| *جاهدان لشکر فیروزی 
از روز گذشنه از اثرگرد و غبار آن روی آب ظاهر شد که دارا بی‌شکوه 
بکه‌ان آنکه گقنار مجمد صالم فروغ مدق دارد و کشنیهای غنیم را 
نا گزبر عبور آزبی طرف خواهد شد با ذمام لشکر آماده و مفرصد بر 
کذار دربا دشسزه بود و بعد از ساعدی معلوم شد که ما لفارن ؛ 
کشنیها را ازان طرف روانه ماخنه بسمت مورچالها نمی آپندمقارن 
ابفعال تمبخانق پادشاهي‌را که پر کذ ار دریا نصب شده بود کشودزد 
لیکس از حبت بعد مسافت چندان نفعی بخشید و بغیر از دو 
کشنی که یکی از صدمهٌ توب : در پای واءه صانه و یکی در 
گل ندست دیگر مجموع آنها بی ممااعنی از طرف قلعه عبوز 
بلج بازیی معمد صالیم باطل گشات همانا آن بی بهرة جوهردانش ‏ 


و تبي دست سرمایٌ سعان را [دسون و سدوس‌ای طمع و ام‌دفردفنه 


۰۳۷۳ ) 
و خدالات باطل مردام فردب برد بینش کشنه درد اعاقدت دس 
از شراط دولخواهی و خدمست گذاری پوشدد و مدار کار برمساگعه 
باندکی حسی سعی و جوهرهمنی مصدرخدمنی تمایان مدنوانست 
شد سررشنةٌ صلاح انديشي واخیی) س6الي از کف داده بادای حقوق 
که در گرو اتفاق این فسم اوقات و ره اهاز اجنین فرصنها 
میباشده صوافق نگشت و [ اگر بدلالت کت و پارری سعادت 
کمر همت بر مدان دولت خواهی دسنه سرکئل ر میگرفت چنانییه 
صف شکاخان ازیس طرف ثميهٌ اسباب ممانعت نموده بود او نیز 
ازانطرف اپواب مر |فعت برروی*خالفان مدکشود دار بی‌شکوه باطل 
پژوه با لشکرازان عقبهٌ صعب مبنوانست‌گذشت و ذه کشنیهای آن 
غربق یر ادبار ر جوز از پای فلعه باحانی مدسو مدگشت 
۳0 ءذریب زبد و نوتجفان اخلاص کیش شوخ مبر با جذود اتبال 
و عماکر دشمی سأل از پی رسیده آن سرگشنة تبه نکال رز با تمامیی 
دولت از غبار نساه او پیرایش مي یافت لیکس ازانجا که ب رآمد 
هر کار در گرو وتتي معین و حصول هر مطلب باز دسده ره نی 
مقدر است و مصلعت مفچار قضا و فدر چندی دیگ رآن . رمند؟ 
کشور عافیت و راد ادلدم دوات ر در بوادیی حدرتا و سرگردانی 


و نعب نشب و فراز دشت ناکامی و پسمت و بلدد بیدلی آزارگی 


[ ۲۸۰ ( 
پیمود» از هر سرخاری گل پاداش اعمال چیند و از هرریگ 
بادیة خدلان نگ مکنات در راه خود بیند درینوقت اگرحه 
ظاهر اسباب گرفناری و امتبصال آن وحشیی دشت ادبار فراهم 
آمد: بود اما ایام مبلنش منقضی نگشنه زمان مقدر نرهیده بود 
شاهدا ای مقصد در [ئینةً حصول چپره نما نشد و جندی دبگر 
درپردة تعویق ماند و چون هنکام آن رسید که کار کنان [عمانی 
ن صید از دام جسئه | بکمند تقدیر بسنه بدست فهرمان جلال 
سپارند و پیش ازیس اورا در بر انگیخنی غبارفننه و توب مطلق 
العنان و خلیع العذار نگذارند دست فضا عنانش گرننه از تب 
آقبال فرو انداخت وگلش ین و دولت را از خار شورش و فسادش 
پرذ(خت چناعه تفصیل آن در حای خود عبرت بخش هه‌کنان 
خواهدگردید باتجمله چوی دارا بیشکوه بدعاقدت کشفیی عافیت |زان 
گرداب خوف و موج خی زخطر بساحلتجات رمانید» ازکربو؟ سپوستا 
۸5 معل دم و هلاک بو عبور نمود شانزدهم ماه مذکور که خبز 
گذشنی او از کذل بصف شکلخان رسید کوج کرده همدرین رو ی آب 
ددعادست آن بد مب دو مرحله پدمود و هزدهم که باتنظار رسیددن 
شیع مر صقام کرد: بود آن زبدة نوئینان دولنخواه ازانطرف با لشگری 
۹1 همراه د(شت رمید 5 (او پدغام دمو۵ ۹1 صلاح دولت دربن است که 
شا هم از آب گذشته باینطرف آیند تا باتفا راه تعاقب .پرده 
همت بر سنیصال مخالفان»گمار بم لیذا خان مذکور بیستم از دربا 
عجور نموذه آی طرف نزول کرد و ازین جبت که کشنی کم بود تا 


۰ ۰ ۰ ۰۰ صِ ۰ 1 2 0 ۸ ۰ ۶ ۳ 
جدد ررز حهنود ظفر ماب ددولدمتا از اب مسدگذ شیژنی و حجون تمامیی 


7 ۳ ؛؟) 

اهراب عجور مود صف شکفخان با هه اها. ی از آن طرت دریا 

کوج کرد: برجفاح مرعت روان شد و بیصت و هفدم «شدخ رس 

چند منزل پیش رننه بود رسید و روز دیگر هردو اشکر باتشاق کوج 
کرده راد مقصد مپردند و فراوان جنود فیررزی پدادءٌ جنه که دز 
تهده از لشکر دارا بِی شکوه جدا شده بودند بعسکر ظغر اثر رساذیدند 
از تغربر ]نبا بوضوح پیوست که 1 مرحاء پدمای وادعی فرار با 
جذود ادپار ددست و ششم صثر داخل ی شده بعزم رفقری کج رات 
ماه و اردوی رد از آب میگذرانید و غر رببع الول دبگر باره در 
اثنای را بصف شکذخ‌ان که از شید مير پیش (فناده بوث نوشن 
ترکناز خار که با عبدال(* بیگ نیم و زرف آغران فراول افواج ذاهرة 
بود رسدد مشعر بانكه دارا بی شکوة بیست و نوم صفر از دریا عجور 
کرد و ما را بعه از وصول به تشد دا گروهی از مخالغان بد مب که 
هنوز از آب نگذشنه در صدد عبور بودند آریزش روی نمود و جمعی 
ازان گروه خذلان پزوه طعمةٌ تبغ اننقام مبارزار شهاعت کیش 
گشتند و پارة زخمي شده از بیم آتش تیغ خود را در آب افگندند 
ر جند‌ی دسنگیر سر پل فپر و جلادت بهادران نصرت ذشان 
گرد‌یدند و از بندهای پادشاهی یک‌کس جان نثارگشنه برخی چپرا 
سردی بگلگون زخم پیراستند ودارا بی شکوه خود هنوز دران طرف 
آب نزول دارد خار. ن مذکور بامنه‌اع این خبر ۳1 روز حهارده کروه 
پدموده در یک کروهیع 4 بنار دریا نزول نمود و روژ دیگر مقام 
کرده بخشوی سواه نصرت پناه را با *عمد معصوم بشپر فرسناد که 
[لچه از اسوال دارا بی شکود بدست آمده باشد ضبط کند و همان 


4 ام 


۱ ۳۸۳ ۲) 
روز شیخ مبر و دلیر خان با لشکر ظفر اثر از عقب رسیده نزدیک 
بشهر منزل گزیدزد و قباه خان که از پیشگه خلت صوبه داری 
تهنهه با مفوض گشنه بود د(خل شهرشد و اواخر روز خجر رسدد که 
دارا بی شکوة آزان طرف دریا کوج نه‌ود: بصوبگچرات روانه گشت 
بسنه شده بود از دربا عبور نموده آن طرف منزل گزید درخلال این 
هون عریخ از رتخا منلم. شخ یو ییحی رو رزنا 
افگند که ترک تعاقب نموده برجنام سرعت و اسلعجال خود را 
به پدشگاه جاه و جلال ردانند که کرهای اهم در پیش است با بران 
سا 


جِ 


پیش رفن از ثرخم» و معاودت بدرکاه خلافعت بذاه پاهم مشاوره ۲ 


میدرو صف شکلخان و دیگر دو مخواهان یکی فرلهم امده درباب 


مطارحه نمودند و چون مبارزان آن جیش مهعود دربن یورش 
فیروزی اثر مسانثهای بعبد و مراحل صعب شدید پیموده 
" دملخوش نوع زج و تعب و ملعمل افسام *عنت و مشقت 
گشنه بودند و اکثر -واه و لشکربانرا مرکوب و بار بردار تلف شده 
بضاعت ایلغار نبود معپذ! در خزانگ عامرة همراه بیش از تلخوه 
یکماهه مواجب سواه زر نمانده اتمامآن هم را کفایث نمبکرد ونیز 
راهی؟» دارا بی‌شکوه خذالان پزوه بذابر اضطرار اخنیار کرد: رهگزای 
وادیی فرار شده بوه اکثر آن چول و بیابان بي آب و آبادانی بود 


لاجرم رای درر بدس در لاخواهان صلاح گزن "جویز پیش رفد لشگر 


( ۲۸۳ ) 
ظفر فریٍن از مه دگرد8 فسیخ اراد تعائب و جزم عزیمت مراجعت 
ندز بفابریرن صلولوش یت : فوزوهم ,شنع :میر با «اور خان‌و ماثر 
همراهان ازیین روی دریا وصف شکففان با کوم‌کیان خود ازان طنف 
کوچ کرده عنان معاودتن بدپکر معطوفب د‌|شندد و از اخبار مش‌شان 
بوضوح پیوست که دارا بی شکوه هشنم رببع الاول بقصبهٌ بدیس که 
در حی گروهیی ۳9 (سممتا گجرات وافع است یه و ازانجا روانٌ 
وایت کچیه گرد ید و بععی سه مرحله بکنار جول رمدد و جون دربن 


مال از جیت کمي باران تالببای آن راه بی آب بود ر در بعضی 


حاها ۹ جاهی دول لشکر را کفادت نمی تمود دران دو سه منزل 
از رهگذر کمهی آب اکثر لشکران خسرای مب نزدیک بهلاکت رمدد: 


دواب بسدار تلف شده و یازدهم داخل حول شد حقبقت جول 
مذکور آنکه دشني شورسنان است به‌سافت چبل کروه بر کنار 
دربای شور و در تمام آن مسانت آب شبریری مطلقا نایاب و از همه 
موبجای آب جلواً اواج سرابست و بواطةً قرب دربا در بعضی 
صواضع ۳۹ سر ژمدن نوعي از گل امت که در ده آب دارد و دواب 
دران فرو میروند و بیندی آنرا دلدل گوینه و در حاد8 پیش از 
چند موارپیلوی هم عبور نمی توانند نمود طول آن بیابای مثنبی 
میشود بموضع لونه که داخل وایت کچپه امت و ازانجا يك راه 
بگچرات جدا مبشود و راهی دیگر بچونا که القصه شبیع میر 
و صفت شکفیان با ءساکر فبروژی نشان ششم ربیع الذاني به ببگر 
رسیددد و یکروز :یت بندوبست چا و ددبیر 3 «خیر دلعه (تامت 


ده‌وله یاز ۵« توب با آلچه ازر آلات و الدرات نو:خاده همراه بیه نزد باثر 


(( ۰۳۸۴ ) 
اد ن ۶وجدار دیگر ۳۹4 اشام ولی بدگت علده مان خانی ر بد اروغگیي 
توبخانة آلجا گماننند و آغر خاربا زمر آغران در «کرو زاهد بیک 
جوراغاسی و حاجی ال وردي را با یعصد وار برق انداز در قصبهٌ 
لوهری مقرر داشنند که از طرفین با خبر بوده مانع رمیدن آذوقه 
(-حجال روانهٌ پدشگاه خلافت گردیدند ه اکنون خامهٌ حقائق نار 
انزا را از جائی که گذاشنه بود باز بلف می ازد ه 


ذکر توجه او ۹ ظفر طراز دعی آرشش روز وهزیمت 
شا امد که با عافد اکیرآباد ‌ مت 
و دار اک شکره ۳ 


چون. بعد. از هزیمت. یافنری. ناشجاع.مدت ( شش ژوز بموضع 
کچبو: ر روز دیگر بساحل دریای گنگ از پرتو ماهچمُ رابت 
ی کشا تا کین کته اواج نصرت اثر بذعانب بر گشنه اخثر 

ی یانتر خاطر چبان پیرا از مهم او فراغت پذبردت ازلچیت 

11 خبر رفدن 1 درا بی شکوه بگچرات و شورزش (دگیزی و ودزه «بالین 
ار دراجا بمسامع حقائثق تجامع رمبده بود بیش ازین توقف در 
حدود | له آباد حائز ندانسفه بر ضمیر مپر نظیر جنیی پرئو |نگند که 
عنا سمزد عزیمت بسوی معاودت ثاننه لوای نموضت والا بمصففر 


الخلانة رکب رآباد بر افرازند رتدبیر دنع پر ا-تیصال دارا بي شکو: 


۲۸ / 
فدذه اندیش و تندبه و تادیب راجه حسونت سنگه ضلالت منش 
جسارث کرش ذموله بزودی خاطر اذدصس اژان دوم بوردازند 
بنابربی فغرژٌ جمادی (اول موکب جاه و جلال از کنار گنگ باهنزاژ 
له بعزم مراجعت مرحله آزای تبال گشت و نواحیی فصبهٌ کوره 
مضرب خیام ظفر اعقصام گردبه درین منزل خجمنه از عرضه 


داشت باد‌شاهزاد وال نزاد معمد سلطان خبر فق قلعم اله آباد پرتو 


3 
رصولِ اوگنده طنطی کوس فدروزی‌سامعه اثروژ | ولبای دولت گردید 
تجیدی اینم‌قدمه[ رکه چوی‌ناشجاع‌قلءداریی (ا]باه ۳ جناجهگزارش 
قلعهگد اشزه وا برخی |ژ سیاه همراه ناشچاع ]مده بود بعد از هزیمت 
یاففی آن تبره بخت ازرری بخاکی و منصوبه شناسي (بلغار نموده 
۹ ازان 0 پیممای ِ فرار خود بت باله آباه رسانید و پا 
حاداذکه شعی و دلاش کرد ۹1 ولعه زا باصرف آورد عفد تام از 
صواب اندیشی و مّل بيني را باينهني دن در نداد اما (مقنضای 

زماده سازی ااکمله مدارانی کرد ر بفول و ذرار و عپده و پلما 
تا از ولعوه بر آمد: بار و گردید و دعه از ملافات مرخص شد 5 
بعلعه ردمت و حون خجر آمدان باد‌شاهزاد و خوزشدد قدر سوپر مکان 
معمد سلطان با معظم خان و ساثر عساکر نصرت ذشان باله [باد 
شندد از صدمهٌ صواحت میاه ظفر پذاه حصار عافدت بر خود ناگ 


فضا دیده چار؟ کار ومهاعرن (سر خویشض در سلوگ طریق بندگی 


۳/۳ 

ودولت خواهی و سچردن‌قلعه به بفدهای بادشاهی دانست و رقده 
مشعر پمراسم ندمت واسنعفای جرام و اراد8 تسلیم قلعه باولیای 
دولت بدزوال و خواهش اتضتلاکت در لک رندهای عزیگ اتبال ۱ 
#خاندوران که از زمر کومکیان بادشاهزاد ارجمند وال 1 *عمن 
ملطان بود ذوشده با عرضه داشتیکهدریس باب (خدمت ایسناد‌های 
باه اورنک خلانت بکلک عجز و انکسار ناشنه بود نزه خان مذکور 
فرصناد و اورا بمناحبت آنکه قبل ازیی بمعاصرةٌ اله آباد قیام 
داشت وادطهٌ طلب امان از پیشگاه نضل و احسان ساخت خان 
مشار الده مکئوب اورا با عرضه داشت ؛خدمت باد‌شاهزاد والا نژاد 
برد ه ایشان حفیقت اینمعنی بدرگاه خلائق پناه معروض داشنند 
و عرفه داشت‌اورا فرسنادند ازراجا که عذر نبوشی و خطا پوشی ۱ 
جلائل مکارم و شرائف (خلاق شهنشاه آناق است اورا (مان‌داد: برلیغ 
کرامت نشان رم ذفاث پذیرفت 5 خافدوران باله [یاه رفنه قلء؛ را 
مذصرقی شود و سید فاسم را تعوطی بادشاهاده مسئمال ساخده 
روانه ۵رکاه آسمان جاه سازد و خود صوبه دار زله آباد بوده بعکوست 
و ایالت ]چا پردازد و خاأن‌مذکور بعذایت ارسال‌خلعت سرنرازی 
یادت وفرهان جهان مطاع به دارد خان که همراه معظم خان بود 
ضادر شد که بعد از رسبدن به پتٌنه بصوبه داریی آجا مُنصوب باشد 
و مصبش که جمار هزاری مه هزار سواربود باضانه 9 سواز ۵و 
اسده سة (سده افزایش پذپرفت ودرین هنکام سیفخان قلعه دار 
گر« شرف‌زمبی برس آسنان معلی دریافنه بعذایت خلعت کصوت 
مباهات پوشید درانچه سار نگدهوملازم باضافهٌ پانصد حوار بمنصب 


۲۸۷ ) 
باضافة ششصدی صل و پلچاه سوار بمنصی هزار و پانصد‌ی هزار 
وار سرذراز گشنفد و از اصل و اضافهٌ دلور خان بمنصب هزار 
و پانصدهی دو صد سوار و داراب خان تخاس هزاری پادصد عوار 
و دلعه دار خان بمذصب هزاری چهار صد سوار نوازش یاننند دوم 
خان بعذایت خلعت خاصه ۳ اسپ وا ساژ طل مباهی گشاه بدسئور 
مابق بفوجدارعی سرکار جرندور مرخص شن و مدرزژا خان و راده 
سباز..نگه بندیله و گروهرداص و منوهر داس کور خلت یاننه 
و مبر نعست الله بعخطاب دعمت اللع خادی و ءطای‌خلعت سرفراژ 
گشنه همراه مکرخان > نپوز مرخص گردید و مدر #عمد هادي 
(خطاب هادی خانی نامور شف رخصبت جاگیر یات و سبف خان 
4رحمت شمشیر و اسب با ساز ۴ ظل کسباب عاطفعت شل و سلطان 
درگ (قاعه داریی 1 آباه معبن گشنه بعنایست خلعت و اسب و 
از اصل و اضانه پمنصب هزار و پانصدی‌پانصد سوار سر بلند گردیه 
و نصرت خان باضانهٌ پانصه‌ی دوصد سوار به‌نصب هزار و پانصدی 
بش صل موار و درهاد بدگت علي مردان خاني داضافهٌ پانصدی صب 
ددلي بیک كوالي از اصل و [ضافه بمنصب هزاری هد و پلیاو 


موار سرفراز گشنند و عمر تربن بفوجداری کزه ر ثاعپور معی شده 


( ۲۸۸ ) 
بعنایت خلعت و اژ اصل و اضافه:(مذصب هزاری هزار سوار 
مباهی گردید جوم رایات منصور از نم پور گذشنه نزول نمود ر 
ازاجا که تنبده و گوشمال راجه جسوذمت سنگه ضلالت شعار و حزا 
دادن آن جسارت منش زشت کردار که طبل خلاف ر نفاق بر ملا 
نوااخنه از موکب معلی رو گردان شده بود و بکام فرار و ادبار راه 
باسنظهارآن باطل پژوه در خاطر داشت برذست همت ملک پیرا 
لازم بود و تاخبر درین امر و فرصت دا۵ن او مذافیع [ئیی تدببر و 
صواب اندیی مینمود و حضرت شاهنشاهی درین منزل «عمد 
امن خان مب ر:خشی [ را دوجی از امرا و منصبداران مدل عدد الله 
و راجسنگه کور و گروهی دیگر از بندهای کارطلب پیکار جوو مبارژان 
جلادت آئین شهامت خوکه قریب نه هزار سوار بودند بامتیصال آن 
مر خیل اهل ضلال تعدی فرمو‌دد و رایسنگه رام ور را ک برادر زاد؟ 
راحه حسوشت سنه است بخطاب راجگی نامور ساخده و بعنایت 
خلعت و فیل با ماده و شمشیر مرصع و نقاره و افعام‌یک لک‌روپبه 
باضانة هزاری در هزار سوار بمنصب چمار هزاری چبارهزار موار 
پایهٌ قدر و منزلت افزوده همراه نمودند ک» بعد از مهئاصل شدن 


آن‌مقیو راجگي فییله راتبور ر مرزپانی وابت جود: پور بار منعلق 


ز ۲۸ ) 

بوده بجای آن بد کیش محال اندیش ریاست فوم خویش کند 
و معمد امین خان را هنگام رخصت بعطای خلعث خاص و شمشیر 
و اپ عر! ي با ساز طلا و يكت زلچیر فیل مشمول مرحمت فرمودند 
و جون اشرف رسید که مبف خان اراد گوشه نشيفني دارد 
اورا از منصب معزول گردانیدند و اثاخار خان را از تغیر ار آخننه 
بیگی ساخنه بعنایت خلعت و باضانهٌ پانصدی دو صد سوار 
در هزرت ای رو وی میت بق رازن 
مذکور یکررز مقام کرده بْجم ازانجا قری دولت‌و اسرانی نیت 
دمودند و تا بموضع عماد پوز ۹1 نزدیک یه سموگر امست ازٍن 
حپت که صف آرائیی عسراک م تیال یا ۵ارا بیشکوه فننده سکا لن. ور فنم 

و فیروژیی اولیای دولت بي زرال در نزد يکي [ن اتغاق افناده 
(اعال 3 همایوی موسوم ‌ِ شکر است جاعی دیکر مقام 

ذفرموددد (برغی از موادم حضور پر بور در عرض ای فرخند؛ ایام 
آنکه سادات خان باضانةٌ پاذصد سوار بمنصب در هزار و پانصدی 
دو هزار سوار مورد مرحمت گشذه (جاگیر خود مرخص شد وبهگونت 
سنگه هاده که در جنگ ‌ شهاع زخمی برد‌اشنه بود شری بساط 
پوس دربانده بعذایت خلعت و اصل و اضافه و مفصب در هزار 
پانصد‌ی هزار سوار کامیاب نوازش شد والله پار خان مجر توزوف 
بخدست داروغگیی ملازسان جلو که قبل اژین بسیغخان سفوض بود 


تعین , بافنه بعطای خاعت و باضافٌ پانصدي 1 از سوار (ماصیب 





(۲) بیک نست, 
۳۷ 


۱ 9 0 
هزار و پانصدی هزار پانصد سوار سر بلند گشده رخصست جاگبر 
قیام خاني (خطاب اف خانتی و باضافهٌ پانصدی صد سوار بمثصب 
هزار و پااصد‌ی هغدصن عوار و باه بدگ داضادٌ پانصدی :منصب 
خان و خواجه عبید الله هریک بعنایث خلعت و سلچر ولد الله 
دردهی خان بورحت خاعت واسب رط انعام مق «زار رویده مباهی 
شدند) دربن اودات خانعالم از ملنان و طاهرخان ازجاکیر خود رسددهة 
جدبه سای سد ؟ خلافت گرد بدند و جون نوگل حدیقه سلطنت نازه 
نبال گلشی خلافت بادشاهزاد؟ والا گپرعمد اکبر با پردگیان سرادق 
دولت و ءظمت که در دولت آداد بود‌ند (موحصا مذشوز (مع الثور 
ازا یی منوجه کعبه حصور کگشره ود دد خاده زاه خان نا یت خلعت 
نوازش دافا» با جه‌عی مرخص لا ۸۶ بذیره 1 ۲ غردٌ ناصمیٌ دواسحت 

خی یز 0 ِ"» 
ر بزره‌ی بعز ملازمت ردازد /) و دص سس فباد خان صوبه‌دار و 
و مفامب (مراعی کر رکاب داد‌شاه (5۵ #۶ رل سلظان معدون ود ژد 
ژعذایت پادشاهانه افزایش پذیرفت ازاحجملء نم جنگ خان 





( ۲ ) بیک نسخر 


( ۲۹۲ ) 
هزار موار و رشبد خان از اصل ر افافه بمنصب سه هزاري مه هزار 
عوار و لودي خان داضافهٌ پانصد سوار بهذصب مه هزاری در هزار و 
پانصد سوار و از اصل و اضائ یکه تازخان بهذصب سه هزاری دو هزار 
و دو صد سوار و سدد مظغر خان بمنصب دو هزار و پانه‌دي هزار و 
دوصد سوار و علی‌قلی خان بمخصب در هزاری هزار سوار و قزاباش 
خان دٍصایهٌ پانصدي صه سوار بمنصب در هزاري هشنصد سوار 
و همت خان یاضافةٌ پانصدی صد سوار بمنصب در هزاری چهار 
صد سوار ,و االه داد ولد اخلاص خا باضانةٌ پانصدی صد سوار 
بمنصب هزار و پانصدی سیصد سوار و از اصل و اضانهٌ زبردسلخان 
بملصب هزار و پانصدي‌هزار و بانصد عوار و دگندر رزهیله بمنصب 
هزار و پانصدي ه«زارو دو صد سوار و عید المچید :جاپوری بمذصب 
هزاري هزار سوار و قادر و داوّد و عدد الباری انصاری هر کدام 
پمنصب هزاري پانصد سوار سرفرازي یاننند) درازدهم زبد؟ امرای 
رفبع مقدار امیر (لامرا که از مستقر الخلانة الب آباد بامققبال موکب 
حلال ۳ ]مد ه بید حهار منزلي ی شکر بموکب معلی پدوسته با 
عقبدت خان و بزگ امید خان و بوالغنم پسران خویش کامباب 
ملازمت اکسی خاصدت گر دید و بعطای خلعت خاصکسوت مباهات 
پوشید و چون دربن ایام از رري دور ببنی و مصلعت گزيني راي 
عالمآرای افنضای‌آن نموده بود که مرادبخش را از فاعم شاهجران آباد 
که مسذقر اورنگ خلادت ابید بذیان است و پیش نماد خاطرمقدس 
۱ بوه کة بعد فراغ از مهم دارا بی‌شکوه آنمرکز سلطنت را بعز 
نزرل |شرف سمان پایه گردانند برآورد: بقل معئم احاس گواایار 


1 
و در رفعت و حصانث و رصانت شهر8 ررزگار و حدسکاه کج روشان 
نجسارت شعار است بغرمنند تاآنجا پای بند زندان مکامات بوده 
از خبالات عال فارغ بال باشد للجرم پرایغ گبنبي مطاع بنام (میر 
خان حارس فلعةٌ دار خاانه بر که بعد از رسمیدن عمد؟ً 
نوئینان ۳ مبر که بموحب فرمان همایون با عساکر منصور از 
تعاقب دارا بی شکود ی گشند بر جنام [متعال آبه پدشگاه اتبال 
می 
تابینان خود و کومگیان در |اخلافة و جهمعی از همراهیان سم مدر 


آید آن بی پر جوهر دولث را اژ فلع مذکور برآورده با 


بگوالبار رساند و ازالجا بموکب معلی پیوسنه با مبدر برادر اخلاص 
پروزخویش شرت اندوز رکاب ظغر اثر باثه و صفی خان که در فلعه 
داریی کانگره ازو ]نار نیکو بندگي بظبور رمیده بود بقلعه داری 
دار الغلافة مورد انظار اعنماد گشمت و بعنایت اسمپ و علم و باضانة 
هزاري پانصه سوار بمصب ۱ ر هزاری هزار سوار نوازش وافده 
مرخض شد که بزردی خود را بشاهجهان آباد رساند چم بارهم ک که 
در کروهیي 9 شکار مرک رایت ظغر نکر بود تقرخان از مسمنقر 
الخلافة (کبر آداد رسیده_ باسئلام سدة سپپر بنیاه هرمایکٌ معادت 
(زدوخت و رد ز دیگر ساحت دلکشای تم شکار مضرب خیام 
حشمت شده عدارات دلنشین آن فیض اندوز نزول ممعوه گردیه 
و اجنون بقصد دفع و استیصال را بی‌شکوه و تنبده و تادیب راحه 
حصوذت سنگه ضلالت پژره عزیمعت صوب اجمبر پیش نهاد خاطر 
گینی خدیو عالمگیر بود و می خومننه که بی توثف و درنگت 


رابشا توحة را دول افراخده کفایت آن پم ضمییةٌ نم خدا 


ان 
داد سازند بنابریی عزم دخول و ی نذموده مقرر فرصود‌زد 
که برای سراجام بعضي ممام دوروز دران" "ثچبرگاه دولت و دو روز 
در باغ ور مفزل مقامرکرده ازانجا بمقصد اقبال‌منوجه گردند ودرا 
روز خصرو برر نذر معمد خان که در مسنقر الخلافه بود و فاضلخان 
میر ماسان ( ومیرزا نوذر صفوی/ و معنمد خان خواجه سرا با جمبع 
متصدیان مهمات مستقر لخلافة شرف اندوژ ملازست شرف گشته 
بعذایت خلعت سرذرازي يافاند و راجه راجروپ که بموجب فرمان 
طلب از تبانةٌ چاندی که سرحد ولایت سری نگراست بسدةً سلطنت 
آمده بود جبمه سایعنبهٌخلافت‌گردبد ۱ تبياجي دکني که درجنگ 
ناشجاع زخمی پا شده بود دولت ملازمت بافنه خلعت 
و باضانةٌ پانصدی دو صد سوار به‌نصب هزارو پانصدي‌هزاردو صد 
موار مباهی شد ور سید بهادر بارهه باضانةٌ پانص‌ي صد سواو 
بمنصي هزار هشنصد سوار چهرةّ" اعنبار بر افروخت و شیم *عمن 
‌ شخ پجمه متصوم_ پصران شیع مغغور مرحوم داذف راو 
حقاق و علوم شیی |حمد سره‌ندی_ که در هریک فضائل و کمالات 
صوري و معنوی خلی ااصدق آن‌مالک مسالک طریقت وعرفان 
است دانعام سه صد اش ني و مدر ابوالبقا ولد میر *کمول صفاهانی 
بانعام دو هزار ررپیه و خوشعال خان کلاونت بانعام یکصد یز 
جمعي دیگر از بند‌ها دانعاسات لاه موری نوازش گرد یدزد ۱ هد 
رایت منصور از فقم شکار باهقزاز آمده باغ نور منزل از نزول‌همایون 





( ۵ ) بیک لسخه 


) ۳۹۴ ( 

خرمي و نضارت یافت و دو روز دیگر خدیو موّید مظفر]اجا بعاط 
افامت گسترد: جمس رای دولت و کامراني بودند و درعرض این 
حند روژ که فثج شکار و باغ نور منزل از پرتواوای جبان کشاي 
فررغ معادت داشت فاغلغان‌مدر سامان برخی از اموال دارا بی 
شکوه را که درین مدت (عس سعی و اهنمام خار ن مذکور (عرطه 
فیط ور آمفه بیدار از نقد و علس قریب باه لکن رویده اطیفخ 
بذظر انور شاهنشاه چبان گذرانید و بیست و یم موکب جاه و جلال 
ازان سر منزل درلت و بسنان سراي حشمت نیضت نموه و چون 
مقترر شده بو که امیر الامرا دربن سفر فبردزی ثر سلاز, رکاب نصرت 
مب بان درمنز دوم*خلس خان که بصوبه داریی مستقر |اخلانه 
معدی شد»بود و بعذایت خلعت و فبل و باضافةٌ پانصدی در صد سوار 

بمنصب دو هزار و پانصد‌ی هقت صد سوار مباهی گشنه بدان 
خدمت رخصت یادت و تقراخان بعطای اش دام و معامد 
خان خواحه سرا مرحمت حمدهر مینا کرو یک[ زاو برذیل ۲ از امل 
و اضاده منصب هزاری سبصد موار و#کمد ۳ بیوثات اکبر 
آباد بعنایت خلعت و خطاب میرملخانی و حاجی معمد سعدد 
دیوان و ساثر متصدیان آن مرکز اقبال ( و بر خار خواجه سرا 
هریک ) بعطای خلعت و حکیمص الم شیرازی بعنایت خاجرمرمع 
سرفراژ شده رخصت ازصراف پمسنقر ااخلاده بادنند ( ۲ هوندار خان 


بمرحعت یک زجیر نیل و سوبرکرن بذدیله بعطای گوشوار 





۰ بیک سیخ 


)( ۷ 

مروارید مباه‌ی خ‌بو‌زد 7 مت خاعت دافنه در ملک کومکیان 
اکبر[: ۵ منتظ شد ) و بیست و سیوم عمارات فیض (ساس شکارگاه 
روپباس شرف افدوز نزول |شرف گشنه نزدت آن عرص دلپذیر 
و نشاط صید "خچیر (جت انزای طبع مبازل شمذشاه اقلدم شکار 
عالم گنر گردید و روز دیگر ]لا مقام فرموده بشکار وحوش ر طبور 
مسرت پیرای خاطر پرنور بودند و بیست و اجمکه‌رایات عالیات از 
یا نیت نمود عمدو نوژینان اخلاص کیش شیم صدر وفالث نخان 
بموکب گیپان سنان پدوسه سعادت پذیر 0 اکسد, خاصیت 
گرد‌یدند و عاطفت پاد‌شاعانه هریک را بعطای خلعت خاص و اسپ 

با ساز ظلا اختصاص بشید ه 


ذکر رسیدن دارا یی شکو: بد مّل 
یک 


مجرات وکیفیت بر آمدن او باجمیر 

. جون ناظران این روز نامه مأثر اتبال را اطلاع بر جملی از 
حال آن خسران ماّل بعد از رسیدن بولیت گجرات و کیفینت 
پر آمدن او از | تجا (صوب اجمبر ضرور مبنماید کلک بدانع اردام 
سررشنه وفانع حضور امع النور را درینمقام گذاشنه بشرح بعض 
احو لش میگراید چون افواج قاهره درثینمه بموجب فرسان هه‌ایون 
و بذابر مقدمات دیگر که در *حل خوبش رذءزد؟ کلک بیان شده 
از تعاتب آن بد عاتبی باز ایسناده طریق معاردت سیردند او 
اینمعذی ر فذیمت شمرده دیگر باره هوای خود سري و موداي 


۶» ۰-۳۹ 

وجود لشکر ر سرد‌ازي که با بر مةاوست و مداقعت تواقفد کرد 
عالی میلست بعرست آصدود قدم در راه چول و بدابان گذانه 
پرهتماتی و اسداه بعض_زمیندارل اترراه کتار هرياي غور که 
طربقی, است ی رسلوک و راهي ین راد 
ادار گردید و چور بویت کچهة رسید صرزبان آجا موون 
بر دعحست آنذیشی سید خوشر از ژمان شفاخده باستمدال مداست 
ربا و لامی ده دازا بی شوه از کر ۰ ۳ 2۱۳9 
و خفش یحواز بار کرد و مخترش برلی" عیبر بی کو39 پسر 
خود جو خواسندازی موه نامرد حاخت زمیندار مفذکور بلطثف 
(متمالت و چرب زباقی های ار فریغنه گشنه آن آرار تیه خذلای 
را از مان وایت خبث راء داد و او با با عرد ب حه شزار کس 
از صرذمی که با ار اند بوددث ی عریمت چات تراد شاه تواز 
خالن صوزه دار آتجا که درا تازکی بان صوبه رنته بود چون از رتوم 
عقضعه که هنم توجه ریات یال 7 برعاتهیر بقصد دقع فتفه آی 
لاله وتاتر رعاست مصای. موتته رهساووتی و عر 
پر متتضمات تشاء ملطنت و حراکشانی تحت بار ظبوز یافت 
چیرة لختصش خدشه ناک گشته مرات عقیدتش غبار نود 
رحشهای نقسانی توث و تَترنْشْتری شایسنه که پأن متصدیی مدانعه 
و پدک رال بر گشته وزکار تواند غد هنوز ببم نرماتیده بدوبسصت 
آي عویه تکرذه بوث و در کوصکدان جات ‌ِ که کرقه فعلةٌ ابا شده 
رای ورنق کار ر گرم بازار خید عنامه حوو وافعه طلب بودند 





) ۲۹۷ ( 


بندگی که گوهریسصت کم یاب و دریس کحم اوتات جن از دیرین 
بندهای وا کرت رات عبول یمت و تابت خد‌مان تالک اخلاص 






و نذویت چشم ننوان داشت درگسی مشاهده دمیکن بازری همست 
۰ سست کرده درء‌قاممدانعت وممانمت نشد و با کمالدعوی دانانی 
و فهميدگي سررشنة صلاح داني و صواب انديشي از کف گذاشبه 
بمقتضای رنجه خاطری و نقار باطن که دور از آئین بفدگی است 
راد مساحع» پیمود اگیر بر حاد8 بنندگي و دوللذ,اهي‌ثابت ددم لول 5 
ده درري جرآت و بازوی همست کار میگرد 1 جخرد فساد آند یش 
ر! که زا نت اشگر و «پاهي حادان نداشت مانع دخول باحمد 


[باد مدنء‌انست شه و بر تشد؛ 


بری که (یامعد ي از ثدوی طاتت ۴ 


قدرت خید فم ,اتر مددید بایسنی که عبل از وصیل او را سجل,ن انیا 
برآمده بد کی روت ۳ ود ۳ اک بو شگاه و حنااسه شپنشاه 
هوشمند دانگن آئین که از فرط پدش پینی ع رت (یفعال در صرات 
- شمیرالبام پذیررمیدیدند اورا پیشتر دریی باب ارشاد فرمود«بودند 
ء فرمان سعادوت عشوارن متصم ن ایلمعتی از موف عاطفت صادر 
شل 5 پوت حاصل که هم از خطای کنگش و تدپدر رهم از گم عدارجی 
نقد اخلاص وضعف عقددت که همکنان را ازو خلاف صنیتع بود باد‌ای 
حقوق عبودیت مونق گشنه قرار گرریدن ء سازکاری بدارا بیشکوه 
داد و با رحهمت خان دیوان آتجا و جمیع کومکیان آنصوبه باحتقبال 
آن بی ببرگ خوهر دولت و اقبال از گجرات بر آمد: درمضح خرکنع 
که دو گروهیع شهمر است یا او ملأکی شف ر از یی هوا خواهی 
و خير انديشي پیش امد وان داطل پزوه بی مانع و مزاحمی بشهر 


۳۹ 

درآمده سر خود سري برداشت و دست تصرف و تعزض باسوال و 
(شیاء و کارخالجات مراد بخش که [نجا مانده بود دراز کرده قربب 
ده لک رویده از مال ار متصرف گشت و جذابچه عادت آن تبی 
دمت نقد سعادت بود ابواب اسراف و تبذیر کشود: در صدد فراهم 
آوردن لشکر و -هاه شد و کومکیان [نصوبه را بداد و دهش واسمالت 
و خشض فریفده بد(دن مفاصب نا منامب و زرهای بی موجب 
ر خطابهاي بمجا هنکامه آراي سفاعت و ب#خرد‌ي گردید و طمع 
در‌حصول و خراج بندر حامل خیز مورت نموده امينايگجراتی را 
که در زمان اعلی حضرت یکوند حکوست [نجا کرده و آنوفت در 
گجرات بود مانب خود با نجا فرسناد و صادق معمد خان ملازم 
سرکار ولا که بنظم امور بندر مدکور قیام‌داشت بی‌کوشش و مدانعنی 
از #جوهري رناکرده اری خود معزول شده زمام میام ]جا را 
بدست اخنبار او گذ(شست و چذه ررزي که امینا باب حکومت 
عاریت مذصوب بود انواع اخثلال بمپمات مالي ر ملکیی آن بندز 
رمانیده بنضییع (موال خاصه شریفه جسارتها کرد و آخرالامر ببازپرس 
عناب بادشاهي که نمونم سخط و عقاب البی است گرفنار آمد 
پالجه‌له دارا بیش خسران پژوه در گجرات مدت یکماه و هفت‌روز 
بسربرده فوجی اراسته و لشعر شایسته که بیست و دو هزار موار 
بود فراهم [ورده توبخانگ خوبی آزاسنه دیگر باره دماغ ادبارش 
از بادة غرور و پفدار گرم شده خیالات ناسد بخاطر راه داد گاهی عزم 
آن میکرد که از *جرات بصوب دک رثنه ]نیا غبار فساد انگیزد 
و از قطب الماک و عادلغان (سغعانت نموده در توذیر لشکر وتکثدر 


1 ) 
۱ مواد شور و شر کوشد و کاة اراده بر آمدن بممت احمدر و قصد صمف 
[رائی و نبرد با موکب عالم گیر مینمود لیکن ازجا که مدمه 
اقبال دشمی مال شهنشاه جهان رعب افگی‌باطنش گشنه از لطمهٌ 
قپر و مطوت پادشاهي چپرة همنش رنگ جرأآت در باخنه بود در 
ارتکاب این عزیمت ترده داهت تا آنکه خبرجک آله [ناه 
بطریق غیرواقع و بر عکس چه روي نمود بار رسید رهب بآنکه 
بذابر چشم زخمي چند که موکب ظفر پیوند را درای "عاربه روي 
داد بیدلانی که در عبن جنگ ر آریزش از معرکهٌ قنال رخ تافنه 
بودند بی تحقیق انجام حال از خبرهاي موحش کشور [شوب خود 
را بدر بردند و تخست آن اخبار کاذبه باطراف و اکثان رسیده 
شورش آفزا گردید و پس ازبری خبرهای فيروزي اثر اولیای ساطنت 
سامعه افروز دور و نزویک گشنه سرمایهٌ امن و امان ملک و دولت 
شد مجملا [ن ي فساه اندیش غننه گر (چره شنیدس آن خبر کذب 
ثر بی توف واتنظار و تفلیش حقیقت کر عزیمت صوب اجمیر 
مصمم نموده غرة جمادی الخره از گجرات بر آمد و شاهنواز خان‌را 
با جمیع اتباع ولواحق از پسران و خویشان و کوج مراد بخش که نجا 
بی و اکثر کومکیان عمد؟ٌ انصوبه مدل رحمت خان دیوان ]نیا همراو 
گرفت و سید احمد برادر سید جلل :خاري‌را که جز نسبت فرزند‌یی 
شاه عالم و اننساب خاندان مکرم آن هدایبت شعار کرامت شیم 
بهر؟ از شایستگی نداشت صوبه دارگچرات کرده چند کسی از نوکران 
خود [ذجا گذاشت و چون از جرات -ه‌مرحله پیمو باخبار مفبیان 


و دوشنهایی که باو مبرمید کدب اخباري 5 اررا باءمش جرأت برین 


ر 1-۳ 

حرکت شد» ود معلوم مود و وهی و فئوری در ارکان عزم و د(عبه‌اش 
یم رسید و در مصلعت_ کار خویش منردد گشت درین اثذا 
فوشنگٌ از راحه حسونت سنگه عضیان مش مشعر بکیغدت حال 
خجده و تعریض آمدان 3 رام خرد بصوب احمتر باو رسیده 
مد رکال سلهله عزیت باطلش گردید و با-تظهار موافشت 
و مرافقت "۳ شقاوت شعار و امدد حمعت ناژ راتهورو دیگر 
افوام راجهوتأن ي که اوطان نبا درفواحیی |حمیربود جنر اراد فاسف 
خود نموده در پیش ]هدن دلیر شد و در هر منزل نوش مبفی 
بر مزید ترغیب و تاکیه از راجه جسونت سنگه ضلالت کیش بآن 
فودژه جوی *عال (ندیشی مجرسید و آنشر , عزمشش یداد سقاهعت 
ندد ثر مبشد تا آذکه رنه ده سه مذزای از حودهپور اسمت 
رسدد ور ید3 حال بد مال ۳1 ددره اعخت برگشاه روزکار عتفریب 
مرقوم خامهٌ حقاثق نکر خواعد گردید اکنون عنان بگران قلم بصوب 
تعریر وقائع حضور اشرف تاننه از جاعع که مررشنهٌ خر از کف 
گسستنه بود دیگر باره موفیم نار میگرده بیست و هقن‌جماي الولی 
رایات جم‌انگشا پرئو دولت وخنیاری بشکار کاه باري انگند»عمارات 
دض اساس بکذار تالاب مپجط انوار نزول خاقان فلكك جذاب‌گردید و 
سه روزدرآن خچبرگاه اقبال بساطاقاسم‌گستنرده نشاط |ندوژ شکار بودند 
و چون قراوان در بيشهاي آن نواحی دو شیر دیده بعرض همابون 
ر له شخشاه شیر دل هزیر صواحت پشکر 1 توجه فرموده آن 
درسبع جانگزاي را که مضرت رسان ساکنان آن سرزمین بودند " 


به دک از بای در آوردند دردن هنکام رو ناصیٌ عشمیت 


حون 


۳ 


(ز تا 92::) 
و اخذیاری فرة باصرو ابمت و نامداری باد‌شاهزد؟ نیک اختر 
والا گر عمد |کبر با ساثر ثموات رباض سلطنت و پرده گزینان 
تدق عظمت که «موحسب فرمان طلب از دولت باه آمده بودنید 
"کردم کعبٌ حصور زسدرل 5 کامبات سعادات ملازست گرد‌ید‌ند و اصالت 
خان‌ک» در خدمت بادشاهزاد نیک اخغر وال تبار از دکر آسده بود 


" واریی مستقر الخانة اکبر آباد از تغیر رعد انداز خان مورد انظار 


اعنماد گشنه بعفایت خلعت و اسپ و علم و شمشیر و ماده فیل 
مباهی شد و خواجه عبید الله بقلعه داریی گوالبار تعی یافخه 
بافزایش مفصب و عطای خلعت و عام و شمشیر و اسپ و ماده 
فبل و خطاب عبید الله خاذی و از اصل و اضافة بمب در هزاری 
هزار سوار سر بلند گردید و محمد مقیمد یوان بیوثات ؛خطاب مقدم 


خافی نامور شده و جون جذدتا پدوله که هنکام معاوات زایات 


خورشید تاب از پجاب در سلک کومکیان آنصوبه اننظام پاننه بود 


باغوای شقاوت و تیره #خنی راه بغی و طفبان پیموده از |لجا فرار 
نموده بود در وطن خویش رفنه بدزدی و رهزبی و ادساد که شمه 
قدیمةٌ آی ضلالت نماد بود قیام مینمود و منرددین راه مالو از 
شورش اگیزی و عهیان او در آزار بودند لجرم دربن ایام دفع شر 
و رنع ضرر آن مدبر بد گپروجه همت ملک پیرا گشته سوبهکرن 
بندیله که هم از قوم اوست و از حقاثق بوم و ب رآن وللیت و کیفیت 
سرزمین آن‌گرره فساد [ئین آگبی دالشت به تنبیه و اسفیصال 


آن خسران مأل تعدری پات ر باضانةٌ پاصدی هزار سواز ب‌نصسب 


۳۳۰۳۹۵۸ 
دو هزار و پانصدی دو «زار سوار و عطای خاعت و اسب و 
فیل و علم کامیاب عاطفت گشذه مرخص شد و اندرمی بندیله 
(مرحمت خلعت و خذ جر عرصع و اسپ و ار اسنگه بي‌دوریه 
پعذایت خلعت و اسپ و مثرهدن فمیله (ستا ات 
و اسپ و از اصل و اضافه بمنصب هزار و پانصد‌ي هزار و دو 
صد سوار واو بیگونت سنگه و جدسنگه بپدوربه ) ر جمعی دیگر اژ 
راحیوتان بعنایث خلعت مباهی شده بیمراهیی او معبی گردیدند : 
3 0 خان از اصل و اضافه بمفصب سه هزاری دشفت صد سوار 
ر حسنعلی خان بمرحمت اسمپ نوازش بافنند ) و همگي بعذاداتن 
مادم خارم اناد درم رادشه 
شکار گاه باری باهنزاز آمده ( روز دیکر مقام شد دربن اوتات 
مپابنخان صوبه دار کبل و اعنماد خان صوبه دار کشمیر هریک 
بعنایت ارسال خلعت و هوشدار خان (سرحمت بک قبضه شمشیر 
مقاخرگرد ید ند رز دربشل پیشکش راحه نرهنگه‌کنور و درزنجور. 
فبل پیشعش حسام (لدین خان بنظرا انوز رسیده رتمک پدیرائی یافت 
و کعمد مقیم دیوان ببوتات بعنایت خلعت و خطاب مقدم خانی 
سر بلندگشته خدمت دیوانی سرکر ماکه ثریا جناب تقدس 19 
نور افزای هودج عشت و |حمچاي روش آز بیگم ضمیمهٌ خدمنش 
شلد و فوجدار خان از تغبر يزداني پغوجداری روبباس خلعت 
سر افزای پوشدده داضافه 3( دو صد سوار بمنصب هزار و 





( ۲ ) بیک نصخه 


۷:۳ 
پانصدی هزار موار مباهی گشت و درویش بیگ از اعل ر اضافء 
نمنصس هزاري هفنک صد سوار سربلژد شد " هفن, م نزدیکا صیةٌ 
هندون ۳ خیا 2 گشت و ]نجا یکروژ اقامت شد درین 
منزل صف شک ی که از شخ مبر در عقب مانده بود پاهمراعان 

بموکب معلی پیوسته احراز درلت زمبن بوی نمود و بعفایت 
خلعت کسوث مباهات پوشید وناضل‌خان و اصالنخار بعطای خلعت 
خاص اختصاص یانتند و چون رای عالم آرای حضرت شاهنشاهي 
چنان اّنضا نموده بود که پرده گزینان سرادق عظمت و افبال را 
بمستقر اخافه اکبر [باد فرستفد شبیع میرک و رضوي خان و سید 
هدایت الاء صدر و لطف الله ولد سعد الله خان و معین خان و 
جمعی دیگر را بمرحمعت خلعت نواخنه مقرر فرمودند که معخدرات 
مشگوي حشمت و اببت را بمسفقر اخلافة ر سانند نیم موضع و 
پور دم عساکر منصوز گردید دردن تاریخ ببادر خان ۶1 دموجب 
چلیغ همایوی از پاد‌شاهزاده معمد علطان جدل شده ررانة پیشگه 
حور گ دنه بود بموکب ظفر دشان پیوسنه دولت زمس بو 
دریادت و این منزل دبز یکروز فیض اند وز اقاءمت موکب جاوبد 

فیروز گشته بازدهم از[آنجا کوچ شد و تا هنم رصول بقصبة توده 
در جائی اتفاق مقام نیغتاد دربس تاریخ سید قامم قلعه دار آله 


آداه که ن ۳۳-۹ وال پذیاد را بخاندو ران میر 1۵ خود از روی 


17 
صدق ندت بقدم ءبودیت روانٌ درگاه [سمان حاه گشنه بود بادراگ 
درات نان بیس خپرة افررز طالع گردید و بعنایت خلعت و 


خطاب شباماخانی و بمذصسب ۲۹ هزاری هزار مواز ه‌رصا یک ار 


۳۹ ) 
اندوخی میزدهم تربیت خان حاکم اجمپر که قبل از وصول دارا 
بی شکوه ربا از فلعه بر [مده بود بموکب نصرت فر 1 پلومنة 
(دراک درلت. ملازست نمود پأنزدهم امیر خان که بموجب امر 
لازم (لنقیاد مراد بخش را از فلعةٌ دار الخلافه شاهجان [باد بر آورده 
وموالیار رمافوده بود بهمعسکرهمایون پدوسنه کامیاب مامت (شرف 
گردید ۱ پرکا مان و شرژه خان اژ کومکدان نج میر و ترکناز خان 
از همراهان جرا شکاخان شرف دقبدل سدق سنده وافنژه ) و حون 
درا بي شود باجمیر رسید: ]ماد رژم و پیگار بوه راي مبر انوار . 
شپنشاه نصرت شعار جذیی (تدضا نمود که جمعی برسم فراولی تعدن 
فرمایند تا از کیغدمی لشر مخالف کی یاننه خبر رمانند 
پنابرآن شانزدهم ظاهر خان را بعذایت رکش نوازش نموده با 
جمغی دیگر بدیی خدست رخصت فرمودند ( و هرجسص گور 
بمرحمت جمدهر مرصع مباهی گشنه بمه‌راهیی خان مذکور معدی 
شد و درین هفکام زبدة نوئینان عقیدت منش شیم مر بمرحه‌مك - 
بج سر اسپ ازان جمله یکی عربی باساز طلا موره انظار عاطفت 
گردید و راجه نرمنگه کور بعنایت علم رایت مباهات افراخت و 
مپدي قلی خان «پاه منصور باضافةً پانصدی بمنصب دو هزار 
و پانصدی هزار سوار و راجه کش سنگه تونور باضافةٌ پانصدی 
بمفصب هزار و پانصد‌ي هزار سوار و خواجه رحمت (اله ده بيدي 





( ۷) بیک نسخه 


نت ۰ 


99( 
شاه مصري اغان بمنصب هزار و پانص‌دئی پانضد سوار و عم 
#عمد افغان پمنصب هزاری چمار صد سوار میا عنایت 
پادشاهانه گردیدند ) هزدهم مد امین خان که بنابر قرب وصول 
دارا بی شکوه بموجب اسر اعلی از ذواحیع 4 1 بر گشته ود 
با همراهان بموکب اقبال پیوسنه سعادت اندوژ ملازمت شرف شد 
نوزدهم نوحیی قصبهٌ توده که جاگیر و وط راجه رایسنگه سیسودیه 
مت از نزول موکب ظغر قربی فیض آگی شد و راجه مذکور بات 
ژنجیر فیل و دو سر اسپ با دیگر آشیا پیشکش نمود و درین‌سنزل 
همایون یکروز مفام شد چو غذیم نزدیک و جنگ فریب بود حکم 
والا صادر گردید که خزانه و زرائه کارخانجات و احمال و اژثال غدر 
ضروری بقلعة که در قصبهٌ سذکور واقعست برده ناه دارند و باتفضالی 
رای اصابت پیرا بعض از پرسناران و خدهنگذاران سرادق عزت زا 


که معادت پذپر دولت همراهی بودند نیز |جا گذاشنند و راجه 


3 2 ۱۳ 
وایهنگه ر خاعت سرحدممت کر 5 بهعادظت فلعه کماشنند ) دردن 


هنگام دلیر خان بمرحمعت اسپ با ساز طلا و بپادر خان بعذایت 
زره و خود و سید قاسم ذلعه دار اله ]یاه بمخصب سه هزاری هزار 
سوار و خطاب شهاست خان وپردل خان بعطاي خلعت و دلیر واد 
بهادر خان ررهیله ر رنبهاجی هر یک بمردمت امپ و خواجه 


رسب 


( ۵ ن ) بیکر ٩(‏ ) بیک نسخه 
۳۹ 


9 
شش کروهیی تالب رامسر معل نزرل عسکر ظغراثرگردید و 
طاهر خان که برسم قرارلی پیش مده بود اداخر روز بع زملازست 
رمیده آنچه از کیفیت حال غذیم دربانته بود معروسداشت و باز 
مرخص شد و دردن منزل حضرت شاهنشاهی پرئو توجه بدرتیب 
و توزرک لشکر و تقسیم افواج نصرن | ثر انگنده تب صقوت افبال 
فرسودند وسرگردگیی هراول (جوهر شهاست و دلاریی راجه جیسنگه 


اج کچهو اه و دللو 


و ولیر خان مقرر شدة حس ۱ و ببوجر 
و رئمست پهران بباذر خان روهیله رمورجمل کور و بباو سنگه کوز 
ز پرته‌براج بهانی و حمعی ددگر از میارژان کار طلب حلادت نشان 


بانها معین 


شدند و صف شکاغان با توبخانهُ مذصور و زمر 
برتندازان درپیش صف هراول مقررگردید و سرداریی النمش 
تحص شعاعن و کوش زید و نوئینان اخاص منش میج مدور 
مفوض کشده امدر خ ان برادر او و راحه رایسنگه راد دهوز و کدسر! لسنگه 
بهوژیه و حان نذار 173 خویشگی و حگت سدگه هاد: و عیرس ری 
گروهي دیگر از دلیران جلادت‌کیش بممراهیی او مامور شدند و برانغار 
ذصرت شعار پسرد اری ۳ امراي رمع مقدار ابر الامرا ررنق 


۳9 
درب ی و مان پذیر شدند و بنه ,دارعی جرافغار فدروژزی اثار نامزن 
۱ گراهم ی گوهر مودط ملطفت. تا! بان اخدر سدپر خلادمت پاد‌شاهزاد؟ 
|رحمند سعادت‌توام مد اعظ‌گشنه حکم شد که سچاه ایشا با ببادرخان 
و شیم نظام ولد یر فرید ر مدر ابراهیم‌میر توژوک و فضل اللهخان 
تنم نظام قریشی‌با جه‌عی دیگرد رآنطف 
صف آرای نصرت گردند و فیض الله خان و دیندارخان با گروهي 
از مبارژان تبرت ِ ایس فوج مقرر شدند و *عمد امین‌خان 
و فرهاد بیگ‌علیه‌ردان خانی و معمد طاهر نواسةٌ رسنم خان وامگار 
جلال بطریق ط رح نعد یافت ۲ هر(ولعی ع ایس فوج براحه راجررب 
: "راز گرفت و هپشدار خان و شرژه خان و غدرت خان و پلنگ حمله 
( 9 ۲ 

۲ ّ ۳ ‌ه 
از دلیران عرصةٌ وغا طرح دسصت چپ شده رهزبر خان ببراولیی آنها 
و مومت پذیر سای جنر ظل البی ول عدل الرحم بس نذر حمد 





( ۵ / راحه حدسنگه کور ( ۹ بیک سین ۱ ۷ ن ) هزبرخان 


( ۷۸۸ ۲) 
و جأنیاز خان و ذو (اقدر خارو قابلخان وامانت خان و خواجه‌صادق 
دخشی و اعثبار خان خواجه سرا و جاگیر فلي بیگ داروغة خور 
خاذه و خسرو جدله و فادرخواجه وخواجهبخناورو در بار خان وجمعی 
دیگر از بندها مقرر کشده معافنظات میمنهٌ فول (عس بسالت 
و اخلاص اصالنخان و ناهداشت مدسره بخدست‌گذاریع تربیت خان 
تفویض یافت و باهر کدام فشوني از مبارزار نصرت اعنصام آمادة 
رزم و پیکار شد و دوفوج دیگر بطریق طرح بر یمین ویسار قول 
مرب گشنه در جانب راست مرتضی خان با بیکونت سنگه 
ماد و نصرت خان و رکنات تهه سنگه رابور و خاده ژاد خان و (سد 
کسی و فلندر داد زئی و سید حامد ولد مرتضیي خان و ابراهدم 
خویشعی و در جانب چپ الله بار خان با ملازمان جلو و گرز 
برداران و اودیجهان راتمور و سدد بهادر وشیع ‏ ظریف فرملي مسخعل 


کوثش و جانفشاني گردیدند و سرگردگیی فوج فراول به تکاپی 


حرات و ندوا هیگریی‌طا هرخان و عبد الله خان مقوض شه و رعد [زن | سس 


خان و شپسوار بیگ و خواحه رحمت الله د:ببدی و انش فلماق 
و ثرکداژ خان و گدا بدگت و خواجه حسی 5۵ ی دولتی بدگک 
و #عهد شریف ده بیدی و عبد الله بدگ نیمن و درس ببگ و 

زمر الوساة کابل بم‌مراهیی ء آنبا کمر همست بر مدان ءبود یت (سنند 
و حکم. معلی صادر شد که دعد ازین افواج ذصرت فردٍن بایی‌توزوف 


و اقیرن سواز شده اصا۵ده و ملع سراحل دولت و فبررزي سوارند 





۳ ) 
و در نزول و رکوب شیم حزم و احنباط که مناط رزم آزمائی واساس 
جٌهانشائی مت مرعی دارند اکنون چوی بعکم (تنضای مقام 
ذکرشمةٌ از حال دارا بی‌شکود: بد فرجیم بعد از رسیدن بمیرله و 
کیفیت معاعلهٌ او با راجه حسوذت دلگة ذبره ایام از مدمماتد اسنان 
طرازی و وقائع نکاررست سررشنهة سوانع موکب اثبال ابلجا گفرشنه 
بر سرآن سفن مبرود و اخست بذکر جملي از حال راجهٌ مذکور 
که مقدسةٌ اتمام اپی‌مشال ست ثمپید کلام نموده مقصود را گزارش 
مبدهد آن جبالت منش ضلالت شعار چون در جنگ ناجاع 
مصدر بغي و عصیان گشنه از موکب نصرت نشان رد گردان شد 
ازجا که جرم و زلت خویش را از پابةٌ عفو و #خشش فرا ترمیدید 
و به یقدی مددانست که افواج فاهره عنغریپ پنادیب و تنبده او 
معدری خواهد شد ناچار چارةً ار دران دیه که عرک ملصلةً شورش 
و افساد دارا بی شکوه گشنه بلطائف ترقیب و تعریض اور 
بجانب خویش کشد و ازالرس رانپور و دیگر اقوام راجپوتان 
لشگری فراوان گرد آورد رباسنظهار ار رایت خالف انديشي و معال 
نجنوکین برفرازن و آن #خرد رمبده ب#خت را با خرد شربک بلا سازد 
پذابریی بعد از رسبدن ؛جودپور جنالهه مدذکور شد بنعریک 
و اغوای دازا بي شکود پرداخت و خود در صدد فراهم آوردان 
راجپونان و سر الجام لشگر شده مننظر رمیدن ار بود در خلال یی 
|احوال راجه جبسنگه که #عصر‌خدست و دوللخواهی و فرط عقیدت 
و خیر |نديشي‌در پیشکاه خلافت منظور انظار فرب و اعذبار و پیشوای 
راجهای بلند مقدار بود بنابر مایت مراسم جنسدت و رابطة 


اف تا 
فسبنی که بآ خسارت کیش داشت ترحم و عطوفت بعال [نها 
نمودو و جبین ضراعت بر مد عبودیت سوده بزبان کعزو انکسار 
درخواست عفو تقصیر آن نابکار از مراحم شپنشاهانه کرد و معررض 
داشت که |گر عاطفت باد‌شاهی رقم صفع بر حربدة ژات او کشد و 
آن خاثف نا ایمن‌را بمزدة عفو و اسان‌جان اخشد هباینه‌عفی باعث 
سرفرازی یر بنده خواهد گردبه وهم ان زخعاین. ر*خورد: بکمند 
اطاعت و انقیاد ور آمده دگر باره از سر صدق و اخلاص گردربطوق 
بندگی خواهد سپرد مراحم واللی پادشاهی که نمونةٌ ااطابت 
آلبی است بقبول این ملنه‌س آن عمد؟ راجهای دوللخواه را 
عزت و سر بلفدی :خشیده حکم همایون صادر شد که اژ جانب خود 
مر بر یه و سس 
اورا از وادعی خااف وگمراهي بمسلک فویم عبودیت و دوللخواهي 
رهنمون گردد و بنوید عفو جراثم و صفع مأثم مسنمال ساخنه از 
اراد پیوست بدارا بی شگوه باز دارد و از پیشگاه مکرمت وتفضل. 
نیز منشور یات و رقم عغو زلات بغام آن گمراه صادر گردید و جون 
مزدژ اٍن فصل و موفبت و شا ث ابر تخشش و مرحمت باو 
رسید دل وحشت منزاش را که مغلوب جنود خوف و هر(س 
و و«نخوش هزار (دد‌دشه و وسواس لول ارام و اطمینان حاصل شده 
از دهشت و مرامیمگی باز آمد و ابله‌نی را فوزي عظیم ونعمفی 
مفننم دانسنه از بیست کروهیی جودهپور که بعزم آمدن اجمیر و 
(حق شدن #جنود ادپار دار بی شکوه برامد هن ود دسج آعز؛ بت 


ناصواب کرده مراجعت نموه چندانکه آن باطل پژوه مبالغه و العاج 


): 9 

در طلب او کرد سودمند نیامد بالجماه چون دارا بی شکود بمیر ده که 
ده مرنزا ی حود هیور اشت رسبد و آثری از امدن راجه حصوذت لگ ۸ 
ظاهرنشد سنردد خاطر کشاه ۳ توقف نمود و دوبدی‌چند ذام هندوی 
معفمد خود را نزد 6 فرسناه و طلب ايغاي وعده و تالف سرعت 
در آمدن کرد و فرستادة مذکور در پنیم کروهیی جودهپور که راجه 
مدتی بود که ببهان اننظار فراهم آمدن اعوان و انضار جا مشام 
داشت ودر آمدن تعلل و امبال می ورزید بار بر خورده پیغام 
رسانید و از جواب داد که وجه تاخبز اننظار رمیدن مردم ردرست 
شدن سلک جمعیت ست و صواب دید من آنصت که دارا بیشکوه 
پیشنر رفده در اجه‌یر که مرکز ارطان راجهوثان است رحل اقامت 
اندازد تا افوام راحیوت از همه سو رو باو ارند رم نیز سچاه و (تباع 
خود جمع نموده عدقم ردب میرسم و فرسنادهر|ا رخصت نمود بذابرین 
1 ۳ برگشاده روزکار پامید رسبدن و فراهم آمدن . راجپوتان 
شثر یاجمیر ] آسد و تربهغان ناظم مهمات [نجا چون ناب مقارست 
نداشسی دبل از وصول او جنالیه سبق ذکر یادمت از ]جا پرآءده 
پموکب معلتی پیوست و دارآ بی شکوه بعد از رسیدن باجمیر 
دگر باره دو ببی جند را نزد راجه حسونت سنگه فرستاد که عرک 
شده بزوهي اورا بباورد این نوبت در بیست کررهیی جودهپور در 
حالني که راجه را اراد آمدن اجحیر بنابر مقدماتی که گزارش 
ِ# فنور بافنه گزم مراجعت حزم شده بود باو بر خورده تعریات 
وا نید و 2 چون #0 ی حال 2 مفل ِ« 


بی و ده 


) ۳۱۷۱ 

اظهار مینمود نجهعت امبه از نیل مظلب بریده باحمیر مراجعت 
مود و راجه از ]نجا برگشنه روانةٌ جودهپور شد و باوجود اینمرانب « 
دیگر باره دارا بی شکوه بعد از برگشتی دوبدی حند از خام طمعی و 
باطل آندبشیی سچپربی شکووه را باصد سوار نزد راجه فرسناد که بهبرنوع 
که پاش اور بکمند تدیدر و تزویر باجمیر کشاند آن ثمرةٌ رو 
فسان برجناج سرعت شاه درئواحیی جودهپور باو رمید و 
ملایمت بسیار کرده تکلدف مان ر| بسرحد مبالعه و العاج زسادید 
و چون راجه از صدمة یرو مطوت بادشاهي لطمه بیم و دهشت 
پر رخسار هست خورده بود و خذ ان و اسئیصال خوپشر در ۳ 
(تفاق بآن ببخرد محال (ندیش بدیدة پیش پینی مشاهده 
مینمود و از مزدة عفور خشایش خدیو زمان و وصول منشور (مان 
حدات تازه پافثه بیقبی‌مید(نست که اکقادرن بار راه خلاف ر طغیان 
پیمایه و طریق سرکشی و عدوان سپارد بعد ازبری ندامت و اءنذار 


اعت بین و خرد صواب 


گیزیی ب[فسون ملایمست و |تعحاج او توذپرفنه ددم عزیمت بر حاد و 
انابت و با گشتی که کرده بود استوار داشت و بلیمت و لعل و 
لطائف معاذیر وحیل دفع الوثت مینمود نا [نکه آن شعیهٌ دوحهٌ 
خصومت و عناه از آمدن او نومید شد د (ٍی نیل مقص ول باجمیر 
معلودت نود و چون دار| بی شکوه فطع طمع از امن راحه کرده 
از ائفان و امداه او دید (مبد فرو بست و مقارن رباعال رایاث 


جپانکشا نیز باحم‌پر نزدیک رمید بالضرورت صلاح کار در ارتکاب 


[وبزش و پدکار دیده خواه *خواه دل بر +عاربة سپاه ظفر پناه نهاد 


( ۳۱۳۲ ) 
و چون سبداندت که اشکرش ناب صدمةً عداکر اتبال و طاقت 
مقاوست با مواکب جاء و جلال ندارد رجرآت صف آرائي و معرکه 
پیرانی در خود نمی پافت از کوثه اندیشی و نائص خردي 
مصلیرن وقت در ان ۳ که درو کوهسنان اجمیر را 5 اژ دو حانب 
بچبال نلک تمفال معدود ست گرفنه سراسر عرض آن را مورچال 
بندد و سیبپا ساخنه دنوپ و تفنگ و داث رات و ادوات جنگ 
(سنکام دهد و بای عنوان ردزي حاد گذراندده به ببند که چه رخ 


میذه‌اید ازیامعنی 
دست کوش باطل برهم ند از اسیب سطوت تفه سبل خروشان 
ایمی ننوان ذشست و بدیوار پسنی که بر آوردة همت کوتاه 
یود بلند |ناب ژابان را راه ننوای بست (لقصه بای خبال خام 
و تدبیر مست نا تمام قبل از وصول موکب ظفر اعللم شررع 
در بمتن مورچال نموده سیبیا بر سردم خود اخش کرد و هر سیبه 
دچپد؟ *عانظت و اهتمام یکی از عمدها مقرر ساخنه بالات توبخانه 
(سفعکام تمام "داد از جانب یمین خویش مورچال نخسنیس که 
منصل بکوه کده بینهلی بود بکار فرمائی مید اپراهیم که اورا 
مصطفی خان خطاب داده بود و عسگر خان تجم ثانی و جان‌بیگت 
پسرشکه درار وقت مبرآتش بود مقرر نمود ر مورچال پبلویآن 
بغیروز میواتیکه از مرداران عمدلّ او بو میرد و در جنس آن چند 
توپ کاان بر فراز پشنةٌ که بردره مشرف بود نصب کرده نزدیکا 
بآن جای بودن خود قرار داد ر از جانب چپ پیلوی خود مورچالی 
دیگر بسنه شاهنواز خان زا با پسران و ساثر اتباع و اشباع خان 
۳۴۰ 


۱۰۳ 

مذکور و *عمد شریف نام نوکر عمد8 او که اورا تنج خان خطاب 
داز لزان اوقت مبر بغهی ساشاه ابیه ای اهاز هان ر ینب 
دیگر بضبط و نگاهداشت آن گماشت و ازان گذشنه مورچالی دیگر که 
پکوه معروف بکوگله پپازی منصل بود نامزد حهپربی شکوه کرده سداه 
سردم او را با مفول پباشتران خان خوافي آ نجا گذاشت چون برخي 
از احوال آیکوتاه اندیش بدسکال که مقدسة گزازش مونی اتبال بود 
بأسری رپیومت آکنور بنارش وقائع‌موکب ظفر لوا پرد|خنه دلگ نکنه 
پرداز را داسنان طراز نصرت و فیروزی میسازد بیست و بفچم 
جمادی (اخره شهنشاه گینی پناه بآئی مف آرائن "رتوژوت 
جان کشاتی از پادزده گرزهیی ی احمدر ز دبصست مود ذواحیی ی تالاب 
رامعم را از نزرل وا صربر ارچ هیر برانراشنند و روز دیگر نجم 
کروهیی ی موضع دیورانی که ززادیا تا اجمیر سهع کروه ست و تا معل 
انامست دارا بی شکوه مسافنی داشت مرکز رایات فلک فرسا 
گردیده فرسان فبرمان جلال صادر شد که صف شکاخان مبر] تشن 
توبخانٌ همایوی را برده رر برری مورچالم‌ای غندم درمکافی مذامب 
نصب نماید و شرو ع درپیش برد کر و تمیید مراسم رزم و پیکار کرده 
تفاگییان ٍ برق صولمت و ثعله خویان حنود دولت اب م دشم سوژزی 
و آنش انررزی 4 و جهعي از «بارزان نبرد جو مذل پرداخان 

و سهل ذصیر الدین کنی و حمال و عدادمت (+جاپوری و یوسف 


نیازی و ایس آبريدی پپمراههی خان مدکور مامور سل ذن و او با 


( ۲ ن ) کمال خان 


) 
همراهان بموجب حعم معلیی توبخانه را بقدر یک توپ انداز از 
موکب نصرت طراز پیش برده درجای منامبی باز داشت و چون 
بغنیم نزدیک بود از کمال دور بيني و حزم باد شاهانه حکم اشرف 
صادر شه که عمدة نوئیذان عقبدت منش شوخ مر با لشکر النمش 
۲ دلیر خان با دلیر و ردهمست پسران بپادر خان روهیل» از معسکر 
ظفر قرب پیش رننه نزدیک به توبخانه مدای رزم و پیکار و از 
غذر و دسمت برد مخالفان خبر دار باشفد" و روز دبگر عساگ رگرداون 
شگوه نم کروه پیش مد: نزول مود و از پدشگاه حلال پرئو (شارت 
تافت که امیر اامرا با جنود برانغار و راجه حدسنگه با فوج 
و بو مت رزست: موکنب رنمرتا ماع نوی ,کول هار3 
رو کرت چم گر مجروزیر اش جر برابرز‌کد: 
بینهلی داثر کند و ساثر افواج #عر اسواج با لشکر قول بر اطراف 
و حواشی , دوللخانهٌ والا نزول کرد» داثره سان بر مرکز اقبال احاطء 
نیمابند و درین رو مف شکهخان‌تو#خانه را از جائی که بود پدشتر 
برده بفاصلکٌ ندم توپ انداز در برایر مورجال‌های غذیم عافیت 
وخدمنصب نمود و*جاهدان دشمی سوژ شعله انروز کوشش وحدال 
گشته برخنه کردن‌دبوار عمر مخالفان و هدم بنیان |مفقلال مقهوران 
بازري جرآت و حلادت کشود‌ند ونوپ رعد خروش قبامت نریب 
از طرفین بغرش در آمد ومحاب ژاله ریز تفنگ از هردو مو بارش 
گرنمت هواي معرکه از دود باررت نمودار ابر صاعقه بار شد و 
زین کارزار از *جاررت شعله و شرر حگم کجریت (حمر پذیرتت 


" سب ۷ 


) ۴۱4 ( 

ژهر موفرو راخت توب و تفنگ * درآتش نبانگشت میدان‌جنگت 
بانداز خون ربزهم از دو سو * نشسننه برق افگنان رو برو 
القصه مبا رژان خصم ائگن دشمی شک بصدمات توب و شرب ژن 
زلزاه در (ماس قرار و ثبات اعادی انگنده سرگرم لاش نصرت و 
فيرزي بودند و آن تبره بخنان باطل سنیز نیز از مورچالها 
و تفنگت و بان بر توپ خانةٌ همایون و افواج منصور انداخنه آثار 
سدانعت و مقاومت بظپور میرسانیدند و آن روز و آن شب و روز 
دیگرتا مه پاس بربن وتبره ناثر حرب و آوبزش فیمابیی افنعال 
داشت و گاهی جمعی از *خالفان *عال اندیش از مورجالبا بر 
]مد خیرگنی مدذه‌ول ژد و قابو. ی کذن حسلنه در کمدن اد پاژ فرصت 
بودند و حون اهل توپخانةٌ 2 (سایش و آرامش را خیر باه 
گفه درسراسم پاس داری و لوازم هوشياري تباون نمی ورزیدند و شب 
و روز کمر همت بسنه مردانه وار میکوشیدند مخذوان معال طلب 
مجال دستبرد نمی یاننند و ازیی جبت که مورجالبای غذیم بد 
فرجام در کمال منانت و |سعکام بود و چنالچه مذکور شد مر تا 
مر در دیوارهای (سخوار بر آورد: سدی شدید و حائلی *حکم 
در پیش رو داشنند و جا بجا توب وتفنگ و سائر ات نبرد 
و ادوات جنگ نصب کرده از مر جمعیت خاطر درپناه حمابت 
دیوار همت بمدافعت و *عاربت می‌گماشنند بغاب رآن شب میرزو 
دایرخان و ساثر سرداران موکب ظفر نشان آززدي پیش ببايي وددر 
اندیشی مصایرن دولت درب نمددیدند که سوار شده بر مورحالها 


پورزش کدزد حه در صورت ثبات. و (سذدلال مخالغان در مادسا 


۹ 


0۳۵۳9 
متارست مردم خوب کار آمدني بعبمت ثلف مدگشتند و احلمال 
آن بود که باوجود این نیز کاري از پیش نرفته خدا تخواسنه چشم 
زخمی ؛جنود مسعو رسد که تدارک ۳ مشکل باشد لهذا در باب 
صف آرائی و یورش ر حمله بردی بر |عادي بد منش سرعت 
و تعیرل جائز نداشده بنابر رعایت مرائب حزم ورتدذیرتانی 


| ۰ ۰ 4 ۶ 3 ۹ 7 7 
و تاخیرمی ورزیدند و متصوبه می [ذد بشعدند که بی ادکه مرلام 


خوب ضائع شوند و بی فائده جمعی برخاک هاک افنند صورت فانم 
و نصرت در [ثینةٌ حصول جلود گر [ید و نیز ظفرو فیررژی از انق 
(تبال چپره نماید نا آنکه کر کنان آسه‌انی و نقش پردازان نقدیر که 
همواره در تمردد مقدمات رفعت و اعبلای ای درلت ابد‌ی با 
و اعداد سواد غلبه و اسئیلای ایری ملطنت ازلی بفا چبره کشای 
پدانع اسباب اند و پیوسنه مقاصد و مدعیات این برگزید؟ ای 
را بنومي که در حوصلهٌ عقول ر اوهام نگاجد و سدارک / افپام 
یرک 


پوربینان به‌قباس تصور "*جد بدست توفیق سر |جام مرددهند 


شاهد این فلع دشوازرنما را بجدیع تربن صورتي رآمان تربن وجهی 
پيرابةٌ حصول(خشیده پرمنصٌ ظبورجلوه دادند تا ظاهربینان سبب 
اندیش و تدیفر گزینان تعدیر ناشناس را که از سر کر و کذه اتبال 
ایزی بر گزیدة ذُو ااجلال غافل اند روش و مبرهن گردد که (خت 
جهانگشایش کاسیاب نصرت ازلی و دولت عام آرایش بهره اندوژ 


تایرد م بزلی ست ۰ 


) ۳/۳ 
2 

ذکر ساره شیران #- با ۳ ننگان 

۰ رت ۰ 9« جه 

بر و 3 وذبروزیغ آولبای دولت 
و فراردار ی شکوو بد عاثبت از آجمیر 
مصلین ح دتاتق آذربنش 45 رموز بسک انش حرط ۱ 
افروز حال حبتان سستی حول دشگری کارت مشوت بالعه ذقش 
اقبال برکزیده را در کار کال هز و حلال دردمت دشدری ری ساژد ۵ و |سباب 
پر اه خواهد, که جنر والاي جپان خدبوی و عالم گبری بر فرق 
فرئد مای عزن اوبر افرازد تخست باقنضاي حکمت کامله اخثر 
افگند 5 پرئو نظر هدایت اثر توفدق که شمع ره معادت و #خدیاری 
همان تواند بود از حال آن گرژه خسران پزوه بازگیرد و قضا و فدر 
را که طرازندگان صور آمال و نقشبندان بدائع احوال اند از موافقمز 
[ر و عراتم آن کچ اندیشان *عال طلب باز دار تانقش هر 
سامول که دکلک دد |ددیشی بر لوح تدرد مر کشدد باتنضای تقدیر 
۳ دش رده و صوزت «عرم دای خاک شم ده خواهي بر سرات (ددیشه 
بردنژد عکمن آن در ائینةٌ وذوع حلیة ظههبور زرد پلوسنه (حکت واژون 
امید شا بسیلاب دهد از دست زمانه لطمةٌ حرمان بر رو وسنگ 
برگشنگي سهردف پوموسٌ دیو پندار گر هرگ 7 0 0 پدکار پرخدزند 


۱ ۵ ) 
روزگار شان بر زمییی ادبار زند و بسوداي دور از کر اگر هزار بار گرد 
لقوت انکیزند سوپر شان بر خاک مذلت (نگند دام از معال 
جوني داغ حسرت بر دل ۲ پای حدرت در گل ددفند و مدام از 
فده جوئي جلهم دولت خدره و روژ حشمت تبره یایند بناخن 
سعیی خویش همه حمرة اتبال خراشند و بدست ندبیر خود خاک 
نااسي بر فرق [مال پاشند » شير» 
کسی را که لطف ازل باور مست « همیشه ز بخنش بسر ادهرست 
جو اقبالش ید #خصم انگني « کند دشمنش را ناک دشمنی 
کشاید ءدریش جو بازری کی * ززد آسمانش رات بر زمبن 
بار هرکه جست از خصوست نبرد * نه با او که با چرخ آریزه کرد 
بد اندیشی از +خت بد کمنه * جهان کین ژبد خواد او خواسته 
از شواهد صدق ای صدعا شکست پافنس درا بی شکوه باطل سئنیز 
هزیمت نصیب سصت بنازگی در اجمیر از جنود نصرت نشان و 
آواره شدن بوادیی هلاک و خذل( ش تبیبس ای مقال انکه پس از 
ٍِ 


مت 


جع رو آوبنش و پدکار که مبان عساکر گيني کشا واعادعی تبره 
ادبار لوا نیپ و تغفنگ ندران جنگ اشنعال داشت و جنالعه 
گزارزش یانت صورت پديري بورش درمرآت ضمیر 0 لعت کیش 
امراي خیر اندیش جلواٌ ظهور نمی نمود و هران و -چهدارانلشکر 
متصوز صلاح در سواري بر جنگت فوج ندیده ونوع نضرت و ظغرلا 

بزود‌ی و آسانی کمن ن دمي بر ودد ررژ سدوم که دکشنده ی و دبیم 
جماددی اللخره مطابق سبوم فروردي بود از نیرگیی (قبال بی زوال 


ش‌نشاه جبان و شگرف کاریی طالع والای گدهان خدیو گيني شابارن 


) ۳۲۰ ۱ 

ی توطیه و تميید هوا خواهان بت صورئی بدیع از پردة غیب رخ 
نمود ر منصوبهٌ اتفاق انناد که نقش مراد اولیای دولت ابدی بنیاه 
پر صفحهٌ شود جلوه گررگشت و بنوعی که درتصور ظاهر بیثان نمی 
گنچرن و از « یاه نیش مصلعری ؟ زینان فراثر بود فعل مقصود 
2 نوذیی ربانی و تایدد آسمانی ي کشایش پل برفمت کدفدت 
ظپور آن د نم سنگ ۹۹1 راجه راجروب زمیندار کوهمنان ی حمو که 
پدادهای او در کوه گردی وکریوه نوردی ورزیده کار و چالاک اند حون 
بعرض (شرفب رمانيده بود که مردم مین از عقب کوکله پبازی راء 
بر آمدن بران کوه دیده (ذد حکم والا صادرشد که در کمیی فرصت بوده 
هرگاه ثابه یابد پيادهاي کوههی خود را با جمعی از پندوگچیای 
توچخانة همایوی ازان راه بغرمند که اگر وانند آن کوه را از دست مردم 
دارا بی‌شگوه بگیرند بذابران راجه مذکور اواخر اينی خجسته آران آن 
گروه را بسمت کوگله پپازی‌فرسناده خود نیزبانواج خویش سوار شده 
رو بروی آن کوه بکومک آنمامسنعد اپسناده ماند*خالفان برین‌حالی 
(طلاع بانده نصد سدادعت و سمانعث نمودند و از پلجهت که مجارژان 
توبخان منصور ساعنی آرام گرفننه مت از جنگ کشیده بودند 
و توب و تفنگ نمی انداخنند اتنباز فرصت نموته فریبب هزار سوار 
(زان خیره روبان ثبره روژکار خبال *عال و پندار دور از ار دلبراذه 
قدم جرآت از مورچال بیرون نیادند و بفوج راجه راجروپ نزديك 
سید ه جنگ و پبکار در [ «خننده جون حضرت شهنشاهی اوائل این 
روز نصرت افروژ سرداران سپاه ظفر پناه را عضور لمع النور طاب 


داشنه در مراتب بورش ثاکیدات خسرواذه و ارشاد‌های پاد‌شاماده 





۷ ۰ 
فرموده بودند ر آن بندهای ارادت شعار را بذابر تاخیر در پیش 


در - 
۰عخقی عدرتا 


برد کار به "نان گرم عناب آمیز و مقدمات همت 
فا تعریض بر حرب و فذال نموده دریس ودت 1 دسالت منشان 
جلادت آثین را پمشاهد؟ این حال جوهر شهاست و کر طلبی 
حرکت کرده کمر حانفشانی بدفع اعدا بر میا عبودیت بسننه 
و لخست دلیر خان از دمت راست ئوبخانه با فوج خود سوار شده 
پاستظپار اقبال دشمی مال خدیو جبان لوای جرآت و دلبری 
بجانب آ[ن حسارت کیشان بر افرلخت و بعد ازو زبد؟ نوئینان 
عقددت مد میر با همراهان خویش از دست حپ سوار شده 
بار پیوست و #هجنیر راجه جیسنگه با فوج خود و امبر الامرا 
با عماکر برانغار و (سد خان و هوشدار خان با جنود جرانغار از دو 
طرف سوار شد « بعزم رزم رآهنگ پورش صفف او 
لیکس ازین افواج قاهره لشکری که بر مورچال مخالفان یورش 
بوده مصدر برد و اور شد نوچ و راو دلد ر خان بود و در 

سچرداران موکب گیپای سنا کسی که مصدر خدمت شایان و 
هتفای این کفلنه تتتوم ابای عون عبیدیت دلیادت آن 
دو سردار دلیر شهامت [ذار بودند و بعد از اتمام جنک و پبکار 
که نسیم فیروزی بر شقهٌ اعلام مبارژان ظفغر اعتصام وزیده اقدام 
ثبات خصم ددره سر | تچام لغزش پد برفنه ود راحه 9 از 
عب رسدده را 51 افوا ج و گرد ید دالجماه شیج مبر و 
دلیر خان بمیاس همت اخلاص پرور باتفاق یکدیگر بر مورجال 


شاهذواز خان که بسمت‌کوکله پبازی‌بود حمله 1 ر گشنند و کجاهدان 


۳ ۲ 
توبخانم همایون نیز آتش کرزار بر افروخنه بآزری کوششسن 
بخصم اذگني و برق اندازي کشادند ر علی الاتصال بچالاکي و گرم 
۵سلیء ی دوپ و ضرب ژزن فنگ و بان بر مورجالبا (نداخنه دشمفان 
تدره بخت را فرصت دیده کشودن نمید‌ادند جناسعه از هر مورجال 
جمعی > بقصد کوملگ بر آمده مبخواستند که خود را بمورچال 
شاهنواز خان رسانند بصدمات منواتر توبغانه بارش ابر بلا وصولت 


برق اجل را برآي العد مشاهده کرده قدم همت باز پص می 


نادند و دربن بیغولبای مورچال می خزیدند و درینونت که افواج 


نصرت لوا ظاهر شد مردم راجه راجروپ دلیر شده چندي بر فراز 


کوگاه بازي ی ِ_ : اورا بر بای آن بررآورده باعت تزلزل 
مقهور که جمعدت ی رو مد(فعمت ه بجنگ و ی دار 
و تلاش بکارمي‌بردند ر به توپ و تغنگ و تدر در مرانب جدال و 
قنال بایت کوشش بظپور میرسانیدند و چنالچه گزارش بانت 
از جنود نصرث طراز موای فوج جر 9 لشکری 
پیوند که جانفشانی را در راه قبله و مرشد دوجهانی سرمايةٌ حیات 
حادواد مردف‌ادژن و در بازی ر در معارف وءا پایکٌ رازد سرذرازي 


‌ ء‌ ۰ * حر 1 ب ۰ ند 
می شناسند ریزش گواٌ توپ و تفنگ و بارش ناوک و خدنگ را 


ی دت ‏ ش ‏ تت ات ۱ 


۳۲۲۲۲۳ 


۳۳ :) 
چون قطرات امطار که از ابر بهار بارد و مانند اوراق ازهار که بنعریک 
ندیم در محر گلزار ریزد سرماية آب و رنگ چم اخلاص و 
عبودیت شمرد: رری همت و جلادت ازان موف صعب که ] زسونگاه 
جوهر تونینق و معادت بود بر نغافنند و بئلاش جرأت و دليري 
و سطوت شجاعت و مردانگی داخل مورجال شده تیغ خون ]شام 
پقصد دشمنان ید فرجام از دیام دبر و اندقام کشددند و تخالفان 
تیره روزکار نیز پای تجلد (سنوار دشنه بقدر طانت و توانائی 
میکوشیدند از خروش هاي و هوي دلدران و نبیب گیرو دار 
بهادران نغمهٌ جالخراش ننا بگوش جان اعدا رسید و از کرو فر 
عات رز وخوزد, پر دآن ,شیر صوار میه‌آن _سچیر "چوین/ شهراعلم یز 
خوبشنس لرزید « + شعر ه 
جنان تیغ را بوده شوق مصاب « ده جون برق جسنی ز ابر غاف 
غضصب [دجنان ي کرد درمرد کار « که فُ شد به در افعیی زخمدار 
چوسر پلچه ازدست‌میشد رها * زک مست گشني بروی هو 
پارت بدرشی نه پیوسده بود * که برتش ز زیر بغل حسنه بود 
ودرا بی شوه هردم جمعی را از پیش خود بکومگ تعجن میکرد 
حنالچه شاهنواز خان را که دریدودت با ار بود فرسناد که بمورجال 
خود رفثه در مراب مدافعت کوش نه‌اید خان مدکور درعدن 
جنگ رسیده بآربزش و جدال و تعریض صردم بر حرب و فدال 
پرداخت ودران نبرد مرد [زما و مصاف نصرت پیرا روز بآخررسیده 
خورشید خاوري از هول و بدم آد ن معرکه رنگ جرآت در باخت و 


دران رسخیز بلا شاهنواز خان بپاداش کردار و مکادات تقصی رهب 


( ۳۳۴ ) 
دلیر خان د دبری: بر شگم رمدد 5 از دوز ۰ جنانچه و 
لشکره‌خالف بنیغ اجل «پری ده در 5 فتاه و از اه 
سطفة اش رمث 1 جان «چردني و9 حیات گذاشتني ر در راد خدیو 
شهات که معراج کمال *عاهدان مدّد [ن ارادت بت فائز شد دربن 
بر حوضٌ فدل تشسده لبود بذلفین ملهم ادبال حصرن شاهنشاهی 
مسترشد گشنه حسی تدببری بکار برد و آن نوئدن شهادت نصبب 
سعاون نشان ر در بر گرفده بوعی که دول زکاهد(شت ۳ حنگ۱ 
بآخر رسید و غابه و استیلا نصيب اولياي درلت فاک اعثلا گردید 
بر دست خورد و ماثر #جاهد|ن جلادت پرور داه مردی و دلاوری 
منش را بر خاک هاک انداخنند و رایت فیررزی و نصرت بدست 
خود زسمدد 5 ضمیمکٌ حذود ظفر شعار گشت و "خذو ان نایکار ر پکبارة 


پشت همت شکسته ناب ثبات و ثرارنماند دارا بی شکوه ازالچا که 





) ۳۲۵ ( 

نیرری طالع والی خدیوجبان و مظوت و صولت عساک ر گیپان 

سنان را [زموده از نمیب افبال بادشاهانه چگر در باخنه بود و بیقبس 
میدانست که بخمت رمیده و طالع بر گرد رده اور دگر بار« زاه 
آوارگی و فرارو وادیی سر گشنگي ادن درپیتن, است ‏ هم در اول 
جنگ و پیکار مقرر کرده بود که پری کیان (ورا سوار کرده و خزاذه 
و ارخالعات ضروری بار نمود: آساوة فرار دارند و خود با «چپر 
بي شکوه مپیای گریز برفراز بلفدی ایسناده مشاهدة کوش طرفین 
میکرد و انتظار (نجام کار می برد و باآنکه بغبر مورچال شاهنواز خان 
11 عساکر گردون مأثر ازان را* پورش کرده بودند و مورجال سدمر 
بی‌شکوه بذابر فرب اتصال فا برهم خورد و دبگر همه مورجالها 
اسعکام دزشت فریب ثش هفت هزار موار با ار [ماد کرزار بودنه 
جوهر همت و ثدٍ ت در خود ندیده فرار بر فرار اخنیا ر ذه‌ود و چون 
شام در رمیده پرد؟ ظلام بر روی *خالف و موانق کشیده بود و سیاه 
میزهنور نیز : بخلجمت: کشنه شد ی شیی !:میر سر خود : صریي: برداشنه 
مشغول نیب و عارت بودند (تنهاز فرصت نموده با «پهر بی شکوه 
و فيروزميواتي و چندي دبک راز سپاه رادگریز -پرد و خالف وهراسان 
جر راید اب ظلمت لدل جان ازان عرص پبرون برد د ازیی جرمت که 
سك عمدهاش (شیاء و (موال و اهل و عپال خود که همراه ۵اشنزه 
بقلعهٌ |جمیر در آورد" بودند از مرداران سوای فیرز مبوانی کسی با ار 
رفیق‌طریق نکبت وخدلان دشد وجموع اردور بنه وامباب شوکنش 
بناراج حادثه رنذه بسیاری از خزانه و کار خانجاتنش راجیوتان و 


مردام ون مر با ۹ در!ن مر دنا «رو گرد آمده بوداد دران هنکام 


6 ۳۳ ( 

شورش و ]شوب غارت کردذدر بغیر از جواهر پوشيدنيي و قلیلی از 
اشرفی که در عمارببای اهل حرمش بر فیلان بود از امنعه و اسوال 
چیزی يار نرسید و خائب وخاسر بصد پرپشانی و بی سرانجامی 
ره نورد وادیی خسران و اعامی شده عازم گجرات گردید و بعد از 
رنشن ار جمعي از سرداران و مردمش که در مورچالیای سمت 
گنه بينهلي بودند و از رفن او خبر ند(شنند مثل عسکرخان و سود 
(براهیم و جان ببگ پسر ار ومعمد بیگ ترکمان از کوم‌کبارگجرات 
که اورز ازا نجا همراه آورده فزلباشخان خطاب داده بود تا قریب 
یکپاس شب مورچالمای خود نگه داشنه (جنگت و تلاش مشغول 
دودند و با هوشدار خان و (سد خان و فیض الله خان و دیندار خان 
و دیگر سواه ظغر پذاه که بآرطرت حمله بره ۵ بود ال پاسنظارحمایت 
دیوار مدانعت ر پیکار مینمودند و پس از ] گهی بر کیفیت فرار 

آی بر گشنه ررزکر اواخر آن شب عسکر خان و سید ابراهیم ومع 
شربف میر بخشیی او که جنانکه گزارزش یانت زخم‌تیر خورده بود .با 
دیگر سرداران و عمدها از مف شکخان اما طلبیده نز او آمدند 
و معمد شریف چون زخمش کاری بود آن شب در همان جا بساط 
حیات در نوردیه د دبگران روز دیگر بوساطت خان مذکور رری 
عبودیت و الا بجناب والا آورده جببه سای ]سنان جللل رمورد 
(نظار #غشایش و انضال گردیدند القصه ای قسم ین نمایان 
که دی و دولت را سرمایٌ صلاح و بهروژی بود بی ] نکه شهنشاه 
حپان 9 اندس تصدیع ذرخست و سواری کناژد و چثر اتبال 


پرذو معا ت برساحدت مدد [ن رزم و عرص تنال [وگذد بمیامی 


۳۳۳ ) 
لخت جپانشا و طالع نصرت پیرای آن خدیو موبد مظفر لو 
بائنه ملک و ملت را ژیب و پیرایش داه و بلاد و عباد را امس و 
آرامش بخدید در حدائق مملکت گلهای آمنیت برنبال آمنیت 
جپانیای شگفت و نسیم فیروزی خاشاك خالف از طرف جمنسنان 
کمراني بی خس و خار شد چشم فدنه غنود و رران ملک بر اس 
و عقددت منشان دولخواه را خاطر از اخقلال دوامت فراعم [مد » 
* شعر * 
بنازم بای شاه فیروز مند ۰ که هرگز مبادش زگيني گزنه 
بیک تند باه نپیبش صلا .ان + دل اندر بر خصم لمچون حباب 
عدو هر کا سل تدپیر دسیت #۷ شکوهش پبک حملی ۵ رم شکه در 


۵ 


دبل خصم ززان گوذه درهم فشرد * که خود حماه بر قفاب دشم ند 
جپاند اسپ نصرت شه کمیاب * بدانسان که ننهاد پا در رکاب 
پر ضمایر دور ببن دیده وران هوشمند و بالغ نظران حقبقت پدوند 
که مرت خاطر شان نقش پذیر وقائع روزار گشنه از تصفم سوافع 
دهر حادثه زا و مطالعهٌ پاسنانی امبای حبرت (خش عبرت افزا 
تماشای سرا پای اوضاع و احوال جبان نموده اند و دناترمآذرو 
عائثف مفاخر ساطیی ماضیه ر خوافی سابقه جلوه گاه انظارتتبع 
ساخنه نظارگیی کارخانة ابداع بوده صورت اینه‌عنی پوشیده نیست که 


کم کسی از پاد‌شاهان کشورسنان و خسروان عالی مکان را در عرض 


۲۳۳۸ 
آنزی در مدت این جذین +عاربات کف خسرواني ر مصافباي 
مد آزسای سلطاني اتفاق افناده و ازآن دم که توفیق ربانی وتایید 
آسماني دست نوازش برسر قبالمندان گيني پناه نباده کم بخت 
اگر بدیدة تعقیق نیک ماحظه رود و (زتار مخ نامبای کبس عیاز کر 
ملوک روژکار گرفنه ید اکثر کشور کشایان‌نامدار ر که عام ءالمگيري 
و حپان پروری (ددست شمت بر افراخده اد و سمل عریمت در 
مددان خصم ادگنی و دشمسی سوژی داخده هنکام ظهور داعیةٌ کی 
سئانی و طلوع نیر افبال و کامسرانی باتتضای فوت طالع ر‌ ندرنگیي 
تقدیر دشمنی قویکه «عسب حاه و دولمت و سفاه 5 شوکت با ایشا 
و نبردی که کار | زمایان مواتف وا ازان باز گویژد در سدت 
ملاطشت بطربق ندرت روی نموله و بر همکنان ظاهر و هویدا ست 
که این پادشاه فیررز بخت نصرت سپاه خدیو عالم‌گیر گینی پناه زا 
با وجود اعادی قوی دست ذی شوت و مدعیاری با افندارو 
مکدت که هربک کل 5 کوش بخوت و (سنکبار بر فرق پندار می شکست 
به ذیرری تودیقات ازلی و تایددات (یزالی در عرض سالی اش 
*عاربات سثف و ببرد‌های دشهی موز رامع شط ه همه حا علده و 
ظفتر نصدس اولبای دوالت ارف پدوند ک دید و خود بنفکس نغدس 
در سه موتف دشوار و معرکه خوخوار که جگرکسل شیر دلن روژکار 
و زهره گداز رسننم و (سفندبار بود نبرد جو و رزم آزما بودند و در هر 


صف آرائی و کارزار از کر نامه دلاوری و (سفقلال بر طاق بلنه 


وی سین و 


( ۱۳۵۹۰ ) 
همست و مردانگی نهاده بضرب تبغ سر انشان وقوت بازوي نصرت 
نشان گوي سروري و قصب السبق برتري از معاندان دعوي کر 
و شرکت اندیشان لخوت شعار بردند و با این کوشش همت ولاش 
جرأت و مضاععي جپانکشا ر معاربات ظفر پیرا که ازان خافان‌گینی 
سنان مشود عالمهان گشنه از غایت آگاه دلي ر هوشمندي هرگز 
پفدار ای امور شگرف پرد؟ فغلت بر دانش خد| داه آعضرت 
نمی کشد و از نبایت خضوع و ذبازمندهی 5 بدرگاه کبریا دارند این 
مراتج را ببازوي قوت و نیروی‌افندار خویش (سناد نکرده همواره 
در خلوات قدص و *عانل انس بر زبان حق ترجمان که مغناج 
خزانی صدق و ایمان ست میگدرد .که ظپور این مواهب عظمیی 
و فنوحات علیا ر( از مجزات باهرات حضرت سرور کائنات و آثاز 
میا امداد و اسعاد باطی مقدس آن خلاهةٌ موجودات علبه و علین 
آله و اعابه شرائف الصلوات و کرام الحیات ميدانيم لا جرم 
پیوسنه شکرای ذعمت ارحه‌ند بطاعات و عدادات و ابنغای مرضیان 
الهی و ترر؛ج شرع مطبر حضرت ختمی پناهی و *عوآثار بدع 
و مناهی!جا می [ورند و از قدسی مذشی ر تونیق نصیبی با وجود 
کثرت (سباب جاه و تجمل و وفور مواد حشمت و کامرانی لمع تن 
دعفات ود اجان زداده بدوام آکاهی و ایزد پرسئی و کمال 
عدل پررری و رادت گستري و پژوهش حال یاه و رعدت ورعایت 
قانون انصاف و سویت که غرض از حروری و سرفرازی همان تواند 
بو ساطذعت را فروغ خلافت !عخشیدند امد که پیوسنه کشوز صورت 
معذی و اقلدم ظاهر و باطری از فر فرماندهمء هی آن خد‌یو عالم گیر 
۴۲ 


ات ۱ 


۹ 
ررنق پذیر بوده تبغ سطوت و اتبالش سر هداز خود مرا 
۲ مشیم رابت عزو جلالش هم حجشم خورشبد خاوران باه بالعمله 
حضرت شاهنشاهی بعد از استماع مزد8 این فلع آمافی روی؛ 
زیاز,بقررگه :ایزدم فمنریی ,خن , کر ساز اررده: ,مرا شکز مها 
الهی بخقدیم رساندد ند تیک خاطر حق پردمث وفا حوی) که قدردان 
حوهر عدودیت و فنست شفا سگوهر ء ددت ست ازنضیهٌ کشنه‌ شدای 
ژبدع نوئینان (خلاص شعار شخ مبر که از دیریی بندهای فدریت 
ارادت کیش و سر خیل دولخوهان خیر اندیش, بود فرب تاسف 
وتاثرگرهیدند وروح اورا بانوارتوجبات باطفی و طلب غغران وامرزش 
نوازش‌اي معذنوی الطاف زو ني ذمول 1 حکم ف رود ند که حون سس 
شوه نعش آن نوئدی مغفور را بأَّبني شایسته بر درشنه در روضةٌ 
سیک معدفده دسویت پاتیی پای قدووٌ ایرارحصرت خواحه بزرگوار 
قدس الله سره العزیز دفی کنند و نعش شاهنواز خان را فیز با |نکه 
نقد حیات نه در راه اخلاص و عقیدت باخفه بو نظر بر سابقه 
نسبت و خدمنش حعم شد که باعزاز و احنرام بر د|شنه در همان 
بقعةٌ مبارک مدنوی سازند و روز دیگر که سار جمادی | لخره برد 
خاقان موّید پاک دی بطواف روضهٌ منور پیشوای اهل یقدن 
لخبعٌ اصفیای کرامت آئین حضرت خواجه سعیی الدین قدس 
فرمودند و از آلجا عذان توس اقبال را انعطاف داده در عمارات 
فیض اماس دولخنانةً پادشاهی که در کنار تالاب انا ساگر وافع 


۲۸ ۳۲ ) 
امت نزول اجلال نمودند و اردوي همایوی باشار؟ً معلی از نجائی‌که 
برد کوج کرده بخواحیی تالاب آمد و جون تعانب دارا بی شکوة 
بخسران پژوه از مقممات جبان پیرائی و فثنه زدائی دود بعد 
معاردت از روض معیفیه باقتضای رای عالم آرای راجه جدسذمه 
و بپادر خان را با عمعی از بندهای کار طلاب و مبارژان نصرت 
نشان هثل پر داغان و معمد ببگ و بادگار بیگک و (ودیجبان 


راتهور و ببوجراج کچهوا 


هه و شپ‌سوار بدگ و مصری افعان و #7 
سنگه تونور و مورجمل کور و یوسف نيازي ر آتش فلماق و 
جان نثار خان و غلام معمد انغان و ترکناز خان و شبیم نظام 
بنمشین ار تعبی کرده مرخص ساخنند که آن سرگشنه تیه ادبار را 
سب جا مجال درنگ و قرار فداد: اگر مدسرشود دهنگیر کنند و ال 


همت بر تعاتب اوگماشنه اورا آوارق دشت ناکامی سازند و هنگام 


رخصت زاحده جدسنگه ر| بعفایت خاعت ویک زلچیر فبل 


و شم‌شیر مرصع و اندام یک لک روپده ء بهادر خان را بعطابی 
خلعت و جهده رمینا کر با عاقاً مروارید و انعام حي هزار ررپده 
نوازش فرمودنه واز کوه‌گبان آن جیش نیروزی یادکار بیگت 
پعدایت خاعت رخطاب یادکار خانی ومعمد بیگ برادرش+خطاب 
هر انداژ خانی ر دیگر عمده] بمرعحمت خلعت و بعضی بعطایاسپ 
سر باغد گشنفه و برای تسلیةٌ خاطر رمیدة راجه جسونت سنگه که 


صدق نداست و باز گشث او بر ساحت ضمیر خورشید نظیر شهذشاه 





( ۷ ن ) سکت سنگه لولور 


1 ۳۳۳ ) 
جرم اخضش عذر پذیر پرتووضوح انگنده بود غرمان مرحمت عفوان 
مباي پرسرد و بخشایش و عقو حوابق زلات وخطایا از پبشگاه عاطشضی 
صادر گشنه خلعت خاص چپت او مرسل ند و بمذصب سابق 
که هفت هزاری هفث مزر سوار ازااجمله پنیم هزار سوار دو اسچد. 
مه اسده بول سرفراژ گردید و چون از رئوع تقصیرات و مأثم گد تشرد 
از ی در فامیگٌ عبودینخش بود جلائل ۳ و ادضال 
پادشاهانه چنان اتنضا نمود که:کچند از بساط فرب و حضور دور بود: 
از خحجلت کردار و "شویر تقصبر پر آید لذا صوبه دارعی ی گچرات 
بار تفویض پیاننه حکم معلی صادر هد کف بان صوبه شنافنه بنظم 


مهمات و جبر اخنال امور [نجا پردازد و کنور پرتبی حنگه پسر 


خود را روانة پدشگاه حضور سازد و تا حه روز دیگر ر(یات جپانکشا 
دران مکان فیض نشان (قامت گزیده سای چدر اقبال فروغ بخشن 
ماحت آن بوم و بربود و هر روز محف لکامراني و کم #خشي‌مردب 
گشته هم امور ماک و ملت انفظام می یافت و هم آذار نوازش 
و مکرست بظپور میرسید و درب هفکم بانتضای رای عالم آرای 
امدر الصا پمساقر الخافه کب رآباد مرخص گشنه بعطای خلاعت 
خاص و تم مرمع گران بپا ۶ اختصاص یافت ور عاطفت 


خسرواز» ی خان را که از تجیه یم مدر شرسواز بوث بعطای 





1 9 ثم ( و پرئو نوحه ان ز ماندهای رت سیر اف)دد وه 


۹ مهفور 0 دو «زری درو دزار سواز یمفصب جمار هزاری 


: 
۱ 


۱ 


( ۳۳۳ ) 
جلعنت از لبامن: کطررت بر آززد: ادل؛ جرئین و نوانغن زنه‌ید واجنده‌ی 
دیکر از خویشان و ملسوبان آن نوئیی مغفوز خلعت مرحمت شد 
ر چوی سوابق نسبت و بندگیی شاه نوازش خان منظور خاطر عاطر 
پاد‌شاه حق پرسصت حش شناس بود پرئو النغات ؛عال فرزندان و باز 
ماندهای او انگندنه و به پسران آن خان مرحوم و اصالت خان و 
مزآم‌انم هردو د(مادش و خانه زاد خان که نسبت فرابت باو داره 
خلعت عنایت کرده آن‌هارا نیز از کلفت مائم بر آوردند ومعصوم 
تقاق مین پسر اززاکه سابق هزاز ر پانصدی هزار سوار عنصب 


دشت رمصب دو هزاری و هار و دو صن و ۷ باه سوار ط 





مه هزار عوار و عرحمت نقاره و شمشیر و حمدهر پا لاه مروارید 
و مير ابراهیم میدن پسر آن مرحوم بمنعب «زاري چبار صد-وار 
و دو پسر دیگرش بمناص شایمنه مربلند گردیدنه وبه جمعی 
دیگر از خویشان وبه منسوبانش خلت عنایت شده تجموع 
کام‌یاب عاطفت شدند و چون سابقةٌ نسبمت بندگیی شاهنواز خان 
منظور خاطر عاظر باه شامحق پرست و حق شناس بود باز ماندهای 
آن‌خان مبرور را نیز مطرح انوارالغات ساخنند وهمهرا بعطای خلعت 
نواخدند و معهدوم خا رن پسر بز رف اورا دمذصب دو ه زاری یکبزار و 
سیصد موار ار سیاد نخان پسر دومین را بمعذصب زار و پااصد‌ی 
هفدصد حوار و ونیرصازایو کزشالاشی را بمنصب هزارو پانصدی پانصه 
سوار سرفرازی:خشیدند و بسياري ازبندهایعقیدت آئین ر مبارزان 


۳ 
میات خان پصر دومب را از اصل ر (ضافه پمنصب هزار و 
پانصدی هغثصه سوار و میر اف دامادش را بمنصب هزاري و 
پانصدی پاذصد سوار ومعمد |احسان پسر خرد را بمنصب هقنصدی 
سیصد سوار سرافراژی بخشیدند و فیض الله خان ِِ فدل با 


سبال ؟ فدل و آسث خان 2 ما : فبل و صرف شک "حان آن بعطاي 


خلعت و نقاره وماد: فبل و باصافة بانصن ی سگ هزاری" 


دو هرّار سواز و پردلخان (مرحه‌شا اسب و باضافه دانصن موار 
بمنصب در هزار و پانصد‌ی در هزار و پانصد سوار و عقیذات خان 
ولدامیرالامرا باضانهٌپانصد‌ی دوصد موار بمنصب دوهزار ویانصد‌ی 


کچیواهه 


.و هزارو از اصل و اضافه اودی بیان راتهور و ببوجراج 


ثفخار خان مرحوم بمنصب هزاری شذصد سوار سر بلند گشتند ) 
و عسگر خان و سید ابراهیم و برق انداز خان و جمعی دبگر ازنوگران 
دار كت شکوه ک2 ازور سفغاردت گزدفه کی بجناب خلافت گردید: 
پودفد بعطای خلاع فاخره و مناصب شایسنه سرنرازگشنه در سک 
بندهاي درگاه خلائق پناه (ننظام یانتنه‌ر رحست خان دیوان 
گجرات که دارا بی‌شلوه اورا اجب و عذف همرا آورد: بود به تقبیل 
عنبهٌ جلال حبر طالع بر اثروخضت و چوی بعرض اشرت رسید که 
دارا:بي شکوه جمعی گذیر و فرق انبوه را بمظنهای بججا و گمانپای 
غلط از کمال سفاهت و لببذردی *عبوس و مقید ساخنه بود و آن 
گروه در قلعهٌ اجمیر اند خدیو عدل پرررفضل گستر بانتضای 


اطعوت و مبریاای حکم فرصود ند ۳۹1 ۳ بد)فاهان ر از فید رهائی 


(( ۳ ) 
(خشند و فریب بك صد زنچیر عیل از ثر و ماده و خرد و بزوف اژ 
لشکر غندمغذیمت اولبای دولمت گشنه داخل افدال خاصهٌ شریفه شده 


معاودت رایات طفر پیرا بدا التلانه شاهجهان آباد 


چون خاطر جبان پیرا از میم دارا بی شکوه و دنع نثنهٌ او 
فراعت یانت و راجه جسوذت سدگه برهبری طالع بیدار دصت 
ندامصت بذیل اعذذار زده سر انقباد بر خط عبودیت نهاد شهنشاه 
عالمگیر را عزم مراجعت از اجمیر بدارالخلده شاهجپان [باد مصمم 
گشته چهارم رجب که ساعني میمذت (ثر بود قرار نیضت فرمودند 
و اوائل آن روز فرخدده همعنان معادت و توفیق بطواف ررض قدسیهٌ 
و حق طلبی پیاده شده زمت را رف ادزای اجان گرد|نودنه و 
بقدم مدق اعنقاه بآن بقع نیض بنیاه خرامش اقبال فرموده 


معدذره توحه دمود ند و حون بدروازةٌ خلیه رسیددد اژ فرط نبازمند‌ی 


بو از تقدیم مراسم زیارت و اسنغاضةٌ انوار تس از بان کرامت 
تچ , ۳ تم 

مطاب تدسی احثرام را کامیاب فیض انعام ساخنند و قربری دولت 

بسر بردند و یک گیوی از ررژ مانده که ساعت ذرضت مسعود‌بود 





( م۳ ۰) 

خان‌ر| بدسنور سابق بصوبه داری اجهیرمنصوب‌کرده بعنایبت خلعت 
ای روا رنه راتپور بعز ملازست فائزگشته يك زنجیر 
فیل و دو سر آمپ‌پیشکش گذرانید و (مرحمت خاعت هر پاي‌سرصع 
صوولند گشه رخصت وطر بافت رعد اندازخان #خدمت میر بخشیگریی 
|حدیان معی گشنه خلعت سرافرازی پوشید ررحمت خان بعنایت 
خلعت مباهی شد ) ششم ماه مذکور نزدیک تالاب رام‌سر مسخشر 
رایات ظغر اثر گردید و روز دیگر که ازانجا کوج شد راجه رایسنگه 
سیسول یه از فْصبهٌ نوده که موطی ارست رسيدة دولت زمدس بوس 
دردادت و مقدم خان دیوان بدودات نبز باخرانه و ژوائد ارخانچان 
که بمیجت مر (علین در فلع قصبه مذکور بود بموکب معلی 
پیوسنه احراز ماازمت شرف نمود و هشتم که بدسنور روز پدٌ 

کوچ بود از عرضه داشت اخثر برچ سلطنت گوهر درج خالفت 
پاد‌شاهزاد و واا قدر معمد ساطان و معظم خان بوضوح پدوست که 
ناشچاع باطل سئیز فنده سکال که #خیال*عال ررزی چند در مونگیر 
ثبات قدم ورزیده باسنظهار پای دیواری (سنوار که در قدیم اللیام 
افغانان ۵ر پیش آن بلده کشبده اند مغرور کشذه بوه و *#خواست 
که ]ترا اسنعکام داده چندی [نجا پای همست نشارد از .نیب 
فرب وصول افواج قاهره (ساس اسففلالشل تزلزل ياننه ناب ثبات 
و پایداری دیاررد و پیست و کم جمادی ااولی از موگبر رایت 


(دبار |فراشده یکام ناکامی رون جهانگیر نگر گردید و معظم خان 





یر ) ببک دسر 


هس 


[ ۲8۹۰ 
وا دیگر بندهای بادشاهی ددست و جبارم شهپر مذکور داخل ایک 
مونگیر شد از وزود این مد ة بهجمل پبرا اولبای دولامت و اصفیای 
سلطذت را مسرت بر مسرت افزوده صفقدر ذقبر نصرت و ططنهٌ کمس 
شادمادی نوی بشارت بمسامع همگنان رساندد و مرآحم خسروان 
#خشید و شش هزار سوار از تابینان خود آن والا نزاد را دو امده سه (سپه 
مقرر فرمول ک از اصل و اضاده دمذصب بانزده هرزاری ۰۵ هزار سوار 
اژان حمله پلاجپزار وار در |سدٍ» سق اسده سر بلنه باشند و سعظم 
خان بارسال خلعت خاصره و انعام "عالی ۸ يت کرور دام جمع آن 
بود کامداب ءذایت کشت دهم موکب جلال اژ وصیکٌ وله گدشنه 
نزول (قبال فرمود روز دیگر آنجا مقام شد دربن منزل دلیر خان 
خاعت و شمشیر و اعام پدجاه هزار رزید» نوازش تادوت و اژ 
منصبش که #نجیزاری باجم‌زار سوار بود یک‌زار سوار دو اسپه سه 


6 


(-چه مقرر کشت ( و سب منصور بفوجداری بقلاذه معیی شده 


رعذایمت خاعستا و باضافه پانهدههی پانصد سوار بمخصس هزار 
و پادصد‌ی هزار موار مباهي گرد ید فرچس کور وه رحمتا کلم 
لوای مباهات ادراخنه رخصت جاگیر یانت و دلیر و ردمست 
پسران بهادر خان روهیله هر یک بعذایت خلعت و اسپ سرنراز 


تست 


گشت:) بازدهم کوچ شد رز بطي 1 مرحاه۸ دم ماد مدکوز 





( ٩ن‏ ) بیک نه«خه 


۴۳ 


( ۳۳۸ ) 
ظاهر ذصبکٌ هندو ن "دم عساکر منصوز گر دید و دو روز | جا 
مقام شد درین ایام رخشند: اخثر پرج دولت تابنده گوهر 
درج حشممت باد‌شاه زاد ة عالیقدر فرخنده شیم میرن معظم که در 
دک بودند بارسال خلعت خاص ویک قبضه سر خاصه مورد 
نوازش گشنند و !«عمد امیس خان و فافل خان از روری عاطشت 
خلعت عطا شد و راجه رایسنگه سنسودیه بمرحمت خلعث وجمدهر 
صرصع با علافهٌ مروارید و بیرم دیو سدسود یه بعنایک خلعت واسپ 
و نقاره و پر حموجي دکنی و سندر داس سيسودية و مسعود خان 
و اود‌یجپان راتبور و پرداب سنکه جهالا وجمعی دیگر بمرحمت خلعت 
سرفراژ شده در ملک کومکیان دک اننظام یافنند و هنکام رخصت 
همگی بعنایات و مراحم خسروان* مورد نوازش گردیدند و قطب الدین 
خویشگی فوجدار سورتبه و ناگت» که هنکام شورش انگبزی دار 
بیل شکه در کصرات یمقتضای یر ی و کر اگم سر رد2 
بندگی و دولت خواهی از کف نگذاشنه از سعادت منشی بان 
باطل پژوه نگرویده بود منظور انظار عاطفت بادشاهانه گشنع باضانگٌ 
پانصد‌ی پانصد سوار دو اسده سبه |سده بمثصب سع؛هزار و 
و پانصدی سه هزار موار از نجمله هزار و پانصد سوار ۵و ادچه سه 


[۳ 


(دنظام پافننه 


۳ ) 
دم 
شرف ( و راجه اددرصی ۹1 چپار همزاری سس هزار مواز صدسا داشت 
و نقاره نوازش یات و هوشدارخان بمرحمت یک فبضةٌ شمشیر 
و خواجه عنایت اللة هربک باضانهٌ پانصه موار بمنصب هزار 
و پانصه سوار و اژ اصل و اضانة گوپال سنگه واد راجه صررپ از 
کومکیان صوبکٌ کابل پمنصبت هزار و ی هزار و دو ورف سوار 
و مصری انغان منصب هزار و پانصدی پانصد سوار و لام معمد 
افغان رمذصب هزاری حپارصد سوار ) ومد فاسم علدمردان خانی 
از کومکیان باد‌شاهزاده *عمد سلطان #خطاب اهغمام خانی سرنرازی 
۱ 
و پانصد‌ی هزار سوار ناصوهٌ اعنبار افروخت ) و درین هنگام حضرت 
شاهنشاهی بذابر رعایت سرام تدر دانی و ذره پروری: ررزی در 
شاهنواز خان انعطاف داله از روی نوازش پرسش نبا فرمودند 
و بدسش و سوم ۳۹1 «وکب دصر ت طراژ از قصبعٌ هذنون باهنزاز امد 


فاضاخان میر سامان برای مرانجام بعصي سرام پمسنظر |لخلازه 





تست 


( 4 ) بدک د یزرو 


) ۳۳9 

۵ ( و 
اکبر|باد رخصت یافت او دلبرخان ولد بپادرخان روهدله‌که هزاری ‏ 
هزار سوار منصب داشست دو صد سوار از تابینان او دو اسوه و سه ۱ 
اسده شو و منصب راجه بهروج زمیندار مونگیر از اصل و اضاذه ۱ 
هزاری «زار سوار مقر گردید و فا افخان افغان بعنایت خلعت و هشیر . 
میاه ی‌گشنه رخصت وطن , یادمت) و بدسمت و چپارم ۶ عرص ولکشاي 
فلیج پور از پرئو رایات جاه وجلال مطلع خورشاد اقبال گشاه 
ءمارات دیض اساس دولنخانة آی شرف اندوژ دوز نزول همایون ‏ گرد ود 
خدیو حق پرست مکرمث شعار مبلعی ۶ رانمند بردم ذذر برو ضٌ 
قد مه ندرا |کبر عظام شیم سلدم جشنی فرسناده چهرا درلت 
و در بلندی ۳ فروغ دبا زمندی +خشددند درد روژ مخاص خان 
از اکیر آیاد رسیده ناصفه . شاین. [ستنان ي دلطفمت شد و فردای 1 
(مبر (لامرا که پدشنر |مده بود و نقراخان که درخدمسث اءلی 
حضرت بود و کومکیان و+اصدیان آن مسفقر خلافه از شبر 
رسد 5 دولت اندوز ملازمت گشنند و دیگر معنهد خان خواعه 
سرا [آمده زمی عزت بوسید: يك هزار آشرفي‌که پرد: آرای‌هودج ۶ 
نور افزای شبسنان حشمت ملکهٌ ند می صفات ملکي ملکات گم 
صاحب برسم تبنیت دوم اشرف فرسنا ده پود‌زد باظر انور رسیده 
درجهٌ پذیرائی یانت و تا پلجم شعبان آن عرص دل نشب فیض 
اندوز (قامت موکب ظفرفرین بود درین ایام پیشعش عاد خان حاکم 


*#جاپور از نغانس امدعه و حواهر و یج آلات د« پینگاه اشامت 





ره ) بیک نسخهر ۱ ) مبلخ. چمار هزار ررپده 


۳ ) 
و جاه رسیده رتبةٌ تبول پذیرفت و دو (سپ عربي باد زفذار که ا۰ ام 
اسمعیل والی یم اژ روی اخلاص و عقیدت مندی 2*عوب مدر 
بود بنظر اکسیر اثر رمیده پذیرای انوار امنعسان گردید و پیشش 
(۱ 9 
راذا راجسنگه مشئمل بر دو قبضهٌ شم‌شیر با ساز مرصع و یک عدث 
(۱ 
برچیی مرمع مبنا کر + پابةٌ سریر اعلی رسید (و مبابت خان 
صوبه دار کبل و خلیل الله خان داظم مهام دار السلطنة از اهور 
بعذایت ارسال خلعت خاص عز |خنصاص یافنند و عبد الرحمس بن 
نذر *عمد خان کة در احمیر بذابر تقصیری از منصب معزول شده 
ول دمخصس سایق ۹1 با «زاری پانصد همواز بود سرفراژ گردید 
و هوشدار خان و خانعالم و راحة راٍسنگه رانهور اژ روی ءنایت 
(دوز ملازمت رکاب ظفر ماب بو بمرحمعت خلعت و سممرن 
مروارید و حبفه مرصع و فیل با حل ژربات سربلند گشزه رخصت 
(۷) 
وطن یافت (و راجه ديبي سنگه پندیله وجعفر فوجدار مفهرا بقیبل 
سده حنیه فائز گردید) و شهاءت خان بنبانه داریی غزندن از تغیر 
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( ۵ ن ) یکی آزان با ساز ایغ ر ۷) بیک د«چه 


۳ ) 
هزار و پاذصن سوار نوازش بادت) و اعدبار خان خواحه سرا بقاعءدار ی 
مسنقرا خلافه اکبرآباد ازتغبر اکراغا بعفنایت خلعت واسپ ومعنمد 
خان خواجه‌سرا :خدمت ناظرءی حرم سرای مقدس!جای اعغبارخان 
منصوب گشنه بعذایت خلعت و مراحم نوازش یافنند و سیفخان که 
بعد اژ حنگ بان از منصب معزول شده بود دری هنگام‌عاطفعت 
پاد‌شاهاذه شامل حالش گشنه بعظای خلعت بمنصب سایق که 
دو هزار و پانصدی هزار و پانصد سوار بود مورد انظار النفات شد 
( ۳ 2 هجان سنگه بذدیله باضافهٌ پانصد‌ی این سوار منصب 
سه هزار و پانصد‌ی سه هزار سوار وال رتبة گردید و ءسکر خان 
تجم ذاني از نوگران دارا بی شکوه بمنصب دو هزاری چبار صد 
سوار مرفراژ گت و بالله یار خان و میر توزوک افلغار خان 
آخنه بیگی و سید نصیر الدیی و جمعی دیگر از بندهاي حضور 
علعت ‏ مرحمت شد و فوجدار خان بغوجداری ۳ پور و خاذوه 
از تعدر یزداای و عنایت خلء مت و اژ اصل و اضافه بمندب هراز 
و پانصد‌ی هزار سوار دو اسپه ر مه امیه ) و میر فناح بفوجداری 
بروده ( داش خاعت و اسمپ وخطاب فناج خانی و از اصل اضافه 
بمنصب هزار پانصد‌ی هزار سوار دو اسده سه اسچه سرفرازی بافخند 
و روپ سنگه مدسودیه و پرئهی راج ببائی و راجه کش و "حمد 


اه ۳3 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ وت 3 ۷ ۱ ۰ 4 
طاهر وا تک تیگ مدکور و رمدم خان بعنادت خلعت سباهی شده 





ر و ) بیک نسته ( ۷ ی ) کهاز اعمال صوبهٌگجرات تعیی بادنه 


«خطاب ود خادی تارف مباهات بر |فراخمت 


جح 


۳ 1 

در ماک کوم‌کیان صوبهٌ کابل منتظم گشننه ) وهمت خان از لشکر 
باد‌شاهزاد: کعمفد سلطان رمیده حجه ساي عنبه خلافت گشژه 

۱ بعطای خلعستی کسوت مداهات پوت ول و من | براهدم و 
عقوب و #عمد دعاق پسران شهج مبر معفوز ۹1 در ۳ 
اک آباد ولد ده دولت مد ی وبا دریافنه بشمول ی خسروانة 
گجرات که دارا بی شکوه اورا با خود 2۳1 ِِ یانته بدسنور 
دم در ملک خدمنگذاران 1 ۱ نصوبه منسلک ۰ ) و عنایست 
بعطای خاعت و انعام پا 3 هزار ررپده کاسیاب شد) دی 0 ۳ 
منصور ازننم پور بعزم توحه پدار |اخلافه شالعمان ]باه ز تیضمت و5 
موضع حفداولی مضصرب خیام ظفغر اعتصام گردید دریس 0 اژ 
عرضه د|(شت باد‌شاهراده *«عمنل سلطان و معظم خان بر پدشگاه ملطات 
پونو بشارت تافت که ناشچاع رسیده تخت تدره اخثر حذالهه 
گزارش یات بحددمه صولمت عساکر قاهره در مونگیر تاب بات 
ذیاورده به اکبر نگر که ]ترا *عل عاددت و مسکن امثیت خویش 
نزدیک) سید جون بر فرب وصول افواج نصرت شعار اطلاع یادت 
در نها ذدز تاب مد او وه و پدکار از اندازٌ جمعبت و اقندار خود افزون 


۱ بدک دسم 





| ۳۳۴ ) 
دانسته دیگر باره عزم فرارش بیقرار ساخت و بیست ویگم رجب 
پا امل و عدال و مردم خود رخت ادبار بکشنياکشیده از دریای 
گنگ گذشت و اکبر نگر که مرکز حکوست و مقر ایالت اوبود 
تصرف بند‌های درگاه خلاتق پذاه در آمد از ورود این مردو دولت 
افزا (نوار ب#جت ومصرت فروغ افزای خواطر (صفبای ساطفت شد و 
نولي تبنبت از بار یانتگان بساط عزت بلندي گرا گشت رنقارهاي 


شاد‌باذه بنوازش مد 8 امراي رذیع مقدار و ساثر ادن د‌های 
۹( 


معول هلیماد ی تسادم مبارکباد ايريی ف ام آدمانی نموژد ) دریس 
منز حکدم نور آلدین دیوان بیونات اکبر آباد و دیگر متصدیان آن 
مسذقر خلافت خلت یافده مرخص شیدن 9 زوژ دیگرکذار دریای 
مقام شد و خاص‌خان , دعلایمت تن سوت ۱ ار پوشنده بر ۳ 
سایق بظم ما ابر ]داد مرخص شد ( ی م صالع شیرازی که 
به‌وحی اسر وال دولت اندرژ خدست ددرت اعلی بود بعذایت 
خلعت مباهی کشده رخصت معاودت بافت ) دم ماه مدکور باغ 
و عمارات با؛ دشاهي که ما بد ن مله, 9 بندرابن ست فیض اندوژ 
نزول ارف گر دید و پبشکشی حعفر خان فوجدار مذپوا مشدمل در 
اسچان خوب و نفائص سرفوب بنظر ٩سیر‏ اثر رسیده پديراي 
بت ون ی مت 

ادوار کبول شد ( درد هنگام عو(طف باد‌شاهانه پردو الدغات و نوحه 


بعال باز ماندهای شیخ میر انگنده هربک را کامیاب فدض عذایت 





( 4 ) بيك سیم 


۳ 
و رعایت ساشت امبر خان برادر 7 مغقور بمرحمت خرس 
خاص و شمشیر با سازمیفا کر و جمدهدر میناکار پا علافهٌ سروارید 
وعطای نقاره و باضانةٌ در هزاری در هزار موار پمنصب چهار 
هزاري سه هزار سوار سربلند شد و میر ابراهیم مین پس رآن‌مرحوم 
بمنصب هزاري چبارصه سوارو مبر امعاق و مبر بعقوب پسران 


خرد و سید #عمن خواهر زادة او (مناصب شایسیه سورل انظار 


تربیت و نوازش گردیدنه و فیض الله خان‌بعنایت خلعت واسپ 


پا ساز طلا و ثه‌شیر با ساز مینا کرو مبف خان وهمت خان بمرحمت 
شه‌ثیر «باهي گشنند ) و بعد از طي سه مرحله باغ باوچپور 
از نزرل مسعود خرمي و نضارت پذیرننه روز دیگر [نجا مقام شد 
و دانشه‌ند خان که بره‌بریی معادت اژدار الخلافه امتقبال موکب 
جلال نموده بود جبهه ماي عتبهٌ اقبال گردید و جعفر خان فوجداز 
فتهرا خلعت بانقه تدست هرجوعه سرخص گشت و اکزخان 
قلعه دار سابق اکب رآباه بعز ملازمت نائز شد وبعرض اشرف رسید 
که سید شجاعت خان بارهه بساط حبات در نوردید و سردار خان 
که ورهاک کومئیان گجرات اثنظام داشت چوی دربن هنکام 
که دارا بی‌شکوه بد فرجام اژ اجمیر فرار نموده بآن صوب زننه بود 
و دیگر باره قصد تصرف ؟ 


و خدصات قانمده گنه آن بلده را از تصرف رد باطل پزوه 


جرات داشت مصدر درلث خواهی 


معاوظاس کر" بو عاطشت باد‌شاهانه اور داضافهٌ پانصد‌ی 


هرار و پانصد سوار رماصب دو هزار و باتصد‌ی دور هزار و 
ارصد! «وار دو (سد4 یدرگ اسده دوازش دمول 


عرع 


پانصد سوار از الجمله پ 


۳۳ :۲ 
(و مار خان که بغوجداریی سکندره بود بعنایت خلعت و |ضافٌ 
پاثصدی سدصه سوار بء‌نصی هزار و پانصدی نپصد سواز 
د سید مرزا -جزواری از کوسکیان پئنه که درب ابام باه سریر 
اعلی امده بود بمرععت خاعت و از ال و اضاده یمذصب هزاری 
مبصد سوار سرفراژ شدند )۰ هزدهم یک منزلی خضر آباد مضرب 
خنام نصرت اعتصام گردید و فالتخا مبر ساعان که ب‌وجب حکم وال 
اعجبت آوردن کارخالجات پاد‌شاهی در مسنقر |لخلافه اکب ر [باد مانده 
بود بموکب معلی پدوسنه فیض اندوژ ملازمت همایون گردیه 
نوزدهم عمارات فیض بنیاد خضر آباد از سابعٌ مفجق جم‌انکشا فررغ 
سعادت پذپرفته روز دیگر سیاد"خا‌ناظم مپام دار اخلانه ونجابلخان 
و ابراهیم خان و ظفر خان و فاخر خان که در سلت گوشه نشیفان بودند 
با متصدیان 1 مرکز خلافوت «بدولت آغنان بو رسبدند وسدتث 
بازده روز شهنشاه جهان فرب دوات وکمرانی دران مفزلگاه اتبال بساط 
افامت گسنرده نزول اجلال داشتفد دربری وقت ۳ حصونت سنگة 
صوبه دارگچرات و راوبپاو سنگء‌گورکه درسلککومکیان دکری بود بعفایت 
ارسال خلعت‌سرمايهٌ مباهات (ندوخنذك و #جیسنگه عم راذا بعذایت 
خاعت و امپ سرفراز شده بوطن مرخص‌گردید) و راجه ديجي‌سنگه 
بددیله بفوجدا رعی بهلسه از تغیر راحه عالم سنگه و عایت خلعت 
و اسپ و اکرامضان بفوجداریی نواحیی مسنقر الخلانه اکبر آباد از 
تغیر سید سالار 1 و خلعت وفیل و باضانة هزار سوار 


٩ (‏ ) بیک خر 


تست 


ا ۰ ۱ ۳۴۷ ( 
دء‌ثصص دو هزاری دو هار سواز ازااجماه پانصد سواز دو اوه مگ 
اسد ۸ ( و حسنعلی خای بعوجداریی دواحیی دار الخلاه شا عپان اناد 
٩ [(‏ ۲ 
بمنصب هزاری چپار صل سوار ر سدد تن تلوحی بانعام دو هزار 
دعنایت خلت مورد عاطات شد ) و رعایت خان بغرجداری 
سیوسنان از تغدر ععمد صالیم ثر خان تعبن یائنه مشمول مراحم 
اسوةٌ مشالیخ کرام حصرنه خواحه قطب الددن کاکی قدس ۸۱1 سر 
2 ۱ ( ۷ ح 

العزیز وحه فرمول و برکت اذدوز گشتند و خدم و #جاوران آن دقعهٌ 
۶ سامت د اخل شدن بمستقر اورنگ حشمت بود گيني خد یو عالم 
گیر اوائل روز فرب عزو جال با کوکبهٌ بخمت و دبدبه اقبال بعزم 
دخول دار ذلانه بر فیلی نلک خرام کوه تمثال سوار شده پایه 
ادزاي عزت و اعخل گرد‌یدزد وصدای دقاره و خرزشس طبدل و گوس از 
گذین آبنوس در گذشتب و صفبر نفیر و بواي کرناي پرده کشای 


گوش افلاکیاگشت ژ جنانچه رس و آئبس این دوات ابد فری مت 


) ۳ ۱ بیک نس و ۱ ۷ 1 دو هزار رویجه «خدام و مجادران 5 قمع 


مخ ایخ 


) ۳۳ 

فجلان کوة پیکر بدبع مفظر گردون شکوه گروها گرو؛ را ده بیراقبای 
طلا و نقره و جلاجل زرین و سلاسل سیمی و برگستوانياي زردرزی 
و مخمل زریقت و بر پشت هریک عامهای خورشید تاب نور افشان 
چون رابت آفناب زارج چرخ کبود درخشان و کوکبرای کواکب 
نشان بان قندیل ماه و مهر از پیش طاق سییر تابنده و درخشان 
د پری چپ اسپان عرافی نسب عربی نناج همه زرین سفاءوسرصع 
لجام و ماده فیلان کوه پایه و ششران‌تر و ماده جمله با زینت و پیرایه 
و پيادهاي بسیار از تچ و باندار با برقبای زر نار پیش پیش 
افواچ نصرت شعار نظر فریب تماشائیان شهر و بازار گرن‌ید و امرای 
ناسدار و نوئینان رنیع مقدار آن بدرمنیر و خورشید عالم گیر را هاله 
وار درمیان گرفنه و عساکرظفر مأثر از عقب و یمین و بسار فوج 
فوج مانند خیل کواکب سیار صف بسه در ظل و مهر انوار 
هربک !چا و پابهٌ خونش روان‌گردید ثرک بهرام را از مشاهدة این 
شودت و احنشام چشم ذظار 5 خبره گشنه (عدرن و شگفت فرو ماند 
1 فاک جم‌اندیده از حسن این توزرک وآئین. پسندیده ترت 
خرامش کرده بخفرج ایسنان از بمی ژر و سیم نثار در هر طریق 
و رهگذار بسان شگونه از باد بهار ربزان بود و دام آمید نظارگیان 
از نثار چيني ابریز نقد عطا و (حسان مه شره 

وهم پنداشت مگر خاک زمین زرخیز مت 
عثل میگفت که گردید ذاک سیم فشان 


بازار شهر قدبم با امرا و ندیم عبور فرموده پرتو درود بساحمت 


( ۳۹۱۰ ) 
دار | خلاده امگفدند و از راه دروازءٌ اهوری داخل فلعهٌ مبارکه شده 
نخست در یوان سعادت بنیان خاش ر عام ز پس ازآن در »عفل 
دولت اساس محازم سربر آرای حشمت و کاسرا ني گر دیدند ژیدة 
فوئینان عظام‌امیر المرا مبلغی گرانمنه بصيفة تصدق و نثار گذرانیه 
و دیگر امراي وال مقدار و ايسناد‌هاي بساط سلطذت درخور حال رم 
تصدق و نثار+ج! [وردند و صفی خان قلعه دار دولت اندوز ملازست 
ارف گردید از سوام دولت افزا آنکة دزی ایام از عرضداشت 
خان دوران صوبه دار له آباد معروض پیشگاه خلافت و جبانداري 
گردید که‌فلده چناده که چذالبچه قبل ازی‌گزارش بانه بعد از برهم 
خوردی دارا پیشکهه باصن ناچاع ]رده بود و گسید ایو معمد 
۱ نام یکی از نوکران ار بخراسمت [ن حض منیع تذام داشت اوائل 
رسمضان المبارک این سال فرخنده فال بی تعب "*حاضره و جدال 
بتصرف اولیای دولت بیزوال در آمد و سید ابو #عمد برهبری 
طالع پیدار بشاه راه عبودیت و دولخواهي مبندی شده |خنبار 
بندگیی درکاه آحمان جاه مود و پرادغ گيتي سطاع بصدور پدوست 
5« حراست آن حص فلک اساس بخواص خان که از کومکنان آن 


صوبه بون سفوض باشد و سید ابو *عدد (۸ پیشگاه حضصور آید 


بل ازدن در داسنان کدی جلوس سعال وت فربرن گزارش 





۵ب )..پفي هزار روپبه بصیغهٌ الخ 


ای 
رافزه که جون دران هام فرخند « فرجام مواکب ذصرت اعلام 
قصد دفج دار بي شکود عزیمت نوش پاچاب دنت و وفت 
فرصت را گفجابشن [ن نبید. که جهنهای پادشاهانه .و بزمای 
خسرواده که شایان بن (مرسترگ باشد |راسنه گشنه جمیع مراتب 
و مراسمي له معمول این دودمان کرامت بنباد و هذت سربر از اي 
آورنگ نشینان ای سلطفنت خدا داد ست رعایت کرده شود لا جرم 
خدیو جبان آن جاوس میمذت طراز را کم تقاضای وفت ر حال 
مخنصر فرار داده خطبه و سکه و تعد لقب اشرف را موئوف 
داشتنه و پیش نبا ضمیر مر تقوی رآن بود که چون خاطر ملکوت 
ناظر بالکلیه از دفع فتنهٌ اعد( بپردازد و غبار شورش فساد اندیشان 
باطل سکال بأآب تبغ جپانکشا از ساحت ملک و دوامت فرو نشیند 
و موکب ظفر وا از رأج سفرها و معفت یسافها [آسایش یانه 
قرب سعادت و کامراني و نصرت بمرکز خاافت و جیانبانی سعاودت 
گزیند دران دار الماک مجد و جلال جمعیت خاطر و فراغ بال‌دیگر 
باره یه تمپید جچش جبان پیرائی و دزم مریر آرائی بدوعي که این 
امر جلیل القدر را سزادار و در خور باشد پرداخنه اورنگ سلطنت 
#جلوس عالم آرا [سمان پایه گردانند و رس منابر و وجوه دنانیز 
بخطبه دوات و سک (قبال آرایش اه | تیه از مرادم جنس و سور 
ر طرب و سرور و لوازم عطا پروري و کرم گسنري و مراتب داد و 
دهش و انعام ر خشش در حیز توتف و تاخیر مانده باشد 
" بعمل آوردند لذ! دربن ایام فیروژی (نجام که مهمات سلطنت و 


7 


گيني سنانی بر ونق خواه‌ش اولدای دولت حاودانی اننظام 


تا ی ۱ 


( ۳۹۲ ) 
یانده راذات نصرت بیکر کاسیاب ی و ظفر یمسثقر خلافت دزول 
اجلال نمود این اراد دلدسند که مرکوز فمیر آهمان پیوند بود از 
پدشا: باطن الهام مواطن هر بر زده |شارژ ولا بصدور پبوست که 
*جسطی کشایان رضد بند و |خغر شفاسان دفیقه ی فرخنده ماعثی 
میمات اخش برای این جلوس عمایون |خنبار کنند و بانفاق 
زمرة ارباب تلجیم ازاهل نرس و هند بیست وچهارم شبر رمضان: 
المبارک 5 مسلچمع انوار فیوض و برکات و «خب جداول دقود م 
ازمفه و اوثات بود ساعت ای جلوس مسعود مقرر شد و حعر‌گینی 
مطاع بذاظمان مناظم دولت صادر گشت که تا ساعت مذئور تیه 
لوازم جش و سرانجام مرا سم طرب فتاینق و بارگاه حشمت و جاه را 
بزیب (سباب تجمل و شوه به پیرایند کر پردازان امور سلطنت 
و پبشکاران پیشگاه خلافت کمر بامتثال فرمان بسه پار رایش "عفل 
نشاط و مامان (مباب انبساط دست سعی و کوشش کشودند و 
بعوجب حئم اعلی سقف و سئولنهای ایوان چهل ستون دولخانة 
خاص و عام را :مخمل زر یفت و *خمل زر دوزی و زر بعت‌های 
طلا باف و نقره باف عراقي و طاسهای گجراتی پرارر کمال 
خوبی و نظر فریدی آذین پسنه رک نار خانهٌ حدری ساخنند و 
کوکببای مرصع و مینا کار و طای ماده مانند کواکب رخشای از 
طاقهای آن. ایوان میبر نشان پزاجد ارات زرین در آوبخنند و در 
وسط اپوان نخنگاهی مربع ماخنه اطراف آن را *+عجر طلا مزین 
گرد‌انيدنه و تخت مرصع را که تا خصرو, زربری کلاه مهر بر سربر 
سدیماب گون «چهر فراز گرفده حذان ملک بای اورنگ گرانمایه ندیده 
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برروی آن جای دالند و درپیش نخت شامبانهٌ واو نگری که 
حاصل عمان صرف آن شده و مسلسل دورش اژ مروارید‌های گران 
بها ترتیب یاننه بچپار ستون مرمع بر پای کردند و بر جانبین 
دذرگاه دو فرخنده چفرسرصع و مسلمل از مرراریدکه خورشيد درسایگ 
آن‌از هرف مرب ر [سمان ساید باوج اتبال بر |نراشنند و بر دو بازری 
تخت سمع دو زربی سربر مینا کار گذاشنند و در عقب نخت 
فدلی‌های طلا نهاد1 فور خاصه را که مشنمل ست بر شمشیرهای 

مرصع ساز با پرولهای جواهر طراز و -پرها و برچبای مرصع 
کار جواهر نکار که در تثرصیع | آنها از خواهر پمینه خراج کشوری 
بکار رننه بر رری 11 سفدلی ها گذاشننه و در پیش ایوان مدذگوز 
راز تن آن که معاط ست *عچر سرخ شاد رواني ءعظمت 
نشان از مخمل زر بفت که ایوان کیوان سایه نش دامانش نواند 
یود بستونهاي مدمدن سس فروغ بر افراخننفد بر دور 1 شامبانبای 
مخمل ریبعت و #خمل زر دوزی بسئونهای نقره پر پا کرده 
و فرشهای زرنار رنکارنگ و بساطهای گوذا گو‌گسنرده بهرون "جر 
نقره که کنار ایوار منصوب ست "جر نقر دیگر درمیان *عجر 
هوخ نصب کرده بردو طرف خگاههای _عالی با پوششهای 
زرنار بر پای کردند و در و دیوار خاص و عام به‌خمل 
زر بفت و مخمل کااپذون دوژي و د: یگ دوزي و پردهای فرنگي 
و دیباهای ررمي و چددی زیفت دادند ر پیرایش <عرهای دور 
۳ 


خاصی و عام بعردد (مرای عظام و نوئیغان وال مقام مقر شد ۶ 


تس 


مجهوع آنها را بر قباس ایوان عام .و خاضص بنفانس افمشه از 


ز ۳۰۳ ) 
زر بفت ومخمل وطاسآذین بسنند و شامیانپای ژربغت ومخمل 
زر دوزي بر فراز معن ایوان هر خجره برپا کرده فرشبای ملون 
ر بساطباي مزییی گستردند و همچنیی حفل خلد مشاکل صلانه 
را که اجمی خاص دولت ست بآذیس حشمت و ابیت پیرامنه 
(-پک مغمل ژر بفني که عاشر فاگ اطلص تواند بود بدو متون 
عظیم الشان نقر که هریک از کبکشان نشان میداه در پیش ایوان 
باوج کبوان بر افراشنند و در زیر اطراف دا هیک مذکور*حجر 
نقر؟ بر زمی نصب کرده درون 0 تالیبای فغیس کرمانی و 
بساطهای رنگین خسروانی فرش کردند و اندرون ایوان را که از 
غایت تکلف و تجمل و زیب و آرایش اصلی ماشا کان صورن 
صنع جبان آفربی مت و سقف و جدار و طاق و رراتش اژ 
صنعت گري و کرپردازي هفروران بدائع طراز سع ر[ئیی نم از 
نقش ارزنگ و فارخانة چین بود #عال خود وا گذاشنه کمال حصی 
و حس کمالش را »عناج تکلفی ندانسند جز اینکه از طاقبای آن 
(یوان فلاگ نشان کوکببای مرمع و میذاار و پرچمهای طاق پرده‌ای 
زرنکار آوبخنند تخت کوچك مرمع و میناکر را که *خصوص جلوس 
این ااجمن خاص ست در پیش ایوان قرارداد» زرین تخنی کالن 
مثمن. مسقف در ومط ایوان گذاشنند و ایوانبای اطراف عی 
فسلخانه را بزربفت‌های نفبس تزبین نموده درپیش آن 
شامیابهای زربغوت و *خمل بصئونبای نقرژً بر پای کردند ر در 
ایوان‌های مذکور چندان اواذیی لاو ظروف نقرة که از لوازم آزایش 
این تدم بزم‌های درلت آذین ست بر کرمدبای زربن ر میمین 
۴۵ 


( ۳۵۴ ) 
جدد: شد که دید ذظارگیان از مشاهدق [ن خابرگی می پذپرفذت 
و باثارة معلی کر عمارات فیض [یان بنجلده و تصفیه و سفبدکاری 
و دقاشی ر یهن رن تصویر ورنگ و رژغن ژیدت و صغفای نازه یاودت 
و شوکت و عظمت درحوصلٌ روزکار می‌گذچید وداسمست ددرت و مکشت 
امکان بان مسپرسوف در دمیبن اس برم ولکشا حلوةٌ ظهپور مود 1 
ندر نقش بدیع ری و تصرفات دل پسند خاطر فرب ب که درکار اه 


فکر و خبال گاجایش داشت در [رایش و پیرایش این انجمن 


۱ حور : 
حو خلد بربشن *عغلی ساژ شف #۰ بنظاره چشم ۹۳ باژ شل 


مزیی دصرد دقش خاطر تریا # همة آشنایی دل (ما ریب 
برنگینیی باغ در نو ببار « بزیبائیی خلوت وصل یار 
هویدا درو نش هر صنعني 3 ز هر معفوی حلوه 1 صوردی 


2 
گیپان خدیوفیروزمند جهان نان دوم باره بر سربر 
سلطنت حهان شبکت‌ونعین خطه ومکذگرامیی 9 نام 
ردالقاب سامی اد برگربد؟ ۱ لاف ده لجلال آلی 

یکانه ایزد جبان | فره که رافت مصلیرت بیاش بناء نشاءا:جاه 
و تکوین را بر ماس واللی حکمت‌نهاد: و از عطا خانهٌ جود وافضال 


(مباب خیر و ۶مال بهر ذرة از ذرات اسکان فا۵ه بمعقنضای مشدت 


۱ 


یی ۳ جر و بر 








) ۳۵8 

پالغه سلسلهٌ کثرت عالم کون و فساه و طبائع "نله (ضداف را 
بوحدت ری و عدالت تسري اتنظام و الیام بخشدده و صدمصهٌ 

سطوت و عناب خداوندان افبال و نهدب عدل و داد اورنگ نشینان 
کشور جاه و جلال را سرمایة صللج حال زمان و پیرایٌ اعندال مزاچ 
دوران گردانیده اگر سررشاهٌ (نصاف و سیامت فرم‌اندهان نامدار 
شیراز؟ً جه‌عدت روزکار دگرده دففر [راسنه نظام کل بصرصر حادثه 
مانند اوراق گل از باه پربشان گرد و اگر رابطهً حفظ و حراست 
خسروان ذوي القندار در نظم مهمات احوال جپانبان رشنه وار پا 
درمیان نید چوی سدع سبخنه حال خاق بنفرق و اخنللل گرایه 
و کف 3 و امان باز بسنه بوجود کشور کشایان ذدی شناري‌ست 
ر ررنق کار کاه کون و متان از فیض هست وبود ايشان بیاس 
راذت و تصفت این گروه معدلت پژو: ست که عافیت گزیتان 
کشور تعلق در مید تفعم و آسایش تن به بستر راحت داد« 
(ذه و خاگ نشینان کوي جرد در زاوبةً مسکنت از خشت 
دقر بالش عافبت درزیر سر دهاده هم ادلدم صورت اژ برکات فیض 
وحود شا بدمت المعمور ست دز هم دار الملک معلی از رجود 
مسعو شان دار السرور ۱ * شعر ۰« 
ژ شاهان کشور [بادی پذیرد * که از خورشبد عالم نور گیرد 
چهگل‌چیدن‌توان زانهلک‌اوافايم * که نبود خلق را از کس درر بدم 
ملک 


زسلطاندست خرم گلشی نرکت). »ملک جاذ مت گوئی درتن 


ص 


جپان بی باد‌شا : ازءلدور. نم مسا ۷ جدن ر کلشر اوافق ۵رور «ستا 


۲۳۹ 
و جون نباشد که کاخ دبس و فصر ایمان بمغه‌ارجی سیامت سروران 
املام فوی بنیان ست, اوامز شرع و احکام عقل بفرمان فرمانروایان 
صاحب (حنشام کمیاب نفاذ و چردان ازان دم که کلک نغنا رقم 
هسنی برلوج امگل زده منشور ترريم ح پرمنی بنام نامیی 
بادشاهان دی پرور نوشته وازان عاعست که دست تقدیر تخمیر 
عالم آب وگل نموده خمیر مایهٌ نظام ملت بآب تبخ دین پناهان 
شریعت گسنر هرشنه بی‌هفناح شه‌شیرجمان کشا (بواب رواج و ررنق 
برروی اوامر حق کشوده نگره ه وبی مصقل تدبیر جهان پیرا 
زنگار شرک و بدعت و غبار کفر و ضلالت از چبرة مرات دین 
زدود ه دشول * شعر » 
وجود شهاری در جبان کیمیاممت * شهست آنکه بالاترازوی‌خداست 
لاجرم حکه تکاله ایزد ب#چون بیردوری از(دوار یکی از برگزیدهای 
خاص خود را که ام موهبت ازلی رقم تبول و اثبال بر ناصیةٌ 
حالضکشبده مظبر ام فدرت برکمال و مرات صفات کبریا و جلال 
خویش گردانیده باشد برتبةٌ علیای ظل للّهی و منصب والي 
گیفی پناهی کراست امنیاز داده بر خلق جهان سرور و فرمان روا 
مازد و سررشنة امور بدانئع نام بِقَبضةٌ |خنبار او نباده رایمی 
(تندارزش باوج رفعخو برتری و ذروةً -چبر سروری برافرازد تابمیامی 
عدل و رانت و مکارم احسان و نصفت و اجرای لوازم لطف وفهر 
و امضای ءزائم نبی و امر و تمهبد مراعم داد دهی و کرم گستری 
و ذشبید قواعد کفر موزی و شربعمت پررری اساس فوام عالم مفلی 
و مط («عکام نظام چملی بوده دین و دولت در ماه حه‌ایت 





۱ ۳۵۷ ) 
و مخدلت گیرن و ازااجاکه بنای نگار خانهٌ هسفی بر تغیرات‌گوناگون 
و تقلب ارضاع وتلوی (حوال از خصائص عالم کر فیکون صت 
سنت سنیهٌ الهی برین رنته که هرکلا سرپر ملطنت ر خلافت از 
وجود فرمانروائی خالي و عاطل ماند یا باقتضای سنوحم حوادث 
آممانی 5 سر ظهور 4 9 مصسلی‌رن تلچان تقدیر ندانند وهن 
و فنوري در فواعد مروری و امنقلال یکی ارخسروان نامدار راه پانقه 
حال جهان و جپانبان ازان باختلال گراید بعکم صلاح اندیشیی 
اطاف شامله (خثر دراک بخت بلندی دیگر از مطلع نورظهور 
عالم آرا سازه و سرپر فرماندهی از شعوه (قبال سعادت مندی 
]مان پایه گردانه که بقوت تابیه ازلی و نيروی تونیق آسمانی 
حامل مر جلیل خلافت و جهانبانی تواند شد و بار گران «رذری 
و پاسبانیی عالم بردوش همت بلند نهمت تواند گرفت و از زنجبر 
عد لت سلسله اننطام جهان بر پاي دارد و بکرفرمائیی عقل منین 
همث برسد رخنهای مملکت‌گماره پاس سیرت عالمیان را ناگزیر 
داموس سلطنت _و جهانداری دانه و اغماض اژ ژلات زير دسنان 
فرض عبن عغو و بردباری شناسد بالهام اتبال در عظائم امور تدم 
تدبیر از حد اندیشةٌ ظاهر بینان فراثر نهد و به نیروی شیاست و 
اسشقلال در مهالک و اخطار پاي همست ازمننهای طائت شیر دلان 
پیش رگذارد بمیاسی حق طلبی دیس و دولث را چون شیر و شکر 
باهم آمیزش وحدت دهد و از نیض شریعت پردري ماک و ملت 
ا ماننه شاخ و برگ بابکدیگر پیوند الفت بخده تیرتدبیرش در 


مصمار جهانبانی (عدی دور آهنگ دوه ۹1 خددکت فکر و |نديِشة 


) ۳۵8 [( 

عقل دور (ندیش بان ذ سد و ممند عزیه‌تش در طربق کشور سنااي 

ماب جهان نورد ۳ توس عمت فلک یز گرد از همراهیی 
آن باز مانه کوس (ذصات. را اژ پوت تن جور اندیشان بلند صدا 
دارد و قانون سباست از تار موی نازگ گردن کشان خوش نوا 
سازی بنگاه کرم عذابشی بگه در دید خيرة حشمان بی دب بسوزه 
و لطمهً نمی احنسابش اتش از رخسار ی دی بر افروزد 
کمند زود پدوند سطوتش تارک گرد سر کشان دخوت مند تاب 
خورد و آب تیغ گرم خونش با خون اعدای دولت جوش الفت زند 
اذسر سر بلفدی 1 «جود درگاه صمدیت جوید و منشور جمان‌مطاعی 
از اطاعت نرمان شریعت طلبه چفر ولای ظل آلهی بان نیت بر 

هر افرازد که ظلال احسان و افضال بر سفغارق کنات اندازه و پای 
دولت بر ارنگ گینی پذاهی ی بآن عزیمت نهد که خلائق را در 
کذف عاطفت و مکرست ناه دمه طنطنهٌ کرص افبالش پردة 
غغلت از گوش جباران آطراف کشاید و جبهه سای آسنان جلالش 
ین لخوت از پیشانیی سرکشان اکناف فرساید عموم وظایف 
مکرمنش از ادرارات «عاب ندسان باز گوید و درام عواطف مرحماش 
بفیض بخهیی آفتاب تابار نسبت جوید ببارش سعاب ترببنش 
نهال |عنعداه ارباب هثر نشو ونمای نمایان گرد و از تابر آفناب 
عذاینش گلبرگ نطوت هل کمال رنگ وبوی امنیاز پذیرد حریم 
درگاهش کعبدٌ معادت ساکنان شش جهت عالم بود که رن 1 
نوردي و *عفت بادیه گرد‌ی بر خود پسندیده همست بر طرف 
آن گمارند و بارگاه جاهش تبلهّ ارادت فاطذان هفت کشور باشدکه 





( ۳۵۹ ) 
مهاجرت اوطان و مفارفت خلان گزیده روی عبودیت و لباز بدان 
آرند باقبال بلند دست دعوعی دشمنان از داسی مملکت کوثاه دارد 
و بطالع نصوت مند همت بر نصرت و اعزاز دیس گمارد و ترو مج 
سفیی نبوی را از واجبات دولت و کامگاری داند و تعظیم احکامآلهی 
را از موجبات عظمت و بخت پاری شذاسد مشعلةٌ دولت از مشکوة 
دی بر آفروزد و سرمایة اتف از طریق شریعت اندوزد نسخیر 
قلوب آزادگان بر تسخیر عالم مقدم داند و دسنگیری ازپا انننادان 
وتاب «داریت رازیرد سای شداحه اریات نصل و کمال رز درو 
جود و افضال موظف دارد وعبت اهل ورع وصلاح مرصایگٌ فوز وفلاح 
شمارد و ولیش در خاطر مسافران مقیم شود و دعایش بر زبان 
غریجان وطی کند # شعر * 
کسی را کند حق سزاوار ملک ۶ که باشه بدانش دگ,دار ملک 
بأن بخذور زیبد اتبال و :خت * که نازد بشمشیر او تاج و اخت 
فبک دولت آنوا دهد بیدریغ * که باشه نگهدار دولت به تبغ 
برآئکس مسلم بود سروری «» که بر سر نید باردین پررری 
خلافت کسی را ز آدم رس ه که عدلش بفرباد عالم رمد 
مصداق این محارم و مفاخر داپذیرو مرت صورت صدق این نقریر 
ذات مقدس گیبان خدیو فاک قدر عالم‌گیر ست که چون نقشبنه 
فضا در نار خان تقدیر چپرةً سعادت سیمای دولنش بغروغ اٍن 
فضائل شگرف و "عاص ارجمند بر افروخنه بود و کسوت طراز قدر 
در کار گاه ابداع خلعت رالای دین پناهی و عالم گبری بر فاست 


طااع کشور کشایش دوخده (جرم پدوسنه روزکار برای زمهدد مات 
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حشمت و اخت باریی او بیغرار هر دم اتبال بلندش بنبرنگ سازیی 
توفیق نقشی مینمود وهر احظهً طالع فیروز مندش بسر انگشت 
تایدد عقد؟ میکشود بشیر خنش هر روز بنو مزده میداد وسروش 
ِ ۳ بناژه بشارثي فرسناد جنالعه هم در مبادیی 
و الم آرفی ی کر سرا دسنان معاوت نونهال 
و مرو سرفراز قدرش نو رمنة جویبارجاه وجلال بود نسائم امراني 
از گلشی کمالانش بر پیشگاه خاطر ارباب فطنت و ذکا مبوزید وشمائم 
جهار‌بانی از ببارمتان فضائلش بمشام ادراک ثیز هوندان میرمیه 
فروغ جمان فروزی از سای چثرش چوی آنتاب روشن بود و جوهر 
دشمس سوزی از جوهر تبخش مانند شرراز شعله بر ساحت ظهور 
پرتو انگری می نمود زصبد بددان ملک دا و شعور از حداول 
تقویم خطوط جبمه اش |سلذراج دلائل خت مندی و |متنباط 
درجات سردلندی مدگرد ند و وافقان رموز رسل سعادوت از نقاط خال 
لوح تغاول و شگوی مي زدند زیامت دادن افسر عزت ر مروری از در 
تارف آعمان مایش هوید| میگشت و پا نها براونگ خلافت 
لبش بودي هنوز [لودةٌ شیر « که میزد همنش مر باچه باشبر 


۹ 





۱ 
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چوبا خچیرر صید (ننادارش « غزال ملک بود اول شکارش 
ز فراخت و افبالش عبان بود ه که شاهخشاه عالم می شود زود 
تا آدکه دربن ي هنکام سعادت فرجام که کار پردازان اسنار تقدیر |سباب 
خلافت و حانجاا ان پاد‌شاه ع! م گیر بر وجه کمال اما ه ماخذة 
صلح حال جهان و مصاعت (مور جبانیان منوط بفر معدلت و 
فرماذرواثیی او هیده بودند و خلق عالم خصوصا ماکنان کشور هدد 
که بکچند بنابر اخنلال مباذیی مملکت و شورش افزایی مدعیان 
ملطذت سورد حوادت و فذن و وهفخوشض تغلبات و معس بولزد 
سزاوار 2 مروری و ات او گشنه ۳ لاس موهبت 
و ق و ۳ سعادت پپراي عظمصت ۳ از مطلع نصرت 
و فیروزی پرتو جبان افروزی بر عرصهٌ [داق گسترد و جهان افسرده 
و عالم برهم خورد: را دیگر باره روزکار دوانش ببارم‌نان خرمي 
و نکارمنان بيغمي کرد ژمانی که معود آسمانی در ادوار و اکوار 
امک سرگردان وصول آن بودند رمید و وثنی که وت شناسان 
مساق کون و مکان در دهور و فررن اتنظار ورود آن میب دند اجلوهگاه 
طظهور خرامبد مرادي ک زمینیان اژ گردش انلاگ و ااچم مبجسنند : 
#عصول پیومت و مقصدیکه علوبان در تمفای آن دیده بر زمین 
دوخنه بودند بپابة وااي روائی برد در ساعنی فیض ابت لامع 
النور که زیدة اوفات سفین و شهور وجامع برکات بطون و ظهور بود 
بعنی روز فرخنده پکشنبه بیست و چهارمما: مبارک رمضان سال 
هزار و شصسمت و نه هجری مطابق بدست و پأجم خرد ۵ ماه البی 
بع 


( ۳ ) 
وب ست و هفآم خرداد ماهجلالي سنه پانه.ه و هشناه و یک ملکشاهی 
۲ ششم آذرماه قدیمی سنه هزار و بیست وهشت بزد جرد‌ی روبجم 
خریزان ماه رژمحی سنه هزارو ثبصد و هغناد (مکندری که عمر ابد طراز 
بچبل مال شمسي و هفت ماه و سیزده ررز و چهل و یک سال قمري 
و ده اه و ده روژ رسیده بود بعد از افقضای هشت گهزی رهفت 
پل از روز مذکور که سه ماعت و پانزده دفبقهٌ جوسی باشد خافان 
سچپر هریر مه انهر شهذشاه عالمگیر عدل پروز دیپیم کراست [ثار 
ان مین قلوست مان نش دوه ناسا 1 
نشان چبل منون خاص و نام که بآذین ابیت و احنشام ژیب 
و آرایش‌یافنه وقوع اي لطیفةٌ ارجمند و ی شرافت پدوند دراثعا 
مقرر شده بود خرامش اقبال نمودند و بافر آلبی وشکود رعظمت 
شهنشاهی بر اررنگ حشمت و حلال ر سریر عظمت و اسثقلال 
جلوی اجلال فرصودند لمولفه « شعر ۰ 
شف از مشرق !خت شاهنشهی * جهان ثاب انوار ظل اللهی 
ژ شاهنشه نوجهان تازه شد + تن ملک را باز جان تازه شد 
شب هزد را بیس دولت: دمبه * بر کلبهٌ آنتابی رمید 
هرپر مرصع مپپر آسا که از جواهرشب تاب و گوهرهای فروزان 
در اتنظار این جلوس تولت همه ت چشم گشنه بود بارزوی خود 
فائز شد و چثر زربن مهر فرسا که عمری بثرصد ای لطِبغهٌ معادت 
بیک پا ایستاد: بود بنمنای خویش رسید در آزدم ماکنان صوامع 
جبررت از الواح قدص یات بینات فرخي و بهررزي خوانده برتارکف 
اضر زیبش دسیدند ومقدسان مجامع ملکوت حرژ سعادت 








(۳۵۳۳ 

و #مگاري برورق منشور اقبال نوشفه ببازري پرنیروی قدرش بمننه 

قدسیان دنع گزنه را از کوکب بخت بدخواه سپند بر #جمرگردون 
موخنند و علویان از جواهر خزائن اناک داس داص گوهر بهر 
نثار |ذد وخنند مدهر و اخثران شاد‌مانی کرده بشار تكامراني دادند و 
زمین در زمان تبنیت گوگشنه باین ترانه زبان بر کشادند ‏ شعر « 
زتواورنگ شبی مرنراز م تاج خلافت زتو گوهر طراژ 
آثین صورت شاهی ئوئی » ماب خورشید آلبی ‏ توئی 
تبیغ ثرا شه جوسخر جبان * خیزو کنون خطبة دولت !خوان 
کوس شهی بر مر جم‌شید ژن » عم خود بر زر خورشید ژن 
زیب ده از همت واای خویش » نامه اثبال بطغرايی خویش 
غریو کوس شادی و صفیر ففیر شادمانی [هنگ ذروً اذاگ کرد 
و غلغل گلبانگت دعا وشور زمزمهٌ تعیت و نا با خروش ذکرگرودبان 
بیم ]*دخت شعلهٌ آراز خنیاگران در خرس طائت ناهد در گرفت 
و مضراب ماز مطریان تار صبر برجیس را بگسستی بر فوای‌طنبور 
و قانوی و نغمةٌ نای و ارغنوی بأراز چنگ ژهره در یک پرده کوک 
شد و حرکات شوقیی لاک بر اصول دست انشانی و پای گوبیی 
اهل نشاط (فغاق ه شعر و 
شده نغمه سازان دسنان سرا « در آن گلشی بزم بلبل نوا 
سرود آز حنان اوج برد |شنه که رک اخمتب خوابدده زگرد اشنه 
کدوهای بیس کاسهای رباب * میی نعمة پدمود! بو شییخ و شاب 
ماکفان اجه ن علوی #+چو خوبان‌جلوةً دوست و لعبذان پريی چهر 


بنماهاي ان شگرت «چاه طرب پدراي از غرواش چرج ر 
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مناظر «هپر بر [وردند و شاهدان امنار فلکی که پیوسنه از گوشة 
چادر شب رو می نمودنه در عد روز بنظارة آن فرخ آئین معفل 
دل اذروژ بر بام افلاگ جلوه گر گشنند روزکار بمدل کجروی‌ومنمگاري 
کمر خدمناری بر میان بسه سر بر خط بندگی و فرمان برداری 
نپاد و [سمان از کبکشان دست کورنش بر مرگذاشته با مقربان 
دولت و لوثبنان عالی جاه دران وال بارگلد دوش برش ایسناد چتر 
بسرفرازی عام گردید که سایه بر سر سای الهی گسترد و تخت بر 
خوپشنی بالیه که کوه وثار و جهان حام برو تکبه کرد دلن و دولت 
باهم ب رنه بعدیگر را ثهنینهاگفننه و صورت ر معنی هم آغوش 
کشنه غبار دوثی از مدا رفنند شام نننه را ععر دمبه و روز تفرقه 
پسررمید جهان هوای جوانی از سر گردث وددران قبای کامرانی 
در بر کرد آئبی حشمت و جلال تازه شد و خطبةٌ دولت و اقبال 
بلزه ۳ ازها گر دید خطیب ی منش بلاغت نشان دران #عفل 
عالی شان‌بدای سردعی :خمث پلند برمثبرکرامت پبایه اسان پبوزد 
که سلم بام شرف و معراج «چپر عزت بود برآمده از رفنعت ردای 
کهکشان بردرش گرذت و با خطده سرایان حظاثر فدی همزبان 
و هم آغوش شد و خطبهٌ بلیغ انشا کرده بعد از سپاس آفریدگار 

حهان و درود وامطهٌ ا#جاه کون و مکان بر مداذیخ و منائب نام 
آورای این دودمان همایون و ذکر القاب حامي و اسماء گرامیع 
تاجداران این خاندان ابد مقرون پرداخنه داد بلاغشت داد و جناعه 
رمم و آئین ایس ملطنث فیض قربی ست نام ولا مقام هریک از 


از آبای عظام و (جداد کرام آن حضرت‌که برزبان جاری می ساخت 
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می |ذراخت و جون زبان زا بگوهر نام ارجمند خدایکان جمان زیت 
(خش هفت اورنگت (مکان پیرايةٌ سعادت بخشید ردهان بذکردعا 
و نشر ثنای پاد‌شاه دولت ودین جون دهان نله عط راگیس گردانود 
بگران مایه خلعفی ژر نگارکه سوت شرف و افاخار نام‌جویان ررژکار 
تواند بو تشریف امنیاژ پوشید و جبب وداسی امبدش بنقد 
مقصو|مود: شد چندان طبقپای سیم و زر بر نام واللی خاذان دین 
پرور نار کردند و آن قدر خوانبای در و گوهر بر تارگ آههان سای 
خدیگا رو*قالین روز بر افشاندنه که از نثار جدنیی آن بزم فرخنده 
کدسةٌ فراخ اهل #جلص پرشد و دست کشاد از لب ریز در گشست 
ایسناد‌های بساط عزت و بار یافنکان معفل قرب در موثف تسلیم 
عبودبث دست دب بر تارک اخلاص نادند و از صفای عقیذت 
و صدق ضهمبردل به‌بزدگی وهواخواهی بسنه‌زبان بدعای بقای خایفةٌ 
رما کشادند‌خزانسانعام‌پاد‌شاهی‌جون ابواب رحهت عام] لبی برروی 
جپانیان کشایش بانت و ازخلعت های رنگا رنگ و تشریف‌های 
گوناگون فامت ته‌نای پیر و جوان آرایش پذبردت خدمت پیشگان 
انعم دولت پبالبای ارکچ» بگردش آورد* پردوش ایسئاد‌های 
آن بزم عشرت را چون جیب لچه و گریبان پاسبن مشک پر 
و عطر | گد ی ساخنند و خوان‌های پان اخش کرده خرد و بزف 
ون معفل (نبساط را ببگ طرب و نشاط نواختند دود ۳ عنبر 
و عود زافبای مشکد ری عذبر مود بر روی هوا رو هوشت و شمیم 


عطر و عذبر دماعغ جمانیان را از بزم ررحانیان خبر داد در همان ررز 
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عالم انزوز زرهای ناب بسة درلت آن پادشاه مالک رذاب چهرة 
بزیور قبول آراسن» دض رواج گرفت و زادگان کلن از شر نام وللی او 
با پاک گوهران دودمان دربا دعوعی صباهات گردنه گنچرزء داران 
۲سانی طدق‌های (ذلاک از اخثر شب تاب مملو ساکنن؟ 
بدار الضرب اقبال رسانیدنه تا بسعة ساطنست فرمان رای جهای 
ژیب و زیدت گیرد و حارسان خزائن سپپرطلی بیغش خورشید 
را دیگر باره گداخنه بعیار گاه عزت و جلال [وردند "تا بزبور نام 
همایون خدیو زمان عیار کاسل پذبرد لمولفه ۶ شعر » 
رو ههد رو ار ار 
ازخطبةٌ و غلغله ورچرخانناد « گردید زر از سعهٌ ار عالم گیر 
چوی در عبد ملطنت اعلی حضرت ملس یک رري اشرني و روبده 
یکلم طیبه و حاشده بامامیی سامیی خلفای راشدین مهدیین 
رضوان اللء علییم اجمعین و رری دیگر بنام نامي و القاب گرامیی 
1 حضرت مزین بود شهذشاه موفق شربعت ]3 را که در جمیع 
امورمنظور نظرحق بیی اتنفا ینار شرع‌مبین و رعایمت (عزازدین 
حضرت خانم المرسلیی صلواة الله و سلامه علبه و علی 1 اجمعین 
ست و همواره از سعادت منشی و داا گهری در تعظم و احثرام 
شرع و اسلام کوشیده اسری که مسئنلزم اهانت و ازراء.بقواعد ملت 
بیضا باشد جائزنمیدارند #خاطر هوشه‌ند و ضمی ر[سمان یود رمید 
که نقش کلمهٌ طبده بر دراهم و دناذیر که شب روژ دسته فرسول 
طوائف نام میگرده و لوث کف کفار ضلالت آثار بآن سیرسد , 


( ۶ ۳۸۷:) 
و اامغای توفیق البی مقرر فرسودند که یک ردی اشرني و رویده را 
پفقش این ببت دل پذیر که « #بدت » 
سکه زد در حهان جو بدرمذیر * شاه (ورنگ زیب عالمگیر 
و روي دیگر را بارش ضرب بلده و مذء جلوس همایون زیب و 
زیت !خشید و منشور اقبال بطغرای غرای ابو المظفر*عی الدین 
*عمد اورنگ ژبب بپادر عالم گیر بادشاه غازی مزین 
و معلی کردیه و فرمان شد که دبیران حخس پرداز عطارد ذشان 
مناشیر حلادت عنوان مشیمل بر مدز ای جلوس میمنت طراز 
بمرداران و مه کشان اطراف و امرا و حکام صواجات نکاشته 
مصعوب مسرعان خجسنه پی باکذاف و حدود ممالک «حروسه 
فرسنند و بشارت (س در امان و نویه معدلت و احسان بجپانیان 
رسانند القصه پایه افزای اورنگ جهان بانی در آن معفل 
خصرواني تا هفت گپزی بر مربر مرصع جلوس اجاال نموده فرر غ 
انزاي بزم دولت و کامرانی بودند و ازاتجا ب‌شکوی ندس شرف 
قدومبخشیده ساحت آن حرم‌کد8 عزت بانوار ظل اللبی برافروخدنه 
و دران شدسنان سعادت فیز همایو مجلسی نور افروژ بزم قدسبان 
و مقدس معفلی نمودار مجمع روحانیان ترئدب باننه "حاجبات 
مرادق حشمت و مخدرات (سنار ملطنت پروانه وار برگرد ان 
شمع (لچمی خلدت رگيني ستانی جمع [مدنه و وظاثف 
تپنیت و مبارک بادي بجاي آررد: برای نثار آر برگزید؟ 
البی طبق طبقی سدم و ژر با گوهر جان بر ]مبخنند و دای 


۳۳۸ 

دربا نوال دمت عطا و انضال کشاده هر یلگ از پیگمان معظم 
و بانوان مکرم و پرسداران بارگاه خاصو پردگیان‌حریمعزت و اخنصاص 
ر| بانعامات سامیه و موزهب عالیه نوازش فرمودند اژان جمله 
پمسند نشیی حرم عزت و احثفرام پرده گزین نقاب ابیت و احنشا ام 
ملک ملکی خصائل مالک قدسی شمائل عافله هوشمنه کملهٌ 
سعادت پدوند فلع ریاض عظمت و (قبال دوحهٌ گلشی جاه ر 
جاال روش رای بیگم گرامی همشیرة خویش که بمیامی شرانت 
3ات و کرامت صفات ومعاس اخلاق گزیده و مکارم اطوار پشندیده 
و صدق اخلاص و عقددت و رسوخ یک جهنی و ارادت :خدصت 
خدیو حهان و خلیفٌ‌زمان ی کت و رسای مشکوی دولت بوجود برکت 
[مود 11 ملک ذقدس رقاب مزیری ست هم کی ررپده مرحست 
کردند و 4ة پرده آر ای هود چ عز و علا نورتخش تدق عظمت واعثلا 
ید مکرمات دودمان خلافت احووٌ مقدسات خاندان شرافت دار 
نوار ماحت دانض وهوش مندی لمعةٌ نیر سعادت و سربلندي 
زیب مسند عزن مخدرو نقاب عظمت زیب لنسا بیگم چبار اک 
ررپبه و بدر؟ فاخرة بعر حشمت و کمرانی ذمرة طببه لخن دوات 
و جپانبانی زیت سرادق اببث طراز طبلهان عفت زیذت الذسا . 
بیگم در لک رریبه و بقرةٌ باصبوٌ دولت و مروری غرو نْاصبهٌ سعادت 
و برتري زهرة سمای زفعت بدر آممان جلالت بدرالنسا بیگم یک 
اک و شصت هزار ررپیه ر **حجوبهُ اسنار عزت نور انزاي شبستان 
ابمت زبدة طاعرات لخبه مکرمات زبد؟ً النسا بیگم بک لك و پفجاه 


3 ۹ ۰ ۹ ِِ- 1 
هزار روبده و چندی دیگر از پرده گزینان سرادی عصمت رلک لک 


[ ۳۹۹ ) 
و ۵! هزار روبده انعام فرمودند و چون حرم مرلی اقبال از ادوار 
#وکت و جللل خدیو زمان فروغ میمنت یافت ازاسجا بدولمت کد 
خاص غسل خاذه پرئو قدوم (نگنده سربر آرای سعادت گردیدند و 
۵ران معفل «پپر احترام نیز بدمئور مجاس خاص و عام انچمن 
نشاط آراسنه گفته آئین کام بخشی و کاسرانی تازه شد و هذکاسهٌ 
عشرت آراني و جبان پهرای دیگ باره گرمي پذب رفت و اژ فیض 
*«عاب عنایث و مکرمت بادشامي تخل مراب و مخاصب بالددن 
گردت و از ذسدم باه دنستیی حود و احسان خلیِغهٌ ات عليي آمال 
و امانی شگفنی آغاز نباد و هریک از بادشاه زاد‌های کامکار ناسدار 
موید منصور #ختبار را مورد انظار توجه و نوازش ساخفه بمواهب 
عظمی و مراحم علیا عز اخنصاص خشیدند ازان جملء برای مبدن 
شعبه دوحه سلطنت‌گزین باوة نهال‌خلافت بادشاه زاد ذام دار والامکل 


عالی قدر فرخنده شیم *عمد معظ که دردکن ود ند دولک رودده پرهم 
(ذعام فوسنادند و نوگل حديقهٌ عزت و ارجمندی ثازه نبال جویبار 
حش متا و مر باند‌ی دا‌شا ه زاد و کامکار سمعادن توام عون اعظم ر 
پادعام دو اک ره و مرحمت شمشیر سرصع گران پا و دول خاصه 
دا پراق ذقره و جل زر بت 0 یک هزار سوار به منصب والای 
1 هزاري #ج ۳ زار سواز دو 0۳۹ و و رد العدري ,. ساطدت و نامداری 
1 الصدر ابیت و :خست ياري پاد‌ شاه زا وا کار #عمد اکدر را 
بازعا م بلی (لي ررپد+ مشمها 


مول ءاطشت سماخدنن و #هبیند 


۴۷ 


9 


) 2۳ 

کدام از امرای نامدار و نوئینان عالی مقدار و مرداران و حچه داران 
جفود ذصرت و ساثر بندهای ستان خلافت بقدر رتده و شابسنگی 
ءواطی نمایان و عذایات شایان که پر سبیل تفصبل جداکانه رهم 
زد دک پنان خواهد شد سمت ظهور بات و بزمرة صلیا و ادا 
و مغ مفجان وشمرا و ازباب طرب ونشاط و سروث مرایان آن اجه 


ك‌ تكِ 


انبساط انعامات لائقَه و صلات گرانمایه مرحمت شد بالچمله آن 
*جلس دل کشا و -عفل سعادت پدرا در کمال رنگینی و دل 
فریبی و ژیب وزیشت و شکوه و عظمت و ؛#جت و درور و شاد کامی 
و حضور بسررسید و حضرت شادفشاهي تا در گر در ان بارکاه 
حلا 9 نکاره وی سس زا اتدال شریر را و بزم افروژ گشنه باطف و 
نوازش و عطا و #خشش داد تمفای عالمی دادند و ارو معلی تصدور 
یت که این حشی سعادت آذین یمد درتدب زاین 3 دهم 


دي اه ممند بوده پمقدم فرخند؟ عید ای منصل باشد تا 


در ءرض اد ری اودا ث ت حسته فرجام ۹1 ایام دولت روژگار و رزگار. 


دولت ایام مت جپانبان را کام دل درکذار آمده آرزوهای دبربن 
حپان عصول |جامد تاریخ این حلوس مدهدمت فردن ر مرلا شاه 
بدخشهی که پسمت فقر و تجرد معروف بود و دارا بی شکوه با 
وابطه ارادت و اعدتوال عظیم داشمت ظل لعق گزه و آد ن گوهر 
نظم شاه وه * رباعی ه 
#عی دل م حون کل خورشدد شگفت 
امن حقش ۳ بار راطل ر زدت 





۱۳۳۸ ) 
ظل العق گفت العق این را حق گفت 


و یکی از فضلای پایٌ سرير اءای ( بادشا: ملک هفت لیم ) گفذه 


ی (؛ 
ودیگری از نعنه ر سلچان زیب اورنگ و تاج پادشاهان / یاننه و ما 


عریز ال(« خلفی مصل #عمدنقی*جلسی مق اي بالقای‌سروش ۶بی 


و امدال الهام م ود ني مي ناریخ وفع ری ءطدکٌ رون / از انوارمشکوت 
وی اقلباس نمیده کم( آن الک .۳ بو تیه ۸ من با ) 
اعق وررد این لطیفهٌ بشارت پیرا ببیان محیی ول با بخص صرذم ازان 
افصاح مبذماید که طلوع نبر این دولت آسماني و پحایین 
این زیبنده افسر خاافت و جبانباني بر اورنگ عظهت و کشور 
سنانی بمیاسی تایبدات سماری و 5 رادم دوددقات ی 

ست و [نچه از مراتب غلبه و اسذبلای ای برگزیدة (بزوی 
و مدارج رفعمت و اعثلای ان سلطدات سرمدی و دنع و (..«بصال 
اعدای . بد سکال و ذصرت و فبررژی حنود ظفر مأل دری فرصت 


۰ ۰ ۰ مس 
اندل و مدان لول" بمذحه روز | م۷ حون صد ورن کم له ۳ 


و حکمت شاملهٌ لم یزلی (نضای ظهور آن نموه لا ماله 


پشرالف رضای ایزده :عون مقرون بوده ست و جوی دداشه 
که میا | ژار دیاداری م برکات دولت و کامکاریی این بادشاه حق 
پسانل شریعمت پرور احکام ملت برض و شرع مطرر آمروژ دز 
شش حببت و هفشت کشور کامیاب 0 و رواثیست و شاهد مسئور 
حقبت و حقانیت که از غلبهٌ بطلان و اسنیلای باطل گزبذان‌مجال 


ظهور نداشت درب عهد سعادت سرد نقاب خفا از رخ پر |دگدده 


سوگرم حلوً خود نمالی متا درد یداد حمایت ۵ ولذش ۳ ن اژ 


( ۳۷۲ ) 
کشاکش شرت شرک ر ضلال فارغ البال و بنکا پوي اقدام معی 
و همنش آذار کفر و ردوم بدعت پایمال محو و زوال ست امید که 
تا بدر منیر را بر آورنگ میذا رنگ مور جای فرار و خوزژید عالم 
گیر را بر تخت مرمع و چثر زرنگر باشد سربر شاهنشاهی و چتر 
گینی پذاهي ازین دست پرورد الطاف البی خاک پایه و خورشدد 


ساره باد ۰ 


و آیچه طالم سعادت مطالع جلوس میمنت 


مانوس قریرن بطیر اختر شناسان فرس 
لموا۶ه 

ای رصد |موز خرد دستگاه * کوکب ۸ ۳ داز 

طالع فرخدد؟ شاهی به بیس * مطلع | ی ببدن 

دیده برین اه ارجمند ه باز کن س سعادن بددت 

هون بمقنصاي تقدیر ازلی و تایده ۲«عانی حلوس محعود این 
پایه انزاي اورنگ خلادت و کشور سناني در اسعد اوقات و ایمن 
ساعات > دامع برکات‌کونی رالمي و حاویی با ارضی و مماوی 
بود (ثفق امتاده اجرم خامه نکنه سفیع حقاثق نگر گه رصد بند 
"ستنان معانی و دقیقه یاب جداول (سرار نکنه دانی ست زاحةٌ 
طالع آن جلوس همایون دری *عبفهٌ اتبال ثبت و مردوم میسازد 
و (ژاسجا که استیفای جمبع دقائق و ثکات و استیعاب همه مزایا 
و خصائص این سعادت نامه هفت آسمان فراتر از ذبروری شرح 


و پدان‌مت بنببدن بعضی از لطالف رموزو شراثف (حکام‌آن بنوءی 


۱ ۲ ۳۳۵ 


که |ختر شنامان فرس سلخراج نموده اند می پردازد ثا ارباب 





" دانش و ادرک و دفائق سلجان |اجم و الاک ر برخي از انظار 
۱ سعادات علوی و آذار برکات |سمانی که ای اجه میمذت طراز بآن 
*خصوص و ممناز مت بر خاطر حقائق ناظر جلوً ظم‌ور نمودة 
بامطرلاب حقیقت پیم‌ای فکر و تهمق ارتغاع درجات آفناب این 
دوات ازلی اساس ثوانند گرفت رازین جدول تقویم سعادات واوحة 
ارقام مرادات (سلنخراج احکام فرخي و بهروزی و استنباط انوار 


عاام ارائی ر جهان فروژیی ای هلطت ابد چجوند توانند کرد » 


شرح مراکر بیوت دوازده کانة 

خانه اول بر ج آسد . ست 
۸5 ددست ندر اعظم و عطده -خش عالم ست و در کاب 
امد نم‌حتا مرکز این خاده درحهٌ هقنم زین برج ست که حد 
زهره و وحه زحل و اثذا عشربهة ژهره ست و ده بپر عطارد و هشت 
ببر ژهره و دریجان شمص واذرجان زهره ست ورب مدْئةٌ 
آفثاب ست بشرکت زحل و مسئولی بربی خانه آنتاب و سوم 
جوم التلاگ در وند طالع دلبل دوام و ثبات دولت گرفنه اند « 

بیان | حکا 


ررائی و اذنظام امور خافت و جران پیرانی و کثرث و آرادنگی 


( ۳۷۳ ) 
خبل و حشم و علادمث و حلالات در دلبای اهل عالم و غلده: 
و فیروزی در معارک وفا و نگونساری وتدره روژیی اعدا - ووقوع 
مضانری درب خانه و اتصال ار پأفتاب که صاحب خاذه ست بنظر 
تبول دلیل ست برثبات ملک و بقای حشهث و صدق اخلاص 
و یگرنگیی اولبای درلت و رهوج عقبدت و یک جهنیی اصفیای 
حاطدت و کذرت بندهای جادهار خیر اندیش و ودور ملازمان 
دولت خواه وفاکیش و روز ادزرذیی اسداب سعادت و کمال بمیاصی 
تایده ایزد منعال و ذشو و نمای نهال حاه و جلال از فیض بهارخت 
و اتبال رن بدائع تادددان آمه‌انی انکه طالع 2 ای آذثاب 
جهان تاب اوج عالم گيري وجمانباني موافق عاشر فران علوین 
در برج توس واقع شده و ادل قرانات آیری قران زا قران اومط گمان 
کرد: اند جه در مثلثة آبی دوازده نوبت فران شده و این اول 
قراندمت که از مدْاثهٌ آبی بآتشی انقال نموده و قران مذکور در 
تحدات ۵ریسث و حل و لیم سال تغریبا وافع میشود -ر از شرائف 
اتفاثات غریبه آنکه طالع ولادت سعادت فریری خدیو زمان و ژمدن 
با طالع این قران سوافق ست و اي هر دو اتفاق بدیع دو دلیل 
توي و ۵و شاهه صادق ست برینکه پا وی ای دولت خدا ۱ 
داد و رتیه ارجمند ای سلطنت فرامت بذباد در مرائمب عژو علا 
و مدار ج رفعت و اعثلا هم چشم یریس وانگشت نمای خانقبی 
گردد و صیت عالم گیری و دولت. و آرازة جبانسنانی و صولتا 
ایس حضرت در اننشار باطراف و اقطار برپبک صیا و شمال و برید 


73 
عزیمعت ]دق گیرش عرص دوران بکام نصرت و فبروزی پیماید 


۱۳۷۵۰۸ ) 
سمالک و اقالذم حجهان: بعبطهً تصرف و تسیر آید و سمذه 


و مر کشان اطرات و لخوت منشان اکذاف سراطاعت و انقباد بر 
درگاه سلاطیی مطافش نبند و خواندن روزکار و فرمان‌دهان نامدار 
گوثان از ربِقهٌ مناپعنش نه ب#جوده کشور داها باصرف والیان ولایش 
دهند و دلیل ست برتوندق یافتی آتعضرت باعلای اعلام دیس 

مذدن و احیای هس 3 حضرت مداد المرسلیی ي صلوت الله و سلامه علده 
و علی 1 و (*عابه اجمعيري و (بداع قواعد سلطنت و جمانباني و 
|خنراع قوانبی: خلافت وکشور سنانی وتصرفات بدیعه و دخلبای 
چا در هر باب و وضع ضوابط و رسوم پسندیده بذهی ثاثب و نگر 
صواب پ؛ر| که سالپ دج در روزگار از آن باز گوبند و بزرکان جپان 
و سرداران دوران آن را دسئور معاملهٌ خول سازند » 


خانه ددم برج سنرله سی 
۰ که خانةٌ عطاره و شرف ار ست ومرکز ای خانه درجةٌ 
ششم ست که حد عطارد و وجه شمص و اددا عشرده مرخ و ده بر 
زحل و هفت بپرقمرو ذربجان عطارد و آذرجان مشتری ست 
و رب مدلذه زهره ست ی سرخ و این درجة مضیده 
و مذکر ست و مسئنولي بریی خانه عطارد که رانع ست در بازدهم 


بیان احکام 


این خانه دلالست ی کش پر |بادیی حخد ای عام» و لذرت دود و 


«ِ 


فلا ۱ 
جواهر و اجنماع کنوز ر ذخاثر و نراهم آمدن ثعف و نفائس از 
هر دیار و رمیدن اموال خراج و پیثکشهای نمایان از اطراف و اقطار 
و ازدیاه *عصول مملکت بسبب ئد(ببر صائبه و ضبط ونسق 
مداخل ر *خار چ‌ ماطشت از روی معامله فبمی ر هوشماه‌ی 
و دلادل ست بر |نکه ارلبایي دوات ابد فربن و بندهاي (خلاص 
ین مصدر خدسات شایسنه و ترددات پسندیده گشنه کرهای 
بزرگ و مرمات منرگ بمساعیی همت ایشان, بظهور رسد 
و معضلات آمور و عقدهای مشعل بعسن کار دانی و رای و 
رویت آن گروه اخلاصس طوبت کشایش پذیرد و همواره بصدق 
ارادت و خدست گذاري و حسی عقیدت و جان‌سواري مشمول 
عذایات و منظور دوجپات پاد‌شاهانه باشژه و بوثن سم السعال که 
دایل مال ست با صاحب اني مفصم از کمال وت و حعادن 
خانهٌ مسال صت و زنوع سم المال در برج مدزان وبودن صاحبش 
در وئد عاشر در خانهة شرب خوه هم دلیل کثرت خزان و 
ذخاثر و وفور امباب حشمت و (خت پاری و ومعت دسنگاه مکشت 


و نامه اری و حصول گوهرهای ذیه‌کی و جوا شر تقدسره جات ۰ 


که خانة زهره و شرف زخل ,ست و مرکز ای خانه درحهٌ 
چپارم ازین برج وانع شده که حد ژحل و وجه و ایْذا عشرده 
ری و نه بپرو هفت هر و فراجان زهره و آذرجان عطارد ست 


و رب مثلژه زحل بشرکت مشنری و ای درجه مولت رددرهة ست 





۱ ۷۷ ) 
و مسئولی برین خانه زحل ست رائع دربب شرف و حد 
در مدای خول » 
بان احکام 
ایری خازه دلامت میکند برغلبه ربرتري و بزرگي ر سروري بر 

اخوان و اقربا و غالب آمدن بر اعدای عاطذت و مدعدان مملاکت 
در سعارکف و و مپالک 9وع و کمال «ر اندیشی و رادت 
و عطوفت پروری و شذقث دسبت ؛خواهران و خوبشان ر ذبایمت 
مفرها و بضنهای همایون که رایات عالیات را روری دهد 
ولایات بر سبدل توثر و توالی ددرگاه مدپبر یات و مدل خاطر 
لکوت ناظر پکشف ممائل دینده و تعقرق مباحت بقدنده 
و غور رثامل در فضایای شرعی و عری و تدبر و تعسق 
در متدسات عقلی و تقلي و رعدت عبت علما و دادشوران 
و امنقامت و استداست بر جاد؟ هزم سیکن: اضر به ینای 

۰ ۰1 ۰ 

< د6 چهارم بر ج عفرب ست 


رخ ست و *رکز این خاز» درج: ارل از حمل متا 
۳۸ 


۳۹1 خانه ‌ 


ٍ ۳/۷۸ ) 
که حد و ره و ائنا عشریه صریخ صت ([ و ز بپر مر ر ففت 
یرو فراجان و آذرجان مردخ ) و رب مثلثه مریع مت بشرشت 
قمرو ادن درحه مودت و قدمه مت ر مسئولی برین خانه ول 

بیان احکام 

این خاذه دلالت دارد بر اقنران عواقب آمور بسعادت و ببروزي 
و اخننام مقاصد و مپام به خجصنگی و نیررزی و آبادانیی ملکت 
و آحود: شا در یی رعبت و عبر حام‌ای ولایات و انزونی معصول 
خااصات و آراسداعی ساحت درلث به‌ساکن عالی بذا و منازل خلد 
آ-! وطرح اهگندن عمارات عالی اماس و بساتدی فردوس مانند 
پمعماریی همت بلدد و بودی راس دریی خاده دلیل ازدیاد مود 
دا و دوات و ارقی باتصی مدار ج حشمت و ابیت رد حصول 
معادات و تونوقاتو ررئی مرادات و مقاصد وادراک اجر و مثودت 
باحد دی بقاع خیر و مصاحد و 

نان بنچم بر 3 ۳ س‌‌ مس 

که خانه مشفری و شرف نب ست مرکز ایس خاذه درجهٌ پلچم 
ازدٍن برج ست که حد مشنری و وجه ءطارد و اثنا عشربه زحل 
و فه بیر زهرد و هفت ببر ریخ و ذرجان مشذری ور آذرجان 
فمر ست و رب مذلثه آمنابست بشرکت زحل و این درجه نیره و 


مد کر ست و مسئولی بردن خاده#مشنری ست که وانع شف ار طا! ‌ 





( ۷ + بیک س خر 








۳۷/۹ ) 
دیان احکام 
این خاذه د(امت میکند بردرام عبش و حرور و کمال خرمي 
و حضور و شگفنگیی گلزار همدشه بپار خاطر ملکوت ناظر و تزاهت : 
و تقدس باطن و ظاهر و توجه طبع اس بمخااطت و مقارنت 
نصوان و تعلق رتعشق بمه طلعنان و پری رویان و عبل کرد بلذات 
مشروءةٌ مباحه و رثبت بلباسپای فاخرة متشرعانه و آمدس رسل 
و رمائل با نفالس تعف و هدایا از ملوک اطررف و اکنات دای 
سریر ساطنت و رسیدن خبرهای مسرت پیرا و ءزدهای ساه‌عه 
افروژ #جذاب خلادت و سعادت مذدی و بر خورداری فرزندان کامگار 
۲ شامزادهاي نامدار بدوفدق فرمان پذبري و حس خدمت و اذقیاد 
و مدور آثار شفقت و ظبور انوار تربیت در بارة آن زمرة عالی نزاد 
خانه دز زگ حدی سك 

,. که خانه زحل و شرت مرخ ست و مرکز اب خاذه ارجةُ ب 
ازین برچ واذع شده 5 حد عطارد و وجه و اثذا عشریه و نه ببر 
و هفت بر مشتري و ذراجان زحل و آذر جان شمس ست ورب 
مثلذه زهی ست بشرکت هریخ و ایری درده موشت و دیمه ست 
۲ مسئوای بربن خاده زحل ست که دربدمت شرف نوی حال ست 

واقع باسدیس مشنری ۰ 

بیان احکام 

ایس خان» دلاات می کند بر ۵6.1 ذات اتدس در عنصر مقدی 


در اکفراوقات فرین عانیت و «امتٍ باشد ر اگر کلهی مزاج تدمی 


) 

امنزاج را از مذبیم اعتدال ابعرانی رر دهد زود !مت و استرتاست 
گرایدو عاقدتکوننیزا بکمال خبریتفنران یابد وساده تغدرمزاج اکشر ۱ 
همردی ر خشکی و گاه نزاه و زکم‌باشد و دلدل ست بر ادگه بندهای 
فدري جان نذار و ملازمان کر آکاه هونیار ب رآعتان «لطنت و سدو 
خلافت فراهم [رند که مصدر خدمات سنرف و کرهای بزر م2 
گشنه [ثار کفابت و درایت وجان فشانی و عبودیبت از ایشان 
بظهور رسد و پرسدار ان خحچسته منظر زیبا و خدرات فرخنده طلعمت 
مه میما در سرا پردة دولمت و حرم کدة سلطنت ببم رسند که بعسی 
خدست رفا جوئی خاطر مر انوار کامپاب قدر و (عنبار باشنده 


عنازه ۰ بر 3 دلو سس 

۹1 خانه زحل ست راو في حال مرکز ای خانه درجم هفنم 
ازین برچ سست که حد ءطارد و وجه زهره و اثنا عشربة مریخ و ده 
یرو «فت بپبر «شتري و ذراعان و آذرجان زحل ست ورب ماافه 
ژل بشرکت مشنری و این درجه نیره و مدگر ست و سیم 
الغیب که منسوب بأفتاب مت با هم الرجا دربن خاذه ست و 
جمیع کواکب بای خاذه ناظر اند » 

بان (حکام 

این خاده دالت مبکند بر (پرة مندعی طالع همایون 
۲ فیروزی در جمبع معارف و مدادین و ظغر ؛ یاف ی پر دشهذان درلت 
و اعدای ث۵ين و اقذران سفرها (عسی عادب ر حصول مطالب 


و مارب وادلبل ست بر ذوق و ابنیاج طبع رهاج از سناحه و ازده اج 


۳۳ ۱ ۱ 


۱ 


) ۰۳۸۱۳۲( 


۰ 72 ۰ 


مخد رات مشکوی افبال * 
خانه ی بر حوت است 

که خانهٌ مشتری و شرف زهرهست و مرکز اب خانه درحهٌ ششم 
از برج مت ٩‏ حد مشنري و وحه عطارد و ذه بپر] غاب و هت 
پپر مشنری و اثذا عشریه زهره مت ورب هذلده مرب "1 
پشرکت قمر و ای در ح» ددهه و سموذت ست و مسئولی (ران 
خاده زهره مت واقع در وند عاشر ذر بیت خود * 

بیان احکام 

این خاده دالمت دارد بر آنکه دات اندس در مالک و اخطار 
و مءارک و اهوال از ات بادات در کذف حفظ ایزدی و حه‌ایت 
عنایت مرمه ی بود و دراکشر اوغات و ازهان از علل و امراض وفات 
و اءرض مد جوي بو ه بر چار بالش معسمت ۶ عافدسیه مذدکی باشد 
۰ اگر كلاي عارضهٌ ردی. دهد زود جصعبی گاید و هرگز غبار اندره 
ر مکروه بر ]ین خاطر ملکوت ناظر نه نشیند ر همواره طبع مبارک 
فربن #جمت و دشاط و کمداب ذرق و ا:جصاط پاذه و سوال اعد 
و (قداه و اسباب جاه و مکذت اهل عذاد تصرف اولبای سلطنت 
ابدی بذداد [ید وم( و دولت سوررتث پدمام و کمال در ثبضهٌ 


ذصرف و تماک بندهای اشرن اشبان ادبال باشد »۰ 


خازه یام بر ج حا مسبت 


۰ اد دا ۰ ۱ 
۹۹ خادد مرخ و شرف اباب یرسفا مرکز اپ حخانه درجه جپارم 


|) ۳ 

عمت که هد مشدري و وحه رتم و اثنا عشریه وذه بهر زهره 
و هت پپر و ذربعجان و آذر حان شرع سبتوازب مدلثه [فنان سصت 
پشرکت زحل ر این درجه مونث ر مظلم 9 مسئولی بردن 

خاده مرخ مت ر ار ثمی حال « 

بیان احکام 
اي خانه دلیلی صت بر درستیی ذ.مث وپاکیی اعنقاد و ثبات 
و اسفنقامت برجاد صلاح ور سدان و که‌ال ورع و پر#یزکاری و نبایت 
تقوی و دیدداری و حسی توفری بادای طاعات و عبادات و تایید 
یانتی باحراز مثودات و سعادات و تقدیم مراسم امرمعروف و نبی 
مذکرو ترواج |حگام شریعت طاهرةٌ حضرت خیر |لبشر علیه و علی‌آلد 
و اصعابه صلوات اللء (لملک ۱:کبر وآکاهی از اصول و فروع دین و 
بپره ملدی از مصیات علم و یقن و دبهان خواببای راست ومپولت 
حصول مممائیکه پبش نهاد همت رادگردد رظم,راطیفهای غیبی 
و متصویهای |سمانی و موافقت تدبیرات باق« رات ربانی ری 
فگر و رژانت رای رملیمگشنن بارادهای صرابر عزاثم جوانکشایه 
ار دهم بر ج ذور ست 

که خانه زهره وشرف قمرست و ه»رکزایی خانه درجه اول 
ازبی برج ست که حد زهره و وجه عطارد و انا ءشریه زهره و ذهببر 
زحل و هفت بپر و ذربجان زهره و آذر + أن تمرست و ای درحه 
سونت و قبمه ست و مسئولی بریس خاده زاره و ثراکت درو هر در 


قوي حال ر متصل باظر تبول 


ای ی کل یس یس 


( ۳۳ ) 
بیان احکام 


ذن 


نصفت و جیان پیرائیر بر آمد حاجات و حصول [مالو مماءدت 
طالعو مظاعرت اقبال و تصرف یافقر بر ولایات و ممالکو نیروژ 
کشت درمیادین و معارک و اءاعت و انقباد سرکشان و متابعت 
و خواج گذ‌اری تذوت مذشان بر ۳ حاو و دولت و بلذدعی 
ضیت انصاب و معدلت و کمال مطوت و نهایت صلابت و جون 
پیت عاشر برچ ثابت و صاحیش در وئد ر قوی حال ست دالت 
می کند بر ثبات ملك و درام ملطنت و اسنقرار قواعد 
شوت رابهت ه 
خانه یازدهم برج جوزا ست 

که خانة عطاره و شرف راس‌ست و مرکز این خانه درجه بفجم 
آژین برچ ست که حد عطارد و وجه مشثری و اثنا عشربه قمر و نه 
بر ریخ و هفت بهرقمرو ذراجان عطارد و [ذرجان آنتاب ست 
و رب منلقه زحل ست بشرکت مشئری و این درجه مذکر و تبره 
ست و عطارد که صاحصي این برچ ست دربن خانه وافع شده و 
سهم السعادة و آثناب نیز در همیی خانه اند ه 

بیان احکام 
این خانه دلالت میکزد برآنکه نقش هر مامول که بر اوج ضمیر 

مندس ارتسام پابد عنقریب بعصول گراید و شاهد هر امید که در 


[ ۳۴) 
پدشگاه خاطر |قدی حاوه نماید از پردو دب «خوبدربس صورنی جهرة 
کشاید و دلیل ست بر وحوث علازمان صاني عقددت بکدل و بکرنگ 
و فراهم آمدن بندهای کر[ کا فری ذرهاکگ و توفدشی یانان ایشان 
بزقدیم خدمات مرضبه و حل مهمات معضله و (شنهار سمکارم دات 
و صفات و انتشار صبت نیک نامی در قطار وجهات و اظهار معبت 
و داد سلاطین ذی شان و ارسال رمل و رسائل باین عنذان دپهر 
نشان و هميشه در مقام منابعت و بگرنگی بودن یشان * 
خانه دوازدهم دبرج مرطان ست 

که خاده قمر و شرف مشنری ست مرکز این خاذه درحه هفدم 
ست آزین‌بر جک« حد مراخ و وجه ژهره و (ثذا عشریه و نه ببر عطارد 
وهشضت ببر زحل حِ ذر#جان دمر و آذرجان ژحل سث و ای دزجه 
مونت و فه» ممت و مبئواي بریی خاله دمر ست و او در خانه 

شرب ر دوي حال * 
بیان احکام ۱ 
ایی خانه دالت می کند برآنکه دشمذان و مخالفان اگرچة 
بد ءوعی ماک و ۵.امت پر خیزند وگرث خلاف و نزاع انگیزند عاذدت 
مذکوب و مشذول و برخی آواره و بعضی مقئول گردنه و دلیل 
مت بر *عفوظ بودن ذات بیهمال از نات عبس الکمال 
وعدم تضرر پیکر مقدس در مواضع اخطار و (هوال و معارف 
رژم و قنال و [راسنگیی .این دولت خدا داد به فیلان فلک 


توان کود پیکر و هبونان دبو هیکل پری سنظر و مراکب باه سیر 





۳ ) 
برق رنذار و خیول و دراب بسیار بر رسوز دانان امرار فلکی ود 
سلچان اوضاع [سماني پوشیده نیست‌که چه ماه نظرات سعد درین 
1 طالع همایون جمع آمده و چه انوارشرف و میمنت از مطالع آن 
۱ رری نموده چون بمیاس ناییدات سماوی و تقدیرات «بجانتی 
" بزپور جمبع سعادات معلی و از نقص همه تعوسات معریی سصت 
و نادر ست که طالع جلوسی باسلجماع شراط و ارتغاع عذورات 
بدین مذابء آراسته و پدراسنه باشه دلیل ست برآنهه ایس اورزگ 
تضور قیال را ترفی باعلی مدارج جا: و جال و عروج باتوی 
ا سعارج ءعظمت و کمال که کم کسی از سلاطین دی شان و خواقبن 
نیون نشان را مدذل ۳ دوست داده باشد رری نماید ر انوار اي 
دوات آسمان بسطات چون پرتو مپر مذیرجهان تاب و عالگیر 


گشنه اکثر ممالک ربع سمسکون بنص اولنای ای سلطنت روز 
تم( ۴ ) 
آفزرن در اید # 


۳ نریم مجدد ازمبداي ایام علم 
ی آیر‌زیب ارگ یک کشا 

بر وافغان حقانق اوضاع روزکار و ناظران و و ذپار 

پوشیده نماند که چنانچه ضبط روز نامه وفائع پوسده باز بسنه بنعین 

مراد وسال ومحاسبة سواتع 


کونده بی‌تبددن ی ازصنه و اوثاتعال ست 


۳۳1 ن ) در آید مستبعد نیست » 
۳۴:۹ 


۳۸۷۲۰۱ ) ۱ 
از ذقدیر مبدآی‌معین ناگزیر و ملسلةٌ اطلاع بر وقائع دوران باعنباز . 


ظبور آفرپنش ناظمان مفاظم دانش و بیش به جهت فبط ‏ 


محه 


دقائق (طوار عالم و حفظ مراتب احوال بفي آدم بعد از تقدیر ازمنه 
و اوقاتا بمقادیر خرکات و اوضاع علویات پدوسده جزئی خاص از 
ملسلةٌ زمان را که حامل ظبور شرانلی" عظیم و مهتمل بر وتوع 
امري‌شگرتب بود: مجدای اوقات موانع فرار دا۵ة مدار اتضباط احوال 
نشاة کون و فساد و انداز8 پست و کشاد #ارخانةٌ تکوی و ابجاد بران 
نباده اند و هر چندی که بنابر طول عبد و تمادی عصر حفظ آن 
سررشاه ونکاهداشتآن‌فاعده تغیر یانقه تا از طلوع بر سعادتی جدید 
وظبور صورت سالعده غریب پرتونسیخ برماحت اعتبار آن تاننه مت 
بدجورن 17 ماث عذبه پر داخدهة وقوع اسری خطیر و سذوح حادزهٌ 
بدیع منشای تاریخ مجدی ساخنه اند و از بدو بجاه عالم هموارة 
طواثف امم زا تارتخي بوده که بنأی احکام معاملات دبفي و دنيويي 
خود بر ۲ می نمراده اند حنانیعه منقول سبت که نخست هبوط 
حضرت ابو البشر و بعد ازان بعشت نوح و ازان پس راقعة 
طوفان و ازان که مبعت دیگر انبیای عالی مکان و وقوع سوانع 
قرابت نشان از حدوث دول و نجدد ملل منشای تاریخ بوده تا 
آذکه وضع ۰ میمنت طراز شجر ی ژیب فپرست ازمذه و اددار 
و زیفت دفاتر لیل و هار گشته رقم نصیج بر اعثبار و اشلوار تواریخ 
ساضیه کشید و چوی سنت طالْفةٌ عجم قبل از ظپور دولمت (سلام 


چندن بود: که جلوس »لوک و خسرران خود را بر مربر حشمت و 








) ۳۸۷ 

این طریقه بعمل آمده و با ودود تاریخ فرخفد و #جري بواعطة بعه 
آن عید معادت مد جلوس بعصی از خواقدی ذدي شان مبدی 
تاریخ رل کشنه ست حنادعه تاریخ حلوص ملکشاهی 0 حال 
معنبر ارباب تجوم و در تقاويم مثبت ومرفوم مت لدا بفابر 
(تنضای سات سالعد ن در عربث بم(اطذت حضرت عرش آشياني 

۱ جلال لدین معمد کبر بادشاه طاب ثراه که مچده آئدی ندال 
و مشید فواندی این ملطت جاود‌انی (ند بر موحب خواهش 
و ذرسودا آن حشرت #سِِ پایهٌ ۳ مثل #0 ِ 
۳ جدیدای وضع 4 رد5 ری 1 وه دودند و بطردٍ 
سالپای در" ن هر دوازده 0۷ از مبد(ی ون اکبری دک دور 
گره‌انیده نو ررز سال اول را از مبدای جلوس اکبری که مقارن 
و مقارب جلرص آن حفضرت برده مبدايی سنوات البی ماخته 
بودند چنالچه در اکبر نامه بنفصیل مذکور حست و در نوبت 
سربر آراثهی حضرت جفت مكاني نور الدین معمد جبان گبر 
. نیج آغاز سنیین از فروردین نشاط [نین رتبت (عنبار یات و بهمان 
هریر خلافت جلوس اشر: شدای حصرت صاحپ فران تاش وال 
پایه گردید 7 حصرت داریخ اس و جهان گيري ر ۹ مبنذدي 


( ۳۸۸ ) 
پر سال و ماه شنسی بود اعنبار نکرد: بناي ضبرط حو(دث و مداز 


حفظ اونات بر وق معمول هل اسلام بر عفیس و شهور قمری ‏ 


9 مبنای تاریخ هچرین تسج نهاهاند و فر8 اجمافی نکیل ۱۳ 
هت رآن ابرم سریرسلطات جلوس فرصوده بودند مدا ۳3۳ 
بنابرین دربن عبد شرانت فردی و ژمان میمنت " تین که جبان پیر 
از فیض بهار دولت شاهذشاه جوان خت عاامگیر نشاط جوانی از سر 
گرفنه ادسر «اطنت و فرمانروائی از تارک آسمان مایش مر بلندی 
یانت و ارنگ خلانت و جبان پیرائی بفرجلوس واایش باية 
(رجمندی رسید همان منت سنبه که بشیمةٌ کریمغٌ دین پروری (قرب 
یود >خذار و پسند خاطر حق گزین آمده بان ط طريقة انیقه عمل 
فرمودند و مدار ضبط وقائع برسنین و شمور قمری گذاشده ظرور ای 
دوات کرامت نشان که سر مایهٌ برکت کون ومکان و پیرایه شرافت 
زمین و زمان بود مناط ذاریخ #جدد نمودند و اگرچه تنخستیی جلوس 
همایون در غرة ماد مبارف ذی فعده سذهء هزار و شثصت و هشت 
هچری (ثفاق افداد یکی جون‌لمعان انوار نصرت و نیردژی و طلوع 
تیر 1 فروژیی آن فرازندژ لواي دولمت و ببروزی درساه مبارکف 
رمضان این سال پرتو سعادت بر ج,بان گسترد و طاوع اخترشوکت 
و |سنقالل آن ب رگزیدة فواجلال درآن خجسته ایام چهره انروز بخت 
و اتدال شد غروٌ آن ماه مبارک اثررا که غر؟ جبیی‌سعادات‌ناه‌نذهي 


و حامل برات کونی و الهي بود مبدای سندن ان دوامت کراصت 





(۲۰ ن ) پیستم 


۱۴۸ ) 
فرین اعنبار دموك1 حکم معلی درفاق ۳ که در دفاتر و د ۷ و 





. احول دزی *عیفه مآثر عظمت ر جال بربن فرخنده تاریخ بوده 
مال بمال وتانع این سلطامتب بی زوال برین مفوال بقید تعریرآسد 
چنااچه ارم یبور زا جان:سوانخ یک سال و بیست زچهار روژاز عبد 
سعادت مد خلافت و شهذشاهیی این شایسنهٌ اورنگ دیس پناهي 
سرقوم‌کلک حقائق رقم گشته و قبل ازی جهار ماه وقائع ایام‌میعذت 
فرجام بادشاه زادگي از هذگام اهتزاز موکب ظفر طراز بعزیمت 
عاله‌گيري وکشور ستاني از خطدٌ درلت بنیاد اورنگ [باه که در غرة 
جمادی الولی سنه و تس و هشت هجری اتفاق انناده تا 

غر رمضان آن سال‌که مبدای اعوام این خلانت سعادت قربرمت 

همت گزارش یاننه که #جموع یک سال و چبار ماه ر بیست و 

حپار روز باشد و مر بعد بداوریی سعادت و شرگرهبه ی تونیق از سال 

۰دوم جلوس مسعود وقائع نگر خواهد گردید امید که تا رقم شهور 

و اعوام و نقش لیالی ور ایام بر صفعهّ روزکار مت *عاسبان دناتر 
تکوین و ابجاد و محرران روز ذا*چهٌ کون و فساد را «ندن وشهوز 


رفع بدست نوروز و تبدیل آن 
بجشر نشاط انرو زجاوس مبارک 
چون عااطین چم و (کامرة فرس بدآب و منت حمشید که 


اند ) 

فروردین را از عبدهای بزگ میدانسنه اند و بعد ازان خواندن 
احل م دز بنایر رسم و عادت پرشینبان آن طربقه را معمول داشنه دران 
و رعار میرم حشی ور نشاط مبکرد: اند ا چرم فبل از درین 
دولت همایون و ملطفت روز اذزون نیز بسنت ملوک سالفه وخواقجن 
ماضیه در هر نو روز لوازم جشی و عید بعمل می آمد جنالچه در 
ع,د سلطئت اعلی حضرت هم ای طریقه معمول بود و رسوخ ابن 
ید عمت بمرتیهٌ رسمیده بو که عوام الناس ای روژ را در تعظیم و 
رعایت حرمت ژانی عددین می شمردند و اژایام منجرکه گمان 

مي پردژد ازاثا که این پاد‌شاه موّیه حق | کاه را همواره همست وال 
نبه‌خه شریعت پیر( بررفع آثار بدعت و سیخ اطوار حاعلیت 
مقصور و طبع حق پسند حقیقت پیوندش از رسوم و فواعدکه نه بر 
قانون شرع و سنت. باشد ففور ست رفع آن بدعت مسئمره که اژ 
آثار عچم و اطوار جوس, ست از ضروربات دی پروری و لوازم 
شریعت شمرد* حکم فرمودند که من (عد 11 ره م مجندع د 
مذسوخج باشد و بجای جشر‌ذو روژیی هر سال ۹ فرخندة رمضصان 
که غرژٌ آن شهر کراست بهر مبدای سال *جدد از سندن این دولت 
میمئت قردری ست وجلوس عالم آرا نیز دوم باره برسربر اقبال و ادرنگ 
(مذقلال درآن ماه خجسته فال وانع شده #چندیی جرمت اولبايابن 
ملطنت ابد سدت مبارک و منیمس ست جشفی پاد‌شاهانه ربزمی 
خسروانه ترتیب دهند و آن جشن مسعود را بعید همایون فطر 
مفصل ساخنه لوازم عیش و نشاط و سرادم شاد‌ی و اثبساط عبدی 


که قبل ازین در نو روز بفعل منی آمه درآن جشن جهان افردژ 








۳۳۳۷۲۲۹۳ 


1 که نی وه هه 


۳ ۳۳9 ( 

ری عیل ماه 9 واترب ی ِ املام 
صیازی اه و ۳۹ بر خلف 0 رن استني ۹ غرةٌ 
فروردین را مبدای سال فو فرار داده در تعریف بهارو ثو روز دمنان 
حراگی نت ۲ هن اد 4 مراو مبارک رمضان ِ 
وی از تعریفت .مید ۳۳۹1 ۳ سول نمود؛ مه ذن زین 
نو خواهد (نداخت امبد که پمیاس دین پروری ر مأثر شریعت 
گماری این خلبفهٌ جهان و خدیو جهاندار جهان سنان تا منقرض 
بوده روزار عالم از ای سلطننش زشک انزای مبیم عید قوانین 


تعییی محنسب و منع منهیات وه‌سکرات 

ازانجا که شهنشاه اسلام پرور دیس پفاه را همواره همت بلند نیمت 
بر رفع [ثار مفاهي و ملاهي مقصور و از سلطفت و پادشاهی و 
خاافمت وگيني پناهی پیوسته اجرای احکام آلبي و ترویم‌شرع مطبر 
حضرت رسالىت پداهي صلوات !21 و علامه علچه و علی [* و اصحعایه 
مقصود و منظور ست درس هنلام رای عالم [را چنان (تنضا نمود 
که ۹ ی از لصلای ای سریر اعلی دوز ب+صفت ند ر مسلماني 

و مممت فقاهت ‌ مساه داني مووم باشده (خدسصت لعتمای 


منصوب ماژند تا خلانق / از ارتکاب مذی‌تایت و *عرمان خصوصا 


7۳ ) 
شرب خمر و خوردن بنک و بوژه و ماثر مسکرات و مباخرت فواحش 
و ژانبات منع و خر کرد حذی المعدرر از تباج اعمال و شدائع 
افعال باز داره بنابران ملا عوض وجبه را که سر مد دانش وران 
تور ان ست بای خدست سرپلنه نموده بعطای خلعت نواخنند 
و در عوض سالیانه اش که پانزده هزار ررپیه برد منصب هزاري‌مه 
سوار عنایث کردة |ررا کامیاب عاطفت ساخنند و چهء ي از منصبداران 
و |حدیان د رای معارنت و دستياري رِ رفافشت او معین فرصود‌زد ۳۹1 
اگر بعضی بی باکان و خود سران از رزي جهل ر ناداني ورشقاوت 
و خیرگی , از منع و نمی او مر کشدده و دوش (طاعت. و دسلدم اژ 
در احتسابنش #چیدهبجاگ و پرخاش پیش آیند آن‌گروه خذلان 
پژوه را تنبیه و تادیب فماید و :عکام جهبع صونجات و اطراب 
و اکناف‌مالک *عروسه پرلدغ کيني مطاع صادر شد که باین‌دستور 
مد ابواب خبائت و منکرات و منع ارتکاب عرمات و منمیات‌ذهوده 
کما هو حقه بمراسم |حنساب پردازند ولله |لعمد که امردز بدولت ان 
پروری و منامس شریعت گستری این پایه انزای اررنگ خادت 
و سروری تمام مماکت فلک فسعت هندوسنان و مر تاسر ساحت 
این خرم بومنان از لوث نافرمانیی شریعت غرا و خس و خانناکگ 
بدع و اهواء پیراسته و مبری ست رسعالم شرع نبوی و ماثر سذت 
مصطفیی از وصمت خلل و فتور و سست نقصان و تصور مصیون 
و معری لمولفه * قطیه ۰« 
زهی:: خهیور موق 25زور مدارج حق 


فهیب دولت او داد دین رز ملتٍ داد 


۳۳ ۳ 
تزور بازوی توفیق و وگ کزاک نیغ 
زدود نقش مناهی ز صفعهٌ یجاد 





چنان زه‌طوت او سی پردمت شد هشیار 
۱ که دست لاله بلرزیه و ساغرش انتاد 

ز بذم آنکه بمسئتی کنند منهمش 

نهال تن بنمایل نمیدهه از باه 

رواج شرع بعهدش حنانکه در رمضان 

چم گر آب خوزه مرو را کند آزاد 
امبد که ایزد بیهمال و دادار هستی بخش بي زوال ددن و دوامث 
و شرع و سلطخشت ر از بمی ی حمایت وپاس عد(اشت ایس پاد‌شا: 
یزان پرمت حق اه کاسیاب رونق و رواج داراد و فیض‌توفیقات 
آلپي وامداد روج مقدض حضرت رمالث پفاه‌ی اجراین مساعی 


مشگور بروژگار فرخنده 3 دوامتا پابدارش عاند گرد‌اناد 3 


شرح بعضیی ازعذایات ومراحم شونشاهی که از 
جلوس مرمست عنوان عمل فربان که منئوی ایام 
ی رود سرت بامرای نامد ار 9 اعیان دولت 
بایدار سمت هر بافنه دزن (#ضد ی از سواا 2 
حصور لمع النور در عرضن مدذات جشس و سور 
حون سل یت دو ماه وشادزده روژ : هیاس این جشی عال م آفررژ اسند(۵ 
۳+ و خد یو کام (خش گرم پرور در ,عرض ایشی ایام فرخنده (ثر هر روژ 
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۳ ) 
۶بدت مند و اخاص مذشان سعادت پیوند را که سزاوار لطف : 
و دردمت. وا شاه ر؛ بود ود داب کار و اهب ساخله بقدر ۱ 
مایهٌ اخلاص و بای بندگی مراب و مداعت ۲ آدزوددد و امرا 
و ارکان سلطنت و عمدهای سفان خلافت نیز هرروز بنوبت 
از بندها (خدمات رجمند مریلند گشته جمعی بصواجات و اطراف 
افطاعات خویشر بسدءّ سلطنت رهیده دولت اندوز ملازمت اشف 
مبگردبدند رو دیگر وثائع دولت انزا نیز درب مدت روی داد که 
ی چم ۱ 0 
درش تاریخ آن دربن روز نامچةٌ ماثر اقبال ناگزیر است جوم 
سعادت فرجام ازدا-نان جلوس مبارکف جدا کرد« تاریخ وار برسجیل 
تفصدل بدیری ؟ ده گزارش ممدهد زدسمتا وجهارم ماد مبارت رمضان 
که ررز جلوس هه‌ایون بود -خایت پاد‌شاهانه رخشنده اخفر بريج 
عظمت تاپنده گوهر درج سلطنت بادشاه زاد رال تبار معمد 


بود‌ژد بارسال خلعت خاص ع | خدصاص 


معظم را که در دکن 


بخشید و عمدو نوئینای عظام (میر (اسر( بعطای خلعت خامه 
با چارقب زر دوزي و جمدهر مرصع باعاقة مرورید و دو سر اسپ 
یکی بازیی و از طلا مشمول مرحمت گردید و برخصت نوازش 
نوبت در ایام شرف اندوژیی حضور پر نور بعد از دواخدن نوت 
پاد‌شاهی بدسخوري که یمین اتدوله ءعضد الخلافه [صفخان خان 


خادان مرجوم درین دوات ابد طراز بآ امتیاز داشت و غیر اژآن 





) ۳۹۵ ( 


۰ یم 
آبدی دوم را دسئوری‌ان نبود رتبهٌ مباهات بانث وبه*عمد امد 





خان ميراخشي خلعت وجه‌دهرمرصع با علافةٌ مروارید وبنقرب خان 
و خلعت وی هزار روپبه برسم انعام و بدلیر خان خلعت و شمشیر 
پا ساز مرصع با علافهٌ مروارید و بعبدالر حمن بی نذر"عمد خان خلعت 
و خلور مرهع و بامدر خان خلعت ز اسمب و سیر و بمرزضی خان 
خلعت و جمد هرمیذا کر باعلافه : مرو ار ید و بک زاجدر فدل و باصالات 
خان خلاعت و اسپ و جهدهر صرصع با علفَةٌ مروارید و باعنقاد خان 
۱ خلعت مرحمت شد و فاضلخان مبر سامان بعثایت خلعت 
و باضانةٌ هزاری پانصه سوار بمنصب چبارهزاري دو هزار سوار ولا 
پایگی یاننه اهنهام نارش امثئله جلیله و مناشدر عالیشان که دریس 
دولت (بد ذشان بدیوان کل و وژیر اعظم دعلق دارد بار مفوض 
گردید و متص وژیر خان 5 در دک بود داضافم "هزاری هزار سوار 
پا هزاری سه هزار سور مقررشد و دانشمند خا 6 از اراخر ژمان 
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اعلی حضرت تا اب هنگام در سلک گوده نشینان اثنظام داشت 


ی 
مورد انظار عاطفت پاد‌شاهانه گشده بعطای خلعی و جمدهر مننا 
کار پا علاتةٌ مرواریه و منصب چهار «زاری در هزار هوار نوازش 
هادت و طاعر خان بمرحمت خلعت و باضانه هزری بمنصب + 
هزاری دو هزار ر پانصد سوارو عابد خان بمکرست خلعت ریک 
زاچبر دیل از اصل و افافه بمنصب جمارهزاری یک ۵ زاره‌وار و اسد 
خان «خش وی لثم بعنایث خلعت و شه‌شدر با ساز » دنا کر و باضایمٌ 


پابصدهی پانصد سوار پمنصسب ‌ هزاری و پاذصردی ور هزار و 


۳۹۹ ۱) 
پانصد سوار و فدض ال خان بعطای خلعت و ماره وداضاف پانصد‌ی 
پانه,د سوار بعخصس هم هار و پادصدههی دو هزار سواز و شخ مبرکف 
باضافهٌ بانمه‌يي بمنصب سع هزری وراضد و سر ون ۹ 
و ۱ و ۳ و شمشصر با ساز متا 1 9 
خان وله (مبر امر[ خلعت ز حمدذهر ردیح و بمالوجي ددنی 
و" ( ۵ ) . 
باداخار خان خلعت و علم وبالله پار خان خلعت و یک زعیر فبل 
وبهمت خان خلعت و مب عنایت شه ورای رگ‌نانهه مذصد عی 
مرمات دیوادی بخطاب راجگی نامور گشنه (ٍمرحمت خلعت و باضافة 
پانصدی «متصب در هزار و پاتصدی‌پانصد موار مباهی شد وصفی 
خان «خداصت بخغنیگری و برخی از بندهای ایام خبر فرجام داد‌شاه 
زادگي و عساکركومکي دکن از تفیر مخلص خان منصوب گشنه 
خلعت سرفراژی پوشددنه ۱ و ز کبرت سنگه ولد راحه حسناد 
بهرحهمتا خاعت و با‌افهٌ پادصد‌ی دهمذصب دو هزار و پانصد‌ی 
هزارو پانصد موار سرفراز گردید» و قربب «ی‌کص دیگر از امرای 
عظام و بندهای یرل وداک احذرام بعذادست خاعت فاست مباهات 
جهان افروز از جانب نهال برومند گلشس جاه و جلال گوهر ارجمند 


*عدرط اتبال پاد‌شاهرادة درخ خصال»عدد معظ‌نه هرار اشرفي عوض) 





,هن ) باله رردی خان ( ۷ ) بیک دسخه 


.رد 
تا ۳ . ی 


۱ 
پیشکش بنظر کیمیا اثر رسیده انوار قبول پذیرذث و پیشکش 
امیر الاسرا مشتمل بر جواهر زواهر و ساثر تعف و نوادر مبلغ یک 
لک و سی و فجبزار ررپیه بنظر انوردر آمده درجهٌ پذیرائی‌بانت 
و پدشکش مهاب خان صوبه‌دار ابل مشنمل بریکصد اسپ و دیگر 
تعف و نغائس محعل عرض رسید و همچنیی دیگر امرا و بندها 
پیشکش‌ها کشیدند و رسم نثار اجا آوردند و مب *عمد علی سغیر 
عاول خان و"عمد ذاصرحاجب قطب الملک که برای اداي مرامم .. 
تپنیت با پیشکشها بدرگاه معلی (سد: بودند حبهه سای عتجهٌ مبهر 
رئبه گرد رل بعطاي خلعت تشریف (مدیاز پوشید ند واه آو رده بودند 
بمعل عرض سانيدند پدشعش عادل خان‌که مشئمل بر بیست ریک 
زاجیرفیل و نفائص جواهر و مرمعآلت بود بیشت اک و پفیاه هزار 
رربوه و پیشکش قطب زلملک از اقسام جواهر و مرصع آلات بدو لک 
زرپبه بها شد ودریی تارج کنور رامسنگه و امر منگه حذدراوت 
»و شیر سنگه رانهور که بنابر مببی که درمقام خود گزارش خواهد 
پادت از لشکر بادشاهزاد؟ والا فدر عالی منزلت محمد سلطان جدا 
شدهة بودند جبپه سائیی مد سلطنت ناصیه افروژ بو یمت گرد پد ند 
( 
(زوزرمید #ججده بنوجی و مبر (یراهبم :ولد, سیر نعمان مرجوم م شوخ 
قطب و نعمت خان هریک بانعام یک هزار روببه کمپاب نوزشض 
گشت ) و بچندي از ننمه «جان و سرود سرایان پایةٌ مربرگردون 


مصیر که درف خود سرآمد و بی نظیر اند برخی از حای و حلل 





۰ 
0 

عطا گردید و بغیر فرفة 2 نام درد 5 شد به پسیباری از مذصیداران 
و پرق اندازان و گرژ برداران و پساولان و تجمیع ارداب نغمه و سرود از 
خلعت خانه جود و احسان پادشاهی تشریغات کوناگون و خلعنهلی 
رنگارنگ مرحمت شد و شب هنم هنکامهٌ چراغان کذار دریا که 
بموجب حکم اشرف باهتقمام (سرای عظام مر الجام پادنه برد فررغ 
انزای , الجمی عشرت وشادمانی گشنه شب یره راچپره بهم 
چشمیی زوز روش برافروخت و ررشنان «چپر را دل از تاب آنش 
غیرت موخت از بس پرئو شمعهای , خورشید تاب که بر [ئینة 
بلورین آب می تانت چرخ سیماب گون را دل از هوس آب گردید 
و ماه شب گره بعکم آنکه درجنب اثوار 11 ی لبلة القدر عشرت سائند 
خر اغ پیش غاب پردو دد‌اشت در دقاب فا حنیای گز بل بیرتو 
انوار عیش وذشاط بخت میاه شب جوی روژطالع‌مقبلان ررشی ۵۹ مها 
وازگلریزیی شمع و چراغ م دربا نمودارععن جس وماحت گلشن 
شد و کشذدهایی که گمانتنیای اسر بغرمان همایون بر نهاجوب بندی « 
بطرحهای غریب کرد: جراغان نمود» بودند با ساز و نقاره و کرنا و 
فانوسهای رنگیی بدیع 3 دی هریک جون سیهر مکوکب که باجراغ 
انجم و قندیل ماه و مهر بسیر وگردش درآید ابر روی آب جلوه گر 
شده نظر فریب تماشائیان گر ید ررز دبگر که پات و أجم بول 
بد‌ملور ررز پدش اجه ی شاط مرب گشنه پرئو مراحم شمنشاهاژه 


: 1 
جرک پبرای حال حپانیان نشف و درد روز : فرخنده فریب یکصد 





( بان ) باه رهشتکس ازامرار ریب شصتکس |زامرارنصید ازان ال 


ی ی ۷ 


( ۳۹۹ ) 
و دکمت کسن از امز[ و سنصب داران بعطای خلعن ذشریف 
مد اهات ادراخمت و حعقر ول ۹11 ۲ رد !ان ک فوجهدار مذپرا بو 
بمرحدجمث امپ نوازش بافده 0 فوجد ارعی خود مرخص شد 
05 كٍ ِِ 
( و از اصل و اضانةٌ معمد بدبع بن خسرو بی نفر معمد خان 
توص سه6 هزاري هفت صد سوار و دیندار خان بمذصب دو هزار 
و پاخصدی هزار و دور صد موار و دصرن خان باضافهٌ پانصد‌ی 
۰ ۰ ‌ پس ۰ ۰ ۶ 
ده‌خصسصا دو هزاري شعستب صه هواز و مخ عحف القوی باصافه 
‌ ۰ ۰ / ۹( ۰ ۰.۸ ۰ 
و مر رام خان خواني (مرحمت اس ۱ و باضانهٌ پانصد مواز 
(مذصب هزار و بانصد‌ی هزار سموار و ملنفت خن باضافهٌ 
پانصدی بمءنصب هزار و پانصدی پانصه عوار و فصل الا4 خان 
و اضافهٌ حرگم *کمد امدری شیرازی و حکدم #معمنل مهدي از دسناني 
هر یک بهذصب هزار و پانصد‌ی پاجاه سوار و ادخ نظام بمخصب 
هزاري پانیاي سوار مباهی, کرد بدد ) و مد بهار بعدایت شمشیر 
با ساز مدا کار و سل تصدر الدین (مرحمت عام نوازش با ورن 


افص 





٩ (‏ ن ) و پانزده کص از عمدهای [سذان سییر مدار باضاةٌ 


مذصب از ذات و موار مطرح انوار النغات شهنشاه روزکار گردیدند 


پیشعش الخ 


۳ ۳ 

مرافی و ثرکی بنظر انورگذهته رتم قبول یانست و معمد امین 
خان مهر «خشی و دلیرخان و اصالت خان و مرذضی خان ر (میر 
خان و اسد خان (و ثیض الله خان ) و جمعی دیگر از اسرلی عظام 
و عمد‌هاي بارگاه مچیر احنرام پزشکهها از نغائس جواهور ودیگر 
رغائب و نوادر گذرانیدنه و امیر للمرا دیگر باره پیشکشی از جواهر 
مرمحآلات‌گذرانید رظفرخان وفاخر خان چون ازمنصب معزول شده 
درساک دعاگویان دوات قاهره اننظام بانقه بودند تخصنیی بساليانة 
چهل هزار ررپیه و دویمیی بساليانة هی هزار ررپیه کامباب مراحم 
پادشاهانه‌گشنند و غضنغر خان‌فوجدار سیان دو [ب چون فوجداریق 
سوضع دون ضمیمً خدمت شده بود منصبش داضافة پانصد_ 
سوار در هزار و یانصد عوار مقررگردید چون دربن هنگام برض 
(فرف رمید که مغول خان حاری تلم ارک کابل ودیعت 
حیات مستعار سیرده سعادت خان که حراست حضار شپر کابل باو 
مفوض بول (هعارمت فلع ارک معب ی گشنه بعنایت ار خان خسف 
مر بلند شد و عافظت فلع شهر از تغیر او تم لاه خان که از 
کومکیان آن صییپه بو تفوبص"یافت و عاطفت باد‌شاهانه اورا 
بعطاي خلعت و باضانهٌ پانصدی بمنصب دوهزاري هزار و پانصد 
سوار نوازش فرهمود [و ماش رعایت خانکد بدوجداریی سبوسناناز 
کفیر ند مایم ترخان منصوب شده بود باغمان هفت صد موار 





( ۲ ن ) بیک ده 


( ۴ ) 
و شاه ببک خان وعائل خان . که در دکن , بودئد هریک از امل 
و (صافة بمنصب هزار و پانه‌دی پانصد موار مباهی گردید و 
غیات الدیی ولد اسام خانن مرجوم از کوسکبان دکن بخطاب 
خانی مربلندي یانته خدست خشبگری موه اورنک ابا از 
تغپیر یر ابو اعسن باو تغویض پافث و علی‌خان واد مپر موسی 
مازندرانی «خطاب تشرد بهیب خانی و زاهد بیگت ترکمی از کومکیان 
تهنه بخطاب زاهد خانی اهیاب عزت گشنند و از اصل 
و اغانه (فنغار ولد فاخر خان بمنصب هزاري دو صد موار ژ (حمد 
بیگ "چم انی بمنصب هزاری مد سوار سرافرازی یانقند و یز 
این ماه مبارک اثر می هزار روپبه بزمرة انقیا ر صالعیی ات 
(ملعقاق و#حناجدن ی بوساطت صدر الصدور مرحمت کشنه د ,کات 
مثوبات 9 ضمیمهةٌ ذخاثر حسنات و میا ثوفبقات شپنشاه حق 
31 بزدان چرمصت گردید و روژ مبارکف بک شنبه موافی غروٌ ماه 
یر مقدم فرخندة عیدفطر مصرت‌پیراسه خاطر جپاذیان گشنه آئین 
عشرت و خوشدلی تازه شد و هنکامةٌ #جت و خرمی از نو روذق 
و گرمي فد ردنت خلائق را از اتغاق ای عدد تیم در ایام ایس 
چشری نشاط ]مود مسرت بر مسرت نزود و شاه معفی نور علی ور 
در نظر هل بصیرت جلوة, ظهور نمود و شهفشاه دی" برور شریست 
سر که بادای فرض صبام و دیگ تماقا مسئونهٌ 4 ماد متبرک 
زم | لحبرام به نبروی تونیق آسماني و وت تائید ربانی نیام 
نموده بودند فریی حشهت و جاه بعبدگاه توجه فرمودند ر نماز عدد 
(عماعت گرد 8 او اسط روز +)م عذاذیی اقبال و معادت »عاودت‌ذمود 


9۵| 


7 
وبهءد از مراجعمت هریر آزانی دولت د کمراني کشنه (بواب کم 
#خشی و کرم پروری بر روی جمانیان کشودند و درین ررز خجسنه 
دانشمند خان و فاشل خان و طاهر خان و جند دیگر از عمد‌ها 

هربک پیهعش از جواهرو مرصع آلات بنظر قدسی انوار در آوره و 
راجه راید‌نگه راتبور و جندهی دیگر از عمدها در خور حال پیشکشا 
گن وانبدزد و عاطفت بادشاهاثه طاعر خان و کدرت سنکه واد راحه 
حدسنگه و عبد 17 خان هرا دی ر هر کد ام بمرحهت جمدهر مرصع 
باعلا مرواربه و دیندار خان را بعطای‌جمد‌هر میناکار ذوازش مود 
و سزاوار خان از اصل و افافه بمنصب هزاری سه صد و پلجاه سوار 
و معمد شریف بکاول بخطاب شریف خانی سر باندی باننند و 
چون‌شب در رسبد چراغانی که هوشدار خأن‌درآن روی دربا*‌عازي 
عمارت فیض آساس غسل‌خانه بر روی زمین از شمع ترئیب دل۵ه 
بود مسرت افزای خاطر نظارگبان گشنه پسند طبع ائدس انناد و رو 
دیگر جمعی از امرا و عمدهای بارگاه در خورحال پیشکشا گذرانيد‌ند 
و پاعاه ود پذچ کس از بند‌های آمنان ی خلافت بعنایت خاعت 
مباهی گرد‌یدند و شبنگاه بغرمان فرماتروائی ایام دیگر باره جراغان 
و بدسنوری که قبل ازی شده بود هنکامه آراي (جمریعشرت 
گردید سوم شوال هو(ی گاکشت باغ و بسنان از بهارستان خاطر 
ملعوت ناظر شهنشاه جهان سر بر زده باغر [باد خجسته بنباد توجه 
نه‌ودند و در اثنای راه نشاط شکار گشدهیک ندله‌کار بذفنگ صدد کردزد 
۲ تن تن مرای دوات بسر برد در طرف شاه نهر را 


۱ ۱ ملمد ن‌گذاشنه شمع کافوری بر افروخنند توگفنی 
۱ 


) 


رل مام آب ۳ بخط شعاء آفتاب حدول کشدده بود 3 در گلذار 


ي | 
همیشه بپار خلد از لب جوببار تسندم کلبای آذشیی دمدد* جون 
هوای دلكشاي آن سرا بسنان (قبال ملاثم طبع اقدی افناد روز 
دیگر نیز ]دا بساط (تدساط مرن« *#جت (ندوژ بودنه و پفچرقر ۳1 
معادت ازالجا عزم معاردت بشهر فره‌ودنه و اخست از باغ سایهٌ 
توحه بشکارگاه افگنده نشاط اندوژ صید نیله کاو شدند و ازانجا مراجعت 
کرده اواخر روز داخل فلعةٌ مبارک گردیدند درین ایام دلیرخان 

رخصت جاگیر بانده بمرحمت ده امپ عرافی و سی اسپ ترکی 
سر بلند شه و غضفغر خان فوجدارمیان دواب بعنایت یک زاچیر 
دیل مشمول عاطفات گشنه ب#عال فوجداري خود مرخص شد 
و پدشکش جعفر الدوله فوجدار منهرا و برد؛ ان دو زنجیر فیل یکی 


ازان حمله یا 2 و لددستا 0 1 


بخنی ر دیگر نغائس نوران و پدشکش عبد (لکریم تمبانیسری 
متصدی مممات چعلةٌ مپرند از قسم جواهر و مرصع الات و یک 
زنجیر فیل پیشش هزبرخان بنظر هسیر اثر رسیده پا تبول 
یانت و الفغار خان و خواجه عبد الوعاب ده بیسی و چندی 
دیگر از عمدها در خور حال پیش کشها گذرانبده و جکت 
هنگه ولد مگنده سنگه هاده از وطن رسیده جبهه سای سد؟ً 
سخده گردید و دعطای خاعت و دعکدهکی مرصع کا مباب 


نوازش‌شد و سردار خان 45 در شاک کومگیان وله گچرات مذاظم 


۸ 
بود بءنایث بک زجبر فبل مرفرازی بانث و اژ ال و اشافه 
امد کاشی بمنصب هزاری شش صه سوار و آذا بومف بمخصب 
هزاری پانصد سوار و مدد مسعود بارهه پمرحمت شمشیر با ماز طلا 
و داورداه فوجدار ان و حکدم الم شیرازی هریک بعطای مادة 
فدل بانگ حمله بخطاب ارملان خانی و عبدالرحدم ولد (سلام خان 
خطاب خالی و سی‌کس از بندها بعذایت خلعت و چندی باضافه 
مناصت مباهی گشتند. و درین. هنم ازونائع صوبٌ بنکله معروضا 


بارگاه جاه و جلال گردید که *حمد فاسم *خاطب پاهتمام خان کة 


۰ 
دیوان لشکر بنگاله و داروغة توب خانمٌ آن جیش ندروزی بود دز 
کردة سرخ روثی خاوید اندوخضت حا! چه شرح ای مقدمه بعد 
ازدن دار طی نگرش #رالج شرق روده رم زدةٌ کرک حقایوم نکر 
خو|هد گردبد گتیون خدبو بدده پروز عاطوسشا گستر پرئو الخغوات 

بعال باز ساندهلی آر انگنده انها را بمظائف عنایث و شرائف 
رعایت دوازش فرمو3 ند سیزدهم ماه مد‌کور که سطابقی 
سبز د هم ماه ثیر بوده جشن فرخدد و عدد گلابی 13 دد ی معهود 
مرئب گشی باد‌شاهزادة کمگر نامدار عالی قدر خجسه شیم 
صراحی های مرصع و مینکار پرگلاب و عرق ندده و بهار کذرانجد 8 
مسرت (فزای طبع مبارفت خدلو روزکار گرد باه ض از عمد‌های 
بارکاد سلطت پدشکشها کشید دردن ایام مپاراحه حهم‌ودعتا 


سل من صوبه داز امد ]داد و فاجم خان فوجد|ر مراد ]باه دعذا یت 


ه وید مه ریدم ب 


ر ۴۰ ) 
ازنال خاعست هربلا گنشزند و دنشمنن خان بعطای حمدهر 
1 

رای سنگه رادهور بمرده شا گوشوارة مروآرید ذوازش یاورند و 
مد بوار بخطاب شجامت خانی و افعام پنیم هزار روببه سرفراز 
گشت و چو بعرض اشرف رسید که بزرگ خانم کوج ظفر خان 
۳۹۹ صبیهٌ سف خان مرحوم از بط عشت نقاب مرلکه بانو بیگم 

دی غغران دداه یم( [اد وله |صف خان بود حهان گزران ر | پدرود 
مود عنایت پال‌شامانة ظغر خان و عدایت خان پسمرش را بعطای 
خلعت از لباض کدورت بر اورد و حید (شرف ملازم عادل خاأن و 
مترسی بندیله و جمعی کثیر از بفد های نان خلافت ثشریف 
مر وگ پوشددند و حون متصد یان دلخانه دی رصان همایون : و 
ای حشس درخنل۵ه انواغ . ادوات آتش بازیای عریب وش 
ساشان دموق؟ رو برری عمارت دولت بنیان غسل خاده بر کنار دریا 
سن بودد حدضرت شهنشاعي بعد فراغ اژ دماز مره رب در سمست 
۵ شرخی (بوان عسل خانه که بات دریاست ورین کشنه بدگاه 


وو 


کرم موجه آتش افروژ گره می ۱ هنکامةً دل پذیر شدند ثرا کم ابر 
دود سچهری دیگر بر روی هوا آشکار کرد و از کثرت شراره خدل مناره 
درو فمولار شد برق آنش بدامری سیه خيمةٌ افلاک رسیه و از خرزش 
صدای پاروت آثار .یب رعد هوید! گردید فروغ انوار مپثابی کر 
خاک را چون جرم قمر ه‌نور کرد و دم سرت الصف" آب را آنبذه 
رختبار ماه انوار گردانید تو گفنی ماه (خشب از جیب شب سربر 


زد۷ یا شام ذدرة روژ را مجح معادین از انق طالع دمدده هر تذر 
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هوائی ۳۹1 موی شتارن مبرفت هنکام ب ررگشتن صردل عقه پرر دٍن 
بر روی هو ی گسیخت و دام دس (خشر شب داب و خرس 
خرتی کوکب فروزان ازان میرکت حاصل که اژ _ ۹1 پب رگردون 
از برق و تبر شراب سرگرم شغل آتش بازیسث جفین هنگامهٌ دل 
افروژی بیاد ندارد ۰ 
۰ ِ م2 «ه ۸ / ‌ِ 
وصول حبر ما(فت بادشاهر ادة 
وال تبار "عم سلطان در بنگاله 
روی دا۵» سرمایهٌ کدورت خواطر اولیای دولت و (صفبای ماطدت 
گردید انکه در خلال این جشی عالم افررز که جهان لبریز عشرت 
و نشاط وجپانباکامیاب طرب و |نبساط بودند ازوفایع بنکاله بمسامع 
دءاو صعمن 


و 
سلطان کة با زبده نوئینان معظم خان و عساکر کیپان سنان چنالچه 


حفایق مجاسع رمدد که باه شاه زاد و بلده خدر عال 


که خان مذکور باتتضای مصلعرت با بعض 0 جیوش قاهره 0 
اعادمی بود و آن بادشاه زاده والا گپر در اکبر نگر با برخی از افواچ 
۵(شنند با کمال جوهر دانش و هوش‌مندی و سرمایةٌ علو فطرت و 
2 نم ,بلند‌ی (زانییا که خامیم‌ای 3 پادسون و ریا 


) ۴۰۷ ( 

ور صید خاطر ایشا مبکوشید فریفنه شده برخی خبالات ز اموز 
وهمیه نیز علاوه آن گردیده بست ر هفنم شیر رمضان ۶5 جلوس 
همایون بر سربر ساقلنت روز افزون در بست و چبارم ان رری داه 
با جندی از نوکران عمدة خود برکشنی نشمنة از دربای گنگ 
عبور نمودند و بعزم موافقت و مرانقت بشجاع پیومنه طربق 
*خالفت پیمودند و از منوح این حادثه لشکری که در راب آن 
وااگبر معی بود بهم ب رآمده کمال |خثلال بعال میاه ظفر پناه راه 
یادت و معظم خان هجرد ۳ پر سنوح ای حادثه از سونی 
بایلنار خود را بمعسکر شاژاده رمانیده بندارک ایس فثور و ضبط و 
ذدق لشکر منصور پرد‌اخت حضرت شاهنشاهی را از وقوع اب قضبه 
مگروه که چشم زخم ایس دولمت آسمان شکوه بود خاطر مقدس غبار 
ملالت پذیرفنه جرآن ساثعه و حل آن معضاه را بلطایف عون و 
امداه ایزی کارساز که همواره کام بردار اي ماطنت جاوید طراز است 
عواله فرم‌ودند و بمعظم خان برلیغ رفت که بمظاهرت بخت 
فیروزی مند و نیرنگسازی اتبال ابد پیوند مستظیر بوده مررشنهٌ 
ثبات و اسفقلال ازکف نگذارد و افواج #عر امواج را گرداوری نموده 
همت بر انصرام [ن‌مپ‌گمارد که عنقریب پص از انقضای ایام جشن 

حپان ید برائی و فرا اغ از دظم ر دسق مممات سلطنت و جپانکشانی 
رابات عالیات نیز از مرکز خلائت بدانصوب نبضمت خواهند گزید 
و تفصئل این رقاتع و مرا نجام این احوال در سفام خود مبین ر 


و مشررح مامت گزارش خواهد پدبرفت 





ٍ ۱ ۲ 
وفتکیر فان یشک ادبار بر بح کار 


/ 43 3 ِ 1 ۸۳ 
کنان‌قضا و قدردردست جیون زمینداردادر 
۷ 


«جعان |لل» اتبال خصم افکی دش شکار خدیو جهان‌ر| طرفه 
خاصینین است که صید از دام حسنه اربه‌ندرری تکاپوی گریزاز جنگ 
صیاد فضا ایمی نیست واخچیر رم خورد8 اور هايمرد‌ي» سر نود 
و دشت پدمانی رهائی از کمند بلا ممکنی ني زخمی نیغ ابدار 
صولنش اگرچون مرغ نیم بسمل‌کامی‌چند بهای اضطراب بیر طرف 
پوبد آخر از پا در آید و هزیست خوردة جیش سطوتش اگر چند 
روز از جبان پرفر یب و مچپر غدار فرسمت پادثه راه چاره جوئی‌سدرد 
عاتبت در بوادي ادبار پای (مبدش بسنگ ناکاسی بر آید همانا 
روزکر با این‌درلت پایدار در ازل عبد بسده که تا دشمنان بد فرجام , 
اعداي تیره سُرالجام را سر بطوق گرفتاری نیارد سر [مایش و ارام 
خارد و تا مدعیای باطل سنیزو *جال‌جوپان فننه انگیز را دسمت 
بسنه بدست فیرمان جلال این بیس هظهر اقبال نسپارد دست از 
کوشش و اهتمام بر زدارد آری سعادت مندی را که ایزد تواذا از 
خلق‌جهان برگزیده برتبهٌ والای‌طاج‌خویش سر بلن‌ی دهد و ذات 
ثدسی خصالش را بذشبیه ذات بیهمال خویش رتبةٌ ارجدفندی 
بخشد ساحت حریم ر حشمنش کی غبار |لود نقص شراکت اغبار 


پسنده و رخنه گران مملکنش را کجا مجال افساد و نثنه سازي 





( ۲ ی ) دهادهر 





( ) 
و فرست دءوی همسری و نبازی دهد از بدانع شواهد مدق این 
مقال درس اوقات خجسنه نال گرثذاری دارا بیشکوه رمیده بخت 
برگشته اخثر امت در موضع دادر بعسی سعی جبوی ژمیندار آن 
بوم و برتبییی اب کلام و تفصیل این هرز پدرا از اغاز تا 
انچام ‏ نکه آن بد عاتبت تیره ایام بعد از جنگ اجمبرو هزیمت 
ار از موکب عالم گیر یکباره سلک) جمیعنش ازهم گسسنه و 
پشت همت و شوکنش شکسله پردشان حال و بی پر و بال بصوب 
گجرات رعگرای رادي آوارگی و نکال گردید که شاید دران حدود 
چند روز :جیر حال پر اخثلال خود پرداخنه ار خوینش را چاره و 
تدبیری اندیشد ودرین رجوع با او از عمدها و سرداران همین 
فدروژ ميواني بود با د دوازده سوار غارت زد بی سامان و اگرحه 
دران روز که شب هنکام آن هزیمت یافت بذابر احنیاط روپیش 
ببني اهل حرم خود را بر عماریبای فیلان سوار کرده با خزانه و طلا 
لت و نقره آات و کارخانماي ضردری که بر فیلان و شتران و استرها 
بار بود از اواسط روز بر کنار تاللب اناساگر دور از جنگ کاه بازد‌اشته 
بود و جوفی از سوار و پباده با [نها گذاشنه که اگر شکست روی دهد 
خود را بأن ها رسانیده #جمعیت و سامان راه فرار -پارد لیکن درآن 
وت از مایت رعب و دهشت و خوف و وحدشت خبری ازآن‌ها 
ذگردت و بیدچ خبر هی کص ملدعت نگشنه از طرفی بدر رفدت 
و خواجه معقول خواحه مرای معنمد «دیمی او که ناظر حرمش 
بود جون مشاهد؟ آثار شکست ر برهم خور دگي لشکر تکیت اثر او 
گرده دید که عساکر قاهرة پادشاهي غلبه و اسنیا پافنه باشر اه 
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۱-1 
و سب ۲ بم 
او ر+کددد و بقذل و غارت پرد اخده نزدی) بدالاب ردددید و ازان . 
تدره بخت هزیمت نصبب خبری نرمید فرار اورا منیقی شد 
و پردگدانش را ازآن آشوب گاه فتفه بسمت کوهستان کشید و ازمیان 
در عماری ها برآن فیلان موار بودند بپرده داری ظلهت شب بصد 
کوش و تعب با معدودوی اژ خواجه سرایان و پداد‌ها (در لرك و 
نود بلکه تخست‌همان رافعه طلبان آشوب جو درآن تاربکی‌بررفراهم 
آمده بودند بناراج پرداخنه دست حسارت بنیب و غارت بر[وردند 
چنانچه قطارهای "اشثران را که اشرفی برانها بار بود راجپوتان که 
(عاوظت آنان کمافله بود و در تواحی اجمیر وطری داشنند پیش 
اند اخنه اتید اوطان خود شنافکنده حاصل که از خززانه و اسباب 
و ت و دواب هدچ باو نرسدد و اکثر بغاراج حاددات رفت د آن 
۳ العائدت و ال حره مش 85 تمام 11 شب و روز درگ هریک 
7 طريقي راهی فرار «پرده بودند و آخر رز بعد از هشت پاس 
ر رکدیگر ماوق شددد و بعد از ساعنی ود دیگر باره همان 
سرعیت و مراسیه‌گی روان گرا ل یک نت رگشنه و حبران و ۶ارت زده و 
پریشان ی کات بنا کاسی مدزدند العصه 1 رمدده !مت تیره رو ژکاز 
آمید ازو کرده دل بدزلت خواهی خدیو جبان نماده بودند وباخود , 


درار این معلی د|۵ 5 که اگترآن [وارة کشور دوات و راندة اقلچٍم 


( ۰۳۱۵۱۸ ) 
عانیت تصد داخل شدن شهر کند اورا راه ندهند بنابرین عردار 
خان ازبندهای بادشاهی که از قدیم الیام در سلک کومکیان آنصوبه 
اننظام داشت اژهعادت منشی‌وذیک سرالجامی بادای حق عبودیمت 
و خدمت گذا ی موذق شد و باجمعی‌منفثق و هم داسنان گشنه سید 
|حمد برادر سید جلال #خاری را که دارا بدشکوه حاکم کچ ات کرده ول 
دستگیر نموده مقید ماخت و باسنعکام قلعه ر بندبست شهر 
پرداخنه ]مادژ ممانعت و مدانعت گردید دارا پیثکوه بعد از اطلاع 
بربن‌معنی از تصرف شهر طمع بر گرفه به پرگنه کری که هشت 


کررهی کچرادست رف رن جا بط چف, ,کرلی 


لنجا برده ازو 
اعانت و امداد خوامت کانجی با ثباع خود همراه شده [ورا #عدود 
ولایت که برسانید و ازان جا مرا جعت نمود و در اثنای این احوال 
کل معمد ذام یکی از فوکرانش که او را فوجدار بندر سورت کرتة بود 
و پلجاه سوار و دو صد پدادءً بندوتچی باو «لعق کشنه همراه شد و 
جون چه رسید راجهٌ الجا که هنگام آمدن او «کچرات مسانت بعیدی 
باسنقبال بر آمده انواع خدمت ر همراهی بظهور رسانیده بود چنانی»ه 
سابق فک پات دخدر خود نامزد پسرش کرده این نوت در کمال 
«پیکانگی پیش آمد و باو براخورد لهد| بیش ازدو ررژ آلچا تودف نکرده 
ٍعزم حدود بپگمر روانٌ پیش شد و چوی بکنار دریای سند رسید فیروژ 
میواتی که ازب,جود کار آن‌تبره ررزکار نوم‌یدگشنه بوی خیر از اوضاعشض 
نمی شنید و عبه‌ای فرخی و «بروزی در ناصیهٌ احوالش نمی دید 
ازعاثبت بینی و مصاعت گزینی دل از همراهی ار بر گرنته با 


همراهان خود را: مفارثت پیمود ر از زک اخثری رو سعادت پاوری 


۱ ) ۴۱۳ ( 

عازم امتلام در کاه خلانق ۳ کردید و ۰ سبه روز فنذه (ندوژ از دربای 
هد گد شمه پولایت چائد 1 رسدد آن گروه باو بم‌الوسی پیش 
آمده دمت بغارت و رهزنی کشودند و در صده گرنتن او نیز بودند 
حون هنوژ جمعی با ار مانده بودند #جنگ و کوش بسیار از جنگ 
آنها رهائی باننه بولایث مکسیان رفت و مبرزای مکسی که مرخیل 
1۹ فوم و مرژبان آن حدرد بود اور اسدغبال کرده بوطی خود کة ازااجا 
تا قندهار ده ۵و ازده منزل (ست برد و از راه موافقت پدش آمده 
فدومش را باحغرام تلقی‌نمود و اظبار (خلاص و هوا خواهی و تقبل 
(مداد و همراهی کرده منعهد گشت که بدرقه کرده او را بسرحد 
قذدهار رساند ازاسجا که آن رمدده بعت بی درلت را ایام مهلات 
منقضی گردیده روزار حیانش بسرحد اننها رسرده بود و کرکنان 
تقدیر بمقنضای مصلعت نظام کل اسباب گرنناری و مواد 
زگونساری او آماده کرده بودند تبول این معفنی ناموده بفابر ساب 
معرننی که باملک جیون زمبندار دادر داشت گمان موافقت 
و هو خواهی یا و برده بموحب مکه‌مون # مصتورج ۳ 
صیه را چو اجل آید موی صباد رود * روی عزیمت بسرحد دادر 
نهاد بای خیال‌خام که روزی چند |اجا از عذت هفرو تعم راه: 

آسو ه شده بجد ره امداد و همراهی ار خود را بقندهار رماند » نظره 
اجل راد سرکرد و انناد پیش * کشان موی دام فناسید خویش 


تمساشائیان وضرا و در * بر آدرد» از رون عدب تن ۶ 





٩ (‏ ن ) جاندبان 


۱۳۱ ۳ 
همی رنت شادان و داسی کشان » کشیده فضا تبغ کین بر فسان 
القصه طالع بدشگون واخت سبه روزکارعنان (دبارشگرفته #عدود وطن 
ملک جیون که مبط کوکب [مال و آخریی منزل اقبال او بود رساذید 
وجون پدشتر رقیمه مشعر بآمدی خود بآن صوب نوشنه بود و او را 
ازیی معنی اطلاع‌داده ملک جبون ایوب نام افغانی برمم استقبال 
فرسناه و در حالنی که دارا ببشکوه داخل حدود زمينداري ار شد 
ابوب مذ‌کور زسیده همراه گردید جون ببک کروهی وطن ملک 
جیون رسید ماک بر مذ؟ باو ملاتي کشت و دربن وقت هذوز داخل 
وط او نشده بود وجةٌ آن خسران مأّل که بعد از فرار اجمیر عارضة 
سل برمرسانوده دربری مدت بیمار بود و ررز بردز کوننش می آفزول 
مرحلهٌ هسنی طی کرده بسر منزل نذا پیوستث دارا بي شکوه را 
از حدوث این ساعه 5مال (ددره و ملال دست داده حزع و بینابی 
پسیار زمود و مائمزده و موگوار نعش از بر ۵اشنده بوطن ماک جلون 
آورد ر چون آن عورت وصیت کرده بود که نعش او را بوندوستان 
فرمند بعد از در روز خواجه معقول ناظر را همراه تاببتش کرده 
روانٌ هندومنان نمود که باهور آورده در مقبر؟ زیدة السالکدی میان 
مبر که آن بطلان پژره تبمت مریدی او بر خود بسته بود مدفون 
مازد و چون درد اوقات ار را اخثلالی در رای و فوری در شعوز 
روی ۵۵* و مرش تدبیر نافص از کفش رخده این معنی عللوة 
بیدانشیی فطري و باطل اندیشیی دای او شده بود اعغماد بر اظهار 
اخاص و هوا خواهی ملک جبون کرد« حزم و دررببنی را ارنه بست 


کل «عمنل نوکر خذول ر ۳۹ جوادي «چاهی کر آمدني بول یا ذردمب 


) ۳/۴۰ ( 

«عنال موار خوب ۳1 بغدر اژان لشکر و -داای دیگر دداشت و بامتظبار 
همراهی آن معدرد تا ایأجا رمیده بود همراه نعش زن کرد و خود 
با چندی از خواجه سرایان و خدمنگرای آنجا مانده قرار دا۵ که جفد 
روز دیگر افامت نمود: از انم برآید و بعد ازا متوجه قندهار شول 
چوی ماک جیور از کار رواني و مصاعت شنامي صلاح کار خویش 
در دستگیر ساخن آن فثنه (ندوژ فساد اندیش دیده بود ر بیقین 
مدد انست که اگ راو را از معال زمینداری خود راه دعد و در رنثن 
فندهار امداد و همراهی نمایه عنغریب ۵علخوش نائره قبر ونضب 
ومورد باز پرس و عقاب خسرو مااک رقاب خواهد لیف انتهاژ 

فرصت نموده صبیم بدست و نبم ماه مبارک‌رمضان اي سال کهدارا 
دنشکوه ازا نیا کوج کرته ۵ سمت تندهار داشت با !با و مردام 
خود بر مر زاه او مد و تن دبرا (خثر بر گشاه ‏ بخت را با سدهر 
بیشکوه پمرش دسنگیر نموده ر حقیقشتث حال با بهادر خان و راحه 
جیسنگه که با افواج قاهرژ بادشاهی راه تعاقب آن بد عاتبت می 
مپردند و درین وقت بآن حدود نزدیک ردیده بودند و همعنین 
پباثر خان فوجدار بکبر نکاشت باقر خان (هجرد ورود نوشن ماللگ 
جبون یی مقدمه را بدرگاه خلائق پناه عرض داشث نموده با 
رقیمةٌ ماک جیوی *صعوب مسرعان #جذاب ولا خلافنت فرستاد 
و این ود درلت انزای بیست ویکم ماه فرخندة شوال به‌سامع جاه 
و جلال رسید حضرت شهنشاهی بعد از مطالءکٌ عرضداشت باقر خان 
و نوشن ملک جبون باظهار ابنخبر میمذت اثر سامعه افروز 
ایسنادهای پايةٌ اورنگ افبال گردیدند لیکن ازالجا که نیمه قدميهٌ 





) ۱۳ ( 

لآ ثربیت کرد ایزدی و دست پرورد و معادت مر مدی است که ده از 
وتوع صعاب امور و شدائد عهمات آثار دلننگی و ملال بر چپروٌ وقار 

۷17 حضرت ظاهر مدشود و ه از حدرث مغدمات طرب تخش مسرت 
فزا امارات فرح و شادمابی وعلامات بشاشت و کامرانیی در بشرة 
همایون مشاهدة مبگرده از وصول ابمذبر جمت پیرا ر مزد و عشرت 

آما از جا در نیامده از که‌ال حوهاءٌ خدا داد و منانت و وقار ذات 
قدسی نزاه مورد نشاط و مغلوب انبساط نگفتند و به تکرار و تذکرای 
زیاد« توجپی نفرمودند ناه حکم‌بنواخنی شادیانه نبزصادر نگردید 
تا آنکه بعد از چند روز دیگ رکه خبر ردیدن بهادر خان بدادرو بدست 
آوردن آن باطل پزوه فنذه گر رمبد بنایر صلعت اعلام عامة خلائق 
که بعضي ازانبا را در وقوع ایس معنی شائبهٌ شعی مانده بود باشارة 
والا شادیانٌ اقبال بنوازش آمد باجمله ببادر خان بعد از وصول 
نوش ملک حیون از جای که بود ابلغار کرده خود را بد(در رسانید 
,و ای خسران پژوه را با سچیر بیشکوه بقید ضبط و تصرف [ درد و 
ماک حدون را همراه گرفته با را احه حدسنگه و ساثر جنود فیرو زی بر 
جناحج سرعت روانهٌ بپکمر شد و عفذثریب سرانجام حال رن به فرجام 
درین سعادت نامه بداثع ارقام گزارش یادنه دیدوران هوشمند 
ازان کامیاب عپرت و آگبی خواهند گردید اکنوی کلک حقابق نگار 
موانع حضور لمع النور رنقه تنمه وفائع ایام جشی جلوس مبارک 
را از جاي که گذرشته بوه بر صفععمٌ بیان مرفوم میسازد بیست و دوم 
شوال سند *عمدعلی حاجب «جاپوری از جانب عادل خان یکء‌قد 


مرواربد و یک اگندری الماس ۳۹1 ژبانه از اه «زار زوی(ه ارزش 


) ۴6۱۱ ( 

داشت برسم پیشعش‌گفرانید و تقربغان المامی که بدرة «غار رربیه 
قیمت باشد باسه اس عرافی پیشکش نموه و روز دیگر جعفرولد 
((ه ورد:خان از مذپرا ( رسیده |حرا ز دولت ملازمت نمود و (مرحمت 
خاعت مباهی شد و درزن ایام رای عالم آر اتدض ای آن کرد" بول 
که‌گوهردرج خشمت اخنر برج عظمت بادشاهزاد؟ والا ناد فرخنده 
شیم معمد معظم را که مدثی از شرف ملاز: متا سعادت *عروم 
"1 اژ دولت [باد فیض بفیاد بای سربر گر دون مصیر طلب فرموده 
یکچند آر والا تبارسعادت پپوند را درپیشگاه عز وجلالکسیاب دولت 
حضور و بهره‌مند سعادت خدمت لمع الذور دارند لیف زبد امرای 
عظام امجر |امرا ر | از تغییر از غرةٌ ذاصیٌ حشه‌ت و «خذیار. ی بصوبه 
داری دکی سربلند ماخنند و بیست و چهارم‌ماه مذکور ار را بعنایمت 
خاعت خاص و خنجر خاصه باعلافة مروارید و سیر با ساز مرصع و 
ماده فیل و ببعدت اسپ ازا اجمله ده رس ربی و ءرافی یکی 
باماز طلا مشمول مراحم گونا گور ساخنه مرخص فرمودند و عقیدت 
۳ خان 9 بمرحمت خلعت و اسپ عرافی باسال 
طلا و ایو الم و بز و بزرگ (مید در پسر دیگرش هریک بمرحمت جه‌دهر 

مینا کار با علاهٌ مروارید مباهی شده با پدر صرخص کشنند و 
حکم والا صادر شدکه عقیدت خان از تغییر ماقل خار بعراست فذلعة 
ارک دوامت آباد قیام نماید و خان مذکور به پوشگاه حضور آید و سید 
مد اي سعیر عاداخان بعطای خلعث و انعام پاچ هزار روپده: 


و معول داصر حاجب عطت (لملک رعشادمت خلت و اسپ عرا هن زُ 


(دمام نج هزار رربنه مرفرازگشنه رخصست ادصراف بافخدد و عوب 


۱ ۲۱ ) 
حکیم #عمد حسین گیلانی فرمای مرحمت عنوان با خلعت خاص 
و جمدهر مرصع بانلفهٌ مروارید و دهکدهکی الماس گر انببا برای 
سرفرازی عادلغان مرسل شد و فرمان عاطفت نشان با خلعت 
خاص و جمدهر مرصع با علاقه مروارید برای قطب (املک ارسال 
یانت و بیست کس از امرای دکنی تشریف عنایت پوشيده با آن " 
عمده توئدغان مرخص گرد یدزد و برلیغ عاطت پدرا بنام فروٌ باصر؟ٌ 
سلطفت و اثبال پادشاه زادة, معمد معظم طغرای ناد یادت که 
پص از رسیدن امبر الامرا با وزیر خانکه در شلا میت از باد‌شاهراد و 
عالبقدر کامکار بود منوجه کعبهٌ حضور گردند و مرحمت پاد‌شاهانه 
سرپ مرصع گرانببا برای آن درة الناج خلافت و حهانبانی 
۴ خلعت خاصه جبت وژبر خان مرسل کر و از امرای 
کومکی دک راجه ریسنگه سیسودیه و سراد از خن و خان زهمان 
و چبل کس دیگر از عهدهاي آن صوبه بعنایت ارسال خلعت 
ذاست امنباز افراخنند و درب هذگام فیروز میوائی از نوکران 
پیشکوه که چناهه مذکوز شه در کار 111 سید اژر جدا ده 
بود برهبري سعادت بدولت آسفان بوس رسبده ظلمت زدای اخثر 
طااع گردیدو بعنایت خلعت و شه‌شیر و مفنصب هزار وپانصدی 
پادصد سوار مشمول ‏ نوازش یافنت بیست و پأجم چون روز دزن 
ششم سال شمسی از عمریگ رامی نازه نیال ریاض سعادت و اخت 
مندی نوگل حدیِقهٌ دولت و سربلندی شاهزاده و اانزاد خجسژه 
شیم *عمد اعظم بود آن‌باد‌شاه ژاد؟ گران قدر بعدایمت سزییي رصح 
و خلچر خاصه با علاقة مروارید دم سر (سپ از طوباخٌامه . 


0۳ 


۳۴۸ ) 
ازااجماه درژاس عرافی یکی با زین و ساز مینا کرو دیگری باساز 
طلا مود انظار عاطفت گردیدند و درین ایام سید جعفر میرن 
خلف سید جلال بخاری که بجای پدر صاحب سچادة آن سلسله 
است بعفایت ارسال خلعت بهره اندوز ءزت گردید و شجاع خان 
بقلعه داری جناده از تغییر خوا*‌خان وعبد الرحدم و لد اسلام خان 
سرحوم بخطاب خانی‌سرفراز گشنند و پیشکش بهرام رلد نذر *عمد 
خان و بهگونت سنگه هاده از کومکیان دکری و خواصخان و جندی 
دیگر از عه‌دها بنظر قدسی اثر در آمد و بعرض دار یافنگان پبشکه 
عزت رمدد که میاد نخان پرادر اسلام خار , مرحوم باجل طبیء‌ی 
ررزکار حیانش بسر [مد و |قاعلی-منانی مخاطب بامانت خان 
بموت مفاجات در گذشت بیست و هشتم طبع اناس پایه انزای 
اوزنگ جبانداری بنشاط شکار وسواری رغجمت نموده بیرون دار خلانة 
توجه فرم‌ودند و در شکار گاهرای نواحی شیر آهویی چند بنننگ 
صید نه‌ودند و سایز ماه مدکور عزم سر اعز اباد از خاطر فیض بنیاد 
- سر بر زده عنان توس اقبال بان گلشن. سرای. دولت و کسرانی 
اتعطات یادمت و دربن روژ فضل ال خان ولد" سوادت خان را با 
برادر ‏ خردش و ههچنین صفی خان و عبد الرحیم خان و عجد 
الرحمن پسران اسلام خان مغفرر را که برادر زادهای آن مرحوم اند 
خلعت عنایت نموده از لباس کدورت برارردند و روز دیگر حعفر 
فوحدار منپرا را بمرحمت خلعت خاصه نواخنه بان صوب مرخص 
ساخنند و دوم ذی قعده قریر سعادت لوای معاودت بشمز انراختند 


۷۷ ) 
بر ایذکه بعد (ژ ماع خبرگرفذاریدارا پیشعوه با راجه جدسده و 
سائر ابواج کاهره ذیدم توا اژ تواحی برپگپو کن ره باوحود شدت 
حرارت هوا و بادهای سموم جانگزا که در دود مدوزد هروز مسادمت 
بعیدی ط ی کرده خود را بدادر رسانیده ات و دارا بدشکوه را بدست 
آورده منوحه حضوز پردوز رد ید 5 , عد از وول این عرضه داشت 
مذشور مرحمت و لوازشس پدام راجه و خان مد کور نآ شرف صدور بافنه 
با خلعت خاص حبت هر دو مرسل کشت و دربن ایام عاطفت 
خسروانه معظم خان و ساثر امرای عظام ر #جاهدان ظقر اعذصام 
۹ در سست بنکاله بود از و حعفرخان صوبه دار ما لوه و خایل الله 
خان صوبه .دار پرچاب و دیگر صوبه داران ر عمدها و امرای 
اطراف را بذشریف عزت. و #داهات نواخت و ؛میپابت خان 
صوبه دار کابل را بارسال خلعت ,و شمشیر با ساز صرصع مورد انظار 
نوازش ساخت ودارّد خان صوبه دار پنده بارسال خلعت و شمشیر 
و سید سالار خان بگرست اسمپ مرافی وربیاجی دکنی بعطای 
شمشیر مباه ي گردیدند و شیامت حا ن بغوجداری غزدجی از تغدیر 
, شم‌شیر خان مثصوب گشنه باضايةٌ هزار سوار بمفصب سه هزاري 


دو هرزار ای مفراز شد و و حوی بع.؛ رضص) اشری رسد فد الله خان 


‌ 
طردء معدد خان بر ان راو 45 در بیاگا ۳( بو 


(عا ی او مخصوب سد؟ باضاده پادصد‌ی بمشصب بنم 6 هزر و پاذصدیی 


دوهزار و پادصد سوار مورد نوازش گرا دفِ و ردیل دعمیر الدین (خطاب 


خادی و عفاد ك پکزاجدر بل و جمال :#جاپوری (خطاب خاي ۲ 


3 


ای 
مرحمت علم و عذایت میانه بخطاب میانه خاني و عطای عام 
فرهاد بیگ علیمرد د |لخان ی بخطاب فرهاد خانی و بمرحمت فیل 
سرفرازنی پاننه مامور گشنند که خزانهٌ عامره که از پیشگه حور 


امع النور برای تلغواه مولجب سواه بنکاله مقرر گشته بود بآنجا 


رسارند و ملک حیون زسبندار دادر؛:جلدوی دولت خواعی و حس 


میس 


خدمنی که در کر دارا بیشکوه ازو بدندیم رسدده بود بعناییت 
کاسباب مرحم ش‌فشاهانه گردید <ون بعرض همایون رسرد 5 دول که 
تابلخای منشی اراد گوشه نشینی دارد عاطفت بادشاهانه او را 
دسالدا ۳۹ پلچم زار 9 ‌‌ وف ساخخت و ِ«ِ هرب "راحه جدودت 
زسول 5 ژیور تبول رادمت حون *حجورق نشاب ء و خدرة قبان 
عصمت نوازش بانو بیگم زرجه کریمةٌ شاهنواز خان برای سرذرازي 
حضرت شاهنشاهی رت افاخار و مباهات 1 پانیی حمدد 5 


ماد مد گور سای سعادت بسک او افگند ۲ ساعدی حذد 


بنور حضور فروغ خش آن کشانه بودند و نععت خاصه | لجا تناول 


روزکار *جا اورد ؟ 09 از حواهر و مرصع | (ت و دیگر نفائص 
گذراندد و خر روز بدولت خانه ۰ معا ی فرین سعادت معاودن 
نموددد و دردٍن . اوقات (مناسدت وحم دِ پرشکال «جمیع عمد‌هایي پارکاه 


افبال بةّدر تکاوت مراب خلعت بارانی سم رحممت شد و عدث الرحمن 


۱۳ 0۳ 
بسن ندر معمد خان ی 2ج تارک مباهات 
امراخت و راحه رایسنگه را تیور بعنایت دهکد؛بی زسرد ذوازش 
پافت و بسیاری از بندهای عنْبةً حذفت بعطای خلعت سوراز 
گشتند هعدهم بامدار خان از مالوه رسیده پتقبیل سدو سینه دائز 
و۱ دید و بعنایت خلست تشرد مباات پوشدد و درد ن ایام 
بقنضای رای عا! م ارای راجه را جووپ با فیجی از عساکر ظفر ! 
پکوهستان سری نگر که پرتبی‌پت زه‌یندار آن ازکمال کوته اندیشی 
و دا عادبت بینی سلیمان بیشکوه ر| در وایت خود حای داده 
حمایت و نگاهداشت او را بیبود: سحعی مینمود تعیدن یادت که 
11 پیغوله نشدی دیواج ضلاات را باطاثف وء۵ و وعدد یم و امید 
داده «عسی تدبی رآ شعبةٌ دوحهٌ خصوست و عناد را که وجود 
ی سودش مذمر تولید فنده و فساد بود ازان کوهستان برآن و اگر 
زمیندار مدکور بموعظه و پند مننده نگشنه در دکاهد اش 0 باطل 
"بعاصل اصرار زه‌اید ولایت اورا پی سد. ر افواج حپانکشا ساخنه 
همت بر استدصاا2 نش گمارد و از نوش وقااع زک ران مالک شرق 
روبه بمسامع حقائق مجاسع رسبد که‌اله ورد؛خان را که بمقلضای 
#عف طالع و سرنوشت بد همراعی نا شجاع ودره پزوه بد رد 
|خعیار کرده داز رن ذ کیش جور ادیش را بنبغ بیداد از ه مگد راید 
*جملی از کبعیت حال خان مذکور ] اذ؟: در عمد سلطنت ای 
حضرت صوبه دار پدذه بود و دران اودات که بواسطهٌ سفوح عارضثٌ آن 
حضرت و سوء تدبیرات دارابی‌شکوه خبرهای شورش انگیز ماک 


توب باطراف ر اکذات «ملکت رنمت و ناچاع را هوای خود 


۳۱۴۴۴ ) 
و ساطدت از بنگاله بر آمده فر سر پدذه لد کر کشده خان مسطور اژ 
مصل 


ده را ی و عبت ناغناسی صلاح کر در گروبد ت باو نوس و۸ پدذه 


ر د ي ایسنادگی و ممادعیت بعصرفش داد و از غلط اددیشی کمر 


ی لهوافقت ومذابعت 11 باسزوار دولت دسنه له برهمراهی 
و دولت خواهوي: 19 و ناشجاع اورا معزژ و کحذرم داشنی خان 
(باني سمنگفت و در جمبع اموز بکدکش و عوایدید او عمل مدگرد 

و جونبعزیممت اکبر ]: باب از پدذه بصوب بذارس روان شده دراد رپور 
جنا! بچه د ر اوائل اد یعمفهٌ اقدال بر, م اجمال سمت گزارش بافنه 
با عساکر باد‌شاهعی ۹۹ بسرداری 31 ن‌ پیشکوه یمد افعکٌ او معینی 
شده بیه جدگت کرد و هزیمت خورده برگشت خان مشار الده 
موادت ورزدده ده بنگله همرالعش ردت و با او می بود و در زمان 
سلطنت و اسثقلال و ظهور ذبر ءعظمعت و حلال حضصرت ش‌فنشاهی 
که آن ناسداس. فننه سکال . دوم بار3 دانديشه فاسد و خیال معال؛ 
باله|! باه امده جرا مخت خویش بذاخن کفران نعت وحق 
۳ شنامی خراشدد و پاموکب دصرت پبرا| صف آرا گرد ید« نیز همراه 
آن باطل‌سنیز بود جنالچ» پیشتر گزارش یافنه بعد از هزیمت یانذن 
او دگر باره رفیق طریق فرارو هم عنان سلک ادبار گشته به بنکاله 
ردمت" لیکری درس م ردجه حون از سیمای حال 1 ن بدلاولیت برگشنةٌ 
اتبال نشان و حاست عافدمت و سوء ماأل و هوید| میدید و [ثار 
فرخي و ب,روزی از چبرة کرش در فمی بافت ازو نوم‌بد گنه ازرری 


مدارا ررز اي گذراندد د دردی وت که ناشچاع فودده پررر از درب 


3۳0 ) 
وصول عساکر قاهره پاکبر نگر ثاب ثبات و مقارست در خود ندیده 
از نجا بنادده میرفت چون اراد مفارقت و عدم رناقت از ناصیهٌ 
حالش تعرس دهوده بود بغتوای پیدانشی و حور این واغوای 
جمعی از مفسدان فنذه اتکی اررا ند ال خان, پسرکوچکش 
بقئل رسانیده تعصیل این وژر ووبال را نیز ضمیمة خزي و نکل 
خوبش گرداندد جذالج» تفصبل این مقده» بعد ازیی در طي 
نارش موالیم بنگاله و گزارزش احوال ناجاع بد فرجام مرئوم کلک 


حقائق ارفام خواهد گردید * 


بنای حصارد ولت اثار شیر حاجی بر دور 
قلععٌ معا دی بنداد سستفر اللافة اکبر اداد 


اززاجاکه مپندس بنیان ابجاد و معمار حصو سبع شداه کاخ 
والای این درانت ابدی بذیاد ظ برای دشدد قو|ع۵ لک و ملت 
"و تاسیص مبانی حشمت و حلااتث باوج رفدعت و اعدرلا افراخنه ررنق 


سر 
۱ 


۰ ۰ 2 ‌ 
کی سرای دهر و بای دبرین بناء جهان +کسی ددییر کيني ارای 
ایس زیفت افزای سرلی انرینش منوط و مربوط ساخنه لجرم 
همواره همست دزد حداب در حدعادس و رصا؛ دمت حجصن دیدن و حصار 


دولیت ۷ اوین ۷ 
و مصرزت مدرد 2 و ی 5 اهتمام رای رژین و عقل مندٍن 


پر اسنعکام بای سمل و جمبادداری و ذرصدص ارکان ابیت و 
دامداری میگمارند مو بد این کلام دربن زین ایام احداث حصار 
شیر حاجی است بر دور فاعة مسنقر ااخلانة اکبر |باد د جون آن 


۰ و ۰ 
وایل دوانت اسان وللی مماس 1 حصرت علیدن مکانی عرش 


۱ ( ۰:۴۳ ) 
آشیانی * جلال الدیی *عمد رکبر بادشاه طاب ثراه بنا کرده‌اند اژ 
معظمات قلاع منیعه ر حصون رفیعه مملکت سوم فسدعت هندوسنان 

9 مقر آین سلطدت گردون نشان است و ازان عمد همایون 
تا ای زمان سعادت مقردن از بس بنغائس قخاد از زر و جوادر 
0 کشنه رشک افزاي :عر و کان ات و انثر اباب شوکت 
و ابیت ای دولت ابه مدت دران میباشد و فبل ازیی فصیل که 
پلسان اهل عرف شیر حاجی گوپند نداشت لهدا درب هنکام 
سعادت الچام که قواعد خلافنت و اقبال از فوائم اوردگ حشمت 
و جلال خلیفةٌ زمان بذارگی مشید گردیه و جپان پبرا از پرتو 
دانش و تدیٍدر شهلشاه عال گدر رونق و جوانی ا ژ سر گرنت رای 
عالم آرای که زیذت بخش معمورً هسننی است چنان اقنضا نمود 
که 1 فا مبارکه را باحداث حصار شیر حاجي (سلعکام بخذشزد 
و حکم لازم النقیاه بناظمان مهمات ۹ ااخلافة اکبر اباد صادر 
ند 4 حصاری اسذوار از سنگ سرخ دلعیور پران ودره که در فلعهٌ: 
مذکور بکار رفنة است بنا کرده در (تمام آن کمر سعی و اهثمام بر 
مدان بنددد و شب سه شذده پادزد هم ذی فعدٌ ار سال فرخ فال 
که وافغان |سرار تاجیم برای آن بای آ-مان شکوه هم پون آثار 
ساعمت اخنیار کرده بودند بفرخندگي و مبارئی آفرا اساس نم‌ادند 
از جانب دربا ارتفاع دیوار بنابر پسنی زمدی درازده فرع ر فاصله 
تا دیوار فلعه شصت ذرع و عرض دپوار پا ذرع و از دیگر جوانب 
که زمدری رفعت داشت ارتفاع دیوار هعت ذدرع و فاصله تا دیوار 


قلعه دیز هت درع و عرض دیوار چبار درع و خندق در بدرون 


6 

یر حاد ي مفرر شد و پفیج درواژه ی هر ایک باب اابواب دولت 
تست یار سا .ناش تیاملت از باه مه 
دررازه رربروی دروازة هنیه پول ر خضری و اكبري ر یکی برسمت 
یمیر درواژه که در وان ۳۵ برج است و ديگري #جاذب درا 
*عاذي دروازة خردی که درنه حهروکة مبارک امت و کنگره 
و سنگت انداز به‌ستور قلعةٌ مبا رکه معپود گردید بالجمله بغرمان 
شهنشاه دی پذاه معمار ان خبرت [ ند صاحی مپارت و اسناد‌ان 
عمارت دست کوشش با فراختن ] تعصار و پرد اخفن آن بناي 
مپپر [ثار کشوده صنعت طرازيی و کار نامه پردازي بکار میبردنه 
و خارا شافان آهنین چنگ قوی بازو و سنگ تراشان فولد دست 
فرها یرو داد استاد‌ی و هر وری دا۵: بنوف الماس تیشه نام 

کوهکن از مفی ایام می سنردند و باهنمام تمام و تاکبه و قدغن 
عظیم هر روز خلة ي کثبر و فرقٌ انبوه کار مدکردژد تا [نکه در عرض 


جمدت بت سال صورث [تمام و پدرانه امجام یادت ۰ 


جشس وزن تء‌ری سال چهل ودن 
دریس اوقات ععادت مناط که جپان کمیاب عیش و نشاط 
و عالم لبریز عشرت و ادبساط بود بزم آرایان دوات قاهره جپانیان 
را بوررد فرخنده جشنی تازه ما دادند و اچهعن پیرایای حشمعت 
پامرژ باراد سلطنت را بنازگی آذین مسرت و کامرانی بسنه 
(بواب طرب ر خرمي بر روی عالمیا کشادنن بعنی جشی وژن 
خمري سال " چپل و دوم از عمر کرامت فرب شمذشاه ناک تدر 
0۲۴ 


(۰ ۷ ۲ ) 
خوزشيد نگین در رسیده ؛جت افروژ ررژار گذمت و بیست ر دوم 
في دعده فموانق بیست و دوم امرداه 2 دزم حجسنه و ععاس 
همایون صورت انعقاد پذیرفنه بعد از انقضاي جبار گهزی از روژ 
مذگور در *عفل سعادت اساس عسلتازه مبزان دولت از شکوة 
عظعت ر جلال اورنگ نشین کشور اقبال گران سنگ گردید ووژن 
مسعود بای مقرر وقوع یاننه آن پیکر قدسي و عنصر قدوسی که 
نرازوت زور بازري خرداز «ُچید بار قدرش فاصراستبط! وفقره وساثر 
اشیاء معوده فمجیده شد و ارباب |ماعقاق و نیازمندان کوی احنیاج 
را از وجوه آن نقد مقصود بداس امبد مد خدیو ابر کف دربا نوال 
۵ست جود و افضال کشوده ایسنادهای بای سربر مر نظیر را بگونه 
گونه مرحمعت و کام «خشي ی جمره کشای شواهد آماني و آسال گرد‌پدنه 
از اجوله درز الناج سبط مر عظمی فرة العین خلافت کبرول باد‌شاه 
زادٌ ارجه‌نه حمد اعظم را بعنایت یک عقّد مروارید گران" بها 
که دانپای لعل آبدار نیز درای سنظوم ود سر پلند‌ی ؛خشیدند و 
امبر الاصرا صوبه دار دکن دطای خلعت خاص با تومان طوغ که 
دربن درلت مر فروغ, عمد‌ها و دوئذفان بارگاه خلاعت بان عز اخناص 
می یابند والا رتبگی یافت ر معمد امبی خان میر بخشی باضانه 
هزاري هزار سوار بمفصب باجم‌زاري چبار هزار سوار بلند پایه‌گردید 
و ابراهیم خان خلف علیمردان خان که قبل ازیی چنالچ» گزارزش 
بافت از مذصب معزول گشنه بسالبانه موظف شده بود دردن روز 
عالم افروز مطرح‌انظار عنایت شرنشاهانه گردیدهبه‌فصب باجزاري 


بلج هزار سوار و مرحمت خاعدت خاص و شم‌شیر و سپ هردو با 


)۲۴۲۹( 

ساز مینا ارو یک زنجیر فیل مزین بساز نقرة وجل زریفت با 
ماده فیل کمروای عاطفت شد و عبد الرحمن ری نذرعمد 
خان بعطای ماده فیل و (سیر خان بابعام سی«زار روپده و مالوجی 
دکنی باضانة هزار سوار بعنصب پف هزاری باجمزار سوار وعذایت 
يك زاچیر فیل و مرتضی خان باضافهٌ پاندد سوار بمنصب چهار 
و سب مور و ایشام پادروه راز رکه وردنش مود 
خار بعفابت شمشیر با سازمبنا کرو اسب با ساژ طلا و دامدار 
خان باضافهٌ پانصد سوار دمفصب مه هزار و پنصدی دو هزار وپانصد 
سوار و هوشدار خان بعطالی بک زلجیر فیل مطرح انوار الثفات 
شدند و بسیاری اژ عمدذهای آسنان دولت و بندهای سد8 خلافنت 
بافزایش مناصب, دبگر عطایا ومواهب کامیاب مرحمت خهروانه 
گردیدند و گروهی از امرای رنیع الشدر که از پیشگاه حضور دور 

بودند بعنایت ارسال خلعت چپرة مباعات افرزختند و گنجعلی 
۹ از اصل و اضاده ب‌خصب هه هزابی نک هزارو دو صد سوار 
وج انوار النفات شددد و فوروز مبواتی بمنصب هزار و پانصدی 
پانصد سوار و عنایمت شمذیر با ساز مینا کار و عم بیگ باضافة 
پاصد‌ی بهذصب هزار و پادصدی سه صد سوار و اژ اصل و اضافه 
فضل اللة خان بمنصب هزار و پانصد‌ی پانصد سوار و سیف 
الدین صقوی بهم‌اصب «زاری‌چبار صد سوار سرافراژی یادخند و مراد 
خان بخطاب النفات خافي و مد, صالم نرسان نویصس بخطاب 
مكاواخاني مامور کشنده و ذبور خان ور جمعی دبگر از بندهای 


آستان خلافت بعطای خلعت کسوة فاخار پوشیدنه و سید عمد 


۱ ۴۲۸ ) 
تنیجی و لا موض رجه و «برسیدی شاعرهر کدام بانملم یوار 
زوبیه مباهی گردیه و چندی از بندها بسرحمت اسپ مربلند 
شددد و ده هزار رویده بچند‌ی از ارباب فضل و صلاح |نعام شده 
د درین ررز فرخنده نامدار خان و هوشدار خان و راو اسر سنگة 
جادراوت و کذور رامسنگه پیش؛شهاي شایسنه از جواهر و مرصع ات 
#معل عرض رسانیدند و پیشاش لثگر خان صوبه دار ملتان‌مشتمل 
برده اسپ عراقی و جواهر و مرمع ات و دیگر اشیا از نظر انور 
گذاشنه درحة قبول پافت و پیشکش چندي از عمدعای اطراف 
بنظر همایون رسبد و لجمزار روپبه بسرود سرایان آن انجمر عشرته 
عطا شد و شبیفکام چراغانی که باهنمام هوشدار خان بر زمین کنار 
درياي جوی از شمع ترتبب یافنه بوه فررغ انزای بزم اقبال گشنه 
باءمت اندساط خاطر ملکوت فاظ رگردید سبوم ذی حجه حضرت 
شاهنشاهی بسیر باغ اعز آباد نشاط افزلی‌طبع مبارک شده آن ررژ 
و روز دیگر دران گلشس فردوس 0 و کسرانی و مسرت 
و شادمانی سر بوددد و بلجم فریی معادت معاودت فرمود ند دربن 
ایام ابراههم خان بمرحمت سپر با ساز مینا کار و هوشدار خان 
بعطای یک زنچیر نیل نوازش پافتفه و منصب سیفخان باضانةٌ 
پانصد سوار دو هزار و پائصد سوار و منصب راجه کشی سنگه تونوز 
از اعل و اانٌ هزاري هزار سوار مقررشد و شیخ مومی گیانی 
و کاشی هریلک بعنایت اسپ و بسياري از بندهاي 
عنیهٌ ی بعطاي خلعت سر افرازی اندوخنند وگررهی از 
عمدها که از پدشگاه حضور درر بودند بعنایت ارسال خلعت جهرة 


( ۲۴۷۹ ) 
مباهات افروخنند و حون در ژمان اعليی حضرت (مبر لاسرا علیمردان 
خاری مرحوم خت مرمع مختصری برلی پیشکش آن حضرت 
مبساخت و دران هنکام پيرایةٌ اتمام نباففه در عبد اورنک نشینی 
و اسنقلال ای پایه انزای سریر عظمت و جلال اسر اعلی باتمام آن 
عز نفاف پدیرفنه درب وقت آماده و مدا گشنه بود حکم اشرف 
صادر گردید که آن رادر الجمی خاص غسلخانه بجلی خت کوچک 
مپنا ار نصب نمایند و نهم ماه مذکور که ساعت قرب انوارسعادت 
بود آن زیبا سربر جواهر نار زیفت پذیرجلوس شپنشاه روزکار گردید 
و اله‌تلی بیگ داروغة زرگر خاذه را#جلدوی حسیی خدمت و اهنمام 
در اتمام آن نخت همایور بخت عفایت بادشاهانه بزر کشیده 
شش هزار و پانصد روپده که همسنگ او بر آمد باو عطا شد و روژ 
دیگر ۸5 عود فرخند؟ً ی بود بارکاه عزت و دولت سرای عظمت 
پنمید لواژم عید غبرت بزم جمشید ر تک بیت الشرب خورشید 
گشته دگر باره نوای کوس (قبال آرازٌ طرب و نشاط در داه و زمانه 
آغوض شوق بیغل گیرسی شاهد عبش و اندساط کشاد آئجن خرمین 
و حبورتازه گردیه و آذی بیغه‌ی و سرور بزماه دلبا را طراز عشرت 
بخشید بندهای عقیدن شعار و نوئینان رفبع مقدار در عنبهٌ واللی 
خلافت و سدژ آسمای سای ساطفت فراهم آمده بتسلیمات تهنیت 
نارفآرای سعاد تن گرد‌یدند خدیو مود دی پناه دعادن مع‌ود بعزم 
ادای نماز عبه بر فدل کوه شکوهی که نخت سپپر پايةٌ طلا بران 
نیب گفنه بود سوار شده با فر البی و کوکب شهنشاهي ی 


۱ ۴۳۰ ) 
دولنت ابدهی است پمسین عدد 6اه ددض دوم ارژانی درمود زد و ذماز 
ء دول بعماعمت گذارد: تردن سعارت معاودن دمود فد و در رفد و 
خدیو ررزکار دبده بنور ظل (للبی بر افراخنند و بعد مراحعت از 
عدد کاه تقدیم سنت فربان نمودند و پس ازان بر اورگ کمرانی 
حاوس فرمود: بکام «خشي پندهای ءددنمند پرد اخنند و بداه 
و دهش ۲ عطا و خشش کم جبانی رو ساخند و جون. جشرن جلوس 
همایوی که امنداه مدت آن تا اي عدد سعیه مقرر شده بود 
پباغ فبض بنیاد اعزاباه عز قدوم (خشبدند تا پیشکاران پدشگاه سلطنت 
بغراغ بال بساط جشی در چیده اسباب آذیر برگزیدند و چبارهه م 


بشم, معاودت فر سود 1 سیر ارای د.لمت و معدلت گرد ید‌دد تب 


سرکشاده از میأن شهر بخضر آباد بردژی 
دری هنگم بهادر خلان که ان مدبر بد فرجام را با سچپر بیشکوه 
کپثرش از اخنبار خان زمیندار دادر گرفنه مقید بسلاسل مکافات 
صوزی و معلوی بآئدنی ک دف مرکی‌ش) نگوهدده ی رثار ر در خورد 
مزر باشد بموچب رم مرع 1 ی پأسدان فاکا نشان می ي آرد یا 
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سوپسو یپ 





( ۳ ) 
حیلة ۹1 از حور پر تور برای خبر داری 7 ادبار دصدب معدن 
کشنه بود باشارة وا( شانزدهم ماه مدکور آمد» دولت زهبس بوس 
دریافت و حقالق احوال وخامت مآلش معرزض بارگاه اقبال 


اعا بصدور ولوستا ۹1 خذلان اوه ۴ رً سلمپم پدشکوه در حوفگ 


ی 
هو کشاد: بر ماده فدلی بنشاننه و نظر بدک چدلهء در پس حوضصه 
فشسنه و بپادر خان با افواج فاهره همراه گشنه داخل شمه سازند و 
از راه میان شپر و بازار بدهلی کپنه دوده بخضر آباد رسانند و در 
چای معفوظی از عمارات خواص پورةٌ آن که برای بودن او قرار 
باه بود بگاعدارند و غرض ازیی تشهیر [نکه همگی خلائق خرد و 
بزرک و خاص و عام آن رمیده بعت تیره سراجام را بی شائبهٌ 
شک و ریب رای العبی مشاهده نمایند وس بعد زار خایان 
بییده گوو وائعة طابان فثثه حورا جای سخنان لاطائل و *"جال 
تصورات باطل نماند و در حدود و اطرات مملعت اوباشان را بهانة 
انساه و دست آویز شورش بیم نرسد و بموجب حگم جلالت اث رآن 
سده روز بر گشنه اخدر را با پسرش بر یک حوضگ فدل نشاندد؟ 
]شکارا براه بازار داخل شم کردند و از پای فلعةٌ مبارکه گذرانجده 
بنوعی که همه کس دیدند و احدی را در وجود بی سود ار شک 
و اجه نماند بشهر کبنه بردند و بر موجب حکم اشرف بعضر آباد 
رساندده در حای که مقرر شده بود نکهداشنند و بهادر خان بعد 
سمعاودت از خضراباه سعادث اندوژملازست اکسبر خاصیت گشنه بکبزار 


مپربر سبیل نذر گذرانید و بعذایت خلعت خاص اخنصاص یانت « 


۰ 


|) 


بر وردن دار بی شکرة ازقبد ت 

ورزه و فساد و خار هالت و العان حیزی در بار دد‌اشت و ارکان 
دیس و دولت و قو(عد شرع و ملمت را |حدمال انواع اخنلال از بودن 
او متصور بوه چنانچه دربن رقت نیز از آتش شرارت رجودش 
ار سای حمرژه سالیگ رری داد در رورژ لاژم بردن او «خضراباد 
اوباشان شیر و هرژه کران کوچه و بازار بر افغانان :خنبارخان 
شوریده چندی را بضرب -نگ و چوب در "جوم عام از پا در آوردند 
نزديك بود که شعلعٌ فساد باا گرفته فنور مظیمی در شهر بهم رسد 
باتتضای مصلعت دولت و مروری سنردن غبار وجود شر آمود از 
دبال ر که افساد و العان او هریک علم۸ مستفل؟ فرو نشانیدر‌ظامت 
حیاتش شده بود پیش ازین برهم زن «نامةٌ ام و اسان ورخذه 
انگی اماس حمدعت حال عالمیان رو زف|شندت و آخر ررز چهار 
شنده ددست و یکم ما۲ مدکور مطابق هزدهم شهر یور که همان ررژ 
9 1 3 ۲ 2 

قصیه ارباشان شیر روی داد: بود فرمان قپرمان جلال صادر شد 
که آن رخبم العاقبة را در خضراباه از قبه هستی بر رند و باهنمام 
سیذان و نظر ببگ جدلة و جادی دیگر از جیلهای معتمد اوائل 


شب پنیم شنبه چراغ زندکانی او خاموش شده بنپانخان عدم‌ننادت 


۳ ) 
بر بالثارة معلی پیکر فننه مرشت پرشور و شرش را بمقبرة منورة 
حضرت جنت ]:یانی علیبن «کانی همایون بادشاه انار الاه مثواء 
نقل کرده در ته‌خانه که زیر گبنه مرقد متبرک عضرنست 
و شاهزاد: دانیال و شاهزاده مراد پسران حضرت عرش ]شياني 
جلالالدین معمد اکبر باد‌شاه طاب ثراه [نچا مدفون اند دثر‌نمودنه " 
و روژ دیگر غرمان جبان مطاع بذفاة پدوست که سیغخان مپپر 
پیشو1 را بقل گوالیار رسانیده بعارسان ]تحص عالی اماش سپارد 
و بمسذقر | خلافة اکیر (باد معاودت نموده بصوبه داری [لجا از تغیبر 
*خلصخان که به بنگاله تعبیی یافنه بود فیام نماید و هنگام ر خضف 
اور| بمرحمت خلعت و شمشیر و ماده فیل و نقاره نوازش فرمود‌زد 
و هزبر خان بعطای یک زتجیر فیل بل مباهی شده با جمعی از انواج 
قاهره ببمراهی و معتی گردید لا رش و مدوم راجه حیسنگه که 
از بهادر خان در عقب مانده بی حبمء سای عنبهٌ سور آساگشنه 
یزار اشرفي و دو هزار روبیه بر سبیل نذر گذ‌رانده و بعطای خلعت 
خاص و بپواجی مرصع وفدل خاصه مزیر بساز نغره و حل زربفت 
پا ماده فدل مورد مرحمت گردید و جون بعرض اشرت رسدده بود 
که از کثرت ایلغار ر طی مسانئهای بعیه اسپ بسیار از راجه 
مذ‌کور و بپادر خان تلف ده عاطشفت بادشاهانه [ن زبدژ راجبا را 


بعطاي دو صد اسب از (اجماه بلج راس ربی در ءراکی یکی 


بلج راس 
عربي و عراقي یکی با ساز طلا نوازش فرمود و پردلخان و جان نذار 
خان و اغر خان و آتش فلىاق ر جه‌عی درگ ر اژ پذی و۱ و *جاهدان 


با ساز طلاو بهادر خان را بعنایت یکصه اپ از اتجمله ی 
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19 
جذود نصرت که همراه راجه جیسنگه و بهادر خان معین بودنه 


دولت (ندوز ملازمت گشنه بعنایت خاعمی مباهی شدند و ملک 


حون ۳۹1 فدل آزین بجلدوی دد ما شایسده ۳۹1 ازژ بظهور [مد 


(مدذصب هراری دوصد سوار و خطاب «خنیار خانی کامباب عذایت 
امپ عربی با زیی و ساز مطلی و یکزاجهر فیل و شمشیر با ساز 
مدناکار مشمول مراحم گوناگون گردید و چو حعم جلیل القدر از 
پیشگاه معدلت بنعقیق منها فضیة شور انگیزیی اوباشان شبر 
که تست بافغادان او رزوی دمود صالر سل 5 بود دعن از تعقیق و 
تفعص بئدوت پدوست که هیدت نام فذنه جوي بی ععادتی 
از خیل احدیان بادشاهی بادمی اي جرات شنیع که »معرک 
سالگ فساد بوده است لرذا شون شهر اور گرننه پرشگاه عدالت 
حاضر ساخنه و ازیی جبت که منشا اینقسم جسارتی شده باءت 
هاگ جمعی از مسلمانان گشده دجد سورد ابظار ثبر و عناب پادشپانه 
گردید حکم شاد که اور تا رسانند ۳ موحب عبرت دیگر بی 
ادپان حول سرو حسارن کیشان یره پرود شود درد ایام پدشکشس راب 
راحسنگه که مشثه‌ل بر یکزنچیر فدل کوه پبکر با ساز دقره ربرحی 
از نوادر جواهرو پیشکش جعفرخان صوبه دار مالو از نعائس 
سرصع آلت باظر اکسیر اثر در [سده پذيراي انوار قبول شد و 
سعاد دا از حاگیر خود ردیده شرت تقببل عجهٌ اتبال دریانت 


هزار موار که سایق از منبش کم نشل 5 دود لمخصب پنج,زاری " 





( ۳۳۰ ) 
خسروانه و بعطای خلعت و اسپ سرافراز گشنه در سلت کومکیان 
عساکر بدکاله مننظم گرد پدند و جون توبخانه تازه به بنکاله فرسناه 
میشد برق انداز خان داهئمام رمانیدن آن معین گشته از امل 
و اضافه بمنصب هزاری صد سواز و مرحمت اسب مباهی شه 
و همت خان که از بنکاله آمده بود بعذایت خلعت و جمدعر 
۰ ۲ ۸ ۶ ۰۱ ۰ با ۰ ق 
مدذا کار و ابعام دو «زار رویده دوز یافنه از ۸4 رزکاله مرحص) 
کشت بیست و هفتم باغ فیض بنیاد (عزاباه از یم قدوم 
ناظر گردید روز دیگر فریری سعادت و کمراني | عا سر در 1۵ 


سس 


ددسمت و سم مراجعیت ذرمود ذد » 
بخشیدن باج غله و دیگر اجناس و 
حاصل راهداری کل مملکت حروسة 
حضرت راهب العطبات حلات کبر یاوه ۹1 بعلم ازلی شناسای 
احوال عامهٌ خااثی و امه برایاست چون گروهی از بدائع نوع 
پشر ر بادظار خدر و رحمسمت ز انوار ددض و دعممت -زاواز ددد و 
۲ خو|هد که ۳ زمر نیک بخشت [ از ال دیگر فرون و اعصار ۳۹1 


( ۳۳۹ ۰ ) 
باتنضای لطف کامل خهروي نیک رای عادل و شبریاری 
باند همت دریا دل بر ایشان گمارد که ترفی درجات غزو 3 
بر ترفده حال عباد الله مقصور شمارد و اعثلای مدارچ درلت و 
سروري از ملوگ جاد رعیت پروی چشم دارد از وسعت دستکاه 
جود ر کرهش خلائق از تنگیهای ایام باز رهند و بمیامي فضائل 
و نعمتن جباندان داد . ماش و عموانی دهند. بینوایان . قلیل 
البضاعة از مآثر احسان عاءش بطیب عبش و وسعت رزق نارغ 
اابال ژیدد و مسکینان عدیم الا-خطاعة از برکات اصطناع و اکرامش 
1 و مرفه ااعال باشند ععم تفضل عام رجیهٌ ننبش خیرت 
اسر ۶موم بریت برد و بمقنضای لطف خاص پدشنهاد همنش 
رعایت حال خصوص رعدت باشد شاهد صدق این بیان کیغیت 
عمد میدخکت مد و زمان فرخنده 


سعادته‌ددی دربافنتان این 


عاددست تصد.ب ر در مایهٌ همای همایون فال این خدیو کرم پردر. 


مرحمت گنر ظام اه عدل پیرای جمان افررز عالم آرای جالی 
داده ابواب فیض ر افضال و برو نوال این برگزیدة فو الجلال بر 
روی روزکار آنبا کشاد» از فیض عاطفنش هر زمان بلطیفه احسانی 
خاص و هردم بوظیفة مرحمني عام کامیاب میگرداند از جملهٌ آن 
مراحم کامله و سکارم شامله که دربی ایام معدلت پیرا جلو ظیور 
نموده سرمایهٌ رفاهیت حال جپاندان گردید عفو کردن جمیع وجوه 
راهد اریشت در کل مالک #عرسه و +خشیدن باج غلات و حبوبات 


و ساثر اجناس ماکوات و مشروبات در اکثر بلاد معظهه چون دردن 


1 








ح و ۴۳۴ ) 

دو سال بنابر وقوع سوانعي و حوادئی که دری دفاتر مآثر نصرت 
وفیررزی گزارش پذیرتقه بعضی نلورات درممااک هتدومتان ذیض 
سکان روی دموده اژان رهگدر ني الجمله اخذلالی مان ملگ و رعایا 
مدمرث‌آن هر ناحدت درد مملکت -چهر بسطت کشسمت و زرع‌وهبط 
و کل نیز حنانحه باید بووع زیامده و در هرجا زراعنی ده بو 
اکثر ۳۵خوش تاخت و تاراج و پایمال تعدی و تطاول سرکشان و 
عصیان منشان گرد بده آزبن ح یمتا معر علات و حبویات بالا رفنه 
بو اجرم دربن خی‌رزن هنکام سعادن فرجام که غبار شاد ملک 
و دولت بآب ذیغ اتبال شهذشاه عدو سوژ فرو نشسرده اورنگ عظطمست 
و اسفقلال بفر وجود مسعول ا حضرت یب و زیدت پذ‌یرفنه بو 
مراحم خسروانه بر حال کافةٌ رعایا و دَظبهٌ برایا خشوده سلسلهٌ 
ءعاطفت عمجم باد‌شاه عادل باذل مهربان دربیم «جنبش مد 
و راي عالم آر ای بقصد جبر و تدارک این حوادث اتنضای رای 
گرامی عام و |حساای شامل تام دمود گ صغبر و کبیر و غذی ۶ 
نقبر و موس و کفر و مقدم و مسافر از عوائد فوا دب 1[ بر مژی 
گردند و بدابرشی زرم علبا تست در جمیع طرق و اکن 
ممالک #حروسه و فلمرو خااصه شربفه معصول راهداری از رسد 
غلات و دبگر اشبا و اجذداس که تدل اژی همدشه گرنادری با در 
+عال خلاصات سرکار پادشاهی مقرر ر معمول بود و داخل ابواب 
جمع گشنه بخزانة عامره مبرسید و در مواضع تجول و افطاءات (سرا 


و منصب داران ر حدرد زم‌دنداریها در رده واه جاگدر ۵اران 


6 ۱۳۳۹۲ ( 

معسوب بود ور خزائن مومور ر تأجهای معمور از رجو آ مرانجام 
توانسنی نمود -معض تغضل بادشاهانه برسبیل دوام‌معاف فرمودند 
و پس از حندی از کمال مکرست پاچ غله ودیگر انجناس ماکواه 
و مشروبه که پدشت رگ کر آر‌د ر جمدع شرها مقرر بود ازدارالخلافة 
شاه جپان باه و مسنقر |خلانة اکبر [باه و دار (لسلطنة لاعور و 
دلد 5 مبارکة پرهانیور و جندی دیگر از سعظمات بلاد و م۳ و 
پسباری از دیگر وجوه مال‌ساثر در حمبع ممااک بر وجه اسندامت 
و اسدمرار !خشیدند تا رسد غلات و حبوبات و ساثر اصنای ماکوان 

بر سدیل و نور از نزدیک و دور بجای که مهبط انوار نزول رابا 
عالبان باشد مب‌سیده باشد و در هر - و معموره ارزانی و فراوانی 
در اقوات مردم پدید امده اي معنی سرمایهٌ عبش و رفاهیت 
خااثق گردی چذالچه بای جبت از سرکار خااصهٌ شریفه هر ساله مباغ 


دوست د پاج ۹ رودبه که هناد د بلج هزار تومان رائم ایران 


است کشدده شد و البه» از کل ممالک *حروسه دصیههٌ راهداری ۱ 


معفو گودید سعامب زهم و مسنونی اندیشه از عیده فیط ونعداد 
31 بیرون نذواند آمد و درین باب امدله جلیاه و مناشبر مطاعٌ 
دج پناکید شدید و قدغن ِ پذام متصدیان هر صوبه و سرکار 
و فوجداران و کروریان اطراف و اقطار این کشور همایون آثار بطغرای 
نفاف -پیوست که مس بعد است از اخد ای رجوه که بخشید؟ همت 
والا شکوهست کشیده و کوناه دارند و گرز برداران و بساوان راحدیان 
از جناب معدلات و جهانداری برای رسانیدی این | حکام کراست 


نظام و تقدیممراسم منع و تاک:ده حکام ببمه صو!اجات و ولایات‌معین 


1 
۱ 





‌ 


) ۳ 

کشتند و بمیامی ای فضل عظیم و امثنان جسیم در کل مسمالک 
+صية (لمسالک هندوستان تقاوت فاحش در درخ غآت دهم رمید 
و اگرچه چنه سال مئواتر بعد ازیی نیز در بعضی از ولبات باران 
کمی کرد؟ خشکی رری داد و بدان جهت ایام عسرت بامنداه 
کشید لیکرن باشتداه نه انجامیه و العال اگر احبانا بمض سغوات 
در بتن از »عال و بلاد بسبب فلت باران فثوری در مراتب 
کشت وکرو زرع رری میدهد و ننی مماوي با ارضی اتفاق مي انند 
بدین جپت که از دیگر مواضع معموره بی زحمت باج و تمغا 
غلات موفوره بآن ناحیت میئواند رسبد سکنه و قاطنان آجا ار 
امتیای تعط ایم اند و بشدت غلا ابثلا ذمی تیابند امجد که ایزد 
جبان افرین پرتو عاطفت این بادنناه با داد ر دی و خدیو ظلم 
کاه معدلت را تا انقراض زمان بر بسبط زمبی مبصوط داراد 
و همت پلنه جنابش را همواره در انناعت اثوار لطف و کرم و ازالت 
اثار جوز و سم ره ذبردی توفیق و تاندد بخشاه هشتم معرم 
العرام ده هزار رویبه وجه خیرات مقرران ماه بوساطت صدر الصدور 
پارباب (سلعقاق عطا شد درب ایام فوالفقار خان فرامانلو که در 
سك گوثه ذشینان بود جبان گذراذرا پدرود نمود و عنایت باد‌شاهانه 
اسه خان خلف او , نامدار خان را که نسبت دامادی بان خان 
صرحوم داشت بعطای خاعت نوازش نموده از لباس کدررت برآورد 
و از وفائع صیبِهٌ دک معروض بارگاه جلال گردبد که اختصاص خان 
صوبه دار برارر حسام الدیی خان فوجدار ت(جاکد: باجل طبیعی 


بساط حبات در دورد یدزد و عاطفقت حسیوان۸ شاوٌ دبگت خان ر 1 


( ۳ 
قدل ازین اژ سمنصب معزول شط ۲ دول پمعصب <,م. ار ه زاري جبار 


هزار مور نواخنه بصوبه داری برار تعینی فرمود و چون وایت 


بود حضرت شرنشاهی بر سبدل انعام بخان مذکور عطا کرده بودند 
و بعضی قاع آن مثل کنجی‌کرته که از حصون معظمه آن ولیت 
است با ژوٍغانة بسبار و ساثر اشیا در تصرف کسای و گماشنکان 
او بود و ازیرن حریت که قطبت الماک ر خار خار طمع و ذصرنی 
آن وایت میشد مپمات آنجا اخثلال داشت بذابران دریی هنگام 
میر احمد خوادی 2 و ذسق (موز تن حد‌ول رخصت رافژه 
(خطاب مصطع‌ی ای و ءفایت خلعت و امپ و یک ی 
خان ۱ از اصل و اضافوی بمنصسب هزاری هشنکصه 
سوار مباهی گرد‌ید ۳ نامدار خان از تعییر فیض الله خان کور ببگی 
رن دعنایت خاعت سرفرازی ر؛ومت و مادانخان بمرحمت میا ۷ 
فدل مباهی گشنه در ملک کومکیان عساکر بذگاله مذنظم شد و فیررژ 
مدواتی بغوجداری) مرکار |داوه از عیبر عبدالذبی خان معدری شد 8 
بخطاب فیررژ خانی و صرحمت اسب و باضافهٌ پادصد هوار رمذصب 
هزار ر پانصد‌ی هزار موار تارف افلخار افراخت و سید فیروز خان 
بارهء بخطاب اخثصاص خاني نوازشس پائنت و رضو؛گان :خاری 





)» ۳95۸, ( 


پیشش راجه رایسفگه سیسودبه از جواهرو رصع آلات رپیشش 


حاجيي‌خاي باوج شاد زو احلر و شدرر باز و جبزه رپیدکشن 


پرتبي مت زمبنهارا تسری) نگر از اسوان تانگن ور جانوران شکار 
امرای اطراف بپاية سربر خلائق مطاف رسید و رعد انداز خان 


. که چندی پیش ازی چنانچه گزارش بادت بمپم سري نگر 


معییی شده درین ایام پنابر مطلبی چند باشارةٌ همایون به پدشکه 
حضور آمده بود دگر باره مرخص شد باتفاق راجه راجررپ باتمام 
5 مهم بردازد هنگام رخصت بعطای خلءت و ماده فیل سریلند 
گردید و یک قَبضةٌ جمد هم سرصع بخان مدکور حوالء شد که برای 
پرتمي پت زمیندار [جا بفرسند و خلعت و جمده ر مرصع برای 
سوبباگ پرکس زمیندار مرمور و خلعت جوت راجه بیادر 
جاد زسیندار کمایون از ردی سمرحممت ارهال یافت ر خذبار خان 
زمیندار دادر بانعام ده هزار رریبه و عطای‌ماده فدل کامیاب عنانت 
گشنه ب#عال زمینداری خود سرخص شد و شیر سنگه راتبور از اصل 
و اضافه بمفصب هزاري هزار سوار دوامدة 4 سوه و مرحمت امب 
و خلعت نوازش یافنه #جاگیر داری »رفراز گشت و چون قبل ازن 
دربن‌دولت سچپر بسطت داروفگیداغ وه عم جر ادیان تابینان 
جمیع امراء و منصبداران پیک کس منعاق بود و دربن ایام ونور 
عساکر منصوره ر کثرت افواج ثاهره بمرتبةٌ رمیده بود که يك داروغه 
از عهد؟ آن بر دینوانست آمد و ازین جبت کار مردم بتعویق می 


0 


و ) 
کشید رای عالم آرای حضرت شاهنشاهی چنان (قنضا نمود که ۰ 
داروغةٌ دیگر با مشرف و مبنی حداکانه فرار دهند و مبر عاید ۱ 
خوافی بای خدست سر بلند گشنه حکم شد که تا هزاري منصب ۱ 
دار را او تصعدةٌ تابینان ببند و از هزاری بالا تر تصعبعة .یاه" 
انا بقباد بیگ داروغةٌ سایق متعاق باشد از موانع 
بخش انکه درب هذکام از وفائع صویهٌ کابل معروض بارگاه اقبال 


عبرت . 


گردید که شیر بیگ ولد معادنخان نبیر زین خان مغفور بزخم . 
حمدهر نطع حیان پدر کرد فرمان شه که مپادت خان 
شمشیر خان (معارست قلعه ارک کبل معبی گشنه از اصل و اضاذه 
دء‌فصیب دو هزار و پانصدی هزار ر هت ده سوار نوازش بادت 
معلیی گردید و چون حاکم. بندر جر پنی سه ام عربي پرسبیل 
مشمول مرحمت‌کشنه شش هزار روپده باو حواله شد که ازو امنعة 
زمین بمسامع حقائق مجامع رسید که چون میان سبعان ثلیخان 
عبار مخالفع؛ی برخاسه مودات و وفاق بکدورت و نفاق مدبدل شل 5 
بود سبعان فلیخان بلطائف تدبیر در مقام دفع ار شد و جمعی از 


رد م خذود بِ عارارد او ورس درف سس و ای 2 ددرمش 











۱ 


م۴۴ ) 


معاملع زا ديمي بعزم ملافان تا 3 حصار یا حمعی 


قلبل منوجه بخ شه و دون فرب بموضع خلم زسیه بای فلیخان 


گروهی برمم (ستقبال فرسناده بانبا گفت که اگر توانند اورا بققفل 


رساننه آن فریق دران‌موضع انذباز فرصت نموده (ورا از هم گذرانیدنه 
و بعرض آشرف رسید که سید بهادر سخاری باجل طبیعی ررژکار 
حیاتش سپری‌شد و از وفائع جعلةٌ سرند معروض پیشگاه خلافتگشت 
که ۶ عبذ الکردم تیانبسری مقصد‌ی مممات حکلهٌ مذکور جهان 
فاني را پدرود نمود ر عبد النبي خان بنظم مبام آن چکله معدٍ 

گشنه بعنایت خلعت و باضافة بانصد سوار بمنصب هزار و پانصد‌ی 
هزار و پانصد سوار 1 بلند شد و معمد اسماعیل ولد تجاباخان که 
که خد( شده بعطای خلعت و خفجر مرصع و انعام 1 رریده 
جهت سرالجام لوازم طوی مشول عاطفت گردید بیست و نیم 


عفر حضرن شاهنشاهي عزم سیر خضر ابان نمود: تردن سعادن 


ع 


اشیانی علییر. مکانی همایوی بادشاه طاب ثراه پرتو ورود گسنرده 
رتقادیه و دعا زر آن‌سربر ارای اقلیر‌قندس ر ردح ۳ راحست افزود ند 


بمزار فاتض (لانوار دول |لاصغیا شم نظام الديري معروف یاواجا 


(مجاوران و رقعه خدسده ع طا گرودد و ازجا سای حجدر دولمت و 


اثبال پر سا م خضر اباد ارگند» ردز دیگر فرص خلت وکمراني 


(1 ۳۳۳۳۴ ) 
|نچا بسر رود رو زدی آب ۳ مر کلنگ. نشاط 


2 
۱ 


۱ 


دول فرط و الکاسلد دن خواحه طب الدین تدص رالد سر ۳ 
توجه فرمودند و برسم معود درهزار روپده ب*جاوران آن مزار مبر 
انوان مک ره هو بجد زاز ادای: رام طزامت راد دامن" کوف لواعی 
سراجعت بشهر افراختند و در کوهچهٌ قدم رسول صلی الله علجه را له 
وسلم [هوي حند شکار کرده قلعه مبارکه را مببط (نوار اقبال ساخننده 

توجه رایات جهانکشا بصوب ساحل رودگنک 

۷ حهفت تقویت عساگر ردکاله 

چوی از رننس باد‌شاهزادة عمد سلطان بطرف نا#جاع و وفوع 
]نجاهلی و سوء تدبیر که بمقتضای تقدیر اژان رالتبار نا تجربه ار 
بظرورآمه عساگرقاهره را در بناله چنانچه سمت گزارش پذبرفنه چشم 
زخمی عءظدم و اخنلالی فاحش رری داده بو و اگرچه زبدژ اسرای 
عظام معظم خان باسنظهار اقبال بی‌زوال خدیو جهان لوازم استقلال 
و پايداري بکار برده در مراب سرداری کوتاهی نکرده بود و مغلوب 
رعب و تزلزل نگشره با عاهدا درست اخلاص عقبدته‌ند و مبارژان 
شرامت کیش ظفر پیوند در برابر غنیم عاتمت و خیم بر مذیج 
مسنقیر عبودیت و جأن فهانی ژابت قدم بودا لیکر بنابر آئبن 
حزم و دوربینی رای جبان آرای که جلا پذیر انوار البام ربانی 


۱ مر ۰ دس نمی متیر دوامت و خ‌اندادیست جلان (تتضا 


تح عمج 





۲ 





( 6۶۵ ) 
مود که رایات عالبات بعزیمعت شرق روده / مسفقر سربر 
حخلادت حرکت کرد» دممت ماحل زود کفکن ارتعاع باید و دعه اژ 
ز‌یدن بآ حدود. اگرضرور شود و مصلعت تقافا کند بصوب له آباد 
و پذنه نبضت نموده بای وجه همایون ]" لخان ارادت پرور و سایهٌ 
چنود ظغر اثر را تصرف و مظاهرت نمایند و اگر تا آن وت خبر 
غلبه و استبلای افواج نصرت مال و مقبور گشنری اعد(ی بد سکال 
پیسامع جاه و جلل رسد و خاطر ملکوت ناظر از اخنلال و قنوز 
جیوش منصور جمع کشنه مصلمتي | درپدشض رندی دنماینن رورزی 
چند درکنار رود گنگ و نواحی آن نشاط اندوژ سیر و شکار گشننه 
لوای مراجعت بدار الخلافة برافرازنه بنابران سوم رببع(للول مواذق 
بست و ششم بان که ساعنی مسعود بود منصدیان و عملٌ پیشیانو 
را فرمان شد که بای عزیمت خیر الجام سر ادفات اقبال بیررن 
زنند ر چون مومسم وزن مبارک شمسی نزدیک بود مقرر فرمودند 
که آن جشی فرخنده را در مقر اورنگ حشمت گذرانیده پس 


ازان بدولت موجه مقصرن گردزد # 
جشن ون حجسنه شمسی سال چل دوم 


درین ایام سعادت فرجام جشیی,وزن مبارک شمسی مال چبل 
و دوم از عمر کراسمت فرین شاهذشاه زمان ر زمین خدیو رات 
گستر معدلت [ثیی صورت. انعقاد یاه بزمی دلشا و معفلی 
رج افزا شرذب گشت و پارکاه سلطنت و پدشگاه خلادت بسبط دسعاط 


۲ ۰۳68 ( 

مبارف پل‌شنره پم ماه مذکوز مطابق پبست و هشنم آبان بعداز 
اذقضای یگداس ر یک‌گبیی ازان روز فیروز که ساعنی میمذت بخش 
فشاط افروز بود دو پل مبزان از سمجیدن گوهر عنصر مقدس شاهذشاه 
]سمان‌جاه نمودار کفنین خورشید و ماه گردید و وژن مسعود بائین 
معپود بفعل آمد: از رجوه آن عالمی را داس خواهش مالا مال 
نقد آمانی و ]مال شد و سال چبل ویکم شمسی اژ عمر ابد طراز 
بانجام رسیده سال چبل و دوم آغاز شه خدبو بنده پرور مکرست شعار 
دست اپ رآثاربجود و احسان کشاده بند های [منان رالا و ایسنادهای 
بای مریر معلی. را دانواع لاف و مرحهث نوازش فررموو‌زد 
از| تجمله راحهة حبهنگه بانعام یک 4 رو پده مطرح انوار عاطی) 
گردید و راجه حسونت سثگه که بذابر وقوع زلالث و سوابق تقصیرات 
خطاب مپاراجگی ازور مسلوب شده بود دردین ررژ همایون مورد 
لطف و تفضل بادشاه جرم بخش گردیده دگر باره بان ولاخطاب 
کامیاب گشت د بهادر خان بانعام بیست هزار ررپیه نوازش یاننه 
بکزار سوار از تابینان او دو ادیه سه اسچه مقرر شد که منصبش از 
اصل و اضافة #جیزاری پا هزار موار دو سوه سه اسده باشد و میرزا 
نو در صفوی که در سالگ گوشه نشینان بد باذعام ده هزار وویده 
مشمول عاطفت و افضال شد و کنور را مسنگه باضافة هزاری هزار 
موار بهوصب چهار هزاری چبار هزاز موارو مرتضی خان باضانةٌ 
هزار مواربمنصب چپار هزاری سه هزار سوار بلند رتبه گردیدنه و 
عابد خان باذعام دو ازده هزار روپبه مباهی گشنه بعطاي علم لوای 


تغاخر بر ادراخمت و مدرزا خان از کومکیان بدکاله بعنارت نغار: !و 











3۳۳ ) 
علم نوازش یافت و خان عالم که بفابر وقوع ثقصبري از منصب 
معزول شده بود بمنصب مه هزاری دو هزار سوار مورد انظار فضل 
و مکرصت گردید و کیرت سنگه ولد راجه حیسنگه بمرحمت سرپدچ 
مرصع س سرداخد کشده یکاسارن پباری که و وجد از ی از باو متعلق بود 
مرخص شد و صقذخان بمرحمت یکزلچیر فنل و باضانة پانصد‌ی 
بمنصب دوهزار و پانصدی هزار سوار و راو امرسنگه چندراوت باضافة 
پانصدی بمنصب دوهزار و پانصد‌ی هزار سوار و شراسخان بعذایت 
علم وغیرنخان باضانةّ پانصدی دوصد سور بمنصب دو هزار وپانه‌دی 
شش صد سوار سرفراز گشنند و تپور خان که چندی پیش ازین سورد 
عنایمت خسروانة گشدنه از منصب معزول شده بود بءخصب دوهزار 
و پانصدي تن شوار کمیاب مرحمت شد و معمن ام 
ترخان که سابق قلعه دار میومنان بود بنابر تپاون تقصیری 
هنام رننی دارا بیشکو بنهثه چنالچه در مقام خود گذارش باننه 
, ازر صادر شده از مثصب معزول گشنه منضوب و معائب بود از 
مراحم شرنشاه حرم اخشض رخصت کور: نش یافنه ها هزار و 
پانصدی هزار سوار کاسیاب تفضل گردید و منصب رشبد خان 
از کومکیان بنکاله باضافهٌ پانضد سوار هزار و پانصدی هار وپانصه 
سوار مقرر شد و راجه امر سنگه بزودی از اصل و اضافة بمنصب 
هزار و پانصدی هزار سوار و مان سنگه و لد روپ سنگه را تهور 
بعنایت پپولچی مرصع و باه پانصدی دو صد سوار بمنصب هزار 
و پانصدی هفت صد سواو و اساعیل و لد تجابلخان بخطاب 


خانی و بافانهٌ پانصدی بمنصب هزار و نانصدی پانصد سوار و 


( ۴۴۸ ) 
فضل الله خان و ]فا یومف هریک از اصل و اضانه به‌نصب هار 
و پانصد‌ی پاذصد شواز و او (قدر خان باضانهٌ پانصد‌ی 
بماذصب هزار و پاذصدهی پانصد سوار و میر ابراهیم سیر ثوژوک 
و سزاوار خان باضانهٌ پانصدی باجاه سوار بمنصب هزار و پانصدی 
چپار مد" سوار و پرداخان بانعام هشت هزار ررپبه و آغرخان 
#خطاب خانی و آتش فلماق !خطاب آتش خانی و *عمد نقی 
برادر زادة وژیرخان خطاب خانی و از اصل و اضافه بمنصب هزاری 
دمنصب هزار و پانصد‌ی تب صءه شواز مباهي شلک :+عارنمت 4 
مبارکه دارالخلافة بعداز نبضت رایات عالیات‌مورد انظار اعنمادگردید 

اشیای که برای سرکار خاصه شریفه در کارخانهای الجا میا میشود, 
از تغییر رحمت خان منصوب گشنه بعنایت خلعت و ساده فدل 
و از اصل 9 اصادة لمذصض هراز و دااصد‌ی تم صبل سوار مفلخر 
و مباهی شش و عدده الرسول دکني (مرحمت جمدهر دنا کار 
دوازش یاوه باکبرآباد سرخص گردید که در ملک همراهان اعفیار. 
خان داشی و دربارخان خواجه مرای بعد مس ناظری حرمسرای 
و سرود سای زا معفل اندساط و یکزار ررپية بملا «عمد صادق 


م‌ 





و باد 


‌ 


) ۱ ۴۴۶۹ 

بود عطا شد و بسیاری اژ بند‌های بعنایت خاعت قامت بمنیاز 

[فراختنه و درین روز جهان . افروز از جانب مسند نهیس مشکوی 
عزث و اتبال پرده آرای هودج ابنت ور جلال ملع تقدس نقاب 
خورشید (حلجاب روش رای بیلم و همچنیی از جانب ثمرات 
ریاض خلافت و جبانداری مقدسات تنق عظمت و کامکاری و دیگر 
پرك 5 گر یفان اسثار عفت و نزاهت پدشکش‌ای شایسنه از جواهر 
وسرصع آات و خوانم‌ای زر و سیم نذار بنظر انور شهذشاه روزگاررسید 
ری دسئور امرای رنیع منزلت و ساثر مقربان پیشگاه درلت 
پیشکشها بمعل عرض کشیده رسم نثار !جا آوردند زا تجمله راجه 
حیستگه پیشکشی از جواهر و مرصح لت و نفانس (نمشه گذرانرده 
قریتٍ یکت تک بررپبه ببا شد و دریی تاریخ جعغر فوجدار مرا 


"و مرحمت خان که از دک [مده بود دولت زمدن بیس سدةٌ 


سلطنت پانئند و سید لطف علی #خاری که سید ببادر پسرش 
دوت شلک بود رمرحمت خلعمت از لباس کدورت پر سس و حون شب 
در زمید خدیو جهان در ا(جمی خاص عسلازی سربر آراتی دولات 
و کاسرانی گشنه بنماشای چراغانی که باشار والا برکذار آب جون 
در کمال خوبی ر فظر فرببی ترتیب پافته بود مسرت (فزای خاطر 
نت ر صفای طویمت مبلغی خطدر از ذده و جنس سوازی 
معنگفدن حرمدن شریقدن زاد‌هما الله ن شرفا و حاالا دول 5 مقرز 
فرموده بوددد که وب یکی از معنمد ان درکاهن فان داد ۳ 
9۷ 


( 9:۳۳ ) 
اماگرن فدس فرسناده زمرةً سادات و ملیعاو مشاییخ و اتقیا را که 
شرف اندوز *جاررت حریم آن در حرم مکرم‌باشند از فوائد آن ببروز 
سازند درین (رفات سعادت پیر( میم ابراهجم خلف سمغفرت بات 
یر عمان که یه یل پاک طیفت صالع و میدای تای وپرهیزاری 
از نام حالش هوبدا و لیم بود و قبل ازیری نیز بزیارت حرمدن 
مکرمی مشرف گشنه لهاقت وشائسنگی ابی مر داشث بنقه‌بم 
ای خدصت وا( رثبت مقرر شده سعادت داری اندوخت و بعنایت 
خلعت مباهی شده مرخص گردید و خواجه سلامت بخدمت 
تعوبلد ارعی نقود و اجنامی 5 کعوب او فرسناده سبشد و موازیی 
شش اک و سی هزار ررپیه بود معین گشنه خلعت مرنرازي 
پوشید هشتم ماه مدکور صوانق غروٌ آذر که ساعت ربضت راپات 
عالیات بوذ بعد از انقضای بت پاس و سه گیزی حضوت شهذشاهی 
قربری تائید البي ا زآب جو عبور نمود: لواي جهانکشا بصوب 
ساحل گنگ افراخنند و آن ررز در کروه طی کرده منزل آزای اقبال , 
گردیدند و چو از وقائع سمست پورب مکرر بعرض واقفان پایٌ سریر 
خلانت مضیر رسیده بود که بپادر دام منسد‌ی از طائْفةٌ +چکونی . 
در سممت پدسواره مر پغننه و فصاد و رهزذی و افساه برد|شنه است 
و جمعي کثیر و فرقٌ انبو از کواران و منمردان طايغة بیص ر دیگر 
واقعة جویان و خلاف منشا نآ سمت باو گرویده بادفظمار جمعیت 
و هجوم اوباش لوای جرأث و جسارت بناخت و ارت آن حدود 
افراشنه ورعابا و مفرددی از سرشورش و طغیانش در (مان نبسننه 


لهذ| دفع ار نیز پدشناه خاطر (تدس گشنه ببادر خان با جمعی 








) ۳۹ 

آز افواج نصرت مأّل بدنع و امتیصال آن بغی اندیش نننه سکال 
تعیفی بافت و بعذایت خلعت خاص و شمشیر و سیر هردو باماژ " 
سرصع مورل نوازش گشنه درب تاریخ سرخص شد و راو امر منگة 
چندراوت و جچگّت سنگه هاده و رامهنگه رائهور و اغرخان و سید 
مصطفی و رگبفانه سنگه و معمن صالخ تر خان و غیرت 3 

پسران بهادر خان آنغان و دلوی چوحان و گررهی دیکر (بمراهی 
صعییی گشنه بمراحم خسروانه سر بلند گردیدفد و دازشمند 9 که 
نظم مهام دار الخلافة باو تفویض یاننه بود بمرحمت خلعت 
خاصه ویک اجیر فیل و تجابلخان 4 در ملک گوشه نشینان 
بود و معنمد خان خواجه مرا که بمعارصت غلعهٌ مبارکه معین 
شده بود هر یک بعذایت خلعت مباهی گشنه مرخص شدند 
و اعنقاد خان و و خان بعدایت خلعت سر بلذد کشنه رخصت 


واونزه که وا معاودت رایات عالبان در دار الخلافة سر بردد و کدرت 


سنگه ک فوجد(ر مجوات ود فوجدارعی نواحی دارالخلافة از تغییر 


حسی علی خان ضمیةٌ خدمنش گشنه بمرحمت اس و باضانةٌ 
پانصه سوار بمنصب دو هزار و پانصد ی دو هزار سوار مفلخر 
گردید و روح الله دپوان دار الخلافة و عبد الرحیم خان که بخدست 
#خشیگری و وانعه ذویسی آن‌مرکز خلافت‌تعد باننه بود و حقیفشت 
خان و عذایت خان ولد ظفر خان ۸5 از زمر لشیرونا بودند خلعت 
رخصت پانننه و خوفعال بیگ کاشغری؟؛ در سلک گوشه نشینان 
منفظم بود بانعام دوصد اشرفی و فابلخان منشي که او نیز بوظائف 


۴۵ ) 
ی / 4 1 رتکد 
مرخص دهد و از مفزل مدکوز دو ررز مقام شط 5 بازد‌هم رایات 
عالیات |زافجا نبضت نمود و اعقاد خان بعنایت خلعت مربلن‌ی 
بافده دشاه جبان آباه سرخص گردیه 45 ۳ مراحعگ موکب مخصورر 
آفعه) بمر برد و رضوخانکه منصبش د برطرف شده سالیازه روز 
هزار روید» کامیاب مرحمت شده بود بعطای خلعت و انعام باجمزار 
روببه سرفراژ کفده بگچرات که وط مالیف اوست رخصت یافت 
که [ نجا مرذه |لعال بدمای دولت (بدی درام قیام نماید نوزدهم 
۳ ([ ۳ 
رات مسعود ظل ورود بر صاحل ررد نگ (دگدد 5 موضع گده مکذبسر 
فیض اندرز نزول اثبال شه و چون چرز و کانگت و مرقابي و دبگر 
و جنگلباي دلکش داستا رو زی حند بقصد مر و شکار دران 
مرکا ن دلنشین دزهت دشان اتامت موب حلال مقرز کشت و 
ازین حرست 2 رخشنده کوهر درج ۵و امت تاددد؟ اخدر برج ءعظمت 
داد‌ساه ژاد؟ و قدر خجرزن شوم جرد معظم حنالیه گزارشس بادت 
موب پرلدخ طلمب با وزدر خان از دکن سنوحه کعیک حضوز کشنه 
درس ,ودمت نزدیک رد1۵ بودزد بدست دوم که ساعت ملازست 
آذخ؟ 1 ناصعه حشمت لبود حکم شد ۸٩‏ *عمن امد خان مدر خشی 
و واضل | ن صبر شامسان 0۳ بک کروه را پذیر 9 ده رف 0 ی ذو باوة 
دبال سلطفت ر بعز ملازمت اشرت فا زگرد|نند و بعد از انقضای 


شش گهری از روز مذکور بادشاهزادة وال قدر کسکار بنوره ر آئيني 





/ ۱ 


۱ ۲ 9 ( ک» مک‌ندسر 











() 
شایسنه و سزاوار در انجمی خاص غساخانه سعادت اندوز ملازست (کسیر 
تخامیت شاهنشاه روزار شده آواب کورنش و تسلیم بنقدیم رمانيدند 
و یکهبزار اشرفی و یکپزار رو پیه بصيغة نذر گذرانیدند و چون آن وال 
نزاد عالی تبار بدرلت پای بوس سربلندی دارین اندوخنند 
حضرت شاهنشاهی از کمال شوق ر عاطفت آن فخل گلشی حشمت 
و کامرانی را در |آغوش عنایت و مهربانی کشید کامیاب سعادت 
دو ات ساخنند و خلعث خاصه با نلاری و یکدد اسپ از لجمله 
بیست آراس عزبي "و عراتی یکی با زیر ر عاز میناکار و ديگري 
با ساز طلای ساده و یکزنجبر فیل خاعه مزیر بماز نقره و جل 
زربغت و یکقبضهٌ جمدهر مرصع باعلاقهٌ مررارید بان غرةّ ناصیةٌ 
دولت مرحمت فرمودند و وزیر خان که در خدست آن باد‌شاه ژادة 
ارجمنه [مده برد جبین آرادت بر آستان عبودیت سوده پانصد مپر 
و یکبزار روپبه برسبیل نذر گذرانید و بعنایث خلعت خاصه نوازش 
.یانت و چون قراران در بيشباي آن نواحی شيري قبل کرد: بودند 
شهنشاه هزیر مولت شیر شکار عزم صید آن مبع ضار فرموده بعد از 
ملازمت باد‌شاه زاد 8 سعادت پیوند که یکپاس از روز گذشنه بود فربن 
عز وعلا برتخت روان طلاني که سر پوشیده بشکل بنگله ساخنه بودنه از 
#غنرعات طبع مقدس این مجدع نی دولت وکامرافیست و درین 
هنگم پیرایٌ اتمام پافنه بود سوار شده بشکار توجه فرمودند ونزدیک 
تخیر که پر فیل سوار شده پادشاه اد صعمد معظم را در عقب مر 
مبارک جای دادند و چون بشیر رمیدند آن سبع جانگزای را 


بضرب بذدرق از پا در آوردند و در «مان نواحی ساعنی جند بثکار 


(۳:6۵۳) 
هرز (#جت اندوز کشه مراحعت فرمودند و 2 روژ دیگرفردن لوات 
و امرراني اقبال دران سر منزل عزو جلال (است گزیده بنشاط 
شکار مسرت پبرای طبع اددی بودند درین ایام پادشاه زادة کاسکار 
#خنبار »عمد معظم را بغنایت یکعقد مروارید و دهکدهعی رپپولچی 
سرصع و شمشیر خاصه و در با ساز میفاکار و دو صد توب از ملبومات 
خاص عز |خنصاص +خشیدند و رانا راحسنگه و ی صوبه دار 
کابل بعذاپت ارسال خلعت زم‌سنانی فاست مباهات نراخنند و 
امبر خان بمرحمت بکرچبر فیل مرپلند‌ی یادمت ر مبارک خان 
نیازی ازکومکدای صوبة کابل بغوجداری بنگش از تغییر حسیی 
بیگخان منصوب شده هزار موار از تابینان او دو اسپه مه اسپه مقرر 
گشت که از ال واضافه منصبش در هزاری دو هزار سوار از جماء 
هزار سوار در اسده سه اهچه باشد ر مذعم خان بقلعء داری |حمدنگر 
از تغییر دار ابخان معین گشنه بعذایت خلعث و اصپ و اضانة 
پانصد‌ی دبمنصب دو هزار و پاذه‌دی هزار سوار سر افراژ گردید. 
و امماعیل خان بفوجداری جالذاپور تعبیی بافده بمرحمت خلعت 
ر اسب مباهی شه و مانسنگه ولد روب سنگه راتپور بعطای 
جمدهر مرصع باعلافةٌ مروارید مشمول عاطفت گشنه رخصت وطن 
بادت و مپراب خان فوجدار بالپور بعذایت ارمال خلعت کمداب 
عزت ند و مرحمت خان و تشریفخان که ازدک آمده بودند بعطای 
خلعت وآنشخای بمکرست خلعر باعافة مرواریه و اودی کرن 
وکدل را نا بمرحمت ام وبپگوئیه‌ای دیوان مسنقر |خلانة 








( ۷۹۳۶۵۸ ) 
سلطان پور مفصوب گنه بعذایث امپ و از اصل و اضافة بمنصب 
هزار و پانصد‌ی هزاز سوارعز |فلخار پات و پیشعش اعنماد 
خان صوبه دار کشمیر از نفائس استعةٌ ] نجا بفظر قدسی اثر رسبد و 
خواجه برخوردار خاطب با شرف خان که از دلعه داری ات 
معزول شده بود شرف اددوز ماازسمت اشرف گوته یک خلجدز فدل 
پدشکش ذمود و حون دجت روان مرج تفش طلاتي ک‌ مدکور شنف 
پاهنمام امبنای زرگر که داروغگیی کارخانةٌ ی طلا آلات و نقره 
آلات باو تعلقی داشت در عرض اندک فرصاني موانق حکم معلیی 
و خواهش طبع واا صورت (تمام یافنه بود سراحم پاد‌شاهانه (ورا 
بعطای ماده فبل و افانة منصمب وازش فرمود بالجمله جون قراوان 
بنفعص‌شکار رفته بودند به‌سامع جلال رسانبدند که درموضع برکهانگر 
چرژ بسیار مت خاطر ملاکوت ناظر بشکار آن سمت ئوجة نمود 
وبیست و ششم رایات ظفر اثر از کده سکنیسر باهنزاز آسده عرصةٌ 
پر کبانگر مرکز داب اتبال گردید و سه روز | جا مقام شده (شنغنال 
بصید چرز ذشاط انزاي طبع مبارک بود و چون قراوان درآن رری 
گنگ شبری تبل کرده بودند شهنشاه شیر دل هزبر انگن روز مدوم 
از آب عجوز فرموده ۲ نرا بضرب تغنگ از پا پاي در آوره‌ند سای 
ماه مذکور موکب منصو ازالجا فرضت نموده بطی دو مرحله 
پرتوسعادت و فیروزی بر موضع نبروز پور گسنید و یک روز نجا 
متنام شد از سوانیم این‌ایام مفنوح شدن حصن فاک اساس رهتاس 





1000 (زبسه 


7۴29 ) 
(مت قبل ازیس بابا بیگ نوکر ناجاع که از جانب و :عرا ست 
آن فاعه مچپپر ارتغاع فیام‌داشت از سعادت منشی ونیک سرانجامی 
اظ پا دادن ذلعه و خواهش عبودیت این 1 ی جلالست ذشان کرد ه 
بود و باشارگ همایون سلطان بیگ و کار خان با جمعی از جنود 
کیب ن سنان معدن کشتع بود‌زد که بانجا شدافده آن حصن نوی 
بت بثصرت آررند ِ هنکام از عرضه و ات )۳ معلوم 


بنصرفی بندهای باد‌غاهی د اه منود درکاه خلاتق بفاه گردیده 


امت عاطفت باد‌شاه ینده پرور مکرست گست رکه پبوسئه برای نوازش 
فدویان اخلاص مند و ریت و پرررش‌بندهای عقددت پدوند شدبت 
فتم ]سمانی را که به‌عاضدت اقبال 
بی زرال ربی‌تکاپوی سعی وکوذش و ذیروی *عاصره و جدال زری 


دود بهانهٌ طلب امت این 


دا بو۵ تغریب مرحمت و رده پروزی شا کت ملطان ببکگ 
بخطاب شاه قلی غان و عذایت ارسال خلعت و اسپ و از اصل 


و |ضافه دمنصب هزار و پانصدی هزار سوار مباهی گردانبدند 


و حراست وْلعهٌ مد کوره دشاه تلق خان تقویض یافت سچوم ربیع .. 


لثانی موفع (حمد پور مرکز رایات منصور گشته روز دیگر آنجا مقام 
شد.و ازانجا لولی جبانکشا بطی در مرحله بموضعی از کنار گنگ 
که جرز وا فر داشت پرتو نزول انگنده چبار ررز | نجا اقامست راقع شد 
و حضرت شاهنش ي چرز پسیار شکار کرده بدر دنعه در اش 


آب دو فاد شبر یکی نر و دیگری ماده که بچه همراه داشت 


9 


و وه 
تب 


سم ما یی 








) ۴۰۷ 

بقسرب تعنگ اژ پلی در آوردند و لد شهر را با شار؟ همایون ثراولان 
ژنده گرننند درین هنگام عاطفت بادشاهانه گوهر درج حشمت 
واقبال اخثر برجعظمت و جلال باد‌شاه زادة *عمد سعظم ر بعطای 
دععدهعی الماس ویک عقد مررارید گران بها عز اختصاص خشید 

و فیض الله خان تزاول + نی و حعشر دوجد| ملمرا و حسنعلي 
خان وش بیگی ۳ خلعت فاست امنباز او راخنند ریت9( 
ولد راجه پدپاداس که برادرش فوت شده بود *حعنیی راحسنگه 
و رام‌سنگه پسران ارجن کور که برادر زادهای او بودند 1۷ خاعت 
مرفراز گردیدند و عدد الرحیم و «عمد رشید پسران "خلص‌نان 25 
بمناصب مناسب کامیاب تربیت بادشاهانه گشتنه بازدهم ماه 
مذکور موضع سر گهات که فراواار شکار بسیار در نواحی آن دیده 
دران سر منز فیض نشان دساط (قامت گسترده نشاط اندوز شکار 

بودزد و حرز بسیار دی کرد 5۵ دو شیر به نفودکتی زد ند از قتیظاه ۴ 
شود معظم برتجگٌ بلوغ ر‌ جوانی 11 هنکام شاط و کاسرانی‌ست 
رسیده بودند عاطفت باد‌شاه کامل خرد بالغ نظر پرتو ثریبت !عال 
وان نو نهال گلش (قبال انگنده پانزدهم در همین منزل گاه عز و 
جاه "خدر؟ ععت سرشنی که از بنات اشراف خراسان بود و 
در ماک ازدواج آن باد‌شاهزاد؛ ارجه‌ند سعادت پیونده کشیدند و 


9۸ 


۳ ۳ 
شجنتام که ساعث عقّد بود انصی ([#ضدات تاضی عبد (لوهاب را 
طلیرد ه در حضور پر نور ع قن فرموددد و از رری عفنایت دکعقد 
مروار دد گران با بأن عال ی تباز و گر من حممتا نمودند شادزد هم 
اژ سرن گهات کوچ شک باای موضع نورنگر خیم اردوری ظفر پ بکر 
کشت و چون هنم نزرل بمنزل عبور اشرف از پیش داثرة بان‌شاه 
ژاد؟ وال در معادت توام ع یرل معظم زر ویر خان هه [ن کمکار 
«خذبار و خان اخلاص شعار هر یک پیشهسی از ‌ِ واهر و مرصح 
آلات گذرانده و موب ظفر پناه پلیچ روز دران مر مثزل مرقام فر مود 5 
از مدر و شکار آن حدود پرداخت عزم توچه العاباد که مقصن اصلی 
ازین نرضت جمالکشا آن بود وجم» همت ماک پیرا گردید وددست 
و دوم رایت نصرت طراز از نورنگر باهنزاز [مده دکدک مکندصر مراحعت 
ذمود و شمفشاه دی پناه ۵ « اثدای ره شیری که فرا ولأن دران دواحی 
قبل کرده بووند بنئغنگ زدند وبشش کوج و دوم‌قام دوم‌جماد ااولی 
دگر باره جذر والای اتبال پرساحت کده مکند سر سایه گسثر شه و ردز 
دیگر که [ نجا مقام بود از وقائع بناله معروض بارکاه خلافنت گردید 
۹4 یک داز خان‌در 4 ۳۹1 عساگر ظد 9 ۳ دربن از 5 ناشجاع 
وفت داد‌شاه زادعٌ کا مکار عالی مقد|ر*عمد معظم دمرحمت خاعت 
باراني ر اسب عر(ٍی یا ساز طلا ردکت) عد د پاند‌آن مرصع 5 خوا له 
و دیگر ادوات 1 که جدوع مرصع ومد مورد (نظار عاطغفت باد‌شاهاده 


گردپدند و جمعی از بند‌های[سنان ماطنت بعنایت خلعت» خر 





( ۴۰۹ ) 
و مباهي شود 75 از کده مکنیصر بعزیمت له آناد کوچ شدة 
سبزدهم عرصه سورون که‌شکار گاهی دل پذیر و دشنی پر "خویرامت 
کامباب نزول موکب عالم گر گردید و در اثذای راه صاده شجري 25 
فراوان قبل کرد بودند شکار شهنشاه هزیر صولث شد و درد ایام 
کنور رام سنگه بعطای خلعت خاص مباهی گردید د پرثپی سنگه 
ولد مباراجه جسولت سنگه 46 از پیش پدر خویش آمده بود حبه 
سای آمنان خلافت گشنه دو زاجیر فیل برعم پیکش گذرانیه و 
بعطای خلعت و دهکدهکي الماس و یک عقد مروارید عز مداهات 
اژدوخت و بهگونت سنگه هاده از وطیی و خلعه دار خان از دک 
رسبده دوات اندوز ملازمت کسیر خاصبت گرد‌یدند و خان سذکوو 
یک زجیر فیل برمم پیش گذرانید و شیم معبوب #حمد از 
اولاه کرام نقاوة اولبای عظام خواجه بپاعراادیی ملنانی قدس الله 
مره بعطای خلعت و ماده فیل کامیاب مکرست ک 1 رخصت 
وطن یانت باجمله شکار 8« مورون سه روز فیض اندوز نزول «هایون 
گشنه سیر و شکارآن عرص نزعت اثر مسرت افزای طبع مبارف 
خدیو خورشبه ثدر حمشید فر شد و اژ حمله شکارهای خسروانه 
درانجا بوقوع آمدن آن بود که خافان جبان در بک روز پم یر 
بذیروی بازوی اتبال عالم گیر از پا در اوگدد و هاکنان تن مرز و بوم 
راز خر آن سباع جانگزا بفیضمعدامت شهنشاهانه رهائی بذشردند 
و دربن منزل جعقر واد اله ورد؛خان را که فوجداری منهرا باو 
تعلق داشت وپدرش را چذاچه سایفا گزارش یانمت ناشجاع بءتیغ 


بدداد از هم گذراذبده بود مشمول انطار مرحمت گرداندده منصبشن 


[ ۳ ۲ 
وا به مه هزاري سه هزار موار از انجهله یی‌زار سوار در ا-په مه 
اعوه بود از اصل و (ضافه سة هزار و پانصدی سه هزار سوار دو اسده مه 
امه مقرر ساخنند و بخطاب اله وردبخانی و عذایت خاعت 
خاصه» و اسپ با ساز طلا نواخنند و اخدسصت مرحوعه زخصت نمود8 
مه پسر ورا نیز خلعت مرحمت کردند و درین هنکام خاطر 
ملت پیرا پرتو الذغات بعال "*جاهدان تربخانةٌ یات افکنده واي 
درگ کوابي ر منک باشی اول برنندازان فرمودند و بعنایت 
خلعت و از اصل و اضافه ی هزاري دود سوار نوازش نمودنه 
و ولی بیگ علیمردان خان ۲ منک بای دوم ماخنه بمرحمت 
۳۳ و اضافهٌ منصب مغنغر رو ما گردانیدند و جمعی 
کثیر از جماعت داران دیگر را برتبةٌ بوز باشبکری پایهٌ عزت افزوده 


«خشردند هعدهم از سورزن کوج 9 موضع 


خلعت سر افرازی 
چاندپور معط سرادق منصور گردید و از وقائع بنکاله بمسامع 
حقائی مجامع رسدد که نور العسی که از ءمدهای نا شجاع 
بود برهبري بخت بیدار ازان بر گشنه روزار جدا شده !جذود 
مسعود پادشاهی پیوست و روز دیگر سه کروه طی کرده نزرل 
اجلال شد و حون طبع اذدس حضرت شاهفشاه ی بذماشای حنک فجل 
رغبت داشت فردای ۳1 که کوچ ود ارائل ررز حضرت شاهنشاهمی 
یک جفت نبل بجنک انداخنه نشاط اندوز آی تماشای غریب 
خاطر فریب شدند و بعد از فراغ فرب سعادت و کامرانی ازان منزل 
ب.ست فرمودند درین درد رت داشت زیدة امرای عظام معظم 


خان مشعر بای معنی به پیشگاه خلافت رسبد که نا شجاع (#رد 





) ۳۳ [( 

به مأل که بسوذای باطل و خبالعال درین مدت در بنکاله دم 
اسشامت بمدافعت و مقاوست جنود (قبال ادشرده غبار فساد 

انگیشت و جون مرغ نیم بسمل دمت و پانی زد: حر؟ کة المدبوحی 
مبکرد دریی هام از سطوت و استیلاء عساکر ظفر ماثر قواعد همت 
و اروان ثباتش نزلزل پافنه سل شوکت و جمعینش از هم گسسنه 
امت و آن خای عقیدت نشان بانواج منصور از آب گنگ عبوز کردة 
بقلع و استیصال و ائمام مهم آن فننه (گیز به سگل کمر همت 
بسنه حنااعه بالفعل از تانده که [ثرا بناه خود ساخنه آنجا رحل 
اذاست انداخنه بود عزیمت حپافگیرنگر کرده است «هحذازکه 
تفصدل ۳1 بعد ازی صرفوم کلک حقائق نکر خواهد گر؛ وود بالعمله 
روز دیگز که مقام بود چون فراولان دران نواحی شيري قبل کرده 
بودند ش‌خشاه هزیر انگن شیر شکار مواز شاد زر مبع ضار را بضرب 
تفنگ ازپای درآوردند و اژاجا بطی سه مرحله بای شمص [باد 
نزول سعادت فمودند و دران موضع بنابر وفور صیه و شکاراسه روژ 
اقاست گزیده دو مساد: شیر در چرژر مصقابي بسیار شکار فرمودنه جون 
مقصد اصلی اژین‌یضت حهان پیرا ات و امداد عساکر پنکاله 
بود و نیروی تائیدات آسمانی و میا تونیقات یزدانی بی آنکه 
کومک تازه بان جنود مسعود پیوند و صورت فآ و ظفر درادن 
تیغ #جاهدان جیبوش ثاهره جلوه گر شده مد نصرت و فیروژی و 
دوبد دولت د «بروزی به‌سامع جاه و جلال رسید و خاطر مپرتنوبر 
ازان مهم خطیرفراغت پذبرفنه موکب‌منصور را صلعنی درپدش رثن 


نماند رای عالم آرای باد‌شاه عالمگیر کشور کشا درین منزل همایون 


( ۲ 
عم دممت معاودات نی #رمول و عدان دوه وا دسممتا دار الخلافة 
اعطاشگ داده لوای مراحعت بر |ذراخدند دریایام فروغ اخدرعظمت 
و بخنیاری ببار گلشی اببت و نامداری باد‌شاهزاد8 عالیقدر ارجه‌ند 
معمل معظم بعذایت خلعت خاص زمسنانی عز اختصاص یافززد 
و دزد ن امرای عظام و ساثر عمدهای اسان هلطنت مقام که 
کیان خدصت حصور بوددد باد ن مرحمت کسوت امتدا ژ بونددند 
و اسدر الامرا صود 14 دار دکری و مرعظ م‌خان دهد ار پنکاله و دیگر عه‌د‌ها 
۲ امراي اطراف یار 2 عفایت وامت مباهات افر اخدند و مرتضیی 
خان دعطای شمشبر تا و ابراهیم خان ده‌گرمت خلچر مرصع 
مشمول عاطفت خسروانه شدند و مبر خان خلف خلیل اللء خان 
تاراکده را که مفسدان آن سر زمین در ایام فثور از تصرف بندهای 
بادشاهی بر وب دود ند املْلاص دموده دوك عفایت ۳ 
خلعت اف ۳ و و پرذبي سلگه ولد مپاراحه حسولت 79 
دو زلجیر فیل پیشکش دموث 5 بعنایت دهکدهکیي الماص سریلژد 
گردید و نصرنخان بفوجداری مانکپور سعی گشنه از اصل و اضانه 
بتذصب در ۵ زاري سم صه سوار سرفراژ گشت حون خواحه عده 
الغفار ۸5 از خواجهای معزژ معثبر ماور الیو است حون درد 
ایام عریضٌ مبنی بر مراسم دعاگوی و قواعد هوا خواهی با *خنصر 
پیشکشی بدرگاه آنتمان حاه فرستاده بوده اژ خزانةٌ انعام 


بادشاهی که نمودار چيه نیض عام البی ست درازده هزار رربده 


ِ 


0 





0 


ح 


(۳۹۳) 
پفرستادهای او حوالء رفت که از نغائص امعهٌ هندوسنان فیض 
مکان خرید نموده برای خواحه مشار الهه ببرند و آن ها نیز 
کا میاب انعام و افضال باد‌شاه دریا نوال گردیدند و خواجه مپر عبد 
العظیم که او نیز از خواجهای ماور النپر است بعطای دو هزار 
روپیه مورد عاطفت گذت و مير مظفر حسین و میر ابن حمین 
از اراد (ببی حس خان فیروز جنگ که دربن ایام از ایران بعزم 
بندگی ایری درگاه خلائق یناه [مده بودند هريك بعنایت خلعت 
و خاچر و انعام در هزار و پانصد روپبه کاسیاب مرحمت گشنه 
پمنامب مناسب مذخر و مباهی گردیدند و موکب جاه و جلال 
از بالی شمس [باد بچپار منزل سلیع ماه مذکور پرتو ورد بشکار. 
گاه سورون انگند و یکروز [اجا افاست کزید و ازانجا " چبار روزدیگر 
بر کنار رود گنک مرحله پیما گشنه ششم جمادی الخر از ساحل 
گنگ بسمت دار الخلاا میل کرد و از سورون تا ابفجا حضرت 
شه‌نشاهی به‌نیرری تائید الپی‌هشت شیر دیکر شکارفرمودند دربن 
هنگام ذو الفقار خان از کومکیان بنگاله بعنایت ارسال خاعت خاصه 
با نادري عز ام‌نیاز یادت و اله ورد؛خان فوجدار منم‌راز از *عال 
فوجداری خود رسدده دولت اندرز ملازمت گردید و پیششی اژ 
مرصع آلات گدرانیده و مبر رفن راد مبر *عمود اصغهانی که 
مرادبخش در ایام فثور و زمان خود سزی بمظنهٌ نفاق دی 
اخلاصي ازر ملعرف شده او را با پدرش از گجرات اخراب: کرده 
از راه دریا با پران فرسناده بود ور او درین ایام باسئماع صیت 


خاادت ر مریر ارائي ش‌نشاه جهان از ابران احرام طواف کعبه 


( + ۰۹#۴) 
اقبال (سذگ منوجة درکاه خلائق پناه ند بول بادراک دولمت زمذدری 
بیس ظلمت زد ی ۹ ۹ و بمرحدهمت خلعمت و 1 
(مع 2 بعرض شرف ۳ که دریی مدت که شاهنشاه 0 
سك ۶ ازاخجاء دوصد و چاه و هشمت حرز بدست تست صدد فرسول ذد 
ومابقي چه در حضور پرنورو چه غایبانه شکار فوثچیان و مبر 
شکاران شده و بدست و3 ات ی تیراتبال عالمگی رگشنه ازااجهله 
لددممتا و سک شیر بنفس اددس از پای در آوردند و یف / باد‌شای 
زاد و حوالجخت کاهکار تمد معظم باشاره والا بدفنگی ژددد و یکی 
شیر بچه را فراوان زنده گرننه و دیگم (قسام شکار از مرغابي و دراج و 
دار 0 |فکنده ِ وهی ههرنزول رن گزبد و روز زیر 
نخان وف خر عان او 1 عبد الوهاب و متصدیان و کوسکیان آن 
مسنقر دولمتی سعادت زمبن بوس دربادننه درین ایام راجة 
جیسنگه یک راس اسپ عربی با ساز طلا بنظرمعلی در آورده 
مورد نوازشگشانه بجاگی ر مرخص‌گردید و جاذبا زخان بفوجداریاکبی 
حنگل و دیبال دور از تغییر ش‌باز خان سعبس کشده بمرحمت خاعت 
و اسپ مباهی سل و منصبش که درهزارعی پادصد موار بول باضاده 





۴۹۶۲۱۱ ) 
در اه سه اسچه افزایش پدیرفت و عسکر خان بفوجداری‌بذارس 
از تغییر شرف خان بدک منصوب گشزه بعنایت خلعت و از اصل 
و افافه بمنصب دو هزاری هفت صد و پاجاه موار سرافرازی یافت 
و معدن خان بخدمت وکالت سرکر بادشاه زادة نیک (خنرواا گیر 
معمد معظم خلعت مباهات پوشیده از امل و اضافه بهنصب هزار 
و پانه‌دي دو صد و پلجاه سوار مشمول عنایت گشت سیزد‌هم کوچ 
آشده موضع شاهدره که یف کروه شور است معط سرادق جاه و جلال 
گردیه و حضرت شاهنشاهی در اثنای راء ذشاط اندوژ شکار گشنه 
بازده آهو و کلنگ ومرغابی بسیار صید فرسودند و روز دیگر مقام 
شده تچابت خان که برسم کوشة ذشینی در دار |اخلافة بمر میبرد 
حببهة مای عئبةٌ خلافت گردید و کرت سنگه ولد راجه حسنگه از 
مپوات رسیده بذقبیل مد منیه تارک (ننغار انراخت و بهادرخان 
جنالچم گذارش یافژه بدفع خئذة بهادر چكوئي معبسی شده دود 
جون کفایت سم او نموه رفع فساد آن بد نهاد کردة بوه دربن 


مان 


اوقات بصوبه دارعی له اباد از تغپیر خان دوران سر دلفد گشننه فره 


مرحهت عدوان مشعر بای معني پا حخلعت خاصه برای او ارمال 
یافت و ,و مبارکگ جمعه بانزد حماد الاخره مطادی ز 

, دا ی ما رو بر وی سر اراس سای شرت 
اسفندار که ماعت دخول دار ااخلافة بوه خدیو زمان شر‌نشاه‌جپان 
فاکی بای طل بر پشمت 71 ذصب کرده بودن۵ فرین سعادن وعظامست 
سواز شده منوجه شهرگردیدند ر فیل سوار از دربا عبور نموده داخغل 
دار ااخلاة شیاه حبان آبان شرد دی و بع ال پرتو نزرل بسچ جامع 


05 


)۲ ۴۷۱۴ 

|فگندء نما حمعه گزاردند و اژانا با شکوه سمانی و فر یزدانی ی‌نسوار 
شده در ماعنی مسعود تلع مبارکد را از یمی‌نزول همایون مرباوي 
گردون پرافراخذنه و زما ني در خاص و عام و لمح ور مسلازی 
سرب رآراي اقبال گردیدند و تقرب خان که در شپرربود ومعنمدخان 
قلءه دار بادراک دوات زمدن بوس چپرةً عزت بر افراخنند دربن 
(پام پیشکش تازه نبال گلشی حشمت و جلال بادشاه زاد ارجمند 
سعادت پیوند فرخنده فال عمد اعظم از نوادر جواهر و نفائس 
آذمشه بنظر اکسبر اثر رسبده رتبةٌ قبول پذیرفت و یک ولچیر: فدل 
با ساز نقره و جل زربشت و بک ماده فیل که خنار خان از دکن 
برسم پیشکش ؛جناب خلافت فرستاده بود و پشعش باه خان 
صوبه دار ده (محل عرض رسبده شرف پذبرای یات و ببگونت 
منگه هاده بمرحمعث علم رایت مباهات افراخت و شاه فلیخان 
له چنالچه گزارش پذیرنت قلعه داری رهناس باو تفویض ‏ 
پافنه بود باضافةٌ پانصدی بمنصب در هزاري هشفت صد سوارمور 
انظار مرحمست گردیپه و مفصب و خلعه دار خان از اصل و اضافه 
هزاری چپار صد سوار قرار یافت و دریی‌هنگم خضر اباد از میامن 
قدوم خدیوجبان فیض اندو زگشنه دهو روز سیر و شکار آن نواحی 
مسرت افزای خاطر ملکوت ناظر گردید و ازجا معاودت نمودة 
پاعز اباد توحه فرمودفد و در روز دبگر فرب درلت و کامراني دران 
مک فیض نشان بسر برده روز سیوم ازجا بشکارگاه سبولي ک آه را 

پا ترپ شکار موسوم ساخنه اند منوچه گشننه و دران 3 خچبر گاه 
انبال نیز در روز بشکار نبله کار و آهو نشاط اندوخنه بیست و هفنم 








(۱۳۳۹۳۹) 
داعزاباه مراچعمت نمودند و روز دیگر هم عنان درلت و سعادت شکار 
سر بلندی 7۷11 درل الناج معادتن و ارجمندی لیا نزول اجلال 
نموده بدولت ساعنی نشصناد و باد‌شاه زادة ناسدار عالیمقدار ادای 
مراسم نثارو شکر دم شندش اه روزکار دمول 5 پدشکشی از ژراهر حواهر 

و نفائس اقم۵+ بنظر مپر انوردر آوردند #۷ 
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ازانجاکه همواره هعمت) حق مت گینی خدیو دیس پرور زد ان 
پرژوه بر مواظبت طاعارن و عجادان و احراژ مثوبات و معادات 
,مصروف است و همگی خواهش طبع مقدس آزکه ۳ ممکنی 
و متقدور باشد صلوات خمص و سفنی و نوافل را در مصجد ادا نمایند 
پر پیشگاه خاطر ملکوت ناظر که پیوسنه شاهراه جنود ارادات البی 
نون مذزل وفور عزائم قندمی است پردو این عزدممت نافت ۶ه 
نزدبک باآرام اه خاص خجسنه مسجدی مخنصر طرح اندازند و 
عبادژجای فیض اثربسازند تا همواره بسپولت و آسانی بی تجشم 
رکوب ر طول حرکت در اوقات لبل و نبار از راحنکةٌ دس بآنم‌عده 
همایوی اثار خرامش ابال فرموده بطاعت داد,ر پاک ر پرمنش 
داور بیم‌مال پردازند بنابران در سمت شمالی ۶سلخانة سباف 


( ۲۰6۷۹۸۵۶ 
مرادد رن عمارت 7 ن نکاردن سراي شم و حلال و باغ داد مالش ۱ 
2 موسوم تعیات ؛خش است زهدبنی برای ایس بذاء کراست # 1 


|خنیار نموه بمعماری توفیق ۶«عدوی ملمنت اساسش از سنگ 1 





مرمر طرح درصود ند مششمل بر دو ایوان عالی بددران باهم در طول ‌ 





مثصل و سقف هریک بشکل بنگله و در گنبذ بر یمین و پمار بر 
بل 5 در ایوان عقب که حائی "عراب است. گذبذ ی 1 
جندان ذمودار نباشد و بر بالای ایوان پیش سه گنین عالی نمایان 
باشد یکی پر باللی بنگله و دوبر هردو بازو و طول عمارت پانزد» ذرع 
و عرص ذه ذرع سواي اساس و طول *عن آن پانزده فرع و عرض 
دوازده ذرع و هزده تسو و ارتعاع زمبی کرمی عمارت از صع بت 
و نیم ذرغ و بر سمت شمالی این عمازت مخنصر ایواپی طولشض 
۳ ذرع ر عرض سه و نیم ذرع یک در ازان ؛جانب ایوان مسچی 
و ذه منظر دسمت باغ حیات ؛خش سه ازان شرفی و مه غربی د 
سة شمالی و در وسط ایوان حوض مطبوع خردی که اب ازان جوشدٍ 
و ازع مدجد سه در #عانب باغ کشوده شود من جم رببع الثانی 
ات سال همایون فال ۹4 رایات عزو حلال در ساحل رود کذدگی شاط 
(ذدوژ سبر و شکار بو باشارة والا مسجد مدکور اماس یافنه متصدیان 
مپمات عمارت کمر معي و اجنهاه باهنمام آن بناء شرافت بنیاه 
رم مسبان همت (سنوار ساخندد و از معماران پیشه و رو بنایان هثر 
گستر و سنگ تراشان فرهاه ف و خارا شگافان کوه شک و نقاشان 
عر طراز و طراحان کارنام» پرداز هر روز گروهی انبوه در عمارث آن 


كِ ۰ ۹ ۰ و # 





1 


(۳۹۱۳۲ :») 
درعرض اند مدتی بناکیه و اعنمام‌تام ایوان امل *سجد مپیا گشنه 
چنان شد که حضرت شاهنشاهی دران نماز میگزاردند لیکن آن 
بقع سبارکه بالتمام در مدت بخ سال پيرايةٌ ائ‌ام بات و مبلغ 
یک لک و شجست هزار روپده صرف آن شد بالجمله ای فرخنده 
مسچی عالی بنا اگرچه عمارزش "خنصر است لیکس زیب و زیت 
و فیض و کیفیت آن در مرتبةً فصویل و درجدٌ علبااست و بغایت 
مطبوع و دلنشین وافع شد و در سقف و جدار آن سراسر تخنهای 
منگ مرمرکه بنوک تیشه اسنادان هفرپدشه تراش یادنه چنان تنگدرز 
بکار رفنه است که وت از معدن صنع یک لت بر امد » بچاره 
و تصفیه بمثابهٌ صفا وصقال پاننه که پای نظر ژرف نگاهان بر مطم 
1 لغرش پذبرد نقاشان نازک دست بدائع نارطاق و رراق و سقف 
و جدار انرا سوای ازارة دیوار بگونان‌گون نقشهای دل پسند غربب 
و الوان گلبا و بوتّبای مرغوب خاطر فرب که طراحان جادو فلم بر 
عم منگ رقم زدهاند منبت‌کرده کار نامه هفر برطاق بلذد استادی 
نهاده اند و ازراه دیوار صاف و هموار و ساده پرار ثرار ائثه روشنی 
و صفای آن بهرتبه است که -طعش باصی معرد دم محارات میزند 
و ازصفی آندنه حکایت مبکند و گنبذ عای وان شارن آن مدای 
فیض نشان را از جنگ پوششر ساخذه بطلای ناب" تلمیع‌نموده اند 
وهچنین سرگادسنها را بگلهای مامع مپر فروغ و زبب زیذب فزودة 
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( ۷ ن ) پیکره‌ص 


) ۳۴۶ ( 

را از مشاهد؟ آن کنبف های فاک اعثلا کوه های طل بنظر مبی ین 
و هرگاه پرتو [نناب بران می‌تابه تبز بینانرا از بارهٌ انوار ملمعش 
درد ات ی مبگراید « » نظم #۷ 
بق و انوار ارتخعت .جو؟ طلوراعستوتاین ار مره عامای یور 
زگل دسنهایش که شد اوچ گیر « جو انانه گل زه پسر چرخ پبر 
داک را در و پشت طاعت دوئا * ز چم پعف : سب . ,کر ها 
نمایان ژ سنگت لطافت سرشت + که نند«جدو عکص خط سرنوشت 
تاریخ اتمام‌ایری بناء قدسی احنرام‌ملائك مقام را عافل خان که از نیکو 
بند‌های تابلاین درکاه گردو ن نشانمت|بةٌ کریه» (وان المساحدلاه فلا 
تد‌عو| مع الاه احد | ) یاعفه اکرجه زیب و زیت وتکاغات ارخ سبط 

انوار برکات در سال هزار و هغناه و چبار صورت اتمام یافت لایکن 
ال عمارت در سنه هزار رهفغناد و ده که عدد حروف این ابت دافی 
هدایت مشعر با ذست مرب شده بود حون تار بخ مذکور کمال 
ندرت و غرابت دارد پسند طبع همایون آمد و بموجب امر اعلین , 
دران بقعهٌ مقدسمه بر منگ ثبت افناه از سوانع دولت پیرا [نکه 
دریی ایام سعادت چام از وقانع بنکاله بمسامع حفاثق *جامع 
رسدد که بادشاه زادة عالبقدر والا نزاد «عمد سلطان که باغوای 
خامی و جاهلی چنالچه گذارش پذیرفنه طریق مخالفت و عصیان 
سورلو پبزا شچاع گروید» بودند دریی هنکام که از غلبه و اسئیلای 
عساکر نصرت نشان و سطوت اثدال بیزوال شاهنشاه زمان رهن 


و اخفالل عظیم بارکان شوکت و فوت آن بد ماأل راه پافنه بود و 


۳ 


مت درار جهادگیر نگر د(#ت باتصای مصلیرن درل خرث 








(۴۷۲) 
رف ؛ دآن و ر«بری دوامت ببدار خدیو جهان پشداعت کر۵ار خوق 


منفط. ده از علاط ص 


7 که کردده بودند بر گرد‌یدنده و شش 


دع 1 
جماد‌ی ااخره بعنوانی که ازین ظرف رفذه بودند باکبر ذگ ر|مده 
باسلام خان ملعنق شدند جذالچه حقبقث ای مقدمه بعد ازین 
بنفصل در طی وثائع بدکاله مبدن خوافد گس اب خبر پشارت 
ایزدی در نظر بصیرت د ده 5 ران دور باس حلوو ظهور تمول و مراحم 
بادشاهافه آن والا نزاه را بارسال خلعت خاص با نادری وب 
*#عمده میرک گرز بردار نواخنه بر لبغ گيني مطاع بطغیرای ذغفاق 
د؛ وت ک ددای خان با حمعی از عساکر بفکاله ی عالی تبار را 
اک پیشکاه خلافت رسادد و دربن (وفات پیشکش عادل خان حاکم 
ب#جاپور از اذسام جواهر و مرصع الات موازي یک لک ی هزار رویده 
بعناب سلطنت رسیده پایةٌ فبول یامت و چو از وقائع بندر مورت 
پمسامع حقانق *جامع سیف که مبر عرب خوانی مذصد‌ی مهمان 
| نا پاحل روزکار حیاتش «دری شب مچر احمد خواني بنظ‌مهام 
بددر مدکور معدی‌گشذه بٍ رای منصب و خطاب مصطفی خانی 
و دیگر مراحم خسروانی کباب عاطوبت شد و آشریف خان (خطاب 
م#لخر خانی سرمایةٌ (لخار اندوخت و عاقل خان از دکن وهمت 
خان از بنکاله و رحمت خان از کجرات (موجب فرمان طاب رسدده 
درلت زمبن بوس پاننند ر خوثعال ببگ فانشال که قبل ازبی 
مخاطب بقاجج خان ش ۷ بوك «خطاب سعادت خانی و عذایمت امپ 


مباهی کشده در سالک کومکیان ۳ ب کابل (تحظام دادمبت و هت 


( ۱۴۷۸ ) 
چپار هه سوار و عادل خان بعطای خلعت مشمول مرحمت گردیدند 
و قلعه دار خان #عراصت فاعه ارف کبل از تغبیر شمشیر خان‌محجن 
شد 6 دعذایت اسب و باضافهٌ پانصد‌ی س(صدكت سورد (مذصس هزار 
۰ ۰ 2 ححم سم 
بلال دکني که درب هنکام بندگی درکاه اسمان جاة از دک امده 
دو هزار و پایصد‌ی هزار و پاذضد سوار مباهی کشت «دولحت بندگی 
مر بلندی یافت و مبر باتی و لن مر *حمود (صقیبانی ۵5 جنایه 
گذارش یادت نازه از ایران آسده بود نه سراسپ عرافی پیشکش 
وپنجاه سوار سرفراز گردید و خواجه پپول بانعام یک هزار روپبه و 
عرصه دلذشیی خضراباد مهجط انوار فدوم‌همایوی گشنه در روز فیض 
|ددوژ نزول اشرت بود و شام ٍشهرسراحعت فرسول دد هشدی‌ماه مدکوز 
جواهر و مرصع | لات و لطاثف ادمشه و بج ز"جبر فیل رو هفات«ر 
اسپ بنظر کیمیا (ثر در آورد: بقبول آن ثارک نفاخر بر انراخت 
و تجموع بمبلغ دنک لکت و ددسستا هزار روییه بها شدد و ردژز دیگر 


حدضرن شهنشاهي بعزم سمبر و شکار باعز ابا فبض ددیاد شرب قدار 





۱۳۳999 

بخشیده فردای آن ازانجا بخاص اد فرمودند لو روز دران 
تخبهیر که اثبال نشاط اندوز شکار شاه سیزا بزدهم رابت معاودت پشهر 
(فراخنند و دربی ایام شجیخ میرک هرری که از دیرین بندهای 
این تیان فگپر ذشان بود و جمال حالش (علده سبادت و علم و 
صلاح آر ۱ سنگی داشت «خدست حلیل القدر صدارت کل از تغدیر سید 
هدایت الله تادری وال رتبکی بادنه بعطای خاعت کسوت مباهات 
پوشید و عبید الله خان بغوجداری گوالبار از تغییر کش سنگه توئور 
معیر گشنه از اصل و اضافه بمنصب در هزاری هزار در صد سوار 
مربلند‌ی یاذت ورحمت خان #خدست ديواني سرکار ملکهٌ نمي 
خصال تقدس نقاب پرده آرای هودج عفت و احلجاب روشن 
رای بیگم از تغییرمقيم خان منصوب گشنه بعنایت خلت 
و بافان پانصدی بینصب مزار و پانصد‌ی مه مد سوار مباهی 
گرد ید و پادکار خان از کوهسنان جمون رسدده دولت |ندوژ ملازست 
(شرف گشت و مبر هدایت لاه خوبش خلیفه ملطان که تازه از 
ابران امده بدولت بندگي این آسنان سپپر نشان سر افرازی بادنه 
پانعام پاجپزار روپبه فیض (ندوژ سرحمت گردید و شب عبانق 

برهان پوری یک هزار ررپبه و جمعي از فراوان و عملهُ شکارب‌طای 
خلعت و برخي بمرحمت اسپ مباهی گشننه و چون خایل ۷ 
خان صوبه دار اهور چند‌ی فبل ازین النماس عنبه بو‌ي کرل؟ 
یود و ملنمص او درحه فد رائی یافنه حکم شرف بنفال پدوسنه 
بون که مر خان خلف خود را بنیابت خویش در اهور گذاشنه 
بدولت پای بوس رسد بیست و چهارم ماک مذکور به پدشگاه خلادت 


44 


( ۴۷۲۴ ) 
رمیده احراز معادت ملازمت فمود و پانصد اشرفی و یک هزار ررپده 
بصيغة نذر و خلجر مرمع گران بها برمم پیشکش گذرانیه بیست 
و نهم هواي گلگشت باغ و بسنان از گلزار همیشه بهارطبع اندس 
شهنشاه جبان مر برزده اخست بباغ‌صاحب آباه عزهورود بخشيدند 
و ازانجا بباغ معروف بمی هزاري و ازان گذ‌شنه بباغ سندر باری 
11 هروا راه اعزاباد وافع است پرتو فدوم انگنده بعد فراغ اژ 
سیر آنها باعزاباد توجه نمودند و بمه روز[ جا بمیر و شکار مسرت 
اندوژ گشنه دوم شعبان بد ارالخلافاة معاردت فرسو۵ زد دزیس ایام 
پیشکش مللهً ملکی صفات قدسی خصال صدر ]رای شبستان 
دولت واقبال بدگم صاحب که در مستقر لخلافة کب [باد اسیاب 
سمعادت خدمث اعلی حضرت بودند مشئمل بر جواهرو مرمع 
ات بنظر انور رمیده رتبهٌ قبول پذبرفت و معمد امین خان مبر 
#خشی بمرحه‌ث قلمدان مرصع مورد نوازش شد و خان دوران که 
سابق صوبه دار اله آباد بود بنظم مهام اوتیسه معین گشنه فرمان : 
عالبشان مشعر باین معنی باو طغرای نغاف پانت و طاهر خان از 
جاگیر رسیده بثقبیل عنبهٌ خلانت ناصیه |دروز عبودنت گردید 
و منصب نوازش خان که در ملگ کومکیان موی مالود اننظام 
داشت از اصل و اضافةه سه هزاري هزار ر دو صد سوار مقرر گشت 
و چون بعرض (ذرف رسیده بود که چکر سین بپیل زسیندار موضع 
کهانا کهیزی از اممال مالود باتتضای شقاوت کيشي ر ناعاتبت 
اندیشی از مذبیخ قوبم (طاعت و انقیاد احراف ورزیده سلوک طریق 
تمرد پیش گرننه ست بهگونت سنگه هاده که موط_ او بآنعدود 





۳9 ۲ 
قریب الجوار است بننبیه و تادیب آن شالت شعار جهالت آقبن " 
و اننزاع قلعه واینشر ثعبی یاننه بعطلی خلعت و اسپ و باضانه 
پانصد سوار بءمنصب دو هزار و پانصدی هزار و پانصن سوارمشمول 
عاطفت‌شد و فیرتخان بقلعه داریع رهناص از تغییرشاه فان منصوب 
" شده بعذایث خلعت و اصل و اضافه بمنصب در هزار و پانصدی 
هزار سوار سر بلند گردیه وغضنفر خان فوجدار مبان دراب ازمعال 
فوجداری خود رمیده دولت اندوز ملازمت (شرف شد و مبارف 
خان نیازی که بفوجداری هردر نبکش قبام داشت و منصبش دو 
هزاري دو هزار سوار بو یک هزار سوار از ثابینان ار دو ادیه سه 
(سچه مقرر گردید و چثر بهوج چوشان بفوجداری و تبانه داری 
موضع دون که قبل ازیی ضمیمهٌ خدست غضنفر خان فوجدار میان 
دراب بود منصوب شده بعطای خلعت و باضافهٌ پانصدهی نه صد 
سوار بمنصب هزار و پانصدی هزار و پانصد سوار مرانرازی یافت 
۰ و هر انداز خان و پادکار خان در ملک کومکیان بنگاله اتنظام پانته 
پمرحمت خلعت مباهی‌شدندو ش‌باز خان اژ اصل و اضافء بمنصب 
ور ی ۱۶ امین و تاک وجر تخت اش 
سرافراز شده در سلک کومکیان کابل معدرد ی و مذصب غلام 
معمد انغان از کومکبان صوبهٌ اله آباد ر از اصل و اضافه هزاری 
و هقت صد سوار قرار یانت و فیروز خان میواتی بفوجداري سرار 
(ناوه معیی گشنه خلعت سنرازي پوشید و خازه زاو شال جون 
کدخد| مبشد بعطای خلعت و انعام ۵» هزار روپبه مشمول عنایت 
ژد و زهوند ار چانده بمردمت ارسال یک زاجیر فبل و اسپ بازین 


( ۱ ۰ 
و ساز مطلیی سرد عاطفت پاد‌شاهانه گردید و کفایت ان از بذگالة 
زسید ک درلت ملازمت |ند وخت و تعدعمل مومس ولد شاد پیک ان 
بعطای (سپ و آزشضس یافذه بدکری مر خصی کشت و 2عوب اوخلعت 
رریده اژ خزان احسان داد شاهاده» کامیاب نوازش شد و حایی 
[مده بود بعنایت خلعت و انعام دوهزار روپده بیر ه اندوژ مرحمت 
گردبد و جون پادشاه زاد عالیمقدار وال دراد معمد سلطان که 
شده بود بِععبةً حضور نزدیک رمیده بودند حکم والا صادر گشت که 
مرحمت خان پذیره شده و آن وال نزاد رابزود‌ی بدار اخلافة رساند و 
هکم رخصمت پمرحمت (دسپ مباهی تال ر ازآن زر ۹1 در بنکاله از 
فدائي خان ر حندی دیگر از (سرا بسصی تق#صیرات سر زد بول 


پرود دوزدهم مان مذکور از رقانع بنکالة بمسامع حفاق مجاسع 


رسید که نا شجاع فساه انگریز فثنه پررر که در نانده پای جرآن 
دشر حنی المقدور در سراذب مل (وعمت کوش می نمود 


بمساعی حمیله و ترددات شانسده معظم خان و دلیر خان و دراد 











( ۳۷۷ ) 
ان فواعد همت و باتش اخثلال ناحش یاننه بعالی که سزاوار 
اعدای بدا" مکال باشد ازا؛جا بر کشنی نشسئه رواذه جماگیر نگر شد 
جنانکه بعد ازیی حقیقت این 7 در گذارزش تفاصبل حال 
] تخسران ماّل مشروح و مبی_ خواهد گردید از وررد ای خجسته 
خبر ایسنادهای بساط سلطنت و بندهای |سنان خلافت مرامم 
تهفیت بجا آورده تسلجم مبارکباد نمودند و نقارهای دشاط بنوازشی 
مد و عاطفت خسروانه معظم خان را ب«ءفایت ارسال خلعت 
خاص و شمشیر و دیر خاصه عز مباهات :خشید و معمد امین 
خان خلی او را بجادری ترددات شایسته و مساعی آن خان 
اخلاص نشان بمرحست خلعت و اسپ با ساز طل ما ساخت و 
دلیر خان و دارّد خان و *خلص خان وچندی دبگر از عه‌دهای 
کومکبان لشکر ظفر اثر بناله را بسرحمت ارسال خلعت نواخت و 
درین هنکام پیشکش امیر |امرا مشلمل بر جواهر نفبسه ر دیگر 
عف و رغائب از دک بدرگاه خلانت پناه رسیده پایةٌ تبول پات 
و خلپل الله خان چون میر روح الاء پسر خوه را با صبیِةٌ امبر الامرا 
نسبت کرده ارادهٌ طوی او داشت پیشکشی از جواهر و مرصع آلات 
رس انیده العملس ۱ خصیت کرو فقادرت باد‌شاهانه روح اللة 
را بعطای خلعت و اسپ با سازطلا و جمدهرمرصع با عاقٌ مرواریه 
و مر مروارید که در ررز طوی پرسرمی بندند نوازش فرموده بین 
لاغران امنباز #خشید و مرنضی خان بمرحمت ساده فیل عباهی 
شد و مکرم خان فوجدار جونپور بفوجداری سرکار اوده که ثبل 


ازیی بقدائی خان سقوض بود و عضنغر خان تشو‌حدارم سیک 
رن بي ان دوع بر رس از« ای ابر 


( ۴۸ ) 
جونیور از تغییر خان مذکور منسوب گشنه بعنایت خلعت و اسپ 
راز اصل و اقدافههتصب دو هزار و پبصدی ورهار مواز #ربرالن 
شلد و عاثل کر بغوجذاری مبان ووات (ژ تغییر غضشفر حان معسی 
شده دعنادت خلعت و اسب با ساژ طلا و باضافهٌ بادصتن سوار پعذصب 
مقهور معخس بو بد رکاه معلی رسید 5 ۹ وات من وی رافنژد و 
شلعت و پرخ ی اسب مرحممت شد و مبر ری وتا 
ملخلی ‏ بدانش بعطای خلعت و انعام "یکبزار ررپیه ع#سیاب 


عدایت گردید ۰ 
رسیدنی بادشاو رادة عون ساطان بجناب 
لافرسن و ممنوع شدن اژ سعادت 


ملازمت و به سلیم کدو نگهداشتن 


ک ری هنگام فر خدل ۷ |جام ۸5 ی دزادبمیا ص , «دادت البی و 





رهبری 9 له ری دار شا زسدله پوردد 


سس 





ره 0 و خطا رل زر کردارآن واتبا راز 
الودعصیان و خالفت شده است بکچتد بمکافات‌آی از دوات کونش 


وسعادت حضور لامع النور عروم بوده در گوشهٌ خمول بسر برند و در 


۳۷ ) 
زاوبة وحدات از شر اغوا رسو سهٌ اغرای شور انگیزان شیطان منش در 
مبد اس و آسایش بوده روژکار فرخنده پ مایت سپرزد بنابران مجح 
روز ددست و بجم شعبان بموحس حکم اشرف |۸1 پارخان داروغه 
گرز برداران بشکر پور که آن روی آب جو است رنه ایشانر! از راه 
دریا بسلیم کد براي پولان آن وا "کتر مقرر شده بود رسانید و 
. حراست و خبرداری ایشان بمعنمد خان خواحه مرا که در پیشگه 
خلافت مورد انظار اعنماد است تفویض یانت بیست وهفذم 
از وفائع مسنقر الخلافة اکبرآباد بعرض همایون رسید که ذو الفقار 
خان که‌از بنگاله کونتناگ بر [مده در اثناي راه آزارش (شنند(د نمودة 
بود و بدان جپت از خدست بادشاهرادة معمد سلطان حد( شده 
در مستقر الخلافة مانه جهانگذران را پدرود نمود چون از بفدهای 
درست |خلاص شپاست مش بو حضرت ش‌نشاهی را خاطر 
مبارک قرب تأث ر گردید درب اودات راحه حیسنگه بعطابي خلعت 
اخاص و هوشدار خان بمرحه‌ت یک قبضهٌ شمشیر سر بلند گردیدزد 
و راجه راجروب که با رعد انداز خان و دیگر افواج منصوره جذانعه 
گزارش وافنه بمم سری نکر قبام داشت و دربن ایام بدابر بعضي 
مطالب بادراگ شرف حضور مامور گشنه بود دوامت اندوز ملازمت 
اکسیر خاصیت ‏ شد و جانباز خان و پر دلخای ر ]شخان کهابه 
همراهی بپادر خان له تخبده پهادار بجکتی تعیین رافده بودند و 
اندز ون و مثرسین بندیاه که در ماک ۳ سوبهگرن مفنظم 
بودند شرف زمبن بوس دراه واا باننند ر وزبر ببک مخاطب 


بارادت خان که از ددم (لاپام احدست داد‌شاهزاد: *عمد سلظان 


۳۳ 


معارست آن والا اه مغضوب و معائب و معزول از منصب شد « 


۲ آغاز سال دی ازسنین دولت دارای عالم گیری 
مه ۰ ّ 0 زر 
مطابق سنه هزاروهفناد مجري 

دربن هنکام مبارک فرجام که جپان یام هوا خواهان این 
سلطنت گیثی (عنصام و امور دین دولت کمیاب انفظام بود 
قدوم فرخاد ه ماه صیام منمت «خشس (بام کشنه مرمایکٌ نزول 
پرکات اسفادتش و پدرایهٌ حصول سعادات حا وادی شد و شب سه 
شنده مطابق بیست و یکم ارد‌ی بهشت زودت هلال اتغاق افدانه 
سال اهوم از سدین خلادت و حیان پیرائی خد‌یو جهان و خادفةٌ 
زمان بغرخی و فیروزی ر نیک اخثری و ببروزی (غاز شد و دگر 
باره ابواب غوز و فلح و سداد و صلاح بررویعالم و عالمیان باز گردید و 
پبشگاه (درت و بذرثیب اسباب و نمیدد مقدمسات حشس جلوس 
مدمشت دربن که هرساله بٍجای جشسی نوروژی< جذالیهگذارزش پذبرفنه 
مغرر و مع‌ود کشده بیرد|زند و ۵ ولخانة مبارفت خاص وعام و1 ججی 
خاص غسلخانه را بدستور مال گذشنه اذیی دولت واقبال‌بسنه اسبک 
دل بادل که سر برین حون ماحدت زملد ساده نشی و د(مانش 
توانه بود در پیش ایوان فلگ نشان خاص و عام بارج عظمیت و 
|حنشام بر افرازده و مقرر شد که بیست و جهارم (پن ماو معادن 


پرژو که جلوس ناني بر اراک عظمت ور کسراني دران روژ رافع 

















۳۸۱ ) 
شده اغاز جشی کرده آثرا بعبد فرخنده فطر متصل مازنه درد 
(وقات وزیر خان دصوبه دارعی مسنقر |لخلافة ابر یاه از تغییر سیف 
خان معدن گشده بعنایت خلعت خاص ر اس عرافی باساز طلا 
و جمدهر مرصع باعلافهً مرواربه و فیل خاصه باماده فیل سربلندی 
یانت و قاسم خان از مرداباد و اله وردخان از مپثرا رسیده 
دولت اندوز ملازست اثرف گردیدند و الف خان که بموجب حکم 
جهان مطاع از صوبةٌ کابل آمده بود و بافرخان که از فوجداریی بپکر 
ِ شده بود باستیلام عثبهٌ مچپررتبه فائز شدند و ایرج خان از 


کومکدا ی صالوه بغوجدارعی میلس از تغبیر راجه ديبي سنگة بندبلهة 


نتعید یافزه از اصل ر اضادء بمنصب دو هت دور هزار مواژ 


ذگرجشری همایون ودیگرسوآیم درلت روز اذزون 
چون اسباب و ادوات ايي جشس فرخنده بسعی کار گذاران بارکاه 
حشمت و جاه مپیا گردید بیست و چپارم ای ماه مدمذت اثر 
موافق چماردهم خرداه که وفوع این بزم مسعود دران روز خجسنه 
معبود بود در دولت خانة مبارک دارالخلانة شاه جهان آنادمعفلی 
دللها ,و انجمنی ولا ترتیب یاننه بساط .شرت و انبساط 
گمنرده شد و اسباب خرسی. و نشاط اماده گشت مجلس آرای 
اقبال هنکامةٌ عالم [رای و طرب پیرای از سرگرفت ی بزم انروژ 
دوات پیشگه ایام را بزیور تچمل و احفشام آفاٍن بست لخل 
مراب و مناه‌ب را از فیض بهار تریبت بادشثهي مودم ذشو ونما 
ا" 


۲. ۳۵۲ 

سید و دهبال امال و ]ماد ی بقطره دس معا لطاف و مرحم 
خسروانی دگر باره مر مبزی افاز نباه جود و کرم را هنگام جپان 
پيرائي راز و امید را وفت حاجت روالی آمده امولفه « نظم » 
دگر تازه شد رس‌عیش و سرور + جهان گت لجریز ذرق و حضور 
شگدهدف از هم ژمب و زان * زژ تو سرد عشرت جاودان 
فلک دهر را با کام داه * طرب دست ۹ دایام داد 
۳ بعد از بای روز حضرت سین اش با در وشان اي دولت 
خانةً خاص و عام را از فیض فدوم والا غبرت !خش «پهراعلین 
ماخقه چون مپر منیر و [نتاب عالم گیر از مشرق سربر سرصع نکار 
گردون فظجر انوار سعادت برجپانیان گسترونده صدای نقارة فشاط 
و غلغل‌کوس‌شاد‌ي و طنطنةٌ شوگت‌جمشید‌ی و حشمت کیقبادی 
به‌سامع ساکنان «جامع افلاک رسانیه و آعنگ تعبت و نوای 
نیت از خیل قدسبان بزمین و از زمر انسیان چرخ برب رسید 
نخت. از شکوه عظمت و جلل خدیو جبان صد پایه بر خوبش 
افزود و چثر از فر میمفت فرق فرقدان سای خليفةً زمان با سای 
بال هما دعوی شرف و مباهات نمود بیرام پر ثبیب بربام پلچم . 
اک برای توزوک این جشن فرخنده کر خدمنگاری بر میان 
بست و ناهبه عشرت نصدیدر ۱ تجمی سومبری سچپهر بقصد هنگمه 
آررئی و طرب سازی برامشگري و نغهه پردازی نشست !ختکه از 
خدستکاران یی ملطنت ]سمانیست بای خجسته مقال نا خواني . 
اغاز نهاد « لمولفه « انظي » 


شاها گر عیط اجال توئی * آرابش بزم جود و انضال ئوني 


۹ 





باس ۱۱ 
هرروزببارای بعیش اجمنی ت کة آرردگ شین بزم اتبال توفی 


آعمان که از هو| خواهان این درات جاود|نیست بلب ادب زمبن 


عبجودیمت دوسدده بعرص این مضمون لب کشاد * لمو له رّ نظم * 

,از جشی ثو بزم دهر [رایش یات . 

واز عدل نو چشم فننه آمایش یافت 

9 جهدرتو از شکو] داژیب و وضع 

هر جیز که مبکرد جهانخو|هش یات 
القصه ای جشی‌سلطانی و اج درامت و کامرانی بنوعی نعقاه 
بادت و بعنواننی دید نت که مشاهد3 5 ردب و ۳ و 
زیب و آزایش آن هوش رباي حاضران و حبرت نزای ناظران 
گردیه شوفشاه کام خش کرم پرور با جبانی قدر و عظمت وشوکت 
وفرساعتی چند دران معفل خلد مثال بر اورنگ حشمت وجلال 
00 فرسوده باحياي مراسم لطف و بخشش و اناضه 
آثار عطا و نوازش را داخلند و :عر‌سان کف [حسان کش ود دامریامید 
اهل تمنی را لبری ز گوهر مدعیی ساختند و ازالجا بانجمی خاص 
فسلخازه که آنهم بدشنور خاص و عام زیذت و آر (سنگي تمام یانته 
بود و شرف فدوم ؛خشیده دران بزم همایوی نبز ساعنی سریر آرا 
گردیدند از 1۳ لطاف (تبال (نکه دربن روز عالم یه یل ان 
پنکااه رسید که ناشجاع و خیم العاتبة که از صدمهٌ صولت و اسنیللی 
جنود ذاهره جذا! "ره |یماد بان رده رخت‌ادبار از دانکه #جهانگدرنگو 
کشیده بو ]با نیز از سطوت جبوش نصرت آیات *چال ثبات 


( ۳/۶ ۲ 
هماپون حضصرت شاهنشاهی ات بولایت رخنگ آواره گردید دسر 


تا سر مملکت وسبع بنگاله از گرد شورش و افساه او پیراسنه بعیطه 


ضیط و تصرت اولبای ك‌ لت در آمد و معظم خان با عماکر ظفر 


نشان نهی‌ماه مفذکوره‌اخل جهانگیر نگر شد از ورود این مدة دولت 
انزا اولياي ملطنت و احبای خلافت را مسرت بر مسرت افزره 
و بنازگی ابواب بیروزی و کامرانی بر رری این دولت آمماني 
کشود وغبار فساد از مر[ حشمت زدرده شد و خار عناد از سرابسنان 
اببت دروده گشت خیل فنذه منپزم و سلك (مذیت مننظم گردید 
ماک بقرار اه سلاست رسید و ساطنت بأام جاي‌جمعیت خرامید 
هوای ویدنه و شور از دماغ پاد وتفوون متالفان بیرون شد و موال 
نزاح خصم بد سکال بقطع و فصل بیغ افبال‌مرتغع گرددد هواخواهان 

خبر اندیش را نقش مامول بر صفیع حصول درست ذشست و 
مخلصای ‏ ارادت کیش را از کشانش. تفرقه ر تشویش رست 
و عنقریب کلک حقائق نکر بعد از اتمام داعنان این جشن جبان 
پیرا بتفصیل سوائع بنتله که تا حال جا اجا بر مبیل اجمال وایها 
گزارش یافته خواهد پرداخت بالجدله دری جشی مسعود که مدت 
۵ روز (منداد داشت عذایمت بادشاه ابر کف دربا نوال شامل‌حال 
هلعتان گهتاه درز و نزویای هرد زیازرک: بمرا هم ر وهای ترا 
کامیاب شدنه تخست رخشندء گوهر عبط حشمت تا پند اخثر 
سپ عظمت باد‌شاه زا |رجمند والا قدر معمد معظم بمرحعت 
خاعت خاص و سربند مرواریدکه دانبای لعل ابدار نیز دران‌مننظم 


بید شرف اختصاص یانننه و تخل ارجمند گاشی سلطنت نیال 





ای ی هد وس ی یا ی در بل ی ای ای یت ات تسس دیا و ات و اس 


۳ 
برومند حجمی خلافت بادشاه زادة جوان «خت #عمد اءظم بعطای 
دو عقد مرواید با آویزة لعل و زمره ام (نظار عاطغفت 
گشنند و معظم خان بعنایت ارمال خلعت خاص وخلجر مرصع 
ثارک مباهان افراخت و براجه جیسنگه وخلیل الله خان 
و *عمد امین خان مهر #خشی و مرتضی خان و امپر خان و 
اسالت خان و تقرب خان و ۳ خان و دیگر (مرای رنبع مقدار 
و ارکان دولت پایدار و بسیاری از بند‌های منصیدار بقدر درجات 
و مناصب و ترتیب رتبه و پایه خلعغبای فاخر گران مایه مرحمعت 
شد و امبر الاسمرای صوبة دار دک و مپاراجه جسونت سنگه صوبه 
دار گجرات و جعفر خان صوبه دار مالوه و مپابمت خان صوبه دار 
کابل و دیگر امرای اطراف و عمدهای صوبجات و حکام ولیات 
پمتایت « ارسال: خلعت ِ فقتار: اندوخنند و بلماسی اهل 
فشاط و نغمه سذ جان آن معغل انبساط خلعنهای رنگارنک عطاشد 
جنالبچه درین ده روز جهان افروژ فردب شش صد دست خاعت از 
خلعت خانةٌ جود و احسان بادشاهانه زیب قاست (فنخار بند های 
سدوٌ خلافت گردید و جمعی کثبر و زمر انبود باضانةهٌ منصب و 
دیگر عطایار مواهب سرفرازی اندوخنند ازالجمله امیر خان بمرحست 
یک زنچیر تیل و مرنضصی خان بعطای اسپ با ساز طلا ومف 
شک خاأن بمرحمت اسپ با ساز مطلی سربلندی پانندد و تریدت 
خان بصوبه داری ملنان از تغبیر اشکر خان منصوب شدن خلعت 
سرفرازی پوشید و لشکر خان بصوبه داری نبده از تغییر فباد خان 


ری گشده زٍ رذایمت (رمال خلعت 9 فرمان مرحمت عذوان مشعر 


) ۴۸۹ (( 


این معنی عز (منداز یات و مذصریا راجه سعجادی زگ بژد‌یله ۹۹ 
سه هزار و یانصد‌ی نم هزار سوار. دود داضافٌ پانصد سوار دو اسیة 
سه اسیه انزایش پذیرنت و گفچعلی خان از اصل و (ضافه منصب 


سه هزاری دو هزار سوار مجاعی گشنه در ماک کویکیان صوبٌ کبل 
اننظام پافت و راجه رئ‌ناته از اصل و ضافه بمنصب در هزار و 
پانه.دهی شش صد و پدجاه سوار و اژ اصل و (ضامة شاه تلبخان 
دمنصب دو هزاری زار سوار و الله بار خان بمنصب دوهزاری 
هفت صد سوار و رعد انداز خان بمذصب هزار و پانصدی شش 


صه سوار رز رام میگ ولد رتن ر دیور که در ملک کوم‌کیان ببادر 


خان صوبه داز اله [باد منتظم بود و بعنصب هزار سوار و سید 


دامن ولد مرتصیی خان دمنذصب هزاری بتبگ صرطه سواز مشمول 
عاطفعت خسروانة گرد پدند ومدر روح للم ولد خلبل |2۱ خان:خطاب 
التفای ‌ باضایه تسیب بمنصب هزار و ِِ هد سوار 

سوار سرفراز گردید و سالیانة فاخر خان که سي هزار ررپده بود 
پاضافٌ پل هزار روپجه افزایش پذپرفت و مبر عماه خواهرزاد8 خلیفه 
ملطان که از نیک (خذری و سعادت پاوری بعزم بندگی درگة 
خلافت ناه از ولایت ایران آمده درین اوتات به تادجم مد خلافت 
جر طالع بر |فروخذهة ود بمرحممت خاعت و خاجر سرصع و شم‌شچو 


جوصو 
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و منصسب هزاریی ی دو صد سوار سرمایٌ کمرانی اندوخت ر میربافی 
ولد مير *عمود اصغبانی پانعام ده هزار رویبه و عزیز | [1» پسر خرد 
خلیل ال( خان بمرحمست ماده فدل کامیاب عنایث گشننه و 
شمشیر خان, از کومکیان صویهٌ ابل بعراست حصار آن دار الماک 
اتبال از تغیبر سعید خان منصوبگشنه فره مان‌گياىي مطاع دربس‌باب 
داو صادر شد رن مت خاأن اعخدمست ديوادي بیوئات حصور اسع الذور 
از تغدیر مقیم خاأن و خانمذکور بديواني صوبةٌ کشمیر اژ تغییر سچبق 
عسکر ی و عنایث خلعت و اضافه منصب هزاری دوصد سوار و 
(سمعیل ببگ کرماني ببخ‌شیگری اول احدیان از تغدیر رعد انداژ 
خان ر از اصل و (ضافه بمنصب هزاری صد سوار و نظر بیگ چیله 
کة داررفگی ذقار خانه باو مفوض شده بوده !خطاب نوت خانی 
مولزشن تشه و عرجنن لور بقوجداری. ابعضی. از تال ولیج 

دهندیره معیی کشنه بمرحمت (مپ مباهی شد و بیج بهاء الدین 
از اولاد (مجاد ندوه اولیای‌عظام زید ی ربانی ۶ 
بهاء الدین ملنانی تدس سره العزیز بعنایت خلعت و ماده فیل 
و (نعام یکهزار روپیه بپره اندوز عزت گشنه بوطر مالوف. مرخص 
شد و سید جلال :خاری و سید *عمد خاف اور سید حسس برادر 
سید حلال معفور بمرحمت خلاع فاخره کسوت امنیاز بوشیدند و مبر 
پراهیم و میر طااب برادر زادهای میر حسن فاینی بوساطت 
فاضل خان دوامت ملازست اشرف بافنه پاذعام شش هزر ررپده 
کامجاب سکرست باد‌شاهانه گردیدند و خوثعال خان کلاوت را که 


( ۴۶۸۸ ) 
وف زظدر (ست عاطفغات خسرواذه بزر هذی ون و هت هزار رویده 
که هم منگ او 2 باو عطا فرمود و سي‌هزار ررپیه بوماطت صدر 
الصدرر بارباب ستعقاق و *عناجبی و زسرة (تقبا و صالعین 
مرحمت شده آثار دعای اجابت انتمای آن‌گروه ضمیمه برکات این 
دولت گردون شکوه گردید و دوکص از کپنانان فرنگ که درین ایام 
پاستبلام آسنان خلافت نشان رسیده بودند ٍمکرمت خلعت و |نعام 
پچ زار رویبه مورد نوازش باد‌شاهاده گردیدنه و دیاب و افلاطون 
حدله هربیک پادعام یکپبزار روپبه مباهی کشت و #جبزار رو دده 
پنغمه سچان و سردو سرایان این جشن مسعود عطا شد و دربن 
بزم عالم |فروز یاد‌شاه ززدهای کامگار «خت پیدار و توئینان رفیع 
مقدار (قامت رمم نثار نموده پیشکشهای شایسنه گذرانید‌نه 
(ز| تجماه |خثر سچپر عظمست و یبارت گوهر تعیبط حشمت و 
نامداری بادشاه زا ارجمند مک :رتشا م پیشکشی که فردب یک 
اک رویبه فبمت آن بود گذرانددند و از جاذب معظم خان پیشکشی 
از جواهر و اسپ و نفائس امنعه واقمشه بنظر |شرف رسبده پلجاه 
هزار روپده بپا شد و خلیل |۸1 خان از جو(هر و صوصع الات و اسیان 
عربی و عرافی و ثرکی پبشکشی نمایان که دو لك روپده ندمت آن 
شد بذظر همایوی رمانیه و قاسم خار موازي ثصمت هزار روپبه از 
جواهر مرصع لت پیشعش کرد و اله وردخان و هوشدار خان 
هریک پبشکشی ک پاییای هزار روید؛ببها شف گذرانید و |مدرخان و 
و فاغلغان هر کدام از نفائص و مرغوبات قریب باین مبلغ بنظر 
اکسدر اثر رسانده و ابراهجم خان زبس سرصع با ساز و اوازم آن ر 











( ۴۸۹ ) 
تقرب خان پکسر اسب عربی پاساز طلا گذ رانیدند و عمن امجن 
خشا‌میر بخشي و مرتصیی خن و دیگر ارکان دولت و عمد‌های‌پارگاه 
سلطدمت پدشکشای ایق از جواهر و سرصع آلات و ساثر نفاتص و 
مرغوبات بنظر مر انوردر آوردند ر*+چنین از جمبع امرایاطراف 
رتحکام صونجات در خور حال پیشعشا بپاية مربر گردون نظیر رمید و 
خوانهای. زور میم نقار و پیشکشهای شایسنهة و سزاوار اژ حانب پرد» 
آرای هودج عزت مسند نشیی مشکوی ابیت ملک تقدس نقاب 
رزشی رای بیگم و درد فاخرةٌ بکن ب‌لطذت تخل طدبٌ کلشن خلادت 
ملکةٌ ثریا جناب زیب النسا بیگم و دیگر ثمرات رباض عظمت و 
اتبال و مقدسات مشکوی ابیت و جلال بانوار نظر کسیر اثر ژیور 
قبول یافت وهمگی بمکارم عالده و مواهب سامبه عز اخنصاص پانننه 
و در ایام سعادت اجام ان حشسی فرخذده باشارةٌ معلین یک مرتدة 
۱ برروی زمبس ترتیب داده بودنه فروغ بخش اجمی درلت 
گردید و دوم باره چراغان کشنییا که بدسنور سال گذشنه باعنمام 
فریب تماشائیان شه و بکشب تماشای | تشبازی که اسباب ۴ 
ادوات آثرا هم بر کنار درب نصب کرگه بود زد مسرت فزای خاظر 
ملکوت ناظر گشت و در هموی ایام #ذایت باد‌شاه بر کف 
دربا نوال بمناسدت هویج بر شکال سل پروه‌خد گلشی عظمت 
فهال سعادت ثمر بومثان حشمت بادشاه زاد ارحمزه معمد 
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۰ / 
معظم و دولینان رالا مرثبت و امرای رفدع منزات‌را بعطای خلت 
بار اي عز اخنصاص بخشددند ز شب شنبه مطابق نوزد‌هم خرد 
هلال فرخنده شوال از مطلع ی و 4 سر بر زده 9 (ثنای این 


سص < 


دواد اخثر مرال از سفمو امدد ماه 0 اژ 9/3 عزث َ ِ 
شد اطفال آمانی و آمال بعیه دل افروز حصول و تجاح پدوسنند 
و آرژوسندان ذعوم طرب ازصوم انتظار بر آمده بر سماط نشباط نشستنه 
ماه دو <دون زرط حبینان غرفة نشج از مرفظ ر قصر زسرد سور 


گوشه اپروی (لنفات بمننظران عید امیه نمود چرخ پیر بر از فرط 





شادماني مانند کود ان زیت دوست از کف (أخضیب دست در 
حا گرفت بگلده هلال درهای شاد کاسی بر رری) عالمیان کشاده 
شه و اژ طلعت ماه سذیر طلیهٌ اثوار عشرن و کاسرانی آشکار گردید 


کشت و طدطیهٌ دنت و زمزمةٌ سبارک باه اژ زمر حخ کیان بمسامع 


(فلاکیان رسد (جمت ول وم عدلی اسلامیان بازشاط حشس شر‌نشاد اسلا 
مارد رگ و بوی کل مس اسفست ر آمبزش این دو هدام سوز 


گابای فرح و سرور در دا ررژار در رتخت و جون طلوع نباشیر 
صباح فرخ رواح عبد جبان را جرد بنور سعادت و بپروزی بر 

انروخت نوئینان رفیع قدر و امرای نامدار و ساثر بندهای آسنان 
جر از در عنبه والای سلطنت و سد؟ علیای خلادمت حاضر 


آسده بتقدیم تسلجم نم‌خیت رسم عبودیت بجا [وردند و شهنشاه 


مودق موید دین پررر که سرئاسر این ماه مبارب |ثر باد‌ای صوم 
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و مواظبت دیگر عبادات و تعصیل سرضیات و سعادات: و ذکر 
هر ری زپ وا 
(فعال و اهتمام پشرائف و ظاثف و (عمال و اشنغال بنااوت کلام 
ملف علام و سلوکف جاد8 سفری حضرت خبر النام علیه و علی ]له 
کرائم الصلواة و (لسلام بسر برده بودند عزم توجه بمصلی فرمودة 
پنوره و ائيني 2 محمول این دولت خد| دا است بر فیلی کود شکوة 
سپپر مانند که تخت مپر فروغ طلا از کوةٌ پشت آن برنگ اورنگ 
زریی شفق از چرخ نبلونری بسطوع بارقة تلمع ررشنی اخش 
افاق بود سوار شده بادناهزاد؟ نیک اخفر وال گپر, سنوده شیم عمد 
معظم را در عقب سرمبارت جای داده پعیدگاه توجه فرمودند و 
نماز عبد :جماعت ادا نمودند و بعد از معاودت ساعنی در معغفل 
سعادت اساس خاص و عام بر آورنگ کامرانی و کم بخشی نشهته 
خورشید سان پرّو مرحمت و احسان برساحت احوال جپانیان 
کستردند و ابروار از فیض عام‌مکرست وانعام حداتق امیه خلائق‌ر 
سرمبزو شاداب گرد|نیدنه و تا در ررز بعد از عبد مراسم جشی‌وسور 
وتمهید و فواعد عپش دسرور مشید بود و دری ایام فاس‌خانبعنایت 
خلعت خاصه و (سپ با ساز طلا مباهی گشنه بمراد ]ناد 11 جاگیر 
او بوك مرخص شد و اله وزد؛خان بمرحمت اسپ با ساز طلا سر بلند 
گردیده رخصت معاودت مرا پانت اکنون کلک موانم نکر سره 
وقائع حضور دی , سرور را ابذچا گذاشنه بنارش حفائقی سمااک 
شرفي و شرم حال ناشچاع خسروان مال و ذکر ترددات و معاربان 


امواج ذاهره که بپاشليفي بادشاه زادة عالیمقدار والانزژاد #عم‌دسماطان 


( ۴۳ ۲) 
و عمدة الملک معظم خان در بیع الثاني نخستین سال جلوس 


همایون از اله آباد بنعائب آن تدره +خت معبس شده بود مدیردازه 


و از هنکام ردان او رِ بذارس آغاز دح 3 رل 5 0 برآمدنش اژ 


بنگاله بجانب رخنگت که فریب شانزده ماه بود : سوانج دوامت 
افزا ر که فدل ازبن در طی این دفادر ماثر نصرت حا با بطربق 
اجمال مذکور شد زا بر سبدل تفصیل گزارش مردهد شتا ناظرآن ارم 
#جموع1 بدانع عظمت و جلال بر کرفیت احوال "ان دنه ادیش 
باطل سکال و قوت بازوی بخت و نیروی سرباجه اقبال این برگزیده 


(لطاف قادر بد,مال کماهی آ گبي‌بانته عبر اندوز کرخانٌ اتجاد و 





خبرت پذیر تقلبات نشاً کون و فساه گردند بر 9 و (ثار این 
دولت گيني ي مدار پوشید: مباد که آن ببد کرد و تبره رای بعد فرار 
از اله آباد جون به بنازس رسدد ی و باطل اندپشي ار(5۵ 
کر کع ۵ر بهادر پور که دو ونیم کروه بالاي بذارس برکنار دریای نگ 
واقع است حصاری کشیده مورچالبا ببندد ر ررزي چند انجا قدم , 
ثبات فشرده حثی المقدور همت بر مدافعت گمارد و هرگاة کار برو 
تنگ شود بامنظمار نواره راه فرار-پارد و بهادر پور سر زمبنی امت 
که آن برگشنه بخت ادبار فرب قبل ازبی در ایام بیماری اعلی 
حضرت ۸٩‏ بپبوس خود سری و استقلال لشکری فراهم ۳ رد1 بت 
اله آباد می آمد بصوابدید رای نافص الجا رحل اذامت انگنده 
حصاری,بر دوز معسکر خود کشیده بود و مورجالبا بسنه ر در هماییا 
از عساکر باه شاهی که بسرداری سلجمان پیشکوه بر سر او ذعیدن 


وافدة بود شکست خورل؟ راه فرار پدمود جنالیده خامهٌ‌حقانق نگار در 


( ۴۹۳۹ ) 
اوائل اینعبفةٌ درلت *جملا ايماني ان نموده القصه بای خیال 
خام بای تیان درآن مقام اسذوار کرده شروع درکشددان دیوار و بسن 
مور چال نمود و از له چناده که هنم [مدن باله آباد بنصرف آورده 
بول وفت توپ کلان برآرده در مورحالم دصب دمول وکسان فرستادة 
بود که دیگر توپها ازان فلعه بباورند درب اثنا طنطنهٌ وصول پاد‌شاه 


1 


و توقف, در ببادر پور مصاعت ندیده یام فرار بسمت پننه شنانت 


و ددرت و هقدم حماد الاولیی بظاهر بآ بلد؟ ریز رن خشت 
و خواری در هی مذلت و شرمساری آ نجا نزول ادبار نمود از ار 


های بی هنکام آن (بخرد و تبره ایام انکه در خلال این احوال پر 


اخثلال که ناموری شم فا و «ردری دداسمت اجاحت و فوددم پروری 


بباد داده شاهد ملک و درات ازو فراق می جست و عروس(خت 
و اتبال طلاق می‌طابید در پدنه داعیهٌ کدخد| کردن پسر از خاطرش 


مر بر زه و صبیةٌ ذو الفقار خان قراما نلورا که بردم گوشه نشینی 


سم ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ 
۱ دجا میبوث دعبنی ودکادف تمام رای 2 الدین مرس داخلف 


خویض خطبه نموده بقید ازدواج ار آررد و ازانجا وان پیش 
ورد ۷ کوهدست بلد فلک ماندد و طرت دیگرش دریای گنگ امست 
و افغانان در زان حکوست خود متیرتی |معکام بلیةٌ مد‌کورة 
در پیش آن دیواری کشیده از بجانب بدریاد و از طرف دیگر بکوه 


که فاصله دهمایدن بک کروه و ( ی درب ۱8 است مدصبل ساخنه این 


رن 
وخندفی حفر نموده و نا شجاع بدابر احغیاط از سال گذشةه تا این 
هنگام بووین و مرمعت 1 ن کوشدده در کت کی وه جي ساخژه بود 
و خندق آنرا باب رمانید» بعد از وصیل بنجا از معال طلبی ر باطل 
(ندیشی باسلعکام آن دیور پرداخنه و باسنظهار حمابیت[ی رحل|ناست 
انداخنه خواست که ررزی چندا نجا قدم جرأت اسنوار سازد و بلوازم 
مد(فعت و #عاربت پردازه و بای هوس خام و سودای ناتمام 
مورچالم! بمردم خود اخش کرد" | نبا را با ات توبخانهکه‌در نواره د(شت 
مسنیی م گرد انید و راجه «پروز ژمبن دار کبرپور جون بظاهر بنابر 
مصلعت مماشاتی با آن تبره اخثر برگشته روز مبکردا و خود را باز 
منقق وامینمود مهن دا کوه که از ی راهی غبر 
مسلوک دشوار گذار باکبر نگر بود بع‌دة راجه مذکور گذاشنه باعنماه 
موافقت و هواخواهی او خاطرجمع نمود و چون پاد‌شاه‌زادة ارجمند 
عا لیقدر معمد سلطان و معظم خان که با عساکر کیپانسنان راه 
تعاقب آن بد عاقبت می سپردند اوانط جمادی ااخره (عدود : 


ک‌ 
گر فریب شدند از مصلت حلجی و حس تدبیر اراد تست 
ترا وی اج ۱ ِ«رِ 
مونگبر و معاصرژ آن که بطول می | لجامید مستدرک دانسنه قصد 
درامدن از راه کوهسنان کرد‌دد وراحه («وز پذوید, الطاف و مراحم 
‌ 7 ۰ سک ۰ ۰ ۳2 ۰ "5 
- رواده برتقدیر خ لذمت و تمراهي پیغام د(۷۵ پشاهراوه اطاعت 
و بندگی ,وت نمود ند ازااجا که مقدمات نصرت و اسثیلا و موحبات 


ردعت و اعفلای ان دوات جاودانی هموارد ساخده و پرداخنهٌ کار 


کذان آممان نیست راجه مذکور از باوری +خت و" بیروزی طالع 








99 6 
ملک مسنقدم بندگی و خدمنگذاری و ماج فولم دوامت خواي 
عبودیت شعاري اخنیار کرده برهبری سعادت ثبول رهنمونی جنود 
اقبال از طریق کوهسان نمود وافواج قاهره بدلاث او مونگیر را طرح 
داده و کود را دردست چپ گذاشنه برا اک ق ام ری کود 1 رکدور 5 پدشه 
و جنگل است ووانه شدند که از عقب ناشجاع در آمده کار بروتنگ 
سازند آن تیره تخت چون برین معنی اطلاع پانت و داذست که 
اگر جفد‌ی دیکر در مونگیر توقف کند حنود مسعود ا عقب رسیده 
راه فرار او مسدود خواهد شد و رسددذتر به بنگله که مقر اهل و 
عیال و مسنقر حکومت و ایالت او بود و ملجا و مفری نس 


لوا گرد 


زد‌اشت صذعذار خوا هه کشت ارکان تبات‌و اسنقامنش م مرلزل گرا 


دست ازان مطلب باطل و سعی بعامل ۶ شیده بیست ر " ماد 
مدذکور از مونگیر رواذه پیش شه و عساکر فاهره پاسدماع این خبر اژ 
پیاله پور که فریب بیمث کروه از مونگیر بسمت اکبرنگر است 
را راست میل کرد» معظم خان بمونگیر آمد که بند و بست آن 
نماید و پادشاهزادة سچپر مکان کعمد سلطان پاعسکر ظفر فرین 
ئ برگشنن [ ان اخلاص اکن دران حدود اناست نمودند و 
چون ذاشجاع ت رنمانی که از موذگیر سي و سه کروه و تا 
اکبرنگر قریب پانزده کروه است و آن ذیز بوفع مونگیر واقع شده 
که بکطرنش کوه و طرف دیگر درياي گنک است رسید و خبر میل 
کردن عساکر منصور براه راسمت شفدده کمان برد که جون را؟ کوهسنان 
منعذر |اعدوز بوده قمکسد و رن نموده از راد منعارف بدعاذب خواهنه 


پرداخت درالیا باز بپمان خبال فاسثف و اراد و ل,بولک 5 در موزگیر 


( 9 
کرد«بود هوای فرار و درنگ داشنه و سودای (هذک مدانعه و 
جنگ در سرانگند ودگر باره دیواری چوی بنای همست خود سسصت 
بنیاد از ممت دریا بر آورده بکوه رسانید و پانزده روز انجا (قاست 
گزیده باسنعکام آن دیوار و ساختن مورچال‌پرداخست و چوی خواجه 
کمال افغان که زمین دار ببرپوم و جات نگر بود بذابر مطالب 
و مدعیات زمبندارانه بظاهربا او دم موافقت میزد آن 3 
جوهر عقل و رلی از خام طمعی کر اورا برسعامله راجه بهروز 
قیاس نکرده #عکم ( (لغریق بذشبت بکل حشیش ) باظهار اتفاق 
و هو خواهی او مسئوثق شد و |عفندیار معموری نوکر خود را بااو 
همراه کرده پموضع بیر جوم فرمناده که مد راه میاه ظفر پناه شده 
نگذارند که از مبان بيشه و جنگل آن حدود راه عبور یابند بالجمله 
معظم خان پمونگیر رسدده بنظم ونسق شمه وفلعه برد اخت وتانعیدین 
قلعه داری از حضور لمع النور «عمد حسین سلدوژ را تعراعتر 
قاعه معی ساخت و بعد فراغ ازضبط و بند و بست آن معاردت 
نموده به باد‌شاهزاد والا نژاه معمد‌سلطان پیوست و عساکر منصوز 
از پباله پور بدسئور پیش براه بدشه وکوه منوجه مقصد شدند وازالجا 
که خواچه کمال را تدبیردرست وعقل مأل اندیش بود و از 
کرشناسی و مصلعت داني مود خود از زیای میدانست بعد از 
رمیدن ناج حجپان کشا بة بدرببوم در راه دادن عساکر بادشاهی 
و ملوکِ زجا 3 بندگی و دو لاخامي بطریقه راجه بپروز عمل فموده 
بارلیای دولت[ارخالفت و ممانعت‌بظهور نرمانید و خود آمده 
پباد‌شاهزان و (لا تبار ملازست نمود و جنود فاهره (بأجا نیز بهمان 














) ۴۹۷ ( 

۰ عالوان که از مونگیر عبور کرد: بودند کود را در دست دب گذاشزه 
براه داس کوه طریق نصرت پدمودند و اسفندیار جون خواجه کمال 
را با احیای سلطنت منقثق پانث بی نیل مطاب سعاودت کرد 
از سوانعی که در خلال این ایام دران لشکر فیروزی (عتصام رری 
داد قضیهٌ شورش انذگیزی و نفاق پژوهی راجپونان فلت کیش 
و جدا شدن آن‌گروه ذاعاثبت ندینش است از جنود مسعود تبییس 
این مقال [نکه چون اک ذیب موحشه و (خبار غبر وافعه از جنگ 
(جمیر باً نبا رسیده از اسنماع آن اراجیف بمقتضای واتهه طلبی 
و فننه جوئی غبار نفاق و دو ررثي برچبرة احوال شا نشساه بید 
بعد از رراذه شدن عساگر مذصور از پباله پور کنور رامسنگه ولد راحه 
جیسنگه و راو بباو سنگه هاد» با اکثر آن فرفهٌ ضلال مثل اسر سنکه 
چندراوت وگردهر داس کور و چتر یوج چوهان ر هیر سنکه روت 
و پردو من‌کور از بودانشی وکونه انديشي بی‌تعقیق حال رملاحظهٌ 
سوه مال بعزم تخلف (زهمراهی افواج اقبال چنه روز هنم 
سواری و فرود آمدن ثرک‌کورنش و ملازمت باد‌شاهزاد عالیمقدار 
#عمد شلطار ن نموده در روز مقام نیز #خدست ایشا نمی آمدند 
و کیقیبت جذگ اجمیر ر بعنوانی دا سزاوار که نصدب دشمنان این 
دولمت پاید ار( بان شرت‌د(ده برهمزی جدعدت داهای سست‌عقیدنان 
گرد‌یدزد درازدهم رجب که لشکر ظغ ر اثر دردو منزلی ببردبوم بود 
تغیرفاحش درسلوک پیش‌گرننه هذگم نزرل درجای‌که برای-هریک 








( ۲ ن ) بجر سنگه روئله 


۹۳ 


۱۳۹ 
عغب می ظ تا |نکه شانزدهم رحب که جنود اهر دو 
سه منزل از بیربوم گذشده بود اتفاق نموده رری دولت از همراهی 
جیش منضور بر تافنندو برریأت معموعی براه مخالفت ومعاردت 
شنامنند وشاه‌زادگ عالیمقدارومعظم‌خان بمقنضای مصاعت متعرف 
احوال آنها نگشنه جزاي حرکت ناهفجار آن جبالت منشان 
ول منزلزل نشده باعنضاد جنود عون البي و اعنماد اتبال 
بیزوالی شاهنشاهی روانه مقصدگردیدند بالجماء ناشهاع بعد از آگهی 
پررگذشتن عساکر جهان کشا از ببربوم هوای مقاوست و ممانعت 
روانهٌ اکبر نگ ر شد واوائل ماه رجب با نجا رسید وجوی از بیمتعاتب 
افواج ؛عر امواج سفیذه طافت بگرداب (ضطراب داده فبروی همت 
و جرآت در باخزه دود فرار امامت و پایداری باخود تذوانست داد 
و درانجا مقاومت باءساکرظفر ماثر از انداز قدرت وعدت خویش 
فراثردانسنه اواسط رجب بعزم‌گذشنس دربای‌گنگت از اکبرنگر برامد * 
اژ شنانع اعال تاصواب آن ب کرد بدمآب ۹1 در خاال ایفعال بارتکاب 
ون 9 داردن اددوخت کشا |۸1 ورد؛خان بود پا مدفبت الله ی 


برد او تبئدی اد ری مدمه [نکه دون *«خواست ۹1 درگدر درکلچبی 





(تان. )خی 





۳ ) 
که دوازد: گروه از اکبرنگر بسمت خصوص اد است از آب گنگ 
عجور کند از شهر بر آمده در دو سه کروهی گذر مذکور نزیل کرد 
و سراج الدین جابری و نور (اعسن را که ا عمدهای او بودند 
در شهر گذاشت. که اهلمام ب رآوردن کر خانجات و مردمش نمایذه 
و خود بکنار آب رفنه کشنیها بمردم بخش کر و مقررنمود که اواخر 
شب ازدربا بلذره حوی آذشب بادی عظیم مبوزید و دربا بلاطم 


آمد روا شدن کشنیا را مانع گردید از کذار آب مراجعت کرده 


بدایرةً خود آمد که صباج از آب بگذرد رز درب وفت عساکره قاهرة 
بموضع بلکنه که تا جای نزیل ار فریب پانزده کروه بود رسیده 
مقام داشت چون اله و ردان از معامله فیمی و کار شناسی رقم 
خذلان و نکال از ناصيِةٌ حاا 1 خسران مأل خوادده ای معنی را 


هن دمول ک پر تقدیری ی شِ تکایمی گیریر و | اوار؟ کی از نیغ بر 
۳ مبارژان جیش اتبال مان راید (معاله در رد طعمه 


9 عقل صواب 9 خواست 2 اژ خغاط کردار خوبشن 
افواج فپررژی لوا چگرکسلتخالفان و زهره گداز اعدا شده بود حصول 
ایی‌مطلب نزدیات بکار میدانست دردن شب که ناشچاع از کنارآب 
برگشنه (خیمه کاه خود [مد ان مدکوز اتشباز فرست لمول 1 دشپر 
مراحعت کرد حون پسباری از سردم ناچاع که از بپجود حال, ‏ حسی 
مالش امبد بر گرفنه راد جدائی داشناد باو مثفق و همداهنان 


بودند و خود نیز جوقی از سداه داشت منزل خویش را |"عکام 


داده در مقام این شد که اگر جبعی از جانب آن شور انگیز نتنه 
پزور بر سر او آیند بنیروی جمعیت اتباع و همراهان بجنک و 
مدادعت پیش آید و اغلآن مخالشت نه‌اید جون نا #جاع خبر 
برگشنی او بشبر شنید دران باب تدپدری اندیشدد, و خبرهای غبر 
واقعه که فروغی از صدق نداست شهرت 1۵۵ بسمت اکبرنگر برگشت 
و آنروز نخست میرزابیک نام یکی از نوکرار عمدة خود. را از راء 
اضر اوه تفین کرد. و پص ازان هرکس از حوداران ر نوکران که 
بنظرش می آمد پی دربی میفرسئاد چنانچه اکثر سپاه ر مردمش 
بر دور من خان مدکور (جنماع کرده منرصد (شاره بودند که برخاد 
ار پورش نمایند و مراج الدیی جابری دیوار خود را فرسناده بود 
5 او را باطائی و عد وعدد و اسئمالت و تبدیه از ارادة *خالفت 
ومقارفشت باز داشنده پر عغوان کف بانشد پدشی 1 ادبار اتین برد 
چون خان مذکور صورت خال بر این منوال دید و از بر گشتس 
ناشهاع بشهر و (شفهار (کذیب باطله که آی بخرد کوته اندیش. 
دنخ داد دول جمع ي؟» با او منقق بود زد ارکان ثبات و همست شان 
بشتتی گر] نبده بود بعکم غرورت تن بآمدن نزد آن نگوهیده کردار 
دادة بر عید و فول نا [ستوار او دل نباده با سیف الاه پسر خرد 
خود را برفافت سراج الدیی از شهر برآمد دربن حالت سپاه و 
هردم. ناشجاع هچوم [ورده ار را درمبان گرفنند و برسم گناهاران 
دسنها بر پشت بمنه در بیرون اکبرنگر که ناشجاع بانجا رسیده 
در باغ خود فرود آمده بود پیش او بردنه و آی تبره بخت تبه رای 
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نزول (دبار نمود و بغئوی راي فثذه پرور و اعریک مفسدان کونه نظر 

م از عناب یوم احساب و باز پرس ررز "عشر پوشیده ار را با 
سیف الله پسرش دران مقام بیغ کین و ف/ از هم گدرانیده و 
د مت تطادل و بدد(د باخف ر نیب اموال او کشوده تمامی را 
منصرف شد و بنابر مصلعت سه روز دیگر در اکبرنگر سس بر ده 
بیست و بکم رجب دگرباره فربرن خزی ونکال و رهیی و زروبال از شهر 
بر آمد و در دو ی از آب گذشنه در سر زمین بافرپور که معاذی 
آنست‌طرح (فامست انداخت وه جموح نوارو بنگالءکه مدار جنگ وتردد 
دران وایت برانست بحبطهٌ بط و تصرف خود آررد و از بافر پور 


وی 
۲ رل مکارمی | تکام داد و باد‌شاهرانة والا نژاد "عم سلطان و معظم 
خان با حنود گیپانسنان سلخج رحب باکبر نگر رسیده نصرت وظفر دز 
درگاچي نزرل نمودند و چون مابین موضع مذکور و بافرپور درسیان 

درب سر زمیفی مردفع بود زا شچاع خواست که آن زمبی را 5 رفن 
برخي از توبخانه با جمعي از -پاه فرازآن بر آره که ازانجا بأساني 

توس وزقدگ بر افواج قاهره (ند‌ازد و بای اندیشه شبینکام جوقی 
از مردم خود با توپی حفد بکشنمها در آزرد« را یا فرسنا۵ه آنبا در 
حچاب ظامت شب بران سر زمبن بر آمده شروع در بسفری هورجال 


و ساخدری دمدمه نمودند زر اهل نواره دست ج< رت باند اخدر, ن توت 


و تفدگ کشودند معظم خان همعت اخلاص فرین بر انعاع ۳1 ار 


( ی تامینی 


۱ 9 
زمد ری گماشده حجن روز شد تیم ۶ وشن بسبار حند کشد 2 اتعام 
کرد +۶ یاد ری ی تج صائب وذت شام : "یاحمء ي از مبازران مدررزی 
اعنصام بکنار درا رفت و حون اول شب دا اه داشت و سیر 
کشنی مفعذر بود دوپیاس از شب گدشنه که بال ادسناده و طاطم 
دریا درو دشست حمعی از بپادران حلادت آنشسن بران کشنی] نشاندده 
بسوی آن در زمین ردان نمود و آنپا فرود آمده کشئیها را باز پصی 


۰ ‌ ۰ ۷ ۰ »‌ ‌ 4 ۶ * : 


ی 
بمیامی کوشش و اجنپاد نخان اخلاص ناد تا ار اخر شب قریب 
خان ورا پندیله نم تام ۳ ی با ۷ 
مان از روو ل۶9 بمنسور]؟ بی یادانه افدام ثبات آنیا لنزش 
پذ‌پرفت و توپپا را برسفائی انداخنه ماننه خاشاک میک سر ۱ 

پیشس موج گریزای شدند ر *جاهدان فیروزی لوا بجلی انا مده 
درأن مرزمدن علم دصرت پر اف اخذخد و طرح مورحال اددآخندن ردژ 
دیگر اعداي تدر5 ایام با هثدت و حمیعت تمام یا کل نواره بر سر 
آن سر زمین آمدند و از کشنبها جنگ توپ و تفنگ سر کرده بر 
ردی آب انش کرزار بر آفروخنند و عساکر فاهره دیز از مورجالها 
سرد ده نمول 1 حاد کشدي ر بلوب ژددد جمعی ازان خیل ادبار اژ 





( ۳ ) 
سازند تاج نیازی و جوفی از افغانان و گروهی از تابینان معظم خان 
بران حسارت منشان حمله برده [نبا را فرصت تمک و مجال فرار 
ندادنه و از طرف رن* کت نمایانی شل ۷ حذد‌ی از بند های 
پادشثاهی و تابدنان "۳ خان را تیه جانفشانی پافنند و برخ ی 
از مقپوران را سفینةٌ حدات بگرداب ننا الذاد و پص از بکروژ 
مدبران شقاوت اندوز دگر باره باسنظهار نوارد اسده جنگ دربیوستنند 
لیکی از سطوت و صولت بهادران فیروزمند مغلوب و منکوب که 
طرفي بفشسنند و جمعی کشنه و پارةً جروج گردیدند و چذدی از 
مبازرار جلادت شعار نیز جان نذار گشنه گررهی را آسدب زخم رسید 
و بعد از وقوع این حال اعدلی بد سکال طمع خام از گرنشس رن مر 
زمد بریده دست از اوبزش کشیدنه و همگی همت بر |سنعکام 
مورجالا و نگاهداشدن آن مصروف ساخنند اما همواره نوار انا 
بروی دربا ون مود و گاهی بسمت اکبرنگر که عمد مراد 
برگ بائشونی از جنود مسعود دراجا معدر بود مبرذت و شب و 
روز از طرفیی بنوپ و دننگ هنکامةٌ کونش و جنگ گرم بود بالجمله 
ی و یرواکیر نگ درب جزهی ام مر فرط 
ناشچاع با اکثر لشکر و سامار تواخانه در برابر توپ خانه نشسنه 
بود و آنقدر فواره که جیش‌منصور بان عبور تواند نمود یانت نمیشد 
معظم خان بصوابدید رای اخلاص پدرا چنان اندیشید که خود باشش 
و هت هزار سوار از باد‌شاهزاد؟ و اانژاد معمد سلطان» جدا شده 


۰ 





) ۷ تن ( کاچبی 


ِ ) ۵۰۴ ( 
۳ 


3 


3 


بطرف موتی ۳۹ فردب جم.ارد 1 کرو از اکبردگر ددم تا جپ‌انگیرنگر 





وانع اسث رفده نا بندبیرگذ‌ششی از دریا پرد‌ازد و عساگرظفر مآثر 
از دو ج#ي 00 موی حا بعا درکنار آب موز لو( سماخده در کمدن 
انیا ژ فرصت پاشند بنادٍ پبران نا ری اراه دن اتب را ود ك از جبوش ر 
دصرن ثرین بسوذی رنه نیا پسراط افامت گسکرد 9 همیف عقردات 
اسداب و ژم‌ید مقدمات آن پرد اخمت علی دلیخان ر با جمعی در 
است تعیی کرد و باد‌شاهزادة راذن مشدار «عمنل ساطان 8 ذوالفقار 
پیرا در دوکاجی قرار اناست داد« روبروی ناشچاع‌نشسنند وآن باطل 
سنیز فنفه پرژر ثور اععس را که از عمدهای او دود 8 دوجی و برخي 
از توبخانه فرسنان ۳۹1 در مقابل سوئی تسه مراب مد|فعت 
پردازد و اسغندیار معموری ر یا جه‌عی بدرناپور مرعلر ن مود ۱ 
]انیا مورچال (سده ماع عجور عساگر مذصور باشد و زیر الدیری پٍ پسر 
بزگ خود را باتمامي پردگیان و زاند امول و اشبا بذانقه فرسنناد 
بالجمله معظیخان بعد از استقرار در سوتی بسرالجام نواره پرداخانه 
ذریب صره کشنی مامان تمول ور شب و روژ در کمین فرصت دول 
مخالفان آذطرف دمدمپا بسذه هشت ئوپ کلان برفراز آنبا نصب 
کرد 5 ول ان و پدوملة پلشکر منصور می اند‌اخندند و اکثر اوقات 
ایتین 0 بلشکریان و اهل اردو و دوب لشکر مدرمدد معظم‌خان در 


خلال این ایام خواست "که دمنبردی بمقم‌وران نماید بنابران ۹ 


.) 
کشنی مشعوی بالات توبخانه کرد و جمعی از ندز چیان و مرگم 
کری بران. نشانیده شبی روانه ندود که بآنطرف رفنه دسنبردی بکار 
پرند کشئیپای مذکور چون فریب بمدان دریا رسدد دیده‌بانان و 
قراولان نوارة غندم]گاه شدند ونوا آنبا بمدافعه پیش [مده این فربق 
کاری نساخنه بر گردیدند روز دیگر آنخان عقدیت پرور دگربارهبآن 
عزیمت دصرت آثر ببست کس از بندهای باد‌شاهی ر جمعی از 
علامان خود پرده درکشئی زشانجد» درگرصگاه روژی که هو در بای 
حرارت بود و اعادی غانل بودند نما را فرسئاد که شاید فرصت 
یافذه دستبردی نماپنه آن کر طلبان جااکگ بسبک سیرعی باد از 
آب گذشنه بر مرنوخانة غنیمکه در مورچالپای کنار دربا بود رسیدند 
و بدلیری و نبزد-نی شش توب برداشنه ب‌شندها در آوردند و دو 
توب کلان که قابل نقل و تعویل نبود آنشگه آنبا را میج زده باطل 
گردانیدند و سالما و غانما معاودت کرده بذیرنگی افبال بیزرال خدیو 
جهان اینقسم دسنبردی عظیم و جرآنی نمایان از انپا بظهور [مد 
(عادمی از وقوع ای مقدمه انگشت حیرت بدندا تعجب گزیده از 
سطوت و صولت مبارزان بپرام اثنقام حساب تمام بر گرفنند جون 
ناشچاع ازبن معني آگبی پات سید عالم را 25 رکن اعظم لشکر او 
بود بانوجی تازه 4جای نور العسس نعبیر نموه و پس از وقوع 
ای فصیه باتنصای تتدیر عساکر گرد ن مأثر را چشم زخمی 
روی داد و تبیین این مقدمه آنکه چون مبارزان فیروزی نشان 
چنان دسنبرهی نمودند و نقش آن تدییر بعص اتفاق و بنابر 
غفلت ارباب عناه و شقاق درست نشی شد معظم خان را بخاطر 


1۴ 


۲ ۳ 

رمید که دمنجردی بثر ازان بکار برد لیذا بعد از وفوح این مقدمة 
به چند روز بندهای بادشاهی را طلبیده فرارداد که نوبفی دیگر 
جمعی کذدر پاسنعداد تمام به کشنیپا نشسنه پرمر مخالفان روند و 
گر یمت شب دوشنبه نوزدهم شعبان از تخستدیی سال جلوس 
همایون خود بکنار دربا رفغه زمر از دلیران و داوران جیش مسعود 
را که مرداران و مردم نامی دران مبان بودند پر کشنیپا ذشانید و 
بسعي و اهنمام تمام تا اراخرشب هفناه و سة کشني مشعون 
ردان کار و ات پیکار ساخنه نزديكك مبع بانطرف آب روانه نمود 
جون دربن نوبت (عادی غافل نبودند بلکه از عزیمت این حرکت 
پدشنر آگبی داشنند و اماد و مدانعت شده شب در روز لواژم حزم 
و پاسداری و مرامم تبقظ و هوشیاری بکار میبردند سید عالم که 
سرگروه "خالف بود مسفعد مقاوست و مصادست گشذه بالشگری 
شایصنه و حند فدل مست جنگی دور از مورجال ۳ دمدمبا در 
کمبن فرصت شد کشنبهای مذکوز نزديك بکنار رمیده دو سه کنخی 
که از همه پیش بود اهغمام خان وگروهی‌دیگر دران بودند خان منزبور 
و معدودی از مبازران‌منصور/سننی وچااکی‌فرود ]مد «بر‌ورجال |عدا 
حمله آورگشتند و مردم ی که در مورچال بودند از پیش آنبا گربزان 
شده پادران نصرت لوا علمای خود برباللی‌مورچال زدند بمشاهدة 
ابلعال مید عالم بآ جمع کیذه خواه از کمینکاه بر امده درینوقت 
که این زمره قلدل فرود آمده بافي در مدد فزول بودند و اکث رکشنیها 
هدوز بکنار دربا نرسبده بود بریس گرود حماه کرد: بکام مدافعت 


پیش ]مد ۰«بارزان حلادت آندن باوجود فلت عده قدم دلبری 








۷۸ ,۲ 
فشرك: دست < رآت باند|خشی ثبر و نگ کشودند و *خالفان را 
پر گرد! ایدهه دگف اشنند که داخل مورچال شون لیک مردمی که 
در کشنیپا بودند توفیق اعانث و (مداد نیادفنه و درعی ایس زد و 
خورد فدم همبت پص کشیبده کشنیها را بر گردانبدند و از "جموع 
نوارة پادشاهی همین شش کشنی دران کنار ماد که برخی مردم 
ازانبا فرود [مده داخل مورجال شده بودند و پارة هنوز در کشني 
بود‌ند*خالعان از مشا هد و اکن حالت حبر؟ و پلدر شلک بپمان هینت 
(جنماعی که تخست بر مورچال حمله آورده بودند با دو فیل 
مست باهنی مدانعء» بر گرد‌یدند ایک مثعرض سردمی که داخل 
موزجال شده بودند نگشنه برسر کشلیبای مذکور جوم آوردند و 
فرصت دیدمت شمرده بازوی جسارت :+عاربه ر پیکار کشود‌ند 
معظم خان چندانکه معی کرد که کشغیبای که از کذار بر گشنه بود 
باز بکومك آنها برود با بایفطرف آید 5 جمعی دیگر سوار کرده بمدد 
فرسند صورت نبست و دری آثنا که بپادر آن فیروژمند باعدای 
شارت پیوند گرم تلاش و اوبزش بودند از نوارة خالف چند گوشةٌ 
جنگی از اطرات این کشتیرا در [مده بررری آب نیز مخدولان 
خاکسار آتش ادروز پبکار شدند و #عر طوفان خیز فثنه و سنیز 
بلاطم 1 خرزي معب فیمابین ردی داد و نپنگان (عر شیاعرن 
را با آی رربه صفنان اربزش رسئمانه اتفاق افناد زبریسذخان برادر 
تیم جاک خان ۸ بارنقای خود دریکی ازان کشتیبا بود باجه‌مي 


از *خذوان که درگوشها بودند جنگی مردانه و کوش دلدرانه گرده 


رز ۸ ) 
کذان از مهان گوشها بر[مده یکزخم تفنگ و دو زخم ثیر برداشت و 
چند ص از همر‌هانش نیز ژخمی شدند و ش‌باز و شردف برادران 
و خان و رسدم و رول برادر زادهای خان مذکور ر جمعی 
دیگر از اتربا و تابینان او که در کشقی دیگر بودند برخی فرود امد« 
بم‌دافعت اعدا پرو‌اخفند ر مابقي در صدد فرود آمدن بودند دردن 
اثنا فوجی دیگر از دشمنان بد سیر قریب بدویست سوار نیا 
پیشا پیش برانبا حمله کرد و فیل باب درآمد» بر سر کشنی رسید 
این دلیران جاذهدار سرد وار دل بر هلالگ شباد» آنچه دپایت صرتده 


-پاهگری و جانفشاني بود بظپور رسانیدنه و بعد از کوشش بمیار . 


شهباز ر فبل بصد مه دندان از هم گذرانید و رهم و رمول با حمعی 
دیگر جنگ کنان برتبةٌ ولای شهادت فائ زگشنند و تفی چندکه*چروح 
گشنه از لاش و تردد بازمانده بودند (عسب تقدیر دستگیر شدند 
حاصل؟ه دران‌موثف فیاست اثر و موج خی حاو ژه و خطرجمعی کذبر 
را آب هراک از سر گذشت و سغیده حیات بسیاری بگرا داب احل 
وروشد و (عد از وفوع اد رم‌کرز ار حخااغا نابکار ٍ رسراهنمام‌خان و گروهي 
که دیش را کشنی نزول نهود» به‌ورجال در امد بودند هجویآرردند 
آن ثالوران ی که جان فشانی‌را در راه بندگي پیرآیه بقای 
جارداني و هرمایة عمر ثانی می شمرددد بازري بسالت و دلدری 
کشا ۶ خرید مناع نیکذامی را دقد روان برکف هت نهادند وددغ 
گبس از نیام فپ ر کشیده داد ععی و جلادت ددند لیک حون پناده 
, بودند و از غقب کومکی نرسید و فیلان غنیم از اطراف برآنها حمله 


کرد |هذمام‌خان و برخی‌دپگر گوهر حیات در راه عبودیت درباخننه 
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۶) 
ور جمعی دیگر را (عاد‌ی جوم اورده دسنگیر ساخنش ااقصه پهی 
از ونوع ايری مشدمه بچند ررز جون موم پرشکال نزدیت ره‌یده بود 
باران مر شده بمیانجی ابر قطره بار غبار پیکار فرو نشست ر کثرت 
بارش و طغیان آبها باعث خمود فیران جدال وقنال‌گردید و ازطرفدن 
بساط معا رده در ذور۵ ید ه سر انجام امباب گذرانیدن ایام 


برشکال پرد|خنند * 
روگردان شدن شاهراد؟ٌ عالی تبارحمد 
سلطان و رنتن به پیش ناشجاع فتنه شعار 
و شرح وفایعی کهبعساکر طفر باه رو داد؛ 


چون ایزد جهان آرا خواهد که یکی از برگزیدهای خویش را که 
حمال ءعظمت و کمال جلاش از نظر ظاهر نگر صورت بدنان در 
توفیقات و شراثف تائیدات شان معفوی و فر ظل اللهی اورا بکانة 
عالمبان نماید تا هم اعل روزگار که بی دسنیاریی دلائل ظاهره 
براهیی باهره کمیاب معرشت حقائق اشیا ننواننه شد بعلو تدر 
و مفزلت او راد درل ٩‏ جراغ بینش از مشعله هدایت بر آدروژدد 
3 هرمایهٌ آگهی وبصدرت | ددوزند و هم آن دستا پرورد انوار تونیق 
از ظهور بداثع وقائع و جلائلاحوال اندازةٌ مواهب و ااطاف ئواجلال 


ر همواره همت وا! بشکر ذعم واللي نامتناهی آلری‌گمارد باتتضای 


و ۱ 
حکماهای پنهان که در مذوج حوادت تبشاً کون و فساد ودیعت نهاده 
گاهی در ساحت دولت آسمان رنعنش غبار حادهٌ ناملائم که باصرةً 
آتوب ظاهر بینان و توثياي دید دانش هوشمندان باشد بباه 
دام مصلعت بر انگیزد ر احبای سلطنت و اولی خلاننش را 
بعدوث ساعهٌ نا مرغوب که غافلان اسرارحکمت ابزدی آن را اژ 
موید عین الکمال و خردمندان بصیرت منش از[بات مبجین 
اقبال شمارند امنعان نماید تا چون عقول و افبام ارباب الداب در 
تدبی رآن معضله فرو ماند و اندام نفوس ۱*عاب همت در حاول 
آن راذعه از جادة بات و استقاست لغزش پذبرد ساسلةٌ عنایت 
ازلي که همواره افل آمال و ناظم انتدات احوال این دولت]سماني 
شکوهست بجنبش آمده بچاره گری ر ار سازی پردازه و اعل 
1 عقد8 دشوار قوت بازری ؛خث کمکار او بر همکنان روش و اشکار 
سمازد از شواهد و نظاثر صدق این مفال در مدارج ظهور بر ابیت 
و جلال خدیوجهان و خایفه زمان تضیهٌ مخالفت وطغیان باد‌شاهزادةٌ 
عالی نزاه #عمد سلطان (ست که درب هنگام #عسب تقدیر روی 
داد موجب حیرت آراو افکار شه و با زسبب فی العمله وهن. 
و اخنلالي بعساکر کیپان ستنان راه باننه بکچند سرسایه نخوت وغرور 
مخالفان گردید و آخر الامر امداد لطیفهٌ تائید الهی و رهنمائی 
انوار شمع درلت حضرت شاهنشاهی آن واا تدار خاف اندیش 
را از تیه عصیان و گمراهی بر آورد و جدد | دیروی طالع وااي ابن 
خدیو انفس و اداق برئو ظپور داده جبای و جهانیان را دیده بذور 


پیش پر |ذروخضت دیبدن ای غریب وادعه | نکه جون دردري مدات 








۵۲ ) 
ناشچاع از روی عذر و مکیدت بارسال ردل و رسائل و تمپید 
سویات و تخلیات که در نفوس جواذان نا تجربه اران مریع الذاثیر 
(مت باغوای ]دشعبهٌ دوحهٌ سلطفت مبکوشید و به نبرنگ تلبیس 
۲ نزو پر |نسون کر و فر! پبب مبدمید و حرف نزو جح صبیهٌ خود باآن 
و نزاد درمیان آورده دول و دیز بعصی معفسدان وافعه طلب مدانه 
اختیار داده بوونه غبار نقاز (گیخنه هموره بده‌امی و غمازی 
رجش انگربزي و نتنه سازی می نمودند درین وت آن عالی 
تبار را پنابرمقدمات و همده |ندیشیهای فاسد #جاطر را راوده اب 
معنی علاوه مرائب اغوا و اضلال صخالفان گردید و از خامي و 
شایان شگوه حشمتا و سرداندی دبود وله جر داولنعا و سعادن 
معاونت او پیشنهاد خاطر ساخنه بای فصد ناصواب و عزیمت 
با امبر فلی داروغ "واخانه و فاهم علی مبر توزگ خویش که 
*حرم ان راز بولدد و دو سه کس دیگر از خدمنگذاران بر کشنی 
ان از آب کد‌شدند ۵ شچاع رعد از اطلاع بران رل ۸۸ اندساط 
5 سر خبل عمد‌های او بود پاسنقبال فرسناده ددژم ایشانرا باعزاژ 


و احذرام دمام تلقی کرد و ورن معذي را سرمایهٌ رونق کار و بپدو۵ه 





۲ ۵ ( 

حال خویش دانسنه باستظهار يكدلي و اعنضاد موافقت آن وال 
نزاد مستوثق گردید وازیس سالعه کمال فتور و اخثلال !جنود اقبال 

راه یامقه سپاه ظغر پذاه دهم برآم‌دند.و بند های بادشاهي را دل 
چاي رفنه بازوی همت بسستی گرائید و ناشجاع لشکری با برخی 
از نواره بدرگاچي فرسناه که از (شیا و اموال و کار خانجات و لشکر 
شاهزاده هرچه توانند بآثروی آب برند معظم خان همان شبت [: 
سنوج ای قضیه [گبی باننه (عس همت و نیروی تدبیر عنان 
ثبات و سکون از کف فداد و اصلا مغلوب تزلزل و هراس نگشنه پای 
عجودیت از حاد8 مسذقیم اخلاص و دولت خواهی ۱ ننپاد و 
فرداي آن بقصد جبر اي حادثه از رری کمال سرداری و عبودیت 
شعاری حریده از سود نی خود را بدر کلجی ساندد و لشکر نصرت 
ار را که از وثوع ای سانعه سر رشذهٌ استقلال از کف ۵اده بودنه 


ضبط و نسق کرده باسنمالث و دادهی , هم !شید و جمعی از 


مخالفان را که چرگی و چبره دسلی کرده با نواره بقصد بردن کر, 


خانجات و لشکر شاهزاده بای طرف آب آمده بودند اژآنجا دنع 

ده خائب و منپزم ساخت و کمر اخاص و بندگی پرمیان جان 
یمرده دی تداوکت این مَضیهٌ ناملائم پرداخت القصه بعد ازبن 
مقدمه چون مومم طغیان آپا بود از طرفذر وا برخاست 
و معظم خان خود دز موضع معصوده باز رز ار که سر زميني سرتغع و از 
اگبرنگر بمسافت می کروه رافع است فرار گفرانیدن ایام برسات 
داده آنجا بساط (قامت گسترد و بر وفق تجویز و صوابدید او فالفقار 


خانر املام خان و فدائي خان و سید مظفر خان و اخلاص خان 





۱ 


ِ‌# 


9۳ ..:) 
شویشعی و زاجه اندرسی بندیله وفزلباشخان و چندی دیگر از امرا 
کر کبر نگر ماندند و چون رای عالم آرای حضرت شاه‌نشاهي 
که پیوسنه از فورغ الهام روشی و دقائق امرار ملک و ملت دران 
پرتو انگ استب از کمال دور بيني و مصلعت «مجي چنان اقتضا 
نموده بود که یعی از بندهای شهامست کیش حاذ.دار با فوجی از 
جنود نصرت شعار از دریای گنگ عبور نموده برسر ثانقه که بنکاه 
ناشجاع بو پروك نا ت_ مر خان با عساکر نصرت اثر از سممت 
*خصوص ]باه و اکبر نگر در (سئبصال 1 شور انگیز فغنه گر 
مبکوشید ازآنطرف دریای گنگ نیز برخی از افواج ظفر اوا بدفع 
او پردازند و از هردو سو کار بران برگشنه روزکار تذگت سازند (زجناب 
خلافت و جپانداری برلیغ گید ي صطاع بنام داد خان صوبه دار 
ببار صادر شد: بود که کمر همست دی ای خدسصت بندد و با 


تاپینان خود و دوسکیان 1 ذصو 82 هرجا منامس دنهد از آب کنگ 


کد‌شژه پر مر لانده رو خان مذکور بعد از ورود مذشور (سع النوز 


شخ ۸عمد عبات برادر زاد خود را با هزار و پانصد سوار ردو هزار 
پیاده بنیابت خویش‌درپننه گذاشنه پموجب فرمان واجب‌الاذعان 


غرة ماه مبارک رمضان با رشود خان ر میرزا خان و هادي‌داه خان 


۰ ۷ 


بلد8 پنذه از گنگی گذدت و چون موسم برشکال رمیده [بها و نال) 

طغیان کرد و دربای ترجوک وگندک 9 شعبهای دربای‌گنکگ 

که دران فصل بدون کشني و جسر عبور ازاذبا با متعذر است در راه 

وانع بود و غذیم ءاثبت رخ دم باسنظهار نوارة 3 جا :چا بر کنار 
6 


لا ها 

آن آببا مورچال بسته و جمعی بمدانعه مقررنموده (زروی ژمٍن 

و دریا در سقام ممانعت بودند ازین جیت طی مسافت تا 
رحیدن بعدود فنگبر و بهاگایور بطول کشید و دربن مدت الثر 
اوقات میان مبارژن جیش منصور و اعادی ۰قهور جنگ,ا و آویزشها 
رری سی مود و همه جاغلبه ز اسئیبلا اولبای دمولمت / بود و حون 
داد خان بموضع تافي کریه که برابر بهاگلبور است رسید هفوز 
موسم بارش آن ملک که امندادش بیشتر از دیگر جاها است 
سپری ذگشته آیپا و نالپا که عبور ازای ناگزیر بیه طغیان ذاشت 
خصوصا آب کومی و کله پاني و مهاندی که در برنشکال بغایت 


عظیم ضی باشد و هبی‌یک پایاب نداره و از بلچربت برایگذ رآذددن 


بانی ایام پرشکال ورفرونشسنی طغیان آنها و نالبا دران موضع فراز 
(قاست داده بگیند باننظار و فت و فرست ]چا بسر برد و چون 
ناشهاع بار دیگر جنالع» عنقریب گزارش خواهد یافت (کبر نگر ‏ 
مثصف شده بای رزی آب امد خان مذکور نیز بصوابدید رای 
صائب از گدک گذشنه درب طرف افامت گزید و بکهنه در 
حدود بهاگلپور و کبل‌کانو گذرانید ر در اواخر بیع الول که مودم 
بارار منقضي گشته با از طغیان ایسناه و میا فاشجاع ومعظم 
خان درین طرف آب *عاربات و صف آرائیها روی داده دگر باره 
از گنگ گذشنه روانةٌ مقصد گردیدبا جمله ناشجاع بجهت گفرانیدس 
ایام برشکال در تانقه طرح|قامت انگنده #جموع لشکر خود را | نا 
جمع کرد و حون شذیده بود ۳۹1 رحهان پار مخاطب بر" شدف خان پسر 


فأتخارخان قدیمکه در سلک کوم‌کیان بنگله اننظام داشت ر آن ببخرد 








( وت / 
تجره #خث اورا حاکم جهادگیر نکر کرده بود زمینداران [جا را 
باخود منفق ساخنه در صدد بندگي و درلت خواهیي خليفة جهان 
امت و مفور خان پسر معصوم خان زمیندار جاگیر نگر باشار؟ او 
اکثر نوار پادشاهي را بقید فبط و تصرف خود آورده بآن برگشنه 
ایام در مقام سرکشی و خلات است و #جموع زمینداران آنعدرود 
بمواعقت او دم ازمخالفت میزنند وعنقریب خانهذکور بانوار بادشاهی 
بمعظ,‌خان پیپوست از اسنماع اپ خبرلوا ع ندرا ران خوف و هراس از 
کانون باطنش سس سر بر زد" زین .الط و ن‌مبلن دا خلف خود ر با خواجهة 
خسرو که نوگر هد اور بود و لشکر شایسنه بعم‌انگیر نگر فرسناه تا 
بضبط و نسق آن حدرد و اسثمالت زمینداران آنجا پردازد و رحمان 
پارمذکور خاطر خود را بفعل نتواند‌آورد ر جون خاطرش ازی‌معنی 
پغایث هراسان بود بای اکنفا نکرد: مند عالم ر باجمعي مگ 
منعائپ فرسناد که بزین الدیی پیوسنه بیر عنوان کة صورت بنده 
رحمان پار را بقئل رمانند زین الدین بعد از وصول ؛جپاگیر نگر 
تمبید کنتدی رحه‌ان ار کرد ده از روی غدر و مکجدت بفسانه و اذهون 
روزی او را دربار عام طلبیه و باشارة [نشعبةٌ درحه فساد سردمی 
که حاضر بودند هرب حربه انداخنه او را از هم گذرانبدند و وبال 
این قضیه نیز بروزار وخامت آثار ناشجاع عائدگشنه غمیمةٌ اسباب 
خذلان و ادبارش گردید » 
و از مواثم ایس ایام آمدن آن بدمآب ات بایفطری آب 
و ملصرف شدن اکبرنگر بناپر بعضی موجبات و تاک 


تجیین اپ مقدمه انکه جون یکطرف آن بلده کوهسنانست 


۰ 

و مه طرف دیگر را در 9 پر شکال و زمان شدت باران و طغیان 

آیپا که بامطلاح امل آنملک جپیل میگوبند بمثابه آب مبگیرد ؟ 
همه زمینبای ۵5 در غبر این خر خفک مدباشن بزیر آب در 
می آید چنابچه «جال ترده اسپ و [دم نمی ماند و درعین شهر 

۰ ۱ 5 ده 

کثني کار مبکند لذ| در هنگام طغیان جپیل بنابر [نکه همگی نواره 
را که مدار کر آنملک برآنست غفبم منصرف بود [زونة از راه دربا 
پسیاه ظفر پناه نمیرمبد و آزنس جمت که راحه هرچند زمیندار 
مر عوه که از درد + خنی و شرد "وث منشی با اعاه دی اتغاق داشت 
در طرف کوهسنان * مود را« رمنرددین ۳ بچاره ر میزد 
|زان راه نیز غله پمعسگر فیررژی نمیرسدد باپری متد‌مان دردٍن 
داد کر مردم. بصعوبت کشید و اخثلال عظیم ؛عال لشکریان راه 
یافنه اکثر مراکب و دراب از قاحت نوت تلف شد و نیز جمعی اژ 
جاود داهره در و ای مرتفع ی آب نمدگرفت رت (تامت 
گسترد» مفتظر انصرام ایام برمات بودند چو‌ناشجاع + براعال آگبی 
یافده داعده 5 برفذ ی از ممبر فماد پرررش سر برژده اعکست 

۱ 

بموضع پنوزه که دهی (ست در هشمت ت (کد ونگر ؛ اس دربا 

و زمبنش ارتفاعی دارد فرهیال و او 5 همراهان ی ۳ آمده حون 


۱ مانع و مزاحمي نبود بساط افامت و درنگ گسنر و یا آنکه دردن 


(۲۱ ن ) بذدوره 





ی 
مدت که اکبرنگر در تصری جنوه ظفر (ثر بود و اهل و عبال اکثر 
نوکران ناشچاع باموال و امنعه آنجا بودند معظم خان و فو الفقارخان 
رظ ور معد لك و دصفت و شیوة احهسان و مروت خدیو حمان 
و خلبفهٌ زمانءکرده ملسوبان و مذعلقان 97 را در مد اسي و اسان 
حای داده بودند و احدی را بارای آن نجود 5 دست عرض و 
تطاول بعرض و مال آنشر؛ پق رساند شیم عباس »ذکور در عرض‌ابن 
یامکه در پنوره بود اکنفا بآذار جورو بهداه ناشجاع‌کرده همواره جعي 
بر نواره ناخت و تاراچ اکبرنگر میفرستاد چناچ» مال و ناموس 
بسیاری از مردم نالجاع دران غارنها دسلخوش بیداد اوباشان شد 
بالجمله بعد از حندی که عباس در پذوره پای جرآن (مفوار 
کرده بود نا شجاع دلیر ده عزم آمدان بای روی آب ذمود و سراج 
الدین جابری را بامیر علار الدین دیوان و *عمد زمان مبر سامان 
خود در ثانقه !عادظت بذه و اهل حرم گذاشنه باستظهار نوأره نیم 

۳ عم ۰ ۱ : 
ذی| عجه پاین‌کدار آمد ر درپنوره نزرل ادبار نمود وچوی *خواست 
که مبیٌ خود بعبالهٌ نکلم پادشاه‌زادة معمد سلطان در آزد تا 
ایشان دلنهاه همراهی او شوند و تیه اسباب ای طوی کرده بود 
ازیجا ایشادر | بدانیه فرستاه که کد خد| شوند و بعد از وقوع طری 
مر(جعت نمایذف و میزد‌هم ماه مذکور از پئوره قصد اکبرنگر کرده 
باً نها آمد ذو الفقار خان با اکثر لشکر ظفر اثر در سرزمین بلندی 
از دام ی کوة ک مایدن شهر قداپم و شهر و امت جاي وا ۳ 
گزیده بد و راجه اندرس بندیله با جمعی در مذازل ر عهارات 


ناشچاع نزول داشت خان مد کوز بعد اژ ودیف برد معنی حون 


) ۵۱۸ ( 

دران اوقات کوذتناگ بود خود سوار نئوانست شد اسلام خان و 
فد( ان با ماثر عساکر بادشامی سوار شده بقصد مدانعت (عدا 
پراه خياباني 11 ازان داس کون نا شهر نوات و در موم طغیان 
]یا و مد جات میباشد ؛جانب مخالغان روادة شدنه 
قبل از رمیدن این گرره راجه اندر من با همراهان خود در مقام 
مدافعت در امده حنی اله‌قدور کوشش و اوپزشی با مخالفان نمود 
لیکری از فلت جهنعت همراهان اب مقاوست نیاورد و |سلام خان 
و فد[ تدخان وساثر عمدها و سردازان لشکر بادشاهی بذابر اغراض باطلهٌ 
نفساني بایکدبگر خلاف ورزیده توندق *جاعده نیافتند ر با آنکه 
از جانب اعدا اصلا [تار غلبه و اسیلا رخ ننمود باکه شوکت و کثرت 
مبارزان جفود دوات را بوه بی کوش و جانفشانی دم هت 
پص نهاده رخ از عرص مقاپله تافتنند و مان سر ِ" که معل 
افاست بود برگشنه [نجا نیز از عدم اتغاق اسنقلال فورزیدنه 
ذوالغقار خان جون حال برین‌مفوالدیدناجار پا مجموع عساک فاهره 
۱ ی اولخر شب کوچ کرده براه دام کود مذ جوه و جباسه (جانب 
معصومه بازار روانه شد و بمعظم خان ملعنق گشت و بعضصي از 
بندهای پست فطرت سست عقددت راه بیوفانی پده‌ود: رو گر ان 
شدند و :جنود *خالف پیوسند و اکثر فوکران بادشاهرزادة والا تبار 
معمد سلطان از سداه و خدمه بآنطرت رفنه بعضصی کر خالجات و 
فقلان و سچان #شاهزادة نیز که آنجا بود بنصرف ایشان آمد 
و #خالفانرا از وقوع اینمعنی تخوت و جرني تازه و فوت و شوکنی 


فراران بهم رسیده قدم جسارت در اکبرنک رفشردند و بي‌مانع وسزاحمی 





۱ 





) 3 
ایام پرشکال ]جا بهر بردند ز جون وحم باران اه سین شرف 
و ظنبان بها فرر نشست و بادشاهزادة واا گهر عمد سلطان که 
بعهت که خدائي بدادیژ رفذه بودند با جنود مخالف که دران 


ظرف آب برد باکبر نگر آمدند ناشجاع را دگر باره مودای پندار و 





غرور و هولی فثذه و شور بسر |نناده بانديشةٌ #عال عزم صف آرائیی 
و برد با عساکر اقبال که همه پیش معظم خان در معصومه بازاز 
یکی فراهم [مده بودند »صمم کردند و با بادشاهزادة #عمدسلطان 
و بلند اخترپسر خرد خویش رفریب‌هشت هزار سوار بآهنگ جنک 
زو قضد پیکار رو آذه شد و مبر هرتضی ؛خشوی خود را اعراسست اکبرنگر 
نمقرر نمون معظم خان بعد از اسثه‌اع خبر نوضت غذیم از اکبرنگر 
بقصد مدانعه و مقابله از معصوعه بازار ررانه شد و جچرن نزدیک 
بموضع بلکنه رسددبصوادبه رای صائپ در عقب نالهٌ عمیفی که 
بدریای بهاگيرتی»ننبي ۵ فرار ادامت داده شرا ۳ نم 
کروه از هم بران ناله بمت‌بکی پیش روی معسکر ظفر اثرو یکی با 
ات راست در سست پلکنه که هرکاا خواهد جنود مسعود را 
باین در جسر از آب بگذارند و دراذطرت جسرما مورچال بسنه 
بادرات توپخانه آحنعکام داد ر *عمد مراد بیگ را باهتمام توب 
اندازی در مورچال سمت رو بروی‌خود و یگه ناز خان را باجمعی 
بمعانظات جسر جانب دست راست و پیر محمد آغر را با نرق 
آغران بفرارلی تعبن کرده مفنظر ورود اعادی نشست و تون 
ناشچاع مي خواست که از نواره جدانشود و از اکبر نگر تا نواحیی _ 


معمکر چیوش فیروژی که براه راست همگی بدست و چهار کروه 


و۳ 
بود ریب پدو ماه طی کرده غر شم شهر رببع الثاذ ي از دوم سال حلوس 
همایون در حدود بلک.۸4 در پرابر افواج اج نزول ادبار ذمود 
رچون ناله درمیان حائل بود تخست بذوپ و بان و آفنگ جنگ 
سر شده تا هشت روز بابن عنوان از طرفذن هنکامة نبرد گرم بود 
و کاهمي پکه جوانان و دلوران جنود فاهره که رم ترارلي از آب 


گذشنه بودنه به مخالفان مقهور که خيرگي نموده قصد نزدیک 


آمدن جسر 9 آتش کرزار می افروخننه و بشعلةً جان 


هوژ دبغ و سفان مس وجود دهع از اعدای ثابکار و دشمنان تبود 
و ازان ممت #جال پورش و ءبور و احتمال آویزش با لشکر مذصور 
ندست و فراولان بآنها خبر رسانیدند که در مت حسر بالا حمعدت 
لشفر ظفر لوا کم است پاسید انکه شایه [ ییا کاری از پیش برند 
روز نهم از مقابل جیش اثبال کوج کرده بسمت جسر مذکور روانه 
شدند که نجا جنگی در انداخته بغلبه و است+! از آب بگذرند ناشجاع 
خود یا بلند اخثر پسر کپ رخویش در فول‌فرار گرنده هراول راباتندار 
جرآت یال‌شاه زاه بلنه مرقد ار #عمد سلطان اسنوار کرد شاه مزال" حا ر 
(سوی جسر رژان شب د۵ه رکه ناز خان 8 هم راهان خود بقدم همتا 
و حلادث (ِعصد مد ادعه مورجال ابنطرف ی آمد و معظم خان 


(ٍعل از وئیف بردٍن معنی ذو العقار خان ر پا همرهان او و فرثة 


999« 
آمزای و زوز #باندان بمدد یکه‌تاز خان فرسناد و [ نخان شهامت شعار 
خود دران طرفت جسر فرار گرذذه رمول بیگ روز ببانی را با 
جماءعت او و طایِفهٌ [غران و پانصد سوار برق‌انداز و پانصد پیاده 
پزد وه ي بکومک یکه تاز خا ن از 71 گذزازید ااشقضه فوج مخالفی 
باستظبار فدلان ر توخان عظیم نزدیک) بمورجال رسدده بجنگ و 
کوش پرد اخمت یگ> داز خان یا آذکه هداد ی دز خور جوم تالغان 
همراه دداشت قدم ثبات و استقال مشرده د اد شعيي و مردی, دا 
و پس از تلاش و ترده بسیار که مننمهای مراب کرزار و سزاوار 
بپادران حان نثار بود بزخم تفنگي که از دنت احل کشاد پافت 
آزپای در آمده با در برادر حقیقی نقد جان در راه ولي نعمت 
صورت و معني درباخت و بذیرری کوش و جان فشانی لوای 
نهادت در میدان معادت بر افراخت و از بژدهای روشناش تمد . 
صادق اردوبادی نیز دران دارو گبر بسربازی رنبهً ضر فرازی 
اندرخت و چندی دیگر از جواذان دلور سر بجیب ذیگنامی فرر 
بر : جمعي‌کثدر چبرة مردمي بزبور زخم آراستند و از نامدران اثکر 
صخالف مقصود بیک مخاظب بقدر انذاز خان و سرمسست انغان 
هدف ناوک قضا گشه بر خاک لاک افنادند و بسیاری ازان 


حزب ادبار کشانه ۲ زخمدار گشنند و بعد از منوج ید 


ِِ رن 
نیاوردند و از آب گذشنه بدو الذقار خان که دران طرفن جسر بوگ 
ملعنق شدند [ نخان عقیدت مآب ازانروی آب بنوپ و نننگ» ‏ 
ناپرة فنال انررخنه بازري شمامت و پردای بمدانعت کشاد و 


ب ۹ 


۳ ۱ 
نلاشهای سرد |نه ر کوشش های د(اورانه بظبور رساندد» داد م ,دی 
و ردادگی داد و از نم‌شاهد و کارت (ءادی و فلت حمعبتا همواهان 
خویش حادد کشني ر ازان سر حسر (عدت رای صائب آتشض هه 
سوخت تا اگر بالفرض غذیم غلبه نماید و داخل جسب شود از آب 
ننواند گذشت و «خالفان نابکار پص از سعی بسیار و تلاش بیشمار 
دست از حنگ کشرده کاری نوا نسنخد شاکست و دم جرآت بچسر 
زنوادسنند گذ|شدت معظم خان بعن از ودوع اس مد مغ صواب جذان 
داذسمت که از ثاله عبور کرده بر سر مقهوران رود بنابزان معافظامت 


اردری و معسکر بعد؟ ذوالفقار خان مود ۶ بای عزیمت ذفصرت اثر 


با عساکر ظغفر پیکر در هم روژ از آب گذشت و ترتدب و تسویگ 


افواچ فاهره نموده خود در فول فرار گرفت و اسلام خان را با سرد 
مظفر خان و داور خان و بکنام خان و جمعي دیگر از مبارزان 
جلادت اثار در میمنه و فدرثیخانرا با راجه بان سنگذ بندیله و 
گروهی دیگر از مردان کار در مبسره جای دا۵ و تب جنگ خان 
را با لودبخان و ژبردست خان و فربقی دیگر از افغاذان که همگی 
در هزار سوار بودند بهرولی مقرر کرد و اخلاص خان خویشگی 1 
با 0 از *جاهدان شهاست شعار طرح مود ر تکبه بر بخت بلنه 
و اقبال نصرت پیرند گيني خدیو عالم گیر فیروز مند کرده بنوزرکی 
ان و سزارر در عقب افواج "خالف که سه سردار نوره داشت و 
بادشاهزاد عالیقد رمعمد سلطان پا ماب جرآت و دللوری وممهارت در 
ر ففون ۳ و «داهبگری که در عرض مدتهای مدید از برکات 


خد مب و مردام ری ارشاد حضصرت شا مشاه ی اندوخنه ود ذد مق دامن 


ی ۱ 
الجیش بودنه روان گردبد و ازین جبتکه رااگل ولای بسیار داشت 
و بیشه و جنگل بود باهسنگی روان‌گشنه جون بعنار دریای تبرت 
در جای که بنالةٌ بلکبة نییومنه و پاپابست رسید چنداول غذدم که 
مردارش(فند‌یار معموري بود اژان طرف نمودار شد باشارة خان 
مه دار از توبخانة بادشاهی دست بانداختی بان وگجنال و شثرنال 
کشوده نیران فثال بر افروخننه و فشونی از افغانان که در فوج هراول 
بودند ر برخي از تابینان معظم خان و گروهی دیگر اژ مبارژان 
نصرت مند از آب گذشنه باعدا در آوبخنند و بیک حملهٌ افواج فاهره 
پای ثبات دشمنان از جای ردنت و بسیاری ازان گروه شقارت پزوه 
به تیغ آتشبار زه ر[بدار مبارزان ظفرشعار گریبان بچنگ اجل داد« 
سر *جیب‌عدم‌در کشیدند و زخم‌ای کاری بامفندپار رسیده» در معرکه 
افناد و نور اعس که از عمدهای مخالف بود چبار زخم بردانشنه. 
از عرص کارزار عنان بوادی فرار ثادت و گردهررابور که|و نیز ازنوکران 
عمدگ ناشجاع‌بود و با مپاراجه حسوذت مفگه سوت خویشی د(شت 
دران 3 و پیکر بدار البوار شنافت و بقبةً الیسف بنگ با 
ازان ملک برآو ردند ناچاع حون برامدن معظم خا ن بابن طرف 
ناله اطلاع یانت اب حسیی داروغة توبخانه را با نوجی در برابر 
ذر الفقار خان بر سر جسر گذل۵ة» ازانجا بقدد مقابلً معظم خان بر 
گشت و بعد از انقضای سة پاس روز روبروی جنود (قبال شده صف 


آری حرب و فنال گردید ر پشت بدهی 5ه دران نواحي بود داد 


تورخاده ر پیش روی خود حید القصه بنوب و تفگ و زنبورک ب ِ 


و پار. د بران حجدال زیانه زد برق ودنه درخشیدن گردمت و رعد رل 


). 

ذوای فا ساژ کرد معظم خان خواست که بافواج مفصور بهمان 
ترئدب و توزوکف که فرار داده بود بر مخالفان حمله برد لبکن جون 
امسر پذابر (نانیت و خود سری تخس شفوی و فرمان بری نگردند 
و با ار فی ااجمله نفاق ررزیده خود داری و کوتاهی نمودند و بان 
مب از عساکر ظفر اثر ترددسب و تزرک انناده ساک اجذماع و 
اتغاق بر جای نماند چنانچه هرارل د طرح از فول ب-باردور افناده 
مسر نت بدست جمب مدل کرد که ثول بمنزل حنداول شد 
ر از میمنه بغیر اسلام خان کسی نزدیک نمانه و با معظم خان در 
فول از تایبغان او پانصد سوار و اژ مرا همین فزلباشخان و ارادت 
خان و راجه بپروز مانده بودند اجرم آن روز از طرفین هنکامم جنگ 
بانداخذی توب و تفنگ گذشتِ و از کوثاهی مردم کونه اندیش 
کار پسلاحکوناه نرسبده استء‌مال تیغ و سنان و حملپای دلیران و رژم 
آدران که با ن کار پبکار یک روی شود روی نداد چون شیر موار 
میهان سپیر ازمعرکه گردون بر گشه بمنزل گاه مغرب فرود آمه هر 
۵و لشکر دست از معاربة و حدال کشیده جنود *خالف آن طرفب 
دریای بباگیرنی نزول ادبار گزید. معظم خان چون‌حال بربن منوال 
دید باتتضای رای مصلعت پیرای از ناه بلکپنه عبور کرد" !یمه 
کا خود مد و ازجا که 3 زبدة خوانیی عظام بداود خا ۸5 جذالیعه 
گذارش بافته بموجب پرلیغ گبني مطاع.با عساکر پننه از ۵ 


گنگ گذ‌نننه در حدود مونگیر #چمت گذرانیدن ام بر شکال افاست 


ره لسمت نوشده دول ک درپس وت ۳۹1 ول باران ۳ زسجد 5 درداها 


و نالا از شدت و طغیان داز ایسناده اسمت و نا شجاع فساه (ندیشی 


۳ 





( ۵۲۵ ) 1 
با اثر جنود نا *عمود خویش درب طرف مشغول مقابله و 
عاربٌ عساکر اقبان است از حای که افاست داشت پیش رفده 
قصد تانکه نماید و خبر رمبده بوت 45 خان مذکور از[ یا روانهٌ‌پیش شده 
دران زودی از آزبکوسی خواهد گذشمت و بیقبر میدانست که عنقریب 
باشچاح‌فننه چرور ٍ برگشنه| خ مر پابنماع اد ر خیرسر رشلهٌژبات از کب 


داد 5 قدم همنش لغزش خواهه پذبرفت و بی تعب حرب و 


کوش و تجشم نبرد و |ریزش هزیمت پاده بنانته خواهد روت 


و دیز جون دار خان از پیت گاه ءز و حلال بلومک حذدود مسعوث 
معدری شده بود اثنظار رسیدی ار نیز میبرد اجرم بمقنضای حسس 
تدبیر چند ررزی صلاح در صف آرائي و معرکه پبراني دی رل روژ 
دیگر از کذار ناله کوج کرد و بشقصد تعلل و تاخیر در #*عارب» ر 
مت ۱ ناه را ِ رسمت ۰ رراذه شد ناشچاع 


سم 


0 ۳ قعت و 0 در حال 2 و ننور و اخنلالی 


در جرأآت و استقلال معظم خان برده از اصابمت رای و صلاح 
اندیشی ۲ تخان اخلاص نها غادل بود ر بنابربی خبال غاع و پندار 
باظل او نیز با جذود ادبار از عل‌افاست خود کوچ کرده ازان‌طرف 
دربای بباگبرتی پسمت مخصوص آباد روان گردید کدپیشتر رفله 
از آب بگذرد و بادواچ نصرت شعار کرزار کند و در ذر نصیر پور 


که شش کروهی*خصوص ]باه (هت و اشکر مفصور در نزديکي آن 


0 ِ 1 ۰" ‌« 0 تم ۳۹ 
دزول گزیده بود پاپاب یادده بصن کدشنی از آب در برابر جپوش هه - 


تصبرت مب درود امین و هر روز ازطرفین دریا بدوب و تخنک نامک 


۰ 2۳9 ] 
جنگ گرم بود و قراول, لشکر فیروزی از آب گذشنه با قراولن غندم 
آآودزتن ی نمودند و ده دوازده رز بای عنوان گذشت تا [نکهة 
شب دوشنبه ددست و پکم ردبع الثانی که "خذولان بعزم *عاربه و 
مجاول» |هدگ گذشدی از آب د|شدنه ظ لین سود‌ای, *عال و پندار ۰ 
درر از کارلوای تخوت و غرور بببوای اسنکبار می افراشنند ذیرنگسازی 
اقبال دشمی گداز شپنهاه جهان منصوبه طراز مد و خبر بنا شجاع 
رسید که داوّد خان از آب گومفي که آن باطل (ندیش مید تاچ 
الدی بارهه و جمال غوری و خواجه مشک ي‌نوکران خود را با نوجي 
در کر تعیٍی کرد" بود 5 ۳ ۱ از عدوز افواج منصور ر »عادظت 
نمایذد بکوشش همت و ذلاش حرأت شاه است و جمال غوزی 
دران مقاوست و مدافعت با جمعی دیگر بنیغ جادت سبازران 
فیروزمند میری گُشنه و عنقریب خان مذکور بثانده که بنگه او بود 
مدرسد از اسنماع ات خبر رعب اثر معلوب جنود خف و هراس 
گردیده بنوعی که معظم خان (ندپشیده بود داعيةٌ نبرد و پیکار , 
بعزیمت ی و فراز مددل ساخت و اواخر همان شب نا کام و 
و اجار در کمال افءطرار طبل رحیل ادبار فرو کوفذه با جنود نکدت 
و خدلان و وفید خددت و خسران از کنار آب بباگيرتي کوج کرد 5 
روی عزیه‌ث بسمت سوثی آورد ک» از دریای گنگ گدشده خود 
ر پنانکه راد معظم خان که بدید؟ دالی و ای منصوبة 
پیش دیا بود انغ,از فرصت نموده دفع «خالغان مطرود را کمر 
حانفشانی پر مبان همت بست و بقصد تعاذب بعد از یکیاس روز 


سوار شردد دا مواکب منصور از دربای بباگيرزي ۳۹1 پاپاب دول عجور 





۲.۳ 


آب بگذرد و سه نالهٌ دیگو نیزتا معسکر غنیم درمیای برد [نررز يك 


و نم کروه طی شد ناشجاغ در کنار نا!ه که سه طرف دلدل داشت 
توب خانه را 3 خود بافواج خویش سواره در عقشب 1 ارسکاله 
بود معظم خان چور‌بر حقبقت گل ولای ودلدل آن‌مر زمین آگبی 
پادت پیش رفن را بی‌رعایت سرادم حزم و احذیاط که از لوازم 
سرد اری و ۳ مذاسب ندید و هماعا ادستا۵ه تدخانک 
باد‌شاهی را روبروی *خالفان چبد و بفوپ و تغنگ هنکاسهٌ جاگ گرم 
شده تا اواخر ررژ تاثرة حدال شعله ور بود و مردم از طرفیی سواره 
ایسناده بودند ر چون شام نزدیک ر-ید معظم خان اردر را عقب 
افواج فر ود آورد* بعد از سه گپزی شب (خیمه که مد و مقپوران 
در جای که ادسخاده بود ند مخزل نمودند و دربن تارب *خلص خان 


3 


و ءجد الله خاری و سید تصیرالدیر‌خان و سید سالار خان و دپگر بندهاي 


- 


باد‌شاهی ‏ که از درک ملاطد بفاه با خدانه (خاده بلشک ما 
ی ی و ار رت و ۲ 
صد بان و دیگر ادرات ثوبخانه که همراه آورد» بودند رساندده میم 
اسباب نصرت و فبروزی گردیدند بالجمله سه پاس از شب کذشاه 
ناشچاع از جاي 45 بود کوج کرده رهگرای فرار شد و باد‌شاهرادة 
عون ساطان ۳ با ها دلی اوزیک ک« از ءه‌دهای او در و گررهی 
پاحنود مد عون بعزم تعاتب سوار رل ۷ دوخانه و لشکر ر 


باحنیاط تمام از نالبا ر مواضع گل رلي گذراندد و چون مذپیان خبر 


۲. ۳۸ ( 

وساندده بود زد که دم ءادبمت رخدم در گذر کلکزه معافي موضح 

تردي پور عزم ری از درياي کرک داره بر جذاج تعیل 
همت رواده شد و چون پک ۳ طي نم خبر رسید که *خالف 
بسمت دریای گذگ نیامده بطف سوئی رواده شده است بنابران 
] نغان اخلاص کیش اجبت تعفیق حال مقپوران اجای که رسیده 
بود توقف نمود و چوی منواتر اخبار معقق رسید که غذبم براه 
سموتي رخنه 3 نوئی معظم از سمت گذر بر گشنه از همان 
راه بتعانب شدات و درو تدم گروه ی طي کرده اواخر 
۰ روز درموضع سم ثور نزول مود و ازانیا تا منزل کاه مخالغان ن چهار 
کرره بود چوی پاسی از شب ماند توبخانه منصور را پیشثر رواذه 
کرده فرهاد خانرا با فوج طرح و پیر مکمن آغر را با فراوان و "من 
مراد بیگ را با اهل توبخانه همرله ند و عنام م جج خون با اواج 
فاهرة سوار شد» دربی امادی روارگر۵ید و در (ثناي راه خبر رسدف 
ک۸ ناشچاع از موی گذشنه آن طن جبله‌اری نزول ادبار نموده 
است عساکر گردوی ماثر ربع کرده از موتی گذشه بانوام منالف 
نزدیک شدف ناشجاع خسران مأل از شاه فتربوصول حفودافدال 
ازروی ضرورت یمتا له و مدافعت بر؟ کشنه و بتدازه خوده را که پیش 
اد۵ |خنه بود طلردده در برایر جیوش ظغر پدگر حید وبه توب ودفنگ 
زٍ بان ذایی؟ و فنال اشدعال بافنة شا هنگام غروب آذتاب برد و ذدره 
گذشت ,و چون شام در رسید قریب صد سوار ازان جیشل ادبار 
جسارت و دلیری کرده بفوج فو الفغار خان ۸5 از دوست چپ جنود 


فیررزی شعار به پرانغار عنیم مققابل شده بود نزدیک) رسودناد شخ 











رگ 
عود امین دکنی و جندی از همراهان خان *دکور و پیر "عماه 
آغربا فراوان بعربک غدرت و همست مرگب جلادت بر انگیخنم 
بران ثیره بخنان حمله بردند و به تبیغ مرافشان مبارژان نصرت‌نشان 
جمعی ازانها پر خا ل هلاک افناده بغبة السیف راه فرار میردزد 
و چندی از "جاهدان شهاست [ثار نیز زخمی و جان نثار گشنند 
و جون ساعنی از شب گذشت هردر اشکر دست از جنگ کشیده: در 
برابر هم دررد آمدزد و شب را باصلاح پاس داشذه مسنعن گبرودار 
و اماك؟ ارزار بودند و در اواسط این شب نور العسی که از عمدها 
و ارکان لشکر #خالی بوده جون ؛عسس فراعت و عاتیت ببنی 
دریاننه بود که بوي خبر از اوضاع ناجاع ذمی[ید و عنقربب ازمطوت 
و هولت جیوش نعرت شعار راه آوارگي و فرار می پیماید برهبری 
بخت و پاوری توفیق ازان برگشنه اخفر ادبار رنیق مفارنت 
حسنه +جفود ظفر اثر پیوست معظم خاناور| بنوید |لطاف باد‌شاهانه 
مسئمال ساخنه خلسی ناخر و جر مرصع وده هزار ررپبه از 
سرکار خاصهٌ شریفه داد و رفیقانش را نیز در خور حال رعاینپا نمود 
القصه تا چپار بنج روز باب دسئور هنکامهٌ جنک بنوپ و فنگ 
گرم بود و فریقین سوارا روص در برابر یکدیگر صعف کشید: مي 


پبست و هفدم خجر رسدد که نیم مقهور پاسی از شب مادده 
:اس دوداپور درار دجوث حون ما س_ رات نف دمودار شدمعظم 
_ : ۰ یب 


1۷ 


1 ۳ .) 
از دربای گنگ جد| شد ر اکثر ارفات بی کشفي ر پل منعذرب‌بور 
است ازیری جرمتکه لشگر فثع رعبر بنعادب آن تجره اخفر بزود‌ی 
از آب بگذرد و از جملهُ در پل بخنه که از فدیم اليام بر نالة مذکور 
پسخه شده یکی را اکه بکنگت نزدیک بو شکسده بدوککجی رفذه بود 
معظم خاری جون بکنار یالع رسیده پل را شکسده پاست ساعني حذد 
نی ایسناد» باهلمام تمام جای پل را خاک ائپاشت و تواخانه 
و لشکر را گذرانند و در حیر توقف بر کمارآن فاله یک کشنی از 
عم حون بادرات وبخاده که از تجمله ده نوپ و دو صد بان بود 
بدست [مده داخلی توبخانة منصور شد و بعد گذشنین از دونا پور 
در اتنای راه خر رسید که ناشجاع از کمال مرامیمکگی ذرتیب افواج 
را بیهم زده بالشکر پراگنده بدو کچی فرار نموده است از اسنماع 
اس یر نم جنگ خان تیز عناني کرده با تمام فوج هرادل بی 
اعقیق و تال برجناح سرعمت روانه شد و اسلام‌خان نیزبا افواج برانغار 
جلو ریز رفنه خود را بپرارل رسانجد و حند‌انکه معظم کسان فرسئادة 
آنها رامنع نمود خی ار باز نه ایسنادند تا انکه بکنار نالة دوکلچی 
رسیدند افواج *خالف آن طرف ناله صف کشیده ایسناده بودند 
و تو#خاره ر پیش رو حیده مقاومست و مدافعت را میا و امساده 
شده دست جرآت بانداخن ثوپ و نغفنگ کشودنه و حنی المقدور 
در دذع صولت سهاه منصور کو هی نمودند د فلج جنگ خان واسلام 
خان با همراهان این طرف اله عنان کشیده مجال گذشقن و پیش 
! رفدن تا تا ادکه معظم خان نیز با ذو العقار خان و داب ان 


و دپگرجنود فاهره رید و صلاح دران دید حون ایس دیزجاونی وانع 








0 

شده انواج +عر اسواچ بصدمگ توبخانة -مخالغان عذان ولبری باژ 
ن۶ شدده و شبیةٌ توپ و تفنت آنبارا واقعي ننماده باعتضاه تائيدالمي 

و امنظهار افبال بی زرال حضصرت 624 ازرانی ي ثاله که حندان 
۳3 نداشت بغلاش حلادت و دلاوری بگذارند و همت بر دسدگر 
ساخفی ناشچاع مقصور گردانید: اورا *جال عبور از دربای گکت 
ندهند لیکی چندانکه درین باب 1 و مرداران را تعریک وتکلیف 
کرد کوتاهي و خود داري نمود: « 2 نوئد اخلاض|ئیس زار کا 
ندسناد ناجار خان سوبدار توبخانة سجکیی ک* همراه رمیده بود آزین 
طرف ناله بروی غذیم چیده در برابر آن جیش ادبار صف کشیده 
اپسناد و بهبرق امگنی و آتشضش ابروزی هداس دشم کشی و عداو 
موزی گرم گردیده از اراخر روز تا ارامط شب نایرءٌ جدال مشتعل 
بود و فریبه بنصف شب که اعد ای باطل آهنگ دست از حنک 
کشیدند عساکر منصور «خیمه کل خود که نا جاي نزول *خالغان ندم 
کروة بو رذنه باقي شبرا بسر بردند و روز دیگر معظم خان ازاجا 
کوج کرده برکنار ناله کوپسمت اکهرنگر درپبش غنیم رافع بود نزول 
نمود و صباح آی ناشچاع نیز از جاي نزول خود کوج کرده برابر 
آشکر نصرت 2 فرود آ«۵ و در صدد گذشئس از دربای گنک شد 
ایک ابن اندیشه داشعت ۵5 اگر نذسمت خود باحه‌عی بگذرد بافی 
لشعر نکبث ثرش که پدونه امبد ازر کسسنه جدائی را فرست 
می جسنند طربق مذارنت «پرده همراهی ار تخواعند نمود وگو 
ارل لشکر و مردم از آب بگذراند و خود با جمعی فلیل بماند مبادا 


: ۰". 


۳۳ 

مصایرن ی عریض عمیق بر اطراف لشکر که حغر نمودة 

مورجالبا پست و باسباب و ادوات توبخانه (حنعکام داد تا از مدمه 
افواج «عرامواج ایم بوده بأساني و فراع بال ازاب؛ بگذرد واخسصت 
باد‌شاهزاد و ذامدارول(اتبار*عمد سلطان را که دربن روت از رفافنت و 
و فان ازهای خاطرشض جمع نود ار زب گذراندده دنانک: ماه 
و جون نرديكت درکاچی و جزیره درمیان درباي کنگ وانع شده که 
عساکر ظقر مال جنافه گ: زارش فد رفده مال گذشنه [نجا مورچال 
بسته بودنه احمال و اثقال و اکثر لشکر را بدواود. از شعبهٌ اول گنگ 
گذرانیده بآ جزیره فرسفاد و در صدد بسقی حسر شده بانتظار 
آماده شدن آن چسر باستظبار توبخانه بک در روز بهربرد و در 
عرض این ایام نصرت فرجام معظم خان هر روز باعساکر ظغر اعتصام 
از معسگر فیررزی سوار شط ۷ نزدیک بهعل افامست او می ان و 
باند| خن توت ‌ ژفنگ نایر؟ٌ رو پبکار ادروخنه باعت تفر حال پر 
اخثلال او مبگردید تا آدکه شب دوشنبه ششم جمادی الولی که جسر 
پسته شده بود پاسی از شب گذشنه منهیان |قبال خبر رسانیدند که 
آن باطل اندیش بد «گال پربشان و [شفذه حال بسان باه از آب 
گذشنه بعزب ادیار خویش »لعق گردید ول رو شد معظم خان 
باتتضای راي ماب فرهاد خان را با سه هزار سوار ر *عمد مراد 
بیگ را با "وبخانه پیشنر بجانپ (کبرنگر فرسناد تا راد کدهي و 
رنگ مائی که از هنگام اسنیللی غنیم بر اکبرنگر تا اي زسان مسدود 
بود بکشاید و آنعدود باه‌نیت گراید و نوجدار و کوئوال باکبرنگرتعین 


ذمول و بداوی خان که در [نروی گاک بود نوت که اگز احغباج 


۱ 


ره ) 
بکومک داشکه باشف تور خول درساث؟ از #دری 25 دای داد 
خان مذکور را از آب گذرانید: بلشر خویش ملعق گرداند و خود 
ررژ دبگر در دو کجی برای نم چام بعصی مهام مقام کرد و هشنم 
اتنای را خدر ده ۵5 داجر خان در گدر دود۸۵ که بکدم تلی دیز 


بار 

برلیغ گینی مطاع پنفاد پبومنه بود که هرگاه ایر, ن ری آب اژ ۳ 
اعادي پدرایش باننه معظم خان با حنود ۱ بدعادب 
«خدولان از گنک بگدرد اسلام خان با جمعي از آشکر ظفر اثردر 
اکبرنگر بوده فیط و حرات این روي دریا بعدة او باشد معظم 
خان در همین روز خان مذکور را با شنم جنگ خان و زبزست 
خان و راحه «جازمرنگه بددیله و -کندر روعیاه و راجه اندرمس 
پندیله و اسمعیل خان نيازي و دالور خان و نیکنام خان‌وعبد الرسول 
و خ حمید دکنی و میر عزیز بدخشي و جمعی دبگر که فریب 
بده هزار سوار بودند سرخص کرد که باکبردگر رننه ]نجا (فامت‌گزیننه 

و از دواچي تا دوني جا +جا تهانه دشاددده ات ردی دربا با خبر 
باذد که مباذا اعدای خسران مأب نقشی بر آب زده دگرباره 
باسنظهار نوره بر اکبرنگرر توابع آن اسلا با بند ر خود با فوالغقار 
خان و فدالخان رخلص خان و اخلاص خان و سیده‌ظفرغان و لودي 
بازی و فان باش خان و راجه بپررژ زمدند|ر م نگدر و راحه کوکلت 


ت- 


۰ 4 ۰ ۰ ۱ ۰ 
زمیندار اجینه و دیگر جنود ذاهره نه کرره جریبی طی کرده در 


۰۳۴ ) 
پیرپار که مننهای اکبرنگر ات مفزل کرد رفرداي آن بگدر دود هه 
که از پیرپپاربه‌سادت چپارکرره جريبي رانع است رسیده نزول نمود 
رسول بیگ روز :باني را بنهاده داری (کبرنگر و علیقلی خان را 
بنمانه داري دوناپور و راجه کوکلت را بتهانه داری لوده جنگل 
و رنكاماني و کدهي د راجه بپررز را بفوجداري ]عدود تا موگیر 
که می || ل زمينداري او و بود رخصت نهود و جوی قبل ازٍن « رود لک 
و بأجاه هزار ررپیه براي تلخواه مواجب -هپاه نصرت پذاه ازپیشگاه 
خلافدت «صعوب »خاص خان باشکر ظفر آثر مرسل شده بو و خان 
مذکور ازان جمله ده اک ررپده در قلعةٌ مونگیر گذاشنه و هفت اک 
رویده دپکر که سید میرزای مبزاری برسانیدن 7 معیری بود نهز 
پمونگیر رسدده ضمیمهٌ آن شده بود سید دصی الدین خان را با جه‌عي 
بآرردن خزاده از مونگبر تعبدن نمود و روز دیگ ور نواره دار ۵ خان 
را که پکصد و شصت کشني پوت ِِ حمیده پسر :او ورد بگدر 
دودهه رسانید و چون دربای گنک دربن موضع مذشعب بسه شعبه 
شده است مقرر کرد که بر شعبهٌ اول که آب آن کنر دود جسر بصاده 
لش ر منصوز عجور کدن و در سر ی 5 میان شعیهٌ اخست 
و دزم وافع بود فرود ]ده از شعبهٌ دوم و نبی بگدرد بای ماه 
مد ک ر‌ که حسر بسنه شده دود لد باجنود قاهره از بخستین عبکٌ گنگا 
عبورنه‌ود: در جزیرة سبان دربا نزول کرد و کشنیها را بشعبةٌ بزرف 
آورده اواخر و بر مردم تسمعت نمود که بتدريي از آب گدشنه 
2 در جرد درو که سابدن ی‌شعده وشمیهٌ سوم کدکت است فرود آیذد دازدن 


جبت که دران 1 روز اکذر اوفات از شدت و اشغلم باد دربا در تهج ر 





( همه ) 

دلاطم بود تشکریانی 9 زمود ؟ در رض دو سد روز گذ‌شت و حون 
خبر رسید که جندی ازتراوان غذدم ات سود ه که میان شعیقٌ تبرت 
بناله نجا توط دارنه [مده اد ثا اهل و عبال آن فرقه را 
کوجانددة خان اخلاص 1 9 7 ژاییدار, ِِ 
0 دمول؟ امل ار ملاحان 1 از رخدی بطرفن دم مانع 
ایند و آنا بسمده رننه از قراولار خالف که بالجا آمده بودندچند 
سوار را دمنگدر کرد 5 [وردند و خود چمارد شم مان از شعیهٌ بزف 
گد‌شده در جزیرگ که معسکر فیر,زی بود فرود آمف ژ (شاره نمود که 
کشنیها ر بشعیهٌ سیوم‌گنگ ۱ |ورد " مها 5 پستری حهر بد ارند و هزار 
هوار دیگر بسمده فرستاه که | چا تهانه نموده از اهل وعیال‌ملاجان 
با 1 0 2 ی حماعه از حزب معالفی جد[ شده باین صٌ بف 
۰ 
دسنگبر کرده فرفادنه و از نقریر انا بوضوح پیوست که نا شجاع 
بر داله م.افدهی حسر بسئه فرار داده بود که بادشاه ژاده *عمد 

لطان را یا دوک د۸ و لشکری از آب گذ راندد: یمد افعه و بر خان 
و 3 ۵ خان فان دول از اسنما خر عدور لد «خصور از شعیگ 

۶ درد ر‌ دز تور بسن را لو یت 
بزف 1 نزلزل در بای همت و عزیه‌فش را یات و مخاوب 
یب ار هراس گشنه جسم را شود پالعمله دلبر خان و داد خان 
که آن طرف دریا بودند اواخر روز جریده بای رزوی آب ]مد پا 


9 
بعد از بکراس شب پلشر گاه خود رننند و اگرچه نوئین معظم از 
ردي کوذش د کار طلبي مدخواست بر شعبهً سیوم گنگ ذیز جسر 
سخه بزردی ازان عبور ذماید لیکن جنا وه مدکور شد جون سمده 
در سورزمدن همدری جر در؟ که معسکو بیررزی آذر بود راخع شد 5 و 
مورچال دسنه افاست داشنند بملاحظهٌ آذکه مباد! اعادی: پس از 
بر خاستن عساکر قاهره از مرزمیری مذکور باجا آمده آنرا مقصرت 
شوند و در سمده مورحال پسنه بمردمی 5 در|کد مدگر بودند جال 
نعرض و ازترن پایدد رعایت مر اب حزم و تدییر / ررزی جرد 
در همان حزدر؟ فرار (فاست داده در کمن فزصت بود و دلدر خان 
و داود خان پا همرهان خود و فرهاد خان رجمتی ی دیگر که با 
توبخانه بکومک نپا معبی شده بودند و در برابر افواج غنیم که بمر 
دک یمد ۵ ناج و خواجه مکی و دیگر سرد ارار. ن. حالف ,در 
آنطرت تال مپاندی مورجان بسده بودند فرود مده در تدبیرءبور 


لشکر مفصور اف ر تلاش ال مود دل ‌ِ 





اکنون درب مقام‌کاک حتائق ارمام:عریر مجه‌لی از کیفدت 
تالم مانتیو بصویو یی اخنلاط آن پا پا دربای گدک 
و حقبقت مورچال مخالفان باطل [هدگ تر زبان مبگردد 
آن ناله از کوهسنان رک | ۵ دربن مکان داخل شعیهٌ سوم 
گنک ده و نیم کروه پائین دست اي موضع از شعبعٌ مدکور 
جدا شده بطرف مالده رفه است و از پیش مالده گدشته 


زد یلک شیر پور و *جراپور بدربای ک پدوسژه اسست و شمه 


) ۰۵۳۷۲ 

مذکور نیز برابر اکبرنگر در موضع چاندپاژه بش‌به وسطي ملعق 
گشته است و اي شعبه از جائی ک» عساکر گردون ماثر برکنار آن 
نزول داشت تا یک کروه در نبایت تس و آبش بعادت 
عمیق است ‏ ژمیس آنطرف دربا از «طیم آب کمال ارتفاع دارد 
زاشچاع ازجای که ناه مپاندی داخل شبعهٌ گنگ شده؛ تا جائی که 
ازان حد| گشذه بمالده مبرود مرامرمورجال بسئه مید ناچ و خواجه 

مشکی را با برخی از جذود ادبار بمعاوظت 2 تعدن کرده بود و 
از معل (نفصال مپاندی از شعبهٌ گنگ برکنار دریا دیوار کشیده 
مورحالی دیکر ساخفه بود و خود با بادشاه زاد؟ بلند قدر عالی نزاد 
معمد سلطان در گبابت. جوکیی مبردادپور تواخانه را پبش روحدد ه 
]نها (قامت داشت بالجمله چو گرنتن سرزميني که سید 1 

خواحه مشکی !+عارست آن معیر بودند بگذشة 3 هعيه سیو: 
گنگ در سمت مثابل اعادی صورت پذپر نبود ژبراکه ی 
گزارش یانت عرض دربا کم و عمقش بسیار ر زمی آنطرف مرتغع 
بوه رای معظم خان بربس فرار گرفت که در باللی آب شعبه گنک 

جائی که مباندي داخل نشده بچسر از [ب گذشته باتفاق دلیر 
خان و داد خان بنه بیرعبور از ال مهاندی پردازد و بای انديشة 
صائب مقرر نمود که آن دوخان شبامت شعار درکنار ثالهٌ مذکوز 
برابر اعدای بدسگال مورجان سازند ر در ررزی که آنها بنقدیم این 
اسر می پرداخنند از کال حسی تدیدر ئوبخاده را از حجاي ۸5 دود 
۱ بنوب و تفنگ ازبی روی شعبهٌ گنگ وا جاگ 
پرداخمت و مخالفانرا بطرف خود مشغول ساخت تا ازان طبف 

۹۸ 


( همه ) 

دلیرخان و داژد خان بأمانی برکذار ال سباند‌ی مورچال بمنه در 
برابر اعادی قرار گرننند و دمدمبا بر افراخنه وپباي رعد مطوت 
آزدر ذبیج بران معصوب ساخفند و بعد از امنعکم مورجال شب 
و روز از طرنیی بنوپ و تفنگ و بان و ضرب زن دواثر جدال و دنال 
شعلة ور بود رو اولياي دولت و #جاهدان جنود نصرت درتدبیر عبوز 
از رال مکی و ذمع و اسنیصال یم مقهبوز مساعي موفور بظبور 
رساذدده مي خواسنند بهر نوع پاشد از اب گد‌شرزه بنای نبات 
7 را بباد هزیه‌ت دهند و جوی معظم خان جاسومان بسمت 

۳ 25 مهاندي برلی ‏ تفص گذری 5 صلاحیت گنشد لشکر 
13 رهبر داشده باشد تعبی نمود؟ بود شب سه شنبه بدستت هشنم 
ماه مذکور منییان خبر آوردند که در گذر گون رکه» موضع قابل عبور 
هست و از صعسکر ظفر (ثر تا آ"نجا بیک راه چهار کروه و براه دیگر 
دوکره مسافت لبود لپدا آنخان ي عقیدت ذشان هنکم صبح قدل ِ 
طلیعةٌ آفثاب برخی از توبخانة با فرهاد خان و جمعی از ة 
بآن همت فرساد که توپپا برکذار ناله چیده به بسنی مورجال و 
ر آنم‌کانرا بادرات توپخازه مسععم مازند و ذوالفةارخان و فدالخان 
و لود؛خان را #جیت معافظت و خبر داری اردو و اشکم کاه گذاشته 
پس از بک و نیم پاس روز خود با خلص خان و جمعی دیگر از 
عساک زگ راون توان از شعیگ شوم کدت +چسر عجور نمود و ] [ ذطف 
دلیر خان و داوّد خان و مبرزا خان و رشبد خان و دبا مبارژان 
۶فر پناه همراه شده باتغاق روافهٌ معت مقصد گرد یدند و در اثناي 


راه فراولان خبر اوردند که فرهاد خان ری که پیشتر رفده بودند 


‌ 


). ۵۳۹۲۰ [ 

برگذار ناله سورجال ساخفه توپپا نصب کردند آن ناله در موضع 
مذکور قریب پلجاه گز عرض و انش عمق بسپار داشست و 
بر طرنین آن جذگلي معب دشوار گذار از افسام |شجار در نوایت 
تشابت و تراک و وافع بو و حون (ظبور پدومت که *خالفان ی کشفي 
جند [نجا در آب غرق کرده (ذد معظم خان بعد.از وصول بآأن موضع 
جمعی اژ ملاحان را به بر[رردن کشنیپا اشاره نمود و آنبا مجالة دو 
کش بر آورده بکذار رسانردند آنخان اخلاص 1 4و نخست حجمعی 
اژ تفنگي با پباده ری از پیلداران ۳ ن لو کشنی بعند توس 
ا زاب گذرانید و بعد 3 پیر معمد [غررابا زمرق فراولن بدفعات 
بر کشدیپای مذ‌گور نشاندد: بآن روی ناله درسناد و اسوان انا پشفا 
گذ‌شنده و آنفریق در انطرف بجسنی : چالاگی و جد و جپد تمام 
مورچال بسنند و اگرجه جمعي از سوار و پباد غنیم با امبرقلی 
داروغٌ توبذانة بادشاه زادة والتبار عمد سلطان بفاهداني آن گذر 
یام و[ششدن لبکن 3 درد مایت اتبال مد ن مال خدیو حپان 
۳ مطونث و صلابت عساکر کیپانسنان قدم جسارت بددع و مذع پیش 
نگذاشنه ماننه مراب از دور نمایان بودند دربری وت پدر #عمد 
آغر با چندي ار فراولن بنکلیف شرامت و دلوري از مورچال پارة 
پیش رنثه بسمنی که آن گروه جلودگر بودند روانه شد مخدولان نظر 
باطل نگ قاری ات مجارزان جلادت پرور در [وگدل ثربب 
صد کس نپا حماه [ور شدند دلوران نصرتمند مضمو ( (عرب 
خدعة ) را کار بند گشده اژ رري صه لیر سواهگري از پدشر تری دا 3 


رو گردان شدند و مقاهیر را پعنار آب‌کشیدند و ازین طرف*جاهدان 7 


مس و 


( ۵۴۰ ) 
دیره خت را بر گردانددند دربن حالتگولةٌ توپی از توبخانة منصور 
بسواری ازان زمرژ نابکار رمیده (ورا ازبارگ حیات فرر انگند اعادی 
بدگال از مشاهد این حال مغلوب وب و دهشمت گشنه سرسیده 
واز ره درار سورد داد و پبر *عمد آغر با فراولان تعادب رل یک کس 
از نپارا دسنگدر کرد دربن انا و ریت سیگ صطه کس از تایوزا ی معظم 


خان از آب عبور کرده بأن ظرف رفنند ر حون در زده کشنی دیگر 


که *خالفان غرق کرد: بودده بدست |مده بود و دلیرخان و داد 
خان از روی ارطلبي پر دیگران سبقت حسنه شروع در گذرانیدن 
مردم خود کردند و تمام آن یشب سواران بکشنی و اسچان آنها 
شنا مدگد شنند و 118 دو خان شيامت نشان نیر اد شب عبور 
کرده بلشکر خود پیوسنند معظم خان آنشب ر ررز دیگر تا پاحي از 


شب برگنار ناله بٍسر رده بناکید و اهنمام گذ‌رانیدان جذود فیروزی 


اعتصام قبام داشت چناچه در عرض آن دو روز چپار هزار کس از 


آب ‏ گشردد و روز سیوم آنقدر کشتی بل مت ۳11 که بر تالم مذکور 
جسر پسنه شاد و رشید خان و میرزا خأن و د دک ر کو ِ و هد راهان 
دران روی) مباندی پرابر مورجال مد تاج و خواحه مشکتي رسرثهة 
بودند خالی و غذیم نزدیک بود معظم خان *عا.ظت ر خبرداری 
آثرا بعپد8 عبد الله خان سرای و سید سالارخان ومیانه خان و جمال 
دلزات کرده خود بلشکر اه بزرگف که دمیان در شعبةٌ گذک بود 
معاردت ندود وروزدیگرکه غرة جمادی لاخره بود آزان طرف »ماندی 


جیوه 





9 ) 
خبر رسید که مخالغان را از سطوت عبور انواج منصور پای ثبات و 
ثرار از جای رنه مرحله پدماي وادي فزار گشنند و سید تاج و 
و خواجه مشکی مورچال را خالی کرده پرش ناشجاع رنئند و سیوم 
ماه دلد 19 داود خا ای که بودند کوج کرده برکنار ناله 
نزدیکا بمکاای ک» فدل ازین خدولان مورچال دسرده بود زد فرود " 
[مدند و فا از اشکر ناشجاع که سید عالم که با زین 
الدیی مپی ناخلف او در جهاگیرنگر بود با فریب یزار و پانصد 
هوار و پباده و دوضد توب از خر و کلن آمده بار پبومت و چون 
[نطرف مباندي بک گروة پدشتر از معل نزول دلبرخان و داز دخان 
ثاله دبگر بود که لشکر مذصور را اژان عبور با بسنيي نمود ‏ و اه 
مذکور معظم خان با جمعي از شعبهٌ مبوم‌گنگ هه و از سهاند‌ی 

بکشتی عبور کرده بکنار نالة رفت و بران جسر بسنه یک کروه پیشتر 
رفنه ی هرزمجی را بنظر حزم و احثباط ماحظه نمود و مراجعت 
کرده بمنزل اه خود آمد و ررژ دبگر سدد سالار خان و مداده خان و 
جمال دلزاق را با هزار سوار و بیاد بسیار و برخی از دو#خانه بمالده 
نعبر کرد و جمعی از مخذولان ۸5 هراجا بودند پاسنماع خبر توحه 
این فوچ از له سهاند‌ی عجور نموده بآ طرف رفنند و مقرر شد 
که داوق خان مدز خال ررشند خان رساثر کوگه‌بان خویشس معاذی 
کاني از مابین دریای گنگ و نالةً ماندی که ناشجاع خود ]نبا 
نامت گزیده بود مورچال بسته بمراس‌معي ر کوشش تیاءنماند * 


مس سس سم 


تن 


:۲ 
(ر کشنن بادشاو راد عون ملطان بدلا لت 
اقبال بی ۳ خدیو 


ك جاوداني که 3 سس رن ت_ ۳ 9 


|ذکه باد‌شاهزادژ نامدار بلند مقدار *عمد ساطان که باغوای وساوس 
عصبان مرشد حفيفي و فدله و کعبکٌ دوحم. 3 9 عجار شورشس 
رن جحره بود د رل درد و ت ّ اثار ی و 7 ۴ امارات در 

ردژزی و ادبار در ناصیٌ حال ناغجاع زمدد ه کت بر گشنه روزکار 
برآي العن مشاهده نمودند و بدقدن داذسنند که ردادت او جزسوی 
خانمت و وخاست عاونت سنچی ددارد شم (صبرت بر سراپای 

(حوال بش وله کشوده بیارری عقل رهنما بر جع کردار ناسزوار خویش 
مثنبه کشنند و از غاطی > پمقنضای تقدپر از ایشا سر پر زده 
ول بنعلیم سروش دوام و تلقین ۳ اتبال حصرت شاء‌خشاهی 
برگشنه شاه را معات و هوشسند‌ی مهذدیی دنت و ون دعردمت 
رجوع و |نابت از رری صو(ب انديشي جند روز ثبل ازیی به بهانة 
دبدس اهل حرم خود که دران ارات عارضة بيماري داشنند از 
مناشجلح مرخص شده بنانیه آمده (ٍ ول اد و (سلام خانر| کم با دوحی از 


عهاکر قاهره در اکبرنگر بود از داعبه خود آگهي داده مکرر نوشآبا 


9 
نهانی با و فرسناده بودند که با جنود مسعود در دوکاچي مذنظر ورود 
ایشا باشد درب هنکام (دنهاز فرصت نمود: 1( اراد پسندیده را 
از قوه بفعل آوردند و ششم جماه‌ی |احره اواخر روز به بیان شکارسوا ر 
شده بگنار دربا [مدند و خود درکدنی نشسنه و بازد: کس از نوکران 
رو شدای و برخی از خواجه سرایان ر خدمه ور یک اسپ سواری 
در چهار کشنی دیگر در آورد: اژ گذر تاد 5 بگدر درکچی 11 (سلام 
خان با افواج تاهره (موجی وعده یشان ] لجا منرصد بود موجه 
شدند درب اثنا جمعمي از مردم ناثجاع که در ثائد» می بودنه 
ازین معفی آگبی بادئند و در کشفیها نشنه راه تعاقب سود ونن 
و بسپار نزدیک رمیده بودند مقارن ابمعال اسلام خان که مننظر 
دوم ایشان بود خبر دار شد: خود را باهمراهان بکنار دربا رساذبه 
«خالفان |دبار فرجام چون جمعیت لشکر ظفر اعتصام مشاهده کر۵ة 
دیدند که كشني بادشاهراد: بعنار نزدیکا رسهده است خامرو ناکم 
,بر گشنه بآنطرف رننند و باد‌ناهزاده بتائید اقبال بی ژرال حضرت 
شاهنشاهی قریی سلامت بحاحل مقصود رمیدند لیکن یک‌کشنی 
که گروهی از خدمه ایپشان دران بردند از گر (نباری نزدیک) باب 
کذار غرق ۵د و بیخی مردم را آب ماک از سرگذشت و چندی 
به ذیروی یا از غرق اب اجل رسنند ر دوپاص از شب گذ ۵1۵ 
ای خبر جمت اثر از نوشنه اسلام خان دمعظم خان رمید از وتوع 
ای شکرف وافعدٌ مسرت افزا احبای ساطنت ور اولباي دولت 
مسررر و «با,یرگشنه بحجائب ااطاب رباني ر غرائب کرسازی, ای 


آسمانی که همواره قرب روزار اي خلادت جاردانیست منیشس 


تشه ۳ ) 

گرد ردند دصرت را آب رفده :جوی و دولت را رنگ ثازه بروی امد 
و حون پاد‌شاهزاده جریده آمده ود ژد معظم خان از سرکار خاصهٌ 
شریفه برای ایشان از مابعذاچ |لچه عجالة مقدرر بود سامان نمود 
و ازانجا که بودن ایشان درآنروی آب مقتضای *-لعرت نبود قرار 
داد که در گذر سمده از آب گذشنه بلشکر ظفر فرین آیند و دهم ماه 
مذکوز [ن شعبهٌ دوحه حشمت و جاه از گنک عبور نموده بمعسکر 
منصور موجه گرد‌یدند معظم خان با دیگر بندهای بادشاهی پذیره 

شده آن والاتبار را خیم که براي ایشان مپبا گشنه بود فررد آوره 

بالجملء چون منییان خبر رسانیده بودندکه درممت پائی سآب مهاند‌ی 
نزدیک بگل» گبات بفاصلهٌ ِ- کروه از مالده پایا بیست که صلاح 

عبور موکب ظفر ایات درد *عمد مراد ببگ که با سید سالر ۳ 
میانه خان و حمال دازاق وگررهي دیگر در مالده بودند باشارة معظم 


خان جمعی از نتای خویش با 4 از دورخا د۵ همراه گرفنه خود را 


بموضع پایاب رسانند وآنجا مورچال بسنه کنا رآب را بادرات تو#خانه , 


(سنعکام بخشند ناشهاع بعد از اطلاع بریه‌عني بلند اخثر پسر کیتر 
خویش را با مید عالم که عمده تریری مرداران او بود و سید تلي 
اوزبک که او نیز بمزید قرب و اعنبار اختصاص داشت و «راج الدین 
جابري ومبر مرتضی امامی و اکثر عرداران و نوکران عمده و 
سپا: و توبخانه بسمت مالده و بگله گرات فرسناد که دران حدود 
بر کذار «مباندی هرجا پایاب و فابل عبور لشکر منصور باشد 
" موژچل بسنه بمراسم مدانعت و مقارست پردازند ر خود با جان 





) . ۵۴۵ [( 

و نواره درجای که ذالهٌ مهاندي از آب گنگ جداشده بطرف مالده 
مپررد بفاصله نالة مذکور پرابر لشک لا خان پای تجلد (سنوار 
کرده معظم خان چون برین معفی آکاهی یامت عبد الله خان مرای 
و حق ورد/خان و گداببگ را باپانصد موار از همراهان فوالفقار - 
خان و فریب هزار موار از تابینان داوّد خان و دلیر خان و گروهی 
دیگر از مبارژان بکومک اشکری که در حدود مالده بود تعیب 
نمود و دربن اوثات سید صیر الدین خا‌که بآوردن خزانه از موگیر 
معدی شده بود باشگر ظفر فرین رمیده چهارده لک و باجاه هزار 
روپبه که ازانجا آورده بود رسانید وچو مدتی بود که ذر الفقار 
خان را کوتني صعب طاری شده |تعارضه بامنداد‌کشیده بود ز غان 
مذکور از غلبه ضعف و [زار نیروی سواری و نردد و طانت 
رفانت عساکر قاهره نداشت بذایریی ازجناب خلافت و جهانداری 
امتدعای |مدن بکعبة حضور نموده بادراک ایری سعادت دسئوری 
یانذه بوه و درینوفت بعزم روانه گشتی بدرگاه والا از معظم خان 
سرخص شده پاکبردگر مد َ جون افواج #خالف در حدود 
مالده و بگله‌گهایت اجنماع‌کرد» بودند و ازبلجهت که جمعیت عساکر 
فیروزی مآذر دران طرف کم بود و سردار عمده نیز بانپا نبود مظنهٌ 
این می‌شد که #خالفان از آب گذشنه بای طرف آیند و دسنبردی 
نمایند 9 ک 9 , اي اخاضش پثرا دلغر ان زارتدر بان 
ممت دعدد رن نمود و تخان ذدکور دفت رد تب ماه مزپور پآ 
جاذب روان» شد و جون برلبغ ازم الاسمتذال از جناب سلطنگ و اتبال 
پطغرای نفا پدوسه بودکه بادشاهزاد8 *عمد ساطان را روازتپنشگه* 
1۹ 


. 


1 29 ۲ 
حضور نماید معظم خان بموجب حکم واجب الافعان مامان لواژم 
رفن ایشا کرد؛ از بفدهای بادشاهی نداثبخانرا بافوجی ازه‌یاه 
ظغر پناه و ارادث خان را ۶* سابق و خدست ایشان معیر بود 
با چندی از نوکران قدیمیی ایشان !عراست د خبرداری آن والا نزاد 
مقرر نمود و بذوالفةار خان که چند روز پبشفر از اشکر ظفر اثر 
جدا شده روانه درگاه معلی‌گشنه بود نوشت که بهرجای رسیده باشد 
تا رسیدن شاهزاد: توقف گزبند و او نیز در خدست آن عالی نسب 
پود» لوازم حراست و معانظت !جا ورد و شاهزاده بیدمت و هفتم 
سا مدذکور از آب ءجور کرد؟ دربیردار نزول نمودنه وفرو رجات ازا نا 
رواندراه آسمان جاه گردیدند و معظم خان در همان روژ که شاهزاده 
از آب گذذننه از سر زمدن جزیرة که مابدین شعبگ دوم و سبوم گنگ 
است ونان مصلعت دار باتتضای حزم و صلاح انديشي دت 
یعماه [نچا (فامت د(شت کوچ کرده بآن روي آب رفت و راچه 
سبعانسنگه را با هزار سوارو پانصد پیادة بندنچی و برخی از 
توبخانه برای *عافظت آن سرزمین گذاشت که میادا مالفا 
آنرا بنصرف آزند و روز دیگر از نالهٌ میاندی گذهنه آنطرف منزل 
۳ سلیخ ماه مذکور که ازان جا کوچ کرده روانهٌ مالده بود درائناء 
راه نوشن دلبر خان از بگله‌گبات رسبد و بوضوع اجامید که مبرزا 
بیک نام یکی از سرداران عمده ناجاع بانوجی فریب هزار سوارو 
اد فیل که از مباندی گنه بقصد 4عاریه کار بافواج فاهره 
بای طرف آمد؛ بود و در سپنلگرات دلير خان را باو نبردي 


مردانه و جنکی دلیرانه رری ۵۵ (سمت و +خالغان شقاوت شعار بعد 


9 


( 0۴۷ ) 
از کوش و آربزش بسیار هزیمت فاحش خورد؛ راف فرار -پردهاند 
چذانچه میرزا بیک مذکور یک زخم تفنگ و دیگر زخم نیزه برد‌اشنه 
با هفت سوار بمجان ازان سهلکه بر [ورده و خواهر ژاد؛ ار کد 
خطاب پگه تازخانيی منم بود و ديگري از رای مقپوران که 
(خطاب مهرانداز خاني بدنامی داشت دران داررگیر دسنگیز 
سره اقبال عدو بذه دشمی شکار شپنشاه روزکار گشنه اند ر گررهی 
انبوه ازان جسازت کیشان طعمةٌ ثیغ سرافشان مجاهدان نیروزی 
نشان شده برخی هنام گریز ازان رحلخبز نثنه و منیز در آب 
مهاندی بغرق آب عدم فرو رفنه (ند و [نخان جلادت شعار بعد آزنن 
فقیع به بگاه گررامت رسیده برکنار سهاندی مورچال بسته و د رآاطرن 
سید عالم باتوخانه و لشکری در برابر نشسنه است معظم خان از 
وذوع اب لطیفهٌ ذصرت که بذیرنگی طالع والای خدیو جهان خهرة 
(نروژ دوات گشنه بود !جت فرین و مسرت اندوژ گشنه چبارم 
رجت (معمود‌آباد که سه گروهی بگله گبابت (ست‌وباند (خثر پضسر 
" کپذو ذاشجاع با سید قلي اوزبک و جمعی دیگر از سرداران و «پاه 
*خالف درانطرف ممیای مدایعه بود رمید و آجا مورجال بسله 
(تامت گزید و روز دیگر سوار شده پراي دیدن بگله گبایی و ملاحظةٌ 
مورچال باشکن ذلبر خان ]مد خان مذکور دمدمها بر انراخنه توچپا 
ران نصب ساخنه بود و شب و روز آدبا زایر مقبوران م یلا9۵ 
و چوی از طریق خشکی ؛جماگیرگر مه راه است یکی راه مالده که 
مید ساارخان ر جمال دلزاق و گررهي دیگربه حافظث آن فیام 


داشنند و ديگري راه بگله گپایت که [فرا دلبر خان‌گرفنه بوک وسّیوم * 


( ۰۵۴۸ ) 
زاه شبر پور وهجراهنيکه بسمت پائین آب سماندي و از بگاه گپات 
یمسافت هشت کروه وانع است و نا پن هنکام دربای بعافظت و 
۳ آنطریق معبن نبودنه و غله نیز ازان راه بغانه مدرسدد 
پذابران معظم خان درین هنگام لود؛خانرا با فوجی و شش توب و 
دیگر ادوات توبطانه بآنجا تعدی نمود که ضبط و حرامت راه و سنع 
رسیدی غله و آفوثه بنانده نموده اژا ناحده با خبر باشد بالجمله 
معظم خا مدت یکماه در *عمود آداد (قاست گزیده تمام هت 
اخلاص ندمت خویش دندید رعبور از سهانهی و دفع و (سنبصال 
دشمفان فساد (ندیشص که بمبانجی آب و اسنظي ار توبخانه و شواره 
قدم ذبات فشرده اظهار آثار تیان زد بسذه بود و چنا! عه شیو 
عبود‌یمت و آئدن خد مذکزاریست |ساپش و آرا‌ش زا خیر باه 
که شب وروز دربن باب سعی وکوشش‌مینمود تا بالکلیه غبارفنده 
ر آشوب ناشجاع باطل سنبزفتنه پرور از ساحت آن بوم و بر فرو 
نشیند و آی میم صرت فرجام بزودی الجام یانته ار به موسم 
سس 
بگلگپات بپمرسیده بود رای اخلاص پیرای نوئدی ارادت آتدن 1 


برش فرار گر وت 11 پیش آزدن ی وتف و درنگ حائز نداشنه ودکده ذ 


پرافبال ببزرال خدیو جهان تمود! بپرعفوان باشد بالشکرمخصور اژ گذر 
خد رساخذه چهارم شعدا وناز دوم سال جلوس همایوی پایم ب تاو شب 


0 باد عزیمست صائب با *خاص خان و اخلاص خار خویهکزن 


جن *ر. 


شک آرژده دکرن و حون در خلال این ایام گذر پايابي در دود ۱ 


1 
1 


۰۳ ) 
و سید مظفر خان و گروهی دبگر از سرداران شمامعت نشان‌که دران 
ضاح بود‌دد با سفاه ود از مورجالما رِ برخاسنه رفیق طریق نصرن 
گردیدند و نانیمطا | جدماعی روا گنه ادل روز نزددگ بگذر مذکورکه 


دو کروه پاددري بگلهک ات بود هدند جو ی ناشچاع پیشئر ازی |راد؟ 


]اه شده ی باترخین از توخانه جمت مدافعةٌ عساکر ظفر فرٍن 
تعیی نموده : بود با آمادءٌ مدافعت دراذطرف ایسناده بودند 
«+چرد ورزد جنود مسعود پکذار ناله دست باند‌اخنن ئوپ و ثهنگ 
کشودند معظم خان توقف و درنگت ات ندیده مردم را تکلبف 
گدشتن از ناله نموده مجاهدان فدروزمند و مبارزان نصرت پدوند 
بمیای همت و جلادت ر پاوری‌توفیق ر سعادت جمعیت*خالفان را 
ود عی!ه دم. اده همگی دل بر عزیمت عجورگد | ند ولتخست دلبرخان د 
(خلاص خان و ها خان فبل سوا ربب زدند و پس ازان سید مظفر 
خان ودیگرني‌فکان #عرشجاعت بآ ناله در آ-ده ازچپ وراست و پس 
و پیش فوچ فوج مانذه موج درآب روان‌گشتند درب وفت مقموران 
بد نرجام اجد و کوشش تمام از کنار آب انش پبکار برانروخنند و 
ببادران پگ صولت هزیر آهنگ را دره‌بان فاله پشیده توب و ثبر 
و تفگ گرفده لوازم مفاوست بظمور رسانیدند و چندی از »یاه ظفر 
پفاه هدف ناک تقدیر گشنه مر بجبب نیکنامی فرو. بردنث و 
بوهي را آسیب زخم ری از صدمةٌ ریش گو* و پتکان 
بر گردیدند وگ روهی از دلیران بسالت کیش شبات خو که حذظ 
داموس سیاه گيري و آب‌رو دام 13 رشان بود روری همت 9 


و جون دو طرف گذر ۶ غرقآب ود ۵ ره بان داله اژ طرنی نگذر مویبا 


۱ رهق 

بر من فرد برده بودند که ذشان پایاب باشد و سردم برزمبن غرق 
آب نیفتند دریخوفت بسبب عبورلشیرظغر اث ر آب بلاطم آمده ریگ 
مب از نه بدر ردمت وبعحنی مواضع پاپاب غر ق آب شد وحوبها نیز 
غلاطدده شانا برجای خود ند و بدین سبب از سوار و پداده 
در دب هزار کس ر لطمٌ امواچ تغدیر غریش اس ساخت و 
ففیم پسر دلير خان رخت حیات بمیلاب اجل داد ز باقی جنود 
قاهره قریی نصرت و ماس چوی باد از آب گذفنه بساحل 
مقصود زسیدند و جرد بر[مدن جیوش (عر خروش از آب (عاددی 
بد مب رخ از عرص مقاوست‌گردانیده بمورچالپا رفنند و معظم خا 
نیز متعادب عبور نموده :جنود منصور پبوست و «مکی عساکر 
گردوی ماثر باتفاق #جانب مورچال مغالفان رران گردیدند جمعی 
ازان ثیره :غنان قدم جرآت فشرده ساعني چند باسنظپار توب فه 
و مورجال هنگامه |نروز کوشش و جدال گردیدند و عاقبة الاسرتاب 
ثبات نیاورد: رری همت پرتامنند و *جموع توبخانه آنها بدست 
دپاه ظفر پناه در آمد و در خلال ای (حوال بلند اختر و سید عالم 
و سید فاي اوزبک که ذاشچاع آنها را نیز منعاقب این گروه باین 
طرف تثعب کرده بود رسیده از دور نمایان شدند و اژ سطوت 
اواج گيني کشا بي آکه مجاهدار نصرت لوا بر آثبناه حمله آزند و 
7 بزثی فپمابین روی نماید عنان عزیمت تافده راه فرار‌پردند و 
ب رآوردن جان ازای عرصه سغتفم شمردند و بلند اختر با سید ثلی 
اوزیک از مراميمگي بنانقه شنانت و سید عالم پا دیگر جنود 


مخالف بکام (دبار بذاشجاع بر گشنه روزارپبوست بعد از وقوع این 


1 





( ۵89۱ 4 
فم شگرف چوی آنقدر کشتی که ذابل بسن جسر بانند بهم زسزد؛ 
بود معظم خان برکنار ناله نشسنه باهئمام بستی جسر پرد(خت 
و حون حسر مپبا شد بقیهٌ جنود مسعوا را که از آب گذ رانیده 
همانجا منزل کرد ناشجاع وخیم الءاقبة اراسط هم روز خبر عبور 
عساکر منصور از ناله شنید و چون دیه که سیل بلا چنان بالا 
گرنده که بخس و خاشاک تدابیر باطل و اندپشیای «حاصل سد 
را آن توان کرد پکباره مورد باس و ناکامی شده پاهزاران خسارت 
و حرمان و نکدت و خدلان دل از بودن بنکاله و مملکت و دوامت 
دیرساله برگرفت و چون شب در رمید بااذکر نکبت زده و حال 
تباه از جوکی مبرداد پور رحل اداهمث برداشنه رری (دپار پنادته که 
پنگاه او بود آوردکه از[ ۳ پسدچ ر|» اوارگین نموده #جپانگد نگر رود 
پالعمله معظم خان رو دیگر بافواچ ظفر اثر #جانب ثاد5ه که ناشچاع 
تیره اختر بالجا رفنه بی روانه شد و بعد از طی اندک هسانفی 
پاو خبر رسیه که تمامی نوارة غیم نزديك تردی پور که از گذر 
مذکور تا آ ذجا هشت کررهست جمع شده و ناشجاع خود نیز بآن 
راه خواهد آمد لپد| با جمعي از لشگر چدا شده بو جذام سرعت 
و تعجیل ؛جانب تردی پور شنافت و بافی جنود مسعود نیز 
مقعاقب بآن سمت روان گردید و بلپاس از روز مانده آنخان اخلاصس 
نشان بنري پور رسید و چپار صد کشنی از نوارة ناشچاع بعضی 
ازان عون باموال و کار خااجان او که دران موضع باننظار رمیدن 
۳ ره‌یده +خت «جنمع بود بذصرف اولیای دولت‌ابد قران درآم 


و معظم خان نور (اعسن و میر عزیز دیوان لشکر ظفر (ثر را با واقعه 


( ۵8۲ ) 
ویسی و جه‌عی از دهاه و ششصد یداد بندوتچی برای ضیط ۳۹ 
موال :جا گذشذ» صدم روژ دبگر برسم ایلغار روانة ثادقه شد و با 
ببار صد موار قریب بنصف النهار بذانده رسید ناشجاع که شب 
چم ماه مذکور چاه گزارش یادت از چوکی مبردادپور روانه 
نذه شده بول صباح آن یأنعا رسیده بعزم‌غرار و فصد ساز و مد را 
دپار بیرون ژانه برکذار دربا فرود ]م۵ و بنائید و اعنمام‌تمام‌در غراب 
ه اعده‌ای بر (سفعکام [ن داشت از نفائس و غرائب اسوال مذژل 
شرفي و طلا و جواهر و مرصع آلات پر کرده خلاصةٌ دیگر انیا ر کر 
ااجات که در[ لجا داشت بر دو غراب دیگر بار نموده آنها را روانه 
اخت و بعد فراغ از سرانجام ای اور نیم کروه از ده پشتر رفنه 
ر درخت زاری فررد آمد و ماعفی چند [فجا توتی گزید دربن 
فا فراولي بار خبر رسانید که انواچ قاهره نزدیک ر-یده است از 
یت رعب و دهشت مضطرب گشنه سراسیمه وار ازانجا سوار شد و 
- و شش گهری از روز مانده خود را بکذار دریا رسانید و با بلنه 
خنر و زین العابدیی پسران خود و جان بیگ و سید عالم و سید 
لی (رزیک و مبرزا ببیگ و معدودی |ژدداه وخدمء و خواجه سرایان 
همگی مءصد کص بودند در کشنی نشسنه ب! قریب نصت 
و مه در همان روز که چم شعبان از درم مال جلوین همایون بود 
جانپ جپانگیرنگر [واره گردید و دبگر نوکران عمده و سردارنش 
ه میمای خیرو صاح و آثار ببررزی و فلاح در چپرة احوال او 
میدیدند باقتضای صلاح اندیشی خود را بیکسو کشیده مفارقت 


سر 
زیدنه و اعوانان و خود سران لشکرش مت بغارت کشوده داخد 
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و 

اموال‌ار جسارت نمودند چناچه برخی از نفائ اسنعة نوشخانه‌اش 

ر| که صندا # 0 مرای ۳۹ 1 پاشار؟ ۳ خسران مب 
انلخاب کرده بر ذش فبل و دوازده شغر بارکرده آورده بود که داخل 
کشنی کند با جعندی اژ حنائب خاصه که 11 دبا ر نیز *عذواست 
بکشفی در آورد؛ همراه ببرد جمعی از اوباش بغاراچ بردند و دربن 
وت مردم دم بر [مده طرفه حالني رخ نمود و غریب هرج وسرجي 
پدید [مد هرکص را هرجه بدست می آمد دیب و غارت میبرد 
و آن را غدیست می شمرد و جون محظم خان ششم ماه مذکوز ۹1 
روز پیش ۲ ذاشجاع از ژانةه بوادی آدارگي شنافنه بوو باأنجارسیه 
ر برین احوال مطلع گردید بضبط و گرد آدری انب و اموالی که 
سانده بود پرداخنه در ا-نرداه ]چه ارباشان اشکربغارت برده بود‌زد 
ازان خیره چشمان ثاراجگر و گسنتاخ رربان جمااث پررر ماعی شد ر 
عورات و پردگوان را که [لجا مانده بودند باحنیاط ثمام حراست 
بکرده جمعی برای کیک بر اطراف حرمگاه گماشت و ناظران و 
خواجه دیرایان ندیمی ر تاکیدات بلیغه نموده مقر ساخت که 
بدمنور سابق:خدست خود یام نمایند و لوازم هوشیاری رخبرداری 
بیشتر از بیشتر بظپور رسانند ر داد خان که بعد فرار ناشجاع از 
چوكي میرداد پوز بر آب مماندی جسر بسنه گذ شته بود اراخراین 
روز رمید و از جلائل دلائل اقبال این بر گزیدة ذو اجلال و امارات 
روش بر تیره ررزی و البار ناشجاع خران مأل‌که دربن هفگام جلوة 
ظهور نموده بغازکی سرمایهٌ عبرت و بصیرت عاله‌یان گردید انکه آن 
دوغراب که"جموع خزانه ر جواهر خانه و نفانس اسوال آن بد مأل 


۱ ۰ 


( ۵5۲ ) 
ذویهی و جمعی از دهاه و ششصه پیادة بندوخچی برای شتظ ۳ 
اموال ]نج گذاش» *«ع روز دیگر برسم ایلغار روان ثانکه شد و با 
چپار صد سوار قریب بنصف النبار بذانده رسید ناشجاع که شب 
پلچم ماه مدکوز ناه گزارش یادت از جوکی مبرد ادپور روانکٌ 
ژانقه شد» بود صجاح آن با نجا رسیده پعزم‌فرار و قصد ساز وب راه 
ادپار بیرون تاه پرکنار دریا فرود ۵ و بنائید و اعقمامتمام‌دو غراب 
که اعلمای بر (سفعکام آی داشت. از نفائسص و غرائب اسوال مذل 
اشرني و طلا و حواهر و مرصع آلات پر کرده خلاصةٌ دپگر اشیا و کار 
خااجات که در[ لجا داشت بر دو غراب دیگر بار نموده آنیا را رواه 
ساخت و دعد فراغ از سرانجام ایری امور ددم کروه از ثا.ده پهتر رننه 
در درخت زاری فررد مد و ماعفی چند [لجا تونی گزبد دربن 
انفا فراولی باو خبر رسانید 5 افواج قاهره نزدیک رده اصت از 
غایت رعب و دهشت مضطرب گشنه سراسیمه وار ازانجا سوار شد و 
پچ و شش گهری از روز مانده خود را بکذار دریا رسانید و با بلذه 
اخنر و زین العابدیی پمران خود و جان بیگ و سید عالم و سید 
ثلی اوزیک و مبرزا بیک و معدردی ازدواه وخدم» و خواجه سرایان 
که هم‌گی مهءصد کص بودند در کشنی نشسده ب؛ ذریب نشصت 
کو سه در همان روز که پأجم شعبان از دوم مال جلوش هم‌ایون بود 
بجانپ جهانگیرنگر [واره گردید و دیگر نوکران عمده ر سردارنش 
که سیمای خیر و صلاح و آثار بیروزی ر فلاح در چپرة احوال او 
نمیدیدند باقتضای صااح اندیشی خوه را بیکسو کشیده مفارقت 
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آسوال او حسازت نمودند جنٌا" بچه بر خی از نفائض امنعةً نوشنانه‌ش 
را که صندل نام خواجه سرای تعوبلدار باشارة آن خسران مآب 
انغاب کرده بر شش فیل و دوازده شثر بارکرده آورده بود که داخل 
کشئی کند با جعندی از جنائب خاصه که آنها را نیز *«خوامت 
بعشنی در آورد« همراه ببرد جمعی از اوباش بذاراج بردند و درین 
وت رقم ام ب ر[مده طرفه حالدي رخ نمود و غریب هرج ومرجي 
پدید آمد هرکص را هرچه بدست می آمد پیب و غارت میجرد 
وآن را غنیمت می شمرد و چون معظم خای ششم ماه مذکور که 
ررز پیش ی ذاشجاع از انةه بوادی آدارگي شنافنه بوی بآنچارمید 
ر برین احوال مطلع گردید بضبط و گرد آدری اشیا و اسوالی که 
مانده بود پرداختنه در ا-نرداه ]نچه ارباشان اشکربغارت رده بوذد 
ازان خیره چشمان ثاراجگر و گسناخ زریان جباات پررر ماع شد ز 
عورات و پردگیان را که [لجا مانده بودند باحنیاط تمام حراست 
پکرده جمعی برای کبک بر اطراف حرمگاه گماشت و ناظران و 
خواجه سرایان قدیمی را ثاکیداث بلیغه نموده مشرر ساخت که 
بد‌منور سابق:خدمست خود فیام نمایند و لوازم هوشیاری رخبرداری 
بیشتر از بیشثر بظپور رسانند و دارّد خان که بعد فرار ناشجاع از 

چوکي مدرد اد ۳ بر آب مم‌اند ی حسر بسنه گذ شنه بود اراخر اد 
روز رمید و از جائل دلائل اقبال این بر گزید؟ ذو اجلال و امارات 
روشی بر تبره ررزی و ادبار ناجاع خ.ران مأل‌که دربن هدام حلوة 
ظهور نموده بنازکی سرمابةٌ عبرن و بصیرن عاله‌یان گردبد اک آن 
دو غراب کمجموع خزانه و جواهر خاذه و نفائس اموال آن بد مأل 


۷ 


( ۵۵۴ ) 
در ]نبا بود پص از بر ] مدن‌معظم خان از تردی پور چون*جاذدی 
موضع مذکور رمید بندهای بادشاه‌ي خبردار شده آزیس طرف 
هردر را بدست آورد" بعنار رمانیدند و #جموع اثرني و طلا ات 
و جواهرو نفائسی‌که در نبا بود اعیطهٌ ضبط و تصرف اوایای درلت 
فاهره در |منده ضمدهة عفادم گرذ‌یه و از شیر و و مجراهنی که 
لود #خان با جمعی درانجا بود خبر رید که هام عجور وارة غذدم 
و مذبوبان و اتباع او بو بدبسمت مبارزان دیروزی نشان آمرد و برادر 
۰ ۳ ۱ ۰ ۰ 0 و و هم 
ِِ- و #چ ان اکْذ ر اموال ناشجاع 11 ار فده لوث بکسی 
سگی و ۳۳ و ون و اهدمام , معظم خا از حسارت مخشانی ی 
که د سمت تطاول با خف آآن کشاذا ود" 5 (سدری اد یاوفه بیط ضدطر 
آمد و هشنم ماد سد‌کوز جمعیي از دوکران ود زٌ ناشچاع ما تنم راج 
الدد : و اسفذدیار مسعموزی و مذر مرذضی ۱ (مامی و ای 
پسر فاضل خان دایم و گروهی دیگر که روری امید ازو بر ثافنه با ال 
و ءبال و امرنعه و اموال مأنل5 لبود ذد 9۵ بمعظم خان ملافی شدژزن 
و آن زیدو نوئینان نظر برشیمةٌ فضل و کرم ر شیو خشایش و 
و احبان خسروانه کرده همگی +عدان و مال امان داد و بخوید 


مراحم بادشاهی و بشارضا »ارم سای الپی خوشدل و معنمال داخندد 


( 8۵۵ ) 
مناصسب مناسب در خور خال آن فریق تجویز کرد ز حفائق احوال 
آنها را بدراه معلی عرضه داشت بالجمله خان دوازذه ردژ از 
دانقه توفف نموده بنظم ر نسق مهمات هردو روی گنگ وگرداوری 
اموال ناشچاح, نگوهیده فرجام قبام ورزیده هيزدهم شعبان بعزم 
تعاقب آن بد عاقبت تیره اخثر کوچ کرده بنردي پور آمد و اسلام 
خان که با فوجی از میا ک ور اظفیر سأر در اکد گر بود حون پناپز 
نقار خاطری که با آن نوئین ارادت ین داشث بی‌آنکه از پیشکه 
خلافت و جپانداری فرمان طلمب بنام او صادر شود با جمعي از 
همراهان خود از اکبر نگر بز امده غازم درگاه خلائق پناه شده بید . 
*خاص خان را بفوجداری اکبرنگرمقرر نمود: بآنطرفی آب رخصت 
کرد و یم جنگخان واخاص خان خویشگی و عبد الله خای سرای 
و زبرداخان و مالوجي و مدانه خان و علیقلی خان و جه‌ال 
دلزاق و اسر -نگه فروری را با هزار بمواو دیگر با خار مذکور تخین 
نهود ز خوو با دایر خان وداود خان و زشید خان و سید تضیرالدین 
ای و فاد یرای مرها این و [شراخای! و فراواخان و 
عبد الباری انعاری و گررهي دیگر از مبارزان جیش افبال 
نوزدهم از تردي پور کوج نموده در *جرا پور منزل گزید و روژ دیگر 
ازانجا بر جنام ممارعت براه خشکیی رران جهانگیر نگر گودید تا 
فاشهاع ]نها مچال ثبات و اسفقرار نبانته آوارژ کشور ادبار شوذ 
و بالالوه ساحت آن محلکت از خس و خاشاک نننه او پیر ایه 
بااجمله آن نا-زاراردولت د افبال نکبت زده و پریشان حال باهزاران 


ران و ناکاسی ۹1 دمکایان سوی اقعال از پرشدگاه عدل داور پمال 


و 
مسنوجب آن شده بود بازد‌هم شعبان !چپانگیرذگر رمیه و درٍن 
مدت که زیسی الدین مین اخلف و درالعا بود باشارط آنبي برد 
حوهر عقل و فرهنگت با راجٌ رخنگ راه ارسال رسل و رسائل 
کشوده مکرر 5سان با ارمغان نزد او فرسناد: بود ر «جبت دذع سذور 
خان ژمیندار جمانگیر نگر که از بخت مندی و پیش بینی‌چنالچه 
گزارش پاننه زمینداران [عدود را با خود مثفق و همداسنان 
ماخنه مر از (طاعت و فرمان پذیری ناشچاع پلعیده بود 
حجند‌ی ثبل ازین کومت طلبیده و دران وت راجه حمعی 
کثدر اژ رخنگیان دیو مبرت ببائم خوبا جلده و غراب بسدار بمدد 
فرسناده جنالچه آذشبهٌ دوحهگ فساد بمعاونت و امداه ]نقوم 
بد نهاد برمر منور خان رثذه او را شکصت داد و پص از کفایت 
آنمم مبلغی از نقد و جنس بر سبیل جلد بآنپا داد* آن گروه 
خدلان (وژود ] رخصت معاودت نمود و بنامة و پدام با سب مقرز 
کرد که هرگاه پدر دنذه پرورش رف رخنگ مق شود و ؟ کر بر ۱ 
آمد؟ خواهد که بیایه‌ر‌ی فرار رخت ادبار بآن دیار کشد ۵؟ ,داره 
جمعی بسرحد فرحند که او را دلیل راه آرارگی شد 8 35 کفر اباه 
رسانند و راحه +حاکم جانکام که سرحد رخنگ اسصت اکید کرده بود 
که هرگا: ناشجاع دریر باب ایه‌ائی کند بی توف گروهی را نزه 
ار درسنند ور خنگیان بد گوهر لدم دربن | مدن خرابی عظیم باطراف 
ر نواحی جم‌انگیرنگر رسانیده چنالچه شیم آن بی دیذان ر عادت 
,آن ضلالت گزینانست خلق ی کثیر از رمایای [نجا که اکذر مسله‌انان 


وودزد زرد (جارا در آو ۵ با خود بردند ووبال‌آن ندز برو زکر ناشچاع 


۱ ۵۵۷ ) 
و خدم العاقبت عائد گشته ضمیمةٌ موجبات خزی و ادبار او گردیه 
و درب ایام که بد فرجام از دانکه فرار نموده اج,‌انگیرنگر رمید حون 
اد ن معفی مکدة رن بودکه اژ صوا لت و سطوت عساکر حپانکشا با 
نیز ثبات و امدفاست دم ی تواند ورژید و حار؟ کر حز فرار (عاذب 
رخنگ نمی درد -کشان بان شا نزد راحهٌ 1 ۱ چا فرستاده درخواست 
مود ۹1 جمعی اژ مردام دود بغرسند 6 او را رهبری و همراهی 
کرد ّ ِ وایت کفر بت که نمونة از درلت عبر و مورتی از 
و ي بلّص ن المصیر است برماننه و فرب یکماه بانثظار خبر بصر 

۱ در ین 

برد و از انیا ۹1 معظم خان بافواج دضرت حلاجحه ۳ شرف 
زعب و هراس گنه مود پرمددن خبر و معاودت ی خود 
نشد و یکشنبه ششم شهر رصضان که [غاز سنه ذالت از جلوس همایون 
بود رخت نکبت بر سفینهٌ (دبار نهاده با زین الدین و پلند اخشرو 

ری العابدین پسران خوش ر جادی از عمد‌ها که تا ابا فادت 
کرده بودنه مذل جان بیگ و سدد عالم و سید قلی اوزیک و مبرزا 
بیک ر 3 از سچاقدان و معدودی از خد مره و خ اجه سرایان از 
جپاذگیرنگر بیرامد و در موضع دهاده ک چپار کرودی شهر و حای 
تبانه است مفزل نمود و درااجا جمعی از ملاحان و فرقهٌ از دیاهیان 
که وخامت حال و خذلان و نکال خود درصورت رفافت [تخسران سل 
بد رد ؟ پیش ببنی و مصاعرن شداسی مددید ند برگشنه بمشپسر دزد 

و از فقدان ملاح جندکشنی همالعا مازی و ررز دیگر ازااجا در 


در سری پور ۸5 کی از تبادپای ک هل ۷ و دوازده کروه بالای حمانگبر ۳ 





( ۰۰۸ ) 
نگر است فزول ادبار نود و درااجا جان یگ ه از ترببض گردهای 
عمدو قدیمیی او بود با جندی از نوکران روشغناس و گررهي از عملٌ 
فواره و ملاحان ک دریخوضت بوجود (ذما پیشنر از عجرد ها الوا 
احنیاج داشت ثرک رفافت کرده راه مقارفت پبمودنده فردای 

آی ازانجا ررانه شد و چون زین الدین مپیی ذاخلف او قبل ازبن 
پسه ماه شخصي نزد راجْکٌ رخنگ و دوکس دیگر سه چبار روز نبل 
از رسبدی ناشچاع بچم‌اگپرنگر برای طلب کومک پیش حاکم 

چانکام فرسداد» بود دربن ررز بعد اژ طی اندک مسانني ۳ 
سه کس با #جاه ر بک مازل جلیهٌ رخنگی و فردگی عون 
پمردان کار و ادوات حرب و پبکار که حاکم چانام باشارق راجه سامان 
کرد ه برسم کوک فرسناده بود ی برگشده کت مافی شدزه 
و نوشن راجه و حاکم چانکام رسانودند و رسای کفرة رخدگت اظمار 
نمودند که اگرچه راجه مارا "برای مداد ر کومکا فر-تناده اهمت و 
فرار د۵« که خود نیز [مده در حانکام بذشیند و منعانب نوارة عظدم 
بفرسند و جهء نماید لب 


دی اد تیا نیز تعدد 


ی # ‌ بکن این صرادب 


در ضورشی مغرر بود که شما در حپانگیرگر دم ثبات فشرده 
رات ی حون اضط راب 1 رده بر [مدید مامور نسندم ۳۹۹ 
شمارا را بر خدگت بریم ناشجاع 3 نپا گفت که ما باین عزیمعت از 
جپانگشردگوبر امد ام ۵5 در موضع بپلو که سرحد ماک پاد‌شاهدسشت 
رحل ثبات, انگند» ثمکن و افامت فمائیم و ذلعةٌ آنرا با دیگر تهانجات 
[ملتکام دهیم باتفاق و اعانت شما هرچه باید کرد از فود بفعل 


ادربم بنابرین آن گروه فلاات 1ذدن بمرافشب و موانقت راضی گشده 


ر هه ) 

قمراه شدند و آن روز در پرگنه لکهی دیه منزل نمودند و صباح آن 
اشیهاع بیدرات باعل [«نک بانوارة رخنگ ازان موضع ررانه شده 
در پرگنه ببلوه در مکنی که تا فامهٌ آی براه خشک چپار کروه مسانت 
بود نزول نموه و درانجا امام فلی خویش حسین بیک اباکش که 
بعراست فلعة بهلوه قیام داشت باشار حسبر بیگ مذکور آسده 
بآ تبره ایام مافی شد و آنخدار تبه ار ار را تسلده و اسنمالت 
نموده فرسناد که حسیر ببگ را مسئمال ساخده پیش او ]ورد حسبسن 
بیگ از فلت سرماية داننش و تدبیر سود کار خویض از زبان باز 
ندانسه روز دیگر بافسون فریپ آنفننه پرور با بعصد سوار از فلع 
بپاو: برآم‌ده بدیس ار رفنت کر آوارة کشور درلت او را با امام 
اي ی ۰ذکور نگاه واشنه تکلیف دادن فلعه نمود و امر کرد که بمردم 
خود > در قلعه گداسذه بود بنویسد که قلعة را بانمام ی اموال ک‌ 
|ذچا داشت حوالهٌ کسان او نمایند و روز دیگر ۳9 بات ر[ با 
درازده کس در در کشني نشانید: با نوشتهً حسیی بیگ فرستاد که 
رثنه قلء» را باموال و اشیای او بنصرفب آره میرزا بیگ در دو 
کروهی فلعه کشنی را بکنار باز داشت و نوشده حسین بیگ را 

ی داده + نزد گماننماي او که در قلعه بودزد فرمتاه و بآنپا پیغام 
نمود که مركوبي چند بفرسنند که با همراهان از کشنی برآعده بقلعه 
رود چون نوثا» بانها رسید ازمواب اندیهی وکار شناسی بظاهر قبول 
دادن قلعه نمود« جواب فرسدادند که اسپان براي سواري میفرسنجم 
و پس از ماعنی چند مظفر نا ی حسین یگ و هندییه 


ر «به ) 
و ذو فیل بکنار دربا رسید» بچنگی پیوسنند و فداثرا بآب‌زده بر مز 
کشژیها آمدژن و مبرزا بدگ ر با د کس از حمله دوازده کس دسذگیر 
مد ۸ 2 شددزد و ژداه اندپش ۲ بعد«از 0 ردن 
کفایت میم‌گماشنهای حسین بیگ نموده قلعهٌ بببلوه را بنصر ف آرد 
و آن شلالت کیشان را بسعی و کوشش دریی اسر تکلیف نمود 
جانکام رد8۵3 بغرفهٌ مایق ملق شرف حون رخذگیان درددد ۳۹1 اسر 
(و از صلاح و کارشرن « اژ اصط ج (ذردن است از تبول رای باطل ودکلدف 


ا طائل ار مر باز زده پزبان معذرت صربم جواب دادند که [داب 


3 
و آئدٍن ما نیست که از کشني برآمد« جذگت کذیم بثوپ و تفنگ 
برردی آب آنش کرزار می توانیم افررخت و حسین بیگ اباکش 
را که بودن او در قدد ناچاع سرمایةٌ هوس گرف قلعه بپلوه بود 
ازو طلدیده گفنند که با ار معامله داریم و طل را بمبالفه و 
ابرام رسانیده چون دیدنه که ناثچاع در دادن او ثعلل و امهال 

مي ورژد پردةٌ مدارا و سراعات ظاهر از پیش جرک 22 بذاخوشی 
و ناخ ي در امد ند و حسین بدگ را با |مام و ي از فبد (و د راورد ه 
پیش خود بردند وبعد ازینمقدم» با ار گفئنه اکر ب,بلوه بصرف 
می آمد. مار | سا منهگی ساخنه یکی از پسران شما را برخنگ 
ی بودیم و آچه راجه مقر میساخت بعمل می [ررديم العال 


جون دقش تدبیر درست نه ذشست و بم‌لوه بدست دیامد صلاح درب 





۱ ۰ ( ۰6 ۰)) 
است که بی توقف و درنگ روانة رخنگ شوید یاشچاع قبول یبن 
معفی نموده بعزم جرم فرار داد که رخت ناکامی بأن ناحیه کشد 
۳ مردمش ازین عزیمت باطل [ 0 پافنند و دانسخند که ول 
ادبارش را* زد و دیو پندار امسو ضلال برو خوانده از بیدانشی 
را" رادی صی سدارد که جز خسران مورت ر معنی و خدلان ديني 
و عقبی سودی ندارد و اکثر سهاهان و خدمه وملاحان منفرق شده 
هریک از طرنی بدر رفدت جذاله عم روز دیگر که ازاجا رواذه 
مسیشد سدد عالم با ده کس از سادات بارهه و سید قلی ارزیک با 
دوازد: ذن از مغوان ومعدودی دپگرکه هه یاچبل کس نمی گشننه 
فرار رفاذت داله سانده بودنه پالجمله ی مرانغت و همراهی 
و اعنضاد و امداد و هوا خواهی آن بی دپخان بد نزاد پرففن رختنگی 
دلنهاه گشنه فطع علافةّ امید از بودن بناله کرد و با آنکه عقل 
معاعت بیی ر خرد خرده دان ببزارزبان مدگفت * نظم « 

اذاکلی الغراب دلیل قوم * سیپدیهم سبیل الهاللین 
از کمال سمفاهت و (#خردي ررز دیگر باغوای آن گمراهان ازکشور 
دولت و شهرسنان عانیت یکباره آراره گردید و بعد از فطع مراحل 


ادبار و ط ی ی 1 «جزبره رخدگ که ارذدل ۱ 


و زیاده طلبی در حق ناشنامی و دض عهد و مبداق و هدم پذیان 
۰ 


۴ ۰ 


اکبر مملکتا وسنع لا و دولمت و حشمت حفد و ساله ر بباد 
۷۱ 


۳۱9 ۱ 
فذا داد« اوارة ثبه خذلان‌گردید ز خامت حال و موی مالش‌باعت 
ءبرت همگذان شد و سر انچام کار آن بد عاتبت بعد از وصول بآ 
وایت فلالت بنیاد و ملقات با مرگروه آن قوم بد نزاد و دون‌نباد 
بیزارای هزار مرحله از شپرسنان (دمیت و کشوو انسانیت ددر 
و از حابهٌ دین ودانش ر شعار مررتا و صردمی **جور اند بعدازین 


جشی وزن فرخندة قمری اغازهال‌چهل وچهارم 
دربن هنگام سعادت (نجام که زمانه را هر زمان اسباب کمرانی 
.و مواه شاد‌مانی در افزایش بود خجسته جشن وزن مبارک قمریی 
خدیو کم /خشس کمران شمغشاه جهاندار جهان سنان نشاط افزای 
درران گشنه بفروغ #جت و خوشدلي چبو پدرای حال جمانیان 
گردید وبنازگی صلای عیش وطرب و نویه خرمی و اثبساط بعالمیان 
داده بزم کاه گینی را زینت بخدید و رو مبارک در شنبه هفدهم , 
ذی‌تعدة ایری‌سال فرخ نالمطابق چپاردهم امرداد پس از انقضای 
باس روز که ساعنی سعادت طراز میمنت افروژ بود در +عقل 
ددض مخزل غسل از که پرای این جشی خسواده زیب و آرایش 
پافنه بود چم عشرت مرب گنه اژ « فچیدن گوهر عذصر 
همایون پابه انزای اورنگ عظمت و مررری میزان سر ناز بأسمان 
افراخت و بانب معپود و زن مسعود بفعل آمده جهانی را کسیاب 
امید ساخمت و سال چبل و -یوم قمری از عمر کرامت قرین 


خدیو ژمان و زمدن باجام (سدث 5 سال جبل و جپارم اغاز برد دربن 


) 91۳9 [( 


بساط اتبال و مغریان پدشگاه حاه و حلان تافنه رسم+خششس و نوازش 
و شیوة مکرست وانعام عام شد و تغل مراب و مناصب از فیض 
بهار تریبت باد‌شاهی بذشو و نما گرائدده شادد مال جبانی بگوهر 
ادشانیی کف احسان خلبفةٌ الپبی پيرايةً حصول یافت اژان جمله 
رخشند ه گوهر درچ عظمت تالنده اخثر برج خلادت باد‌شاهرادة 
و قدر خجسنه ت عمل معظم پانعام 2 اک رود و مرحدمست 
حبعهٌ مرصع و بازوبندی که مششمل در دو قطعه لعل آبدار و جهار 
واه مروارید گران؛ها پوث و بک عقد مرو رید که دانهای ژمرد دیز 
دران اننظام د(شت سر پلند‌ی دافزژد و تازه نهال حدیقهٌ ککاری 
شاداب خل کلشی خنیاری بادشاهزاد؟ عالی نزاد سعادت پیوند 
کعمه اعظم رعذایت دکدفه مرزاربد ۳۹۹ دانهای زمرد دران منظوم 

ول ء اخنصاص (ددوخدند و در العدن سملطنت و فرصان ردائی 

و الظپر ابیت و جهانءشانی باد‌شاه زادة ارحه‌دد راا گهر من 

اکبر بمرحمت یک زتجیر فیل مشمول عاطفت گردیدند و معظم 
خان سدهدار بنکاله :جاد وی مساعي حمبله ۳۹1 در دفع 7 امفیصال 
ناشجاع خسران مأل ازر بظهور آمده بود خطاب ولاي خادخانانی 
۳ سدده سالاری پادد نامی دافنه دو هزار سوار از تاپیغان او دو احية 
بعق |حده مقرر شد که مصبرش از ال و اضاده هغوت هزاری 
هفت هزار سوار ازان جماه بجهزار موار دو اسده سه اسیه باشد 
و دمرحمتا ارسال خاعت خاص و شمشیر با ساز سرصع عز میاهات 


۰ > حض 


یافت و از روی عنایمت خلعت خاص با شمشیر خاصه برای امچر 


۲ ۶9۴ 

لامرا صوبه دار دک و خلعت خاصه بجپت رانا راجسنگه و 
و مپابت خان صربه دار کابل و وزیر خأن صوبه دار اکب رآباد و ببادر 
خان باظم سهام صوبهٌ له آباد مرسل گشت و اپراهیم خان که صوبة 
دارهی کشمیر جفت نظبر از تغبیر اعنماد خان معی گشنه بود 
بعنایت خذهر سرصع با علافهٌ مررارید و اس با ساز طلا مباهی 
گشنه مرخص شد و اصالت خان که سایق از منصب معزول شده 
بود درین هدام مور د عاطفت خسرو اده کشنه بمنصب بلج هزاری 
سهة هزار سوار سرپلند‌ی پافت و بغوجدارجی مراد آیاه از تغییر فاسم 
خان منصوب شده بعطای خلعت خاصه و ساده فیل و ترکش 
زردرزی کباب مرحمت گردید و فاسم خان بفوجداریی حکلهٌ مرا 


از تغبیر اله ورد؛:خان معین ي گشفه بعنایت ارسال خلعت نوازش 


یافت و جابت خان که بمتذضای ند 2 ارائل این سلطذت 


.و بخشاپش خدیو جرم «خشس گشده رخصت کورنش پافذه بول 0۳ 


فد 


این هنم بي سلاح بملازست اشرف مي آمد عاطفت باد‌شاهانه 
او را بعطای شمشيیر نوازش نمود: حکم شد که بعد ازی براق بسنه 
په‌یدشگه 9 ]ده باشه ر طاه مر خان دمنایت خد خلجر «رمج و 
امد خا 9 درم لمرحمت شه‌شیر و قطب الدین خان فوجدار 
تِ ناکده دمرحمست ارسال خاعت ویکا زنجیر فدل و سرد از خان : 

از کومکبان گجرات و سوبباگ پراس زمیندار سرمور و راجه 
#بادر ِ_ زسبند ار کمانون رعدایت ارمال خلعت جر اعنبار 


[دروخنزد و لودبغان که دریی ایام از بنگاله به پیشگاه خلافت 





۱ 





) ۵40 ( 

رمید: بود باضانهٌ پانصدی پانصه سوار که سابق بنابر تقصیز 
از منصبش کم شده بود بمنصب دو هزاری پانصد سوار سرفراز شد 
و سوببکرن بندیله بغوجداری ثرهار و عذایت اسپ و ازاصل واضافه 
دمشصس دوهزاري هزار سوار دو اسده سه اسبه مباهی گشت و 
ازاصل و اضافة نه‌هری خان فوجدار کزه مانگیور پمنصب دوهزاری 


هزار و پانصد سوار در اسچه -» اسچه ورثپور خان بفوجداری چنور و 
مرحجمت خلعت و اسپ و باضایهٌ پانصن سوار بمذاصب هزارو پانه‌دی 
ده عنادت خلعت و خطاب تشر خانیی و از اضل و اصافه (مذصب 
هزار و یادصدی هزار سواز و عم دبک خان بعوجداری و دلعه 
داری اننور سعدن که نژ اصل و اضایة بمذصب هرار و پانهدهی 
شش صد سوار مورد نوازش گردیدند و از اصل اضانة کاکر خان 
کومکیان دزی اتنظام داشت دمنصسبس هزاری شقی صرل سوار و اسد 
کاسي یمنصب هراری شش ه,ها هواز و ارزبک خان آژکوه‌کیان دکن 
یدعس هزاری پانصد سوار مر(درازی رازخند و دوز العسی ۳۹1 شمه 
از احوال اردر طي موانع بنگله گذارش یانت ازانجا ردیده جببه 
سای سدو اثبال گردیه و بمنصب هزاری پانصد سوار سردلند 
شه و منصور برادر عبد الل» خان والی کاشغر ر مبدی برادر زادةٌ 


آباد «خدرسنان بوشت نشان رمایرده بودند دری هنگام بتقبیل 


و رز 

سد 3 سور موئده فائز شده مشمول عواطی باد‌شاهانه گ ردیدند و 

اولیر بعنایت خلعت و خذجر مرصع و شمشیر باساز طلا و سیر با 
ماژ میذا ار و انعام شش هزار روپدء مد ه#زاری دو صد 
سوار و درمین بمرحمعت خلمت و جیفه و خلجر مر ۱ 
با مار رو ری و رازه ور باه رمع 
هفت صدی صد سوار نوازش پائنه سرفراز دولت بندگی 
گردیدند و فزلباش خان بقلعه داری نذدهار دکن از تغیبر مبدر 
عدد الله معیی . گشنه خلعت سرفرازی پوشید و حون م‌دبشبخان 
دراه منذصور اراد کوشه ذشدنی ي داشست پسالیا نه ده هزار رویده 
کاسیاب عفایت گردید و سید جعغر ولد سید جلال (خار ی 5» کسوت 
میادتش بطراز و و فضولت [راسنگی دارد و بالفعل صاحب 
سای و با سلسلة است بمرحمت خلعت و یک زجیر فدل و |دعام 
ده هزاژ رویده و سدد*عمد خلف ار بعنایت خلعت وساده فبل و انعام 
یکهزار ررپده و سید حس برلدر سبه جلال مغفور بعطای خلعت و 
مایه فیل مطر: ح انوار نوازش گشذه باح باه که موط مالوثف 
آنیامت و درااجا بوظاثف (حسان و شراثف (فضال این دولت 
بي ژوال موظف اند رخصت اذصراف پادنند و سید »عمد رخ 
«خاری که از آولاد تدرةٌ 2 عظام سود او اياي کرام حضرت 
قطب عالم دس سره و صاحب سجادو [ن دودمان کرامست فشانست 
پم حمت خلعت و ماده فیل و انعام دوصد (شرفی کامیاب عاطفت 
پاد‌شامانه گرد یدنه ۲ وزدربیک «عخاطب بارردنخان که همراه باد‌شاه 





رز ۵۷۷ ) 

آن‌والاثبار بة پیش نا#چاع مورد عناب ش‌ذشاه مالك ع رقاب‌کشنه اژ 
منصب معززل شده بود 0 انظار #عا پش گر دید؛ به‌نصی هزازی 
خهار مد سوار سر بلند شد و بغلعه داری ظفرنگر اژ تغدیر منرژا علی 
عرب دعوبی بانت و میدی دواد بکوتوالي رکاب سعادت اژ تغیدر 
معمد خان منصوب شده بعنایت خلعت و خطاب فواد خانی نامه 
اعتبار بر افررخت و حکیم *عمد امب شدرازی و حکیم عون 
مپدی اژه‌سداا ني و حکد م صقیم پرادر حکد م شم‌سای کاشي و مبراق 
مثوای رو مذور امدر کددر و خاوان اعظم مطاع سلاظی گيني 
و پدشوای خوافین عالم حضرت صاحدب تراني ادار الله پرهانه 
و چندی دیگر هریک بانعام یک هزار روپیه وهء‌سید شبر *عمد 
تادری بانعام مه هزار روپبه و ۰ عبد الله پانعا م دو هزارو ٍ دص 
ررپیه بیره اندوز مکرمست گشت ر معمد آمین ببگ خویش 
ذوالفغار خان ۶ه درب ایام از ولایت ایرای ری عبودیت 
بای آستان سدپر ذشان آورد بود بمرحمت خلعت و شمشیر و 
خپر مرمع و سپر با ساز طلا و انعام سه هزار روپیه سربلندی 
اندوخت و «جپاسنکر ب,‌دوربه که از نیکو عضری و سعادت پاوری 
توفیق ادراک شرف اسام یانته پوت بعایت خلعت و اس 
مر افراز گشده مسمی براو «عادتمند گردیه و بکی از اهل دکن 
که او دیز بای‌دولت فا نز کشده بو بمرحمت و و انبعام یکزار 
رویده > میاب شد و پلچپزار ررپیه با برخی از حلی سرصع باهل 
ماز و نوا و نغمه تلجان آن بزم رالا عطا گردید و دوبن فرعدنده 7وژ 


جهان انروز از جانب مخدر؟ نقاب حشمت و اقبال *حچویة استار 


ر ۰4۸ ) 
غاد و حلال ملکةٌ ثر یا حناب خورشدد احذچاب بیکم صاحب ک از 
مسفقر الخلافة اکبر آباد شرف (ندوژ خدست اعلیی حضرت بودنه 
رکعید مروارید ک مج فطع لعل [بدار دران مناظم بود رز دو ای 
و هشناد هزار رریبه قیمت درشت بنظر فیض اذر رسیده پدیرای 
پرده گزین تنق عظمت و احذرام ملک نقدس تمات روش رای 
پا شد گف‌رانودند و پدشکش قطب الماک که شصت و باچپزار 
رویده قبمعت آن بود و پدشکش (مبر |امرا صود۸ دار دکن و 
پدشکش مپاراچه سود تا له صوله دار*جرات مشنمل بر حواهر 
و مرصع آات و نفائس و نوادر آن بلدة فاخره و امپان کچبی 
باد رفغار که بقریب یک اک و جاه هزار روپبه بقیمت شد از نظر 
اش گدنشژه (معرض فبول در ]۵ و راحه جدسنگه پبشکشی 
شایسنه از جواهر و مرصع | ات موازي بک ی و می هزار روپبة 
بنظر ائور رسازید ور جمعی دیگر از اسر (ندر بایه و عالت خوبش 
پرشکش ها گذر زیدند و درد ایام ثرییت خان صولة دار اجمدر که 
ازایا معژرل بشدت « دول دولت اندوز ملاژست اکسبر خاصیت گردید 
و دعر همایون زسدد ۳۹1 داوز داد خان ناظم سپات اتلی باحل 
ظبیدی در براط حدات‌در دوردید و جمشدد حیله که از غلامان روشناس 


این آسذان دولتآماس بود و بفوجداری سرار بیرانبه قیام داشت 











[ ۵۷4 ) 
یکی از مپاهیان بسابغه رنجشی فصد هلاکش نموده اورا از پای 
در [ررد و حون حتیشت گرد کشی و سرتابي صنمرد آن مراد |باد که 
از محال سمل خبز زررطاب است ده‌سامع حشانق *چامع رم رد ۷ دوث 
حکم معلین صادر شد که «عشی سرکار نازه دب پوسنان ترعاد فا 
و اتبال باد‌شاهرادة ارحمخد فرخفده فال »عمد اعظم با پانصد سواز 
از میاه ایشان بکومک اصالت خان فوجدار ["نجا نشنادنه بکچنه در 
تخببه و تایب معصدان نگوهیده ۳ و ثمرد پیشگکان ادبار فردٍس 
1 سر زمدن ممف و معاون خان مذکوز باشه و بعه از امنبصال 


۳۲ ب‌ ۱ سس 
سنمرث آن بغي‌مکل مراجع ت مود * 8 پدشگاه حاه و حلال|بد دربن 


2 


وت فیض مقدم فرخنده عیه اعیی مسرت بخش دلها گشقه 
نس‌عشرت و خرثم ي‌نازه شرف وکوس‌طرب وی بلند آوازه گردید 
نوندنان عالبی و و اسرای و حاه در پارکاه 2 پیشگاه حمع 
]رده درسادمات عبود یت ممات تقدیم رم تیددت نمود‌ذد و 
حصرت شاهنشاهی بشیمهٌ مود عم دوجه بمصلی درو 1 بر 
فیل کوه پیکر بدیع منظری که تخت مپر فروغ طلا بر پشت آن 
ذصسب کشنه دوه هوار شددن و سر سور افراز گلشی تبلطفذت و سروری 
یاد‌شاه زادة کسکار سعاد ت شیم «عمدن معظم را در ع سا مر مبارک 
حای داد حص دوم بعدد کاه ارزافی داشنند و نماز عدد (عماعت 
ی ۱ زرا هی 

گزارد: پٍس از بک 9 نم پاس رز بوای تمعاودث پر |فراشنفد ردر 
(وشاد ۹ دسمتا مک مت و حود دود مقصر ول بدامسی ی امدد (نتاد ودعد _ 

۰ وه 
معاودت از عبد کاه شمهذدشاه اصلام پرژر دی دراه (د ست مبارک (دای 


۰ ۷ 


ره ۲ 
سامت فربان فرمودند دزین روز میمنت روز ارت خان پيشکشیي 
مشله‌ل بر یک اجب ر فیل وجواهر و مرمع الات و دیگر نفائص بنظر 
قدسی برکات رسادید و عاطءت باد‌شامانه شامل حال بندهای 
آسنان عظمت و جلال گشثه جمعی کثیر را مورد اظار احسارب و 
نوازش و مطر ح (نوار عطا و بخشش گردانید * 
تعیین ار خان با ذوجی از جنود 
اد تاهرو به‌تادیب و تیگ راجه گرن بهورمه 

تین این مقال آ نکه در ایا ۱ بیماری اعین حضرت و هام 
تساط و |سنیلای دارا ببشکوه که آی تیره (خت خسران بزوه از 
بی خردی و باطل اندیشی باغوای آن حضرت پرداخنه ایشان را 
بربرن آوزد که اکثر عساکری که بجپت «خیر بمجاپور بملازمت راب 
نصرت مآب شهذشاه عالمگیر ماللگ رقاب فعیری بودند طلب نمود 
و جمیع عمدها و سران لشکر بادشاهی بدربار جبانمدار شنافده از 
اسرای بزرگف سوای معظم خان و جابتشان اسی فرذکی ناک 
راحه کرن حپالات مذش ضلالت ائین که پلوسانه در ماک کومکیان 
آنصود» اننظام‌داشت باغوای دارا بیشکوه از درات اطاعت وخدمست 
گزاري ر شرف منابعت و فرمان برد رعی خدیو جمان رخ برژادت 
و بی رخصت اژ دنکن پر آمده بو خوپش شنادت لبکن دران 
بت احکم صلاح ادیشی ]نا توقف و دراگ نموده بدربار گیثی 
«دار ثرفعت و بعد اژانکه دارا پیشکوه فدنه سکال که از جنود قیال 


حیسم که 
0 ۰ ی 


( ۲ ی ) راجه کرن بهورژیه 


) ۵۷۲ ( 

شکهت خورد: رعگرای رادی خذلان و نکال گردبد و ساحت ملطنت 
و حریم خلافت از غبار شوش آن ب#خرد نساد آئین پیرایش یافنه 
سریر عظمت و کاسراني و اورنگ فرماندهي و جهانبانی بفرجاات 
و اقندار ایی.دست پرورد لطف افریدکار زیت پذیر شد و هران 
و سالاران و نوثیذان و «چرداران از نزدیک و دورو غببت و حور 
سر عبودیت -برخط فرمان 1 گذاشنه غاشیةٌ انقباه بر دوش 
اعرغاه نادزد رگوش اطاعت «علقهٌ پذدکی رل فد ازجا ۹1 مرت 
ضه‌پرش از زدکار ضلالت تبره و دیده تدپیرش از غبار حمالت خدره 
بوه ثوفیق استنغار و اعنذار و دولت اسثلام آمفان سپهر مدار نبانه 
یگعند بمقنضای |ندیشهای تباء وه‌صلعنهای زمسیندارانه در [مدن 
ببار گلا جادو جللل تعلل و امهال می درزید و بس ازمدئی که 
از #۷خردی نشاء غفات و فادانی بهوش آمد: بخطای رای و غلط 
تدبیر خوپش منفطن شده غلبة وحشت و دهشت و اسشللای 
خوف و هراس مانع آمدن او بدراه گردون اساس گشنه از کمال 
(نفعال و تشویر در پردة حجاب تقصیر ماند و از کوتاه بيفي و 
ناعائبت ندش ي در بیگ فیر وط ی خود که بوایث مصالوار ثریب 
(اجوار است ف (دگنده در جواب مناشیر گینی مطام ۶ که 
از پیشگاه خلافت و جهانداري در بارةٌ طلب او عز دور می یادت 
از روی» مکر و تزوبر غرائض مینی بر حدل و معاذیر نوشده دفع 
الودت مبکی بنابران درب هنکام فرخنده اتجام رای جهان آراي 
حضرت شاعنشاهی ۸5 طلع اذوا ر الهام الم‌دست ی ان من 


که * یکی از عمدهای درگا: وا ی دود ی از عساک رگیفی کشا بدادیب 


ر ۰۷۲ ) 

آن بدکیش باطل اندیش معی شود که اگر از خواب غفات بیدار 
گشنه دست نداسمت بدیل اعنذار زند و اظهار خوالن و سر اهگندی 
کرده بقدم (طاعت و بندگی پیش آیه اورا آسان داده همراه خود 
تیه مدهر مرتجه آرد و الا بئنبیه و تادیب او پرداخنده همت بر 
امنیصالش گمارد و بای عزیمت صواب چام امبرخان را با فوجی 
از جنود نصرت اعتصام و مبارزان بهرام اننقام مثل راجه رای «نگه 
رائهور و دیندار خان و پردل خان و الف خان و سید منور خان و 
سید بهادر بارهه و جان سپار خان و ثرکناز خان و راجه دپبی سنگه 
بندیاء ر زاهد خان و اتش, خان د گردهی دیگر که و 1 
موار بودند بِة سم پراجام ۲ ین خدمت تعدن وله میزدهم ۵ 
مرخص فرمودندر هنگام رخصت اورا بعطای خلعت خاص وشه‌شیر 
با ماز مرصع و ماده فیل با حوضة نقره و ده اسپ ازان جمله پم 
راس عرافی بکی با زبی ر ساز مطلی نوازش نمودند و از امرای 
کومکی و عمدهای ]چیش مسعود راجه رایسنگه راتهور بعذایت 
خلعت ر اسپ با زین وساز مطلی و دیندار خان بمرحمت ماده فیل 
وپرداخان بعنایت (سپ و اشخان بمکرضت شمشیرراسپ سید ملور 


۳+ 

بمرحمت اسب و برخي بعغایت متفر کرد بعطای خلاع 
۲«( 

فاخرط سد سریاندی وافدند و سدشگگ س رار کرن مذ‌کورکه د‌ بردبری 


__ ات 


(۲ ن ) کدسی نک 


( ۰۷۳ ) 
بت ی ازد یر گاه بندگیی اد ری ۵رگاه فان حاه اخذیا رکرده کمباب 
خدست حضور بود و با پدز را ابطهٌ الفث و داعجةٌ بح نداششت 
(موحب النماس در ملکت کوم‌کدان امبر خان مذنظم ک 1 بعطای 
خلعت و ماه فدل مباهي شش درد ایام الغورد بان ۹1 از 
فوحداری مذیرا معزول شرت ۲ ۳ پاستجلام کعبٌ جلال شرفت اندوژ 
که دربن اوفات بنظم میمات چعلهٌ مذیرا تعیین یاننه روانه آنعدود 
بود برادر نش که "جبولي شوریده دماغ بود و هدانا غبار نغاری 
ر بزخم حم‌دهر اژ هم گذرانید 9 بغرمان حپان مطاع این بد‌کیش 
منپرا معیی گشته بعفایت خلعت و فبل و از و و اضافه 
مس دو ۳ زاری هزار و پا: درصره *سوار دو آسوه بر و8 نوازش 
یافت و نظم میات حکلهٌ هپرند از تغپیر او بباذرخان تعویض یافذه 
*حرم اخلاص خان حول کف ۹1 بموجب حکم معلی خزاذه و 
حواهر خاد۸ ۳ موال ناشچاع با ءورات و پردگیان ۳/1 وخدم العافیة 
از بنکاله 4 آورده بو بادراک دوادت زمبس بیس جر ۶جودنتا 
نورانی ساخت و بعنایت خلعت و شمشیر با ماز مبنا کرو اسپ 
عرافي ثارف مباعات افراخت و الهورد؛خان بفوجداري مرکار 
گور؟. ور از دعدد فد دار ن سر پلندد کشده (هرحممت خلعت و اهشور 


با ساز مرصع امنباز بانت و (دآد ولد #اخلاصس خان بعذایت 


 [ ِ‏ که ) 
سر افراژ شلف و درس مان مبارف دست هزار زر پبه پوساطت 
صدر الصدور بارباب |ملعذاق ابفاق شید 5 ضمومکٌ زخاترحسنات شید اه 


ن 
پرئو توجه #عال باز ماندهای فاسم خان افگنده جانی بیگ هه‌شیره 
زامه و ح پسر و دیگر خویشان و منصودان او را ای خاعت از 
لباس کدورت بر آوردند و همگي را بوظائف احسان و شراف 
افضال مشمول عاطات و بنده پررری گردانیدند رسور سنگه وکیل 
رابا بمرعست خلعت و اسپ مباهی گشنه رخصت انصرانت 
پادت و ابو القابمم نببرق لشکر خان بانعام دو هزار ررپیه کمیاب 
عخایت گردید پدست و دوم ماو مدکور خلیل ۶۱ خان صوبه دار 
(هور که جانچه گزارش پافنه بموجب النماس بعضور امع النور 
| مه بگچدد کا میاب خد مت اسر سعادات بوده رخصست معاودن 
پافنه بعفایت خلعت خاص و شه‌شیر با ساز مبناعر و بک نجییر 
فیل بایراق نقره و ماده فیل مطر 


ح انوار مکرست یل #۶ 


کشایش َلع چاکنه که از فلاع ححصل 2 طًّ بت 
کوکن است ۹ امبر الا مر و داده 
تبییر ایی«غال آنکه فلعةٌ مذکور از فاع حضبِنه ولیت‌کوکی است 
وان ولاینیست وافع در ساحل دربای شور مشئمل بر قلاع معکمه 
» باه رهای زر خی که ازان جمله بندرچیول ووابل است و پارة ازان 





۲ ۳ 

ایام برخي ازان وایت که بماک !۸جاپور مفصل ات بعادل خ 
و اکثر بنظام الماک تعلق داشت و در زمان فرمان ررائی 0 
حضرت که قلعه دچپر بنداد دولت [باد با جمیع ولایات نظام الماك 
بیط آخیر اولیای این ملطثت ابدی ددام در ]۵ و از درلت 
و حشمت آن سلسله بی نظام اثری نماند عادل خان که ازعاتبت 
بینی و مصلعت گزینی حلقَهٌ (طاعت و انقباد در گوش کرده و 
ُاشيهٌ اخلاص و اعنقاد بر دوش گرفنه در مقام خدست گزاري و 
فرمان برداری بوده پیشکش‌ای شایشنه ؛جناب خلافت فرسئاده از 
خدمت (علی حضرت الماس کرد که بافی‌وایت کوک که مسغر 
جنود تاهره شده بود بذاپر انکه «معال مملکت #جایوراتصال داشت 
بار مرحمت فرمایاد و تقبل نمود که بعضصی *از ولایات خوب خود 
نیزدر عوض آن بانصرف اولپای دولت «پارد آن حضرت بنابر 
اعاح و الثراح ار وایت مذکور بار عطا کردند و ازان وقفت باز کل 
کوکن در تصرف معمد عادل خان بود و در اواخر ژمان حکومنش 
الثری (زان وایت باتطاع ملا (حمد نائیه که از عمد های ار بود 
تعلق داشت و دو پرگنه که یکی موسوم وه پونه و ديگري بغ سوه 
منت +چاگد, تاو پپوذساه که پیشثر از اتباع نظام الملک بود و 
بعد از انة ّل دوات او بعادل خان گراژرده در ساک نوکران او 
در ]مد داد: بود و ساهو اسها برسم زمبنداران دطن گزیده جون خود 
در سمت کرنانات معین بوذ سیوائی پسر بد گپرش بفیابت آن 
ضلالت پرور آنجا می بود و در اراخر زمان اعایی حضرت چیون*سد 


مادل خان ر عارضه ‌ ری ي که ۳ بآ درگذشت طاری شد 8 کوفذش 


[ ۵۷۷ ) 
بامنداه کشید و ازین رهگذر انقلابي در احوال مملکسث +جاپور ببم 
رسید ملا احمد مپامي که در کوکن هه نزد خود به جاپورطلدید 
و آن ولایت و از لشکر و حشمي که ضبط ر *حادظت آن 
کماينبغي نواند نمود خالی ماد د ربنوقت سيوائي مربوث که حلادت 
و بيباکي دا مکر و گربزه و راه م ۵ارد انغاز فرصت تمویه دران ولایت 
غبار طغیان بر (نگیخت ر آغاز سركشي کرده جه‌عي از مفسدان فوم 
خویشض بر خود گرد آررد و خست «عچله و نزویر ولیک جند را 
مذصرف شده دست غلبه واسغیلا بما ده هت ک2 از زجود حراست 
پیشگان ر ذخبره و سامان ذّبی بود ی دران اذنا *عمد عادل 
خان را روژگار حبات سپری ند» علی‌عادل خان پسرش که دران 
وت طداو ي بود کسوگ نبابت پوشید و ازیی جپهت که (ورا هنوز 
|منقلالي و هم نرسیده فنور و اخنلالي در احوال 
ببجا پور راه یامه بود #خبر ایس فضبه نذوااست پرداخضت و سبوائی 
مقهور روز بروز فوت گرفنه برتمامی فلاع ر حصون آن وایت دست 
تملک بافت و #جمعیت خاطر و فراغ بال سامان (-باب بغي و 
تمرد نمود وباسنظ‌ار کوه وجدگل و حصانت و رصاست دع سرکشي 
ومخالفت را مبان بصت واحداث حصون ثازه کرده از سایق ولاحق 
چبل قلءه شعون بمامان‌قلعه داری ببمرسانید ر با علي‌عادل‌خان 
اعلان خلاف کرده گردن از طاعت چیه و جون علی عادل‌خان را فی 
الجمله اس الی در مراب حکوست و اپالت بهم رمیده در صدد دنع 
توعد رمل و رسائل بمیان آورد: ازردی کید و تزوبر باظپار خجلت 


نا مسا (سنغفار دقصد مر مود و اوضصل ! دام بکی از ارکلن دولت 





[ ۵۷۷ ) ۱ 
[#جا پور را که بوفوز جمعبت سپاه ر عشم و مزید جلادت و-پاهگری 
صومرم بود آن‌مقهور لیم ازر کم‌ال ملاحظه و بیم داش از راه احنیال 
و مکیدت براي (مئمالت خویش طلبید و بعلی عادل خان نوشت 


‌‌ 
2 مرا مطمدٌ و ۳ او به ۳ [مده ملافی مبشوم 
و با فضل نیز دربن باب خطوط عذر آمیز نوشت بابرا علي غادل 
خان از خامی و سعامله نانيمي (نضل را که در هزار سوار جلادت 
شعار داشست بآوردن او تین کرد و جون بکوکی رسبد مقر شد که 
(ر و میوا هر یک با معدودی بي سلاح و براق در »کي که سدوا 
معدری نموده بود با یکدیگر ملافات کنند و باهم عمد و پیمان درمیان 
آورد» فول و فراري که باه بعمل آورند میولی غدار نا بکار نباني 
مردم خود مسلم ساخنه چندي را نز دا بمم ملاقات و ما بقي 
را بر اطراف اشکر الضل در کمین گاهپا نشانیده‌بود و خود نیز حربه 
در آستین پنبان داشت چون افضل بموجب قرار داد بآن پر فرب 
به نباد برخورد دراثنای مصافعه و معاذقه خست خود حربه برو زد 
و مردمش از کمین کدی پر آمد: کار او تمام ماخنفد و در پسرش 
ک رنیق پدر بودند دستگیر شدنه و جمعی که جا :جا در کمین 
" نشسته بودنک از اطراف و جوانب بر مر بنگاه و لشکرش رکه 
دعت جسارت بقتل و غارن کشودند و جون سر زمینی که [ نجا 
نزول داشت اطراف آن کوهسنان و جنگل بود و لشگریانش 
غافل بودند اکثر بغذل ردنه معدودی ازان‌مپلکه بر ر | مداند و امذعه 
ر امو ال وافر و مراکب و افیال منکاثر بدست سيواي مدب آمد 


۷۳ 


«۴ 


۱ ۵۷۸ ا] 
و بعد ازبن قضیه علي عادل خان لشکری بسرداري رستم نام یی 
از نوکران ع مد و خوبش بدفع از دعدد‌نمود ز در نواحي له پرناله 
که از معظمات فلاع سیو است میان هرد طائفه جنگ روی داده 
شکست بر لشکر (مجاپور افناد باجمله آن مقبور را از سنوح اینقضابا 
قوت و |سفقلالی نازه بهم رمیده بالکلیه خاطر از توهم و ملاحظه که 
از حانب #جاپوربان داشت پرداخت و شروع در فزافی ر ناخت 
و تاراج اطراف و نواحی کوک کرده بعضی ارقات که قابومیانت 
به برخي از عال ملک بادشاهی نیزدست جرآن دراز می نمود 
جون ایس وقانع بمصامع‌حفائتی*جامع ر سیدیرلیغ‌گینی مطاع از پیشگاه 
خلافت با امبر ااسرا صوبه دار دک صادر شد که با عساکر فاهرة 
4 صودة کمر همست بدفع 71 بد سکال و انازاع حصون و فلاع 
واپنش بسنه [نعدود را از غدار تمرد و افساه او به پبراید بذ؛بران 
امیر الما بموجب فرمان والا شان بسمت ر بجم جمادی الولی 
از دوم مال جلوس همایون بایری عزیمت صائب با جنول مسعود 
دک از خطهٌ فیض بذیاد اورنگ آباد بر آمده مغنار خان فوجدار . 
ناددیر را +عکوست و حراسش شهر »قرر ساخت و فوم جمادیالاخر 


ح! 
۱ 


رس سس 


جا توقف نمود و بیست و سیوم ماه مذکور ازانجا کوج کرده غرة ‏ 
رجب بموضع سوبري که از *حال ولایت سیوا (ست نزول نه‌ود و 
اززنجا بقفصبةٌ سوپه که از معمورهای والیت کوک است و حصاري 
از گل دارد و مقاعیر دست از معافظات آن کشیده خالی گذشنه 
بوکنک [مذه جادونرای را با جمعی چا گذاشت که «مسایفی و 
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هرست آن پرداخنه از اطراف و نواحی با خبررباشد و اهلمام 
رسیدن غله و آزوقه بلشکر ظغر اثر نمایه و چون بوضوح پدوت که 
امواچ مخدران در اطرات رو ثواحی جذود اثبال بردم فیس چناچة 
عادت دکنیان روبه خصال ا(ست جولان می نمایند و فرست 
دسنبرد می جوینه مقرر نمود که هر روز یکی از سران آشکر مصور 
با سه چهار هزار موار بنودت برای *عادظت چمعي که «جیت 
آوردن کاه و هدمه و ساثر ما:حداج از اردر ببرین مي رفدزد وبامطلاج 
اهل هدد آنرا کي میگویند ردنه بمرامم حراست پردازه و ارانجا 
بعزم تصبه پونه که آن ذیز از معمورهای آن ولادت است و محل 
|قاست و مسکن سبوای ضالت آئین بود چبارم شد.ای بموضع 
بار(منی" از اعمال پرگنه سوه که حلعچةٌ کدی" دارد نزول مود 
و جمعي چا گذاننه مقرر کرد داعچه را که شکست و رباخت 
بسیار بآ راه پافنه بو سرست نموده بلوازم #عارست وخبرداری 
قیام نمایند و ازااجا بکنار دریای نبرا منزل گزید و چون خبررسید 
که دوجي از میوای مقپور بده گروهی اشکر منصور آمده در کمن 
فرصت اند شرزه خان رابا سه هرار سوار بدفع آن جمع بد فرحام 
تعبین نمود ر *خادیل تیره ایام تاب ثبات و پایداری ذیاورد: 
براه فرار. شثانتند و چند ررزی دران حدود بسر برده پانزدهم 
ماه مدکور بموضع دهال از عمال پرگذه پوه که کنار دربای 
نیراست نزول نمود و ازااجا بطی دو مرحاه بقصبه سرول که از 
ولایت عادل خان بانصرف سیوا آمده بوه رسید و فلع آثرا که غنیم 
0 


لیم چون بای درلت خود مذبدم ساخنه بد مقرر نمود که لچدرن 


) ۵۸۶ ( 

عمارتش کرد» جمعی آجا باشنه ر دران موضع سه چبار مقام 
نموده چوی آگبی بانت که در (طراف فلعهٌ راجگده که ازر قصبه 
مرول ده کروه مسافت دارد و چهار با دلعه دیگر از سبوای بدگپر 
در نواحی 1 وافع است جمعی کثدر و فرذه انبوة از مخالغان 
شقاوت من ادبار پژوه فراهم 1 بخیال معال ماد مدافعت 
و تال .انه شمص (لدین خانرا بافواج هراول و راو بباو سذگه را با 
همراهان (ز و شرژه خان را با حمی از دکنیان و سبر عبد المعبود 
داروغةٌ ثوپخانة را با هزار نفنگی ی بدفع آنما نعین نمود اعادی 
مقیور را از مطوت افواج پی فرار از جای رنه راه فراز 
دهردند و مبارزان جیش مسعود دههای اطراف راجگده را تاخنه 
آن روژدران حدود بودند و روز دیگر لوای معاودت افراخنه شبهنگام 
بعسکر نصرت اثر پیوسند و صباح آن که لشعر ظفر پیکر ازان کوچ 
کرد» جم‌عي از *غذولان جسارت نموده برسر ارد وآمدفه راو بپاو سنگه 
که سردار جنداول بود خبر پاففه خود را بوذت رساذید و مردانه‌وار 
بران گروه نابکار حملءور گشنه ثیغ مر افشان بهارران نصرت نشان 
دم ی از مدبران بي و( برخاک هلاک انگنه و برخی را 
روم شا یه رهگرای وادی فراز گرد انید و9 آسیبی ی از انبا باردر 

نرسید و آن روز موضع سیوپور که از فصبةٌ سرول هشت گروه است ‏ 
مخيم جنود ظفر قرب گردید و چود مابیر سیواپور و پونه نزویک 
بموضع کنراد» کو هیث که ازان بایست گدر کرد و دوراه مش‌ور دارد 
5 هریک بعایت صعب المرور است جذالیچه سواری بصد تعب 


عبور تواند دمول و خجر رمرد ۹1 مخالغان درپای کدل فراهم آمده 


1 


‌ 
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مضلح و آمال» بکام مدفعت ور مقاوست ایسناده اند بنایران امبر 
| امرا براي ماخ راه و تدبیر عبور از مضیق 1 کود در میواپوز 
فرار اقاست داده شمص الدین خانرا با جمعی از بدلدار و تبردار 
بیکی اژان دو راد فرسناد 5 ملاحظه آرموله اک ال توسبع باشه 
بساختی آن پرداز و ومیع سازد و خرد با گررهي بدپدن راه دوم رفنه 
چوکی باطرات ر تواحي آن کوه تعیدن کرد که بنعقیق طرق و 
مسالک آن پرداخنه راه دیگر ت#حص نماینه و چون پس از زمانی 
خبر رید که در ک 0 کوه راهی پید|شده که بعد از ساخشس آن 
ارابه بأسانی عبورمبنوانه کرد در ساعت جمعی از بیلدار و تبر دار 
با هزار و پااصد سوار از تابیغان خود فرساد که راه مذکور ر 
بسازند و آنها بچید بایغ و کونش نام بساخنن آن پرداختنه 
نا شام [مادة عبور جنود نصرت اعتصام گردانبدند و دربن ررز کة 
راجه راپسنگه باهغمام کبی رفن بود فریب چهار هزار سوار از بغی 
(ندیشان سیه روزکار بقصد دسنبرد بسمنی که (هل اشکر بکهی رفنه 
بودنه شنافنند راجه فوج خود را ئوزرک کرده و پای ه«مت در 
میدان جرآت فشرده بمدانعهٌ [ن جسارت منشان در آمد و جون 
ازیی معنی پیشتر خبر بامبر ااسرا رسیده بود سرفراز خان را با 
"جمعی از .دکنبان و هزار موار از سردم خود بکوسک راجه تعبجی 
کرد: بود این گرره در اثنای اپ حال بمدد رسیدند و مخالفان 
مصلییرن در آوبزش ند یده پای جرأآت پٍس کشودزد بالعمله روز 
دبگر که راه ساخنده شده بود امبر الامرا از میواپور کوج کرده اوسط 


۴ 
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جمعی جند|رل کرد: در پای کذل گذاننده بود که اهلمام گذرانیدن 
بقیکٌ اردو واشکر زمارد دعه از کذ ند ان نونین ي نامدار سه هزار سوار 
از حذود ادپار در پای کذل نمودار شده بعزم مدیز دم جرأن پیش 
دریاددد راوباو مگ مرکب جلادت بر (ذگجخره از ردی دلیری و 
دلوري ب رآنبا تاخت و علک جمعیت ]نضلالت کیشان را منفرق 
ود بشان نها رح ود مر باره مشم‌پورا ن#جنمع شلک ازروی خبرگي حمله 
آوردند دربن آثنا شم الدی خان که امیر الامرا او را بعد [گبی 
آزدن مریژ ي بکومک حذد او تعید ی کرده دود جلو ریز رسید ه بران 
جسارت 9 حمله کرد د و مقاهیر ِ تیات و پاید اريی دیاورده 
پوادی فرار شداعدنت و زور ز دیگر نصیهٌ ی "خیم نزول عساکر مذصور 
کگشده امیر الامرٌ دعد از رررد بمفزل جمعی از برق اند ازان خود ر 
(۳) 
بناخت دعپای پای ثلعة پوذه دهر که از اء ظرفلاع میوای بدگریر 
یاوه با تیگ ۸ 9 موار ژ بر هم آنها جوم آوردند آنفریق پارحنود 
و تا ۵۵2 و عم وصول مدد دای ههمعت |مذوار کرده داست جرأت 
(عاگ زفدگ کشوددد و ۳0 سرب پار وت د۵انژند ؛ *فودک اندازي کرد» 
مد [ععوت دموددل و حون مرصاا 
وقائمه تبغ آبدار برده دل بر ال ذپادند و داد مروی و دلدری 
د ادژد چهنس از [ویزض بسیار و کوش شمار بت دِ چپار ذن 


سس سس سب 


رس ن ۵ ماسور ( ۳ن. ) پوده.پرند 


9 رفدوق 1 اعکم ضرورت قستا 


۵۰ ۱ 
که مه چپار کس ازانپا حماعمث دار بودند مرداذه وار نقد جان در 
"مد آن حلادت در باختند و بیست و پنکص رخسار داوری پکلگونه 
زخم زینت پذیر ساختند و بسیاری از مقپوران سبه روزکار دران 
کرزار بدار البوار شتاننه گروهي زخم برداشنفد چون ازین فضده 
بامبر لامرا خبر رسید راجه رایسنگه و راوببار سنگه را بعواست 
اردر گداشنه خود با بقبه لشکر بسرعت منوحه بآن سمت گردید 
غنیم لیم را از صولت و سطوت میاه نصرت پذاه پای فرار از 
جای رفثه رهگرای فرار گردید و امبر الامرا بفعاقب آن تبره بخنان 
پره‌اخنه نا سر کدلي که در پای ذلء» پونه ر هر ات از پی رنت 
جمعی که در قلعه بودند بانداخشی بان و لفنگ پرد|خذه ۱ اژ درچ 
و بار آن حصار شراره زیر آتش کین و پدکار گرد یدند در خلال 
این حال چندی از تاببنان شمص اادیی خان تبزجلو کرده از 
کثل بزبر رننند و مفاذیل که در پائیی کنل بودند نظر بر قلت آن 
معدود کرده برآنها حمله نمودند شمص الدین خان را از مشاهد؟ 
ایی حالت عرق حمیت شهامت (حرکت مد و بارجود ریزش 
و تغنگ از برج و با قلعه با بقیٌ سیاه خویش از گنل بزیر 
رفنه بر مخالفان تاخت و بضرب ثیغ جانستای جمعی ازان مدبران 
بی باگ بر خاک هلاک انداخت و بقدة (اسیف ۳ از عرصهٌ سذرز 
تافته راه گریز سپردند و چون روز بآخر رسیده بود و لشکر منصور 
دوکروه از معسکر ظفر فریی دور شده امیر المرا صلاح در ترک 
تعاتب دیده به بنگاه خویش معاودت نموه و روز ز دیگ ازادمفزلکوج 
کرد» در موضع راجواه مفزل آزید وچوی کنل دشوارگذاري برمر را 


۱ رس 

بوک که آثرا بایسنی ساخث ونیزخبر رسیده بود که غذدم عاقدت 
وخیم در اطراف جاکنه و پونه هرجا کاه و غله بوده آدرا جون خرن 
#خت خویش آتش زده درا حدود از آبادی اثری نگذاشنه است 

و در منزل مذکور غاه پافنه میشد و کبی مسر بود بنابر رعایت 
مصلین درالعا پاننظار ماخ راو بجپت اینکه سداه ظفر پناه 

مگرر بکبي رننه ذخبرة چند ررزه ب رگیرند چپار مقام نمود دهفنم 

ماه مبار رمضان ازانجا کوچ کرده بس رکذل رمید و چون جمعی 

کثیر از مپاه و برخی از اردو گذشنند خود یز پیش رنذه سرانراز 

خان و جادو رای را با گروهی دیگر و فوجی از تابینان خویش 
گذاشست که حا بجا در اواسط ره ادسناده اردو ر هنکام عجور از دست 
(ند‌ازی اعادی ی معاوظت کنند »خالغفان هرجا :بو سددید‌زد ۱ 
بقدم حسارن پیش آمرل؟ ورن دسلبرد مبگرل دد و مبارزان نصرت ۱ 
شعار برانپا تاختنه دفع ش رآن اشرار نا بکار می نمودند تا آنکهمجموع 
اردوی اشکر بسلامت از کذلمذکور عجورکرده در نشیب آن نرول نموه 
و اژانجا بطي دو مرحله فصبه پونه*عل ورود حنود مسعود گردید و 
چون امبرالمرا «زار موار از تابینار خود با درهزار پیاد8 بندوخچی 
بسرکردگي |سمعیل نامیاز نوگران خوبض جبت فبط ولایت تلکوکن 
فرسلدال ه بود و درینوخت خبر رمدد که آن فریق بوایت امدکور در 
]رل ٩‏ اکثر آثرا بقبد تصرف در آوردند بذابران صلابدت دکني / 
بفوجداری ۲ عزاست رن ولادمث تعییی نموده بود باباجي بپولساه 


۹ و ۵ابو < ی وکروهی دیگر را ی کوک همراه او معدی ی ماخت و 
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ووزی ند در پونه اخندار اذامت کرد و فربمج جبل ررژ ]نیا مر 
برد و دردن مدت اکثر اوثات افواج اهره را بر سر کپی با *خالغان 
به مگال آربزش و جدال روی میداد ر چون بسیب طغیان آبباي 
۹1 درسیان سرحد ملک پادشای و 3 دصدهة وافع است راه رسیدن 
غله و [ذوقه باشگر ظفر (ثر مسدود شد و ازب رهگذر عسرن و ثنگی 
بمرمید بصوابدید رای صائب مصاعت چذای دانست که از پوذه 
کوچ کرده بچاکذه که ازانجا تا سرحد ملک بادشاهی غهراز دربای 
ی درمدان ندستث و آذونه بلشگر ظفر پدکر پاساذتر مد سود 
رننه اقامت گزیند و بافی ایام بر شکال را [اجا بسربرد و چو تا 
ادقضای مومم باران جنود مسعود بیکار بودند تخیر فلع چاکنه 
۸5 از قلاع دنه 11 ولایت اسبت و انزاعش از بر ضروریةٌ 
آن دم بود پیش نپاه عزیمت ماخت و بای قصد از پونه کوچ 
کرده بیست و دوم شوال با عساکر فیروزی مآل بیای حصار جاکذه 
رمید و برج و بارة و اطرات و نواحی آنرا بذظر احثباط در آورده 
همت اخلاص فربر بر کشایش آنعص حصی گماشت و مورچالا 
سر کر هو تجی ثار طرتي مقر و3 شخ دارممبف‌شمال, زریه حول 
با بدا خویفرن و گرده رکور و بهرم دیو سیودیه و حبش خان و 
3 تربنگجی ! بپ وله و داواجی و جمعی دیکر از بند ماي باد شاعی 
طرح مورچال افگند و در جانب مشرق که رو برري دروازه فلعه‌بوه 








( ۲ ن ) بدهمره : 
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و اوژگغان و خداوند حبشی و !جي سنگه نوکر رانا راچ سنگه با 
فوجی ٩‏ ازو در دکن معدن می باشند و سلطان عی عرب و طیل باز 
«خاري به پیش بردن سیبه پرداخنند و درطرف جنوب راربپاوسنگه 
و سر افراز خان و جادرنردی و جوهر خان حبشی و جمعی دیگر 


توپیای کلان (زدها صوات که آن فوئین رفیع منزلت بجرت تسفر 
مذاسب دمدمما ساخده ی | را دصب کنند و از موضعي 45 ز 
صلاحیت نشب داشنه باشد آغاز نذقب لمایند 1 ۳ 
پرمیان عبودیت اسئوار کرده همت پر کشایش 11 حصن نوی 
اساس پسنند و باوحود سومم پر شکال و دوام بارش ابر هاي طوفان 
پار و تواتر تقاطر (مطار شب و روز از ط رود ن تلوب و تفگ «نکاسةٌ 
بک لاه از باه بپار بر فرق مجاهدان ظفر شعار میرتخت و کول 
ساخده خاک ادبار بر ی دشه‌فان مد روژکار ی بدخت و كاهي که 
اعادي فرصت می پانتنه جمعی از ذلعه برآسده (خیال دست برد 
دوم حدر آمورچالم. 1 جوم ری آوردند و از صدمگ پلارف خون آشام 


میارژان نصرت فرجام خا سر و داکام پر مبگشنند القصه مدت دز پنجاه 


رش روز برین و تیره ذیر ان قتال شعله در بود و چون از مورچال 


([ ۵۸۷ ) 
امیر (اسر ببرج مقابل آن نقب ردانیده بودند هفدهم نی حبه 
از موم سال جلوس همایون مطابق سوم نهر یور که نشب مذکور 
پباررت انهاشنه شده بود |مبر الاعرا بصواب دید راي اخلاص پدر 
اترار یورش داد مغرر ساخت که همه لشکر آماد» شده بءه از بریدان 
برج از اطراف و جواذب پر دلعه دوند و باس از روژ ساند و شاه 
کرد تا نقج را آتش داند برج مقابل بصدمه باروت از هم پاشدده 
اجزای آن مانفد خیل کبوتران رمیده ببوا اوج گردت و ساکنانش 
برلی چشم زدن ببررج مشدد؟ فاگ رسیدنه و جون راهی برای 
یورش ببم رسید دنفسا عقردت نی خود تا پیش دمدمه که در 
مورجال او ساخنه شده بود آسمد » بندهاي بادشاهی و ثایینان 
خویش را بر یورش و کوش عریص کرد عساگر ثیروزی مأثر که 
اساد و مچامده بودند تکیه بر نبرري طالع کشور کشای حضرت 
شاهنشری کرده و سپر حفظ البی برمر کشیده مجموع بیک دفعه 
بر قلعه دریدند ردام جانفشانی بر میان زده بازيي حرآت کشاد زد 
و همگی داد سعی ر تلاش و دلیری دادند خصوما شمص الدین 
خان و رارببار سنگه که نبایمت کوشش و تردد ازانبا بظیور پیوصت 
لیکن چون در عقب برج پشنهٌ بلندي از خاک بود *خذولان بران 
" پشنه بر آممد و" دست جلادت بمد اذعمت کشودند و بانداخنر بان و 
نهنگ و حقه و سنگ پرد|خه که‌ال جد و اجنهاه 7 سماذعت 
نمودند مبارزان نصرت مند آنروز #جال پیش رفتن و برآمدن بران 
گریوة باغد نیافننه و جون دران آویزش و سدیز ررز بآخر رسید 


و ظلمت شب پردا مبااجی درمیان کشدد #عاهدان عقلادات شیار 


) ۵۸۸ ( ۱ 

که عار فرار برخود نمی پسندیدند اکثر در اي دلعه دم همت فشردة 
بپر عنوان که بود شب را بسر پردزد دم روز دیگر که خورشید 
جپان آرا مانفد بهادران قلعه‌کشا برقلعهً ذات الجروج آسمان پورش‌کرد 
دگر باره عساکر فیروژی لوا ]ماد نبرد و بیکار گشنه بر قلعه دریدزد 
و بمیا افبال ک۹ ی سنان خدیو جمان (عصار مه دزد در آمده 
بقهر و غلده و میلس و اسغیلا |ثرا مسغر ساخنند و بدلالث تبغ 
آبدار بمپاريی از*خد لان نابکار بدار |لجوار فرسناده وله پیکرشان از برچ 
سر پرداخنند و بقبة السسف عصار ارف پذاه پرده آثرا حصن 
عافدت و مان گرد آذیدند و # دو پورش ذصرت ار دوصد و 
شصت و هشت کس از بند هي بادشاهی و ثابینان اسرا جانذار 
گشنه سرخروی ابد اندوخنند و شش صه کس را نیب زخم رسید 
و جون مخالغان بط فاعه ارت 5 نیز از حیز فدرت خویش بدرون 
دیدند مان خواسنند و بوساطت راوبپار منگه [مده پامبر الاسرا 
مافی شدند و قلعه را بارلیای درلت فاهره سپردند امیر الامرا 
فردا نی آن داخل فلعه شده ملاحظةٌ برچ د باره و تواخانه و ذخنره 

فمود و بفدبیر بفدودت و اهنمام مرست آن پرداخت د چون 
از حداب خلافت و حبانبانی ارزبک خان که در سلک کومکبان 
دکن اتغظام دسمت بعراست [ تعصی رصدی سین ده بود آررا 
با جمعی از سپاه ظغرپفاه وتوپخانهة شایسنه درفلعله گذاست 
و بعد از جندهی پا حنود نلصرت اثر (زاا کوج کرده بثصد تنبیه 
میوای فلالت کیش و تسخبر قلعه و ما بقی رایت آن مقپور 


ت 


بعي اندپش داجیا پونه رواده سل و ولیک مذکور بموجب حکم 


۱ 

اشرف باسلام آداه موسوم گشت و سوا عی که بعه اژزبن در دک 
ردی نود در مقام خود ممت گذارش خر یافت [کنوری کمدت 
خوخرام خامه بشاهراه مشصود برگشنه به ده ردر وفانع حضور (مع 
الخور عرة بیان مي پدماین و درب ایام رعه انداز خان که چا یه 
سایق ذکر پانده باشارة معلی بنابر بعضی ي مطالب از سم «ری دگر 
به پدشگه خلافت آمده بو بانمام ۳1 سم رو پافخه بمرحمت 
چیه مرصع و اسپ عراقي سر بلند گردید و هفت کس ازکوه‌گیان 
او بعذایت اسپ و چند‌ی دیگر بعطای خلعت مباهی گردید و 
جون بازگي دِ راي انصرام 1 خیر |ام مغرر شد: بود که بعضی 
مصالع از پزی,د عی و پیادار و برخی لات و ادرات توبخانة ورسد 
غله بلشکر ظف اثر برند حکم گیتی مطاع به فا پدوصت که 
ترددمت خان که بچیووء دارعی ماخان معییی شده بود باهنمام رسانیدن 
آن ضروربات قیام نموده پس از ریس آنجا باتفاق رعد انداز خان 
و راجه راحروب که منصد ی آن مهم بودند جا بجا تهانه بنشاند 
و بءد فراغ از اقدیم ایری خدمت مراحعت نموده بملنان شنابد و 
خان مدکور هنگام رخصت بهرحمت خاعت و اسپ عربی با سماز طلا 
سرافرازی یافت و و یات صوبهٌ بنکاله برزدی خواهش اواباي 
دوات ند ی دوام اننظام بافده ساحت 3 مملکت بالکلده از غبار 
ویساک ناشجاع شور انگیز پیراسده شده بود بداوّد خان صوبه دار بپار 
که بعومک خان‌خانان سده سالار معین گشنه بود برلیغ معلیی صادر 
شد که پبلدة پدنه معاودت نموده بنظم مپام نیا پرد ازد هزدهم 


0:9 


فروع خاندان ساطفت راد‌شا زاد 8 سعادث مش فرخاد ه شیم معمد 


مرعوظ م بود عفایت باد‌شاهاده 111 تایند و گوهر درج اتبال ر بعطای 


یک عقد مروا رید شاهوار که دانهباي زرد آبدار درا منظوم بود و 


بک دض خدی؟ و ن‌ با عز اخدصاص «خشره و درد ۳ بر فد انلخان 


دخ 
گردید و پرلیغ ِ مطاع «جعغر خان صویه دار مالوة صادر شد 
۹ برخی از تاببدان خود | نا گذشنه با تمه ها خویش برای) 
کوک (مبر اامرا بدکی شنابد و در تقدیم خدمات بادشاهی 
و ممد و معاون 17 عمدة الماک باشه شب درازدهم ربیع الول که دب 


سبلال مسعول در : ید خای ودود له عالم هست و دود حصرتث 


سرور کاثفات و ارف موحودات علبه و علن اله و حابه شررثف 


الصلوة و کرام العیات بود شهنشاه اسلام پرور دی پناه پانزده هزار 


رویده بزمرة صلعا و اتفیا انفان نموده استفاضهٌ انوار سعادت از 


جشس وزن مبارک شهسيی افاز سال چیل روت 

دری اوثات فیروزی سمات که |بواب مسرت و کامرانی بررري 
اولهای ای دولت جارد نی باز بود وذسادم فیوضات آسه‌ایی وتائیدات 
ربافي درببارستان (تبال حضرت خاقاني در احتزاز فرخنده جشن 
وزن شه‌سی خورنرد جم‌انذاب اوچ 1 بي و کشورسنانی عاله‌بان 
را نوید هزازان خرمی وطرب داد رگلشن شادکامی را در برچ دلباي 


عشرن طاب کشا ودگر پاره پارکاه ملطدت و جهن خلادت بدسط 


دی 
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بساط عیش ونشاط ترتیب (سباب جت و انبساط آذیس خسررانی 
و شکوه آسمانی پادنه پیشکارا پدشگه دولت پاشاره وال اسبک محخمل 

دلبادل را که سپپر بری ازغبرت ومعت و امانش دلندگت وا 
قری ره و و۶9 ایس نتجنارزنکت و رپیشس 
ایوان فلک نشان چپل سئون خاص و عام باوج رفعت و احنشام 
پر افراخندد و سریر گردون نظی رمرصع را که ۰ 

آسماندست 5 مپرش شه ءالمگیر ات 

دران ایوان سعادت اسماس بقوایم اقبال نصب کرده جمیع لوازم 
و ادوات ایری بزم مسعود باتدس معمود [ماده و مرتب ساخننه 
و اوائل ررژ مدارکگ جمعه پانزدهم ربیع الاول این 0 فرخنده ال 
مطابق بدبست و هشم آبان ماه که ساعثی دیض اخش مسدمفت 
پرتو بود و در *عغل شرافت منزل غسایذ از ای بزم‌همایوی صورت 
انعقاد پائذه عنصر م قدس و پبکرکرامت پرور خدبوعطا کار مکرست 
گسانر بسیم و زر وساثر اجناس مقررهاچیده شد و از وجو؛ آن‌جهانی 
زا نقد مقصود بدا امید مد و سال جبل و دوم نمسی از عمر 
کرامت پدوند فربن خجسنگي و بیروزی بانجام رسیده ترا جبل 
و مدوم ببارکي و فيررزي آغاز شده حضرت شاهنشاهمي دود فراغ 
ازین رسم میمعت طراژ مریم آرای عظمت و بخذبار یگشنه خورشدد 
وار پرتو عام عفایت ونوازش بر ساحت احوال بار بادنگان بارگه 
جلال و سعادت‌اندوژان چم خلد مثال گه-‌نروند و بعد از ماعني 
حند»عغل خاص و عام را ! بانوار ندوم مدمبت فری نورآ کین ماخده 


اورنگت مرصع ذکار را -جلوس همایون والا پابه گرد |نددزد و زا 3 ررژ 


1 ۳ 
این جشن جپان اروز عالمیان را مرمایهٌ مسرت و شاد‌مانی وپرابهٌ 
دصول مال و اماني بود و هر ررژجمعي کذیر از :دوبان ارادت 
کیش و هوا خواهان خیر اندیش کمیاب مرحم و امضال باد‌شاه 
دربا توال گنه بمراحم و مواهب و اعاماث رز افزایشی مناسبی 
مر بلذفی می یانئند ازان جمله نپال برومند بوسنان حشمت 
9 مكري نل سراذراز رباض عظمت و نامداری داد‌شاهزادة 
عالبقدر فرخنده شیم معمد معظم و بپارگلشی ابیت و سررری 


فروع اخثر سعادت و ذبک اخثری پاد‌شاهراد؟ٌ ارجمند بغنیار عرن 


اعظم هر یت باض اف دو هزاري بمنصی بلج هزاری بجزار شوار 


و لدرحه‌ش دو اسپ از طویٍلهٌ خاصغ یکی 8 ماز حل لا ءز اختصاص 
یات و براي مربلندی (مبر لاسرا صوده دار کر و خان‌خانان 
هوپدار بنکالٌوجعفرخان صوله دارسااوه و دبگرامرلیذامدار وعمد‌های 
رفبع مقدار که از پایل ارردگ خلافت و جپاندانی دور بود ند 
فاخر؟ة مرسل‌گشت وسپاراحه 7 6 ِ رات بعنایت 


یکی با ساژ طل و مرضد یی خان پاضافهٌ هرا ی هزار خر بماصب 


باجمزاری سه هزار سوار و عظای خلت ول پايکي بافننند و اسلام 


خان > بذابر محر تعصد راث دهد مورك عداب امه گش2۸ ۲ 
از منصب معزرل شده در ممنقراغلافة (کبر آباد فربمعرومی از 
سمعادن ۹ اور دار مدجرت و در (ٍن هنکام نم انظار عفو 


و بخشایش خدیو عطا کیش خطا پوش گشنه رخصت ملازست 


را ۱ ۱ 

دافده بود و باشارة داا درد بزم فرخنده حبپه سای اسنان معلی 
گردید و بعذایت خلعث و شمشیر و مفثصب جهار *زاری: دوهزار 
سوار دگر باره ک میاب دولت شد و فیض الله خان بمرحمعت اسپب 
با ساز طلا و شه‌شیر با ساز مبناکر و مرزا توذرصفوي که درسلک 
گوشه نشبغان پوه بعذایت خلعت خاص و اعام ده هزار رویده و 
اخلاص خان خویشکی بابعام ببس مزر روپده و 2خان باذعام 
پانزده هزار ررپبه ر *عهد بدیع بی خسرو بن نذر معمد خان 
پاتعام ده هزار روبد» و فتاتبخان ۶ بل ازیس مورد عناب پاد‌شاه 
مالک رتاب گشنه منبش کم شده_بود باضانه هزار و ۵ 
پانصد موار بمخصی مه هزاري دو هزار سوار و حهن عای ي خان 
پمرحمت خلعت و ماده فیل و اسپ عرافی با ماز طل ی( ساز 
مبناءر و کنور رام منگه بمکرمت اس با ساز طلا ببره اندوژ عاطفقت 
خسروازه گرد‌یدند و نوازش خان که در کوسکیان صالو مذنظم 
بود از اعل و افافه بمنصب سه هزاري هزار و در صد سوار مطرح 
انوار ؛وازش شد و مرحمت خان بغوجداري (جمبر از تغییر تربیت 

خان منصوب شده بعنایت خاعت و اس مباهي گ بردید و جلال خان 
ک؟ 9 ری هوشنگ آباد ساموز شده باخافه هزاری پانصد 
5 سوار ب4 مني سه هزاری دو هزار سوار سومایهٌ افلخار |ندوخت و 
سعید خان بشوجداری سرار تشه از تعبیر سید عزت خان معدن 
گشنه بعذایت خلعت و اافهٌ مفصب سرفرازگردید وملنشت خان 
که بخدست میر! توزوکی یام داشت مر اخشگری (حدیان می:4 
خدمدش گشنه بعنایشه خلعت فامت اعذبار بر ربا ومد 


۷ 


۱ ۳ 
|براهیم ولداچابخان که قبل ازدن‌خان عالم خطاب داشت و پانجاب 
تقتصیری‌ملب خطاب را مسلعیق شده مورد آن بی ءنایئی گشنه بود 
درین ,گام , جون بعرض ض [ثرف رسبد که خد نخان قلعه دار حذاده 

رخضت اقامت از حعدار و ي بیردن کشبد :خطاب غيرتخاني 
نامور شد و از اصل و اضافة همت خان بمنصب دو هزاری پانصد 
دوار و خانه زاه خان بمذصب هزار و پانصه‌ی ذو صد سوار و 


ژبر دا ست خان بغو‌جدارجی کوالیاو و ازاصل 1 [ضافه یمس هزاری 


هزار مواز ازاچماه پاذصد سوار دو اسده سیق اسدٍ» و حبانگدر 9 


بدگ داووغة توز خن بخطاب جمانگیر *بشانی 2 «خناور خان 
بعذایث اس و حهیم جمالی کشي ۵5 مابق مخاطب بدیازشت 
خار بود و دریری اوقات از غلبة ضعف و اه‌ثیلای کبرس‌گوشه نهيني 
گزرده بدءاگوئي دوام دولت فاهره اثغعال ۵اشمت بمرحمت دو صد 


اشریی و بدگ گولادي از اصل و اضاوه پمخصسب هزاری ارفا 


ره مر توژرزت بعطای حدغٌ ترجه مفنثر گردیدند 


و مید هدایت الله هدر چون از اسئیلای کبرس الماس کرده بود 
که رخصت گوشه نشینی یافثه بدعای دام درلت ابد فرحام یام 
ورزد مراحم پادشاهانه اورا بسالیانه ده هزار ررپیه ک میاب گرداندد و 
بت د ری دکني که از مذصمست معزول" شد ٩‏ بود زد 
نخسنجبی پسرالدانة ت هزار رووده رز در بسن بسالدانه بدسمت هزار 
رو پده مشمول فضل و عنایت خسسرواذه گردیدند و بدیع الرسان 
کفایت خان چون از کبرسص اسندعای رخصت گوشه نشینی کرد« 


بود دمالنازه شش هزار رویده موف شد و سدد #عمد تایه 3 


ف 


ت هو 





۹ 7 
آیوطالب مشهدی که دربن ایام از خراهان بعزم خدمست گزارعی 
لقن ۳8 فیض مکای اسده ببوث حببه سای عنبهٌ خلادت گشنه 
بمرحمت خلعت و منصب شایسنة ر انعام #جبزار ررپبه نوازش 
یافت و اسفندیار عم ژاد8 امه خان که او نیز بقصد بندگي عرهٌ 
مپپر مرتبه تاه از دیار ایران رسدده بود دولت آندوژ ملازست 
اکسبر خاصدت گشنه «خلعت و مذصب شایان مورد عنایت|حهان 
شد و پر ثبی سنگه ولد سپاراجه جسونت سذگه خلعت پوشنده 
رخصت وطن یافت و بپادر چند زمیندار کمانون بمرحمت ارسال 
رف دض شم‌شیر با ساز مرصع مرتزاهات بارج اعنبار و ۲ 
بکقومی شعار شب معمد معدد خلف شخ احمد هپرندی هل 
و در هزار رریده ر بسیه حسدن عرب در هزار رده سرحمت ند 
و معمد وارث و قاضی عبد الوهاب انفی القضات و چندی دیگر 
هریک بانعام یک هزار روپده سرافراز گشت ر یکی از جودهریان 

اعمد [باد که دربن ایام بهعادت اسلام مشرف که بوه 
و هزار ررپده مشئنمل عنایت شد و +جمعی کذبر از بندهای نان 
اقبال ر خدمنگزاران بارگاه جاه و جلال و بجمیع ارباب ماز و نوا 
ومرود سرایان [ن بزم والا خلعنهای‌گوذاگون عطا گردید و دربن ایام 
مدمشت چبرا | که دساط دش ری مجسوط بود پکشب بر زمد ۳ دریای 
معاذی عمارن مسبارف عسایازم چراغاني که پاهخما م هوشدار 

از بیست هزار شمع ترتیب یاننه بود زا دولت را فروغ 
عشرت بخشید و شب دیگر تمانای آنش بازی که ادرات آن هم 


بر کذار دربا حیده بود ند حبرت بخش نظارگیان گردید ؛ 


ی 


4 


لو 9 بو 

|براهیم وادنچاباخان که قبل ازبن‌خان عالم خطاب داشت و پانجاب 
تغصیری سملب خطاب را مسلعق شب که مور 1 ی ها یفی گنه دود 
درد ری «نکام جون بعرض ض [ثرب رسید که خد نخان قلعه دار حداله 
رخمت اقاست از حصار هس ي (ردن شید :خطاب قد رنخاني 

نامور شد و از اصل و اضافة همت خان بمنصب دو هزاری 3 
سوار و خانه زاه غان یمذصب هزار و پانصدهی ذو صد موار و 
زر لاشتا ان 5 وجد ا« ی گ والباد و ۱ ژاصا ل و (شافه بمخضصب هزاری 
هزار موار ازانجمله پانصد سوار دو اسپه سه سچه ز جبانگیم نلی 


۳ 
بدگ داووغة فوز خان بخطاب ِِِ لاو و :ناور خان 


ت 
خان بود و درب اوثات از غلبهً ضعف و اه‌فیلای کبرس‌گوشه نشيني 
گزرد» بدعاگوئي دوام درلت قاهره اشفغال ۵اشت بمرحمت دو صد 
اشرنی و ولی ی بدگ کوادي از اصل و اضاوه لمخصب هزاری )رصن 
سوار و مدر فصنغر مر توزوکت بعطای حدغهٌ دم رصع مفلیث رگردیدند 4 
و درگ هدایت | در حون از اسئیلای کف دنم س الذماس 1 رد۷ ود 
که رخصت گوشه نشینی یانثه بدعای دوام درلت ابد فرحام فیام 
ورزد مراحم پاد‌شاهانه اورا بسالبانه ده هزار رریبه کسیاب گرد اذدد و 
9 و ری دکني ۳۹1 از مذصمست معزول ‏ شد 5 بودند " 
نخستجبی بسرالدانه ند ی هزار زووده و دو لا بسالدانه سرت هزار 
ررپده مشمول فضل و ءفایت خسرواده گردیدند و بدیع الزمان 
کفایت خان حون از کبری اسنردعای رخصت گوشه نشینی کرد 


ول بمالنازه شش هزار رویده موف شد و سدد معمد وایه ومدر 


ف 





ی ۱ 
ابوطالب مشهدی که درین ایام از خرامان بعزم خدست گزاریی 
لقن اسان فیض مکان آمده بود ججپه سای علبهٌ خافت گشنه 
پسرحفیت خلت و ,وا زریبه نوازش 
یافت و اسعندپار عم زاد8 اس خان که او دیز بقصد بندگي عنرقٌ 
مپپر مرئبه تاه از دیار ایران رسدده بود دولت اندوژ ملازست 
اکسیر خاصیت گشنه #خلعتث و مذصب شایان مور عنایت|حهان 
شهددو ابر یی 0 ولد مپاراجه جسونت سذگه خلعت پوشدده 
رخصت وطی یافت و بپادر جند زمسبندار کمانون بمرحمعت ارسال 
یک فبضهٌ شمشیر با ساز مرصع مسرتتزاهات باوج اعثبار رسانید ز 
بتشوی شعار شین معمد معدد خلف نب |حمد مپرندی ۳ 
ر در هزار رریده و بسید حسدن عرب دور هزار رو4ه مرحمعت نشد 
و محجرن وارت و دافی عیرد الوهاب اتضی ااصان و حندی دیگر 
هریک بانعام یک هزار رویده سرافراز گشت ر يکي از چودهریان 
آحمد [باد که دربن ایام بهعادت اسلا م مشرف کته بود باذعام 

و هزار روپده مشئمل عفایت شد ر جمعی کثیر از بندهای آمنان 
(تبال ر خدمنگزاران بارگاه جاه و جلال و بجمیع ارباب ساز و نوا 
ومرود سرایان آن بزم والا خلعاپاي‌گوناگون عطا گردبد و دربن ایام 
میمنت پیرا که بساط جشی مبسوط بود بکشب برزمب سآذروی دریای 

معاذی عمارت مبارف عسلرازو چراغاني که باهکما م‌هوشدار 
خان 0 بدست هزار شمع ترندب پافزه بود پزمکه دولت را فروغ 
عشرت «خشید و شب دیگر تماشای آتش بازی :4 (دوات هم 


بر کذار درا حدد 1 بول ذد حبرن بخش نظارگیان گردبد ۱ 


ِ 





‌ "۳ اب ۰ " ۰ ۰ 

ازاجا که سرانجام مهام ای دولت جارد‌افی از زوژ ازل بکار 
کبان آسماني حو([۸ رفنه (جرم هموازه مرژواصه علیا مایب رالاي 
ای خدیو عال مگیر دعس چرداخست و آهنمام پدشاران پینگاه 
تجمبی 2 + زسه پدادر مدگ مك ۲ و هر زوژ مرشر دیا ل بهلژ5 فذیع_ ی دبع 
و بشارت سرنی شگرف . یمین افروژ اولبای ك اسف دی وال مره ۵ .۰ 
مصداق ابا کلام‌درین رز هنم دشایش دید پر بذد؟ (عست اژ 
معظمات قلاع حصدنن و حصون مین ولایمت 7جاپور (+عض‌ذیرری 


اتبال کشور شکر ات ی رگد ۳1 ید کار رس زحمت "عاریگ و پیکار 


کدفیت 5 ای : مج ارحه‌دد آنکه عءالس نام شید ی ۸5 |زحاذب 
ی عادلخان مامتا داد مذکور وبا م ۵ات 99 یه حس 


یات هدایت تفر فروخوادد ه طالع بیدارش بصلاح کار رهامون 
گشفژه بو هوای عجود‌یت و هو خواهی ابر الا اک ذشان ی 
بل حاجات مقباان و کعبهٌ [مال همکنان است در سر همش 
اویاد د از خرد مذشی و صواب اندیشی بصدق ددمت و صفای طویت 
سانند را باولیای سلطنت ید پیوند بهیب ذريعةٌ بذدگی و ارادت 
مر خدر اند یش خویشس با امبر ((سرای و( دار دی درمدان 


اررد و #جت تاکید ای داعبه عبچد لاه وب را ذبز نزد ن 


و رک 





۱۳ ۱ 
رگن السلطنة فرسناد که مشامپة اظهار اپ مطاب فماید آن فوئین 
اخلاص [ئدن صورت ای معنی (جناب خلافنت وجم‌انبافی معررف 
واشده اشارة معلین صادر شدکه اورا #علا کل مر حم و عذا بان شش هانه 
مستمال ساخته فوجی از عساکر دک بياي قلعه مذکور فرسئد 
وآذرا بنصر فآ رد امبر |لامرا غالب ر بخوید عاطفت وی بادشاهی 
رعمت بجانب پر رده شرادد ی و و جادو 
نرای و کاز طاب خان و پیدبوجی و برادارش ر دلاور خان و بعقوب 
دلاور و میر عده |[معبود داروغلٌ توبخان دک و گم ی دیگربدان 
صوب معیی گردایه جون این گیروه بپاي ولعکٌ ِِِ غاب از 
سمعادت مفذشی بغرار داد خبود عمل ذمول * ددست و هقدم رد الاول 
ایری سال مبارک فال قلعه را حوالهٌ بند های دراه آسمان جاه کرد 
و خود رخت افاست ازاچا بر گرفنه با امدعه و اسوال و اهل و عبال 
رون اتود و بانفاق کار طلبخان با سه پسر و داماد و دیگر اتباع و 
اشباح سیخ سلیتم ربیع ال ني [مد؛ با امپر الامرا ملافي شد و آن زبدة 
اسرای عظام از سرار خاصةٌ شریفه هغناد و باجمزار رریده و بکزلچیر 
فبل و نه سر اسپ و یکقبضهٌ خاجر مرصع و خلعت فاخر بمشار الده 
و بیست هزار روپبه و یک زاجیر فیل و خلعت بعبید الله پسرش 
دیگر و دامادش خلعت و اسپ داده اسنمالت و دلچوی ]نبا 
نمول و حقدشت +جذاب خلافت عرضداشت از پدشگاه حضر امع الذوز 


9 [ 

حرامت فلع مذکور بمخنار خان که سابق فوجداریی ناندیر با 
متعلق بود تفویض یافت و عاطفت بادشاذه غالب را بمنصب چا 
هزاری چرار هزار سوار که منثهای تمذای او بود وعطای خاعم 
و ذقاره و علم و خطاب خانی بر اندوز حصول امال و اماني کرد اند 
پوشیده زمازد که فلعه مدکور از فدوم ایام در تصرف ۳۹۹ الماک 
بود در ارائل عبد سلطذت اعلین حضرت؟٩ه‏ ارکان شوکت و اسفقلا 
[نسلساه اخنلال پذ‌برند» مشرف بر انشراف و زرال گشده 9 و فد 
خان پر ماک عفبر سرشنة رتق‌وفنق‌ممات‌آن درلت بکف افند| 
خویش گرفنه از نظام ااملک جز نامي نمانده بود و #عمد عاداخا 
حاکم #جاپور اذاهاز: فرصت نمود؟ شخصي را که درا وفت عراسر 
" وْلعه یام داشت باطایف تطه‌دعات ؛جادپ خود ما لگرد انجد 
مع لک هون باو داده قلعه راگرفت و ازان باز حصار مذکوربتصرف 
عادل خان درآمده از لولحق و مضافات مملکت #جاپور گرد! 
و بقرمان اعلیی حدضرت یکمرتبه مهابت خان خان‌خانان بافواج فا 
بادشاهي باننزاع آن قاعه معی شد و ررزی جند بهعاضره پرداخ 
صورن تغیرش در آثبن سعي و تدبیر جاوه گر ندید و خر الا 
دست از کروشش کشیده بی نیل مطاوب باز گر دید چون از ررز از 
طلسم عقد های دشوار بنام‌نامی ای دوامت پاپدار بسته‌تشهه درا 
ایام ۱ نصرت انیا م بذبروی دجت همایون و اثبال روز آدزون ۹ 
شاهذشاهی آن حصن حصین باحس رجبی بعبطک ضبط وتص 
اولبای سلطست ابد 1 در آمد * 9 












































